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1 ل الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الرابع هشر 


[ ۱ ] 
اطمجلس الرابع عشر 


فيه بقيّة أخبار ابن مخلد. وفيه من أخبار أبى الحسين ابن بشران المعدّل, 
وفيه أحاديث أبي عبدالله حمويه البصري, وأحاديث إبراهيم بن إسحاق 
الأحمري رواية ابن شيل الوکیل, و فيه من أحاديث محمّد بن محمّد بن 


النعمان 


یم ان الین نم 
۳- ۱- أ بنا أو بو الْحَمَن مُحَمَّد بْنُ مُحَمَدِ: بن مت ابن مَخُلَّدٍ .فى ذي 
اجه سن سنع عشرة وأزیع مائة. ي دارو بڌژب السّلو ار فى القطميعةء ال 


لجلا قال: سَمِعْتٌ ب ا سِيحُوا فان ای 


وف تَمَيّرَ وَاصفر. 

۷-6 أَخْبَرَنَا ان تا و 0 آلخالدي, قال دنا بو مُحَمّدِ الحارٹ 
مو مه مق ه 1 0 صم ا م ۰ 
بن مُحَمَّدِ ن أبى اسامَة. قال: خد عبد التریز ین بان ال + دنا الئوری عَنْ 


جلسة جهارمهم امالي شيخ طرسی لا ۵ 


كه بقية احاديث ابن مخلد [سرسلسلة راويان احاديث بيشين] و احاديث 
ابوحسين بن بشران معدل و ابو عيدالله حمويه بصرى و ابراهيم بن اسحاق 
احمرى. روايت ابن شبل وکیل و احادیث محمّد بن محمّدٍ بن نعمان در آن است. 


یر 
أ و سرد 
۰ ۰ 
١ ]۸۵۲[‏ يحياى جَلاء كه از بندگان ارجمند خداوند بود گفته است: از پشر شنیدم که به 
هم‌نشینانش می‌گفت: گردش كنيد كه أب چون بگردد. پاک می‌شود و چون بایسند دگرگرن 


می‌شود و زرد می‌گردد. 


5 الأمالي للشیخ الطرسي المجلس الرابع عشر 


م مهس > قله صمت ه 


۳-۵ را این تن ل ل 
نأا نت ال زول را عتق رقبه مومت گان له بل عضو ينها 
فاك عضو ينه ین النار. قال مُحَمّد: فذَاكَرْتُ بدا الْحَدِيثِ الشاذ کون فَقَالَ 
رَجُلْ عند : دنه بو یم 
٣‏ 4 بان ملد عَنْ جلف ن مُحَمَدِ بن صر عن عب قوب ُوشف 
عَنْ مُحَمْدِ ن سُلَئِمَانَ ن عَبْدِ ورب بن سهید. قال دشن مه قو جذ ت فيا أبا 
ی وان أي ی وان ناريا 
یا روط شرطا؟ قال: ایغ باطل والشطباطل؛ نع تبث ابن آبی يى مسا 
ال. ایغ جایر والشزطباطل مه یت ابن شبرمة فسألثه فَقَالَ: اليم جاه 
الط جائن فَقلْتُ: سَبْحَانَ الله ثلاث من فُقََاء أهْلٍ اعراق ام لین في 
شال واجدة فَنَيِثُ با حَِيقة خن قال ما آذري ما قال حَدَئبِي عرو بن 
شعي عن أبيد. عن جمده: أن الي ال هی عن بیع وی عبط لوط 


َاطل؛ ١‏ 92 ان آبي یی فَأَخْير بر ته» فقال: :ما آذري ما قال حدئنی شام عَنْ 


جلسد جهاردهم امالی شيخ طوسى تا ب؟ 





[۸۵۲] '-عبدالله شذاد گفته است: از على 492 شنيدم كه می فر مود: نشنيدم که رسول خحد اک جز 
برای سعد بككويد: پدر و مادرم به فدايت. از ايشان شنيدم که می‌فرمود: تیر بينداز سعد پدر و 
مادرم به فدايت. 

[۸۵۵] ۳ خکم بن ابی نُعيم گفته است: از فاطمه دحت بيامبر وَل شنيدم كه از پدرش سخن 
م ى كفت كه فر مود: رسول خدا اة فرمودند: هركس بنده مؤمنى را آزاد كند, برابر هر عضو او 
آزادی یکی از عضوهای او از آتش خواهد بود. محمّد راوى گفته است؛ من اين حديث رابا 
شاذ کونی گفتم و مردی که نزد او بود گفت: این حدیث رااز ابو نعيم به ما گفته است. 
[۸۵۶] ۴-عبدالوارث بن سعید گفته است: من به مکه رسیدم و ابو حنیفه و ابن ابولیلی و ابن 
شير مه را در آن جایافتم. از ابو حنیفه برسيدم: جه می‌گویی دربار؛ مردی که چیزی می‌فروشد 
و شرط می‌گذارد؟ او گفت: این بيع و شرط هر دو باطل است. سپس به نزد ابن ابو لیلی آمدم و 
از او پرسیدم. او گفت: بیع و شرط باطل است. سپس به نزد ابن شُبُرمه آمدم و از او پرسیدم. او 
گفت: هم بیع و هم شر ط صحیح است. من گفتم: سبحان الله سه ففیه اهل عراق در یک پر سش 
من اختلاف ا آن گاه به نزد ابر حنیفه آمدم و از ماجرا آگاهش کردم. او گفت: من نمی‌دانم 
آن دو جه كفتهاند. ولى عمرو بن شعیب از پدرش به نقل از جدّش روايت کرده که پیامبر 
كرامى کل از بيع به همراه شرط نهى كرده است. پس بيع و شرط باطل خواهند بود. سپس به 
نزد ابن ابو ليلى آمدم و آنچه راکه رخ داده بود كفتم. او گفت: من نمی‌دانم أن دو جه كفتهائد. 


ولى شام بن عُروهاز يدرش روايت كرده 


۸ الأمالي للشيخ الطرسي 22 المجلس الرابع عشر 


ی 
ی ی ی عن جابر بن عَبْدِ اوه قال: بفث الب الا 


نام َرطلي لبها إلى الْمَدِينَة الح جا والشوط جَائرُ. 


۵-۷ أخیرتا ام تكن عن حدر أن حقو تسو ی الحم تن 
U 1‏ 
الْكَمَيْتِ عَن E‏ ازطاة, عن عبد 


م 


فتن ان لها نا م 
1-4 خر را ابْنُ محل عَنْ مُحَمَّدٍ ن عرو بن الْبَخْتَرِيٌّ عن سَعْدَانَ ُن 


2 ه 


ضر عن ڪڍ ي مُطعب عَنِ رای غن سيد بن َالِ عن عب اله ُن 
مُحَثرِبز, ال لت لرجل ین آضحاب ال قال الأرَاعِيٌ: حبك أن أنه 
یکی با ُعَةٌ حا دید صیفته مرن سول لله 4# فال: اكا را 
ججيّداً: نیا وما مَمَ شول الله ومع معنا أو هنن اجاح تن بات ول 
شم هل أحد حر ناء سلما مغل» وجاهننا مَك قال: بَلَى. وم مرن می بو 
من بَعِْكُمْ فيْمِنُونَ بي. 

4 ۷- خرن اب مَخّد. عَنْ الوزن عَنْ محمد بن عَبدِ الْمَلِكِ عن بر 


َاژون, عن فطر قال: سيعت ات فض أضخاب الب دنل نأي طالب 


جلسة وهاردهم امالی شيخ طوسی لا 4 


كه عايشه گفته است: رسول خدا به من دستور داد که بريره را بخرم و آزادش كنم.كه در اين 
ورت مع جنار ت و کر اغ مس نت تقو اما وا ريه از کی از 
كفت: من نمى دانم آن دو جه گفته‌اند. ولى مسقر بن كدام از مُحارب بن دثار به نقل از جابر بن 
عبدالله روايت کرده که گفته است: من مادينه شترى را به بيامبر فروختم وايشان شرط کرد که 
آن رابه مديئه بياورم كه در اين صورت بيع و شرط روااست. 

[۸۵۷] ۵ عطيّه مر دی از بنی قریظه -گوید: مارابه‌رسول خدا عرضه کردند و ابشان هر كس 
راكه موی شرمگاه داشت؛ كشت و هركس راکه آن رانداشت رهاكرد. من سوی شرمكاء 
نداشتم و رهايم کرد. 

[۸۵۸] ۶ عبداله بن مُخیریز گفته است: به مردی از اصحاب پیامبر -اوزاعی [از راويان اين 
حدیث ] گفته است: گمان می‌کنم که كنيهاش را ابو جمعه كفت -گفتم: حدیثی از رسول خدا 
که مودت آن را شنیده باشی بر ایمان بگو. او گفت: حدیثی خوب برایتان خواهم گفت: 
روزی بارسول خدا صبحانه می‌خوردیم و ابو عبیده جاح هم پاما پو د که گفتیم: آیاامردمانی 
بهتر از ما هست و حال آنکه به تو اسلام آوردیم و به همراهت جنگیدیم. فرمود: آری گرو هی 


از امتم پس از شما می‌آیند که [ندیده] به من ایمان می‌آورند. 


۰ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الرابع عشر 


2 


صَلَوَاتُ الله له من السّوَابق ق مَا له سَابقَة مها ین الخلائی هم < 
اتو وارب رتم 
وج ی ا ال َلك لا يحل 
سیم أن جر هجر أخاء فزق تلا ت يام سایق ان 
ید ون ی همان تست الْقَاضِي عَنْ مُحَمّدٍ 
أن إِسْمَاعِيلَ بن عَبّاس عَنْ آبیه عن ضنصم بن رُرْعَةً: عَنْ شریح بن بي ال 
کان ین رَد أن رجالا اوا انواس قان فالا ا ازج 
شىء سوت نا ِن زشول اه ۲445 فقال انواس شت سول اله كله بقول: من 
مات وَهُوَ لا شرك بالله ( عَرُوَجَل) شيا َد حَلْثْ له ره ان م شاء ان فر له 
ال واس عند ذلِكَ: ای لازجوآن لا یوت أحد تجل له مره لله (عَرُوَجَلّ) 1 
٠١5‏ أَخْبرنً ان محل عن اوراز عن شحقد ی بش عَنْ عون ين 
عازه حَنْ تانب عِْرَانَ من بي حازم ادبي ۶ عن ابن عَبَّاسِ في فوله 
(تَعَالَي): ۳ اشع عَلَيْكُمْ ِمَمَهُ عَم بْعَمَهُ طامرة وبا طَة6 شمان(۳۱: ۰ قال: الظَّاهِرَةٌ 
الإشلامُ وَالبَاطِنَة ب سر لذوب. 


1١-85‏ آخبرنا ابن مخ قال: أَخبَرنا را قال: حدتنا بو ال ال 


حي ۸ ۱ 5 ری َ. 0 A2 1 cs,‏ رم 42 7 
عَبدُ العزيز بن مُعَاويَة نن عَبْدٍ لعزیز قَالَ: حَدَتنا أبُو عاصم. قَالَ: دنا مالك بُ 
هو 


جل جهاردهم امالی شيخطوسى .۰ 0 ۱۱ 


[۸۵۹] /اديكى از اصحاب بيامبر گفت: اگر یکی از ويزكىهاى على بن ابی طالب 48 را 
آفر یدگان دیگر داشتند» یکی آنان را فرا می‌گرفت. ۱ 

[۸۶۰] از ابو هریره روایت شده که رسول خدا 36 فرمود: بر مسلمان روانیست که بیشتر از 
سه روز با برادرش قطع ار تباط کند و آن که [در پیوند دوباره] پیشگی بگیرد به بهشت پیشی 
گر فته است. 

[۸۶۱] ٩-شریح‏ بن عبید گفته است: جُبّیر بن فير می‌گفت: چندین مرد از نزاس بن سّمعان 
پرسیدند: اميدانكيز ترين جیزی راکه از رسول خدا شنیده‌ای به مابگو. نزاس گفت: از رسول 
خداكلة شنيدم که می‌فرمود: هركس بمیرد و به خداوند عزتمند چیزی را شریک نگیرد. 
آمرزش خواهد بر او روااست اگر خدا بخواهد که او رابیامرزد. نواس در این هنكام گفت: من 
اميد دارم كه هركس بمیرد و آمرزش خداوند بر او روا باشد, خداوند او را بیامرزد. 

[۸۶۲] ۱۰ از ابن عباس روایت شده که دربار؛ اين آیه: و نعمت‌هاپش را بر شما ارزانی 
داشت نمایان و نهان» [لقمان (۳۱): آي ۲۰] گفت: نمایان» اسلام است و نهان. پوشیدن 


کناهان. 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الرابع عشر 


اا لَه ال 
رَسُولٌ الله يلك إذا وق ت الخدود فلا شُفعَة. 

۱۲-4- ابرا ان مَحْلَد عن لژ عن حون احم بن ابي الم عن 

عبد الاپ بن عَطَا عَنْ مُحڊ بن عفرو عَنْ آبي لته عَنْ ابي هُرَيْرَة: عَنِ 
اليكل قال: إن مَل امین إيماناًأُحْسَئُّهعْ خلفاء وَجِيَارَكُمْ جار کم لنِسَائهم. 
١١-48‏ أَخْبَرنا مُحَمّدٍ ٿن من مَخْلَِ عن مُحَمدِ بي عمو الوزاز عن 
ای ٿن هل ڪن أي ماع شرب با ۱ 
عَبّاسء عن مَيْمُونة. زُوْجَةٍ سول ا ات اتب شم الول اه يكيل 
تست بن جَفتة وقضث يها فطل ی ی 


م 


00 ۳ و 8 مره وه ون ۵ تير ضام ام 
با رَسُولَ اوتا نها له نى از قَالَتْ: اغْمَسَلْتٌ -فقال: یس المَاء 


ال 
- 
٠‏ 


١1-5‏ خرن ان تخل عن اي یم بیس 
عاد بن ُو عن یشان عَنْ باون ئلم عن هید بن 
N O OPN‏ ا 
الأزض. یل الشّاة وَيُجِيبُ دَعْوَة وله عَلَى خبز الشّعير. 

١6-37‏ ابرا رن ملي عن الخَالڍيٰ. عن مُحَمَدٍ ن غفتان المي عَنْ 


pas‏ هوب 


۳4 دق 0 ۳ َه 2 ۵ و 9۳ 7o‏ ۳ ۰ 2و 
عبد ان شام عن مت ان عر خن مرآ شرع ی 


جلسة جهاردعم امالی شيخ طرسی O‏ ۱۳ 


١ ]۸۶۳[‏ داز ابوهريره روايت شده که رسول خدائ# فرمودند: جون حدود ثابت شود 
شفاعت بذيرفته نمىكردد. 

[۸۶۴] ۱۲-از ابو هريره روايت شده که رسول عدا فرمود: کامل‌ترین مؤمنان در ايمان 
نيك خوترين ايشان هستند و بهترين شماء كسانى هستند که نسبت به زنانشان بهتر ین‌اند. 
[۸۶۵] ۱۳.میمونه همسر رسول خخحدائة گوید: من ورسول خدا جنب بوديمءمن از خمرهاى 
غسل كردم و قسمتى از آب آن ماند. سپس رسول خدا آمد و با آن غسل كرد. من گفتم: ای 
رسول خدا أن بقية أب سل من بو د -یاگفته است: من با أن سل کردم -حضرت فرمود: أب 
غسلت که جنب نشده تا نجس باشد. 

[ ۸۶۶] ۱۴-ابن عبّاس گفته است:ر سول خدا بر ز مین می‌نشست و بر روى زمین غذامی حورد 


و گرسفند مىدوشيد و دعوت بردگان بر سفرة نان جُوين را می‌پذیرفت. 


6 ل الأمالي لایخ الطوسي المجلس الرابع فشر 


۹۹ و مر یه مار ا 
شَيْبَة. قال: قال ر سُول الله ع2: اذا اخذ الوم مجالسهم. فان دعا ر جل اخاه و 
Pe, 7 3‏ ۳ ۳ ۳ را # و و ٤‏ 2 
N‏ .فنما هی كَرَامَة | رمه بها أخوة. ونم يُوسِعْ لَه احد 
نظ آزسع مکان يَجدْهُ فُلْيَجْلِسُ فيه. 
هاس 0 ۵ 2 
1١-4‏ اخْبَرَنَا ان مَل عن الْحَالِدِيٌ, عن الْحَارثِ بن مُحَمدٍ بن آبي 
اسامَة. عَنْ داو بن لمح عَنْ عَبّادِ عَنْ عَبْدِ لله بن دیثاره عن اب عِمْرَانَ عن 
لبي قال: کم من عاقل عَقَلَ غن الم (عَوْوَجَلَ) اثر وَهُوَ حقير عد الاس 
بیع المنظر. يَنْجُو عدا وَكَمْ بن ظَرِيفٍ اللْسَانِ, جهیل الْمَنظَر عِنْدَ الاس لك 


2-۱۷-۵9 رتا ان ملد قال: حَدنّنا الخالدی, قال: حَدّئنا مُحَتَّدْ بن عَبد 
اله بن یمان الْحَضرمی, قال: حَدئنا إبراهيمُ بُن مُحَمّدِ بن باس ی و اشحاق 
الشَّافِعِنٌ, قال: حَدَ دنا عبد له ٿن وَجاء, عَنٍ ابن عَجلانء عَنْ نافع. عن این عُمَر 
ال هی زشول اف ان ترق النّساء یلا قَالَ: : فََطْرَقَ زجلان, وَكلاهُما زأی 
مَمافراته ما یک 


۱۸-۰ - احيرا ان الْمَخْلَد عَنْ جغقر بن مُحَمّد بن نعیر الْخَالِدِيٌ عن 


ی 


ا وخ ۴ 


یسم بْنِ مُحَمّدٍبْنِ حَمَادٍ عَنْ جلدل بن وَالِقِ. عَنْ بي مَالِكِ الأنْصًا نْصَارِيٌء عَنْ ابي 
عبد ال حمَن ن الْسّديٌ »عن داود ؛ ن اي هِنْدٍء عن آبی رة عن ابي سوير ال قال 


یل 
سول الله ت الوا الْخَيْرَ عند حسّان الْوُجُوه. 


جلث چهاره‌هم امالی شيخ طوس 2 ۱۵ 


[۸۶۷] ۵.-از مُصعب بن شیبه روایت شده که رسول خداَلة فرمودند: وقتی گروهی در 
جاهایشان نشستند اگر کسی برادرش را صدا بزند و جایی برایش باز کند او بايد به سویش 
برود؛ زیراکرامتی است كه برادرش او را با آن گرامی دارد و اگر کسی برایش جا باز نکرد هر 
جاکه جای گشاده‌ای یافت آنجا بنشیند. 

[۸۶۸] ۱۶-از ابن عمر روایت شده که پیامبر گرامی ل فر مودند: جه بسا عاقلی که دربارة 
كارش خداوند عزتمند را در نظر بگیرد و نزد مردم خوار و زشت منظر باشد اما فردای روز 
قيامت نجات يابد و بسا حوش‌زبان و نیک‌رویی ميان مردم که فر دای فیامت هلاک شود. 
[۸۶۹] ۱۷-از ابن عمر روایت شده که رسول نخدا از وارد شدن شبانه بر [خانة ] زنان نهی 
کرد. او گفته است: دو مرد چنین وارد شدند و هر دو چیزی به همراه زنانشان دیدند که ناپسئد 
بود. 


[۸۷۰] ۱۸ از ابوسعید روایت شده که رسول نمدا فر مو دند: نیکی رانزد زیبار ویان بجو بید. 
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و و د ل 


ات ریم 


7 


سِمَاكِ عن خالد ن جریر قَالٌ: قال رَسُو الو اذا شرب الْحَمْرَ قَاجْلِدُوه فان 
عاد فَاجْلِدُوه فَإِنْ عاد فَاقتلُوه. 
۲١ -۲‏ - ارتا ا: ب مَخلد عن جغفر بن مُحَمّدٍ کب ضرع مد ن ل 
بن سروت قَالَ: أَْشَدَئِي بَعْض أَضْحَابنًا شرا 
اجتل بِلَادَكَ فِي مهم من مور إا افتزب 

حَشن التَصَبّرَ ما اسْتَطْمت 


لا تسه عَنْ أدب الصّغِيرِ وَإنْ سكا ألم النَّعَبِ 


انه بغم السَّبَبٌُ 


کی منت 22 اران اندم 
ودع الخَبيرٌ لشانه كبر الکبیر عن الأذب 


لا تضْحَب اف لنْطف الْمُرِيبَ ب فقربه به إخدى الريب 


۲۱-۳- خرن بو السین عل بن محمد ن عبد افو بشران العقدل في 
زل وني زج مت خت رابا ل: 


۳ 5 8 م ۰ ۳ م ور گر 
بن الم 2 مي عَنْ سَعِيدٍ بن نطر الْبَرَازِ عَنْ شفیان بن عَيينةء عنْ ر 


جلسذجهاردهم آمالىشيخطرسى << © ۱۷ 


[۸۷۱] 14-از جریر عبداله روايت شده که رسول خدا #8 فرمودند: چون کسی شراب نو شید 
تاز یانه‌اش بزنید و چون دوباره نوشید. دوباره تازیانه‌اش بزنید و اگر باز هم نوشید او را 
[۸۷۲] ۲۰-احمد بن محمّد بن مسروق قرشی گفت: یکی از اصحاب‌مان شعری برایم خواند 
كه چنین بود: 
سود مالت را در امور مهم فرار بده وقتی زمانش می‌رسد 
شکیبایی ه رانداز هكه بتوانی تيكو اسث و همان سبب نیکی است. 
از تربیت خردسال غافل نش واگرچه از درد خستگی شکای تکند. 
و بزرگسال را به حال خودش رها کن و او را از ترییت: بزرگ بدان. 
با مر دگمان‌انگیز دوستی لک نکه نزدیکی به او یکی از تردیدها است. 
و بدا نک هگناهان او سرایت می‌کند جنا نکه بیماری جرب (گری ]]سرایت می‌کند. 
پایان احادیث ابن مخلّد 
[۸۷۳] ۲۱-از عمرو روایت شده که او از جابر بن عبدالله شنیده که می‌گفت: «رسول نخدا كنار 


كور عبداثه بن ابی آمد. يس از آن که ار در آن قرار داده شد 
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۲۲-۷۵ خْبَرنَا ان بُشْرَانَ عَنْ مُحَمَدِ بن عَمْرِو | لَبَخْتَرئٌ عن سَعْدَانَ بن 
a ۹4‏ 8 ۳ وى قاس ره ای و دهاز د + CI.‏ 2 
نضر. عَنْ شُفیان ن عيّئنة, عن عمَرَ: أنه سَمِعٌ جَابرَ بْنَ عبد الله يقول: لما كان 
مم ا و فلت الاك وا کد 25 وأو ا ا ل عله إل 
اس بِالْمَدِيئَةِ مَطْلَبَتٍ الْأنْصَارٌ وبا يَكْسُونَهُ َلَمْ يَجِدُوا قمیصا بَضلح عليه | 


1 8 
U 0 7 0 ٠ - 5‏ 
فيص عبر ون اء فکنوه إياه. 
٠‏ 0 


اح 786 أَخْيَرَنًا ار شرن قال: أ 


۳ 


حبرا ا بو علی إشماعيل بْنُ مد دافا 
راء ی قال: دنا بو علی الْحَسَن ِن عَرَقَة ابر يوم اللاثاء في ذي 
الْحَجَةَ سنه ست وَخَنْسِينَ ومائتين. 0 حَدتنا أبو اضر هاشم بن القاس عَنْ 
سُلَيِمانَ بن الْمُغِيرَةه عَنْ ثابت ناء عَنْ ۳ ۱ 
ویب لب نی ول الخازن: من نت؟ قاقول: انا مُحَمّد. فَيْقُولُ؛ باق 
ایرث أل امتح لخد قبلف. 

74-45 أخیرنا این شرا بشران. عن عَفْمَانَ إن أَحْمد تد بن السّمَاكِء عَنْ مُحَمَّدٍ ن 
اي شون اب وب 


۳ 
۵ > ۵ تن قم ات 


سَغدا قال: قال سول الله لا من تصَبِح بِتَمَرَاتٍ من ۳ عَجوه لم یَضره ذلك الم سم 


2-۲۵-۷۷ حبر‌نا اپن به بشران عر احمد بْن بن سُلَئِمَانَ عن مُحَمِّدِ مُحََدِ بن عثمان عن 


جلسذجهاردهم امائی شیع طوسی ‏ 00 ۱4 





آن‌گاه فرمان داد تا أو را بيرون آوردند و سپس حضرت او را روى زانوان و با بر ران خود 
گذاشت و از آب دهانش در او ريخت لفن د را به ار پوشانید» خدا عالم است. 
[۸۷۴] ۲_جابر بن عبدالله كو ید: وقتی عباس در مدینه برد. انصار پیراهنی می‌جستند تابر او 
بپوشانند و هيج پیراهنی جز پیراهن عبدالله بن ابی نیافتند که به قامت أو راست بياید. پس 
پیراهن را به عباس پوشاندند. 

[۸۷۵] ۲۳-از انس بن مالک روایت شده که رسول خحدايق فرمودند: روز قیامت به كنار در 
بهشت می‌آیم و می‌گویم که در را باز کند و دربان أن می‌گوید: تو کیستی؟ من می‌گریم: من 
محمد تلا هستم. او می‌گوید: به خاطر تو فرمان دارم که در را پیش از نو برای کسی باز نکنم. 
[۸۷۶] ۴ از سعد روایت شده که رسرل خداکل فرمودند: هركس با چند خرمای عجره 


[بهترین خرمای مدینه ] صبح کند در أن روز هیچ زهر و جادویی به او زیان نمی‌رساند. 


٠‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الرابع هشر 


وى و 


الْحَسَنِ بن جلف عَنْ هید بن مُحَمرِء عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدِء عن عبد لله بن عم 
عن افع عن انم ول الل اا هی عن بنع الا وعن چبد. 

15-4 خرن نا فا خن تن بن م صَفْوَانَ عَنْ عبد اله ن مُحَمّدٍ عَنْ 
نافم:أن عبد لله بر عُمَرَ قال: قال رول انالا نما لاه رهط یتماشون أخذههُ 
العف وا نی غار في جيل نع هُم فيد الط صَْرَةٌ قاط علنه ال 
بَعْضْهُمْ لتغض: انظروا اف عمال عَمِلْتُمُوهَا فسلوه پا له بده , ج عَذْكمْ. ال 
حدم له ان بي والدان کییران, وکانث لِيَ ره واولا صغاژ, فَكّدْتُ 
ی هن فَإِذاأَرَحْثٌ خت علنهم عنمي بات بوالدّی فسَمَیتهما فَلَمْ اب حتی نام 
وا قَطَيَدْتُ | اء ات * TT‏ 
يَنَضَاعُونَ عند رجا ره أن بد :5 هم بل وی واکره آن آوقظهتا بن توبهنا 
لِك شاه لجز لع إن كنت نگ لت لك ابْتَعَاء وَجْهك. 
فافزج عتا فرجة ری نها الشماه؛ قح هم فوجة جَة روا ينها الكماء. وال 
الآخَ: الما 0 2 لت عَم بها حأ ان أعر لاس إِلَيّ. فالتا 
نَفْسَهَاء فقالث: لا حتّی تينى بمائّة ٍیّار؛ ر؛ فُسَعَيِتُ حٌى جَمَعْبٌ ماه دیثار َاتتها 
باه فلا کنت ین ر جلها قالث. اني الله و لا تفتح الحانم ال بحم فد عنهاه 


الهم إن كنت تلم أي فعلث ذلك اتف وجهك. قافوج عَنا فیها فُوجةه قو الله 


ص 


جلسة جهاردهم امالى شيخ طرسی لغ ١؟‏ 


[۷۷] ۲۵-از ابن عمر روايت شده که رسول نخدائ# از فروش و هديه دادن [حق ارث آزاد 
کننده ياورئة او از آزاد شده] نهی کرده است. 

[۸۷۸] ۲۶-عبداله بن عمر روایت کر ده که رسول خد ال فرمودند: سه نفر با هم می‌رفتند که 
باران بر أنها باريدن گرفت. به غاری در كوه يناه بردند. در آن جا بودند که تخته سنگی فرو 
افتاد و راه رابر آنان بست. آن گاه یکی از ابشان به دو نفر دیگر گفت: ببينيد جه عمل بافضيلتى 
کر د‌اید که با أن خدا را بخوانید تاكره از كارتان بكشايد. یکی شان گفت: خداوندا من پدر و 
مادری بير و زنی و کودکانی خردسال داشتم که از آنان نگهداری می‌کر دم چون گوسفندانم را 
از صحرا باز می‌گرداندم از پدر و مادرم آغاز کرده ايشان را سیراب می‌کردم و تا 
نمی خوآبیدند باز نمی‌گشتم آن گاء ظرف را پاک شسته و شیر می‌دوشیدم و آن راکنار سر پدر 
و مادرم می‌نهادم. در حالی که کودکانم در كنار پایم از گرسنگی ناله می‌کردند دوست نداشتم 
كه پیش از پدر و مادرم به آنان چیزی بدهم و دوست نداشتم که آنان را از خواب بیدار كنم و 
پیرسته بر اين حال بودم تا سپیده می‌زد. خدایااگر اين کارها رادر جهت خحرسندی تو کرده‌ام 
گره از کارمان بگشای تابار ديكر آسمان را ببينيم. حداوند بخشی از تخته سنگ راكتار زد و 
آنان آسمان را از آن جا دیدند. دیگری گفت: حداوند من دختر عمویی داشتم که او را بسیار 
دوست می‌داشتم. او كرامى ترين مردمان در نزد من بود ولی وقتی از او طلب کامجویی کر دم. 
گفت: نمی‌پذیرم مگر صد دینار زر برايم بیاوری. من کوشیدم و صد دینار گرد آورده» آن را به 
نزد او بردم چون ميان پاهایش قرار گرفتم او گفت: از خدا پرواکن و این مُهر راجز به سبب 
حق نگشاء و من از او دست کشیدم. خداوند اگر اين کار را جهت خشنودی تو کرده‌ام راهی 


برایمان باز كن. 


۲ الأمالى للشیخ الطوسي المجلس الرابع عشر 


مها وجن. وال الم ليکنث اشتا جرت أجي ررقي درو لا قی 
تع خر موی( يأَخُدَهُ ورغب عله َل م اَل تيل به حنّى جتش 
نه بر نها قجاعبي فَمَالَ: اي اله أطي حَمّى ولا تَظَلِمْنِي؛ فلت ه: 
5 عو وزغانها فحُذْهَء قَذَهَبَ فاسفاقهاء للم ٍن گنت شغلم أي 
فلت ذلك اْتفاء وجهك فا فرج عتا مَابَقِيَ مها ففر رج الله عنم فَخْرَجُوا 


۷۹- ا را ان بُشْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلٌ پن مُحَهَ ا 


ممق (ol‏ م * 2 ای 6 ٠‏ إلة َ4 و مرا ۵ روم ماه 


۳ 


۲۸-۸۰- خرن ان بشران, عَنْ عشعان ُن خمد بن الدَقاقٍ عَن الْحَمَن ن 
سلام الشاي عَنْ زكري بن ری عن مشیم بن خالیه عن زياد بن سف عن 
aS‏ 
اله تة بت عار فاد آلا تین نم أذتعة آلا من بني إشرًائيل. 

الم-ه؟-أذير ابن بُشران» عَنْ عَلِيٌ ن مُحَمَّرِ الْمُفْرِي, عَنْ يَحْيَى بن عغفتان, 
َنْب ری و ند 


ا.جلسةجهاردهم امالى شیخ‌طرسی << [] ۲۴ 


و خداوند بخشی دیگر از آن سنك راكنار زد. سومى گفت: خداوندا من كاركرى را در برابر 
شانزده رطل ذرّت به کار گرفتم. رفتی كارش را به پایان برد آن را به او دادم ولی آن رانگرفت و 
نخواست. بس همواره با أن پول کار می‌کردم تا آنکه چندین گاو و چو پانی خر بدم. آن گاه ار 
آمد و گفت: از خدا پرواکن و حنّ مرا بده و به من ستم نکن. و من به او گفتم: برو و أن كله گاو و 
چوپانش را بردار و بیر. و او آن‌ها را برد. خدایا اگر من اين کار را جهت خشنودی تو کرده‌ام 
آنچه از این سنك باقى مانده از راه ما بردار و حداوند راه رابر آنان گشود و آنان بیرون رفتند. 
[۸۷۹] ۲۷-از جابر روایت شده که رسول خخحدائ8 فرمودند: شهرنشین چیزی به بادیه نشین 
نفروشد» مردم را رها كنيد تا خداوند برخى را به سبب برخی دیگر روزی دهد. 

[۸۸۰] ۲۸-از انس بن مالک روایت شده که رسول خداعل فرمردند: من يس از هشت هزار 
پیامبر بر انگیخته شده‌ام که چهار هزار تن ایشان از بنی اصرائیل بودند. 

[۸۸۱] ۲۹-عبد ال بن سائل گفته است: روز عیدی در حدمت رسول دا بودیم و چون 
نمازش را به پایان برد فرمود: هركس دوست دارد خطبه بشنود. بماند و هركس دوست دارد 


که يرود بر ود. 
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حب أن بشمع الب فَلمِستَمِمء ومن أحب آن یتصرف دا رف. 
۲- ۳۰- احيرا ان بشران, عَنْ اشماعیل بن مُحَمَدٍ الصفاره عن مُحَمّدٍ بن 


راهيم بن عَبْدٍ الحَمید عن على : بن بحر عَنْ قادة بن اْفَضْلٍء عَنْ هِشام بن الغار 


E‏ مک 9 دم 5 لم 
عَنْ ابيه, عَنْ ده رَبِيعَة, قال: ب سوت رول الوك يول کون فِي مت ی الشف 


٣۱-۳‏ أَخيرنًا ابن بشران, عن شمان بن ن خمد عَنْ من چم جففر الحناط عَنْ 


اس 


عَبِدالصّمَدٍبْنِ يزيد عَنْ قُضَّيْلٍ بْن عِيَاض. قَالَ یل ان a‏ قال: 


الأَغممش. عَنْ غَِلانَ بن بشر, عَنْ يعلى ُن ابد قال: الي لخد ید أبي ادا 
قَقَلْثُ: :يا یا الدّؤداء. ما تحب لمن تُحبُ؟ قَالَ: 9 َمُوت. قُلْتُ: فان لَمْ يَمْتْ؟ قَالٌ: 
بقل اله ماله ولد 

۳۳-۸۸۵ حيرا ان ب بشران. عَن ازاز عَنْ سَعْدانٍ بْنِ تَر عَنْ سُفْيَانَ ن بسن 
غیت ن انزهري سمع سهل ن سَعْدٍ الصَاعِدِيٌ یقول: اَم رَجُلٌ ین خر في 


جر الي 145 ومع یدزی بخك بره كال لز أي ألم أن نتر لت به 
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[۸۸۲] ۳۰-ابر مالک یکی از اصحاب رسول خحداءقة كفته است: از رسول خحدا شنيدم که 
می‌فرمود: در امّت من فرومایگی و مسخ و تهمت خواهد بود. او گفته است: ماعرض کردیم: 
به جه سبب؟ فرمود: به سبب آوازه خوان گرفتن و شراب نوشیدن‌شان. 
[۸۸۲] ۳۱-از فضیل بن عَياض كويد: از أبن مبارک پر سیدند: مردم کیانند؟ گفتند: عالمان. 
پرسیدند: پادشاهان کیانند؟ گفت: پارسایان. پرسیدند: و سفلگان کیانند؟ گفت؛ کسانی که به 
وسيلة دینشان روزی می‌خورند. 
[۸۸۴] ۳۲ يُعلى بن ولید گفته است: من دست ابودرداء را گرفتم و گفتم: ای ابو درداء برای 
درستت چه چیزی را درست می‌داری؟ گفت: مردن راء گفتم: اگر نمرد؟ گفت: خداوند مال و 
فرزندانی اندک به او بدهد. 
[۸۸۵] ۲۳-شهل بن سعد ساعدی گوید: مر دی از سوراخی به اناق پیامبر گرامی می‌نگریست و 
به دستش چنگکی بود که با آن سرش را می‌خارید. در اين هنكام پیامبر گرامی 396 فرمودند: 
اگر می‌دانستم که دزدانه می‌نگری با همین چنگک به چشمت مى زدم؛ برای اين نكر يستن بايد 


اجازه بگیری. 
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في عنیف. ما ملاسان بن أجلي التظر. 
5- 4 ابرا ائ بشران. عن اشماییل ن مُحَمّدٍ الصَّار عَن الْحَسَنٍ بن 


عه 4 


رف عن خریز بن عَبِدِ الخمید. عَنْ عُمَارَة بن القَعقَاع, عن أبِي ره عن اي 
گر ور 1۱۶ ا 1 0 

هر بره قال: سيل رَسُّول الله از ای الصّد لصّد قَة افضل؟ قال: 1 تَصَدَقَ وانت صَحِيمُ 
۳ مار ۶ - شاه وله مر مر 1۳ ارو ور و سر 
شحیح تام الْبَقَاءَ وَتَخَاف لفق ولا تثهل حتّی إذا بَلَفَتِ ا قوم فلت لفلان كذا 


ا 


ولفلان كَذَا ألا ود كان ُلان. 

۳-۸۷ خبرتا ان يُشْرانَ قال: حَدتنا اشماعیل ِن مُحَمَّدِ الصَّفَارُ قَال: 
َتنا مُحَمَد بن عیسی الْعَطَارٌ قال: حدتنا یر بن هشام. قال: دنا عیسی ب 
إنراهية. عن الحگم ٿن عَبِدٍ ڻو عَن ار غن سالم عڻ یه قال: و مرن 
لطاب علی دم رون رَشفا ٌقال: بلس ما رمیتم َي قالوا: يا مير 00 ۳ 
قو لسن و ليك في لک اق ين یکم بی نی یه 

رشول الوك قول: رَجِمَ اله زجلا أطلح مِنْ لسانه. 


۳-۸۸ با ان بان عَنْ إسْمَاعِيلَ بن مُحَمَّدٍ لصف عن محر ن 


و 


۳ 0 عَنْ أبي ل 07 عَنْ آبي اسحاق الْفْرَارِيٌ. عَنْ شفیان 


بعس 


ال اخ ٤‏ مات ۲4 


۳۷-۹ -أ حبرا ان یضرا فال 
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[۸۸۶] ۳۴-ابر هريرهكفته است:از رسول خدائ» برسيدند که كدام صدقه با فضیلت‌تر است؟ 
فرمود: در حالی صدق بدهی که تندرست و سلامت باشی, أرزوى ماندن داشته باشى واز 
نداری بترسی و درنگ نکنی که جانت به حلقوم برسد و بگویی: برای فلانی چنین و برای 
فلانی چنان و برای فلان هم چنین باشد. 

[۸۸۷] 10 سالم از بدرش روایت کرده که عمرٍ بن تحطاب بر مردمی گذشت که تير 
می‌انداختند. پس گفت: چه بد می‌اندازید. آن‌ها گفتند: ما داریم می‌آموزیم! او گفت: به خدا 
سوگند گناه لحن صحبت شما بيش از گناه پرتاب آن است. از رسول خدا شنیدم که مى فرمود: 
خدا بیامرزد مردی را که گفتارش بهبود بخشد. 

[۸۸۸] ۳۶-از ابن عمر روایت شده که گفته است: من [در سفر ] هرگاه به رسول خدا رو 


می‌کردم بر ماده شتر خود در حال نماز بودند. 


۸ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الرابع هشر 


بر شعي ارو تختی بن أبي ضر اي لالم فال: شوش راهيم نامر 
اْحزّایی یقول: ب ا وَكلاهما 
َه عَنْ مالك بن آنس, قال: لا مد الم نع وَخُدُوا گا سوی ذُلِكَ لا 
ودب کاب يَكْذِبُ في حَديث الاس, ولا مِنْ سفیه من اله ولا ین 
صاجب هوی يَدْعُو إلى وا ولا ین رَجل لَه فضل وصَلاح وَعِبادَةإذلمْ بحسن 
ما یحدث. 
آخر آخبار ابن بشران 

۳۸-۰ خرن أبُو عبد الله حَمُوَيْهِ قراءء له بتغداد في دار الغٌضائري یوم 
الكَبْتٍ اضف من ذى الْقَعْدَةٍ سَنَةَ تلا عَشْرَةٌ واا عر بي الْحّسَيْنِ. عن 
أبى خَلِيفة عن مُحَمَدِ بن یی عَنْ سُفيان. عن ابي خضین. عن نع بن أل 
اه ن جزام نا مت َعَهُبدِينَار یش ي له أُضْجِيد 
َاشْترَاهَا ديار وَاعَه يتان فَرَجَعَ قًاشتری أَضْحِي بيار وجا بد بییثار إلى 
الي يه دق به الي تي وَدعَا لَه آن يمارك له ني تجازته 

۳۹-۱ نا کون عن حك بن مُحَمَدِ بن بَكْر عن ابي خَلِيفَة, عَنْ 
مسد نيا خوص, عن عبد زین زفي عن عطاء. عن حرام بن خکیم 
قَالٌ: ابد عت طعاما ین ام الصَدَقة كرب بخث فيه قبل أن افبضه فاردث َيه 


سات الب َال ل تبه ف حٌى قبط حكيمُ بن حزام نب ودب یه 


جلسۂ چھاردحم آمالى شیخ طرسی << 0 ۲٩‏ 





[۸۸۹] ۳۷-از مالک بن انس روایت شده که كفته است: دانش از چهار كس آموخته نمی‌شوده 
آن را جز از ايشان بخواهید: از دروغكويى که در سخنان مردم دروغ می‌آميزد, از کودنی که 
کودنی‌اش آشکار است. از هوس بازى که به سوی هوس اش فرا می‌شواند و از مردی که 
دارای فضیلت و شایستگی و عبادت هست ولی آنچه را می‌گوید به نیکی انجام نمی‌دهد. 
پایان احادیث ابن بُشران 

۳۸۹۰1 ۸ حكيم بن جزام گفته است که پیامپر او را با یک دینار فرستاد تا گرسفندی برای 
فربانی بگیرد. او قربانىاى خرید و سپس [در بين راه] به دو دینار فروخحت. آن‌گاه باز گشت و 
قربانی دیگری به یک دینار خرید و يك دینار را به پیامبر گرامی بازگر داند. پیامبر آن را به از 
بخشید و دعا کرد که خداوند به تجارت او برکت بدهد. 

(۸۹۱] ۳۹-حکیم بن جزام گفته است: مقداری گندم آقای صدقه را ریدم و پیش از آن که آن 
گندم‌ها را بگیرم در أن گندم‌ها سود کردم [قيمت بالا رفت] پس خواستم آن‌ها را بفروشم از 
پیامبر گرامی در این باره پرسیدم. فرمودند: تا گندم‌ها را نكر فتهاى. نفروش. حکیم بن حزام 
بن ُو يلد بن اسدء پسر عموی زبیر است و از جمله بزرگانی است که بیامبر گرامی با آنان 
مدارا کرد تا دیگران را به اسلام ترغيب کند او در سال ۵۵ درگذشت و گنیه‌اش ابو خالد بود. 


واقدی گفته است او در سن ۱۲۰سالگی در سال ۵۴ درگذشته است. 
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روم 


وهو این عَم ار وَهُوَ مِنَ الم وه و مات سَنَةٌ حَمْسٍ وَحَمْسِين. و 
با خالِدٍ. قال الواقدی: سَنَة ازع وَحَمْسِينَ وَهُوَ ان عضرین وَمِانَةِ له 
٤۱۲‏ أَخْبرنًا حَمَوَيْهِ. عن آبی الشتین, عن آبي له ن الاس بسن 
الْفَضْلٍ. عَنْ عَفْمَانَ ُن عر عن اشراثیل عن میسرة ُن خبیب, عَنِ الْمِنْهَالٍ ِن 
اي ا I‏ 
کلام وحَدِيئاً سول اله 4# من فاطمة. كَانَتْ اذا دَخَلَتْ عَلَئِهِ رحب بها وبر 
وَدَخْلْتْ عَلَيْهِ في مَرَضِهِ فقساژها قبَکن. اوه کل ی 
لهزه فضلا علی سا قاذا هی اه من النْسَاءء فبیتما هی تبکی اذ ضحکن! 
فاا :اي (إِذَنْ) لََذرَة؛ فلا نف رَسُولُ اللہ الها فَقَالَتْ: اه 
خْبَرنِي نیو .نم آخبرنی أني اول له لوف به فَضْحِكْتُ. 
1۱-۳ خبرنا خشونه. عَنْ آبي الخسین, عن آبي ليق عن العبّاس ن 


زان 


الْفَضْلٍ عَنْ مُحكڍ بن آبي رَجَاء, عن انراهيم عَنْ سَعْدِء عن آبي (شحاق, عَنْ عَبد 
اا ا 
فَاطِمَةٌ 88 فلا کان في الوم ِي مَاتَتْ فيه قَالْتْ: هَيئّى لي ماء فُصَبَبْتُ لها 
فتلت اد خسن ماکانث تَفْتَِلٌء ّم ات ابتینی بئيَاب جدده فلبسنهاء نت 


لبت اي كَانتْ فيه اب فرييي لي في زسطه. شم اضطجعث واش تلبت 
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[۸۹۲] ١؟-عايشه‏ كويد؛ در ميان مردم نديدمام که در گویش و گفتار کسی از فاطمه به رسول 
خدا شبيهتر باشد, وقتى او به نزد پیامبر آمد حضرت به او خوشامد می‌گفت و دستانش را 
مىبوسيد و در جای خودش می‌نشاند و وقتى بيامبر به نزد او می‌رفت» فاطمه 1۴ بر 
می‌خاست و به ایشان خوشامد می‌گفت و دستانشان را می‌بوسید. فاطمه در بیماری پیامبر به 
نزد ایشان آمد و آن حضرت بااو به نجواسخن كفت و فاطمه گریست. سپس باز نجواکرد و 
فاطمه خندید. نزد خودم گفتم: من گمان می‌کردم که اين زن بر دیگر زنان فضیلتی دارد و 
اکنون او را می‌بینم که چون زنان دیگر است, در ميان گر یه نا گاه می‌خندد. آن گاه در اين باره از 
حودش پرسیدم. فرمود: حال که پرسیدی خواهم گفت. چون رسول خدا وفات کرد در آن 
باره پرسیدم و او فرمود: ایشان به من خبر داد که در اين بیماری وفات خواهد کرد و يس من 
گریستم. سپس فرمود: من نخستین کسی از خاندان أو هستم كه به او خواهم پیوست و من 
خند یدم. 

[۸۹۳] ۴۱_سّلمی زن ابورافع گفته است: فاطمه 848 بیمار شد و چون روز و فانش رسید فرمود: 
برايم آبی بیاورید. من آب ريختم و به بهترین صورت غسل کرد و سپس فرمود: جامه‌های 


نويم را بده. سپس به اتاقی که در أن بوده آمد و فرمود: بسترم را در اين اناق بیندازید. 
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ف فر دم و ا “نه 
بل وَوَضَعَتْ يدها تخت خدهاء وقالث: اي مَفَبُوضّة الان فلا أكْشَفْنَ فإنى قَدٍ 
اغتسلت. قالث: قَمَانَتْ, فلا جاء علب ل ابر هه فقال: لا کف ف؛ فَحَمَلَهَ 
بغُشلهانون. 


- 


"٠ 8 و‎ 


۲-۶6 يرتا حون عن ی | مىتىر ي عن ابي لیف عن مُسَدُوء عَنْ عبد 
زارت عن ليث بن آبي شنم عن عبد اون لحن عن مه اطع عن جنه 
:ان ول الله لله ذا دَحَلٌ العشجد صَلّى عَلَى الب له وَقال: لاغز 
لي دنوبي, افخ لي باب و خعیف. واذا خرج صلی على ال 19 وفال: له 
عفر لي ذنوبي» َافْقغ لي اب قَضْلِك. 
۳-۵ -أخیرنا حقویه نع عن ابي خسن عن أِي ی عن مکی 
ناگوان عبط عن ان اشعییل عن جر 
محکد. عن ابيد قَالَ؛ دنا عَلَى جار بن عند له قلخا اهنا له سأل عن 
قزم م ی لمع ی نت وی | 
رأسِيء تزع ری الاغلی وَزِرّيٍ الاشفل, نم وضع که ین تديي. وقال: مرخب 
بك وا ان أخي, سل عَمَا شفت. مسا َه آغتی, وجاء وفث الصا ام 
في نسَاجة قالقحف بهاء فلا رَضَعَهَا عَلَى منکبه رَجَعَّ طَرَقَاهَا له من صئرهاء 
ور رود هی فلت او 


ره 


ان4 فا بده فد تسعاء وق سول الهو مک تشع سا سنین لَمْ يَحُعم 
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سپس رو به قبله دراز كشيد و دستش را زیر گونه‌اش نهاد و فرمود: من هم اکنون جان خواهم 
سپرد. از من جامه برندارید که حو د غسل كردهام و آنگاه در گذشت. چون على ل آمد. خبر را 
گفتم. فرمود: از او جامه نخحواهند پرداشت. أن گاه او رابا غسل خودش از زمين برداشت. 
[۸4۴] ۴۲-از فاطمه 8 روایت شده که رسول خدا وقتی به مسجد می‌رفت صلوات 
می‌فرستاد و می‌فرمود: خداوندا گناهانم را بیامرز و درهای رحمتت را برایم بككشا. و چون 
بیرون می‌رفت باز صلوات می‌فرستاد و می‌فرمود: خداوندا گناهانم را بیامرز و درهای 
احسانت را برایم بگشا. 

[۸۹۵] ۴۳-از حضرت باقر ## روایت شده که فر مودند: مابه نزد جابر بن عبدالله رفتیم و چون 
به او رسیدیم او احوال همه را پرسبد تابه من رسید. من گفتم: من محمد بن على بن حسین 
هستم. او دستش را بر سرم كشيد و أن كاه دكمة بالا و پایین پیراهنم را باز کرد و کف دستش را 
ميان سینه‌ام گذاشت و گفت: آفر ین بر تو ای بسر برادر خوش آمدی. هرجه می خواهى بپرس 
او مردی نابینا بود و من از او پرسش‌ها کردم تا وقت نماز شد با پارچه‌ای که در بر داشت 
برخاست و آن را به خود پیچید و ولی وقتی أن را بر شانه‌هایش نهاد چون کرچک بود از دو 
طرف شانههايش فرو افتاد و عبایش را که در كار او بر روی رخت‌آویز بود برداشت باما نماز 
خواند سپس من گفتم: از حج رسول خداع برايم بگو؟ با دستش به عدد نه اشاره کرد و 


نشت و گفت: رسول خدا نه سال ماند و حجّ نکرد. 
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أذنَ في لاس في ار ان سول ال اج یله کیب کلم 


را و ۵ ره د فاو و و و ی ك گر رم 
يلتم ان ات برس ول ان کل وَبَعْمَلٌ ما عله فُخَرَجَ وخرجنا مَعَهُ حٌى اناد 


ھ2 ر 


لحُلَيفة فد کر اْحَدِيتَء وَقَدِم على من لین بذن النبی يك فَوَجَدَ فَاطِمَةَ طن 


مات 


ف اخ لست يابا صَبيغاً وَاكْتَحَلّتُ اب علا لاف ع ناء فقالت: 
بیع أمرني بهذا وَكَانَ علي 2# ول 0 فذهبت إلى شول الملا 
: حرشا علی فَاطِمَةٌ هه بالّذِى صَنَعَتْ مُستَفتيأ سول الله ا باذي د کرٹ عَنْهُ 
کت لك قال: صذقث صَدَقَتْ. 

46-5 نا حَمّوَيه .ال اب الْحسَيْنِ, ن ابي له عَنْ الْحَجبِيٌ. ال 
حَدَّثّنا حمّاد بْنُ ربد قال: حَدَئنا یت : بن ابي سيم عن مجاهي عَن نع 
خد خَذَ زشول اوت ات بوم بیفض حَِسَدِي, فقال يَا عبد الله بْنَّ عَمَرٌ كن في 
دیا ئك ریب وکاب سب فاغدذ تفسك فِي الْمَوْتَى. قال: قَالَ مُجاهد: 
م قال لي ان عُمَرَ: يا مجاجد. إِذا آطبخت لاح نَفْسَكَ بالعساء. ول 
نیت فلا تُحَدئرة تساه الصّباح. وحذ ین خماتك لِمَوْتِكٌ, وَخُذْ من تك 
لشفماک, وخذ من فراغك لشقلك, نك يا عَبْدَ لله لا تذري ما اش غَدا. 
راو زو وب یی و رب کر 
عَنْ شغي عن الحکم» ی ابن أبي لى عَنْ سَمُرَة, قال: قال سول الله له من 


و 


0 
وی عَنى حَدِيثا. وهو د ری اه كن د فهو احد الكاذيين. 


جلسذجيارءهم اامالىشيخطوسى << 00 ۳۵ 
سپس در سال دهم اعلان داشتند كه رسول خدا [در این سال] حج گزرانده است پس مردم 
بسیاری به مدینه آمدند که همگی می خواستند به رسول خدا اقتدا کنند و عمل ايشان را انجام 
بدهند. آن كاه ایشان بیرون آمد و ما با ایشان بیرون آمدیم تابه ذوالحلیفه رسیدیم و امام گو ید: 
و جابر همین طور ادامه داد تا رسيد به اینجا که على نيه با قربانی‌های پیامبر گرامی از يمن 
رسید و فاطمه را در ميان کسانی دید که از احرام بیرون آمده‌اند در حالی که جامه هایی رنگین 
پوشیده و سرمه کشیده بود. على له آن را بر او ناپسند دانست ولی فاطمه گفت: پدرم مرا به 
اين کار فرمان داده است. على 48 در غراق می‌فرمود: من به نزد رسول خدا رفتم تا در این باره 
از ايشان بپرسم و سرزنش او رااز ایشان بخواهم ولی حضرت فرمود: او راست گفته است. او 
راست گفته است. 

[۸۹۶] ۴۴-ابن عمر گفنه است: روزی رسول خدا دست بر من گذاشت و فرمود: ای عبدالله بن 
عمر در دنیا چنان باش که كويا بیگانه و رهگذری. و خودت را از مردگان بشمار. مجاهد 
[یکی از راربان اين حدیث ] گفته است: ابن عمر به من گفت: ای مجاهد چون صبح کردی 
دربارة شب سخن نكو و چون به شب رسیدی دربارة صبح سخن نگو. از زندگی برای مرگ. 
از تندرستی برای بیماری و از فراغتت برای کارت ترشه بگیر؛ زیرا ای عبدالله تو نمی‌دانی که 
فردا جه خواهی شد. 

[۸۹۷] ۴۵.از سمّره روایت شده که رسول خداعَلٌ فر مودند: هركس از ما حدیثی روایت کند با 
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45-4 أَحْبَرنَا حَمُوَيْهِقَالَ: حَدَتنَا بُو اْحْسَيْن. عَنْ أبي له عَنْ مُحَمد 

بن كثيرء عَنْ شب عن الْحَكُمِ, عن ان آبي يل عن كلب بن عجرة. فال: 

بات لا میب ابن اؤ ,کر اما تلامینء سبح تلا وثلاین 

2 وَيُحَكدُ تلاا وَثَلَابِينَ. 

47-44 أَخْيَر را حون عن بي امین 2 عن أبي خَلِيقَة عَنْ أبي اريڊ عَنْ 
عَنِ الک عَن ان ابي رافع. 9 ؛ الي َل بعت زجلا ِن بي مَخْزُومِ علی 


الصّدقة قفا لابي رَافع: اصْحَببي م نی كيْمَا تصیب مِنْهًا؛ فقال؛ ؛ حَنَى یی بیجن 


له فاتی ای 16 5 ال موی ام ين آنشیهم. ونا لا نحل لَنَا 


44-٠‏ أَخْبَنَا حمَوَيه عغآبیالششین, عن آيي یهن آبي اد یی 
كر معأ عن شخب ناکم عن اخسن ن شل عن بن باس« َال مار 
يي قفي وم یه الان ولا طهر اببس في الییزان هر هم 
لحرن اقفر قال وخ عن أبي كيبر: إل بو بالستة ولا ظهر نفش 
هي قوم إلا دیل عَأبِهم حَد دوهي 

49-9١‏ أَخْبر ئا مه نع ابر عن بي لخن عن بي حلي 


يو اا 
۴ »م موي هت سان زر اف ر ها ان گے 2 سات م 
عاد الْحَسَنَ بْنَ عَلِىَ لكك فقال الحسن له اعائدا جِنْتٌ او رَائْراً؟ فقال؛ عَائدا. 


جلسة جهاردعم امالی شيخ طرسی 0 بم 
[۸4۸] ۴۶-کعب بن عجره گفته است: تعقيبائى كه كو ينده یاکنند؛ آن‌ها نا اميد نمى شود سی و 
جهار بار الله اکبر» سی و سه بار سبحان الله و سی و سه بار الحمدلله است. 
[۸۹۹] ۴۷-ابن ابورافع گفته است: پیامبر گرامی مردى از بنى مخزوم را برای گرفتن زکات 
فرستاد و او به ابورافع گفت: با من همراه شو تا جیزی از آن بهرة تو باشد. و ابورافع گفت: 
نخواهم آمد مگر آن که به نزد پیامبر رفته و از او بپرسم. أن كاه رفت و از پیامبر گرامی چنین 
پرسید. حضرت فرمود: غلام قوم از خود آن قوم است و زکات برای ما حلال نیست. [ابورافع 
غلام پیامبر بود] 
[۹۰۰] ۴۸_ابن عباس گفته است: هرگز در ميان گروهی ستمکاری پدیدار نمی‌شود جز این که 
مرگ در میانشان ظاهر می‌گردد و در ترازو کم‌گذاری نمی‌شود جز این که زيان و فقر ظاهر 
می‌شود -ابو علیفه از ابو کثیر چنین روایت کر ده است: جز اين که به فحطی دچار می‌گردند - 
و بیمان شکنی در مردمی آشکار نمی‌شود جز اين که دشمنانشان بر آنان چیره می‌شوند. 
۱۹۰۱ 4 عبدالله نافع گفته است: ابوموسى از حسن مجتبى 1۶ عيادت کرد و امام غ به او 


فرمود: آیا برای عیادت آمدی یا برای دیدار؟ او عرض کرد: برای عیادت. 
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الم ِن زجل یود مریضا میارج مع بون أل مك زونه 
الاسجي ل ا 
هي عن َه من عَزن بن ناونعب قال:کيي و در دنه نز 
ابيف ی ب 
رز آبشتهعا جمیعا ان اجعل. قال: آجل, كي سیف الي #4 يفول 
نوم يما اکن وَالِسُوهُمْ تشون 

١ه‏ أَخْبَرنًا َموي عن بي الْصْسَينء عن ابي ی غن مثلم عن ي 
هلال عَنْ کر ي عي انعر نطاب دَخَل َلَى الال وه موف 
از قال: موم قَمَالَ لَه غمه: یا زشول افو ما اد وَعَكَكَ أَؤْحُمَاكَ فقال: ما 
یی ذَلِكَ آن قرات له لین سُورَةٌ في باع ول 
الي عفر اه ما دم من لبك وما تأخرء وانت تَجِهَدٌ هذا الاجیهاد؟ فا 


٤ 2 a 1 ۰‏ -- 
€ ۰- ۵۲-| خبرَنا حَمّوَيْه عن ابی الحسین, عَنْ ابى خليفة. عن م شلم عن 


بن اي طالب 4 بي ع پمال عِنْدَ العساي فقال: افیغوا هذا العال.ققالو:قَ نیا 


2 


يا امير الْمُؤّمِنِينَ فاخوه إلى غد. فقال لهم: تق ون أن أعيش إلى غد؟ فلا :ما ذا 
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حضرت فرمرد؛ هركس بيمارى را شب هنكام عيادت کند هفتاد هزار فرشته با او بيرون 
مى آيند تا برای او تا صبح آمرزش بخواهند و در بهشت نخلستانی برايش خواهد بود. 
[407] ۵۰ عون بن عبدالله بن عُتبه گفت: دو بارجة بُرد به ابوذر دادند که او یکی از أنها را به 
كمر بست و بر دوش انداخت و دیگری رابه غلامش پوشانده سپس به ميان مردم آمد. آنان به 
او گفتند: ای ابوذر اگر هر دو را می‌پوشیدی زیباتر می‌شد. او گفت: بله ولی من از پیامبر 
شنیدم كه مى فرمود: به آنان از آنچه خود می‌خورید. بخورانید و از آنچه می‌پوشید. بپوشانید. 
[4۰۳] ۵۱ بکر بن عبداله گفته است: مر خطاب به نزد پیامبر که به سختی بیمار بود یا تب 
کرده بود آمده و عرض کرد: ای رسول خدا جه سخت است درد شما! ايشان فرمود: اين مرا 
از حواندن سی سوره و از آن جمله هفت سور دراز در شب بازنداشته است. عمر عرض 
کرد: ای رسول خدا: خداوند خطاى بيشين و بين تو را آمرزیده است ولی شما چنین 
کوشش می‌کنی؟ فرمودند: ای عمر آیا نباید بنده‌ای سپاسگزار باشم. 

]٩۰۴[‏ ۵۲ از هلال بن مسلم جحدری روایت شده که از جذش جره دیا جره شنيده که 
می‌گوید: على بن ابی طالب 38 را ديدم كه مالی برايش آوردند و او فرمود: ابن مال را تقسيم 
کنید. آنان گفتند: ای امير مژمنان اکنون شب است. أن را به فردا بیندازید. حضرت به آنان 


فرمود: آیا شما تضمین می‌دهید که تا فر دا زنده باشم؟ 
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دیا ال فلا توّخْرُوُ خی تقب + اي بشنم َقَسَمُوا لك الا ین نت 

مه ین حون عن أب الشین. ن آبي لیف عَنْ مک عن 

محمد وی نان وخب و ام بیغ مین وب رس 

ي ڪيپ عن ابي سلعةه عن عبد اومن عن ام صلفة أن رول اء عل 

یا وا و ا 
رون یه یونم ده وَأعْوَانا فی سبیل ال 

۵4-1 أخبرنا حگونه, عن أبي این عن آبي خَلِيفة. عَنْ قاکر بن 

لاض عَنْ هَاشِم بن سوي عن كنائة. 07 عَنْ نی قَالَثْ: حتفني ز سول ال لل 

وَجَعَل عِتْقِي صَداقي. 

۵۵-۷ خبَرَنا حَمّوَيْه عن محمد بن مُحَمَّدٍ مُحڍِ بن بكر عن ابن مقبل, عَنْ 

اله ہن شبیب. عن اشحاق بن مُه عناق عن سین شم عن علي 

POA EAS 

مِنَ الوّرْقِه رَضِيَ اله منه ِالْقَلِيلٍ من الْمَمَلِء وَاْتَظارٌ الَرَج عبادة. 

-1ه- نا حشونيه عن ابي الحُسَيْنٍ عن ان مُفبل. عن أَحْمَد ن مخ 

النحَمِيء عَنْ مِسْعَرٍ بن eG‏ 

عَلِيَ 4 قال: قال رَسُولُ اف يك قول له (عَر وجَل) اشد عضي غلی من ظلم 


جلا چهاردعم اصالى شيخ طوسى ل ۴۱ 
آنان گفتند: اين در دست مانیست. أو فرمود: بس أن را عقب نيتدازيد و تقسيمش كنيد. آن كاه 
شمعى أوردند و آن مال را شبانه تقسیم كردند. 

[400] 7شازاءٌ سلمه روايت شدهكه رسول خدا هنكام وفاتش وصيّت فرمود:كه يهود رااز 
جزيرةالعرب بيرون كنيد و فرمود: خدا را دربارة قبطیان زوداكه بر آنان جيره كرديد وايشان 
يشتيبان شما خواهند شد و براي شما در راه خدا ياور خواهند بود. 

[۹۰۶] ۵۴ صفيه گفته است: رسول خدا مرا آزاد کر د و آزادىام رامهريدام قرار داد. 

]٩۰۷[‏ ۵۵ از على 3# روايت شده که رسول تعدا فرمودند: هركس به روزى اندى خداوند 
خر سند باشد, خداوند به عمل اندى او خشنود م ىكردد و انتظار فرج عبادت است. 

[4۰۸] عشاز على روايت شده که رسول نخدا فرمودند: خداوند عرّتمند مىفرمايد: 
خشم من بر کسی كه بر آدمی ستم م ىكند كه جز من ياورى ندارد سخت است. 


پایان احاديث حمويه 
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یمن لا َد تاصرا غَيْري. 
انتهت أخبار حَتَّوَيْه 

/ه- ری عَلَى آبيالقایم عَلي : بن شبل + إن أَسَدٍ الوّكيل. وان اشح فی 
رل داد في الربض يباب المحول. في صفر سند عَشر وأزبعيائةء دار 
ن دون عن |براهیم ب بن اشحاق نهاوندی, عَنْ عَبْدٍ لله بْن حار الأنصَاري. 
عَنْ عرو بن شر ٠‏ غن قوب بن میقم الا مَوْلَى علي : ن الْحْسَيْنٍ 4 قال: 
دح ٿ على بي جتغقر 8 لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ يا ان رَسول الله ني وج في 
کي أبي نع 8 قال لابيبیتم: یب پیب آل مُحَمد مُحَمَّدِ وان کان فاسقا ایا 
یف مُبْفِض ن ال مُحَمَّدِ وَإِنْ کان صَوَاماً قَوَاما اني سمعت رَسُولَ المع وهو 
ول «الذينَ هنوا وعیلوا الصّاِحَاتٍ أُولئِك هُمْ خَيْرُ ری البتتترمه» 0 4 
لقت ی وفال: هُمْ نت وَشِيعَكَ يا علم. وَمِيعَادْكَ ومِيعَادُهٌُ اْحَوْضُ عدا 
حملن متژچین. َل أو جتغقر 8: کڏ و انا في تب عل . 
E‏ ابو 5 
ن حَصِيرَة. عن الاطبع هل : سمت الْأَشْعَتَ مت بن یس الْكِنْدِيٌ وجُوَییر 
لت قال لمَلِيَ: نی این تیدا أت وَفَاطِمَة قال: نَعَمْ 
نا أن وََاظِمَة في کسام كَل رَسُولُ ات نشف الیل وَكَانَ ایا 


¢ 


وان یمیئها عَلَى الفلامین. فَدَخَلَّ قَوَضَعْ رجلا بجبالي ور جلا بجالها. ٠‏ 


جلسسة جهاردهم آمالى شيخ طرسی û‏ سم 





[۲۹۰۹ ۵۷ یعقوب بن تمّار خادم حضرت سجّاد48 گفته است: به نز د حضرت باقر ا رفتم و 
به ایشان عرض کردم: ای پر رسول خدا جانم به فدایت من در ميان نامه‌های پدرم ديدم که 
على 898 به پدرم میلم فرموده است: دوستدار خاندان محمد يي رادوست بدار اگرچه منحرف 
و زناکار باشد و کینه‌ورز به خاندانٍ محمد عم را دشمن بدار اگر جه بسیار روزه‌دار و شب 
زنده‌دار باشد؛ زيرا من از رسول خدا شنیدم که این آبه را خواند: وکسانی که ايمان آورده و 
عمل نيك انجام دادند همانا بهثرين آفریدگان‌اند». [بیّنه (4۸): آي ۷] و سپس به من رو كرد و 
فرمود: به خدا سوگند ای على آنان تو و پیروان تواند و دیدار تو و آنان در فردای قیامت در 
كنار حوض خواهد بود در حالی که شما همگان پیشانی سپید و سرمه کشیده و تاج بر سر 
نهادیده‌اید. حضرت باقر 48 فرمودند: آنچه در نامة على 98 است. همین است. 

[۹۱۰] ۵۸ أصبغ بن ثباته گفته است: شنیدم که اشعث بن قيس کندی و جو يبر ختّلی به على 399 
گفتند: ای امير مؤ منان دربار؛ تنهایی‌ات با فاطمه بر ايمان بگو. أو فرمود: آری وقتی من و 
فاطمه زیر ينو بودیم ناگاه نیمه شب رسول خخحداقة پیش آمد. ایشان برای فاطمه خرماو شیر 
می‌آورد تا آن رابه دو پسرمان بدهد. آن‌گاه زیر لحاف آمد و یک بايش رادر كنار من و پایی را 


در كنار او گذاشت. 
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عرص ب 


فَاطِمَةَ 98 کت ال ها سول الله يل ما يکي يا بي مُحَمّرِ؟ فَقَالَتْ: حالتا كما 
تری في کسام نضفه تَحْتَنا ونصفه فُؤقَنا تا. قال سول الغا لها با فاطعنا 
صنیا کته بر اليه والتعته علی وخیه با َاطِمَة أمَا مين أن ال لماع 
من سَحَائد یه فاخماز من لب وأمرني أن که ون ده وتا با 
امه آما مین أن اعرش شاك یه أن ره بزيئة مر ین بها شرا من خلقه. 
ری بالخ ع والْسین, بر کین ۾ من أزكًا ن الْجَنْدِ؟ دوق رکن ین ركان 
لعَرْش. 

۱- ۵۹-اراهيمبن إشڪاق عَنْ عبد ارحس : بن مد لیم 2 عن عبد الله 
ُن سنان» عن آبی عَند الله 41 ال : إذا ان يَوْمُ الْقَِامَةِ وک له بحساب شيعَينًاء 
ماکان ه سانا اه آن هه نا فهو لَه وما کان نا نهر له نع قرا ابو عید الله د 
إن لین إيابَهُم ان عَلَيْنا جسابَهم14 الغاشية (۸۸): ۱-۲۵ ۲]. 

٠١‏ إِنْرَاهِيمُ ن ٳشحاق عَنِ ابن ابي مره عن دير الصّيْرَِيْء قَالَ: 
جاءت اف إلى ی عبد الى نات لت لَهُ: جُعِلْتُ هي وابي وَأَهْلُ َي 


تلا کم. ققَالَ اهر عبد الى هه صَدَفْتٍ, ما الي ي تریدین؟ قالث له المَراة: 


L4 


جلت فا ا بن رَسُولٍ لله أصَابَنِي وضح فی عَضدي, قاذغ الها EE‏ 


ك 


نی قال أبو عَبُدابه: : الم رى لته وَالْأَبْرَصٌء وَتحْيى الْعِظَامٌوَهِيَ ریم 


۴۵ جلة جياردهم امالی شيخ طرسی لا‎ ٠ 


سپس فاطمه كر يست و رسول خدا به او فرمود: ای دختر محمّد چرامی‌گربی؟ او عرض كرد: 
حالتان چنان است که می‌بینی. لحافی داریم که نیمش زیر ماست و نیمش روی ما. رسول خدا 
به او فررمود: ای فاطمه مگر نمی‌دانی که خداوند والا از آسمان تازمین را جستجو کرد و از 
ميان آن‌ها پدرت را برگزید. او رابه رسالتش برانگیخت و امین وحی خود قرار داد. ای فاطمه 
مگر نمی‌دانی که خداوند از آسمان تا زمين را جستجر کرد و از آن‌ها شوهر تو رابرگزید و به 
من فرمان داد که تو را به ازدواج ار در آورم و او را جانشین خودم بگیرم. ای فاطمه مگر 
نمی‌دانی که عرش از پروردگارش خواست که او را به زینتی بیاراید که هيج بشری از 
آفریدگانش را به أن نیاراسته است و خدا او رايا حسن و حسین که دو سنون از ستون‌های 
بهشت است. آرایش داد؟ و ستونی از ستون‌های عرشی نیز روایت شده است -. 

[4۱۱] 4ش از عبدالله بن سنان روایت شده که حضرت صادق 998 فر مر دند: چون روز قيامت 
شود خداوند ما را به حسابرسی شیعیانمان می‌گمارد پس آنچه برای نمدا است ما از 
خداوند مى خواهيم تا آن را به ما واگذارد و برای ايشان باشد و آنچه برای ما است برای خود 
ايشان است. سپس این آيه را خواند: «همانا بازگشت‌شان به سوی ما است. سپس حساپ‌شان 
با ما است». [غاشیه (۸۸): أيه ۲۵ و ۲۶] 

]٩۱۲[‏ ٠ع‏ شدير صیرّفی گفت: زنی به خدمت حضرت صادق 48 آمد و گفت: جانم فدایت 
من و پدر و خاندانم دوستدار شماییم. حضرت به او فرمودند: راست می‌گریی؛ خواسته‌ات 
چیست؟ آن زن عرض کرد: جانم فدایت ای پسر رسول خدا. در بازویم خوره‌ای يديد آمده 
است. از خدا بخواه که آن را از بين ببرد. حضرت صادق ا فر مو دند: حداوندا همانا تو کور و 


جذام زده راشفا می‌دهی و استخوان‌های پوسیده رازنده می‌گردانی» 
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لبشها ین عَفُوِكَ وَعَافِِتِكَ ما ری ر اجابة دعَابي. ات الم :ادف 
تمس 

۳- ۱۱- إْرَاهِيمُ : ن إشحَاق الْأحْمَرِيٌ عن مُحَکٌد بن اب وأبی ي ألْمَفْرَاءِ 
العجلء لي قال دنت لین قَالٌ: سال با عبد لله اله عَنْ قول الله (۶ عَووَجَلّ): «ز 
تفت ضبْحا4[ لمادیات(۱۰۰: ۱] قال: وجه رَسُولُ اله ا رن لطاب في 
سری,فرجع منهزما يبن اضحابة وَيجَبنُونَُ أضحابه َه فلا ای إلى النبی ال 
اب :نٿ اجب او یت و من ترد ین زان المهاچرین 
لاه سر الیل و1 ار فك الْعَيْنُ. قال: فان تهَى عل نیما ره به سول الله 
َي سار الم گان ند وجو لبم ازع انَل اله عَلَى نع وو 
العادیات ضَبّْحا14 العادیات(۱۰۰): ۱] إلى آ اخر ها, 

17-4 انراهيم بن اشحاو تا ی نی 


۱ 2 مو ۵ م و 


ف و واه 1 
يِن بن مُختار, عن ابي بَصِيرء 
ليبا ایض دیب “نا قال فلت قَمَا 


آي مدب قال بای مَك ینک فِي له کیت وَكَنِتَ. 
7-6 إِيْرَاهِيمُ ن شحاق الأَحْمَرِي عن اب جیسی, عَنْ عَبدِ وین الصَّلْتٍ 
وم مذ مُحَمَّدِ بن خالد. عن علی : با عَنْ ید بن ٳشحاق عن أبي حَفرة قال: 


سيعت با عبد 3 ول ِا من ینک في قله إن نا من يُدْتَى في 


ملسا جهاردهم امالى شيخطوسى << © ۴۷ 





پس اگر اجابت دعاى مرا صلاح می‌دانی جامة عفو و عافيتت را بر او ببوشان. أن زن ك فته 
عت نات کم مر ان ركاف هيع عبرا الا رو من نبود. 

[417] ١ع‏ خلبى كفته است: از حضرت صادق #8 دربارة اين سخن خداوند والا برسيدم؛ 
«سوكند به اسبان دوندة به نفس افتاده»[عادیات (۱۰۰): أيه ۱] حضرت فرمودند: رسول 
خدا عمر بن تحطاب رابه جنگی فرستاد واو شكست خورده بازگشت در حالىكه اصحاب او 
را ترسو می‌خواندند و او اصحابش را ترسو می‌نامید. چرن او به پیامبر گرامی رسید حضرت 
به على ا فرمود: تو رهبر اين مردمی. ببس خودت و هر سواری از مهاجر و انصار که 
می‌خواهی آماده شوید و أن كاه فرمود: [روز راكمين کن ] و در شب حمله كن و 
جاسوس‌هایت را به اطراف بفرست. راوی گفته است: علی ا به سوی آنچه رسول خدا ا 
فرمانش داده بوده رفت. و چون نزدیک صبح شد بر آنان تاخمت و خداوند چنین به پیامبرش 
نازل ک د: «سوگند به اسبان دوندة به نفس افتاده» 

]٩۱۴[‏ ۶۲ از ابربصیر روايت شده که حضرت صادق3# فرمودند: على محدّث (سخن 
گفته شده) بود و سلمان نیز محدّث بود. راوی گفته که من عرض کردم: نشانة محدّث بودن 
چیست؟ حضرت فرمودند: فرشته‌ای به نزد شخص می‌آید و در قلبش چنین و چنان الهام 
می‌کند. 

[4۱۵] “عابو حمزه گفته است: از حضرت صادق لاا شنيدم که می‌فر مو د: همانا برخی از مابه 


قلبش الهام می‌شود و به برخحی در خحواب الهام می‌شود 
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نيه وی خر زت یل باعلا في شین 
تايه صُورَةٌ أَْظَمُ ین جبرئیل وَمِيكَائِيلٌ. وقال و عبد :امن یک في 
بو وی 
ون متا من بلقر في قلبه کیت وَكَيْٿ وان مذ نا لَمَنْ يَسْمَعْ کما به يع اليل في 
الطّسْتٍ. قال قُلْتُوَالذِي یاون ما هُو؟ قال: حل أفظم مسن جَبرئیل 
- 14 راهيم بن اشخا قاق الاخمري عَنْ انراهيم ُن مهیاز وَجَمَاعَة من 
رجاله غرم عن داو ن یهن الخارت لري قال: فلت لبي عبد 
افو الي يسال عن الامام لذ ویس عِنْدَهُ فيه ین أْنَ يَْلمُهُ؟ فال: کت 
في الب كتا أو یه في ان تفر وق لبي عبد افو إا یل الما یف 
يُجِيبُ؟ قال: لام اشتام را ان خا 


1۵-۷ - هي عق ایند دامن 


۶ مر امم سه 17 2 
1 ۷ :کم أ ان 


م 


لله الاْضاری, وَقَالَ: ی ند ٹیہ آنا ماك بو ین هر اه خی لَنَاء فَكَيْفٌ 


یف ااا حرا کا قال : أا مُقَاء بي بين هرک َو خی لکن لان 


جلس ةجهاردهم ‏ آمالىشيخطوسى << [] ۴۹ 


و همانا برخى از ما صدابى همانند صداى زنجير در نشت را می‌شنود و به نزه برخى نيز 
آفریده‌ای بزرگ‌تر از جبرئیل و میکانیل مىآيد و حضرت صادق 88 فرمودند: از ميان ما 
کسانی هستند که بر قلبشان الهام مى شود و کسانی هم در دلشان انداخته مى شود و کسانی که با 
ايشان سخن گفته می‌شود. و همچنین فرمود؛ از ميان ما کسانی به چشم مي‌بینند کس‌انی در 
فلبشان چنین و چنان الهام می‌شود و کسانی نیز فقط می‌شنوند چنان زنجیر در تشت می‌افتد. 
راوى گفته است: من عرض کردم: و آنچه آنان به چشم می‌بینند جه چیز است؟ فرمودند: 
آفریده‌ای بزرگ‌تر از جبرثیل و میکائیل. 

]٩۱۶[‏ ۶۴ حارث نصری گفته است: به حضرت صادق 98 عرض کردم: وقتى از امام چیزی 
پرسیده می‌شود و در أن مورد آگاهی ندارد آن را از کجا خراهد فهمید؟ فرمردند: با به قلبش 
الهام می‌شود و با در گرشش گفته می‌شود. و از حضرت صادق 3 پرسیدند: وفتی از امام 
چیزی می‌پرسند چگونه پاسخ می‌گرید؟ فرمودند: با الهام يا شنیدن و جه بساباهر دو. 
]٩۱۷[‏ 0ع سدیر از حضرت باقر 4 روايت کرده که رسول خحداة در ميان چند تن از 
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مهم م 7 


نله ( ۶ ل وما كان ال لِيعَذْبَهُم وَأَنْتَ فیهم وما كَانَ الله معد هم وَهُمْ 
يَسْتَعْفِرُونْ14 انفال(۸): ٣‏ يغبي يعدبم بالگیف, مایا ر 3 تی لا کم هو ید کی 
7 5 عرض علي کل ین وَخَمِيسء فُمَا كان مِنْ حَسَن حَيذت الله 
(تعالی) عَلَبْه زما کان من سل سی اشتففرث لكُم. 

1-1-۸ اج نز اشخاق الأخترئ. عن ئد بي لسن شوب 

رید وعَبد او بن الصلت وَالْمَبّاسٍ بن مَغْدُوفٍ وصور وَأيُوبَ ژلقاسم مد 
ُن جیسی وَمُحَمَدِ بن خالڊ ويرم عن ابن بي مير عن ان َك ال کل 
عند بي عبد اقرا قلت لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ قول (عَرُوَجَلٌ): «ز شُلٍ اغْمَّلوا 
فسیری الله عَمَلَكُمْ َرَو امنود اتوبه ٠١٠:00‏ قَال: لیا عَنَى. 
1لا راهيم ٿن ِسْحَاقَ الأَحْمرِيٌ» عَنْ عب لل ُن حَمَاد, عن اي يكير 


تین میتی ني أبو تصیر همم د تقول: لو انا نزاه 


9 م لم 0 


لأنفدنا؟ قال: مه قال: 5 قلث: تُرَادُونَ شيا یس عِنْدَ زشول اله فَقَالَ: لا لا 


2 


ذلك إلى رَسُولٍ افم و یا انا حَدِيئا. 
58-٠‏ إِيْرَاهِمُ بن إشحاو eT‏ اش 


مُحَمَّد بن 


بشع 


رل ÊS:‏ و مان کیت ا قال: 
1۳ 


2 ها تا رام ا‎ 7 1 ٤ 
اکان ذلك أي اب فاخبو ثم إلى عل نم إلى تبه واجدً. بد وا‎ 


0 


اي 


جلسذ چهاردهم آمالى شيخ طوسى نا ۵۱ 


ولى جدايىام نيز برايتان حوب است. جابر بن عبدالله انصارى برخاست و عرض کرد: ای 
رسول خدا بودن شمادر ميان ما برای ما خوب است٠.‏ ولى جدایی‌تان از ماء چگونه بر ايمان 
خوب باشد؟ حضرت فرمودند: این كه بودن من در ميان شما براينان حوب است برای اين 
است كه خداوند عرّتمند مىفرمايد: «تا تو در ميان آن‌ها هستى خداوند ايشان را عذاب 
نخواهد كرد و نيز تا وقتى كه آمرزش می‌خواهند خداوند عذابشان نم ىكند» [انفال (۸): آية 
۳ يعنى با شمشیر عذابشان مىكند و امّااين كه جدايىام از شما برايتان خوب است برای 
اين است كه اعمال شما در هر دوشنبه و پنج‌شنبه به من عرضه می‌شود. که اگر نيكى باشد 
خداوند والارابر آن سياس مىكويم واكر بدى باشد برايتان آمرزش می‌خواهم. 

[414] ععدابن آذینه گفته است: من در خحدمت حضرت صادق 8 به ایشان عرض كردم: جانم 
فدایت مرادربارة اين سخن خداوند عر تمند آ كاء كن که فرمود: (و بگو عمل كنيد که خداوئد 
و فرستاده‌اش و مؤمئان هملتان را خواهند ديد» [توبه (9): آية ۱۰۵] حضرت فرمودند: 
مقعصود از مژمنان. ما هستیم. 

]٩۱۹[‏ ۶۷ عبدالله بن ثکیر گفته است: به حضرت صادق 98 عرض کر دم: ابو بصیر به من كفت 
كه از شما شنیده شده است که فرموده‌اید: اگر علم ما افزايش نمی‌یافت. از ميان می‌رفتیم؟ 
حضرت فرمودند: آری. من عرض کردم: چیزی به شما افزوده می‌گردد که نزد رسول خدا 
نبوده است؟ فرمودند: نه. وقتی چنین شود به رسول خدا وحی می‌شود با ما سخن گفته 
می‌شود. 

]٩۲۰[‏ ۶۸ابوبصیر گفته است: از حضرت صادق 342 شنيدء که می‌فر مو د: اگر علم ما افزایش 
نمی‌یافت ما از ميان می‌رفتیم راوی كويد که عرض کردم: چیزی به شما افزوده می‌شود که نزد 
رسول خدا نبرده است؟ فرمودند: اگر چنین بود که چیزی نزد پیامبر نباشد. به او حبر داده 


می‌شود سپس به على لة. سپس یکی پس از دیگری تابه صاحب اين أمر برسد. 


۲ الأمالي للشيخ الطرسي المجلى الرابع عشر 


حتّی ينهي إلى صَاحِبٍ هَذَا الأمر. 

59-١‏ ابر اهیم ‏ بن ٳشحاق الأحمَرِيء عن أي جففر ال عن مُحَمَّدٍ بن 
خالد التميمىٌ عن لن نان نان باق قال كلت بسن أبير 
ومنت 3۵اه وجل, فقال: با آیر انين اي لح في الشو کم حبك 
في العلانية. قال: َتْحَت أميه مین لبود كان في یو في الأزض ساعد ب 
رف زاس فقال: كَذَْبْت واه ما أغر ف وَجْهَكَ في وه ولا اشماك فِي الأشمَاء. 
قال الأضبعُ تَعجنث من ذلك عجباً شدیداً فلم برح حثی ناه زجل خر فقال: 
وله تا یر امین ني لیات في الشو کما امك في اللانن. شال: کت 
بود ذلك في الأْضٍ وی نرق زاتهء فقال: صدفت. إن طمتتنا طِيئة 
موم حل اله مها بوم اخ البیقاق. فلا یذ بنها شاذه ولا بل فیها 
ال إلى يوم لام ماخ إلفاقة لباب ني سَيفْتٌ رول ال 
يتقول: الما إلى مُحِبِيكَ أ شرع ین الیل ین أغلی الْوَادِي إلى أسقله. 

۲- ۷۰-ابراهيم : بن إشحَاق الأحْمَريٰ عَنْ من مه مُحَمدِ بن انش عن الْأصَعْ, 
عَنْ رُوْعَهَه عن المُفَضّل. عن ابي عبد لله 9 ال لَ: إن الله جَعَلٌ عَإِيَا9 َلما یه 
ین خلقه, لهس یم عم غَْدْهُ فمن افر بولایه گان مُؤمِنا من جَحَدَهُ گان 
کارا وَمَنْ جهله ان ضَالاًوَمَنْ لب مَعَهُ کان مشرکاء وَمَنْ جاء ولاه دَخَلّ 


الْجنّد وَمَنْ انکرها دحل الا 


علس ةجهاردهم امالی شيخ طوسی û‏ ۵۳ 
]٩۲۱[‏ ۶۹ أصبغ بن ثباته گفته است: من در خدمت امیر مژ مئان #8 نشسته بودم که مردى آمد و 
عرض كرد: ای امير مؤمنان من تو راچتان که در آشکار دوست دارم در نهان نيز دوست 
می‌دارم. امیر مژمنان 38 اندک زمانى با جوبى كه در دست داشت زمين را خراشيد و سپس 
سربلند كرد و فرمود: به خدا سوكند دروغ مىكويى من نه صورت تو را در ميان صورت‌ها 
مى بينم نه نامت را در ميان آنها. أصبغ گفته است: من از اين سخن بيار شگفت زده شدم و از 
جايم حركت نكرده بودم كه مردى ديكر آمد و گفت: ای امير مؤمنان به خدا سوكند من تو را 
در نهان چنان دوست مىدارم كه در أشكارا حضرت دير زمانی با جوبش زمين را خراشيد و 
سپس سر بلند كرد و فرمود: راست می‌کویی» همانا سرشت ما سرشتی رحمت شده است که 
خداوند در روز میثاق از آن پیمان گرفته است و نا روز رستاخيز نه كسى از آن جدا مى شود و 
نه کسی به ان داخل می‌شود. هان پس برای نيازت جامه‌ای بركير؛ زيرا من از رسول خدا 
شنيدم كه مى فرموة: نيازمندى به دوست‌داران تو زودتر می‌رسد تا أن سيل که از بالای دره به 
بايين سرازير می‌شود. 
[4۲۲] ۷۰-از مفضل روايت شدهكه حضرت صادق ا فر مودند: همانا خداوند والا علی 8 را 
نشانهاى ميان خود و آفربدگانش نهاد و جز او نشانه‌ای ميانشان نیست. هركس به ولایت او 
اقرار کند. مؤمن است و هركس او را انکار کند, کافر می‌گر دد هركس او را نشناسد گمراه است 
و هركس با او دیگری را برافرازد مشرک. هركس با ولایت او بيايد وارد بهشت می‌شود و 


هركس او را انکار کند به دوزخ می‌رود. 


4 الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس الرابع عشر 


۳- ۷۱- راهم ِسْحَاقَ الْأحْمرِيٌء عَنْ مُحَمَدٍ بن شمان عَنْ أب قال 
ان رل ین هل الام يلف إلى آبي حفر .9 وگن مره المي یحتف 
ی مجلس آبي جغفر :48 : وس ری أن انا آغشی مجلس 
حَياء مي من. ولا ول إن حَدأفي الأزضء أْقَضُ ای نکم هل ات وال 
أن طَاعَةَ الله وَطَاعَةَ وله وطامَة أبير اْمؤْمِنِينَ في فک وَلَكن ار رَجُلُ 
آصیحا لك ادك وحن لفظ. ونما الاختلاف إِلْيِكَ لخُشن ادب وَكَانَ بو 

جَعْمر 18 ول له حيرا ويقُولُ: آن تخفی عَلَى الله حَافِية. َم لب الشاي |[ 
لا ی مرض وَاشْتَدَ وجه قلعا تقل دعا ول وال ات مَدَ مَدَدْتَ علي 
وب في الغ أت محغد بن علي 39 وس أن ُصَْي علي وین أي | 

۳ ي ام بل قال: فلا نان فى ضفب ال ظنوا أنه وت ند 
ان بح الاس خرج و! یه إلى العنجد. لا أن صَلّى مخثه بن علی كل ونور 
َكَانَ ذا صَلّى مب في مجاه -قال له يا با جفقی إن لانَ الشامی (فلانً 
الشَّامِيّ) قد هلك هو شاك أن له قال ُوتعقر: کل لاد شام 
بلاد ود وَالْحِجَارَ بلاد حَرٌّ ولحمها شدید, الق قلا جلن عَلَى صاحبلل 
حتّی آتیکم: تم ام من مله فاد يه وهآ غاد فصلی ر کعتیں. نم 


ثم نض لو 


. جلسد چهاردعم ‏ أآعالى شخ طوسى ل ۵۵ 
[4۲۳] ١لا-محمدٍ‏ بن سليماناز پدرش روایت کرده که گفته است: مر دی از اهل شام به خدمت 
حضرت باقر اڈ رفت و آمد مىكرد. محل اقامت او در مدینه بود و به مجلس حضرت رفت و 
آمد مىكرد و به ایشان می‌گفت: ای محمد گمان نكن كه من از روى شرم از تو به مجلست 
مىآيم و معتقد نيستم که در زمين کسی دشمن‌تر از شما با من وجود دارد بلكه می‌دانم که 
اطاعت از خدا و فرستاده‌اش و اطاعت از امیرمومنین در کبنه ورزی با شما است ولی تو را 
مردی سخن‌آور می‌بینم كه صاحب ادب و زیبا سخن هستی و چون نیک آداب هستی به 
سويت مىأيم. حضرت باقر به او نيكى می‌کرد و می‌فرمود: هيج پنهانی بر خداوند نهان 
نیست. مذتی نگذشت و شامی بیمار شد و دردش بسیار كشت و چون تحمل نايذير شد 
همایه‌اش را فراخواند و به او گفت: وقتى در تابوت جامه را به رویم کشیدی به نزد محمد 
بن على 388 برو و از او بخواه که بر من نماز گزارد و ار را آگاه کن از اينکه من: تو را به این 
درخواست واداشتم. راوی گفته است: چون نیمه شب شد آنان گمان کردند که بدن او سرد 
شده [و مرده] است. بس او راکفن کردند. چون صبح شد. همايداش به مسجد رفت. و أن 
گاه که حضرت باقر 38 نماز گزارد و تور ک کرد . حضرت چون نماز می‌گزارد در همان جا به 
روی ران نشسته تعقیبات را انجام می‌داد -به ايشان گفت: ای ابو جعفر فلان شامی مرده و از 
شما خواسته که بر او نماز بگزاری. حضرت بافر 98 به او فرمودند: نه چنین نیست. همانا 
سرزمین شام سر ز مين سرمای سخت است و سرزمین حجاز سرزمین كرما است و كر مايش 
سخت است. تو برو و دربار؛ همسايدات شتاب نکن تا من بيايم. سپس از جایش برخاست و 
رضویی كرفت أن گاه بازگشته و در ركعت نماز گزارد. آن كاه دستش را مت زیادی در برابر 
صورتش كرفت سپس تا آفتاب برآمد به سجده افتاد. آن كاه برخاست و به سوی منزل آن 
شامی رفت و داخل شده او را صداکرد و او پاسخ داد. سپس او را نشاند و تکیه‌اش داد و 


برايش حلیمی خواست 


61 الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الرابع عشر 


سوق فَسَقَاُ وَقَالَ لأهله: اموا جَوْفَهُ وب ودوا صَدْرَهُ العام البارد؛ ثم 
اصرف فلم يَلبَثْ إل ليلا ی عُوفِيَ السا اتی أباجففر هه فَقَالَ: 
أخلِني؛ قاحلا قال آشهد لت حَجَةُ اله علی خلقه. وب اي نی یله قن 
یبن یرل خاب وَخْسِرَ ول ضلال بیدا قال ل بو جطقر ۵ وما دا ؟ 
چم تین بوجي و عاینث بغتیي, َل نيال شناد ناوي 
بل شعمه اي يُنَادِي وما تا انم : روا یه زوحه فد سالا لك مح مُحَمِد بن 
علي قال لو مع جففر 3/1 : اما عغلشت ان الله بحث ابد وَيُبْفْض ععله ویتفضن 
لد ریب عَمَلّهُ؟ قال: فسار غد ذلك يِن أضحاب ابي جر ا. 

انتهت آخبار الأحمري 
۷۲-4- أَخْبَرنا افيد عن أ َد بن ای عَنْ أبيه. عن الطَقًارء عن ابن 
عيسى. عن ان ابي تیه عَنْ حتان بن سَدِير. عن بيد قال قلت لأبي عبر 
:نی لالقی الول لم ره وََمْ ترني فیما عی قبل بوبه ذلك فَأَحِيُهُ حا 
شدیدا فا که وجده ِي بعل ما نا علي ل َيُخْرِي أنه جد لي مل الي 
جد لَهُ؟ فقال: صدفت با سَدِيكُ إن اللا لوب الأبرار إا .ونم هروا 
رد باستتهن, كَسْوْعَةٍ اختلاط قَطر الشماء على ياء هار ود تلان 
لوب الا إا الوا وان أَظْهَُوا ادد بالستتهم. کیش هام ین عاط 
وَإِنْ طالْ اعتلافها عَلَى مذود واجد. 


جلة جهاردعم امالی شم طرسی O‏ ۵۷ 


و به او نوشاند و به خانوادءاش فرمود: شکمش را پر كنيد و سینه‌اش رابا غذاى خنک سرد 
كنيد. سپس بازگشت و اندكى نگذشت كه آن شامى سلامتىاش را بازيافت و به نزد حضرت 
باقر # آمد و كفت: می خواهم با شما تنها باشم. حضرت بااو خلوت کرد و او عرض كرد: 
گواهی می‌دهم که تو حجّت خدابر آفریدگانش هستی و دری که از آن وارد می‌شوند. هركس 
از دری جز تو وارد شود ناكام شد» ز بان می‌کند و به گمراهی دوری مىافتد. حضرت باقر 
به او فرمود: برای تو جه اتفاقی افتاد؟ أو عرض کرد: كواهى می‌دهم که متوجه روح خود شدم 
[که از بدنم جدا می‌شد] و أن رابا چشمانم ديدم. مرا جيزى غافلكير نكرد جز اين كه ندا 
دهنده‌ای فرياد زد که -و من با گوشم شنيدم و در خواب نبودم -روحش را به او بازگر دانید که 
محمد بن على ۶9 از ما چنین خواسته است. 

حضرت باقر #8 به او فرمود: مگر نمی دانی که گاهی خداوند بنده را دوست دارد و عملش را 
دوست نمی‌دارد و گاهی بنده را دوست نمی‌دارد و عملش را دوست می‌دارد؟ راوی گفته 
است: و يس از أن او از پاران حضرت باقر 8 شد. 

احادیث احمری پایان یافت. 

]٩۲۴[‏ ۷۲-سدیر گفته است: به حضرت صادق لله گفتم: گاهی مر دی رامی‌بینم که نه من و نه او 
هيج کدام پیش از آن همد يكر راندیده‌ايم ولی او را بسیار دوست می‌دارم و وقتی با او صحبت 
می‌کنم مى بينم بر همان عقیده است که من هستم. آن‌گاه او می‌گو يد که نسبت به من چنان بوده 
که من نسبت به او بوده‌ام حضرت فرمودندندرست می‌گوبی ای سدیر همانا پیوند دلهای 
نیکان در هنكام دیدار -اگرچه با زبان دوستی شان را آشکار نکنند -شتابناک‌تر از آمیزش 
قطره‌های باران با أب رودخانه است. و همانا دوری دل‌های بدکاران در هنكام دیدار -اگرچه 
در زبان اظهار دوستی کنند همچون دوری چارپایان از مهربانی به یکدیگر است. اگرچه 


مدت زیادی از یک آخور علف خورده باشند. 


۸هل الأمالي للشیخ الطرسي المجلس الرابع عشر 


6 507 ۳ زر 6 ۳ , 
۵- ۷۳-أخبرنا الْحُفِيدُ عن ابن قُولْوَيْه عَنْ أبيه. عَنْ سَعْدِء عن ابن عیسی. 
7 و و ٩ ٠‏ مه .و م a‏ 1 حرام 2 ۳ 2 1 م و هگ 
یاف يَقُولُ: إن في ال اي بوذ فها الام لا ولد بها مولود لكان 
وین ون ولد في أزض الیل لله إلى الریتان بر كة الامام 
5 4لا ارتا افيد عَنْ أَحْمَدَ َد ن مُحَمَدِ بْنِ عیسی الْعَلَوِيٌء غن حَيْدَرِ بن 
مد مد الزقئڍِيٰ غن ابي عفرو کي عن حَمْدَوَيْهِ بن بشر عن مُحَمَّدٍ بن 
عِيسّىيء عن الْحُسَيْنِ بن خالد. قال: ُلْثّ لأبي | سن الوْضًا 380 إن عَبْدَ اه بْنَ 
ر I‏ ر٤‏ ا 
ير یزوی حدینا وَيَتَاوَله وانا اجب آن اغرضه عَلیك. فقال: ما ذاك الحَدیث؟ 

م ۳ م مه رقي م ور ؟ م 

فلت : قال ان بکیر: حكني یئن زازة الكل عند ی عبد الوه أا 
فرح مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ لله ن الْحَسَنِء د دحل عله زجل من آضخابتا فقال له: 
جَعلت فداك. ان إن محمد بن عبد افو قذ خرج. وأجابةالاش, قحا تقول ِي روج 
مع قال او عند الملة: اشكن ما سكنت السّمَاءٌ والاوض. فقال عبد الله بر 
بُکیر: ادا كَانَ الأمر هکذه فَلَم يَكُنْ خروج ما سکن السْماء والأزض. قَمَا مِنْ 
ا ا و موه گر وود 7 1 هك 
ام ما ین خروح. ال أيُوالْحَسَن 44 صدق و عبد لله د, وم اله عَلَى 
ما لها کر ما قال و عند الہ ا اشكن ما کیت السْمَاء مس الشذاءه 
وَالأْضٌ من الْخَسفٍ پالجیش. 


۷۵-۷- خبرنا اليد عَنْ علی بن بلال. عن علي ي سُلَيِمَانَ عن جففر بن 


جلسة جهاردعم امالى شيخطوسيى <١‏ [] 4م 





]٩۲۵[‏ "الا_ابوبصير گفته است: از حضرت صادق 308 شنيدم مىفرمايد: همانادر شبی كه امام 
متو لد مى شرد, هیچ فرزندی به دنيا نمی‌آید مگر این که مؤمن باشد و اگر در سرزمين شرك به 
دنیا بيايد عداوند او را به برکت امام به ایمان می‌کشاند. 

[۹۲۶] ۷۴-حسین بن خالد گفته است: به حضرت ر ضا عرض کردم: عبد الله بن بکیر حديثى 
روایت كرده؛ آن را تأویل می‌کرد و من دوست دارم که آن را به شما عرضه کنم. امام 38 
فرمودند: آن حديث چیست؟ من عرض کردم: ابن بکیر گفت: عبید بن ژُراره روايث کرد که 
من در روزگار قیام محمد بن عبدالله بن حن نزد حضرت صادق 988 بودم که ناگاه مردی از 
اصحابمان به نزد ايشان آمد و عرض کرد: جانم فدایت محمّد بن عبدالله قيام کرده و مردم او را 
پذیرفته‌اند. نظر شما دربار؛ قیام به همراه او چیست؟ حضرت صادق 98 فرمود: نا آسمان و 
زمين آرام است. آرام باش. و عبدالله بن بكير گفت: اگر چنین باشد و تا آسمان و زمین آرام 
است قیامي نباشد نه قیام کننده‌ای خواهد بود و نه هيج قیامی. حضرت رضا39 فرمودند: 
حضرت صادق 84 درست فرمودهاند ولی موضوع چنان نیست که ابن بکیر تأویل کر ده است. 
همانا حضرت صادق #8 فرموده است: تا آسمان از فریاد و زمين از فرو رفتن [در اثر 


گام‌های] لشکر آرام باشد. آرام باشید. 
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0 2 ]وت ر 2 8 78 
مُحَمّدِ ٿن مَالِكِء عن مُحَمّدٍ بن اْمْتَئّى. عَنْ أبيد, عن مان ن رَد عن المفضل. 
سان رز ره 2 ٤‏ 8 ا م م ۳ 
ال دَخَلْثُ عَلَى أبى عبد ام 30 قال ِي من صحبف؟ فلت لَه رل من 
۰ دحام - مس + ۵ و ۰ 0 ۹ ۰ رورت 
اخوانی. قال: فما فعل؟ لت منذ دخلث الْمَدِيئة لم اغرف مکانه. فقال لی: أما 
۳۹1 


ا کر وه م که را تن 
عَلِمْتَ أن من صَحب مُوْمِنا أرْبَعِينَ خطوة. ساله الله نهیم القبامد. 


“el مه ۹1 8 و‎ eT n 
اعد این في بَعْضٍ الاصول حَدِيئا لَمْ يَحْضرْنِي الآنّ اشتاده‎ ۷-۸ 


مو ٠و‏ م ۰ م و م مر ۶۱2 9 1 ٢م‏ ارش 
عن الصّادِقٍ جَعْفْرٍ بن مه قال: من صَحِبَ أحَاه امین في طريق فَتَقَدمَهُ 
5 كه سوم لى مر مه و کے Er‏ م 01 
فيه بعر ما غیت عَنْهُ صر فد أضَاطَبِدَمِهِ وَأَعَانَ عَلَيْه. 

ررم و مدو م ٠‏ ۶ و 2 1 أ 
-//ا- أخْبَرَنا الْمُِيدُ عن علي بْنِ يلال عن عَلِىٌ بن شلیّمان, عَنْ أَحْمَدَ ن 


ga ود‎ 


1 
ك ۰ ور و د 5 6 19 مو - 9 2 9 77 ٠‏ ۶ ۵ ال 
۳۵ ¥ 4 2و و ۳ ٤‏ ن ۳ ۳ Ai‏ ی ۳ 
داو بن کیمر لاف قال: كُنْثُ جالساً عِنْدَ أبى ند اوه إذ ال مُبتَدِئا من قبل 
ص ۳ - -- ۹ 
مس 2 e‏ م م1 ٤‏ ا 2 ۳۳۲ 
تشبه: یا داود لَقَدْ عرضث على اغمالکم یوم الخمیس, فَرَايْتُ فِيما عرض على 
* عَمَلكَ صلیّ لا عك فل فكل ذلك إل علقت أ صایل له امه 
ص ۳ م أن ب فسربي ی 6 يي و ۳ سرع 


ی 


٩۶ 27‏ و كر 2 ماو ۵ رم قم ی ما , ۳ 2 6 
لفناء عمرٍه وَقطع اجله. قال داژد: وَكانلِيَ ان عم ماد ناصب خي بلْيي عله 
ی 7 25 ص e‏ ای 5 مر 
وعَنْ عیاله شوه حال, فصککت لَه نفقه قبل خروجی إلى مک فَلَمّا سوت فى 
م ده 0 ۳ 
المَدِيَة حبري و عبد الله ا يذلِك. 
و رر روء ” 2 ل 5 00 ۵ م 9 ا ی في 
۰- ۷۸ اخبرَنا افيد عن ابن قُولْوَئْهِ عَنْ أبيه عَنْ سَعْدٍ عن ابن عِيسىء عَن 


4 2 ۰ 1 ۳ 1 ده e‏ مر ۶ 
الأَّهْوَازِيٌ عن ابن آبی یر عن الْبَطائنِيَ عَنْ أبىصير, قال: سألث با عبر 


جنسذ جوارءهم ‏ االىشيغطرسي << 0 ۶۱ 


]٩۲۷[‏ ۷۵.مفضل بن عمر جُعفی گفته است:به خدمث حضرت صادق 988 رفتم وايشان به من 
فرمود: جه کسی و را همراهی می‌کرد؟ عرض کردم: مردی از برادرانم. حضرت فرمود: 
كارش جه شد؟ عرض کردم: از وقتی رسيدم از او حبری ندارم. حضرت به من فرمو دند؛ مگر 
نمی‌دانی که هركس با مومنی چهل گام همراهی کند خداوند دربار؛ آن از او خواهد پرسید؟ 
]4۲۸[ ۶-_شیخ مفید گفته است: من در یکی از اصول. حدیثی از حضرت صادق فلا خواندهام 
كه اكنون سندش در خاطرم نيست. ايشان فرموده‌اند: هركس برادر مؤمنش را در رامی 
همراهى كند و آن گاه به اندازماى كه از چشم او نهان شود؛ بيش افتد خون او را هدر کرده به 
زيان او يارى رسانده است. 

[479] /الا-داود بن كثير رقی گفته است: من در خدمت حضرت صادق 30 نشئه بودم كه 
حضرت آغاز سخن کرده؛ فرمود: ای داود روز ينج شنبه اعمال شما پر من عرضه شد و من در 
آن‌ها عمل نو راکه هدیه‌ای به بسر عمویت فلائی بود ديدم و شاد شدم. من دانستم که هدية تو 
به ار پایان عمرش و اجلش را شتاب بخشیده است. داود گفته است: من پسر عموی بدخواه» 
كبنه نوز و پلیدی داشتم و شنیده بودم که او و خانواده‌اش در احوال بدی هستند پس قبل از 
رفتنم به مکّه حواله‌ای نقدی به او دادم و چون به مدینه رسیدم حضرت صادق له از أن خبر 


داد. 
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الما عن دعاء وف 3۶ ما کان؟ فقال:! دعاء وف هله کان کثیراء که لا 
ب لَ: «اللَهُح | کات الذْنُوبُ قَدْأَخْلَقَّتْ زجهی 
و ره ص ی م - و ےک کار و ]۰ و ۳ 
عِنْدَكَ. فلن تفع | 0 نا ار یف بو لشیم شرب قال 


2 2 


کی ایو عبد اله 4 رما الله عَلَى يَمْقُوبَ وَعَلَى بوشف. وَأنا أقُولُ؛ مالل 


وا خْبَرنَا الْمُفِيدٌ عن الجقابي, عن الْحُسَيْنِ ب بن مُحَمَّدِ بن بش عن عَلِيٌ 
ن OA RE‏ 
قير تین 98 فما قوفت جَاءنِي ابو قر مد نع 8# و ن 

ن عبر اله ن علي قال أو عفر :99 أبشز ر ا خفران فَمَنْ رار ق u‏ 
مح محر مه بريد لاف ولا تیه خر ین شوب ؤم ولگ 

۲- ۸۰- أَخْبَنا اليد عن عغرو بن محمد اسیرفن, عَنْ مُحَمّدِ بن امه 
یاو و ی یو 
قال عَلِيٌ بْنُ الْحْسَيْنٍ َيْنُ الْمَابدِينَ «وه: قال الله ( جل) ما من رده له 
ردي عن قبض رُوح امین یر اموت تسه فا حضرء بل 


1 27 2 Aco 9 7 ٤ 
الي لیخ في بَعفْتُ یه برْحانتین ین اج مى إِحْدَاهُمَا الْمْمْجِيَةُ‎ 


جلا چهاردهم ‏ امالی شيخطوسى | [] ۶۳ 


[۹۳۰] ۷۸-ابوبصیر گفته است: از حضرت صادق #6 دربارة دعاى يوس ف 98 برسيدم. 
فرمودند: دعاى يوس ف 39 بسبار است اما وقتی زندان بر او سخت شد برای خداوند به سجده 
افتاد و گفت: «خداوندا اگر جهرهام در نزد تو به سبب كتاهان فرسوده شده است و دیگر 
صدایم به سوی تو بالا نمی‌آید اینک به آبروی یعقوب بير به تو رو می‌آورم». راوى گفته 
است: سپس حضرت صادق لا گریست و فرمود: خداوند به یعقوب و يوسف درود بفرستد 
و من مىكويم: «خدایا من به آبروی تو و فرستاده ات [به تو روی می‌آورم]. 

]٩۳۱[‏ ۷۹-خمران -که خدایش بیامرزد -گفته است: من مرقد حسین بن على 9 را ز یارت 
کردم و چون بازگشتم حضرت باقر و عمربن على عبداله بن على به نزدم آمدند و حضرت 
باقر ة به من فرمود: مژده بر تو ای خمران که هركس مرفد شهیدان نعاندان محمد را 
زیارت کند و نیتش [رضای] خدا و پیوستن به پیامبرش باشد. از گناهانش خارج می‌شود 
مانند روزی که مادرش او رابه دنیا آورده است. 

[4۳۲] ۸۰ حضرت سجاد ا فرمود: خداوند عزنمند فرموده است: من در هیچ جيزى 
همچرن گرفتن جان مزمن تردید نمی‌کنم. او مرگ را نمی‌پسندد و من ناراحتی اش را 
نمی‌پسندم. و چون اجلش که در أن تأخیری نیست فرا مي رسدء دو گیاه خوشبوی بهشتی که 
یکی مُسخیه و دیگری مُنسيه ام دارد برایش می‌فرستيم مُسخیه او را از مالش جدا می‌کند و 


منسیه دنیا را از یادش می‌برد. 
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م 


۳- ۸۱- خيرت افيد عن انم ن مکی ُن هکم عَنْ ند 
باو وت ی 
شالم عن أبى بر لله 4 فال: إِنَّ فیمن نجل هَذَاالأمر من کب خثی يتاج 
اسان إلى کب 

ری یی ن علي بن محر لو عر 
امبو وي و 
الْحُسَبْنِ ي5»: «إلهي ان كنت عَصَيْدكَ بازتکاب شَيْءٍ يا تهيتيي, عَنْهُ فَإِنّى قَذْ 
اف في أَحَب ب الاشیاء ی الایمان بلق متا منک به عَلَيَ لا متا ّي به عَلَيْكَ: 
ور کت مخصیتلف فِيأَبْقَضِ الاشیاء ایک أن احمل لْكَ شریکاء 4 أو اجعل لَك ولد از 


دا وعَصیئك عَلَى غر مُكَابَرَة لا معَاندة ولا اشتخفاف ئي رويك ولا 


و ور ااي 1 ۰ عم 5 م 9 م 
جود ِحَقّكَ وَلَحِنْ اشترلیی الشَِّطَانْ : 1 يعد ال ة باه فان یی قبدئوبی 


ون تفر لي فَبجُودِكَ وَرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الوَاحِمِينَ». 

۸۳-۳۵ خرن اليد من أختد ناه عَن أو عَن ان ابن 
عِيسَىء عَنْ پُونسش, حَنٍ المَلَاء ن ارين عن محمد بن مُشلٍمه عن آبي عبد اله 
ال لد من ال فد صلاة سبح َل أن يتكلم «بشم امن من اريم لا حَوْلَ و 


لا ُوه إلا اله الَلِيٌ العظیم» بيده سبع مات دَقَعَ اه عله سبعین توعان نع 


ای 


جلسا جماردهم امالی‌شیغ طرسى< [] و۶ 
١ ]4۳۳[‏ هشام بن سالم روایت کر ده که حضرت صادق 998 فر مودند: همانادر میان‌کانی که 
خود را به امر ولایت نسبت می‌دهند کسانی هستند که دروغ می‌گریند چنان که شیطان به 
دروغ آن‌ها نیاز مند می‌شود. 
[4۳۴] ۸۲ جابر از حضرت باقر 4 روایت کر ده که یکی از دعاهای حضرت سحاد ل چنین 
بود: «خداوندا اگر با دست يازيدن به آنچه از آن بازداشته بودی تو را نافررمانی کرده‌ام ولی در 
محبوب‌ترین امور در نزد تو که ایمان به تواست -اگرچه أن هم احسان تو به من بود ونه مت 
من بر تو -و نیز از شریک يا فرزند و همتا فرار دادن برای تو که بدترین چیزها در بارگاه تو 
است از تو فرمان برده‌ام. من تو رانه از روی خحودپسندی و لجبازی ونه از روی خوار شمردن 
پرور دگارت و با انکار حقّت نافرمانی نکرده‌ام بلکه شیطان پس از [اتمام ] حجُت و رسیدن 
بیانی روشن مرا لغزانده بود. اگر مرا به سیب گناهانم کیفر کنی به من ستم نکرده‌ای و اگر مرا 
بیامرزی به سبب گشاده‌دستی و بخشندكىات خراهد بود. ای مهربان‌ترین مهربانان». 
[4۳۵] ۸۳ محمد بن مسلم روایت کرده که حضرت صادق 3 فرمودند: هركس بس از نماز 
صبح و مغرب پیش از آن که سخن بگوید. بخواند: «بسم الله الرحمن الرحيم لا حول و لا قوة 
الا بالله العلی العظیم» و آن را هفت بار تکرار کند. خداوند هفتاد گونه از انواع بلاها راکه 
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لام ومن اه دی الم : ت قبل آن یکلم دقع اه عنه سبمین عا نام 
الْبَلاء انا الجُدَامُ وَالْبَرَصٌ. 
۸-۳۹ أ خْبَرَنَا الْمُفِيدُ عَنْ مُحَمَّدِ ؛ ن الْحُسَيْنِ المُقريء عن ابن عفد عن 
احا عن طئاح الحا 7 قال و عبد الله يل ۾ من کات له إلى افر اج 
لیذ إلى مَْجدٍ الكُوفٍَ ولیشیغ وُصُوءهُ ولیضل في العشجد ر متهن يني 
کل وَاجدة منهما قَاتَحَةٌ الاب وَسَبْعَ سور مَعَهَاء وَهِيَ (المُعَودْنَانِ) و(قل هو له 
أحَدَ) و(قل یاه لکافزون) وَ(إذ) ۳ هم ب اسبح اشم ۳ 
و ره في یله اقذر) فد فرع من ال كتين وَتَشَهد وسلم.وسال اله حاجته 
انها تُقْضَى یعون الله (ن شاء الله قا ن الْحَسَن بن فضال: وال ِي هذا 
اَي ني فعلت ذلك وَدَعَوْتُ اله نا وشح علي ي رقف نی 
تاه في رژقه فرَرَقَهُ اله (تَعالى) وس 
0ه هم أَْير را مُحَمَّد بن مح محمد قالخ برا وبکر مُحَمّد َد ن بن عُمَرَ اْجعابی. 
قال: حدئّنا محکد برد عله ی بن إثراهيم. قَالَ: حَدّتّنا داهن شلیمان بو مُحَمَدٍ 
ری فا دا صالح بن عبد عَبْدِ الله التَوْمِذِىٌء قال: TT‏ 


عن ُراهیم الصایغ. عَنْ سَلَمَه ِن کهیل, ٠‏ عن عیسی» عن عایم. عن ززبُن 


جلسةجهاردهم امالى شيخ طرسى << [] ۶۷ 
]٩۳۶[‏ 47ضبّاح حَذَاء روايت کر ده که حضرت صادق 38 فرمودند: هركس از دركاه خداوند 
حاجتی دارد. آهنگ مسجد کوفه کند و وضویی کامل بسازه و دو ركعت نماز بگزارد و در هر 
ركعت یک فاتحة الکتاب و هفت سوره بخواند: سوره‌های فلق و ناس و قل هو الله احد و قل 
یا ايها الکافرون و اذا جاء نصر الله و سبح اسم ربك الاعلی و انا انزلناه فى ليلة القدر و چون دو 
ركعت را به پایان رساند و تشهد سلام رابه جا آورد. حاجتش را از حداوند بخواهد که ان شاء 
الله به يارى او برآورده می‌شود. على بن حسن بن فضال گفته است: پیررمردی از اصحابمان به 
من گفت: من اين دستور را انجام دادم و از خداوند حواستم که روزىام را فراوان کند و اکنون 
همه نعمت‌ها را از جانب خداو ند والا دارم. سپس از خداوند حواستم که حجّ را روزی ام کند 
که آن را هم روزی ام کرد وأين دعا را به مردی از اصحابمان که ثهیدست بود آموختم و 


خحداوند والا روزی‌اش داد و فراوان بنخشید. 
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خبیش, عن عبد الله بن مسعود, قال: قال قال زشول افرعل: لا یْکون الْعَبْدُ متا 
اا ۴ ماه وله قال: قال بَعضٌ :یا 
۶ £ 
اج 


سول افو لنجد ذلك بأنشبت. فقا بل نا أُحَبُ إلى الْمؤْمِنِين من انيهم كم 


1 66 واي کم همم > بك وم ای 
ال رُم لزان زجلا ا على واج نکم فال ينه اسان وله كان العف 
عَنْهُ ال أم السَطْوَة عَلَيه والإنيقام مِنْهُ؟ قالوا: بل العفق يا زشول افو. قال: 
کے 6 ور ۳ و2 ره 2 0 ی م پگ دام ۸۵ 
فرشم لو أن زجلا ذَكرَنِي عند اعد مِنْكُمْ پشوم وَتَناوليِي بي كان 9 مه 

مه و ور عور ۳۹ 
وَالَعلْوَةٌ عَلَئِِأفَْلَ ام عفر عَنْهُ ؟ الوا َل اقا مِْدأَفْضْلُ. فال ا 

۰۱ ی 2 مم ۳ م 4 ت 
85-4 اخْبَرَنا اْمُفِيدٌ عَن ابوبکر, عَنْ أحْمَدَ بن عیسّی عَنْ بشغر بْنِ يَحْيَى, 
عن ت ره ید ل 
رل بل عليه وی وح في Ln‏ 
ِن ابي طّالب. 

e o‏ مُحَمّدٍ اي عن الحفتري, عن ابن 
يف وان توب عن ماري سای عَن الشاباطی, قال: فلت لابي 
۳ ابا آم بوشف بْنَ نابت حَدت عَنْكَ أف لت: ل يضر مَعالایتان 


عَمَلُ. ولا یلقع مع الکفر عَمَلٌ؟ فقَال: له َم يسائر او اميد من رها اما 


جلية جهاردهم ‏ آعالى شيخ طرسی 0 ۶٩‏ 


]٩۳۷[‏ ۸۵ از عبدالله بن مسعود روایت شده که رسول خداعا فرمودنل: پنده مومن نمی‌گردد 
جز هنگامی که من در نزد او از خودش و از فرزندان و مالش و خحانواده‌اش محبوب‌تر باشم. 
يك نفر گفت: ای رسول خدا ما اين را در دلمان مىبينيم. حضرت فرمودند: آری من نزد 
مزمنان از عودشان محبوب ترم. سپس فرمودند؛ به من بگویید اگر مردی به یکی از شما 
حمله کند و با زبان و دست آسیب بر ساند, گذشت از او بهتر است يا حمله و انتقام از او؟ آنان 
گفتند: البّه كذشت ای رسول خداء حضرت فرمودند: به من بگویید اگر مردی نزد یکی از 
شما از من به بدی یاد کند و به من آسیب برسائدء انتقام از او و حمله بر او بهتر است ياگذشت 
از او؟ آنان گفتند: البّه انتقام بهتر است. حضرت فرمودند: اکنون من در نزد شما از خودتان 
محبوب ترم. 

[4۳۸] ۸۶ عبداله بن مسعود گفته است: رسول خدا در ميان گروهی از اصحابشان نشسته 
بودند که على بن ابی طالب پیش رو آمد و رسول دا فرمودند: هركس مي‌خواهد دانش 
آدم, حکمت نوح و شکیبایی ابراهیم را ببیند. به على بن ابی طالب 386 بنگر د. 

[44] ۸۷ عمّار بن موسی ساباطی گفت: به حضرت صادق*39 عرض کردم: همانا ابر اميّه 
بوسنب بن ثابت از شما روایت كردء که فرموده‌اید: با وجود ایمان. عمل [بد] زیان 
نمی‌رساند و با وجود کفر کردار [نیکو ] سود نمی‌رساند؟ حضرت فرمودند: ابو اميه 


تفسیرش رااز من نپرسید. 


۷۰ الأمائي للشیخ الطوسي المجلس الرابع عشر 


الا سای ین مت 
مل احير قبل من ذلك مي 
9 فة فَهَذَامَا عَنَيْثُ بذَلِك. وَكَذَلِكَ لایقبل این یا ال الصَّالِحَة اي 
مله إن وا الما خاب یشب افر تا قال لقن أي 
00 جام بِالحَسَنَةٍ قله خر نها وَهُمْ بن فرع 
مین آمِنُونَ» فکَیف لا یم الْمَمَلْ الصَّالِمٌ من تول انکة مد اْجَْرِ؟ ال له و 
عبد افو4: وَهَلْ تذري ما لحَسه اي عَنَاهَا اله (تعَالَى) في هَن الآيَةِ, هی 
مَعْرِفةٌ الإمّام وَطَاعَتُ ود قال له عَروَجَلَّ): (مَنْ جاء بالشيّئة کیت وْجُوهُهُمْ 
في الثار هَل َو ما ْم تَعْمَلُونَ»1 رد۳۷ 0۰.۸0 وا أََاد اَي 
نار الإمام ِي هو ین لله (تَعالّى). نم َال و عد افر :من جاء مالقا 
باب مام جارس ین افو جا 44 مذکر شاج دا که اف َه (تای) 
یرم یامه في ال 
۰- ۸۸- راید عن الختن ِن حَمرْة اللوي عَنْ نطر ن أَُحْمَدَ 
زرا غن سَهْل. غن مُحَمَدٍ بن اليد عَنْ سَفْيَانَ ن عْبَئِئهه عَنِ ال کین بسن 
لژییع. عَنٍ الْحُسَيْنٍ بن قيصَةَ عَنْ جایر الانضاري. قال: حَطْبَنا الي 4 فقال 
في خُطْبتِه: من آمَنَ بي وَصَدََِي یل عَلِتَبَغدِي, فإ ولاه وَلَابتِي, وولاتي 


یا مر عَهده ليزي ی آن ۽ يعمو ألا هل يَلّْت؟ فا 


جاب چهاره‌عم ‏ امالی شيخ طرسی لا ۷۱ 





همانا مقصود من اين بود که هركس امام خاندان محمَد 6 را بشناسد و سرپرستی او [بر 
حودش] را بپذیر ده سپس آن جه از عمل نیک می‌خواهد برای خودش عمل کند از او پذیرفته 
شده و برایش چندین برابر می‌شود و به سبب اعمال نیک همراه با معرفت سود می‌برد. این 
مقصود من بود. همچنان که خدا اعمال نیک را از بندگان پیرو آمامی ستمکار که از سوی او 
نیست نمی‌پذیرد. آن كاه عبدالله بن ابو بعفور گفت: مگر خداوند والا نفرموده است: «هرکس 
عمل تیکی بکند پاداشی بهتر از آن بابد و ايشان از هراس أن روز در امان‌اند» [نمل (۲۷): 
أيه ]۸٩‏ يس جكونه عمل نیک از كسانى که از انمه ستمکار پیروی می‌کنند. بذیرفته نیست؟ 
حضرت صادق 1 به ار فرمودند: و آیامی‌دانی مقصود خداوند از نیکی که در اين أيه فر موده 
چیست؟ شناخت امام و فرمانبری از اوست. خداوند عزنمند فرموده است: «و هركس عمل 
بدی بکند به صورت در دوزخ می‌افند. آيا جز بر آن‌جه عمل می‌کردید جزا خواهید ديد» 
[نمل (۲۷): آبۀ ]٩۰‏ و همانا مقصود خداوند از بدی انکار امامی است که از جانب خداوند 
است. سپس حضرت صادق طا ف رمودند: هركس در روز قيامت باولابت امامی ستمکار که از 
جانب خداوند نیست و با انکار حق ما و ولایت مابيايد. خداوند والااو رابه صورت در 
درزخ می‌انداز د. 

[4۴۰] ۸۸ جابر بن عبدالله انصاری گفته است: پیامبر گرامی برای ما خطبه خواند و از جمله 
فرمود: هركس به من ایمان آورده و مرا پذیرفته است بايد يس از من از على پیروی کند؛ زيرا 
پیروی از او. پیروی از من است و پیروی از من پیروی از خدا است. پروردگارم بيمان بااو را 


به من فرمان داد فر مود که أن را به شما برسانم, آیا به شما رساندم؟ 


۲ الأمالې لللديخ العلرسي المجلس الرابع هشر 


کڏ بَلُت. قال ما نکم تفولون: تشهد أك فد بت وان نكم لمن یناه حه 
رَيَحْمِلٌ الاس عَلَى كتفه. قالوا: یا رَسُولٌ اہ لا س سهم لنا. قالطلة: ايرث 
۳۷۳ تن کتی ام نز کا دي في قلي 

۸٩-۱‏ حبرا افيد عَنْ أ مد حْمَدَ ُن الول یه عن أبيه؛ عن الصّفَارٍ عَنْ مُحَمَدٍ 
ن ڪيڊ عن ابن أشباط. عن ان مير عَنْ مُحَمدِ ن حُمْرَانَ» قال: قال ابو 
لله.8ة: لما كان من أثر الحْسَْء ۽ بن علي ما نت لعلایک إلى ۳۷ 
وَقَالَتُ: یا رب فع له بالشتین مك وان نَبيّكَ1 قال: اقام الله لهه ظل 
انر ق : بهذا قم هن ظَالِميه. 

9١-7‏ أَخْبَنا افيد عن ان ولو عن محمد بن هَام. عن | حيري 
عن ابن جیشی, عن لسن سوي عن اقام بن وه عن تین 
آخمد. عن ابن ان فال: کت عند أب عبر ار ال شب 
آززام الْمُوْمِنِينَ بعد مَوْتِهِمْ؟ قُلْبُ: يَقُولُون: : فى حواصل طبور خُظر. فقال: 
بخان اه !الوم أ أكْرَمُ على اف بن ذَلِك! اذا ان لك اناه سول لمعلا وَحَلِئٌ 
وَقَاطِمَةٌ وَالْحَسَنٌ والحسین 96 ومهم ملاك اله عر وجل لبون فان ان 
اله باه لاد له لويد وکا الم وَالرَلاية لا ابیت موه هد 
عَلَى ذلك رَسُولٌ الله يل ول وَفَاطِعَةُوَالْحَسَنُ والختین هة وَالْمَلَائكَةُ 


ورن متهم ان امِل سان حص اه يولم ما في یه ِن ذلك فد 


جلسة وهاردهم امالی شيخ طوسی <١‏ ۵ ۷۳ 


آنان گفتند: كواهى مىدهيم که تو رساندی. حضرت فرمودند: هان شما اكنون مىكوييد ما 
گواهیم که تو أن را رساندی ولی برخحی از شما دربار؛ اين حق با او ستیزه و مردم رابر او 
می‌شورانید. آنان گفتند: ای رسول خدا درود خدا بر تو باه نام آنان را به ما بفرما. حضرت 
فرمودند. من به روی گردان شدن از ايشان فرمان داده شده‌ام. و برای هریک از شما آنچه در 
دل نسبت به على دارد بس است. 

]٩۴۱[‏ 44از محمّد بن خمران روايت شده که حضرت صادق 38 فرمودند: آنگاه که امر 
حسین چنان شد که فرشتگان به درگاه حداوند والا ناله کردند و گفتند: پروردگارا با حسین 
بركزيدة تو و بسر پیامبرت جنين رفتار می‌شود؟ امام فرمودند: در این هنكام خداوند ساية 
قائم غ را به آنان نشان می‌دهد و می‌فرماید: با این مرد انتقام او رااز ستمکارانش می‌گیرم. 
[4۴۲] ۰٩-یونس‏ بن ظبیان گفته است: در حدمت حضرت صادق #8 بودم که ایشان فرمودند: 
مردم دربارة روح مزمنان در پس از مرگشان چه می‌گویند؟ من عرض کردم: آنان می‌گویند كه 
روح مژمنان در چینه‌دان مرغانی سبز است. حضرت فرمودند: سبحان الا مز من در نزد خدا 
گرامی‌تر از اين است. چون مرگ مژمن برسد: رسول خدا و على و فاطمه و حسن و 
حسين 99 به همراه فرشتگانی از فر شنگان مقرب خداوند به نرد مز من می‌آیند تا اگر خداوند 
زبان او رابه شهادت بر توحيد خود و نبت پیامب رک و ولایت اهل بيت می‌گشاید. رسول 
خدايق و على و فاطمه و حسن و حسين 8# و فرشتگان مقرب همراه ایشان بر آن گواهمی 


دهند و اگر زبانش بند آمد پیامبر خدا آنچه را در قلب او است بداند و به آن گواهی دهد 


4 الأمالى للشيخ الطوسي ‏ المجلس الرابع عشر 


به هد عَلَى شهادة اَي عَلِيّ ََاطِمَةُ وحن وَالْحْسَئْنٌ (عَلَى جَمَاعَتهمْ 
راد 496 1 رض و لير ا ءآ وح ار الو 4 
من اه فصل الشْلام) وَمَنْ حَضر مَعهُمْ ین الملانکد. فاذا قبض امه الیه» یرتک 
لوح ای اج فى صورة کصورته فا کلون وَيَشْرَيُونَ فَإذا قد عَلَنهه اناد 
لوح إلى جر في صود, کصورته فا کلون ویسریون,» فاد دم علیهم دم 
2 ۹ هِ > ه 0 
عَرَفَهُمْ بيلك الصّورَة التى کات فى الدنيًا. 
41-44 احيرا الْمفِيدُ عن ان فونه عَنْ مُحَمَدِ بن هام عن الْحَمْير 
خبّرنا المُفيد عن ابن قولوَيْه. عن محمد بن همّام, عن الْجَميْري» 
م و 8 ۳ ۳ ۳ 
65م ماو ها ال ی ۰ خی ات و وا ”هوم a fc‏ 2 0 7 
عن مُحَمَدِ بن موی بن عبد له بن مهران عن محمد بن ٿان عن ابي بكر 
س ا ی مر 5 کم 


الْحَطْرَمِيٌء قال: قَالَ ابو عبر لله 4 لو آن کافرا وصّف ما تصفون عند خزوج 


9 ۱ ۳ زر 9 
نفس ما عمّت الناز من جَسَده شَيئا. 


تم المجلس الرابع عشر. و یتلوه المجلس الخامس عشر. 


جلسة جهاردهم امالی شيخ طوسی Û‏ ۷۵ 
و بركواهى ايشان؛ على و فاطمه و حسن و حسین -بر همگی ايشان از جانب خدا برترين 
سلام باد و فرشتگان حاضر با ايشان كواهى دهند. و چون خداوند روح او را بكيرد آن روح 
در صورتی همانند صورت دنيايىاش به سوى بهشت می رود و می‌خورد و مي‌آشامد. و اگر 
کسی به نزد او بيايد او رايا همان صورنی که در دنيا داشت ديدار می‌کند. 
[457] ۱٩ابوبکر‏ خضرروایت کرده که حضرت صادق :48 فر مو دند:اگر کافری به هنكام جان 


كندن آنچه را در نزدش می‌گویند» بگوید أنش دوزخ جيزى از جسم او رانمی‌خورد. 


مجلس جهاردهم پایان يافت و پس از این مجلس مجلس پانزدهم است. 


0۷٦‏ الأمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس الخامس عشر 


]١6[ 


فيه أحاديث أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي .4: 


رواية الحسين بن عبيدالله الغضائرى؛ عنه. 


ری 2 
نآ 
۱-6 رای وتو مج و نی 
جَعْفرِ مُحَمّد بن عَليٌ بن الْحُسَيْنٍ بن بوبه ای قال: أ خبرني أبي یبن 
Ty‏ ن المت کلي عن علي عن أبيه: عَنِ الْحَسَنِ بن 
علي بْنٍ ۽ يفطينء عن أيه الْحُسَئْنٍ. غن أبيه. قالَ: وَقَمَ الْحَبْرْ الی موسی بْنٍ 
جلف 30 وَعِنْدَهُ جمماعَةٌ من هل یه بحا عَم عليه مُوسَى بن هي في آشره. 
قال ال ید ما شیر ون؟ قَانُوا: نمی أن تَتبَاعَدَ عَدَ عَنْ ها لجل وان ايك 
شَخْصك ونه نه SS‏ قسن نم ال 


مرف ده 30 وفال: «إلهى کم من بن رحد لي فبا من ات لي ذب 


جلسة باتردهم 2 امالی‌شیخ‌طرسی << © ۷۷ 


[۱۵] 
پم 


که احادیث ابو جعفر محمد بن على بن حسین بن بایویه قمی رحمة الله و روایت 
حسین ابن عبیدالله غضائری در اين مجلس است. 


گرا 


]٩۴۴[‏ ۱-حسین بن علي بن يقطين روایت کر ده که پد رش گفت: خبر تصمیم موسى بن مهدی 
دربارة حضرت كاظم 98 به ايشان و گروهی از خاندانش رسيد و ايشان به خاندانش فرمود: 
جه پیشنهادی دارید؟ آنان گفتند: نظر ما این است که از این مرد دور شوى و خودت رااز او 
پنهان کنی؛ زیرا از شر او ايمن نمی‌توان شد. حضرت کاظم 18 لبخندی زد و فرمود: 

شخینه پنداشت که بر پروردگارش جيره خواهد شد 

در حال ىكه همانا چیره‌ترین چیره‌ها جعيره می‌شود 


سپس دستشی رابالا برد و فرمود: «خدا جه بسیار دشمنی که دم خنجرش رابرایم تيز کرد 


۷۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الخامس عشر 


خر داف لي اب شود ول تن ني َي جراسنته. ايت غي عن 
ایا ایح وَعَجْزِي عن ماب الجوائح. صَرَفْتَ ذلك عني بحوللت 
ره لا بحزلي ولا تيء وه في الحفير الي اختقره. لي ایب ما مله 
في نیا یاعدا مما رجا في آخرته, فَلَكَ الحَند عَلَى ذلك قَدْرَ اشتحقاقك. 
سَيِي الهي. فخذه رنف وافلل حَدَهُ عَنّى بدرتك واجغل لَه شغلا فیما يَلِيه 
جرا ما ناو الي فَأَعْدِنِي من عَدُوَى حَاضِرَةٌ وان بان ین 
حقي عليه فا وَصِلٍ الهم داي الا جابة.وانظر شَكَابتِي بای وه عقا 
ليل ما وغذت الظالِِينَ وعرفني ما وَعَدْتَ من إِجَابَةِ ال رین ذو 
الفَضْلٍ والس الکريم». قَالَ: تم رن الم ما اْتَمَعُوا إلا لقراءة الکتب الوّاردة 
بِمَوْتٍ مُوسَى بن اد 
1-6 وَيِهذَا الإسْنَادِ قال: حَدَّئَنا مَاجِيلَوَيْه عَنْ علي بن انزاهيم. فال: 
سفت رجلا مِنْ أُصْسَايئا يقولٌ: لا حبس هَارُونٌ شید مُوسَى : ِن حشر ده 
وج عليه الیل فخاف نَاحية ماو رل جدد ۳ 
بل وصَلّی له (عَرَ وجل) ريع رکغات. م دا بهزه الدَعَوَاتٍ فقال: «با سید 
جي من حبس هاژون, وخلطني مِنْ يده یا مُخَلُصٌ الصخر ین ا لوط 
ای وَيَا مخلص الا مِنْ ن ین الحَدِيدٍ وَالْحَجَرِء وبا مُخَلْصٌ الب ین بين فش 


ودم وَيامُخَلْصٌ لول ین 5 ی تن 


جلسة بائزدهم امالی شيخطرسىي <١‏ [) ۷4 


و زهرهاى کشنده‌اش رابرايم آمیخت و جشمهاى پاسبانش از نكاهبانى من نخوابيد و چون 
تو ناتوانى من از به دوش كشيدن ناگواری‌ها و بدبخنىهاى ویرانگر را دیدی, آن را به نیرو و 
توانايى خودت و نه به نیرو و توانايى خودم از من برگرداندی و او را در جاهى انداختى كه 
برای من کنده بود شکست خورده در آرزوهای دنیا و دور افتاد؛ از آنچه به أن اميد داشت در 
آخرت و سیاس بر تو باد بر این نعمت به اندازه‌ای که سزاوار أن هستی. ای سرور و 
خداوندگار من به توانایی خودت او را بگیر و به قدرتت تیزی خنجرش رابر من کند کن. در 
آنچه برايش پیش مي‌آید. مشغولش گردان و در آنچه نيت می‌کند نانوانش کن. بار خدایا؛ هم 
اکنون مرا در برابر او چنان یاری كن که حشم مرافرو نشاند و حقم رااز او بستاند و دعایم رابه 
اجابت برسان. به شكايتهايم ترتیب اثر ده آنچه به ستمکاران وعده داده‌ای يس از اندک 
مذّتى به او بچشان و به من نیز آنچه راکه به بیچارگان وعد کرده‌ای بنمای به درستی که تو 
صاحب فضل بزرگ و لطف بزرگوارانه هستی. راوی گوید: آن گروه پراکنده شدند و جز برای 
خراندن غمنامه‌هایی که در مرگ موسى بن مهدی نگاشته شده برد گردهم نيامدند. 

]٩۴۵[‏ ۲_مردی از اصحابمان گفته است: وقتی هارون الرشید حضرت کاظم 3 را به زندان 
انداخت و وقتی شب همه جا را فراگرفت» حضرت از جانب هارون ترسید که او را بکشد. 
پس وضویش را تازه كرد و رو به قبله ایستاد و چهار ركعت نمازگزارد و سپس چنین دعاكرد: 
«اى سر ور من مرا از زندان هارون نجات ده مرا از دست او رها گردان, ای رهایی بخش سنگ 
از ميان ماسه و گل و آب. ای رهایی بخش آتش از ميان آهن و سنگ. ای رهایی بخش شیر از 
ميان سرگین و خون. ای رهایی بخش نوزاد از ميان جنین و رحم و ای رهایی بخش روح از 


ميان أحشاء وامعاء. مرااز دست هارون الرشید بر هان». 
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2 م 2< 7 1 عم مره‎ ۵ ۹ ro 
وَالأَمْعَاء حَلْطْنِى من ید هَارُونَ». لا دَعَا مُوسَى #6 بهُذه الاب رَأى‎ 
* - و ا 27 ء‎ 0 o 2 2م ر‎ 3 
هاژون رجلا أسْوّدَ فى مَنَامِهِ وَبِيَدِهِ سیف قد سل وَهُوَ واقفا عَلَى زاس هارون»‎ 
ا 2 ا جوم شد داه مرو إن عق ره هم متا موه‎ 
هو قول: يا هَارُونُ اطلِق عَنْ مُوسَى بْنِ جغفر 9 وال ضرَبْتَ علاوئك بِسَيْفِي‎ 
ek ا ی 2 و حل م 2“ م ر‎ 
هَذَا ؛ قخاف هاژون من هيه ثم دعا حَاجِبَهُ وقال لَه اذب: ای السَجن فاطلق‎ 
عن مُوسَى ن جغفر 99 قال فَخْرَجَ الحَاجب فرع بَابَ السّجْنء وَقَالَ: مَنْ هَذا؟‎ 
۳ 75 2 و‎ 
1 
Jr مه 4# “راس وم مهد ءا وش هو سمس به‎ 4 (۰ 
قال: فان الحَلِيمَةَيَدْعُو موسی بن جغثر 4# قاخرجه ین جنك واطلِق عه‎ 
4 مه رز وه موه م۰‎ AS . a کم ما قز‎ 
قَصَاحَ السّجَانْ: يَا مُوسی, إن الْخَلِيفَةَ يَدْعُوك؛ فقاع مُوسَى بن جففر له مذعورا‎ 
5 ON ی 4 1 م4 و , ۰ و ۰ 7 ۳ ل و امه‎ ۳ 
فرعا وَهُوَيَقُولُ: لا ذعُونِي في جَؤفي الا لشر يُرِيدُ پي؛ ایا مَعْمُوما‎ 
ا م10 كام مر هر # 2 ا ار > 5ت‎ 
“= xelo e و‎ Za اش كأ‎ Al. ولك‎ 24 E ان‎ 
عَلیه الملام تم قال لَهُ: تاشدتك ال هل دَعَوْتَ فِي جوف هَذِهِ اليل بدَعَوَاتِ؟‎ 
د و‎ TEKS موم ا مه جر روم ام‎ 
فقال: نفم. قال: وَمّا هى؟ قال: جددت طهوري وَصَلیّت له (عْز وَجَل) اربع‎ 
کار و اأ الگا میرم سا ره 0 ا لذ‎ > 
ر ت, ورفقت طرفی إلى لسماي وقلت: «يا سَيٍّي خلطیی من ید هاژون‎ 
هام عر ما ص ۳۹ میت ثحي مه‎ lo ونه وی مه سم‎ 
وشره» فقال هاژون قل اشتحّابت ا دعوّتك, ۳ حاجب اطلق عن هدا. ثمّ دعا‎ 
1 دم‎ iy لا ۳ خر .1 ره مل ی ق و‎ 1 20 4 
بثیاب, فخلع عليه تا وَحَمَله على فرسه واکرمه. وَصَيْرَه ندیما لنفسه, قال:‎ 
7 1 

کر e‏ ا ۳ 2 و 4 ده “سات مسق 7 کب اس ۳۳ ع 1 
ات الكَلِمَاتٍ حتى انبتها؛ نم دَعَا بدَوَاةٍ وقرطاس کب هَذِهِ الْكَلِمَاتِ. فال: 
۴ آے ممم إا LA‏ الک مام ل ر Fo‏ سد و 

عنه. وسْلمّه إلى جبه ليْسَلمَة إلى ار» فصَارٌ موسي بن جتغفر ۱8 

لى 


95 ۶ ر 7 فد م رسك مرن لك 07 رق م 
كريما شريفا عند هاژون, وَكان يَدَخل عَلَيْهِ في كل خمیس. 
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و چون حضرت کاظم ل اين دعاها را خواند. هارون مردی سياه را در حواب دید که با 
شمشیری آخته در دست بالای سرش ابستاده و می‌گرید: ای هارون موسی بن جعفر رارها 
كن و گرنه با این شمشیرم گردنت را می‌زنم و هارون از هيبت او هراسان شد و نگهبان را 
خواسته: به او گفت: به زندان برو و موسی بن جعفر را آزاد کن. أن كاه نگهیان رفت و در زندان 
رازد. گفتند: کیست؟ او گفت: خلیفه موسى بن جعقر را می‌خواند. او رااز زندان بیرون آررده 
و آزادش کن. زندانبان فریاد زد: ای موسی خلیفه تو را می‌خواند. حضرت کاظم ا بیمنا ک و 
هراسان برخاست در حالی که می‌فرمود: او در اين ميانة شب مرا جز برای شرّی که برایم قصد 
کرده نمی‌خواهد. آن‌گاه فرمود: سلام بر هارون. هارون پاسخ سلام را داد و سپس به ایشان 
گفت: نو رابه خداوند سوگند می‌دهم به من بكو آيا در این نیمه شب دعابی کرده‌ای؟ حضرت 
فرمود: آری. او گفت: آن دعا جه بود؟ فرمودند: وضویی نو ساعتم و چهار ركعت نماز 
گزارده» سر به آسمان بلند کردم و گفتم: «اى سرور من مرااز دمت شرّ هارون رهاکن». هارون 
گقت: خداوند دعایت را اجابت کرده است. ای نگهبان, ايشان آزاد است. سپس جامه‌هایی 
خواست و سه بار ايشان را حلعت پوشاند و او را بر اسب خو دش نشاند و گرامی‌اش داشته, 
همدم خودش فرار داد و سپس گفت: آن کلمات را بكو تا بنویسم. سپس درات و کاغذ 
خحواست و آن کلمات را وشت و ایشان را رها کرد و به نگهبانش سپرد تابه خانه همراهی‌شان 
کند. حضرت کاظم ل در نزد هارون گرامی و بزرگوار گشت و هارون خود هر بنج شنبه به 


زیارت او می‌رفت. 
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۳-۹ - وَبِهَذَا الاشاد. قال: حَدئنا ا ن یهن ان أبَان. عَنِ الحُسَيْن ن 
عبد عن بن أبِي مت ڪڍ نی إشتاعبل. عن تلور نوشن تلور 
ن حازم وَعَلِيٌ إن شماعيل الَِْيٌ. غن مور بن حازم عن أبي عبر لله 
سای 49 عَنْ آبَائِهِية قال: قال سول اله 44 لا رَضَاع بعد فِطام, ولا وضال 
في صیام ولا م بد د اتلام ولا صمت يَؤماً یال ولا توب فد اه 2 
لا مجرة بعد الفح لا طلاق قبل با ولا عن قبل یل ولا بسن ور مم 
وال ولا ملول مع مزلا. ولا لعراة مع وجهاء ولا در فی مشصتقه وا مین 
6-۷ - وَيهَدَا الاشناد قال: حَدّثّنا عفر بن مُحَمّدٍ بن مزوان, عن الْحُسَيْنٍ بن 
محمد ب ن عامر, عَنْ عَم طبر قوب عامر, عَنِ ان آبي عُمَير. عن ان بن فان 
ی هي غیج ال ال وعم ل الله للة: 
من اراد الول .ون کون له عِنْدِي ید ام له بها یوم القبامة, فلیصل أَهْلّ 
2 تي وَیْدخل السرّوز عَلَئِهِمْ. 
۸- 0 وَيِهَذَا اتاد قال تابن [ذریس, غن أبيه. عن الْمَْقِيٌ؛ عَنْ أبيه. 
عَنْ آختد بن مُحَدِ بن الد عَنْ اپيد عن اب آبي عَمَيْرِ عن عب ال بن الْحَسَنٍ 
ات طلغ هل قال: قال سول ال :من قال «صلی الله 
على مُحَّرِ» وم ل غلی آلد. َم يَجِدْ ريح اجه وریخهاین مَسِيرَةٍ حَمْسِِاَة 
ام 
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[۹۴۶] ۳-امام صادق 38 از پدرانش از پيامبر 6 نفل می‌کند که فرمود: بعد از گرفته شدن از 
شیر [احکام ] شير دادن [به جا ] نبست و به هم پیوستن روزه‌ها [به اينكه بين افطار تا سحر 
چیزی نخورد ] روا نیست و يس از منی دیدن کو دکی پایان می‌پذیرد و سکوت از صبح تا به 
شب [روزه سکوت] صحیح نیست و پس از کوج [از بت‌پرستی و جهل ] بازگشت جائز 
نيست و بعد از پیروزی [و موفقیت ] کوچ [و پسرفت زیبا] نیست و پیش از عقد ازدواج» 
طلاق نيت و پیش از مالک شدن, آزاد كردن نيست و سوگند فرزند با [نبود اجازف] پدر 
صحیح یت و همچنین قم بنده با [نبود اجازة] ارباب و سوگند زن با [نبود اجازه از] 
شوهر و نذر كردن در گناه و قسم خوردن بر ترک دیدار خویشاوند صحیح نیست. 

]٩۳۷[‏ ۴-آبان بن تغلب از حضرت بافر #8 به نقل از پدرش از جذشان روایت کرده که رسول 
خدائل فرمودند: هركس می‌خواهد به من توسّل جويد و برایش نزد من دستی شفاعتگر در 
روز قيامت باشد به خاندانم بپیوندد و شادشان بکند. 

[4۴۸] ۵ عبدالله بن حسن بن حسن بن على از پدرش به نقل از جذش روایت کر ده که رسول 
خدا# فر مودند: هركس بگوید: «صلی الله على محمّد» و بر عاندانش درود نفرستد, بوى 
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31 ل ر ٤ ٤‏ 
1-4 وَبِهَذَا الاشتاد. قال حدئنا اب ابرق عَنْ آبیه عن جده عن ابیه عن 
وه الا“ iar‏ و مكمه 2 ۰ ۰2 0 ا ۳ یداہ هد 
ٻن النغْمَانِء عن فضل بن يونسٌء عن عب الله بن سٽانء عن ابي ع دال 
a OE E‏ ا .کر 
اليك ی الله اعد لِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ 
5 ۰ فى لي cle‏ م و زد ف ا م2 مات ای 
وَاْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ» کب له دد کل وین مَضَّى وَبِعَدَدِ کل مین بي 
ی يَوْم الْقيَامَةٍ سل روما ون دة 
.© ۳ 4 4 ۳ ۳ 1 م 9 ۳ / 2 
۰- ۷-وبهذاالوشناد, قال حدتنا ابن ارقي عن ابیه, عَنْ جد عن أبيه. عَنْ 


مج محم بن سان عَنْ عُمرَ بن بزیده عَنْ أب عبدافی9د يَقُولُ: مَنْ فد مار ا 
من إِخْوَانِهِ قبل أن يَدْعُوَلَِْسِهِ اششچیب لَه هم وفی نَفْسِه. 

10 0 3 20002 ۳ ۳ 9و 2 5 86 0 
8-١‏ وَبِهَذَا الاشتاد. قال حَدتّنى ابن لو کل عَنْ مُحَمَّدٍ العطار عن 


و اد 


لفتر,غ معتدن عيسي ین عید. ان شوه نو رن 
ایب عَمّارء قال: کرت عند آبي عبد افو بقض الأنْيَاء فَصَلَّيتُ عي 
فقال: ذا ذکر أحَذ ین ن نمیا دأ بالطلا عَلَى مُحَكدٍ رم علیه. صَلّى الله عَلَى 
مُحَمدٍ وله وَعَلَى جییع الْأنَْاء. 

۲- 4 وَبِهَدًا الاشتاد. قال: حَدئنا ا: بن یهن محمد بن ابي د 
ار ی با الع لنت زج اق ل أذ أ 


ص علا چ تناو سل یه لكا ن ضار نها فالث له یا نی بابي 


جس باتزدهم امالی شيخ طوسی لا ۸۵ 


[454] عبدالله بن سنان روایت کرده که حضرت صادق 99 فرمودند: هركس هر روز بيست 
و بنج بار بگوید: «بار عدایا؛ ببخشای بر مردان و زنان با ایمان و بر مردان و زنان مسلمان» 
خداوند به شمار هر مؤعنى که در گذشته و هر مؤمنى که زنده است تا روز فیامت برای او 
حسنه‌ای می نو يسد و گناهی پاک می‌کند و درجه‌ای بالا می‌برد. 

[۹۵۰] ۷_عمر بن يزيد گفته است: از حضرت صادق ما شنیدم که می فر مود: هركس چهل مرد 
از برادرانش را پیش از خودش دعا كند؛ دعايش دربارة حودش و آنان اجابت می‌گردد. 
[۹۵۱] ۸ معاوية بن عمّار گفته است: در خدمت حضرت صادق 88 یکی از بیامبران را ياد 
کردم و بر او درود فرستادم. حضرت فرمودند: وقتی یکی از پیامبران را یاد کردی درود را از 
محمد آغاز كن و سپس بر او درود بفرست. [اين جنین] صلی الله على محمد و آله و على 
جميع الانبیاه. 

[oY]‏ 4مفضل بن عمر از حضرت صادق به نقل از پدر شان از جد شان +99 روایت کرده که ام 
سلمه همسر رسول خداعل شنيد که غلامش قدر علی 1 را می‌کاهد و از او بد مىكويد. به 


دنبالش فرستاد و چون او به نزدش آمد. گفت: 
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۳ وی ۳ م وم اوه م م طقاس‎ e 
أك نت علاط وتتاوله. َال عم یا اند قاث له: اعد تولك امك حَتّى‎ 
وه‎ * 
أحَدّنَكَ بِحَدِيث سَمِعْتُهُ من زشول اله نع اختو لتفیك. إا كنا ع ند زشول‎ 


اکال يله بنع نشوو وائ اياي زتزمي من زشول اه کا تيتا الاب فَقُلْثٌ: 


ادحل با سول الله عليك؟ قال: لا فالث: یوت کو شَدِيدَةٌ ماق أن يَكُونَ 
ردي من سخطه أو رل فی شَيْء من السّماء. لم بث آن يت الاب ای 


ر 


َقلْتُ: دخْل یا رَسُولَالله. ققال: لا فَكَبَوْتُ كَبْوة َد من الأولى. ته له ی حى 


رس مله و 


| 2 تهت اليَابَ الثَالمَة فلت كل 


ی کی ی ی وم > ني اس 


ا سول اللهِ؟ فا اخْلِي با م سَلمة؟ فَدَخَاْ 


ص 


فاذا عَلِنّ 16 جاث بَيْنْ يديه وَهُوَ يَقُولٌ؛ ذ دا تا رشول اف إذا گان كَذَا 


ثري 


:رباع 


َكَذَاقََا تأموني به؟ قا ممأ اعاد علیه لول لاه مه رباص 


اد له ال ال کال لَه با عَلِئُ980 يا أجيء إذاكَانَ لك ذلك ينهم فسل 

وَضعْهُ عَلَى عَاتقك, وَاضْربُ قُدُماً قدما حتّی لماي سیف شاهه بط 
من دمانهم. مات هه إن قَالَ: َه ما هه الب مأ له قلت ِي گان 
من ردك اياي يا زشول اف فقال لي: واه ما ردنك يِن مَوْجِدَةٍء وَاّك ی خر 
مِنّ الله وَرَسُولِهء وَلَكِنْ َي جبرئیل 4 َخبرّني ؛ ِالأَحْدَاثِ ي اي کون من بَعْدِي. 
وی 3 أُوصِيَ ذَلِكِ عَلا؛ یا 1 سَلَمَة امي واشهري هَذاعلی بن بي طالب 
اخي في الدنيا وَأَخِي في الآخرة. یا سَلَمَة اشتعي وَاشْهَدِي هذا لین بن ابی 


1 4 م 2 ۰ و رام هم ر ۶ 0 
طالب وَزيري في الدئیا وَوَزِيرِي فى الا خرة؛ یا ام سَلعة. اشمعي وَاشْهَدِي هَذا 
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پسرم شنيدهام كه نو از قدر على مىكاهى و از او بد ميكويى. او گفت: بله مادر. ام سلمه گفت: 
مادرت به عزایت بنشیند» بنشین تا حدیثی راكه از رسول خدا شنیده‌ام برايت بگویم سپس 
راه خودت را برگزین. ما نه زن بودیم که هر کدام یک شب نزد رسول خدا بودیم. یک روز و 
شب که نوبت من بود به سوی رسرل خدا رفتم و در زده» عرض کردم: ای رسول نخدا آیا 
داخل شوم؟ فرمردند: نه. من از ترس اين که ايشان از روی خشم یا فرو فرستاده شدن آیه‌ای 
دربار؛ من مرا رد کرده باشد» رنگ باختم. اندکی نگذشت که بار دوم رفته و عرض کردم: ای 
رسرل خدا آيا داخل شرم؟ فرمودند: نه. من از بار قبل بیشتر تکان خوردم. امّادرنگ نکرده و 
بار سوم رفتم و گفتم: ای رسول خدا أياداخل شوم؟ فرمود: ای ام سلمه داخل شو. داخل شدم 
و على 38 را دیدم که برابر ابشان نيم خيز شده دو دستش را تکیه كاه بدن کرده است و 
می‌گوبد: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا اگر چنین و چنان شد مرا چه فرمان می‌دهی؟ 
فرمودند: تو رابه شکیبایی فرمان می‌دهم. سپس او بار دیگر آن سخن باز گفت و ایشان أو را به 
شکیبایی فرمان داد. او بار سوم آن را تکرار کرد و ایشان فرمود: ای على ای برادرم وقتی آنان با 
تو چنین کردند شمشیرت را بکش و بر شانه‌ات بگذار و مستقیم و قدم به قدم پیش رو تامرا 
دیدار کنی در حالی که حون آنان از شمشیر آخته‌ات می‌چکد. سپس به من رو کرده و فرمود: 
ای ام سلمه تر رابه خدا سوگند اين جه اندوهی است؟ من عرض کردم: ای رسول خدا شما 
مرا از داخل شدن باز داشتید. فرمودند: به خدا سوگند سبب خماصى نداشت و تو در نزد 
خداوند و فرستاده‌اش در جایگاه نیکی هتى. جز اینکه جبرئيل به نزد من آمد و از 
رخدادهای بس از خودم آگاهم کرد و به من فرمان داد که آن‌ها را به على سفارش کنم. ای 
ام سلمه بشنو و شهادت بده؛ این على بن ابی طالب برادر من در دنیا و آخرت است؛ ای اعسلمه 


بشنو و شهادت بده 
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ِن أبي طالب حَامِلٌ لِوَائْي وَحَابِلُ لوا لحند عَدَاً يوم الْقيَامَ مةه يا آم سل ت 
۳ وَاشْهَرِي هدع بن آبي طالب وصیي وَخَلِيَتِي من بَعْدِي وَقَاضِي 
عذاتی وَالذاب عَنْ حَوْضِي! سل اسْمَعى وَاشَهَدِي هذاعَلِی : ن ابي الب 
سید المشلمین وَإمَامٌالْمُتَقِينَ وَقَائدُ ار المحَجلین وَقَاتلُ انا کیین والقاسطین 
وَالْمَارِقِينَ. قلت: يَا رَسُولَ لله من الاک ئون؟ قال: الذي ييَايعُونَ بالعديتة 
ویو بالْمَصْرَةٍ. قلت ومن الْقَاسِطُونَ؟ قال ماو وَأَصْحَابَةُ من بن أَهْلٍ شام 
:من الْمَارقُونَ؟ قَالَ: أُصْحَابٌُ ب ان ال مولی ام سَلَمَة: : فوجت صني 
فرج الله عَنْكِء واه لا عدت إلي سب عل ادا 
۳- ۱۰- وَبهَذَا الإشاد, قال: حدثني ابن لت كل عن السَّعْدَآَيَادِيٌّ عن 
وق عن أبيه. عن مد مُحَمَدٍ ڍ ُن سان عَنْ ابي لجاژود عَنِ اقام بن الْوَلِيِ عَنْ 
شخ ین بقل خلت عَلَى مرا ین تيمم عجوز یرو هي تخد ث الاس 
لت آها: یه حَمك ان له حَدیینی عن بض قَضابل آبیرالمومنین 38 فال: حدم 
مسي يدي قَابم. فلت ها: ومن هذا؟ فقا: أبُو الْحَمرَاءِ خادم 

سول افا فجن إِلَيِ؛ قَلَكَا سمع حديثى اشتوى جالسا فَقَالَ: مذ. فَقَلْتُ: 
جع اء حَدثي بما رت ین وشول ال 4# تة يع 8 و لله شاق 


عَنْهُ فقَال: عَلَى الْخبیر سَقَطْتَ, < خَرَْجَ عَلَيْنَا سول الله عم عَرَفَةَ َو ر آَجْلَ بيد 
عَلِيَ 98 فَقَالَ: با مَعْشَرَ الْحَلَائِي. ان الله (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) بَاهَى بكم فی هَذًا اَم 
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این على بن ابی طالب وزير من در دنیا و آحرت است؛ ای ام سلمه بشنو و شهادت بدهاين على 
ی کا رام وا ای تس ی م 
شهادت بده اين على بن ابی طالب وصی و جانشین پس از من است؛ او برآورند؛ وعده‌های 
من و دفاع كننده از حوض من است. ای اغ سلمه شنو و شهادت بده اين على بن ابی طالب 
سرور مسلمين و بيشواى برهي زكاران و راهبر سبيدرويان و بيكار کنندة با ناكثان و قاسطان و 
مارقان است. من عرض كردم: ای رسول نخدا ناکثان جه كسانىاند؟ فرمودند: كسانى كه در 
مديئه بيعت می‌کنند و در بصره أن را می‌شکنند. من گفتم: و فاسطان چه کسانی‌اند؟ فرمودند: 
معاویه و اصحاب شامی اویند. آنگاه عرض کردم: و مارقان جه کسانی هستند؟ حضرت 
فرمودند: آنان اصحاب نهروان‌اند. آنگاه غلام ام سلمه گفت: خدا در کارت كشايش دهد که 
کار مراگشودی. به خدا سوگند هرگز به على دشنام نخواهم گفت. 

[or]‏ ۰-پیرمردی تُمالى گفته است: من به نزد زنى از نمیمیان كه بسبار بير بود رفتم. او برای 
مردم حديث می‌گفت. من به او گفتم: حدا تو را بیامرزد دربارة یکی از فضيلتهاى 
امير مؤمنان 388 برايم حدیثی بكلو. او گفت: من به تو حديث بگویم در حالى كه اين پیرمرد در 
برابر من ايستاده است. من گفتم: او كيست؟ گفت: او ابو حمراء خدمتكار رسول نخدا است. 
من نزد او رفتم و چون سخنم را شنید. نشت و گفت: جه می‌گویی؟ من كفتم: خحدا تو را 
بیامرزد از رفتار رسول خدا با علی 380 حدیث بگو که خداوند در این مورد از تو خراهد 
پرسید. او گفت: به نزد شخصی آگاه آمده‌ای. رسول خدا در روز عرفه در حالی که دست 
على 88 راگرفته بود به سوی ما آمد و فرمود: ای گروه آفریدگان همانا عداوند پاک و والا در 


اين روز به شما مباهات کرد 
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م 


لیر كم ام م القت إلى حَلِيَ ند وقال له: وغفر لَك يا عَلِيّ خا ثم قال 
لَه :يا ی ادن ینی؛ دنا مه فقال: ان السّعِيدَ حَقّ السَعِدٍ من حبك وأَطاعَك وان 
القن کل لس من عَاداك وضو نب لَك يا لین كَذْبَ م نو اعم 1 
جني وَیبْفض؛ یا عَلِيٌ من حَاریك فَقَدْ حَارینی, وَمَنْ حَارَيَئِى لد حَارَبٌ 
يا علي من أَبْضَكَ ققد عضي ومن ی دض الله ون انه فقد 
اق الله جَِدَهوَأَدْخْلَهُ از جهئم. 
١١-4‏ وَيهَذَا الإِسْنَادء قال: حَدَثْنَا يَحْتَى بن رَد بن باس عن عه علي 
نلاس عَنْ عَلِيٌ بن الْمنْذِرِء عَنْ ند وب سالم عَنْ ین بن یه عَنْ 
الْحّسَيْنِ, عن الْحُسَيْن ( لخن عل وی اب هد خن رل ره 1 
قال: يا قاطمة. إن الله (تَعَالَى) ليَْضَّبٌ لِعَضّبكِ وَيَرْضَى إرضًاك. قال: فجاء سندل 
ال عفر ن مُحَمَّدٍ مخت 99 يا أبا عبد لله. ان ولا اباب يَجِينُونًا عَلك باخادیت 
رز جر للا وما لك يا سندل؟ قال: جام ونا عَنْكَ نف حَدَثتَهُم: اه 
فص لب قاطِعة. وَيَدْضَى بر ضاها؟ فال: ال عمد : الثم روم فِيما 
ترژون إن اله يَْضّبُ لقضب عَبْدِه امون وَيَدْضّى لرضاء؟ قال: بی. قال فا 
نکر آن تون فَاطَِةٌ هه وین يَْضَبُ اله لِعَضَيهَا. وتوضی برضاهاءقال: فا 


و وگه AE‏ ا 1 4 
صَدفت. «الله اغلم حیث يَجعل رسالته»[ الانعام(۱): ۱۲۶]. 
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تاشمارابه صورت همگانی بیامرزد. سپس به على 48 رو كرد و به او فرمود: و تو رااى على 
تنهایی آمرزید. سپس به او فرمود: على جان نزدیک‌تر بيا. او نزديك رفت و حضرت فرمود: 
سعادتمند راستين کسی است كه تو را دوست بدارد و از نو فرمان ببرد. و بدبخت به تمام معنا 
کسی است که با تو دشمنی کند. کینه تو رابه دل كيرد و با تو جنگ کند. دروغ می‌گوید کسی که 
می‌پندارد مرا دوست دارد در حالی که با تر دشمنی می‌کند. ای على هركس با تو جنگ کند با 
من جنگ کرده است و هركس با من جنگ کند با خدا جنگیده است. ای على هركس باتو 
کینه‌ورزی و دشمنی کند» مرا دشمنی کرده و هرکس با من دشمنی کند. خدارادشمنی کرده و 
هركس با خدا دشمنی و کینه‌ورزی کند حدا نیکبختی او را از بين برده او رابه دوزخ 
می‌اندازد. 

[۹۵۴] ۱۱-علی بن عمر بن على از حضرت صادق 38 به نقل از پدرانشان روایت کرده که 
رسول خدايط فرمودند: ای فاطمه همانا خداوند والا با خشم تو خشمگین می‌شود و با 
خشنودی تو حشنود. راوى گفته است: سندل آمد و به حضرت صادق 48 عرض کرد: ای ابا 
عبدالله اين جوانان حدیث‌های ناآشنایی از شما برایمان می‌آورند. حضرت صادق 3 به او 
فرمود: جه حدبث‌هایی ای سندل؟ او گفت: آنان می‌گو یند که شما فر موده‌ابد: همانا خداوند با 
خشم فاطمه خشمكين می‌شود و با خشنودی او خشنود؟ حضرت صادق 88 فرمودند: آبا 
شمانبودید که روایت می‌کردید: همانا خداوند با خشم بندۀ مؤمنش خشمگین می‌شود و با 
خشنودی أو. خشنود؟ او عرض کرد: چرا. حضرت فرمود: يس چرا انکار می‌کنی که 
فاطمه 9 همان زن مومنه‌ای است که خداوند با حشم او عشمگین شود و با خشنودی او؛ 
خشنود؟ او گفت: درست می‌فرمابید. خداوند می‌داند که رسالتش را در کجا قرار دهد. [انعام 


(ع): ۱۲۴] 
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١١ -0‏ وَبِالإِسْنَادٍ. قَالَ: حَدّتَنا عَلِيُ ناشن بن الشْقَيْرِ ادن عَنْ 
لقن خن وشق. عن علي نژ لا عن عر الط 
یواسم عن ان سان عن بي عبد او قال: یی زشول ا ل آت 
فقال لَه سه غد بن مان ماه ام زشول افو تل وام أْحَائهُ مع َأ بل 
سَعْدٍ وَهُوَ فا عَلَى عِضَادةٍ اباب فلا ّط رفن وحمل عَلَى سَرِيرهء نع 
رشول فوطي بلا جِذَاءٍ ولا ردا م كان خد الشریر مره َو بسرة خی 
تھی به یاقب َل رول فلا حَتّى لَحَدَه وسو عليه لین عل وَجَعَلَ 
Ss‏ قلعا آن فرع فا شراب 
به وَسَوَى قَبْرَهُ قال رسول اف چل: اي مه سى ربصل الْبِلَى یه 

لک اله ثحب ی عدا إذا عمِلَ عَمَلاًأَحْكَمَدا فلا آن وی ار عله الث مش 
من جانب القبر: يا سغد, هَنيئا لَك الْجَنةُ. ال زشول الل لا ام فد رمه لا 
ین فان سعدا َد اب ضَمَة. قال: : فَرَجَعْ دول اله كلع وَرَجَعَ 
اس فَقَانُوالَهُ: يا زشول اله ریا صَدَمْتَ عَلَى سفد مالغ تیه علی أحد 

إن تیش هت جَنَارْتَهُ بلا جذاء ولا ردام؟ فال #6: ان الملائكَةَ کانث بلا ردام ولا 
E EA‏ 
ید يريل آخد حیث يحل وا مرت بعُسْلِهِ ول علی جناژته 
ولخد في رو نع فلتَ: ان سعدا اب ضَمَة؟ قال: فقال :عم ان ني 
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[۵۵] ۱۲-عبداللء بن سنان از حضرت صادق #8 روايت کر ده که ششخصى به حدمت رسول 
خدا آمد و عرض کرد: سعد بن مُعاذ درگذشت. رسول خدا پرخاست و يارانش نیز با ايشان 
برخاستند. آنگاه در حالی که خود بر جار چوبة در ایستاده بود فرمان داد تا سعد راغسل 
بدهند. و جون او را حنوط و کفن کردند و بر تابوت برداشتند رسول خدا تابوت رابی کفش و 
عبا دنبال کرد. سپس یک بار جانب راست تابوت راگرفت و بار دیگر جانب چپ أن را. تا او 
را به گورش راندند. حضرت به درون گور رفت و او رابه خاک مپرد و حشت نگذاشت و 
فرمود: سنگی و حاکی به من بدهید. آن كاه ميان نحشت‌ها او را بست و چون کار را به انجام 
رساند و خاک بر روی گور ريخت و آن راهموار كرد فرمود: من می‌دانم كه بدن او خواهد 
پوسید [و با اينكه سوراخ‌های قبر را کرفتیم ] پوسیدگی او را در بر خواهد كرفت ولی 
خداوند عزّنمند دوست دارد که بنده وقتی کاری می‌کند أن را کامل انجام دهد. و چون 
حضرت خاک روی كور را هموار کرد مادر سعد از کنار گور گفت: ای سعد بهشت گوارای 
تو باد. رسول خداع فرمود: ای ام سعد خاموش باش و چیزی را بر حدا تحمیل نکن؛ زیرا 
گور, سعد را فشار داده است. پس ایشان بازگشت و مردم نیز بازگشتند و آن كاه گفتند: ای 
رسول خدا با سعد کاری کردی که پیش از أن با هيجكس نکرده بودی. شما جناز؛ او را 
بی‌کفش و عبا همراهی کردی؟ حضرت فرمودند: فرشتگان بی عبا و کفش بودند و من از 
أيشان پیروی کردم. آنان گفتند: شما گاهی جانب راست تابوت را می‌گرفتید و گاهی جانب 
چپ را؟ حضرت فرمودند: دستم در دست جبرئيل 48 بود هرجا راكه می‌گرفت من هم 
می‌گرفتم. آنان گفتند: به غسل أو فرمان دادید و خود بر او نماز خواندید و در گورش نهادید و 
[با اينهمه ] فرمودید: همانا كور سعد را فشار می‌دهد؟ حضرت فرمودند: آری او با 


خانواده‌اش بدخلقی می‌کر د. 


٤ 
-وبالاشناد. قال: حَدَثنَا عَنْ مُحََدِ بن أَحْمَدَ ای عَنْ عبد او بن‎ ۱۳-5 
سُلَيِمَانَ وَعَبْدِ اون مُحَمَّدٍ هي وَأَحْمَدَ ِن عبر محمد بن ابي رب او‎ 
حَدَثَنَا عبد لله بْنُهَانِ بن عَبْدِ الوَحْمَنِء قَالُ؛ + حَدَنَنا بي عن ع راهيم عنام‎ 


الدزداء. عن أبى الدَْدَاءء قال: قال رول امي مث بح مُعَانَى في جسده آيناً 


فی شوبه. عِنْدَهُ قوث يَؤْمِهء فَكَنَمَا جيرٌ تْ لَهُ الدنيَا؛ يا ان آدم, يَكْفِيكَ من دنياك 
ما سد جَوْعْتَكَ, ووازی عَوْرنَك وان یکن بيت كنك فك ون تكن داب تر کب 04 
بخ بخ وال فالخبژ, وما بفد لاف حساب عَلَيْك أو عَذَابُ. 

aS -۷‏ 
مُحَكدِ بن الما سم هی عَنْ EV‏ مُحَمّدٍ بن عَبد اوها عن انراهیم بن مُحئد 
اي ان ان و ن مُحَمّدِ بْنِ الحَسَن عَنْ هاژون بْنِ خَارِجَة قال: 
قال ِي الصَادق ۹8 کم بَيْنَ مَنْرلك TT‏ : ما بق مك 
قوب ولا تب مسل دنت لّ الْکوفة إلا وَقَدْ صلی فيه. ون َسُولٌ 
ی وی ی و و ای 
فيه ال صَلَاة, تفه له َنشیاکة صَلَاِ والجلوس فیه بن غبر تلاوة فزآن عبادة 


1 9 
فاته ولو حفا. 
۱۵-۸ وَيالإسْتَادٍء قال: حَدَتَنَا م مد أخعد الي عَنْ ن عبد اله بن مُسَمّدٍ 


وین عَلِيٌ بن الْجَعْدِ عَنْ سحب عم الحكم. عَن ابن آبي یی یقول: لت 
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[۹۵۶] ۱۳-از ابر درداء روايت شده که رسول خدا فرمودند: هركس صبح كند و تندرست و 
جان آرام بوده و روزى أن روزش رادارا باشد كويا كه دنا برایش گرد آمده است؛ ای پسر آدم 
از دنيايت آنچه گرسنگیات را جلو بگیرد و شرمگاهت را ببوشاند تو را بس است و اگر 
خانه‌ای باشد که تو را يناه بگیرد جه بهتر و چارپایی که سوارش شوی که خوش به سعادتت و 
اگر نبود همان نان بس است. و بر بیش از آن پرسیده شده و يا عذاب خواهی شد. 

[۹۵۷] ۱۴-هارون بن خارجه گفته است: حضرت صادق 38 به من فرمودند: فاصلة ميان 
خانه‌ات و مسجد کوفه چقدر است؟ من أن را بیان کردم و حضرت فرمودند: هيج فرشتة 
مقر ب و پیامبر فرستاده و بنده نیک وکاری نیست که به کوفه بيايد و در مسجدش نماز نخواند و 
رسول خدا آن شب که به معراج می‌رفت وقتی از مسجد کوفه می‌گذشت فرشته به ایشان 
اجازه داد که در آن دو ركعت نماز بگزارد. نماز واجب در أن هزار نماز است و نماز مستحب 
پانصد نماز و نشستن در آن‌بدون قرآن خواندن نیز عبادت است. بس به آن مسجد برو اگر جه 


برای نشستن باشد. 
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کفب ین عُجْرَةً فقال: ألا أَهْدِي لَك هی إن رَسُول اله لك خر ج عَلَيْنَا فقلناه يا 
سول ال قد عَلَمْتَنَاكَيِقٌ السلام لك فَكَيْفَ الصلاء عَلَيْكَ؟ قا[ 7 لوا: واه 
صل عَلَى مُحَمّدِ كما صَلَْتَ عَلَى اجيم هید مجیذ. وبا علّیآل مُحَمّدٍ 
كما باکت غلی آل راهيم إل حَمِيد مَجِيد». 
15-4- وَبالاِسنَادٍ قَالَ: حَدَتَنا لسن بن عبد اله بن سین اْحَسَنِ بسن 
إشماعيل : لل ا 7 
ا ال رب شعث عبر ِي 
طفربن يدفم با لابراب لو سم سم على الله له 
e‏ ر اله ُن سي عَنْ مُحَمّدٍ بن 
اح بن حَمْدَان ام ره من احم ن یی اللاي عَنْ مُوسَى بن ِسْمَاعِيلٌ 
بن مُوسَى بن جشفره عن أببهء عَنْ یفن مه عن یاه 2# عن علِيَ 1# 
في قَوْلٍ لله ( ا ): وهل جزاءالاخسان إل الإححسانُ»1 الرحمان(0ه» ٠١‏ قَالَ؛ 
هر 


Loc 0 ١ 


ل ا 4 


يمي 
و 


ت 
۹۹1 ف َل جق نع ن شون فرب 
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[404] ۱۵-ابن ابو لیلی كويد:كعب بن عمجره‌رادیدم و او گفت: آیابه تو هدیه‌ای ندهم؟ روزى 
رسول نخدا به نزدمان آمد و ما گفتیم: ای رسول نخدا به ما آموخته‌ای که سلام به شما چگونه 
است اکنون بفر مایبد که صلوات بر شما چگونه است؟ فرمود: که بكو بيد خداوندا بر محمد 
درود فرست آنسان که بر ابراهیم درود فرستادی همانا که تو ستوده و بخشنده‌ای و بر خاندان 
محمّد رحمت بفرست أن چنان که بر خاندان ابراهیم رحمت فرستادی همانا که ستوده و 
بخشنده‌ای. 

[4۵4] ۱۶از ابوهريره روایت شده که رسول خداع فرمودند: بيار ژولیده غبار آلود ژنده 
بوشی که از درها رانده می شود ولی وقتى به حداوند والا سوگند پاد کند خداوند او را اجابت 
می‌کند. 

[4۶۰] ۱۷-موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر طق در سال صد و پنجاه به نقل از پدرانش از 
على بن ابی طالب روایت کرد که دربارة اين أيه «آیا جزای نیکی جز نيكى است» 
[رحمان (۵۵): آية ۶۰] فرمودند: از رسول خدا شنيدم که می‌فرمود: همانا حداوند عزّتمند 


می‌فر ماید: جزای کسی که نعمت تو حيد را به او داده‌ام جز بهشت نیست. 


۸ ل الأمالي للخ الطوسي المجلس الخامس عشر 


الصا #؛ قال: إن اح الئاس بأن يمى للثاس الغتی الحلا لاد اشاس إذا 
شتفتواکفواعن E‏ 

بسن یی یا خی وب ی لاس 

الم هل السَفه الّذِينَيَحْتَاجُونَ أن يُعْقَى عن سَفَهِهم, مَأصبح هل الیل یت 

َقرَ الثاس, ایح أل یوب یم" تون عغایب الاس زا بح هل اسف 

سَفه لاس وفي اف الحَاجَة جَة ای الْبْخْلِ وَفِي القَسَادٍ لب ب 

وَفِي اسف اقا ال ب. 

-۱٩ -۲‏ وبا لاشناد. عَنْ أَحْمَد بن هاژون ماضی. عَنْ مُحَمَّدٍ ن جغفر بن 
بط غود ا بن اشخاق, عَنْ بکر بن مُحَمَّدٍ عن الصَّادِقء عَنْ آبائه ب قال: :قال 

ميك المومنین 49 : :الاس في یوم الْجُمْعٍَ علی لاد ة منازل: رجل شهدها بانضات 

و شکون قَبْلَ الإمام وَدَلِكَ فا دنوه من الجُمعة إلى الْجُمْعةِ اشانية وَزِيَادَة 

لاد 5 لول الله (تعالى) «مَنْ جاء بالحَسنة له عَشٌْ أَمُثالها4] لامرن ٠07؛‏ 


روا شهذها بلعّط وقي دك حَظة؛ و وج شهدها وَالإِمَامٌ حط وام 
يُصَلّي فد 


_ 


2 


قاطا لسن وذلك ممن إذا سال الله نه (تَعَالَى) إن اء أَغْطَاهٌ وان شاء 
خ 
۳- ۲۰- وبالاشناد, قال: حَدَتََا الاش عَنْ أحْمد الهندانیی عَنْ عبد نن 


دون عَنْ خسن ن لطس عَنْ آبیه» عَنْ عرو ن ئر عَنْ ابر عن الق 
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١ ]4۶۱[‏ عبدالله بن مُسكان روايت كردهكه حضرت صادق 9۶ فرمودند: همانا سزاوارترين 
مردم به خواستن توانگری برای مر دم بخیلان‌اند؛ زیرا وقتی مردم بی‌نیاز گر دند از اموال آنان 
دست می‌کشند و سزاوارترین مردمان به خواستن نیکی برای دیگران صاحبان عیوب‌اند؛ 
زيرا مردم وقتی نیک حال گردند از جستجوی عیب‌های آنان خودداری می‌کنند و همانا 
سزاوارترین مردمان به خواستن بردباری برای مردې کم خردان اند, كسانى که نیازمند 
دشت از کم حردی‌شان هستند. اما بخیلان نداری مردم را مى خواهند. صاحبان عیرب. 
عیب‌های مردم را می‌جویند و سفیهان. حماقت مردم را می‌شواهند در حالی که فقر 
نیاز مندی به بخیازن, در فساد جستجوی زشتی صاحبان عيب و کم‌شردی کیفر شدن به 
گناهان يديد می‌آید. 
[4۶۲] ٩۱-بکر‏ بن محمّد از حضرت صادق فى به نقل از پدرانشان روایت کرده که 
امير مومنان 1 فرمودند: مردمان در روز جمعه در سه جایگاه‌اند: کسی که خطبه‌ها رابا كرش 
سپرده و با آرامش درک کند و اين کفاره كناهان او از اين جمعه تا جمعۀ بعد به علاوه سه روز 
دیگر است؛ زیرا خداوند فرموده است: هرکس کار نیکی اتجام دهد ده برابرش برای او 
خواهد بود» [انعام (۶): آي ۱۶۰] و مردی که آن رایاغرر و نگرانی درک کند که بهرة او همان 
است. و مردی که در حالی که امام شتطبه می‌خواند بایسند و نماز بگزارد که او در سنّت به خملا 
رفته و از کسانی است که وقتی از خداوند درخواستی بکند اگر خدا بخواهد می‌دهد و اگر 


بخواهد محروم می‌کند. 


۰ الامالي للشیغ الطرسي ‏ المجملس الضامس هشر 


من اپيد عن جا عن عی1 ال: كث إلى رول لله ا دين گان عَلَي. 
64- ۲۱- وبا لاستّاد, قال: داد اوه بن نايم ال 2 
الْهَمْدَانيٌ عَنْ یوب بْن ُوشق. عَنْ أَحْمَدَ : بن حَمَّان عن عفرو بن شمر عن 
جاب عن آبي جفف عَنْ آبا موه قال: ال سول لله :نا مين الجكْمَة 
وَحِيَ اجه وت با عم با َكيف بهتدي الْمُهْتَدِي إلى اجه ولا َهتدی النها 
الاین بای 

۵- ۲۲. ولا ال لخن بن تین شرن نید 
مُحَمّدِ بن عَبْدِ الرّحْمَنِء بن عَرْوَة بْنِ ن له عن ابيد اه نی ی 
ین ابي طا 8# بعخضر ین مرن لطاب ففال لَهُ عمد تَر تفرف صَاحِبٌ 
هَذَا الَِْرِ؟ أما تعلم أنه مد بن عبد لله ون عَبْدِ المُطَلِبٍ! وعَلِيٌ اب ن ابي طَالِب بن 
عد المُطلب. یلك لا تَذْكْرَنعَلِيَا لا بخیر فإك نت نمه یت هَذَا في قرو 
۲۴-۹- وبالاشتاد قال حَدّتَما اْحْسَيْنُ بن أحْمَدَ ۳ پیش و ید عن 


ف مضي ه ۳ 2 مه 


جل پانزدهم امالی شيخ طوسی لا ۱۰۱ 


[۹۶۲] ۲۰-جابر از حضرت باقر 9 به نقل از پدرانشان روایت کرده که على بن ابی طالب + 
فرمود: از بدهی‌ای که به كردن داشتم به رسول نخدا شکایت کردم. فرمودند: ای على بگو: 
«خدایا به حلالت مرا از حرامت بی‌نیاز گردان و به احسانت از غير خودت». که اگر به اندازة 
صبیر بدهی به كردن داشته باشی خداوند آن رااز تو ادا م ىكند و صبیر کوهی در یمن است که 
هیچ کوهی با شکوه‌تر و بزرگ‌تر از آن نیست. 

[4۶۴] ۲۱-جابر عبدالله از حضرت باقر 8 به نقل از پدرانشان روایت کرده که ر سول خدائِ 
فر مودند: من شهر حکمتام و این شهر همان بهشت است. و تو ای على درب أن هستی و راه 
جو چگونه به بهشت راه مى يابد» جز از در بهشت . 

[۹۶۵] ۲۲-مُروةبن زبیر از پدرش روایت کر ده که مردی در حضور عمر خطاب از على بن ابی 
طالب بد گفت و عمر به او گفت: آیا صاحب اين قبر را می‌شناسی؟ آبا نمی‌دانی که او 
محمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب ل است و على نیز بسر ابوطالب که بسر عبدالمطلب است. 
وای بر توا على را جز به نیکی ياد نکن؛ زیرا اگر او رابه بدی یاد کنی صاحب اين قبر را 


می‌آزاری. 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الخامس عثر 


اشرق قال: قال ااصاوق #8 وم الاش عن رهم على لته أصنَافٍ: 
قَصِنْفٌ له لا عَلیه, وصنف عليه ولا له. وصلف لاله ولا علیه فأما الصف اي 
لَه ولا عَلَيْهِ نو الى یوم من مناه و وينوا بصا بذک الله( غر وَجل) 
وَالطنف الي عليه ولا لَه هو الذي لم يرل فى مَعْصِية لله حى نَامَ داك اي 


عَلَيه ال َالضف الي 1 لله لا عَلَيْهِ د َهُوَ الي لا رال تما حَنّى ضبح فَذَلِكَ 


۷- ۲۹- وبالاستا, قال حا العطاژ, عَنْ أبيه. عَنْ مُحَمَّدِ ن عبر اجار 
عَن ابن یی عن لوف من الصاو يَقُولُ: من أَحَبٌ أن مُحَقْفَ الله 
رل له کرات القت لين ری وَصُولا ابا ان 
اف ون له (عَروجَل) یه سکراب ,وم یه في خیازه دا 
و و یی وی 
الصّائغ. عن اشادي 39 ول من راد بخ ره و وک پمک تهج کته 
لین خلقه. وایفط الَصَفة من تفیه. ولحم قم اليم ون الويف 
ولیتواضع پر لزي له 

15-4- وبالاسناد. قال: حدتنا مد ب د ] مُحَمَّدٍ ن 


الح > 7 تو روط تر ۾ مر ام ۰ ۵ من -> و ۵ a‏ 2 


فى 


۳ ۵ ی شاه 1 ٠‏ 4 
بسن رنب ال اف يت اک 
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[4۶۶] ۲۳-سلیمان بن سفیان ر وایت کر ده که حضرت صادق څا فرمودئد: مردمان در سه دسته 
از بستر هاشان بر می‌خیزند؛ دسته‌ای که سود می‌کنند و زیان نمی‌کنند و دسته‌ای که زيان 
می‌کنند و سود نمی‌کنند و دسته‌ای که نه سود می‌کنند و نه زیان می‌بینند. اما دسته‌ای که سود 
می‌کنند و زیان نمی‌برند کسانی‌اند که از حواب برخاسته» وضو می‌سازند و نماز می‌گزارند و 
خداوند عزئمند. را ياد می‌کنند و دسته‌ای كه زيان می‌کنند و سود نمی‌کنند ک‌انی‌اند که 
پیوسته در نافرمانی از خدا به سر می‌برند تا بخوابند. و اینان کسانی هستند که زیان می‌کنند و 
سود نمی‌برند. و دسته‌ای که نه سود می‌برند و نه زیان می‌کنند کسانی‌اند که پیوسته در خوابند 
تا صبح شود و اینان کسانی هستند که نه سود می‌کنند و نه زيان می‌بر ند. 

[4۶۷] ۲۴-داود بن كثير رقی گفته است: از حضرت صادق 38 شنیدم که می‌فرمود: هركس 
دوست دارد که حداوند در گذرگاه‌های مرگ بر او آسان كيرد: بايذ با خویشانش ببيوندد و به 
پدر و مادرش نیکی کند, که چرن چنین کند, خداوند عر تمنذ سکرات مرگش را آسان کرده و 
او هرگز در زندگی به فقر دچار نمی‌شود. 

[4۶۸] ۲۵_علی بن میمون صائغ گفته است: از حضرت صادق 19 شنیدم که مى فر مود: هركس 
می‌خواهد که خداوند عرّتمند او را به بهشت برد در أن جايش دهد بايد اخلاقش را نيكر 
کرده. انصاف ورزيده. به يتيمان دلسوزی کند و به ناتوانان يارى برساند و برای خداوندی که 


او را آفریده» فرو تنی کند. 


٤٠ل‏ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الخاصی عشر 


و م ورمى ك و 6 58 ؟ ‏ و 9 5 32 
و و او ویو نوی الله. او علما 


6 


تفا أ او ایة محكمة مكمه اور مه م د از كُلِمَة مه عن زدی, او كَلِمَةٌ ند 


اہی ا 
ت 


عَلَى 5 ترك دبا مه 0 حَيّاء. 
2 0 5۶ م 0 25 
۷۰- ۲۷- وبا لاشناد, قال حَدتناآبی (رضی له َنه) تفع عن آبي جغقر فا 
2 > مه الم مر رر 2 )أ ه وم ] ق "وص مم “al‏ 
إن ما رض اه( وجل) عَلى الاس يِن الجُمعة ای لجع حمس وثلائون 
صَلاة. فئِهًا صَلَاةٌ دة فَرَضَهَا اله فی الجَمَاعة وَهِيَ اأ له وَوَضَّعَهَا عن تِسْعَةِ: 
عَن الصّغِيرء والکبیر, وَالْمَجْنُونِ وَالْمُسَافِرٍ والعیده وم الم يض وَالْأَعْمَى 
عي »© م | م م : 1 ص 
e‏ مره یه كم 7 م ب و افق +21 

3 وَبِهَذَا الاشناد, قَالَ: قال ابو جغفر: القَنُوتُ فى الوّثر كقنُوتِكَ‎ 38-١ 
الجْمْعَةِ. تقو في دعاء نوت «اللّهُم تم وک یت فللف الخشد زبتاء وَبَسَطْتَ‎ 
ی فاعطیت, لك الْحَمْدُ راء وعظم جلك وت فك الحند راء وجهل‎ 
م الْوّجُوهِء وجهتك حير الجهات. ولیک لاطبا رأهتاها تُطَاعٌ ریا‎ 1 

4۳ وَتَعْضَى > 2-17 یبن تایبا أ صب ند 
۳ ا 508 وکات الث 7 ay,‏ رفت 55 
ودعی ۳1 وئخوکم لك فى الاعمال, ربا اغفز نا وَارْحَسْنَاء وَافْعَمْ يننا 
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50 ین قومنا بالق وت خی الفاتجين. الم نا نَضْكُو لك فقد تاه َة إمامناء 


جلم پانزدهم ‏ آمالى شيخطرسى _ [(] ۱:۵ 


[۲۹۶۹ 5١-اصبغ‏ بن ثُباته روايت كردهكه حضرت على ل می فرمود: هركس به مسجد رفت و 
آمد کند به یکی از هشت چیز می‌رسد: برادری که در راه خدا از او بهره می‌برد با دانشی 
گسترده يا نشانه‌ای درست یا رحمتی مورد اميد یا کلمه‌ای که او را از نابودى باز می‌گر داند يا 
کلمه‌ای که او را به هدایت می‌راند يا ترك گناه چه از ترس و چه از شرم. 

1 ببه همان سند در حدیثی بریده سند آمده که حضرت باقر ا فر مودند: همانا آنچه 
خداوند از جمعه‌ای نا جمعة دیگر رای مردم واجب کرده» سی و ينج نماز است که در آن ميان 
یک نماز را با جماعت واجب کرده است که أن نمار جمعه است و أن را از دوش نه گروه 
برداشته است: خردسال, سالخورده دیوانه» مسافر بنده زن بیمار: نابينا و هركس که در 
فاصلة دو فرسخی است. 

]٩۷۱[‏ ۲۸و به همان سند حضرت باقر 398 فررمودند: قتوت در نماز وتر [شب] مانند قنرت 
در نماز جمعه است. در دعای قنوت می‌گویی: «خدایا نورت کامل شد و هدایت کردی پس 
ای پروردگار ما سياس برای تو است. دست گشادی و عطا کردی و ای پروردگار ما سياس 
برای تو است. و بردباریات بزرگ بود و بخشیدی. بس ای پروردگار ماسپاس برای تو است. 
وروی تو بزرگوارترین روی‌ها است و سمت تو بهترین سمت‌هاو عطای تو سودمندترین 
عطایا و گواراترین شأن است. پروردگارا از تو فرمان می‌برند و تو سياس می‌گزاری و چون 
نافرمانى کنند هركس را که بخواهی می‌آمرزی. گرفتار رااجابت می‌کنی و آسیب‌ها را 
برطرف می‌سازی. بیمار را شفا می‌دهی و از اندوه بزرگ رها می‌کنی. نعمت‌هایت راکسی 
نمی‌تواند جبران کند و هیچ كس را یارای شمردن لطف‌هایت نیست. خدایا چشم‌هابه تر 
خبره شد گام‌ها به سوی نو برداشته شد. گردن‌ها و دست‌ها به سوی تو دراز شد و زبان‌ها تو 
را خواندند و اعمال را برای داوری تو آوردند. پروردگارا ما را بیامرز و به ما رحم كن و ميان ما 
و مردم‌مان را به نیکی بگشاکه تو بهترین گشایندگانی. خدایا ما از نبود پیامبر نو شکایت 


01٠٦‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الخامی هشر 


وَكْثْرَةَ عَدُونَا وتظاهر الزّمانِ عَلَيْنَا وَوقوع تنب بناء و عَدَدِنَاء قح ذلك يَا 
ناه وَرَحْمةٍ ملق ٿلپشناهاء بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَم الَا ين آبِينَ رب 
العالمین». ثم 32 ول تقول في نوت ال بَعْدَ هذاء «اش تفه أله ایو 7 سَبْعينْ سس 
ووذ اله من الا كييراء وتقول في دی الور بعد اسل «سَبَْانَ لله لاه 
دوس اریز الحكيم» تلات مَرّات, «أَلْحَمد رب الصْبا » لخد لمال 
الاصباح» تلات مات 

۲٩ -۲‏ - وبا لاشناد. قال: حَدننا محَمَد بُن ی مَاجِيلَوَيْهِ عن مُحَمَّدِ بن 
بت ال تن شش بن خد الأشتري. عن ُوسى بن نف عن علي بن 


مقي ڪن انا عند لوي قا ناجشا ی بان 
قال: سَمعثه یو[ 41 كد > م کر 2ه ET‏ 

قال؛ سَمعهُ یمول: اذا بل الغلام ثلاث سبین يُقال له: قل: «لا اه الا الل» سبع 
موا فر مگ واد ا م و ۲ ۶ 
i et‏ يقال آه: 


ین ی ای تم له أرْبَع سيين قال لَهُ: 

فل: «اللُّمٌ صل عَلَى مُحَمَد واله» ٿم رك حَنّى ینم له خشس سین 
هما مينك راما شِمالك؟ فَإِذا عرف ذلك حول وَجْهُهُ إلى الِْلّة, وَيُقالٌ له 
اشد ED‏ هك 


جلسة پانزدهم. ‏ المالی شخ طوسی ۱۰۷ 


يس پروردگارا آن [مشکلات] را از ميان بردار بافتحی شتابنده از جانب خودت و با پاری‌ای 
که گرامی بداری و سلطة راستینی كه آشکارش کنی و عافیتی از جانب خودت که ما را بر آن 
تکریم کنی و رحمتی كه ما را با آن بپرشانی در کار ما گشایش بده. ای رحمتگر رحمتگران. 
اجابت فرما ای پروردگار آفریدگان». سپس در قنرت نماز وتر هفتاد بار مىكويى: «بخشش 
مى جويم از حدا که پروردگارم است و به سوى او باز می‌گردم» و بسیار از دوزخ به خداوند 
بناه می‌بری و پس از سلام نماز وتر سه بار می‌گویی: «منزه است خداوندٍ پادشاه بی‌آلایش 
شکست‌ناپذیر با تدبیره و سه بار می‌گویی: «سپاس برای پروردگار صبحگاه. سهاس برای 
شكافندةٌ صبحگاهان». 

]٩۷۲[‏ ۲۹ عبدالله بن فضالة گفته است؛ از حضرت صادق با حضرت باقر لا شنیدم که 
مى فرمودند: وقتى پسر سه ساله شود به او هفت بار می‌گویند: بكو: «هیچ معبودی جز 
حداوند یگانه نیست» سپس رها می‌شود تا سه سال و هفت ماه و بيست روزش تمام شود. آن 
كاه هفت بار به ار می‌گوبند: بگو: «محمّد فرستاد؛ خداست» سپس او را رها می‌کنند تا چهار 
سالش تمام شود و آن‌گاه به او می‌گو یند: بگو: «خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست» 
سپس رها می‌شود تا ينج سالش تمام شود؛ أن كاه به او می‌گویند: دست راست و دست چپ 
تو کدام است؟ وقتى اين را فهمید او رارو به فبله می‌کنند و به او می‌گویند: سجده کن. سپس 
رها می‌شود تا هفت سالش تمام شود و أن كاه به او می‌گویند: دست و رویت رابشوی و چون 
آن‌ها را شست بهاو می‌گوبند: نماز بگزاره سپس رها می‌شود تا نه ساله شود و آن گاه وضو را 
آموخته و به انجام آن وادار می‌شود و به نماز فرمان داده شده و به انجامش وادار می‌گردد. و 


حون وضو و نماز را اموخحت خداوند پدر و مادرش رامی‌امرزد. 


۸ الأمالى للشيخ الطرسي المجلس الخامس عشر 


وضرب له یر بالصّلاةٍ وضرب علنها الم وضو و الصَّلاَةَ عفر ال 
لوالدیه 

۳- ۳۰- وبالدشتاد.قال: خرن لدان عَنْ عَلِيَ عَنْ بيه عن ان أي 
عير SR‏ ره فَقَالَ 
لي: یا حر مره من أن افبلت؟ فلث: من الْكُوقة. قَالَ: فبکی 38 حى بل دمو عه 
O‏ ت البکاء؟ فقال: دذکوث عمی ريدأ ليه 
وما نع به فبَكيِتُ. فَقْتُ له وَمَا الي ذَكوْتَ فيه؟ فال: دک مله ود اب 
جَبِيئهُ هم فَحَاءَهُ تی فانک عليه وقال: بو يا 


لله وَعَلِيّ و فَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ والحْمین (صَلَوَاتٌ | 57 . قال: اجل يا بت ته 
معد ی ۶ به 


1 


”> و 


۳ ۳ 1 2 ۳ 
دعا بِحَدَادٍ 3 ان م جبینه فکانث نفسْه مع ه 


و 


ا ر ۶ ع 2 
وی ی ی ذري في الرْيَاحء فلعن اله ال 
من اله اذل لیا (جَلّ اشمه) آشکُو ما برل نا هل یت به بغد موه وه 
آشتمین عَلَى عدونا هو َيه یر مُسْتَعَانٍ. 

۳۱-4 -وبالاسناد. قال ابرا محگد ن إنراهوم بن إسحاق. عَنْ أَحْمَد بن 


مب ؟ مُحَگر مدای من الْحَدَ ي بني لام فراع عن عَلِيٌ بن إِْرَاهِيم : بن ای ٤‏ عن 


جلسة باتزدهم امالی شيخ طرسی ۱۰٩ O‏ 


[4۷۳] ۳۰ حمزة بن ځُمران گفته است: به نزد حشرت صادق 98 رفتم وايشان فرمودند: ای 
حمزه از کجا مى أيى؟ گفتم: از کرفه. حضرت گریست چنان که محاسنش از اشک تر شد. من 
به ایشان عرض کردم: ای بسر رسول خدا بسبار گریستبد؟ حضرت فرمودند: به ياد عمویم 
زيد و آنچه با او کردند افتادم و گریستم. من عرض کردم: جه چیزی را دربارة او به حاطر 
آوردید؟ ايشان فررمودند: کشته شدن را به ياد آوردم. تيرى به پیشانی اش خورد و آنگاه بحیی 
[پسرش] به روی او عم شد و گفت: پدر جان مزده بر تر که اکنون به نزدرسول خداو على و 
فاطمه و حسن و حسین 8# می‌روی. او گفت: آری بسر جان. سپس یحبی آهنگری خواست 
تا أن تیر را از پیشانی بیرون بیاورد که جانش نیز با همان تير بیرون آمد. او رابه نهری که در 
باغی پر درخت روان بود» آورد و قبری در آن‌کنده, او را دفن کرد و آب رابر آن روان ساخت. 
اما غلامی سندی به همراهشان بود که فردای آن روز به نزد يوسفي بن عمر رفت و او را از 
جای دفن آگاه کرد. پس یوسف بن عمر او را بیرون آورد و در ویرانه‌ای چهار سال به دار 
آوپخت. سپس فرمان داد تا او را آتش بزنند و خاکسترش را به باد دهند. خدا کشنده‌اش را 
لعنت کند و خدا خوار كنندة او را لعنت کند. من از آن‌چه يس از وفات پیامبرش به ما خاندان 
فرود آمد به حدا شکایت می‌برم و در برایر دشمنانمان از او يارى می‌جویم که او بهترین کسی 


است که از او باری جسته می‌شود. 


۰ 2 الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الخامس شر 


اس و 0 


ن خالب, عَنْ عَب الب ټکر اراد عَنْ مُوسَى بن ج تفر 
عن ی عن جد نع ِن الْحسَيْنٍ یه ال یز مین 
ات یوم جَالِسٌ نع أضْحَابه ب هم لِلْحوب. اذ ناه شيم حَلَيد م عَلَيْهِ هينة السّفْرِ قال: 
ئن امير الشومنین؟ قفیل: هو ذا فَسَلَّم لیم قال: با آبیرالشوییین, نيب 


و 8 1 ۳ 2 ٠:2‏ 8 5 وب و ۳ J‏ م 
ن اة الشّام. وان شخ کی قذ سبفث فيك ین الْفَضْل مالا اخصه. راید 


۶ 


متفتال فعلّنِى ما عَلَّمَكَالله. قال .ا شیخ من اعدل ماه و ون 
وم ان في لیا همه کفرت حَشر شرت عند فراغهاء وَمَنْ کان غُده شر من يومه 
یوب 00 

هد افص من نَفْسِهِ عَلَبَ عَلنه اهَوَى وَمَنْ كَانَ فى نقص فَالْمَوْتُ خير لَه يا 
5 إن دنا ره لوه لا هل اجره ها هل قت مهم عَنْ 
محر أَهْلٍ الیل شون فی اه ولا حون بعَضَارَتهَاء ولا یرون 
لها ا شبخ» من اف الْبَيَات قل تَوْمْفُ ما شرع اللاي راليام في مر الْعَبْدِ 
۳ فَاخْرُنْ لساك وعد لامك ولا تفل لا بخیر. یا شیخ, ازض لاس ما شوضی 
تف وت ای لاس ما ثحب آن وی ایق: نم قبل عَلَى أَصْحَابهِ نا 9 
لاش ما تن إلى هل الا بُْشون وبطیخون عَلَى أخوال شنی؛ ین ری 
لوی وین عائد وَعَمود, وآخر , ۳ يَجُود وَآخْرَ لا بجی وأخر مُتسجی. 


وطالب الدئیا ولو ب ليه وغافل یش لول عَنْكُ وَعَلَى أترالاضي بير 


جلسة بالزهدهم الى شيخ طرسی 0 ۱۱۱ 





15١ ]4۷۴[‏ عبد الله بن بكر مُرادى از حضرت كاظم 8# به نقل از پدران گرامی‌اش روايت كرده 
كه حضرت سجّاد لا فرمودند: یک روز که امیر مؤمتان لا همراه اصحاب بود و آنان را برای 
جنگ بسيج مىكرد ناكاه پیرمردی كه بر او غبار سفر بود آمد و گفت: امير مؤ مئان کجاست؟ 
اصحاب گفتند: ایشان است. او سلام كرد و سپس گفت: ای امير مؤمنان من از جانب شام به نزد 
شما آمدهام. پیرمردی هستم که فضیلت‌های بی‌شماری دربارة شما شنيدهام. اکنون گمان 
مىكنم كه در مورد شما غلو و بزرگ‌نمایی شده باشد بس به من بیاموز از آنچه خداوند به تو 
آمو خته است. ايشان فرمودند: آری ای پیرمرد هركس که دو روزش با هم برابر باشد او زیان 
دیده است و هر کس که کوشش او برای دنیا باشد هنكام جدایی از آن افسوس‌اش بسیار 
خواهد شد. هر كس که فردایش بدتر از امروزش باشد محروم است. و هركس وقتى که 
دنيايش را به او می‌دهند از آن‌چه از آخر تش می‌بیند دست بکشد به هلاکت افتاده است. هر 
کس که ضعف خودش را بررسی نکند هوس براو جيره شده است و هر كس که در ضعف 
باشد مرگ برای او بهتر است. ای پیرمرد همانا اين دنیا سبز و شيرين است و برایش اهلی 
است و برای آخرت نيز اهلی است که خود رااز فخر فروشى اهل دنیا رها کرده‌اند. در این دنیا 
مسابقه نمی‌دهند نه به ثروت آن شاد می‌شوند و نه به فقر آن غمگین می‌گردند. ای پیر مرد 
هركس از گرفتار شدن به گناهان بهراسد خوابش کم می‌شود. جه شتابان‌اند شب‌هاو 
روزهای عمر انسان. پس زبانت به كام كير و کلماتت را بشمار و جز نیکی نگو. ای پیرمرد 
برای مردم به چیزی خشنود شو که برای خودت خشنود می‌شوی و به مردم چیزی بده که 
دوست داری به تو بدهند. سپس به اصحاب رو کرد و فرمود: ای مردم مگر اهل دنیا را 
نمی‌بینید که بر احوالی دگرگون صبح و شام می‌کنند. یکی بیماری است بر زمین افتاده یکی 
عیادت کننده است و دیگری عیادت شونده. یکی جان می‌دهد و دیگری اميد به زندگی ندارد. 
یکی هم مرده‌ای است كفن شده و یکی به دنبال دنیا است در حالی که مرگ نیز به دنبال او 
است. یکی بی خبری است که خودش مورد غفلت قرار نمی‌گیرد و بازمانده نيز به دنبال 


جاپای ر هگذر راه می‌پیماید. 


۴ الأماتي للخ اللوي المجلس الخامس عشر 


4 رم وی ۶ م6 + ۳ يم 4 2 مه م 

أقْوَى؟ قَالَ: مويه 5 1 و ل: قاي قفر 

f‏ ¢ ۳ 7 َو a‏ .ده َ روک م 
أشَد؟ قَالَ: کف بَعْدَ بَعْدَ الایما ن. قال في دَعْوَةٍ اضل؟ قال: الداعي بِمَا لا يكون 


2“ 5 7 که ےھ “A1‏ 01 22 7 ۳ کم ر وج مات 21 2 

ل: فی عَمَل أفضَل؟ قال. التفوی. قال: فَايُ عمل انجح؟ قال: طلّبٌ ما ندال 
ef‏ ام كلك ارمع ها مه مك رط كنت 212 تا وت “te‏ 
فال: فا صاحب أشَرٌ؟ قال: الْمُرَيّنُ لَك مَعْصِية الله. قال: ای الْخَلْق اشقی؟ قَالَ: 
من باع دنه دنَْاغَئره. قال: في الخلی أَفُوَى؟ قال: الخلیم قال: فاي الْحَلق 
ERÊ‏ اع وق AE E‏ و 
اشح؟ ل: من اخذ من عير حله فجَعّله فى غير حقه قال: فاي الناس اكيّس؟ فال: 


من بر ژشنه ِن عب قال إلى زشیو قال: من أحلملشاس؟ قال: اي لا 


م6 


1 مه و ی اھ ۵ مه ole‏ ع 
۱ ل: مَنْ لم يَغْرّه الناس من نفسه. و تغةه 


تقلب آخواله. ال: فاي الّاس اد حَسْرَة؟ قَالَ: اي خرع لها اجره ذلك 
هو الخشران ¿ الْحُبِينُ. قال: 28 لحل أَعْمَى؟ قَالَ: :الي عَمِلَ عبر للم يَطْلْبُ بعَمَلِه 


شاب من عند اه (عَرَ وجل). قال: ای الم نی انم ما ها 


1 


قال: فا العضائب أَشَدُ؟ قال: اْصِيبَةُ بالدين. قَالَ: فأ ا َي الأَعْمَالٍ أَحَثُ إلى الله 
000 م۶ 

(عَوَوَجَلّ)؟ قال: انظار ارج قال: فاي الئاس خير عند الله (عَرٌ عر وَجَلّ)؟ قَالٌ: 

أخْرَفُهم له لهج وی وه e‏ او بسن یم 

م 


(عو وج جَلّ)؟ قال: که دک ره ضوع له ود ل: فای اقول أضدَ ى قَالٌ: 


جالسة پانزدهم امالی شيخ طرسی لا ۱۱۳ 


در اين هنكام زيد بن صوحان عبدی گفت: ای اميرمؤمنان کدام ملطان چیره‌تر و نیرومندتر 
است؟ حضرت فرمود: هرس. او گفت: کدام خواری خوارتر است؟ حضرت فرمود: آزمندی 
به دنيا. او عرض کرد: کدام فقر سخت‌تر است؟ حضرت فرمود: کفر پس از ایمان. ار گفت: 
کدام دعوت گمراه کننده‌تر است؟ حضرت فرمود: دعوت به چیزی که وجود ندارد. او گفت: 
کدام عمل بر تر است؟ فرمود: پرهیزگاری. او عرض کرد: کدام عمل کامیاب‌تر است؟ فرمود: 
جُستن آنچه نزد خداوند است. او گفت: کدام دوست بدترین است؟ فرمود: أن که نافرمانی 
خدا را برایت می‌آراید. او عرض کرد: کدام مردمان بدبخت‌ترین مردم‌اند؟ فرمود: کسی که 
دینش را به دنبای دیگران بفروشد. او گفت: جه کسی نیرومندترین مردمان است؟ فرمود: 
بردبار. او گفت: جه کی آزمندترین مردمان است؟ فرمود: کی که از غير حلال به دست 
آورد و در ناحق صرف کند. أو گفت: جه کسی زیرک‌نرین مردمان است؟ فرمودند: کسی که 
هدایتش را از گمراهی بازشناسد و به سوى أن بگراید. او گفت: چه کسی بردبارترین مردمان 
است؟ فرمردند: کسی كه خشمگین نمی‌شود. او گفت: جه کسی ثابت رأی‌ترین مردمان 
است؟ فر مودند: کی که مردمان او را دربارة خردش قريب نمی‌دهند و دنیا او را با 
زینت‌هایش نمی‌فریبد. او گفت: جه کسی کودن‌ترین مردمان است؟ فرمودند: کسی که 
فريفتة دنیا است در حالی که دگرگونی احوال أن را می‌بیند. او گفت: جه کسی افسوس 
بارترین مردمان است؟ فرمودند: کسی که از دنيا و أخمرت بازماند و این روشن‌ترین 
زیانکاری است. أو گفت: کدام آفریده کور است؟ فرمودند: کسی که برای جز خدا عمل 
می‌کند و پاداش‌اش را از خدا می‌جوید. او گفت: کدام خشنود برترین است؟ آن که به أن جه 
خدا داده خحشنود باشد. او گفت: کدام مصیبت سخت‌تر است؟ فرمودند: مصیبت در دین. او 
گفت: کدام عمل نزد خداوند محبوب‌تر است؟ فرمودند: چشم به راه گشایش بودن. او گفت: 
چە کسی از مردمان در نزد خحدا بهترین است؟ فرمودند: همراسان‌ترین‌شان از اوه 
پرهیزگارترین و پارساترین‌شان در دنیا. او گفت: کدام سخن در بيشكاه حداوند بر تر است؟ 


فر مودند: ياد بسیار ار و زاری و نیاز به درگاهش. او گفت: کدام سخن درست ترين است؟ 


٤4‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الخامس عشر 


O. 
١ 


لا إل ا اله قال أي الأعمَال أَعْظَمُ عند اه (عَرَ وَجَلَّ)؟ قال: النّسْلِمُ 


لوغ اي هي گر م؟ قال: من صَدّقَ في الْمَوَاطِنِ. نه فبلا عَلَى 
لشیم فقال: با شیخ. ان له (عَرَ وَجَلَّ) خَلَقَ خلقا صَيّقَ لیا علنهم تظرا لَهُمْ 
َرَهّدهُمْ بها في حُطَابِهَا فَرَغِبُوا في دار السام الَِي دَعَاهُمْ وص برا علی 
ضبق الَعیشة. وب غلی الْمَكوُوو.وَاشْعاقُوا الي ا عند لله من لام وتا 
هم اِاء رضوان ¿ الم وَکانث خانمة 2 غتالهم السَهَادة لوا لله وَهُوَ وه 
زاض. وَعَلِمُو لت سب ِن ی وَمَنْ بَقِيَ فترودوا لاخرتهم یو 
لب وَالْفِضّةَ, لوا الْخَشِنَ لش روا عَلَى ادنى ي قوت وَقَدْمُوا الْفَضْلٌ. 
وَأَحَُوا فی امه روا : فى الله (عَرُوَجَلَ) أُولَئِكَ الصا یج ول الوم في 

الا خرة. والشلام. فقال الشیخ: :ا ن بُ دلج ی 
معا جهَرْنِي وی بها عَلَى عَدُوكَ فاططاء اير الْمُوْمِنِينَ ج 18 سلاحا 
وَحَمَلَكُ وَكَانَ في الْحَوْبٍ ن ید أمير الْمُؤْمِنِينَ 1# صرب دما [قُدُما| وَأميه 
ومين 39 يَعْجَبُ کا ینم قلا ادت الحوب دم فَرْسَهُ حى هَل وابعه 
رل من أُصْحَابٍ أ امير امین 19 فَوَجَدَهُ صر يعأء وَوَجَدَ دا و وج سیف فی 
زراعه مامت الْحَْبُ أئى آمیر المومنین ۸9 بِدَابَتِهِ وسلاجه وَصَلَى 
ام الْحُومنِينَ 40 یه وال هَذَا وا اميد حقاء تر موا عَلَى أخيكه. 


و ات مر 5 
۵- ۳۲- وبالاشتاد, قال: حَدَثنَا بي؛ عَنْ سب عن ان هَاشم. عن الق 


جاسۂ پانزدهم ‏ امالی شيخ طرسی 0 ۱۱۵ 


فرمود: گواهی لا اله الاالله. او گفت: کدام عمل در نزد حدا بزرگ‌ترین است؟ فرمودند: 
فر مانیری و پارسایی. او گفت: کدام كس گرامی‌ترپن است؟ فرمودند: کسی که در همه جا 
راستگو است. سېس حضرت به آن پیرمرد رو کرد و فرمود: ای پیرمرد همانا حداوند مردمانی 
را آفرید و چون به ایشان نظر داشت دنیا را برایشان تنگ گرفت. يس آنان را به دنیا و مال دنيا 
پارساساخت و آنان به محل امن همان که خداوند به آن دعو تشان می‌کرد. گراییدند و بر تنگی 
معيشت و بر سختی شکیبایی کر دند و به کرامت‌هایی که در نزد خداوند بود مشتاق شدند و 
در جهت خشنودی خدا جان‌هاشان را بخشیدند و صرانجام عملشان شهادت شد. أن كاه در 
حالى خداوند را ديدار کردند که از ايشان خرسندهبود و دانستند که همانا مرگ سرانجام 
رفتگان و ماندگان است. بس برای آخرتشان توشه‌ای جز زر و سيم برداشتند. جامة زبر 
پوشیدند و به کم‌ترین قوت شکیبایی كردند. نیک را مقدم کر دند و در راه خدا مهر ورزیدند و 
در راء او دشمنی کر دند. اینان چراغاند و صاحبان نعمت‌اند در آخرت و السلام. أن پیرمرد 
عرض کرد: کجا بروم و بهشت را رها کنم در حالی که بهشت و اهل أن را با تو می‌بینم. مرا به 
نیرویی توانمند كن كه در برابر دشمنانت نیرومند گردم. اميرمؤمنان 498 سلاح و مرکبی به او 
داد. او در جنگ پیشاپیش امير مؤمنان پیش می‌رفت و از آن‌چه می‌کرد حضرت رابه شگفت 
وا می‌داشت. آن كاه که جنگ شذت كرفت اسبش را به بيش راند تاکشته شد. مردی از 
اصحاب به دنبالش رفت و او را افتاده از اسب و شمشیر در دست یافت. چون جنگ به پایان 
رسید اسب و سلاحش را نرد اميرمؤمنان آورد و امیرمزمنان بر او نماز گزارده: فرمود: به حدا 


سوگند او به راستی سعادتمند بود. پس بر برادر تان از خدا رحمت بخ آهید. 


3٦‏ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الخامس هشر 


یی ن مُحَمدء عن ابید طق أن لي له صل على فد ن 
ذ وَقَالَ: لد وَاقَى بن اللاكة للصَلاة عَلَيه تشون أف مَل زفیهم جبرئیل 
ی جَبرَئِيلٌ يما اسح صلانکم عَلَْه؟ فقال:بقراعة (فل هو 
اله أَحَدُ) قائما وقاعدا وَرَاكباً وَمَاشِياً و ذاهبا وَجَائياً 
۷۲- ۳۳- وبالاشتاد, قال: دنا نات کل عَنْ ن ی الط عن انن 
عیشی, عن رطع دوه ن سوخان, قال: َال بو عبد اوه لا ينبي 
لوا أن تُعَطَلَ نفْسَهَاء ول آن علق في نها و ان تدع ده من 
الخضاب. و آن تمشها بالحنء مساء وان ٠‏ کات مسلة 
۷- ۳4- وَبالإِسْنَادٍء قال: حَدَثنا أَحْمَد ن مُحَكَّد ا مُحَمٌد محر ن أبي 
ضر ابرط عن مق نع عَنْ جابر بن زد عن آبي جفقر لباق 18 قال: 
إذا ان جين يبع الله (تبَارَكَ وَتَعَلَى) الخلق أتى اليم یغرفها الْحَلَائْقُ باشیها 
وحلیتهاء دما یوم الْجُمُعَةِ له ثور اطع تب سرا اه روش کم 
ات فا e‏ نم کون یوم الْجُمُعَةٍ شاهدا حافظا لتن 
سار ع الی الْجُمْعَة. تم ید خل اون الْجنةَ عَلَى قذر سعيهم إلى الْجُمْعَة. 
۳9-۸ -وپالاشتاد. قَالَ: حَدَثناالْعَطّارُ ؛ عَنْ سء عن ابن 7 الحَطّابء عَنْ 


4 
٠ 


- 1 
E‏ ا 4 ن عبن غن آبي جتغقر هه قال قذ 


اب 


قاقر وج زر ين أل ای ی خا هتا ير :وما هما؟ قال: 


جلة بانزمهم امالی شيخ طوسی لا ۱۱۷ 


[۹۷۵] 77 سكونى از حضرت باقر 388 به نقل از پدرشان روايت کر دہ که بيامبر كرامى 3 بر 
پیکر سعدٍ بن مَعاذ نماز گزارد و فرمود: برای نماز بر او نود هزار فرشته که جبرئيل نیز در 
میان‌شان بود فرود آمدند و بر او نماز گزاردند. من به جبرئيل گفتم: ای جبرئیل به جه سبب او 
سزاوار نماز شما شد؟ او گفت: به سبب قرائت (قل هو الله احد) در حالت ایستاده و نشسته و 
سواره و پیاده و درآمد و رفت. 

[۹۷۶] ۳۳ از داود بن سرحان روايت شده که حضرت صادق 19 فرمودند: برای زن سزاوار 
نیست که بی‌زیور بماند. اگر جه سينه ریزی باشد. و سزاوار نیست که دستش بی‌حنا بماند 
اگرچه به دست مالیدن باشد و اگرچه بير باشد. 

[4۷۷] ۳۴.از جابر بن يزيد روایت شده که حضرت باقر 386 فرمودند: چون زمانی برسد که 
خدا آفریدگان را مبعوث می‌کند» روزها را که همه آفریدگان به نام و آرایه‌اش می‌شناسد 
می‌آورد و روز جمعه که نوری از او می‌تابد در پیش می‌آید و دیگر روزها به دنبال او می‌آیند. 
كوياكه عروس شکوهمند و زیبایی است که به سوی شوهر بردیار و پولداری برده می‌شود. 
سپس روز جمعه نگاهبان وكواء کسی می‌شود که به نماز جمعه شتاب کرده است. و مؤمنان به 
اندازة كوشش شان در نماز جمعه به بهلت می‌روند. 

)٩۷۸[‏ ۳۵-عبدالر حمان بن اعيّن روایت کر ده که حضرت باقر 98 فرمو دند: حداوند والاامردی 


بادیه‌نشین را به جهت دو کلمه دعا آمرزید. گفتند: آن دو کلمه کدام است؟ فرمودند: 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي الیجلس الفامی عشر 


«اللّهعْ إن تعد ع یی فال ذلك أا وان تعفد بي ملد أَنْتَ» قفر ال ۶۳۲ 

75-4 وبالاشتاد, قال: خدئنا مَاجيلَوبه عَنْ عه مد ن آبي الْقَاسِم. 
عن أَحْمَدَ بن ر مُحَمَدٍ لقع عن أبيه. عن عبر اون عفر و وَمُحَمّدِ بن سنان, 
0 ره 4 َه م د 2 سم م 58 م 4 ۳ 
قن نزن ب عبد افو ال كن بي له امن شن اس 
لب من الْحَطِيئة: ان الب یراع الْحَطِيئَة ما تزال به حثّی تفلب علي فيَصِيرَ 
اسل اغلا وَأَعْلَاُ امه 

۸۰ - ۳۷- وبا لاساد قال حد ني آبي عَنْ سا عن ابن عِيسّی. عن محمد 
ا و ان وی بر فان 


مه یهن و 1 نوزم 
كَانَ غلام ین اليهود ياي بیع كثيرا خی ۳ ,وب سل في حَاجةه 


4 


وربا کب له الکتاب ای 7 امد ایام فسال عَنه فقال لَهُ قَائلٌ: تر که فى 
3 ۳ 5 مق ی 
آخر توم ن أ 3 ناي لاي ثليه بر أُصْحَابه. كان لَهُ 98 بر كه ل 

ا 1 1 


فل: «اشهر أن 5 ا لبه 
شَيْئَاء نم تادا رشول الله عم وقال له مثل وله الأول ات اثلا إلى أب 
َل یل له شَيْئَا قم تاداه سول ال ال ی نْ شنت 


۳۹4 


قل وَإِنْ ششت قلا فال الغُلام: «اشهه أن لا إلَه ال له رف زشول لل» وتات 


۰ كار 


کاله ال سول الہ 4# لأ ارح عنم ال 4 لأضحايو: یلو و 
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«خدابا اگر مرا عذاب كنى من سزاوار أنم و اكر مرا بیاموزی تو سزاوار آنی» و خدا او رابااين 
دو كلمه آمرزيد. 

[4۷۹] ۳۶ از صلحه بن زيد روايت شده که حضرت صادق ا فرمودند: بدرم ا می فرمو د: 
هيج جيزى همچون گناه ويران کنندۀ دل نيست همانا گناه با قلب دركير مى شود و دست بر 
نمی‌دارد تا بر او جيره شود و زیر و رويش كند. 

[4۸۰] ۳۷-از جابر روایت شده که حضرت باقر #6 فرمودند: غلامی یهردی بود که بسیار به 
نزد پیامبر گرامی می‌آمد. حضرت او را سیک پا یافت و بسااو رابرای کاری می‌فرستاد و بسابا 
او برای قومى نامه می‌نوشت. آن گاه حضرت چند روزی او را ندید و درباره‌اش پرسید. کسی 
گفت: او را در واپسین روز زندگی‌اش ترك کردم. حضرت در ميان گر وهی از اصحابش به نزد 
او رفت و حضرت برکتی داشت که با هركن سخن می‌گفت حتماً باسخش میداد پس 
فر مود: ای غلام. او چچشمانش را کشود و عرض کرد: لبيك با ابالقاسم حضرت فر مودند: بگو: 
دگواهی می‌دهم که معبودی جر خداوند نيت و من محمد فرستاده حدایم». غلام به پدرش 
نگریست و چیزی نگفت: سپس رسول خدا برای بار دوم او راندا داد و همان سخن رافرمود. 
و باز غلام به پدرش رو کرد و چیزی نگفت. سپس رسول خدا برای بار سوم او را ندا داد و آن 
غلام به پدرش رو کرد و پدر گفت: اگر می‌خواهی بكو و اگر نمی خواهی نگو. آن گاه غلام 
گفت: «گواهمی می‌دهم که معبودی جز خداوند نيت و تو فرستادة خداوندی». و همان دم 
جان سپرد پس رسول دا به پدر او فرمود: از ما کناره بگیر. سپس به اصحایش فرمود: او 


را فسل و كفن كنيد 


٠١‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الخامس عشر 


۳۸-۸۱ تسا ال دنا لین ِن مد بن إذريس. عَنْ أببه. عَنْ 
أَحْمَدَ : ُن مُحَمّدٍبْنِ عيسّىء عن عَلِيّ | بن الْحَكمِ, عَنْ إِسْمَاعِيلٌ الْمِْفّرِيٌ. عَنْ جد 
ا من کل الطین فان امک تم في 
بدنه وج عَلَيْهِ داءَ السوء وَيَذْهَبٌ بو عن سَاقَيْه وَقَدَمَيْه وَمَا فص من عَمَلِه 
فيا له ویر صکیه قَبْلَ ان با که خوست عليه وَعُذّبَ عليه. 

-۳٩ -۲‏ وبا لاشتّاد. قال: ويا ا عي 
السکونی عن الصّادِقٍ 998 عَنْ آبَائه ولا قال سول افو رب لا یدخل 
وَاحدة منهرگ بت إلا خرب ولم ْم الْخيَانة. وَالسَرِقَة شوب الْخَثر. وان 
۰-۳ 4- وبالاشتاد, قَالَ: دنا ان اذریش عَنْ ین الأشْعَرِيٌ. غن ابن 
ررح لايم ن أبِي یی ان هه رٿ عنده 
َع ضفق الحال کال لَها: آما تذر بن ما مره علي ِنڍي کنابيآمري وه ان انی 


ی 


عَشْرَةٌ سنة ورب بهن دی بالشیف وَهو ان ست عَشْرَةٌ هه وقتل البطال 
هو اب O‏ ا 


وَهُوَ ابْنُ انين وَعِشْرِينَ سَة, وَكَانَ لا يقلعه حَمْسُونَ زجلا قال: فا مق لو 
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و به نزدم بياوريد تابر او نماز بخوانم. سپس بدر او بيرون رفت در حالی که می‌گفت: سياس 
خی کرو نی و ی ووو نات دز 

[ 4۸۱] ۳۸ز باو بن ابوزیاد روایت کرده که حضرت باقر ال فر مو دند: هرك سكل بخورد بدنش 
خارش مىكيرد و بيمارىاى زشت بر او هجوم می‌آورد. نیرو را از بازو و پاهایش می‌برد و 
دربارة كاهش عملش در زمان بيمارى نسبت به زمان تندرستى حاب پس می‌دهد و بر آن 
كيفر مى كر دد. 

[447] 4" اسماعيل بن مسلم از حضرت صادق 828 به نقل از پدرانش فا روايت كرده كه 
رسول خداي فرمودند: چهار جيز است كه هركدام از آن‌ها به خانه‌ای در آید آن را خراب 
می‌کند و دیگر آباد نمی‌شود: خیانت. دزدی, باده نوشی و زنا. 

[4۸۳] ۴۰-از قاسم بن ابو سعید روایت شده که روزی حضرت فاطمه ‏ به نزد پدرشان 
آمدند و در نزدشان از ناتوانی سخن گفتند يس حضرت به او فرمودند: مگر نمی‌دانی منزلت 
على در نزد من چگونه است؟ دوازده ساله بود که نیاز های مرابر می‌آورد. شانزده ساله بود که 
برای من شمشير می‌زد. پهلوانان را از ميان بر می‌داشت در حالی که نوزده سال داشت غمهايم 
رابر طرف می‌کرد بيت ساله بود و حال آنکه پنجاه مرد نمی‌توانستند آن را از جا بردارند. 


راوی گفته است: در اين هنكام رنگ روی فاطمه 8# درخشید 
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اطع هھ ول تقد هي از حلأ ت لیا فاخیرنه. ققال: کیت ولو 


4- -4۱-وبالاشتای قال دنا مُحَمَدُْنُ أَحْمَدَ عَنْ عم( بن علي بن عَمَرَ ِن 


2 


ريد عن عه مُحَمَدِ بْنِ ي ڪُر عن أببه. عن ابي عند ايء عن آبائه مه قال: ال 
سول الدئئلة: من وَصَ أحداً ین هل بئتِي في دار هَذِهِ انیا بقیراط کا فیته یوم 


امه پقنطار 
۲-۵ 4-وبالاشتاد.قال: حد نا مُحَمّد بن مُوسَى بن لو کل عَنْ عبر انه ب. 
جر الْحمْيَرِيٌ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ بن جیشی, اس 
جریره عَنْ أبي الرببع. عَنْ آبي عبد اوق قال: قال سول انالا لا یال شَفَاعْتِي 
دامن آخر المَؤْدوضَة بعد زفها. 
۶۳-7 وبالاشّاد, قال: حَدئنا الْحُسَيْنُ بن از راهيم بن تَائَانةه عن عَلِيّ بن 
ao‏ من زر ی عن لبن اي ره 
دادن اغمان عن ان ماب ناجیه قال: قال: : أبُو جغقر إا یت الط 
و سیب وال مره محمد ال صیامالمَزضیین بافضل 
نانيك E‏ عَلَهِمْ وَعَلَى آزواجیم 
واجشادهم ور مه لله ور کاته» فان من قالها بَعْدَ : الْعَضْرٍ كنب اله( عَووَجَلَّ) له 
اة أل حَسة, وَمَحَا عل اة اف سیلّة. وَقَضَى له بها با لب حَاجة ور 
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و گامی بر زمین نگذاشته بود که به علی 98 رسید و از آن آگاهش کرد آن گاه على 180 فر مو د: جه 
حالی می‌شدی اگر ایشان همذ بخشش‌های خداوند بر من را به تو بیان می‌کرد. 

[9487] ١؟-محمّدٍ‏ بن عُمر از پدرش به نقل از حضرت صادق 38 از پدرانش ليهلا رواپت کرده 
که رسول حدا ل فرمودند: هركس به یکی از خاندان من در اين دنیا مال اندکی ببخشده من در 
روز قيامت یک مال بسیار به او می‌دهم. 

[۹۸۵] ۴۲-ابو ربیع از حضرت صادق 48 روایت کرده که رسول دا فرمود: هركس نماز 
واجب رابه پس از وقتش بيندازد فردای قيامت به شفاعت من نخواهد رسید. 

[4۸۶] ۴۳-از ناجیه روایت شده که حضرت باقر 39 فر مودند: وقتی در روز جمعه نماز عصر 
راخواندى بگو: «خدایا بر محمّد و خاندان محمّد و جانشینان بر حق او با بهترین درودهایت 
درود بفرست و با برثرین برکت‌هایت برکت بده و سلام و رحمت و برکات نخدا بر او و بر 
آنان و بر جان و تنشان»؛ زیرا هرکس پس از نماز عصر چنین بگوید خداوند برایش صد هزار 
حسنه می‌نویسد و از او صد هزار گناه را پاک می‌کند و صد هزار نیازش را برآورده کرده؛ صد 


هزار درجه بالا می‌برد. 
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بها ماد اف دَرَجَةِ. 
1ه- 5 4- وبالإسناد, فال: دنا لین إأراهيم بن أَحْمَدَ بن هشام 
مدب قَالَ: حَدتنا ان ره عَنِ اب خبیب عن ان هلول عَنْ جَغْفْرِ بن 
شمان عَنْ شلیمان بْنِ بان قال: دَخَلْتُ عَلَى الصّادِقٍ وعنده نف مِنَ الشيعة 
َو َقُولٌ: مار اش کوئوا نا را ولا تَكُونُوا لنا شیاه ولوا لاس خسن 
وَاحْفَظُوا بتتکع وکفوها عن الْقُضُولِء وقبیم ال 

- 40 - وبالاستا قال: دنا أبي وان او کل, وماجیلویه. وان تا 


0 


جَییعا عَنْ علي نهیم عن آبي هُذبة» نس فال: : قال لبیل طوی لِمَنْ 


ف‌ 


2 
ایند 


رآنی, ووی لمن رَأى من ر آني, وَطُوبَى لِمَنْ رای من 8 رأی ْ مَنْ راني. 
و قد أخرج على بن إبراهيم هذا الحدیث و حديث الطير بهذا الاسناد فى كتاب 
(قرب الااسئاد). 


5-۹ 4-وبالاشتاد, قال: دنا ابي مَنْ سَعْدٍ عَنِ ابّن عیسی, عن امین بن 


سَعِيدِ عَنْ حَمّاد ن عیت تن ات 
ی ان رو عن آبائه جه قال رش ول اف لأمير 
الْمُوْمِنِينَ له : المي و ی 


۳ هم Af‏ اع ۶ م ی 0 ۶ .۶ ها .م ۳ 
ووو و ب 
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[14۸۷ *؟-سليمانٍ مهران گفته است: به حدمت حضرت صادق 38 رفتم. در نزدشان گروهی‌از 
شیعیان بودند و ايشان می‌فرمود: ای گروه شيعه برای ما زینت باشید و ننگ‌مان نباشید بامردم 
نیک بگویید و زبان‌هاتان رانگاه دارید و أن را از سخن زياد و زشت باز دارید. 

[4۸۸] ۴۳۵-از انس بن مالک روایت شده که پیامبر گرامی فرمودند: خوشاکسی که مرا ببیند و 
خوشا كسى که بیننده مرا ببیند و خوشاکسی که ببنندة بینندۀ مرأ ببیند. 

علي بن ابراهیم اين حدیث و حدیث طير را با این سند در کتاب قرب الاسناد آورده است. 
[4۸۹] ۲۶-ابو طّفیل از حضرت باقر به نقل از پدرانش روایت كرد که رسول خدايَقِك به 
امير مؤ منان 9# فرمودند: آنچه را برایت می‌خوانم بنویس. او عرض کرد: ای بيامبر خدا آبا 
می‌ترسی من فراموش کنم؟ حضرت فرمود: از فراموشیات نمی‌ترسم که از خداوند 
خواسته‌ام تو را [از فراموشی ] نگاه دارد و آن رااز انت ردول باق گات بتو بض مد 
گفتم: ای پیامبر خدا شریکان من جه کساتی‌اند؟ حضرت فرمود: امامانی از فرزندانت که به 


سبب آنان بارانء امعم را سيراب می‌کند 
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ی لت وهم يُسْتَجَابُ دارهم وبهم ضرف الله عَنْهُمُ اللا بهم رل 
لحم ین السَمَاي وََوْمَا إلى الْحَسَن 18 وقال: هد مء وأزتاالی الختین 18 
وَقَالٌ: له من ونده. 

۰- 4۷- وبالاشاد قال: حدتنا ان اولي عَنْ جده عن أبي عبداله 
اون قَالَ: ان اه (عَرَ وَجَل) رل على تبيه ا کتابا قبل أن اه اوه 
فقال: با مگ هذا الکناب وَصِبْتكَ إلى النّجيب ين أهلك. قال: ما یبن 
هلي ا جیرئیل؟ فَقَالَ: ی ن ابی طالب 39 وَكَانَ ¿ على الکتاب خَواتیم مِنْ 
ذه هب دقع ابي کله إلى علي 39 مرن یف خاتماً مِنْها ول يما فيهء فك 
علي # خالا مها لیا ی دقف إلى نه لحتني قف انا یل 
ای ون ای 5 دا 
إلى الشَّهَادَةٍ و لا شهادة هم لا معاف, واشر مسك وه (عَرُوَجَلَ) قعل نم هی 
عَلِيٌ ن الْحْسَيْنِ 48 فك خاتما قَوَجَدَ فيه: اضشث وَالْرّمْ رل اد رَبك خی 
باتك الق * ففعل, 2 م دقع إلى مُحَمدٍ مد ر بیغ نك حَائمافوَجَد فيو دب 


ےی م ۵ 


2 2۱2 م6 كيم 4 معط 
الاس راهن لا نان لا لا الله لله قَانه لا سَبيلَ لاح عَلَئِكُ؛ ثم 4 فعَهُ إلى فككت 
1 


خاتما فجت فیه: حَدّثِ لاس وافتهن زانشز عُلُوم آهل یه وَصَدَ صدق آبَاءَكَ 


© م 7 
. 


السالجین. ولا تام ادا لله نت في جوز وَأَمَان؛ لت انث إلى 


مُوسَى بن جغفر,و کذلك یف يَدْفعُهُ ی الذي ين بده مكلك ی القائم | ری ند . 


جلسذپانزدهم امالی شيخطرسى << ۲0 ۱۲۷ 
وبه سیب ايشان دعایشان مستجاب می‌گردد. خداوند به سبب يشان بلا را بر می‌گر داند و به 
سبب آنان از آسمان رحمت نازل می‌کند. آن كاه به حسن 99 اشاره کرد و فرمود: این نخستین 
آنان است» سپس به حسین 39 اشاره کرد و فرمود: و امامان دیگر از فرزندان این پسرند. 
[44۰] ۴۷_احملٍ بن ولید از جذش روایت کر ده که حضرت صادق 39 فرمودند: همانا خداوند 
بر پیامبر پیش از رحلتش نامه‌ای نازل کرد و فرمود: ای محمد 6 این نامه و صیّت تو به نجیب 
خاندانت باشد. حضرت فرمود: جه کسی نجیب خاندان من است ای جبرئیل؟ او گفت: على 
بن ابی طالب . بر آن نامه مهرهایی از طلا بود و پیامبر گرامی أن رابه على 4 داد و فرمان داد 
که یک مهر از أن را بگشاید و به آنچه در آن است عمل کند. أن كاه علی 1۳ مهرى از أن را 
گشرد و به آن جه در آن بود» عمل کرد. سپس أن رابه پسرش حسن 38 سپرد و او يك مهر از 
أن را گشود و به آنچه در آن بود عمل كرد و سپس أن رابه برادرش حسين ل سيرد و او 
مهری را از أن گشود و در آن چنین یافت: باگروهی به سوى شهادت برو و برای آنان شهادتی 
جز با تو نيت و جان خودت را به خداوند عزّتمند بفروش, و او چنین کرد. سپس أن را به 
حضرت ساد سپردو او مهر آن راگشو د و در آن چنین یافت: خاموش باش و در خانه‌ات 
بمان و پروردگارت را بندگی کن تا وفانت برسد و او چنین کرد. سپس أن را به حضرت 
باقر 18 سپرد و او مهری از آن راگشود و در أن چنین بافت: برای مردم حدیث بگو و فتوا بده 
و جز از خداوند نهراس. که هیچ كس را به زیان رساندن بر تو راهی نیست, سپس أن رابه من 
سپرد و من مهری از آن گشودم و در أن جنين یافتم: برای مردم حدیث بكو و فتوایشان بده و 
علوم خاندان خود را منتشر كن و پدران نیکوکارت را تصدیق كن و جز از خدارند نهراس که 
نو در يناه و ایمنی هستی. و من جنين کردم و من آن را به موسی خواهم سپرد و او نیز أن رابه 


پس از خودش می‌سپارد و همین طور تابه قائم مهدی 3 برسد. 
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48-0 - وَيالاسْتَادٍ قَالَ: حَدَثنا ان الْمْتَوَكُلء عن الحفیری, عن ابن عيسّى, 
۲ ی یف گ ی ل ا 
ل Sg‏ 

شول ال انا 2 سید بين ووَصبّي سید وین ۳ وصیاوه سادة 
سس ( عو جَل) آن یجعل له وصتا صالحاء فَأَوْحَى له 


2 


(َروجَلْ) لَه :أي كرفت لاه اوه ترت خَلْقِي وَجَعَلْثُ خیازهم 
الاوصیاء. خی اه (عَروَجَلّ) یهد يا دم أزص إلى شیب 292 ای آذ 
ی یت اف وَهُوَ هنن آَدمءوأوضی شیث 99 إلى ابن بان وه ان رل 
زا يلا على أبن ال جه ةيا وأوصى نیا 
محلت» داوخ ماك إلى محوت وار محوت إلى علميضًاء ولا 
علميشًا ینوخ وَهُرَ ریش الب 4# وَأُوْصَى لذریش لله إلى احور 

ها ور إلى ُوح لب + وأوصی وح إلى سام وأوْصَى تام ی غقاین 
ی نا ای برغيشاناء وی برغيشانا إلى يَافِتَ. وَأَوْصَى یافث ال بت 

َأوْضَى د إلى جفيسة, وی جفيسة إلى عِمْرَانَ وَدَقَْمَهَا عفران إلى إِبْرَاهِيمَ 
خی 38 وَأوْصَى اراجيم 1 إلى اه بستاعیل 39 وَأُوْصَى إِسْمَاعِيلُ إلى 
إِسْحَاق 4# وی إشحاق إلى بغشوب 9 وَأَوْصَى یوب 38 إلى يُو شف ا 
وی بوشف للا إلى بثریا, ای بثريًا إلى شعیب ا. واوصی شُعَيْبٌ إلى 


مُوسّی. اي موسی بن بن عمرّان ن إلى 2 وش بن نون. از يوسع بن نون إلى 
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[441] ۴۸-مُقاتل بن سليمان از حضرت صادق 388 روايت کر ده كه رسول خداتك فرمودند: 
من سرور پیامبرانم و جانشين من سرور جانشينان است و جانشينانش سرور جانشینان‌اند 
همانا آدم ی از خداوند عرّتمند خمواست که برای او جانشینی سزاوار قرار دهد. حداوند به ار 
وحی فرستاد که: من بيامبران رابا نبوّت گرامی داشتم سپس آفریدگانم را برگزیدم و بهترین 
ايشان را جانشین [پیامبران] فرار دادم. آن گاه فرمود: ای آدم به شیث پیامبر وصیت کن. پس 
آدم 388 به شيث وصیّت کرد. و او هبة الله بسر آدم بود و شی به پسرش شبّان و صیّت کرد. و ار 
بسر نزلةالحوراء بود که خداوند او را از بهشت برای آدم فرود آورده بود و آدم او رابه ازدواج 
پسرش درآورده بود و شبّان بن محلث وصيت کرد و محلث به محوت وصيت کرد و محوت 
به علمیشا وصبت کرد و علمیشا به اخلوخ وصیت کرد و او همان ادریس پیامبر است و 
ادریس به ناحور وصیت کرد و ناحور آن رابه نوح پیامبر ۴ سپرد و نوح به سام وصيّت کرد و 
سام به عثامر وصيت کرد و عنامر به برغیشانا وصیت کرد و برغیشانا به یافث وصیت کرد و 
يافث به بره وصیت کرد و بره به جفیسه وصیت کرد و جفیسه به عمران وصيت کرد و عمران 
به ابراهیم علیل 1 وصيت کرد و ابراهیم به پسرش اسماعیل وصیت کرد و اسماعیل به 
اسحاق وصیت کرد و اسحاق به يعقرب وصیت کرد و یعقوب به یوسف وصیت کرد و 
يوسف به بثريا وصيت کرد و بثريا به شغیب وصیت کرد و شعیب به موسای عمران وصیت 


کرد و موسی به یوشع بن نون وصیت کرد 


۰( الأمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس الخامس عشر 


داد ا وَأوْصَى داد 9ف إلى یمان غا وَأَوْصَى شمان إلى آصف بن 
بوخیاء وأوضی آصف بن بویا ای کر ا وَدَفعَهَا زّكَرًِا ای عیسی ان 
مریم لهل وی عیسّی لل إلى شنو شمعون شمعون بن حَمُونَ الط فاا. واوضی 
شنفون 2 ای يَحْمَى بن كربا ری يَحْيَى بن زربا إلى مُنْذِر, ۳ 
زر الی شليعة. وأوضى اة إلى رةه ذه قال سول ال :و :وَدَفَعَهَا ای برد 
ان نها نف يا عَلِيّ.وَأَنْتَ تَدْقََُا ای وی وا 
بن ولك واجر نفد واجد حٌى فكع إلى خر أل الازض بدك تفن بل 
في انار ولا موی لکافرین. 
٩-۲‏ 4 الحُسَيْنٌ ِن عي اٿ عن مرن ابن عُفْدَة. عَن الْحَسَنٍ بن 
همین 38 :انا الا قاد وعناه عر وَعِبر قن فَنَائَ أن هر وتو 
َوْسَهُ مُقَوّقُ له يمي السْجیح بالسقم, وَالْحَّ بِالْمَوْتِ وَمِنْ عَنَابِها ناو 
جع ما اگل وقي ما لا كن وین برها أك رى الْمَفْبُوطمَرْحُوماً 
وَالْمَرْحُومَ مفبوطاء یش بنها تیم رال آز وش ازل, وین عترهاأن امَو 
7 عَلَى مه فیط ین دونه أله قال و عبراوتقه: وفال یر الْحُِْنِينَ: 


مر مسد مُسْتَْرِجٍ بالإخسان یه عفرور بالسَّْرِ یه وََفتون بحسن الْقَوْلٍ فيه 


جلسة بانزدهم آمالىشيخطرسى >< ١"١][‏ 


و يوشع به داو د #8 وصيت كرد و داود به سليمان وصيت كرد و سليمان به أصفب بن برخیا 
وصيت كرد و صف به زكريا وصیت کرد و زکریا به عيسى 39 وصيت کرد و عیسی به شمعون 
بن حمون صفا وصیت كرد و شمعون به يحيى بن زکریا وصیت کرد و يحبى به منذر وصیت 
کرد و منذر به شلیمه وصیت کرد و سلیمه به بُرده و صیت کرد. آن گاه رسول دام فرمودند: 
و برده آن رابه من سپرد و ای على من أن را به تو می‌سپارم و تو آن را به جانشین‌ات می‌سپاری 
و او أن رابه جانشینی از جانشینانت که از فرزندان تواست یکی پس از دیگری می‌سپارد تابه 
بهترین اهل زمين پس از نو سپرده شود و به تحقیق امت به سبب [انکار ] تو کافر خو اهند شد 
و به بقین اختلاف شدیدی بر سر تو بيدا خواهند کرد که پایذار بر [خلافت و امامت ] تو 
همچون پابرجای به همراه من است و جدا افتاد؛ از تو در دوزخ است و دوزخ جایگاه کافران 
اسست. 

[447] ۲۹ تعلبه بن میمرن از حضرت صادق ل روایت کرده که امیرممنان 46 می فر مود: 
همانا دنیا از بین رفتنی و زحمت و دگرگونی و درس‌آمرزی است. فنای أن اين است که 
روزگار کمانش را می‌کشد و تبر می‌گذارد تابا بیماری تندرست رابزند و با مرگ زنده راء و از 
زحمت‌اش آن است که مردآنچه خود نمی‌خورد گرد می‌آورد و آنچه را نمی‌نشیند می‌سازد و 
از دگرگونی‌اش آن است که تو رشک‌انگیز را ناتوان و ناتوان رارشک‌انگیز می‌بینی که هیچ 
کدام جز نیک بختی ای زودگذر یاسختی ای فرود آمده نیست. و از عبر تهايش أن است که 
مرد به آرزویش نزدیک می‌شود و أن گاه‌اجلش أن را از او می‌رباید. حضرت صادق #0 
فرمردند: واميرمؤمنان 288 فرمودند: بسا مهلت داده شده به احسان که با گناه پوشیده شده‌اش 
مغرور می‌شود و با گفتارهای نیک دربار؛ خودش فریب می‌خورد و خداوند هیچ بنده‌ای را 


به مانند مهلت‌دادن گر فتار نمی‌کند. 
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وَمَا ابْتَلَى الله “عدا بهل الإملاء له 


Ge Ba > وم “د‎ 


۰-۳ ۵- ابن عفد قَالَ: حَدتنی عَبد اون راهیم بن قیبة البق عَنْ مُحَمّدٍ 
ار ce‏ و > ۰ اه 2۱ ه ھا لد ا ور AL‏ 
رت عن کب لمژین عن إشحَاق ن عبد ال الأشعري. قال: سیفث أبا 
عبد اه ا یقول: 2 نشتین بالعجوس, ولو عَلَى أَحْذٍ قَوَائِم شاك وَأَنْتَ تُرِيد 


۸ مي م و 


6 - ۵۱-بنْعة عَنْ عبد اله ِن هی نب عَنْ علِي بن الحکم. عَنْ 
سُلَيِمَانَ بن عقر عَنْ خالد کیال عن عبر ال بر الائ قال: قال لي أبو عبد 


ثم« أ رى أن لله اشترعى زاعیا وَاسْتَطْلَفَ خلیة ئه يَحْجُبٌ عَنْهُنْ شَيْئاً مر 


۰ 5 


تم المجلس الخامس عشرء ويتلوه المجلس السادس عشر ان‌شاءانله, 


جلسة بآتردهم امالی شيخ طوسى <١‏ 0 ۱۳۳ 


]1٩۳[‏ ۵۰_اسحاق بن عبد الله اشعری گفته است: از حضرت صادق ا شنیدم که می‌فرماید: از 
زرتشتی کمک نخواه اگر جه برای گر فتن پاهای گو سفندی باشد که می‌خواهی آن را ذبح کنی. 
[4۹۴] ۵۱ عبدالعریز صائغ روایت کرده که حضرت صادق 88 فرمودند: أيا می‌پنداری که 
خحداوند شبانی را به حدمت می‌گیرد و کسی رابه جانشینی می‌گذارد و آن گاه چیزی از کارشان 


را از آنان پنهان می‌کند. 


مجلس پانزدهم به پایان رسید و به دنبال آن آن‌شاءالله مجلس شانزدهم می‌آید. 


۶6 الأمالي للشيخ ائطرسي المجلس السادس عشر 


[11] 
أطجلس السادس عشر 


فيه روايات أبى المفضّل الشیبانی. رواها محمّد بن الحسن الطوسی عن 


الجماعة المسمین, عن أبى المفضل 


م 2 ا 7 ١‏ اس و 

بتیم ال رن للجم 
۵- ۱-أ خْبَرَنَا جَمَاعَة منهم | کین بن عبَيْلٍ ال و حْمَدَبْنُم مُحَمَدِ بن 
عَبُدون. وَالْحَسَنُ بن إسْمَاعِيلَ بن أشتاس, أبُو طالب بن مور وَأبُو الح 
فا اي لخن م شفیان ؛ اس عن خن عبد 
بن حْصَيْنِء ا رت رت 
و و ا لو ی هه عم ری دبي گه وله رگ و 
شا وروا فى مر رول لژ فاتی ربمل 89 سول الله و أخبره اه ره 
21 12 م ۳ 1 ۳ 3 
1 ن لا یام في مَضْجَِدِ يَلْكَ ال لا اراد ر سول ال المبیت أمَرَ عل 3 أن 
تست ف تطاخعه تلك الان ات عل لذ مت قار اخ ح ره کا 
پبیب فى مصج رر ر ف اللہ , فبات على وتغشى برد اخضر حضریی كان 
رول اويل ينام فيه وَجَعَل اليف إلى جنید. فلا اجشتع اوليك اف مِنْ 


جلذهائزدهم امال شيخطوسي << 3]م"! 
[۱۶] 
۵ م 


و در آن روایات ابو مفضل شیبانی است که محمّد بن حسن طوسی به واسطة 
گروهی که نامشان آورده شده از ابو مفضل روایت کرده است. 


گر 


[۹۹۵] ۱-ابن عباس كو يد: مشرکان در دارالندوه گرد آمدند تا دربارء قتل رسول خدا مشورت 
کنند. آن كاه جبر نیل 8 به نزد ر سول خدا آمد و او رااز أن آگاه کرد و فرمان داد که در آن شب 
در بستر خويش نخوابد. بس هنگامی که رسول خدا خواست شبانه حرکت کند به على 48 
فرمود تا آن شب را در بستر او بخوابد. بس علی 98 خوابید و پارچه بُرد سبز خضرمی را که 
رسول خداعَل در آن مى خوابيد به خود بيجيد و شمشیر را در کنارش گذاشت وقتی أن گروه 
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عَلَى الباپ. عددهم حَمْسَةُ ۳ 5-5 E‏ ین البطهاء تقل 
یا عَلَى ژهویهغ هو بر ویس والْزآن الخکیم» یس۳۰: 0.۱ حتی بل 
«قاغشیناه هم فهم م لا يُنْصِرٌونَ4[يس(77:١1]‏ فا لهم قائل: :ما تنبظرون قد والله 
خم وخسرتم, مسب وي ی نوی رب 
فقالوا: وا ما اه موئاه. قال: فَائْرَلَ اله (عَرَوَجَلَّ): «و بذ نکر بك الذین کُقروا 


۰ و ع و 


6 ع 5 ۳ 0 0 اا ا - را وص و و #» 
لسیلبتوك او یفتلوك از ی حرجول وبمکرون وب مكر الله وال حير 


- 


لیب 
e‏ 


الما کرین: الانفال (8): ۳۰ 

5--!- - حَدَنا جَمَاعَةٌ عن ابي الْمُفَصَّلِ عَنْ مُحَمد E r‏ ن أَحْمَد ن تى بن 
شلوا کن تقو بر کو لني جیا عن دسي البج. رز 
حكيم بْن بير عن عَلِيٌ ُن لین 38 في قله (عَرَوَجَلّ): ډو من الاس مَنْ 
يَشْرِي تسه ابْتِعاءً مَرْضات الله)[ البقرة(۲)» 207] قال: رت في على له السَّلَامُ 
جين بَاتَ عَلَى فراش رَسُولٍ اف 

۳-۷-أ خْبرنَا جتماعةٌ عن أبِى ال عَنْ مُحَمّدٍ بن باس وی عن 
الیل نب عَنْ شهید بن اوس قال: ان أو رون لا إِذا قرأ« من 
الاس مَنْ يَشري نَفْسَهُ ابْتَعْاءَ مَرْضات الله[ البترة(۲: ۲۰۷] قال: کم لله علا 


۳ 2 ۳ به و 
فیه لت هزم لا 


جلسة شالزدعم آمالى شيخ طرسی ل ۱۳۷ 


رسول خحدا بيرون آمد در حالی که آنان بر در نشسته بودند وشمارشان بيست و پنج نن بود. 
پس یک معلت از خحاک بطداه وا در برگرفت و آن رار سر اکان پاشید و این آبه‌ها را شرا 
دیش + والرآن الحكيم... ايام فَهُمْ لا ِرود [یس (۳۶: آب؛ ١‏ تا4] آن‌گاه 
شخحصی به آنان گفت: منتظر نباشید. به حداسوگند به خطا رفتيد و زیان کردید. به حداسوگند 
او از شماگذشت و هیچ مردی از شمانماند که بر سرش خاک نر بخته باشد. آنان گفتند: به حدا 
سوگند که ما او راندیدیم. أن كاه خداوند چنین نازل فرمود: (و هنگامی که کافران با تو خدعه 
کردند که نو را حبس کنند يا بکشند يا بیرونت کنند خدا هم مکر ورزبد که خدا بهترین مکر 
کنندگان است». [انفال (۸): أيه ۳۰] 

[۹۹۶] ۲_حکیم جبیر دربار؛ اين أيه وو برخی از مردم در جستجوی خرسندی خدارند 
جانشان را می‌فروشند4 [بفره (۲): آية ۲۰۷] روایت کرده که حضرت مسجاد لا فرمودند: 
دربارة على 9 فرود آمد آن كاه که بر بستر رسول دام خوابید. 

[(۹۹۷] ۳-ابو عمرو بن علا وفتی اين آيه را می‌خواند: ذو برخى از مردم در جست وجوى 
خرسندی خداوند جانشان را می‌فروشند». [بقره (۲): أيه ۲۰۷] می‌گفت: خداوند على 38 را 


گرامی بدارد که اين آيه دربار؛ او فرود آمده است. 


۸ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس السادس عثير 


1-4-4 خْبََنَا جَمَاعَةٌ؛ عن أ بي الْمْفَضّل, عَنْ محمد بن مُحَمَّدِبْنِ سُلَيِمَانَ عَنْ 
مُحَمّدٍ بْنِ الما عن حك بن کي ڪن بیع es‏ 
الْحَسَنِ بُ أبي الْحَسَنٍ. عن نس بن مالك ل قال: لما تو شولا إلى فا 
مه بو بكر مر البلا علا آن یام َلَى رایمه ويتوشّح پزدبه. فَجَاتَ 
ی موط تسه على الل وَجَاءتْ رجال فرنش ون بطونها یوق 
سول الله کر لا ادوا أن به يَضَعُوا علنه آشیافهم لا بشکون انه 2 محمد فَقَالُوا: 
ار 4 ليجد ألم ال و یی السیوف ناخد فلا ابوه و رازه علأا تر كوه 
روا في لب رشول لله يل انَل له (عروجَل): هو مين اللا من شري 
تفه از یفام مزضات اللّه14 البغرق(۲): ۰۷ ۰ وال روف بالعباد. 
e‏ عن بي الْمُفُضّلٍِ غن مخ ن الْحْمَيْنِ بن حقص,. 
عَنْ مُحَكَدِ بْنِ عي عَنْ بي يَحتَى ای عَن عبر لله ن جنب عَنْ أبِي ثابت, 
عَنْ أببه. عن مُجَاهِدء قَالَّ: فَخَرتْ حَائْعَةُ ببیها اا سوا 
لار قال عبد اء بن سداد ن الهَاد: وین ات من علي : بن ابي طالب یت 
في مکانه مر ری أنه بفتل؟ فَسَكّٿ ولم ُز جوابا. 
50 كش یا ماع غن ابي لقصل عَنْ مد اله بن الْحُسَيْنِ عَنْ 
راهيم اللوي عَنْ * حر بن یبن حَنرّة اللوي عن بيه عن لح بن 


ير ممتي ه 


كه ی 0 1 ٌ0 مه رل ٠‏ 
زَيْدِء عن عَبْدِ الله بن ي محم TOT‏ 


چلس؛‌شانز‌هم امالى شيخ طرسی O‏ ۱۳۹ 


[444] ۴-انس بن مالک روایت کرد که وفتی رسول نخدا که ابوبکر نيز به همراهشان بود به 
سوی غار رفت. به على 30 فرمود که بر بتر او بخوابد و برد او رابه خود بپیچد. پس على 17 
در حالی که خودش رابرای شهادت آماده کر ده بود خوابید, و مردان فریشی در حالی آمدند 
که می‌خواستند رسول نخدا را بکشند, هنگامی که خواستند شمشیرهاشان را بر او بزنند 
تردید نداشتند كه او محمد است ولی گفتند: او را بیدار کنید تا درد کشته‌شدن را دریابد و 
ببیند كه شمشیرها بر او فرود می‌آیند. چون او را بیدار کردند و دیدند که على 28 است او را 
رهاکردند و در جسنجوی رسول خدا يراكنده شدند و خداوند عزتمند چنین نازل فرمود: او 
برخی از مردم در جست‌و جوی خشنودی خداوند جانشان را می‌فروشند و خداوند به 
بتدگانش مهربان است». [بقره (۳): آية ۲۰۷] 

1۹۹٩ [‏ ۵ مجاهد گفته است: عايشه به پدرش و همراهی او بارسول نخدا در غار مباهات كرد 
عبذالله بن شذاد بن هاد گفت: نظرت دربار؛ُ على بن ابی طالب چیست وقتی در جای او 
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جَعْدَة ر ي هل عنم ان ینت ابي سپس 98 ال لما مر انه (تَعَالَى) نب 
3 نعلت في فراش ووشحه يمد له خضري رح تم وجوه 
بش عَلَى باه ادف ین راب فده عَلَى رُُوسِهِمْ. لم بُو به اخد 
نهم ول علی بیتی» فلا اضبح بل عَلن ال شري با این ها 
جَبْرئِيلٌ 36 يُخْبرْئِي أن لله (عَرُوَجَلَ) قد اجى له بن عَدوه. قالث: وَخَرَج 
سول ال5 مَعَ جنا حا ح الصّيح ای غار تور وَكَانَ فید انا حتی سکن له مه 
الب نم أ سل إَِى عَلِيَ ها امه بار ء وَأَدَاء مان 
۰۱ - ۷- یا جاع عن اي الق عن علي ِن مد بن هروه 
ی و ار او و رن وَحدتنا 


ی 


عبد الله ن احم ن عار َال خدتناآبي وجي أَحْمَد بن ی بن مهدي بن 
9 
آبائه يلا عن أمير الْوینین 39 قال: ب سین الب 26 يله يَقَول؛ الایمَان إِقَرَارٌ 
باللسان, و ر اق. ول باگانه ولف حرمت دم سلیمان عن 
الرضافظة. 

8-5 قَالَ و الْمفضّلِ: وحدتنا إشحاق بن راهيم الط عن عكار بن 
رَجَاء ال" ابا وَمْحَمّد بن عطي الرَازِيٌء وَأبو حاتم مُحَمّدِ بن لذریش 


الحتظلی یرجم جمیعا عَنْ ابي الصّلْتِ ارو قال: حدتنا علي بن مُوسَى 


جليةهانزدهم امال شيغطوسى << [] ۱۴۱ 
[۱۰۰۰] ام هانی بنت ابی طالب گفته امست: وقتى خداوند والابه بيامبرش فرمان هجر ت دادو 
ايشان على 3۶ را در بستر خحودش خواباند و با بره خضرمی خود رويش را پوشاند و سپس 
حارج شد ناگاه فريشيان را بر در خانه دید. بس مشه‌ای از خاک برگرفت و آن رابه روی 
سرشان ياشيد و هيج کدام از آنان او را ندیدند. و أن گاه به خانة من آمد. چون صبح شد به 
سوی من آمد و فرمود: مژده بر تو ای ام هانی اين جبرئیل 388 است که به من خبر می‌دهد همانا 
خداوند عزّتمند على 48 را از دشمنانش نجات داده است. او گفته است: رسول خدا در آغاز 
صبح به سوی غار ثور رفت و سه روز در آن جا بود تا جست و جو تمام شد. سپس به دنبال 
على فر ستاد و فرمود تاكارهايش راانجام بدهد و امانت‌ها را بازگر داند. 

[۰۰۱] ۷ حضرت على بن موسی الرضاظة از بدرانش لا روایت کرده که على بن ابی 
طالب فر مودند: از رسول خد ال شنیدم که مىفرمود: ايمان اقرار به زبان, شناخت بادل و 


عمل به اعضا است. عبارت حدیث از داود بن سلیمان از امام رضابة است. 
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< | مه 


الؤضًا عَنْ أبيهء عن جغفر بن مُحَمَدِ عَنْ أبيه. عَنْ عَلِيّ بن ن عَنْ ابيد عَنْ 
بن ابي طالب له فا سَفت مت سول الله 37 : قول: الإيمانٌ قول ِاللّسَانِء 
مه وق اقب ول غاد ال أبُوحَاتِم: َال وااصلت: لو فری هدا 
اشنا علی مَجْنُونٍ توت 
۹-۳-قال و الْمْقَضّلٍ: وَهَذَا خدیث لم يُحَدَتْ بو عن الب طلا إلا 
أميرالْمُْمِنِينَ لب بي طالب 30 من رواية الؤضًا عَنْ آبائه .ومع عَلَى 
ها لول اک آضحاب الْحَدِيثِ فیما أَعْلَم َاحْتَجُوا بهذا الحدیِ عَلَى الْمُوْجِنَة, 
وَل بحّد ُحَدّث بد فيما ألمإ مُوسَى بن جغفر غن بيه اصلوات الله عليهما) کت 
امن ادا واه عن موسی بن تقر لاه اروض اد حى عداه 
مُحَمَد ب عَليٌ بن مُعَمرِ الکوفی, وما بل إلا عله نه قَالَ: دنا عبد اله ابن شعید 
ضري العابد بسوراء قال: حَدّنَنا مُحَمَّدُ بن صَدَقَةَ وَمُحَمّد بْنُ ميم قَالاً: حَدْثّنا 
مُوسى ن عفر عن ابید بإشتاده م؛ ْلَه سواء. 
1۰-6-أخْیرنا جَمَاعَةٌ قالوا: أ خی و امفّصّلٍ, ال نأبو علي 
محمد بن هه م قَالَ: : دتا عبد الله : ن عبد افو بن طَاهِر بن خد امَضتی» تال 
گنڪ بي مجلس أي طاير إن ير ل ني رات وفي مجلسه ی 
ِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْه الْحَنْظَلِيٌ ور الصَّلْتٍ عبد السّلام بن صا هر وَجَمَاعَة 


بش الاو تایه الْحَدِيثِء فتَذاکزوا الایمان فابتداً اشحاق بن راهونه 


جلة هانرمعم امالی شيخ طوسی ۱۳۳۵۲ 


[۰۰۲] ۸اباصلت هروی گفته است: حضرت ر ضا از پدرشان از حضرت صادق ا از 
پد رشان از حضرت سجاد ا از پدرشان روایت کرده که على بن ابی طالب فرمودند: از 
رسول خدا ل شنیدم که فر مو دند: ايمان اقرار به زبان: معرفت در دل و عمل به اعضا است. 
ابو حاتم محمّد حنظلی گفته که اباصلت گفت: اگر این سند بر دیوانه خوانده شود به اذن خدا 
بهبرد مى يابد. 

[۱۰۰۳] ابو مفضل گفته است: واين حدیثی است كه آن راکسی جز امير مؤ منان على بن ابی 
طالب "39 از بيامبر گرامی روايث نکرده است و حضرت رضالللا أن رانقل فرموده است و 
چنان که می دانم بزرگان اصحاب حديث بر این سخن اثفاق نظر دارند و بااین حديث بر كروه 
مرجثه احتجاج کرده‌اند. و چنان که می‌دانم آن را جز موسی بن جعفر از پدرشان 89 روایت 
نکرده است و همچنین گمان نمی‌کنم که اين حديث از موسی بن جعفر 19 را جز پسرش 
حضرت رضا 8 روایت کرده باشد. چنان که محمّد بن على بن معمّر کوفی أن را برای ما 
حدیث کرد و من أن را جز از او ننوشتم. او گفته که عبدالله بن سعید بصری أن را در سورا به 
من كفت و عبدالله گفته که آن را محمّد بن صدقه و محمّد بن تميم بر أيمان روایت کرده‌اند و 
أن دو گفتند که این حدیث را موسی بن جعفر 98 از پدرشان به همان سند برایمان روایت 
کر دند, 

]1۰[ ۰-عبدانله بن عبدالله بن طاهر مصعبی گفته است: در خراسان در مجلس برادرم طاهر 
بن عبدالله بن طاهر بودم آن روز اسحاق بن راهويه حنظلى و اباصلت عبدالسلام بن صالح 


هروی و گروهی از فقیهان و اصحاب حديث گرد آمده و دربارة ایمان سخن كفتند. 
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ُتَحَدتَ فيه دة أحادیت. وَخَاضٌ الا وَأصْحَابُ الْحَدِيثِ فِي دك ابو 
ال ساکث. فقيل له ابا الصّلْتٍ ألا تُحَدَثناء فقال: نی الوضا علي بسن 
مُوسَى بن جغفر بن محَدٍ ن عَلِيٌّبْنِ الْحْسَيْنٍ بن علي : بن أبي طالب يل وان 
ول ری کا و الؤضا ال اطع وسی جنر اي 
الصّادِىُ جفقه بْنُ مُحَمَدِ قال: حَدَكَبِي آبي لمح مُحَمد بن ی ال حدتیی آبي 
الصّجَادُعَلُِ بنالخسین قال یی آبي الْحُسَيْنُ سبط ره شول لله صلی ال آي 
بت وَسَيْدُ الشّهَدَاءء قال 5 ٻي الْوَصِيٌ غلی بن آبي طالب 4 
سول اله :الايمان عد قد باللپ. وَنْطْقُ باللّسان, وعَعل بالأؤكَان. قال: 
فرش أَهْلُ الْمَجْلِسٍ كلهم و نض تقض أَبُوالصّلْتِء فتهض مَعَهُ اسحاق بن راهوَیه 
الق اقب اشحاق بن رَاهَوَْه ه عَلَى آبي ات قال لَه خن نشمع: با 
ابَاالصّلْتِء 2 اشتاد هَذَا؟ فقَالَ: يا بْنَ رَاهَوَيْهِ هَذّا سَعُو ط التجاین, هَذَا عطه 
الوْجَالٍ دوي الْأتاب. 
١١‏ ارتا ججماعةٌ, الوا أَخْبَرئا و لقصل قال: حدتا و عبد لله 


و مس وم ري 


محمد د ِن عبر اون زد الطَاحِرِيُ لیب في د ر عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن عِيسَى بن 


دأو بن لام وِحَْرَتهِ نلا ؤم لمانا ینم ون ین جُمَادى الأولى سل 


Me 


NEE‏ اقا متا 


۱۴۵ 0 << جلسم‌شالزههم.. امالی‌شیخ‌طرسی‎ ٠ 


ادا اسحاق بن راهویه لب به سخن گشود و حدیث‌هایی چند در أن باره باز گفت و ققهاء و 
ايحا ات ر رر دی درل امت افر برد کک ای اباصلت 
آيا برايمان حديث نمىكوبى؟ أو گفت: حضرت رضا على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
[على بن] الحسين بن على بن ابی طالب # به من فرمودند: -و به حدا سوكند او خشنود بود 
چنان كه رضا نامیده شده بو د حضرت كاظم موسى بن جعفر 9 از پدرانشان از على بن ابی 
طالب 89 روايت كردهاند كه رسول خخداتة فرمود: ايمان بيمان قلبی» گفتار زبانى و عمل به 
اعضا است. راوی گفته است: در این هنگام اهل مجلس همگی خامرش شدند و اباصلت 
برخاست و اسحاق بن راهویه و فقيهان هم با او برخاستند. آن كاه اسحافی بن راهویه به نزد 
اباصلت آمد و در حالی که ما می‌شنيديم به او گفت: ای اباصلت اين کدام حديث است؟ او 
گفت: ای پسر راهویه اين دوای عقل دیوانگان است. این عطر مر دان خر دمند است. 

[۱۰۰۵] ۱۱-ابو مفضل گفته است: ابو عبدالله محمد بن عبیداله بن راشد طاهری كاتب در خانة 
عبدالر حمنان بن عیسی بن داودٍ بن جراح -و در حضور برابرش نوشته‌ای بود -در روز سه 
شنبه نهم جمادی الاولی سال سيصد و بيست و چهار گفت: على بن محمّدٍ بن فرات روزی از 
روزها گندم بسیاری رابه من سيرد نا آن رابه ابو احمد عبيدالله بن عبدالله بن طاهر بر سانم. من 
أن را به او رساندم و او را سخت در تنگنا دیدم. أن گاه او گندم را پذیرفت و همان هنكام 


بدیهه‌ای سرود: 
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وَوَجَدْئهُ عَلَى اضائه شريد فقبلَهُ وَكْتَبَ في الْوَقْتٍ بَدِيهَة:. 

ياديك عِنْدِي مُعْظَمَاتُ جَلَائِلُ ‏ وال الْمَدَى شْكْرِي لَهِنّ فصیز 
بكو ی شین 0-6 
قال؛ قلت هذا عر اله اير حَسَنٌ قال اسن مله ما سرف له لت 
هُوَ؟ قال: حدیثان ۹ اس عبد اكلام بْنُ صَالِم تست ال 
تيآ الحشن علي بن مُوسَى الوضا قال حَدئبِي ابي ڪن جڏي ج نف بسن 
تشر أن ع ج قو ناشن ع أف عة مر وین 
صَلَّوَاتُ الله هم أَجْمَعِينَ قَالُ: قال ایک شم لوب وب فان ال 
و دبي أَبُوالصّلْتٍ بهذا اناد قل: قال رَسُولُ اف 4 وى بعند برع اة 
توق تن تت ال عر وجل ان د لیا ار :اي رٿ مت بي إِلَى 
الثَار وقد قر ول الآ حَبِدِي ي اعت عَلبِكَ لم كز نفعتي. 
فَيقُولُ: أيْ رب ألْعنت علي بکذه فَشَكَوكَ بكَذَا ولعشت عَلَىَ بکذاه کیک 
ی مره سل ع 4 
لخ تشک من أمْرَيْتُ لَك نغعتي علی يدن وني قد ی عَلَى تفي أن لا فيل 
واوا 
الفْرَاتِء ود کرت مَا جَرَىء فَاسْدَ شتَحسَن الْخَبَر وانتَسَخه. دی ف في الْوَقْتِ ای 
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عطایای تو در نزد من بزرگ و باشکوه است 

وتا پایان روزگار سياس من برا ی أن اندک 

اگر تو از سپاس من بی‌نیاز هستی» من 

به سپا سآنچه با م نکرده‌ای» نیازمندم 

من گفتم: اين نیکو است -خداوند امير راگرامی بدارد -. او گفت: نیکو تر از اين چیزی است 
كه من از او نهان داشتهام. [برایش در نامه ننوشتم ] من گفتم: أن چیست؟ او گفت: دو حدیث 
که اباصلت عبدالسلام ابن صالح هروی برای من گفته است. او كفت که ابوالحسن على بن 
موسی الرضاءظة از پدرشان به نقل از جذشان حضرت صادق 39 از پدرشان به نقل از جذشان 
حضرت سجاد ف از پدر شان به نقل از جذشان امیرمژمنان 828 روایت کرد که پیامیر گرامی 
فرمودند: شتابان‌ترین گناه به سوی عذاب ناسپاسی نعمت است. اباصلت با همین سند به من 
كفت که به ييامبر گرامی فرمودند: در روز قیامت بنده‌ای را می‌آورند و در برابر خداوند 
عزّنمند می‌ابستانند و آنگاه که خدا او را به دوزخ فرمان می‌دهد او عرض می‌کند پروردگارا 
فرمان دادی مرا به دوزخ افکنند در حالی که من قرآن خوانده‌ام. خداوند می‌فرماید: ای بندة 
من به نو نعمت دادم و تو مرا سپاس نگزاردی. او عرض می‌کند: پروردگارا تو فلان نعمت را 
به من دادی و من جنين و چنان تو را سپاس گزاردم و باز فلان نعمت را دادی و من چنین و 
چنان تو را سپاس گزاردم و بيوسته نعمت‌ها را می‌شمرد و سپاس‌ها را باز می‌گوید. تا خداوند 
والا می‌فرماید: راست می‌گویی جز اين که تو از کی که نعمت مرا از دستان او گرفتی 
سپاسگزاری نکردی. و همانا من با خودم عهد کرده‌ام كه سپاس بنده را برای نعمتی که به أو 
دادمام از او نپذیرم تا او از کسی که آن نعمت را به سوی او رانده است سپاسگزاری کند. راوی 
گفته است: من با اين خبر به سوی علي بن فرات باز گشتم در حالی که در مجلس ابو عباس 


احمد بن محمد بن فرات بود. وقتى خبر را گفتم: 


۸ الأمالي للشيخ الطرسي السجلس السادس عشر 


3 مع فور م میم 


۳ 

شُكْرَاكَ مَعْقُودٌ بايماني حُكَمٌ في سِڙي واغلاني 

فد ضییر وفع نَاطِقٍ وَفِعْلٌ أغضَاءٍ واكان 
ققلث: هار لله الامیر تن ين الْأوَل. فال اخسن مه ما سرف من 
قلت: وما هُوَ؟ قال: حدقا ا لت خب لام نن الع تاو ال 
حَدنيِي أو الخسن علي ن مُوسى الوضا 8 قال: حَدَئنِى أبي موسي الْكَاظِم 
فال: دی آبي جَعْفَدُ الصّادقٌ. قال: یی أبي مد ا بن عل الاو قَال: 
تیآ له اد قال: حَرة: ئي ابي الْحُسَيْنٌ الط تال دی بي ابیز 
ال مین عَلِيٌ : بيطي چ قال: قال اس 1 لایمَان عفد الب رطق 
الْان. وععلْ بل کان. ال: فد إلى أبي اعباس بن لفات فَحفه 
نت فَانتْسَحَهُ. فال: بواحمد وکا و الصَّلْتِ في مجلس اخي بنیشابوز 

حطر مجلسه مُتَفَقَهَةٌ ابو رأضخاث الحدیث مهم وفیهم اشخاق بن 
راوید ۳ اشحاق عَلَى آبي الصَّلْتِء فقال: ا با الصّلتِء أي زشتاد هَذَامَا 
اغربهُ وَأَعْجَيَمًا قال: هذا سعوط العجانس الَّذِي إِذَا سعط په الْمَجُْونُ راب اذن اله 
تغالی). قال ولْمقسل: دنت آبي عَلِيَ بن هام عَم تمه ِن حَدِيئِهِ عَنْ آبي 


0 ۰ لخد 0 ۹ ر مه 4 لاس اب م 7 ى 
أحمد, وَسَالنِي في الحَدِيثِ الاي آن له علي ن أجل الب ادة فيه وَالشَّعْرِ 


جلسة شانزدعم امالی شيخ طوسی ۱۳۹0 


او آن رانيكو شمرد و نوشت و همان هنكام مرا باكندمى بيشتر از برادرش به سوى ابواحمد 
عبدالله بن عبدالله برگرداند. من آن را به او رساندم. او پذیرفت و شادمان شده به او نوشت: 
سپاس برای تو به سوكند هايم كره خورده ایت 

و حاکم برنهان وآشکار من است 

پیوند درونم وگفتار زبان سخنگویم 

وكردار اعضا و ارکان من است 

من گفتم: -خداوند امير راگرامی بدارد -اين نیکوتر از نخستین است, او گفت: نیکو تر از اين» 
چیزی است که من از او نهان داشته‌ام من گفتم: أن جيست؟ گفت: اباصلت عبدالسلام بن 
صالح در نیشابور به ما كفت حضرت ابوالحن رضاغ# از پدرشان به نقل از حضرت 
صادق 8 به نقل از حضرت سجاد ## از پدرشان به نفل از امير مومنان 9 روایت کرد که 
پیامبر گرامی فر مو دند: أيمان پیمان قلبى. گفتار زبانی و عمل به اعضا است. راوی گفته است: 
من به نزد ابو عباس بن فرات رفتم و حديث را برایش گفتم و او أن را نوشت. ابو احمد گفته 
است: اباصلت در مجلس برادرم در نیشابور بود و در مجلس او فقیهان تیشابور و اصحاب 
حدیث حاضر می‌شدند و از آن جمله اسحاق بن راهر یه بود که به سوی اباصلت آمد و گفت: 
اين دوای عقل دیوانگان است. درایی که وفتی دیرانه أن را در بینی‌اش بریزد و به اذن خدای 
والا بهبودی می‌پابد. ابو مفضل گفته است: حدیث پیشین ابواحمد را از ابو على بن همّام نفل 
کردم و او دربارٌ حدیث دوم از من خواست که آن را برايش بخوانم تا بنویسد؛ زیرا چیزی 


افزون‌تر و شعری داشت و من بر أو خواندم. 


۰ الأمالي للشیخ الطوسي المچلس السیادس فشر 

O 

1۲-۹۹ 8 با جهن بي الط عن 2 سكول ۳ ن الْحُسَئْن الْحَتْحَمِىٌ, 
بت عة شرت اس خاش هشن ان و ره 
بن خَالِدِ قال؛ دک يي رند بن علي رهوج بشَغرِه. لَه دي پي عَلِي بن 


ال | o‏ قال: به و الح“ > عل مهه أخذ تیه 
لخسین وَهْوَ حب تر : سجمعب زین ين بن علي وهو > جر 
ى 


عن عاد بن 


فال: سوغث أمِير الْمُوْمِِينَ وهو اد بشخره, قال: سمعت رَسُولَ الو َو آَخذ 
بشغره قال من اذى شَعْرَةٌ ملی فَقَدْ اذاي وَمَنْ آذاني فَقَدْ اذى الله اع وَجَلَ) 
وم آذَى اله عر وَجَلّ) عله تا لاوا تلا الازض وکلا: اين يُؤذُونَ 
الله وَرَسُولَهُ لهم الل الله في انیا وال جْرَةٍ اَعَد لهم غذاباً هیناه( الاحزاب(۳۳: ۷ 
۱۳-۷- بر جاع عَنْ بي لقصل عَنْ مُحَمد ر ن القاسم بْنِ زر 
عَنْ حُسَينِ بن نَصر ن ڙاجي عَنْ أبيه. عن اي حال الاي عَن نع 
عن آبائو. عن َي 38 فا نی جل إلي الي فلا ز سول اثر أي اَي 
حب ك1 َل رشول الوط وان إلى نيه ما ما هم مني ول 
وَهُمْ هي في الجن مَكَذَا؛ وَجَمعَ تن (طبعنه 

١4-4‏ ابرا جَماعَةً. عن آبي قصل عن محقد بن جشقر نن هشام. 
عَنْ مُحَمدِ بْنِ إشمَاعيل ن علي عَنْ وهب بن ریز عن ابي عن الْفضَيْلٍ بن 


ساره عن أبِي جغف مُحَمَد : بن عل قال: من أَعْطِيَ الذعاء لم حرم الإجابة. 
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[۱۰۰۶] ۲-زیدین على در حال ی که مويش راگر فته بود گفت: پد رم على بن حسين 398 در حالی 
كه مويش راگرفته بود, فرمود: از پدرم حسین بن على 48 شنیدم در حالی كه مويش راگرفته 
برد فرمود: از امیرمزمنان على بن اببطالب 30 شنيدم در حالی که مريش را گرفته بود فرمود: 
از رسول خدا شنیدم در حالی که مويش راگرفته بود فرمود: هر کسی تار مويى از من بیازارد 
مرا آزرده است و هر کس مرا بیازارد خداوند عر نمند را آزرده است و هر کس خداوند 
عزتمند را بیازارده ساکنان آسمان‌ها و ساکنان زمين او را لعنت می‌کنند. سپس اين آبه را 
خواند: «همانا کسانی که خداوند و فرستاده‌اش را می‌آزارند. خداوند آنان را در دنیا و 
آخرت لعنتشان می‌کند و عذابى خوار کننده برایشان آماده می‌کند». [احزاب (۳۳): أية ۵۷] 
[۱۰۰۷] ۱۳-زید بن على از پدرانش به نقل از على 48 روايت کرده که مردی به حدمت پیامبر 
گرامی آمد و عرض کرد: ای رسول نخدا کدام مردمان در نزد شما محبوب ترند؟ رسول خدا 
در حالی که من در کنارش بردم؛ فرمودند: این و دو پسرش و مادرشان. ايشان از منند و من از 
آنان هستم. آنان در بهشت نیز بدين سان با من هستند. و انگشتانشان را با هم جمع کردند. 
[۱۰۰۸] ۱۴-فضیل بن يسار روایت کرده که حضرت باقر 1# فرمودند: به‌هر کس [توفیق ] دعا 


داده شود از اجابت محروم نمی‌شود 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس السادس عشر 


تن أطي الشّكْر َم نم ریاد ولا و تفر له وو إِذْ تأذن ریم ین 
شکرتم آازیدنک»۱ اپراهیم(۱): ۷]. 

10-64 أَخْبَرنَا جمَاعَةٌ عن بي لقصل عَنْ مح ن عبر اون رده 
خن خرن فرط او وال له 
الال فد أنْمَصَفٌ | | ال 
الظالم فد اش سراح احق ود ولي عبد الح فد اشتّرق الْحَقٌ. 

NSE aS‏ ن مود 
عن احم ن عب الو خن الڌهلِي عَنْ عه امن بن ابي حا عن ي لام 
بحنا فر كم لوب 

۱۷-۱- آخبرنا جاع عن آبي افطل عن أُحْمَدَ ن عند لله بن عار 
التَقَِيّ. الکاتب, عن عَلِيٌ ي مُحَمَدِ ای عَنْ مد ٻن الْحَارِثِ الدهني. عن 
الْقَاسِم بن الْفَضْلٍء عَنْ عب مر ین الصا عن بای دوه عن علي .ال 
مر سول انالا ببية ی مر بط بطّب فسطّاط, لا رنه أَطْلَقَ ال( (عَبَوَجَلَ) 
اها كط نا سول ليم جشقین عطقائتن, وَهَذَا ضزيي قَدٍ 
متا ابا قحلي لِأنطَِقَ فَأَوْضِمَهُمَا نآرد قبطني كما کل قال لها زشو 


وھ م 


الول وَكَِفَ وات رَبيطة قَْمٍ یدهم فَالَث: بَلَى يا زشول اقا ايء 


جلسة شالزدهم امال شيغ طوسى ل ۱۵۳ 


و به هر کس [توفيق] سپاسگزاری داده شود از فزونى محروم نمی‌شود آنگاه این آيه را 
خواندند: وو زمانی که پروردگارتان اعلام کرد اگر سپاسگزاری کنید. افزونی نان خواهم 
داد). [ابراهيم (۱۴): أيه ۷] 

[۱۰۰۹] ۱۵-اباصلت عبدالسلام بن صالح هروی گفته است: از حضرت رضا 90 شنیدم که 
می‌فرمود: وقتی ستمکاری بر ستمکار دیگر حاکم باشد حق اعمال می‌شود و زمانی که عادل 
حاکم عادلی دیگر باشد حق رعایت می‌شود. ولی چون عادلی حاکم ستمکار می‌شود. حق 
آرامش می‌یابد و چون نوکری بر آزاد حاکم شود. حق بر ده می‌شود. 

[۱۰۱۰] ۶.- د روایت کرده که حضرت باق 39 فرمودند: ای شهجره گناهان شمابه سیب 
دوتكذارق ما امرر یله من كوه 

[۱۰۱۱] ۱۷-عبّادمنقری روایت کر ده که حضرت صادق له فرمودند؛ بدرماز پدرش از جذش 
به نقل از على بن ابی طالب8# روايت کرد که رسول خدا پر آهوی بسته شده به حیمه‌ای 
گذشت و چون او حضرت را دید خداوند عزتمند زبانش رابه سخن گفتن باز کرد و با 
حضرت سخن گفت. آن آهو عرض کرد: ای رسول نخدا من مادر دو به آهری تشنه‌ام. در 
حالی که سينههايم از شير پر است. مرا برهان تا بروم و آن‌ها راشیر بدهم و سپس بازگردم تا 
مرا ببندی» همان گونه که بوده‌ام. رسول خدا به او فرمود: چگونه چنین می‌کنی در حالی که تو 


صيد و گرفتار ابن مردمی. او عرض کرد: 


٤‏ الاًمالي للشیغ الطرسي المجلس السادس عشر 


بط أت بيرك كما کن. فد علنها موق ین اف تون وخلی سپیلها. فل 
تبث الا تسیر حَنّى رَجَعَتْ, قذ فرع ما في ضوعهاه فربطها نب اله کما کانت. 
سال: لِمَن هَذّا الصَّيدُ؟ فقيل له: هه 7 فلان, 00 يخ وَكَانَ الي 
ها ملع متافتا فرجَع عَنْ نفاقه وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ, فک کل ی لژ فى بيعها 
تس مس نس 


فلز يهام مون ین وت ما تشون نم ما َو نها شوینا 


14۸-۲4 ا خْبَرنَا جَمَاع. عن ابي لقصل عن محمد ی پن مَحَجّد مُحَمدِ بن یمان 


- ی و م و م و 


شخ خی وخ رای ار رخا 
إشحاق, عن الأطبع. عن مر شین 19 لوا اف سول ار ال 
مین لیب فيه اشم بي إل بعت ت اه هم ملكا دهم بادا ولیی. 

۹-۳ ۱-أ رن جاع عن بي الْمقطل. عَنْ علي بن ا ُن ساب عَنْ 
ال شین اوق الا مُحدتان عن آبنهما عَنْ آبر الْمؤْمنِينَ صَلْوَاتُ 
ات یه زین بل ین ععله. وَكَذَلِكَ 


الاج 


2 


۰ ۴ ت ی 9 6 م ۳ 2 2 
وشوو ی وسای صاوتیی aS‏ 


- 


بن ند اللوي عن حَنرَة ن أححَد بن عبد الد ن ا بن عُمرَ ن َل عن 


جلسذفاتزدهم امالی شیع طوسی << 00 ۱۵۵ 





ای رسول خمدا من باز می‌گردم نا شما مرابه دست خودت بیندی» چنان که بسته بودند. آنگاه 
حضرت از او پیمان كرفت که حتماً بازگردد و سپس رهایش کرد. آن كاه اندکی نگذشت که 
بازگشت در حالی که سینه از شیر خالی شده بود. پس رسول خدا او را چنان كه بود. بست و 
سپس پرسید: این صبد از آن کیست؟ گفتند: اين صيد از آن بنی فلان است. آن كاه آنان به 
خدمت پیامبر آمدند کسی كه آن آهو را صید کرده بود شخصی منافق بود که [در اثر این کار 
شگفت‌انگیز ] از نفاقش دست كشيد و مسلمانی نیکو شد. أن گاء پیامبر گرامی با او دربارة 
فروش أن سخن كفت تا آن را از او بخرد. او گفت: پدر و مادرم به فدایت به خاطر پیامیر خدا 
من آن را رها می‌کنم. رسول خدات فرمودند: اگر آنچه را شما از مرگ می‌دانید چارپایان 
بدانند هيج كدام از شما حیوان پرگوشتی نمی خورید. ۱ 

[۱۰۱۲۳] ۱۸-آصیغ بن ثباته روايت کر ده که على بن ابی طالب 398 فر مودند: هر خاندانی که نام 
پیامبری در میانشان باشد. خداوند عژنمند فرشته‌ای را به صویشان مىفرستد تا آنان را در 
صبح و شام تجلیل کد 

(۱۰۱۳] فضيل بن يسا ركفته است: از حضرت باقر 1 شنيدم و حضرت صادق از يدرشان 
به نقل از حضرت سجاد از پدرشان برایم روایت کر دند که على بن ابی طالب لا فرمودند: از 
رسول حداف شنیدم که مى فرمودند؛ نیت مؤمن رساتر از عمل او است. و همچنین نیّت 


گناهکار. 


5 كلح الأمالي للشیغ الطوسي المجلس السادس عشر 


7 ¢ 
O KERE 
کی او‎ 0000 


فد ی ی ۲ ار نهد DIE‏ وج 
عَلَى أن قال نی را امن دقاف على یش قال: علری خُر 


hi 2 


عِنْدِى غیرد قَالَ: لفق نق في سمل الله وه اذاه جر 
۵ - "أذ برا ماع عن آبی افطل عَنْ تا مُحَمّدٍ بن جغفر اراز عَنْ 
وب بن وح. عن ضفوان بن يَختى. عن لاه عن محمد عن اوق عَن 
آبائه اء عن ار یو مومس إلى الم 
عبَادَة, الط إلى الإمَام الْمُفْسِطٍ عِبادة والنطر | ای الْوَالِدَيْن براقة وَرَحْمَة عِبادة 
واه إلى 0 3 فى او( وَجَل) با 

77-١‏ أَخْبرنًا جاع عن ابي الق عن ڪڊ ن معاي سوي رن 
اخته؛ یی عَنْ هَمّام ي 
هه عَنْ ج خجر الْمَذْرِيٌ. قال: دمت مک وبا ودره جَنْدَبُ بن جات وَقَدِمَ 
في ذَلِكَ الم عم مر لطاب حاجا وَمَعَهُ طَائقَةٌ ین الْهاجرین من 
اي اع الاي نب مر َع أبي در جَالِسٌ اذ 2 
عل 39 وَوَقَفَ بصي إَِائنَاءقَرمَا بوذ بتضرو لت ل 


ê, 


نظ إلى عَلِيَ #8 فما تلع له عَنه؟ قالّ: اي افعل ذلك ود سَمِعتُ رَسُولَ ال6 


جلسة كانزدهم امالی شيخ طرسی O‏ ۱۵۷ 





[۱۰۱۴] ۲۰-عیسی بن عبدالله از يدرش به تقل از جذش روايت کر ده که على بن ابی طالب 19 
فرمودند: مردى به خدمت بيامبر أمد و عرض كرد: ای رسول خدا من يك دينار بول دارم با 
أن جه کنم؟ حضرت فرمودند: آن رابه مادرت بده, او عرض کرد: دينار ديكرى نيز دارم با أن 
جه كنم؟ فرمودند: آن را به پدرت بده. او عرض كرد: دينار دیگری هم دارم با آن جه کنم؟ 
حضرت فرمودند: آن را به برادرت بده. او عرض کرد: دینار دیگر هم دارم, آن را چه کنم؟ و به 
خدا سوگند که جز آن دینار دیگری ندارم. حضرت فرمودند: آن را در راه عدا ببخش و اين 
اندک پاداش‌ترین همین دینارها است. 

[۱۰۱۵] ۲۱-محمٌّدٍ بن مسلم از حضرت صادق به نقل از پدرشان از جذشان از حضرت 
حسین :39 به نقل از على 480 روایت کرده که رسول دا فرمودند: نگاه به عالم عبادت 
است. نگاه به پیشوای عادل عبادت است» نگاه مهربان و دلسوزانه به يدر و مادر عبادت است: 
و نگاه به برادری که او را در راه خدا دوست می‌دارید عبادت است. 

[۱۰۱۶] ۲۲_خجر مذری گفت: من به مکه رسیدم هنگامی که ابو ذر ندب بن جناده در أن جا 
بود و در أن سال عمر خطاب به همراهی گروهی از مهاجران و انصار که على بن ابی طالب ل 
نیز در ميانشان بود به حج رفته بود هنگامی که در مسجد الحرام به همراه ابرذر نشسته بودم 
ناگاه على 39 از ما عبور کرد و در كنار ما به نماز ایستاد. ابوذر بهاو چشم دو خت و من گفتم: ای 
ابوذر خدا تو رابیامرزد تو به على می‌نگری و از او چشم بر نمی‌داری؟ او گفت: چنین می‌کنم؛ 
زیر از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: نگاه به على بن ابی طالب 98 عبادت است و نگاه به 
پدر و مادر با مهربانی و دلسوزی عبادت است و نگاه به فرآن عبادت است و نگاه به كعبه 


عبادت است. 


۸ الامالی للشيخ الطرسي المجلس السادس عشر 


مول اله ی عَلِيٌ ِن اى طالب با د وله إلى الوالدين رأة وَوَحْمَةٍ 
اد الع في شجمقه -تبي ضجیة نارای اکن 
عبَادة 
78-1 أَخْبَنَا جماعَةٌ. عَنْ أي القَضل, قال: حدتنا تى بْنُ على بن 
عَبْدٍ اجار السّدُوسِءُ لصا حَدَنّنى عَم مُحَمَّدُ مُحَمَدَ بن عَبِالْجَبَارِ قال: 
یه بان مَؤلاهُع, عَنْ أي بن ماللعءقال: رأ بت رول تب مُقبلاً عل 
وبي موده 
يَْعَنَكَ ری مقاماً مَحْمُودا» [ اسراء (۱۷) الآية ۷۹] فقال: يا علی. إن بي( الا 
مَلْكَنِي الشفاعة في اَل التوحِيدٍ ین یی وحظر ‏ عَمَنْ نْ ناصّبّك وَناصّبَ 
وُلْدَكَ مرن بعد 
ل ل ا 
رام اموي عن مُحَمَد نع رة اي عن اي عن الحُسَين نس 
یه وعند لله ن إبْرَاهِيمَ الْجَعفَرِيٌ معأ عَنْ جْفَر بن مُحَك عَنْ آبائه طا قال: 
قال ال ا: تا با من أَحَبنا ال ل روش ان قال: یا 
تال افو تا اول عم ؟ ال: طیب الولادة. ان لا يحبا هل ابیت إلا من 


مَوْلِده. 


جنسذ شانزدهم آمالى شيخ طوس 0 ۱۵٩‏ 


[۲۳]۱۰۱۷-انس بن مالک گفته است: روزی رسو ل خحدا ت رادید م که به على بن ابی طالب 39 
رو کرده و این أيه رامی‌خواند: «مقدارى از شب را برخيز و نافله بخوان که ويه تو است. 
اميد است که پروردگارت تو را به مقامي پسندیده برانكهزد4» [اسراء (۱۷): یه 4لا] أن كاه 
فرمود: ای على پروردگارم شفاعت اهل توحيد امّتم را به من داد و آن را از كسانى که با تو و 
فرزندانت پس از تو دشمنى كردندء بازداشت. 

۱۰۱۸ ۴_حسین بن زيد و عبدالله بن ابراهیم جعفری از حضرت صادق 886 به نقل از پدرشان 
از جدشان به نقل از حضرت حسین 98 از بدرشان على :88 روايت کرده‌اند كه پیامبر 
كرامى ٤‏ فرمودند: ای ابوذر هر كس مااهل بيت را دوست مىدارد بايد بر نخستين نعمت‌ها 
سپاس بگوید. او عرض کرد: ای رسول خدا نخستين نعمت‌ها چیست؟ حفضرت فرمود: 


حلال زادگی؛ زیرا جز کسی که حلال زاده است ما اهل بيت را دوست نمی‌دارد. 


٠١‏ الأسالي للشيخ الطرسي المجلس السادس عشر 





۲۵-۱۰ ا خْبرنا ججمَاعَةٌ, عَنْ آبي الْمُفَضّل عن جففر بن مُحَمَّدٍ بن جففر 
الْحَسَدْ 3 ي عَنْ أَحْمَدَبْنٍ بل انعم السیداوِی عَنْ عَمْرِو بن شر عن جابر 
الله بن 0 


TT‏ مد ودا عبَئِدَ 


م ملم ع ل 1۱ 


2 


۹1 م 


ا ب ول« يا علي. أ لا ادك ألا امك الا ابشمل؟ قال: بَلى. فال. 
میدب i IAD‏ 
فإذا كان یوم الْقِيَامَةٍ م دعن الاش باشتاء اتهم وی يمينا فد عون 
بأشتام انیم لطيب مَولدِجم. 
75-9 أَخْبَرنَا جمَاعَة عَنْ أبِي الْمْفَصّلِ, عَنْ مُحَمَدِ بن جَعفْرِ بْنٍ رَبَاح 
الاشجیی. عن عاد بن يَْقُوبٍ الأسَدِيٌ. عن أَطاء ي جُنْدَبٍ عن زاو نن 
ار عن آبي تعفر مُحَمَد تنعل قال :لما آصابّت مر اريز اجه َيل 
آها: لو یت وف بْنَ یوب 39 فَشَاوَرَتْ في ذلك قَقِيلَ لها نا نَحَافُهُ عَلَيِكِ. 
:كلا إني ف من يخاف ألله؛ د ٿه فرب في كه ن 
الْحَمْدُ له الْزِي جَعَل الْعَبِيدَ لوكا بطاعته, وَجَعَلَ الْمُلُوكَ عپیدا بِالْمَعْصِيَة؛ 
َتَرُوّجَهَا د ودار فقال: یی سس ا ي 


ره ۶ و 5 0 ع iê‏ 0 ےھ م ی 
وج وی بوي 


جلةهانزههم امالی شيع طرسی 0۵ ۱۶۱ 


[۱۰۱۹] ۲۵-جابر بن عبدالله گفته است: از رسول خدايَف شنیدم که به على لله می فر مود: ای 
على آيا تو را شاد نکنم. آيا به تو چیزی نبخشم. آیا به تو مژده ندهم؟ او عرض کرد: چرا ای 
رسول خدا. حضرت فرمود: همانامن و تو از یک كل آفریده شدیم و زبادی أن بافی ماند. أن 
كاه خداوند از آن شیعیان ما را آفرید. چون روز قیامت شود مردم به نام مادرانشان خوانده 
شوند جز شیعیان ما که آنان به جهت حلال زادكى شان به نام پدرانشان خوانده می‌شوند. 

[۱۰۲۰] ۲۶-زیاد بن منذر روایت کرده که حضرت باقر :4# فرمودند: وقتی زن عزیز مصر به 
تهیدستی دچار شد به او گفتند: كاش به نزد يرسف 9 می‌رفتی و در اين باره از او چاره‌جربی 
می‌کردی. و أن كاه گفتند: ولی ما از او بر تو می‌ترسیم. او گفت: هركز. من از کسی که از نخدا 
مى هراسد, نمی ترسم. و وقتی به نزد او رفت و او رادر حکومت دید. گفت: سياس خداوندی 
راکه بنده را به جهت فر مانبری اش حا کم کرد و حاکم رابه جهت نافر مانی اش بنده ساخت. أن 
كاه یو سف او را به ازدواج خود درآورد و او رابکر و دست نخورده یافت. پس گفت: آیا این 
نیکوتر نیست؟ أيااين زیباتر نیست؟ و او گفت: من به سبب چهار خصلت با تو امتحان شدم؛ 
من زیباترین زن دوران خودم بودم و تو زیباترین مرد دوران خودت بودی, من بكر بودم و 
همسرم عنین بو د و چون کار برادران يوسف به آنجا رسید که یعقوب به برسف 82 -در حالی 


که نمی‌دانست او یوسف است -نوشضت: 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس السادس عشر 


قوب 99 إلى بوشف 39 و ُو لا یلم أن ُو م شف: «بشم اله الرّحْمِنٍ ارجیم. مِنْ 
يَعْقُوبَ بْن إِسْحَاقَ بن إِيْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الهو ( عَروَجَل) إلى عزیز آل فوغزن. سَلَامٌ 
عله قانئی أحمه ات الذي لا إل إلا هو ما دق هل یت تولع نا شاب 
البلا ان يزاجم 98 أي ي اي طاغة ريه جلها لله رو 
غل دأوسلاماء امه اله جَدَي 11 یب آبي دا یما فداه پهء و کان لی ابن وکا 
نز لبي عندي قن اذب خزني غاي نوو ري وكا لع بن أ 
ناذا كرت ود ضَمَسْتُ أَخَاءُ هدا إلى صَدْرِي فيذهب عَنّى بض وُي 
هو ألتخبوس عِنْدَكَ في الَرقة. فنياشهد أي لم آشرق ولم أذ ساره دلا 
قرب سف الاب بَكَى وَضَاحَ وََالَ: َاذْهَبُوا بقَيِيصي هذا فَأَلقُوهُ عَلى وَجْهِ بي 
بات تصيراً واتونی ي بأهلکم أَجْمَه جْمَعِينَ)[يوسف(48:11]. ال یو الْمْفضّل: اختلفق 
ناس قي الذبيح وَقَوْلٍ ال کل نا ان الذبیخین» مني اشماعیل وعد الله 
ايھ وال ُه ا دبیم هو إسماعِيل ون أقُولُ: : اخْتَلَفَتْ رواياث العامة 
الْخاصُة ني یج من هو وَالضّحِيحأنّهُإشماعيلٌ لكان الْخَبَر ولإجماع عُلَماء 
ال ابیت عَلَى انه إشماعِيلٌ. 
77-٠0‏ أَخْبرنَا ماع عن ابي الْمفَصّلِ, عن أَحْمَدَ بن مُحَمد نس عبر 
الخالي. عَنٍ ادن شجاح. عن مُحَمّدٍ بن حُسَيْن عن مُوسَى بن سَعِيدٍ ارفا 


از و وان میت اس 


جلسة كائزدهم امالى شيخطرسى ل ۱۵۳ 


«به نام خداوند رحمتگر مهربان. از يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خلیل الله به عزيز خاندان 
فرعون. سلام بر تو. من در برابر تو کسی را سیاس می‌گویم که هیچ معبودی جز او نیست. اما 
بعد: همانا ما خاندان جتان هستیم که اسباب بلا به ما مشتاقند. جدّم ابراهیم 38 را به جهت 
فرمانبرى از پرور دگارش به آتش انداختند و خداوند أن رابر او سرد و سلامت کرد آن كاه 
خداوند به او فرمان داد که پدرم را ذبح کند ولی او رابا فربانی دیگری باز خرید و من پسری 
داشتم که كرامى ترين مر دمان در نزدم بود و اکنون او راگم کرده‌ام و اندوهم بر او نور دیدگانم 
را برده است. و او برادری از مادرش داشت که چون به ياد آن گم شده می‌افتادم اين برادرش را 
بر سینه‌ام مى جسباندم تا بخشى از احساس شدیدم را ببرد و اکنون أو به سبب دزدی در نزد 
شما حبس شده است. من تو را گواه م ىكيرم كه هرگز دزدی نکرده‌ام و هركز دزد به دنيا 
نیاورده‌ام». وفتی يوسف نامه را خراند گریست و فر باد کشید و گفت: «اين پیراهن مرا ببريد 
و بر صورت پدرم بیفکنید تا بینا شود و همذ خانوادة خود را نزد من بیاورید» [یوسف (۱۲): 
آية ]٩۳‏ ابر مفضّل گفته است: مردمان در أن قربانی احتلاف دارند. و این سخن پیامبر گرامی 
است که فرمودند: «من پسر دو قريانىام». که مقصود اسماعیل و پدرشان عبداله لا است و 
عرب بر اين که قربانی اسماعیل بوده است. اتفاق نظر دارد و من می‌گویم: روایات عامّه و 
خاضه در اين که فربانی چه کسی بوده است. اختلاف دارد و درست اين است که اسماعيل 
بوده باشد. به جهت آن روایت و اتغاق نظر عالمان اهل بيت بر اين كه او اسماعیل بوده است. 
31 موسى بن سعيد رقاشی گفته است:وقتی يعقوب به نزد یو سف ا آمد یو ساف ٩‏ 


بیرون آمد تا او را در ميان همراهانش استقبال کند. ناگاه به زن عزیز گذشت 


۶ الأمالى للشیخ الهلوسي المجلس السادس عشر 


وهی ند في غزقة لهاء فلا رنه رن ادن بصَوت حزين: ّا ااراکب, طالما 
ما ری ما اخسن اوی كيف حور العبیت وب بم الْحَطِيئَة یف عَيْدَتِ 


لحار 


و 


۲ - - ۲۸-خْبرنا ماه ن آبي الق عن رَجَاءِ بن يَحْيَى. عن يَعْقَوبَ 


بن يزيد : اي عَنْ زهاو بن مَروَانَ عَنْ جاح بن مح أبي وكيع. عنْ أبي 
ا er ê‏ ال ا ی كر عه د ا 

:با علي ما من عَبد إلا وله وی وران - يَعْنِي سَرِيرَةٌ وَعَلَانيَةٌ ‏ فَمَنْ 
الح جَوَانيهُ أَصْلَمَ اه اوخل اهوم أَفْسَدَ جوانته 4 فد اله بان ؛ وم 


0 2 و 11 ۰ 1 
بن أحد إلا وَلَهُ صیتٌ في هل السّمَاءِ زیت في أَهْلٍ الأزض. ادا حَسْنَ یه 


و 


a 


في أَهْلٍ السّمَاءِ وضع َلك لَه في أل الأذض: وَإِذَا سَاءَ صِيئهُ ذ في أَهْلٍ الكمَاء 
وضع لك له في الأزضء قال فَسْئِل 14 عَنْ صیته ما هُوَ؟ ال زرم 
0 رتا جماعَةٌ, عن أبِي لقصل عن الْحُسَيْن : بن أخمد التالكئ, 

عَنْ أَحْمَدَ : بن یل عن رياد اي عَنِ الجَرّاح بن الملیح. عن ابي إسْحَاقٌ» عن 
در وت ل لمي سح إلى شي رم 
ََصَدَُوا ولز شق تَر وا از وأو بش نرق 0 
لصَاجیها كما رب ی أحدکه هله أذ فصیله تى وف إِيّاهَا یوم العيامة. حى 
ون عم ین اجب لیم 


لهاتم امالى شيخ طوس _ 00 ۱۶۵ 


كه در اتاقی به عبادت مىيرداخت. او وفتى يوسف را دید. شناحت و با ناله‌ای اندوهگین او را 
صدا زد و كفت: ای سوار جه دراز زمانى كه مراغمگین كردى و پرهبزگاری جه نیکو است 
که بندگان را آزاد كرد و گناه جه زشت است که آزادگان را بنده ساخت. 

[۲۸]۱۰۲۲-حارث هَمْدائى از امير مؤ منان 88 روایت کر ده که رسول خدا عفر مودند:ای على 
هيج بنده‌ای نيست که جَوّانی و بَرانی ندائته باشد -یعنی نهان و نمايان هركس نهانش را 
یکو کند. خداوند عزتمند نمايانش را درست می‌کند و هركس نهانش را خراب کند. خداوند 
نمایانش را خراب می‌کند و هیچ کسی نیست جز اين که برايش در ميان اهل آسمان و اهل 
زمين آوازه‌ای است که چون آوازه‌اش در ميان اهل آسمان نیکو باشد همان را در ميان اهل 
زمین قرار می‌دهند. و چون آوازه‌اش در ميان اهل آسمان بد باشد. همان را در ميان اهل زمین 
می‌گذارند در اين هنكام علی م1 از آواز؛ ایشان پرسید؟ که حضرت فر مودند: ذکر او. 
[۱۰۲۳] ۲۹-حارث از على 19 روایت کر ده که بيامبر گرامیعٍ فرمودند: هر نیکی صدقه‌ای 
است؛ چه به توانگر و جه به نیازمند. بس صدفه بدهید اگر جه به نيم خرمایی باشد. از دوزخ 
پرواکنید اگر جه به نیم خرمایی باشد؛ زیرا حداوند عرّتمند آن رابرای صاحبش می‌پروراند - 
چنان که یکی از شماکره اسب با بچه شتر ودش را می‌پروراند -آن سان که در روز قيامت به 


كمال رسد و بزرگ‌تر از كوه بزرگ گرداند. 
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١ 4‏ 0 خْبَرًَا جَمَاعةء عن آبی الْمُفَضّلِ عن اشحاق ن محئ عَنْ 
یت تباب من حَمّادٍ ی عثمان عَنْ جَغْفْرِ بن 
محگر. عَنْ باه ة. عن علی ند قال: قا سول الم کل: :لما أشرِي بي إلى 
السّمَاءِ دج جب روود ويب 
لضيائه ونوره وَفيهِ فان من در وزبوجد, فقلت: يا َبرَئِيلٌ؛ من هَذَا القَضْرُ؟ قال: 
هذا لِمَنْ أطاب الکلام. ودام الصیام. راطع الطّعام. وَتهَجَدَ بلّیل والاش نیا 


2 و 


ال عل :با زشول اه وفي مك من ین هذا اه ندر ما اطا 


‌ 


لکلام؟ فلت: اله وَرَسُولُهُ أعْلّمٌ [قَالَ: بسو عي 


إلا الك 5-5 أتذْري ملد سشیام؟فث: اله رش وله عم ]قال: من 


7 


شهر رمضان وَل بقطه من و اد : له ور 0 
لاس نیام؟ قلتٌ: شب ان من لم ینم خی بصلی المشاء ۹ 
والناش من الْيَهُودٍ وَالنّصَارَى وغیرهم من الْمُشْرِكِينَ نیام ها 


۵ -۳۱- أخیرنا جَمَاعة عن أبى الْمُفَضّل. عن محمد بن دليل, عن أجمذ بن 


9 


9 ةم‎ Se 


اد عن محمد بن َف عن بيد جَْفَرِ ن مد يعن ابه كك ۲ بن علِي عن 


7 


ابي أ هب عبد رنه جاء یت ضى با الیشره دیا له یه د فُسَمِعَهُ يَقولُ: 


قولوا: له یس هو ها هنا؛ فسمعه فسمعه أبالبابة: فضاح به؛ نابا اسن ا + فَخْرَجَ 


جلسة شانزدعم امالی شیخ‌طرسی . . 0 ۱۶۷ 
[۱۰۳۴] ۳۰ حمَادٍ بن علمان از حضرت صادق 48 به نقل از پدرانش از امير مز متان 488 روایت 
کرده که رسول نخدات# فرمودند: چون مرا در معراح به آسمان بر دند به بهشت رفتم و در آن 
فصری از ياقوت سرخ ديدم که به جهت نور و روشنایی, درون آن از بیرون دیده مىشد. و دو 
گنبد از در و زبرجد داشت. من گفتم: ای جبرئیل اين قصر جه کسی است؟ او گفت: اين برای 
کسی است که سخن را پاکیزه بگوید, روزه را پیرسته کند, طعام بدهد و وقتى مردمان در 
خوابند شب رازنده بدارد. على 88 فرموده که من عرض کردم: ای رسول خدا از امت نو چه 
کسی این توان را دارد؟ حضرت فرمودند: آيا می‌دانی پاکیزه سخن گفتن چیست؟ من گفتم: 
خدا و رسولش داناترند. حضرت فرمود: کسی که «سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله 
اکبر» بگرید و آیا می‌دانی پیوسته روزه گرفتن چیست؟ من گفتم: نخدا و رسولش دانناترند. 
حضرت فرمودند: هركس که ماه رمضان را روزه دارد و یک روز از آن را نخورد و آیامی‌دانی 
طعام دادن چیست؟ من گفتم: خدا و رسولش داناترند. حضرت فرمودند: کسی که برای 
خانوادءاش دنبال روزی می‌رود تا آنان از مردم شرمنده نگردند و آیا می‌دانی هنگام خواب 
مردمان, شب زنده داری چیست؟ من گفتم: خداو رسولش داناترند. حضرت فرمود: کسی که 
نمی‌خوابد تا نماز عشای بايانى را بگزارد در حالی که يهوديان و نصارا و دیگر مشرکان در 
خوابند. 
[۱۰۲۵] ۳۱-حضرت باقر 3# روایت کر ده که ابولبابة عمرو بن عبدالمنذر به دنبال ابو یر کعب 
بن عمرو که به او بدهکار بوده آمده است و ابو ير به خانواده‌اش كفت که بگویید: من در 


خسانه نیستم اقا ابسولبابة أن را شنیده و فرياد زده است که: ای ابو ير بپرون بيا. 
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یه تقال ما حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ فقال:المشر. ابه َال لله قال امه قال لباب 
eS‏ هآ من رم مد 
ذلك قال یل غَرِيماً أو ليدع لشخیس 

لاسأ حبرا جعَاعَةء عَنْ بي الق این ی ی 
شم عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الوّحْمَنٍ من ال عن آبی حذ حفص الْأَعْشَى, عَنْ فَیل 
الوسَانِء عن ابن أبي عُمرَ 2 مَوْلَى ابن الْحَنْفِيّة, عَنْ أبى عُمَرَ رادان عن ابي شُرَيَْة 


0 ® ıd 


ر فة ُن سیل قا قال رات اباد ر مقا بحلقة ناب الْكَفبَةِ فَسَمِغْتُهُ يَقُولُ: أنا 
جُنْدبٌ لِمَنْ عَرَفَنِي وَمَنْ لْمْ یغرفیی فا نود سمغث رول الو تل يَقولُ: من 
یی في الْأُولى وَقَائل هل بتي في اتف ین شيعة الدَّجَالِ إِنّمَا تغل 
بني في يي مكل لوح في لاله تن زکب يها ٿجاء وتن لش 
عنها غرق. ألا هَل بَلّتُ ألا هَل بلنْت؟ کالها لاما 

۳۳-۷ - ايرا جاع عن أبي الْمْفَضّل عَن أَحْمَد الْهَمْدَانِيٌ. عَنْ مُحَّد 
نت وی عن قازر تیش خن لي ابلط قا کت وف أي 
ب دة بن بي مُوسى وَعِنْدَه ال رازن جَوول یی قال و بودة: إن هل الْكُوفَة 
او ون الله (عووجل) أن يضر الْمَظلُوم, فتَصَرَ اه علي على هل الجعل: 
0 سود ری اا ی 


برد 7 سمش و ۸ سم ۵ ۶۵ ِم 3 کرو 


: چلسة‌شانزدهم امالی شيخطرسى>< [) ۱۶۹ 
ابو یسر بيرون آمده و ابولبابة گفته است: چرا چنین می‌گفتی؟ او گفته است: از روى تنگدستی. 
ابو لبابه گفته است: الله او نيز گفته است: الله, آن گاه ابولبابه گفته است: از رسول ندا 
شنیدم که مى فر مود: چه کسی از شما دوست دارد که از گرمای دوزخ دور باشد؟ ماگفتيم: همة 
ما دوست داریم ای پیامیر خدا. و ايشان فرمودند: هركس جنين دوست می دارد بايد به 
بدهکار فرصت بدهد يا تنگدست را رها کند. 
[۱۰۲۶] ۳۲-ابوشریحه حذيفة بن آسید گفت: ابوذر را دیدم که از حلقة در کعبه أويخته بود و 
می‌گفت: من برای کسی که مرا می‌شناسد جندب‌ام و برای کسی که نمی‌شناسد ابوذر. از 
رسول خدائِ شنيدم كه می‌فر مود: هركس بار نخست با من بجنگد و بار دوم با خاندانم» او از 
پیروان دجّال است. همانا حکایت خاندان من در ميان امَتم مانند حکایت کشتی نوح در 
گرداب در یا است که هركس در أن سوار شود نجات يافته و هرکس از آن بازمانده غرق شده 
است. سپس فرمود: هان آيا رساندم. آیا رساندم؟ و سه بار باز فرمود. 
[۱۰۲۷] ۳۳ علی بن ابو فاطمه غنوی گفت: نزد ابوبردة بن ابر موسی بردم و عیزار بن جرول 
تميمى نیز أن جا بود. آنگاه ابو بر ده گفت: اهل کو فه از خداوند عر تمند خواستند که مظلوم را 
يارى کند و خداوند على #8 رادر برابر اهل جمل يارى فرمود. در این هنكام عیزار بن جرول 
تمیمی گفت: آيا حدينى را که از ابن عباس شنيدم برایت نگویم. ابرهر پره گفت: چرا. او گفت: 
از ابن عباس شنيدم كه می‌گفت: از رسول خدا شنيدم كه فرمودند: ای قريشيان جكونهايد 
هنگامی كه كافر مىشويد و هر کدام باشمشیر به روى دیگری مى زنيد و سپس مرأمى بينيد كه 
در گردانی از فرشتگان شما را می‌زنم. در این هنگام جبرئيل آمد و به ايشان گفت: اگر خدا 


بخواهد جه تو و چه علی. ابن عباس گوید: شنیدم كه پیامبر فرمود: آری. 
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یا مَعْشَرَ فریش ارم وَضرّب بَعضکم وَجْةَ يَعْضٍ اليف نم تغرفونی 
َضْرِبُكُمْ في تیه بن الْمَلَاْكة: اناه جیرنیل فقال: ۳9 ان اء اله أؤ عَلِيٌ ال 
۱۳۳ 

۳6-۸ را جَمَاعة عن بي الم ل عن علي بن مُحَمَدٍ بن موه عن 
عَبادِ ن سید الجُفی. عَنْ مُحَمدٍ بن عنمان نی ال عَنْ صَالِح : بن أي 
الأشوّد. عن هاشم : بن ابید عن أي سوي لیم غن نابت مزلی آبي وه تال 
شهدت مع عَلِيَ ا يَوَْ ْمَل لا رَأَيْتُ عَائْشَةَ اققة دَخَلَنِي م ف الك تقض 
ما یذخل النّاسَء فلا رات الشنس كمف ائه لك علي, لت مع ار 
المومنین ا د یت بعد یف اسلا وزج ان درجم قشعت عليه 
ِضّتِيء فقالث: کیف صَنَعْتَ جین طارّت اْقُلُوبُ مَطَابْرهَا؟ قَالَ: فلب إلى من 
ذلك والحند له کف اله (عَرَوَح ای ل َقَائَلْتُ: مَعَ 
بر الْموْمِتِينَ 4 قال دید فقالّت: شتشت, سذ سمغت سول الول قول علي 
SEE E‏ 

- مأ رتا جمَاعَةٌ عَن ابي الْمُمَضّل. عَنْ امد بن مد بن عیشی 
لادء عن محئ بن الحَسَنِ ي شون عن الْحَسَنِ بن الْفَضلٍ بن ابيع عن أبيه. 
عَنْ جدء الريبع. قال: دعَانی الْمَنْصُورٌ یم فقال: یا رَبيم, ضز لي جَغْفْرَ ن 


مُحَمّدِ الساعة واف لاه ند قو جت اه فلا وَاقَى قُلتُ: يا بْنَ ول الله ان گان 


جلسذهانزدهم امالی شيخ طوس لا ۱۷۱ 





]1۰۲۸[ ۴_ثابت غلام ابوذر -خدایش بيامر زد -كفت؛ من در روز جنگ جمل با على 98 بودم و 
چون عايشه را ایستا دیدم به تر دید افتادم آن سان که مردم به ترديد می‌افتند. چون ظهر شد آن 
ترديد از من رخحت بربست و من به همراه امیر مز مئان 96 جنگیدم. سپس به نزد ام سلمه همسر 
بيامبر رفتم و قصه را برايش كفتم. او كفت: جه كردى هنگامی كه قلب‌ها به جایگاهشان پر 
كشودند؟ من گفتم: به نيكوترين جايكاه بر كشودم. سپاس بر خدا که هنكام ظهر آن ترديد را 
از من بر طرف كرد و من به همراهى اميرمؤمنان 4# به سختی جنگ كردم. او گفت: چه نيكو 
کردی. من از رسول خداع شنیدم كه فر مودند: على هعراه قرآن و قرآن همراء على است. از 
هم جدا نمی‌شوند تادر حوض بر من وارد گردند. 

[۱۰۳۹] ۲۵سرییع گوید:روزی منصور مرا خواند و گفت:ای ربیع هم اکنون هم جعفر بن محمد 
را به نزد من بیاور. به حدا سوگند که او را حواهم کشت. من به سراغ او رفتم و چون ایشان 


أمد. گفتم: ای بسر رسول خدا اگر وصیتی با عهدی باکسی دارید انجام دهید. 
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لَك و ميد أ و عهد تَعْهَدهُ فافقل قال: َاسْتَاذِنْ ِي عَلَيْه فَدَخَلْثُ إلى الْمَنْصُورِ 
اه مذ ضِمَه. فقال: ْلَه فلا وق عبن جتففر 98 عَلَى الْمنْصُورٍ ره 
ھاو هاده ا EGY‏ اء ای اله و مه ما ۵ م 
یح 7 لَمَنْصُورٍ تهض أيه فَاعتَئَقَهُ واه 


2 وس 


A,r 


فِقضیت حوانجه. فقال الْمَنْصُورُ: اف حَوَائْجَكَ فى نَفْسِك. فقال لد جَعْمَرُاظة لا 
دعني حٌى آتيك. قال له الْعنضور: ما إلى ذلك سبل وَأَنْت عم لاس يابا 
یوت ایو تین یی ی مخ 
۳۳ يَدَيْه فقا ل جفقز 9 لشي بت سم سیغتیی أَقُولُ هَذَا؟ قال: الشیخ نم 
جَعْفَدِك9 للْمَنْصُور: : ایخلف یا آمیز الْومنین؟ فقال له الْمَنْصُودٌ: اخلف؛ فلا 
با لیخ ذ فى یمین قال جَعْفَرٌ 4# لِلْمَنْصُورِ: نی آبي عَنْ یه عَنْ جد عَنْ 
أبير الْمَؤمِئين أن ¿ لد | إا خلف بِالْيمِين التي ره لله ( عر وَجَل) فیها وه كَاذْبٌ 
عوسيب مي ووه بن 
شحف فقال المنضور: ذَلِكَ ك. فقال جع جفقر 18 للشیخ: ل ری امین 
ته تایه ی 
فرفع الم ر عَمُودا كَانَ فِي یره وَقَالَ: واه نم تخلف لو نك بهذا الْعَمُودِ: 
ین فما نم یمین حتّی دَلَمَ لِسَائَهُ ما یلع الْكَلْبُء مات لوقت 


و نض جففر ا قال الب م: ققال لى الْمَنْصُورٌ: وَيْلَكَ اکتنها النّاس لا يَفْتَنُونَ. 


٠ 


جلسةشائزدهم ‏ امالى شبغطوسى <١‏ 1 ۱۷۳ 


او فرمود: برايم از او اجازه بگیر تا جنين كنم. أن كاه من به نزد منصور رفتم و او رااز وضع او 
آگاه كردم. او كفت: او را بياور. وقنى چشم جعفرظة به منصور افتاد لبانش به سختى حركت 
كرد كه من نشنيدم. أن كاه به منصور سلام كفت و منصور برحاست و او رادر آغوش كرفت و 
در كنارش نشاند و به ايشان گفت: جه تقاضایی داری؟ ايشان نامههايى از حویشانش رابيرون 
آورد و جيزهايى برای ديكران تقاضاكرد و انجام شد, آن كاه منصور گفت: تقاضاى خودت را 
بكو. جعفر 48 به او فرمود: از من نخواه که به نزدت بيايم. منصور به ايشان گفت: اين ممكن 
نيست وقتى تو به مردم م ىكويى که از غيب آگاهی. جعفر .99 به او فرمود: چه کسی اين را به تو 
گفته است؟ منصور به بيرمردى كه در برابرش بود اشاره كرد. جعفر 390 به آن پیرمرد فرمود: 
تو شنیدی كه من اين سخن را بگویم؟ أن پیرمرد گفت: بله. جعفر 48 به منصور فرمود: ای 
امیرالمژمنین آیا او سوگند می‌خورد؟ منصور به او گفت: سوگند بخور. چون أن پیرمرد 
شروع به سوگند کرد. جعفر 9 به منصور فرمود: پدرم از پدرش به نقل از جذش از 
امير مؤ منان ا روایت کرده که وقتى کسی با سوگندی كه خداوند عرّنمند را تنزيه می‌کند, 
سوگند ياد کند اگرچه دروغ بگو ید خداوند از کیفر كردن او در دنیایش امتناع مىكنل؛ زیرا که 
خداوند عزّتمند را تنزیه کرده است. من او را سوگند می‌دهم. منصور گفت: اتختیار با شما 
است. جعفر 19 به آن بير مرد فرمود: بگو از توان و قوَةُ خداوند کناره می‌گیرم و به توان وقوه 
خودم پناه می‌برم اگر از تو نشنیده بودم که اين سخن را می‌گویی. بير مرد درنگ کرد و منصور 
عمودی راکه در دستش بالا برد بالا برد و گفت: به خداسوگند اگر سوگند نخوری سرت رابا 
این عمود خواهم زد. پس پیرمرد سوگند خو رد و أن را به پایان نبرده بود که زبانش بيرون افتاد 
چنان که سگ زبانش را بیرون مي‌اندازد و در اين هنكام مرد و جعفر 1 برخاست. ربیع گفته 


است: در اين هنكام منصور به من گفت: وای بر تو أن را از مردم نهان كن تا فريب نخورند. 
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قال اليؤيبٌ: فُنث جغفرا 49 و فلت له يا بْنَ زشول اللي إن منضورآکان قد هم 
بأئر عَظيم. َم ثم لَه یه فقال: با بيع ني ری 
الْبَارِحَةَ زب وا ا فته :نم یا رَسُولٌالله. 
ال ِي: ذا وفع عاق عاك مل بش اف عم یشم لله آشتلچم, 
مک و که الم لي رآ َكل ,هل لي رو 
آثري وکل وه وَاكفني موه آثر ۷۳ .قال أبُو المُفَصْلِ: حدنن 


f 7 2 


يمن عبد الصّمَد شب بسر من را ی بِإِسْنَادٍ عن اهلد لا اف ۳ 


سس 


هذا الحدیت. ودک فيه: أن الْمَنْصُورَ ام له و اه فقال بی: الل له 

رلا ينبي لح آن یوم ای اح وَل إلى عُمومیهء وما قا ا 

عَبْدٍ لله جغفر بن ن محم ايچ . 

3 ۳۱-۱- خر جع ای ال عن جنر بن شا ار عن 

یبن الْحَسَنٍ بن عَلِيّ ي عُمَرَ بْنِ عَلِيّ ن الْحْسَيْنٍء عغن الْحُسَيْنِ بن رده عن 

الصّادِق, عن آبائه 9 ال ب عبنت اَن 16 : وله این گرم اجه 
a E‏ 

أ قال : سیف رَسُولَ ان يَقُولٌ: آشراژ الشاس مر يُبْفِضٌ الْمُؤْمِننَ 

تفضه فلوم المَشَّاءُونَ بالتميمة. له ا 

ود ر كيهم يَوْمَ القيامة, نم تلا: هو الذي أيدَكَ بتضره 


۳ 1 ا 
وبالئوینین * والف یی َيْنَ فلوبهم»۱ الأنفال (۸): 1۲ ۱۳]. 
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او گفته است: من به جعفر ك9 بيوسته و به ايشان كفتم: ای پسر رسول خدا همانا منصور قصد 
كارى بزرگ را داشت و چون چشمانتان بر او افتاده آن قصد او از بین رفت. ايشان فرمود: ای 
ربیع من دیشب رسول خدا را در خواب ديدم و ایشان به من فرمودند: ای جعفر از او 
می‌ترسی؟ من عرض کردم: بله. ای رسول خداء بس به من فرمود: وقتی چشمت بر او افتاد 
بكو «به نام خدا آغاز می‌کنم و به نام خدا کامیابی می‌خواهم و به محمد روی می‌آورم. 
خدایا سختى کارم و هر سختی را براپم خرار كن و ناهمواری کارم و هر ناهمواری را برایم 
آسان كن و هزینه کارم و هر کاری را برآور» ابو مفضل گفته است: ابراهیم بن عبدالصَمد 
هاشمی در سامراء به سندی از خانواده‌اش که من به خاطر ندارم, اين حديث رابرای ما خو اند 
و افزود: «همانا منصور به پای ايشان برخحاست و در آفرشش گرفت» منصور خلیفه بود و 
برای خلیفه شایسته نيت که در پای کی حتى عموهایش بر خیزد. و منصور جز در پای 
حضرت صادق #4 برنخاست. 

[۱۰۳۰] 12 حسين بن زید بن على از حضرت صادق3# به نقل از پدرشان از جذشان روایت 
کرده که على بن ابی طالب 38 فرمودند: از رسول خحداعاٌ شنیدم که فرمودند: مؤمن 
ناآزموده‌ای بزرگوار و فاجر فریبکاری يت است و بهترین موّمنان کسی است كه همدم 
مزمنان باشد و حیری نيت در کسی كه نه با او انس می‌گیرند و نه أو باكسى انس می‌گيرد. 
على 28 فرموده است: و از رسول خحدا شنيدم که فرمودند: بدترین مردمان کسانی هستند که با 
موّمنان دشمنی کنند و آنان نيز با ار دشمن باشند. سخن‌چینانی که سيان دوستان جدایی 
می‌انداز ند و برای تندرستان بیماری و گرفتاری آرزو می‌کنند آنان هستند که خعداوند به آنان 
نمی‌نگرد و در روز قیامت پاکشان نمی‌کند. سپس اين آبه را خواندند: «او است که نو را پا 


یاری خود و مؤمئان پیر وز کرد و ميان دل‌هاشان انس فرار داد4. [انفال (۸: أيه ۶۲و ۶۳] 
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رم 22 e‏ اهت 4 مکی ا الْعَبّاس أيه : 0 
۰:۳۱ ۰-۱ ۳۷-اخبرنا جَمَاعة» عن ابی لمفضل» قال: حد بو 

خر ی هم 4 

عُبيْدٍ اله ْن عار الق سَنَةَ إِحْدَى وعشرین وثلائمائه, قال: حَدئنا علي بسن 
اس ُن لیم نالف سل خشیین ۴ 2 تین, قال: حدّیی | سن بن حَمُرَة 
924 ۳۳ م 0 8م ل 
ا بن عبد امن بن 

َك ۳ مرح ا ڪر ي عار ث٠‏ زاس مه ده “اة 2 1 
حَدئنيه ابو عبيدة بن مُحَمَدٍ بن عمار بن يسرڪ بين لقبر وَالرَوْضةء عَنْ أبيه 


3 4 ۶ 
لمق ب ه م ۰:1 ی © ۰ - 1 م ا فى الى م" 1 
وَعبَيْدٍ اله ن ابي راع جَمیعاء عَنْ عار بن يَاسِر نله وابي زافع مزلی اللبي عل 


ال او عُبَئِدَة: خی ما و متا ال وكوي وید خی ود 


ee‏ ۰ / 1۲ 14 وا الى 


حَدَنْهُ عن أبيه هد ن ابي هل یب زو ی خر رؤج ال 
وات یمه قَاطِمَةٌ (صَلَوَات اله َلَِهَا). قال أو عبیدة: وَكَانَ ولا اهلد ند 
أبي هالة واو َافِع عار ن اسر جتميعايُحَدنُونَ عَنْ جر يمر اومن عَلِيّ 
بن أبي طالب 4# إلى رول اف 1 بالمَويئةٍ وتیته قبل ذلك عَلَى فِرَاشِه. قَالَ: 


وَصّدْرُ هذا الحدیت عَنْ هن بن هَالَة وَافتصَاصه عن ي :هن ومثار وابي 


و 


افع و وقد دَخَلٌ حدیث بَعْضِهِمْ في بَعْض» قَالوا: کار الله عر وج )تابط 
به اا ا 


لگا عات أو طالب تالث فرش من زشول اله 9 با وأ ابه ب عظيم ين 


جلسمة شائزدهم امالي شيخ طرسی O‏ ۱۷۷۲ 


[۱۰۳۱] ۳۷-ابو عبيده گفته است: هنل بن ابوهالة و ابورافع و عمار بن ياسر همگی هجرت 
اميرمؤمنان على بن ابی طالب 9 به سوی رسول خدا در مدینه و پیش از آن خوابیدن در بستر 
أن حضرت را روایت کر ده‌اند. او گفته است: ابتدای اين حدیث از هند بن ابوهالة است ولی 
روایت آن از این سه نفر به هم آميخته است. آنان گفته‌اند: خداوند عزتمند با عموی پیامبر. 
ابوطالب از حضرت حفاظت می‌کرد و از این رو در مذت عمر او از قريشيان زیانی بهاو 
نرسيد ولی چون ابوطالب در گذشت ستم قريش به رسول دا آغاز شد و آزارهای بزرگی به 


ایشان رسید 
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الأذی حى تَرَكَنْهُلقَى. فَفَالِلي: لاسرع ما وَجَدْنَا فك یا عَمٌ! وَصَلَتْكَ رَحِمْ, 
ی ا ورا و یی 
ی نی وی ال هند م نم انطْلَقَ در الول 


ی ê‏ ۰ ا ر 0 ب ١‏ 7 + سوه 


مم 


ای ي له ما رل بجا تستودعه فیه» فلا بَخلص م من الصا اله 
ت ا : ص ام ¢ اث ۵ 2 م © و م 2 9 
أغذ لهي وان حل ةو الب واج فز 


0 
او عاص ین وَائلٍ وم وا بی ابا خلف. و قال قائل: : بشس رای ما رأيتم, 


و2 


ورن صن ذلك لين اش له وَالْمولَى الحلیف, م لابين الوا 


وال هر لخو ولأ كيو 7 من اش وطیکُم قُولُوا فولکم. قال مه وَشَيبة 


5 ۰ م ام ىم و ۶ 5 م : م 
2 0 و 2 24 ۰ ی ۳ و ۳ م ocd‏ هه ۳ 7 وخ 


و 


اف وشدا نم نفضع لیر باب العاح, يُوشِكُ أن فطع ین لد کادك إزبا 


ای 


5 م و 


ابا ققال اجب رَأيهم: نکم َم َضْتَمُوا بقولکم هذا شا یشم ان اص به 
میم سالما ایب بض الثاریق فَأَخَذَ لو هم بسخر و فره زبیانه وَطلاوة لسانه نكا 
قوم الیه. استجابت لبیل له له قبل فيل ٠‏ سین جيذ کم بالکایب 
DEN‏ 
جَهْل: کن ری لَكُمْ آن نوا الی قبانلکم العشرة. ف ند توا من کل بل زجلا 


ا م # ۳ مه ۳ ۳ م ۸ ۳ 
ندا ثم ُسَلْحُوهُ خساماً عضباء مهد الفثیة حى إذا عَسَق الیل وغ ور با 


جلسة فاتزهعم امالى شيخطرسى << 00 ۱۷۹ 


چنان که او را همچون پس ماندهاى رها کردند و ايشان فرمودتد: ای عمو جان جه زود تو رااز 
دست دادیم بيش از أنكه دریابیمت. عمو جان خویشاوندی به تو بيوست و تو به نيكى جزا 
دادى. سپس يك ماه پس از ابو طالب خمديجه در گذشت و بدين سبب دو اندوه در رسول خدا 
گرد آمد چنان كه در جهرة ايشان معلوم می‌شد. هند گفته است: سپس بزرگان و قدرتمندان 
قريش به تالار گردهمایی رفتند تا دربارة رسول خدا با هم مشورت کنند و آن جلسه را در 
ميان حو دشان نهان داشتند. آن كاه یکی از ايشان گفت: برای او در بالای كوه بلندى جایگاهی 
بناكيم و او رادر آنجا قرار دهیم تا از دين برگشتگان نزد او رفت و آمد نتوانند کنند و همواره 
در تنگنای زندگی فرار كيرد تا دست تقدیر و حوادث روزگار بر او فرود آید. اين پيشنهاد از 
جانب عاص بن وائل و دو پسر خلف: اميه و ابی داده شد. 

شخحصی گفت: نظر تان نظر حوبی نیست.اگر نین كنيد دوستان صمیمی و هم پیمانان سوگند 
خورده او حشمگین می‌شوند سپس در مراسم‌ها و ماه‌های حرام که در ايمنى به سر می‌برید به 
سراغتان آمده و نقشه‌ها و پیمانهایتان رابه آسانی نقش بر آب می‌سازند. باز هم نظر خود را 
بكو يبد. عتبه و شيبه و ابو سفیان گفتند: نظر ما این است که او را بر شتری چموش به سختی 
ببندیم و سپس شتر را با سر نیزه‌ها بکوبیم [تا رم کند] و اميد است او را در ميان سنگ‌های 
بیابان پاره پاره کند و آن صاحب رأى گفت: شما با این سخننان کاری از پیش نخواهید برد جه 
خواهد شد اگر شتر او را سالم به یکی از قبيلهها برساند و آن كاه او با جادو و گفتار و زبان 
زیبایش دل آنان را به دست آورد و آن مردم به او بگرایند و قبیله‌ها یکی پس از دیگری او را 
بيذير ند و آن گاه با لشکر و گروه اسبان به سوی شما بيايند و شما رانابود کنند چنان که اباد و 
کسانی که پیش از شما پودند, نابرد شدند. نظر هاتان را بگویید. در این هنكام ابر جهل به ار 
گفت: امّا نظر من اين است که به سوی قبایل ده كانةتان بروید و از هر فبیله‌ای یک مرد شجاع 
برگزینید. سپس بر شمشیری نیشدار مسلح‌شان كنيد. آن كاه ایشان درنگ کنند تا وقتی شب 


تاریک شد 
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اي ات هب دَمُهُ في قبائل فرش جمیعا: فلا بَستطیع بو ها 
ال صاب یم عبت بجا لمق یز عم نز هَذَا ای قلا تلو 
به رايا يا وازکتوا في ذلك أ ت أكْوَاهَكُمْ حثی یتیب افر که فرح الْقَوْمُ عزین. 
وَسَبَقَهُم بای بعا كَانَ ین یدهم جبرئیل 4.فلا شزو لاب علی زشو 
۷ 9 ۳ يَنْكْرُ بك الذین كفرُوا ليُنبثوة أو یلو أو يُخْرِجُوكَ ا 
نکر اله الا یز الما کین( اتالره» ۳۰فا خر جبرئیل نف الله في 
ذَلِكَ ووخیه. وَمَا عَرَم له من الهجرة, دَعَا زشول الله له عَلِيّ : بن أبي طالس 9 
وَقَالَ لَه الي إن اوح متي وا ای أ نفا يُخْدنِي أن فرشا امَو شتا 
عَلَى الم بي وَقلي, و ن نوجي ن َب (عَْوَجَلَ) ن اجر داز اا 
توا ار ۳9 EHED‏ 


مر 


“و 


4 


ی ا: هه نان را 1 ا 

کے ٤‏ 2 امه 
وَأَهْوَى إِلَى الأزض ساجداٌ شکرالعا اناه سول لله 4 من سَلامته, وَكَانَ 
عله اول من سَجَدَ ف شکُرا رل مَنْ وضع وَجْهَهُ علی الأْض بعد سجدته 


و مه ۹4 ۳۳ و ۶ 1 6 9 مب 
ا اسان ایو ود 


ملس شاتزيهم ‏ امال شيغطرسى << 00 ۱۸۱ 
و شبانه بسر ابو کبشه را از بين ببرند تا حون او به همۀ ده قبيله برود و بنى هاشم و بنىمطلب 
نتوائند به انتقام او با قبايل قريش ستيزه كنند پس به دية او راضى می‌گردند. آن صاحب رأى 
گفت: ای ابو حکم نظر درستى دادى. سپس به آنان رو كرد و گفت: هيج رأيى با این برابری 
نكنيد و در این باره دهانهاتان را ببنديد تا کارتان محكم شود. آن كاه بيرون آمدند ولى 
جبرئیل در آوردن وحى و خبر از حيلة آنان بيش افتاد واين آيه رابر رسول خدا کل خواند: 
«و كافران با تو مكر کردند که تو را به زندان ائدازند يا بکشند يا بیروئت بکنند. آنان مكر 
کردند و خدا هم مكر کرد و خداوند بهئرين مکر انديشان است» [انفال (): آية ۳۰] و چون 
جبرنیل 1 در اين باره فرمان و وحی خداوند و تصمیم به همجرت را به آگاهی پیامبر رساند 
رسول خداع على 4 را خحواند و به او فرمود: ای على هماناروح [جبرئیل ]هم اکنون بر من 
ابن آيه را فرود آورد و حبر داد که قريش بر مکر به من و کشتن من گرد آمده‌اند و پروردگارم 
به من فرمان داده که از سرزمین فرمم کوج كنم و همین آمشب به سوی غار ور بروم. او به من 
فرمان داد که به تو بگویم امشب بر بستر من بخوابی تا با خوابیدن نو رفتن من نهان بماند. تو 
جه می‌کنی و جه می‌گویی؟ على 98 عرض کرد: ای پیامبر خدا آيا با عوابیدن من در اين جا 
شما سالم می‌مانید؟ حضرت فرمود: آری. بس على 39 لبخند زد و برای سپاس از سلامت 
رسول نخدا به سجده بر زمين افتاد و على نيه نخستین کسی است که از روی سپاس برای 
خداوند سجده کرد و يس از رسول خدا از این امت نخستین کسی بود که بعد از سجده روی 
بر زمين نهاد و چون علی 38 سربرداشت به حضرت عرض کرد: به سوی آن چه فرمان داده 
شدی, بر و که چشم و كوش و سويداى دلم فدایت باد و مرابه آنچه مى خواهى فر مان بده تا در 


آن چنان باشم که شادی و خواستة شما باد 
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ِحَيْتُ مُرَادكَ. ون تؤفيقى إلا با بالله. قا قال: زان الق عَلَيِكَ شب منی, 
قال: إِنْ -بمعنی نْعَمْ -فال: ؛ او قد قد عَلَى فراشی وَاشْتَمِلُ ب برد الْحَضْرّمِيٌ» ثم نی 
برك باعل ان لَه (تعالی) یم محر أزلیاء ۶ عَلَى قذر إِيمَان نهم و مَنازلهم ین دینه 


الأْميَاءُ تم الاوصياء ثم الْأَمثَلُ قالافل. وَقَدِ امتختك با بن عم 


- 


مد الاس بلاه انیا 
e Pal‏ ا ل :2 ]2 وه ل 3 ۳ 
ار نا بل تن به خليلة إِيْرَاهِيم ل والذبیح إشمَاعيل لا فصَبرا 
E a‏ هن د هد را نی 7 ۲ 4ج AAS.‏ م A‏ 
صَبْرا. فان رَخمّت الله قريب من المخییین» الاعراف(51:0] ثم مه الب کر 
إلى صذرو یکی له وجدا به وَبَكَى علِی ا جشعا لفراي سول ال ابع 
2ل OT‏ 5 و ور ۶ رعم ی 
سول الله يا کر بْنَ آي قُحَافَة وهل بن اي ها فأمرهتاآن ماه بعکان 
مر ها ]هر | مه د Af‏ | كيه #4 ك م و و 
ذَكْرَهُ لَهُمَا من طريقه إلى الا ولب زشول المع بعکانه مَعَ علي ل وصيد 
r‏ م ۰2 سل لعمّاء* 2 E‏ 8 ۰ ۵ رم 
وَیامرّه فى ذلك بِالصَبْر حتی صلی الو ينه ثم خرج رسول الله # في فَْمَةٍ 
الِشَاءِ الآخرة, وَالدّصَدٍ ین فرش أَطَاقُو پذاره, يَنْتَظِوُونٌ أن يتصق الیل 
متام دهد و اا م ا .9 ال 9 و سمه ٤‏ 20 إن ۳ ۰ 
وتنام الا عين: فخرج وهو يقرًا هذه الا یه وو جعلنا من بين ایدیهم سنا وین 
٠ , 452 0 a‏ ۰ ۰ ۳ و ا 
خلفهم سدا فَأَعْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا ینصزون» [یس 1۲ وأخذ بيده قَبْضة مرن راب 
ر مء ۰ فا + ر القَوْمُ 2 2 ساسك گم ری 2 م 1 
فرمی يها على رَءُوسِهِمْ. فمَا شعر الوم به حتی تجاژزهم وَمَضَى حَتى اتی إلى 
rd‏ ايه م , 2 1 0 
هنر وابي بكر نضا مَعَه حَتّى وَصَلُواإَِى امار ّم زجع هند الی مَك با رهب 
مھ : .”> سم A‏ م ہے ا 12 1 
رول ال یل. وَدَخَلٌ سول اطع و بكر إلى ار كَلَمَا غلق الیل ابوابه و 


0 


أسدل استاره وال لته فيل موم عَلّى ی عَلَيْهِ السَلَامٌ يقذفونه بالججارَة 
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و توفیق من جز به يارى خداوند نیست. حضرت فرمودند: آیا چیزی به رویت بیندازم که نو 
رابه من شبیه کند؟ على 96 عرض کرد: آری. حضرت فرمودند: پس بر بستر من بخواب و بُرد 
حضرمی‌ام را به خو د بپیچ. ای على به تو خبر می‌دهم که همانا دای والا درمستانش رابه 
اندازة ایمان و جایگاهشان در دين آزمایش می‌کند. و سخت امتحان‌ترین مردمان, پیامبرانند 
و صپس جانشینان آن‌ها سپس مرتبه‌ای بس از مر تب دبگر. و اکنون ای بسر عمو داوند تو را 
امتحان می‌کند و مرا دربارة تو امتحان می‌کند به مانند آن جه دوستش ابراهيم و قربانی‌اش 
اسماعیل را امتحان کرد. پس شکیبایی كن. شکیبابی كن كه (رحمت خدا به نیکوکاران 
نزدیک است». [اعراف (۷): أيه ۵۶] سپس او را به سینه‌اش چسباند و از شوق بهاو گریست. 
و علی38 نيز از جدایی رسول خدا گریست. آن گاه رسول خدا ابوبکر بن ابو قحافه وهندٍ بن 
ابوهالة رابه دنبال خود خواند و به آنان فرمان داد تا در راه غار يه انتظار ايشان بنشینند. رسول 
خدااندکی باعلی ۹ ماند تاار را وصیّت کند و در آن کار به شکیبایی قرمان دهد تانماز مغرب 
و عشارا خواندند و سپس رسول خدا در آغاز تاریکی بیرون آمد در حالی که فریشیان گرد 
خانه‌اش می‌گشتند و به انتظار نیمه شب و خوابیدن چشم‌ها بودند. آن حضرت در حالی که 
اين آبه را می‌خواند بیرون آمد: پیش رو بشت سرشان دبواری كشيديم و دبدگانشان را 
پوشاندیم تا نبینند». [یاسین (۳۶): آیۀ 4] و مشتی از خاک برداشت و بر سر آنان باشيد و آن 
گروه چیزی نفهمیدند تا حضرت از آنان گذشت و رفت تابه هند و ابوبکر رسید و آن دو با 
ایشان برخاستند تابه آن غار رسیدند. سپس هند به فرمان رسول خدا به مکه بازگشت و 
رسول نحدائقلة با ابوبکر به غار رفتند. چون شب درهایش را بست و پرده‌هایش راانداخت و 


کار از کار گذشت آن مردمان به على 948 رو کردند و شروع به پرتاب سنگ و چوب کردند 
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والْلم و لا بشکون أنه رَشول اف حى إذا برق جر وأَشْمَُوا أن مضه 
اص هجوا على عل وَكَانْثْ دوز مک سوب لباب ب لها فلا 

عر بهم عاضوا الشیرف وا یه ها وَكَانَ يقْدَمُهُْ خالد بن لد 
بن لمیر وب له علي فَحَتَلَهُ ور ید فَجَعَل خاد یس قعاص الْبَكْر, 
یرو ژغاء الجملٍ, وَيذْعَرُ وَيِصِيحُ وَهُمْ في عزج الذارِ ی خلفه وَشَدَ لیم 
عل بسفه - يعني سیف غاد -قاسفلوا مامه (جفال العم إلى اهر الا 
صَروه فد علی 98 الوا نك لَعَِيٌ ؟ قال: لت قالواء فا لم رد ما فقل 
وی وین رو وج 

نجى نها با گان آخبره ین مضیه إلى الْقَارِ وا تیاه فيه فاد ّث فرش عليه 
اون ور کین فى طیهالصُفْبَ والدلول. وهل علي مه حٌى اد أغتم من ال 
القَابلَة انطلق هو نیع پي هال حَتَى دخلا عَلَى رَسول اله ا في لار قمر 
ماوت أن يماع له لصا جيه تیمزنن. قال ابو بَكْر: قد كنت أعدت 
إِي ولك يا نبي له راجت توئجلهعا الی یثرب. فا لاو لا آخذهما ولا أحَدهعا 
اش قال تین ل ببق تأرو واه ین امن ثم أوصاه بسحفظ 
ذمته واداء أمَائّته. انث ریش ش تَدْعُو مدا يل في الْجَاجِلِية امین وَكَانَتْ 
ستورعه وَتَتَحفِظَه نالا وَأمتِعََا. َكَذَلِكَ من دم مَك ین الْعَرَبٍ في 


الْمَوْسِم. وجاءثه اله وارٍساله والانه كَذَلِكَ. قمر علا آن قم ضارخا 
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در حالى كه ترديد نداشتند که او رسول خداتقة تا وقتی كه سبيده زد و بیمناک شدند که صبح 
رسوایشان كند پس بر على # حمله بردند و خانه‌های آن روز مکه رها بودند و دری نداشتند. 
وقتى على غ9 آنان را دید كه شمشير کشیده‌اند و به سوی او می‌آیند پیشاپیش‌شان خالد بن 
وليدٍ و مغيره را دید پس برخاسته به او حمله کرد و بر دستش زد پس خالد همجون أسبى که 
دو دست خود رابالا برده و كنار پاهایش مى نهد به هوا برلحاست و چونان شیر جوان ضخه و 
ناله‌ای سر داد و كنار كشيد. أن گاه به بقية گر وه که بشت سر او در آستانۀ خمانه بردند با شمشير 
خالد تاحت و آنان از جلوى او شتابان به پشت خانه گریختند -چنان که گو سفندان رم می‌کنند 
تا او را ببينند و ناكاه على 88 را ديدند و گفتند: تر على هستى؟ حضرت قرمود: من على ام. 
آنان گفتند: ما آهنگ تو را نداشتیم» رفيقت کجاست؟ او فرمود: من از او خبر ندارم در حالى 
که خبر داشت که خداوند والا ايشان را نجات دادء است. چون به او خبر داده بود که په سوی 
غار می‌روند و در آن جا پنهان می‌شوند. پس قربش پیش قراولانی را به دنبالش فرستاد و آنان 
بست و بلند را جستند و على 48 فرصت يافت تا شب پیش رو با هندٍ بن ابوهاله در غار به 
خدمت رسول خدا ¥ برسند. رسول خداع به هند دستور داد تابرای او و همراهش دو شتر 
بخرد. که ابوبکر گفت: ای پیامبر خدا من دو ماده شتر رهوار فراهم کرده‌ام که با آن‌ها به سوی 
يغرب برویم. حضرت فرمودند: من بايد قيمت هر دو را بدهم وگرنه با آن‌ها نمی‌روم. او 
عرض کر د: اختيار با خودتان است. آن گاه حضرت به على ا فر مود تا فيمت را به او بپردازد. 
سپس به على 7 به نگهداری آنچه بر عهده‌اش گرفته و بازگرداندن امانتش سفارش فرمود - 
فريش در دور؛ جاهلیت محمّد کل را امین می‌خواند و اموال و كالاهايش رانزه او به امانت 
می‌گذاشت. و نيز هر عربی که در موسم حج به مکه می‌آمد. وهنگامی که امر نبوت و رسالت 
بر آن حضرت نازل شد» نیز چنین بود بس حضرت به على 4 فرمود که هر صبح و شام در 


میدان بايد و فریاد بزند: 
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2 و <2 


هن یف بالابطم غدوة وعَشیا الا من کان له قبل مُحَمّدِ مان او وَدِيعةٌ قلیات قَلبُوه 
و خن تصلو ات ان یا یا علي پأثر تَكْرَهُهُ 
ْم علي أ أماتبي على ین الاي طایر اي فلت ع لى 

فاطعة اتبي ومستطلف زربي عَلَيْكُمَا متفه فیکعاءوأمره آن بتاع وال 
رام موز ا وی دون 
لب نآ زفع وکا سول الله يي جد ماه هکذا؟ فَقَالَ: اي سات أبى 
۳ وَكَانَ يُحَدّتُ بهذا الحدیت. فقال: فَأَيْنَ يَذْهَبُ بك عن مال 
خریجه نله وقال: ار نی وی ای 
خَدِيجةٌ هه وَكَانَ رول الله ل يمك من مَالِهاالْقَارِم وَالْعَانِيَ وَيَحْمِلُ الكل 
1 ي في ام ويد قَرَاء اضحایه إِذْ ان اسك وتیل عن اران ماق 
بي وو وي سر دم 
وَالصَّيْفٍ _كَانَتْ طَائقَةٌ ِن امير بِحَدِيجَةهيه, نت أَكْثر فرنش مالا كان 
بلق له ما شاء فی حیاتها ٿم ورئها هو وَوَلَدْهَا بعد مماتها. قال: وال سول 
اش لعلی 38 وَهْوَ ُوجیه: لبنت ما مرك فکن عَلَى اَهب الجر إلى الله 
روه وس ال دوم كتابي اليك. ولا تبث بعده.وَانْطْلَقَ رَسُولُ اال لو جه 
وم لین وان مقائة في ار لأ نی ی لی ری 
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هان هركس را که نزد محمد وفك امانتى بوده است بيايد و بازستاند. و بيامبر فرمودند: ای على 
از اکنون تا هنگامی که به نزد من می‌آیی آنان به تو زیانی نخواهند رساند يس امانت‌ها را 
آشکارا در جلوی دیدگان مردمان ادا کن و من فاطمه دخترم را به تو می‌سپارم و هر دوی شما 
رابه خدا می‌سپارم. و أن كاه فرمان داد که برای خودش و فاطمه‌ها و برای هر کسی از بنی 
هاشم که تصمیم به همجرت دارد ماده شترائى بخرد. 

ابو عبيده گفته كه من به عبیدالله يعنى ابن ابو رافع _گفتم: مگر رسول خدا این قدر مال داشت 
که اين جنين حرج کند؟ او گفت: من نيز آن‌چه را پرسیدی از بدرم که اين حديث را می‌گفت 
پرسیدم و او گفت: گمان می‌کنی که اموال خدیجهغ80 در كجا خرج می‌شد. ار گفت که رسول 
حدا فرموده است: هرگز هیچ مالی همچون اموال خدیجه ها برايم سودمند نبوده است. 
رسول خدا از مال او بدهکار و اسیر را آزاد می‌کرد و هزينة ناتوانان رابه دوش می‌گرفت و در 
گر فتاری‌شان حرح می‌کرد و از فقیران اصحابش هنگامی که در مکه بودند. حمایت می‌کرد و 
هزينة كوج کانی را که می‌خواستند هجرت کنند به عهده می‌گرفت. چون هرگاه کاروان 
قریش در زمستان و تابستان به راه می‌افتاد. بخشی از کاروان از آنٍ خديجه بود و او 
مالدارترین قریشیان بود و رسول خدا در زندگانی خديجه هرجه مى خواست خرج می‌کرد. 
سپس که او درگذشت حضرت و فرزندان او آن اموال را به ارث بردند. و رسول نخدا در ادامة 
سفارشی که به على می‌کرد؛ فرمود: هنگامی که أن جه را به تو فرمان دادم انجام دادی برای 
كوج به سوى خدا و رسولش آماده باش و بارسیدن نامه‌ام سفر کن و دیگر نمان. آن گاه آهنگ 
مدینه کرد و اقامت‌شان در أن غار سه روز شد و خوابیدن على 1 بر بستر ايشان در نخستین 
شب بود. عبيدالله بن ابورافع گفته است: و على بن ابی طالب غا شعری سروده‌اند که در أن 


خواب بر بستر و ماندن سه روزة رسول خدا در آن غار رابیان کرده است. 
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عَلَى الفراش وَمُقَام رول الله 4 في الْقَارِ ثلاثا:. 
وَقَيْتُ بنفيبي خَيْرَ مَنْ وین الْحَصَى وَمَنْ طاف بِالْبَيْتِ الْعتِيق بالججر 
مُحَمّدٌ لَمًا حاف ان یِمکروا به فَوَقَاهُ ری ذو الْجَلَالٍ ین المکر 
و بث أزاءِ يهم تى بنشژوتيي وقذ وت تي على ال ولأشر 
و بات زشول الله في الغار آينا هنال وفي جنظ له قفي سِثْرٍ 
فام ام رَمْتْ قلي فلایش بَفْرِينَالْحَصَى اما تَفْرِي 
الو ا ع كر الل 
عَلَى وله الَْدِيئة وَألاصَهُ فِي ذَلِكَء فقال: ما أنا بدالا حى قد د بسن اكت 
Koa‏ ار ا 
O PARE‏ 
حى اله (عَروَجَلَ) إلى جَبرَئيلٌ ا د خی بَئْنَكُمَا وَجَعَلْتُ 
أَحَا 


1 2 ؟“5أك» م زک له هرس 
مر أحَدِكُما اطول ِن مر صاجبه ایکا ور اه فکلاهعا ره الْحَؤْت. 


واه و ۰ ٩ LET‏ 9۱ ام خف 7 موا امم 
وحی الله ,یم نت مثل لي عَلِيَ - اخیت بيه وَين مُحَمَّد بى 
1 


ومیکائیل عِنْدَ رجلیه, وجَعل جبرئیل يمول اخ بخ 2 من مات يا بن آبی طالب وال 
1 


٤‏ 7 مم م 
(عر وَجَل) يباهي يك المََائْكةَ! قَالَ: انر اه( وَجَلَّ) في عَلِيَ 99 وما كان 


جلسةشالزءهم امالی‌شیخ‌طرسی ١84003‏ 
من با جانم بهترين کسی راكه بر سنگریزه‌ها گام نهاده است و بهترين کسی راكه آن كهن خانه 
و آن سنگ را طواف کرد نگاه داشته‌ام. 
ار محمد ٤‏ است که وقتی ترسید باار مکر کنند پروردگار صاحب جلال من او را از آن مکر 
حفظ کر د. 

و من خوابیدم در حالی که مراقب بودم که آنان جه هنگام مرا پاره پاره خواهند کرد كه جانم 
برای کشته شدن و اسیری آماده بود. و رسول نخدا در آن غار با آرامش خوابید. در امان و يناه 
خداوند. مه روز ماندند و سپس ماده شتران جوان آماده شدند. ماده شثران چوانی که به هر جا 
می‌راندی می رفتند. 

و چون رسول خدا به مدینه رسيد در منطقة قبا و ميان قبيلة بنى عمرو بن عرف فرود آمد 
ابوبكر ايشان رابه داخحل شدن در مدينه واداشت ولى ايشان فرمود: تا پسر عمو و دخترم يعنى 
على و فاطمه 8# به من نرسند من به مدينه داخحل نمی‌شوم. ابويقظان گفته است: رسول خدا 
برای ما که در قبا بااو بوديم از مكر قريش و خوابيدن على در بستر خود سخن كفت و فرمود: 
خداوند عزتمند به جیرئیل و ميكائيل ©ة وحى کرد كه من شما را برادر هم قرار دادم و عمر 
یکی از شما را درازتر از دیگری نهادم اكنون كدام يك از شما آن رابه برادرش ايثار می‌کند؟ 
هر دوى آن‌ها مرگ را ناپسند شمردند و خداوند به آنان وحی کرد: ای بندگان من چراهمچون 
ولی ام على بن ابی طالب نيستيد که ميان او و پیامبر برادری برقرار کردم و او زندگانی‌اش را به 
پیامبرم بخشيد و برای فدای جانش در بستر او خوابید. هر دو در زمين فرود آیید و او رااز 
دشمنانش نگاه دارید. آن كاه جبرئیل بر بالای سر و میکائیل زیر پایش نشستند و جبرئیل 
گفت: آفرین و آفرین بر چون توبی که خداوند عرٌتمند با تو بر فرشتگانش مباهات می‌کند. آن 


كاه حضرت فر مودند و خحداوند چنین دربار؛ على 398 نازل فرمود: 
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و 


من مبیته عَلَنّ «و من الاس من يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضات الله وال روف 
باليباد4| البقره(۲: ۲۰۷]. قال و عْبيْدةٌ: قال 5 ابن أبي زافع: كى وول 
افولا إلى علی : ن ابي طالب 3 تابا يم ره فيه بالمسير له وَل اللوم وَكَانَ 
ار ول لها الي لما أا کناب رول الله لته روج والهجئرة, 
ون من گان معه من ضعفاء الْمُؤْمِنِينَ فَأمَرَهُمْ آن يسلوا وفوا ذا ملا اليل 
بط کل وا [لی ذي لَّوى, خر عَلِئّ 39 بِفَاطِمَة :هه بت زشول اف 8 
اه تسد ُن هاشم وَفَاطِمَة نت ار 1 ُن عَبدِ الْمطَلِبٍ وَقَدْ قِيلٌ هی 
ُبَاعةٌ - تيع يعن نا بن موی مول افر ل وی ور وشو ول 
افوا فَجَعَلَ سوق بالَوَاجِل فَأَعْنَف بهم, ال عازن باشُشوة يا أب 
واقده ان من الضّعَائْف. قال: اي اخاف آن درکن الِب أَوْقَالَ: السطلت ال 
عَلِئٌّ 4 اربع عَلَيِكَ ا يا علي هم -آن يَصِلُوا من الآن 
يك بأمر تَكْرَهْهُ. ثم م جه ل ينی عَلِيا 38 سوق بهن سَفاً رَفيقاً وَهُوَ جر 
وَیقول: 

تیش إلا الله فَارْفَعْ نا يَكْفِيكَ رنب الاس ما َهتکا 
وسار فلا شاف ضحنان رهاط وعددهم سیخ قزار بن قرف 


مین وَتَامِنهُمْ موی لحرب بن ا عی احا فلع 34 عَلَى من 


ا 1 بر مر 
وابی وَاقد. وَقَدْ تَرَاءَى اقم ال لهُما: یا اليل واغقلاها: وَتَقَدمَ حم حى رل 


جلسة هانردعم ‏ امالی شيخ طوسى ل ۱٩۱‏ 


«ر کسانی از مردم در طلب خشنودى خداوند جان خود را می‌فروشند و خدا تسبت به 
بندگانش مهربان است». [بقره (۲): آية ۲۰۷] ابو عبیده گفته است که پدرم و ابن ابی رافع 
گفتند: سپس رسول خدابه على ابن ابی طالب نامه نوشته و بهاو فر مان داد که به سوی او بیاپند 
و چندان منتظر نمانند و آن پیک ابو واقد لیثی برد. چون نامه رسول خدا به او رسید برای 
بیرون آمدن از مکه و همجرت آماده شد و به کسانی از مؤمنان ناتوان که بااو بودند اعلام کرد که 
پنهانی و سبکبار وقتی شب همه جا را پر کرد از ميان دره‌ها به ذی طوى بروند و على به 
همراه فاطمه دختر رسول خدا و مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم و فاطمه دختر زبیر بن 
عبدالمطلب و گاهی اسم او را ضباعه گفته‌اند -بیرون آمد و ایمن پسر ام ايمن غلام رسول 
خداو ابو واقد فرستاده رسول خدانیز به دنبال ايشان آمدند. او شروع به راندن شترهاکرد و بر 
آنان سخت گر فت که على 446 فر مو د: ای ابو واقد با زنان مهربانی كن که آنان ناتوانند. او عرض 
کرد: من می ترسم کسی به ما بر سد على له فرمود: با شتر خود بتاز [ولی با ما کاری نداشته 
باش] زیرارسول خدابه من فرمود: ای على آنان زیانی به تو نخواهند رساند. سپس خود به 
آرامی شتر زنان را راند و چنین خواند: 

هیچ معبودی جز خدانیست بس بدگمان مبا شکه د رآنچه برای تو اهمیت دارد؛ پروردگار مردم بس 
است. 

وقتى به نان رسیدند. جستجوگران آنان را يافتند. شمار آنان هفت سوار قریشی جامة 
رزم پوشیده بودند و هشتمین نفر فلام حرب امه بود که جناح نام داشت. پس على 98 به نزد 
أن و ابو واقد آمد و در حالی که به همدیگر مى نكر ستند به آنان فرمود: شتران را بخوابانید و 
پاهاشان را ببنديد و پیش رفت تا زنان را پیاده كند أن گروه نزدیک شدند و حضرت با شمشیر 
آخته به پیشوازشان رفت. آنان به حضرت رو کرده گفتند: ای حاثن آیا گمان کردی که 
می‌توانی اين زنان را نجات دهى؟! باز گرد که تو را يدرى نیست. حضرت فرمود: و اگر 
برنگردم؟ آنان گفتند: به زور باز می‌گردی يا فقط مومایت را باز می‌گردانیم و کشتن تو 
آسان‌تر است. آن كاه آن سواران به زنان و شتران نزدیک شدند تا آن‌ها را برمانند. که على + 
ميان آنان و شثران قرار گرفت و هنگامی که جناح شمشیرش رابه سوی او دراز كرد علی9: 


از آن ضربت كنار كشيد و فریبش داد و آن گاه ضربه‌ای بر شانه‌اش زد و شمشیر جنان در آن 


۲ الأبالي للشيغ الطوسي المجلس السادس عشر 





السو ودنا الوم فاستفبلهه ها منتضياً سیقه. قأفبلوا عَلیه فَقَالُوا: نت نف يا 
غدر تاج پاشنوو؟! ازجع ل بل َالٌ: فان لم أَفْمَلُ؟ قَالُو: جهن راغ ما از 
رجف بأكْتَركَ شغرا اون ك ین مَالِك؛ ردنا ارس من وة والعَطای 
لیئوروهاء فحال على ینم مم وتنا فأهوی له جاح بسیفه. فراع علخ 28 عَنْ 

تا یی اون ی رسای 


ا مر مان ره # با يم مه 4 2:4 2 


هم بسیفه َو يَقول: 
لوا تبیل الْجَاهِدٍ الْمُجَاهِدٍ آنیث لا أغبّدُ غَيْرَ انوّاجد 
مصَدَعَ له الم و وان عتا ساك اب بي طالب.قال: اني مطل إلى 


ابن عي رَسُولٍ ال برب. تن سوه أن أي لَحْمَ واریق دمه فليتعقبني أو 
ین یني. هل علی صاجبیه یمن أب وَاقدِ ال لها طلا ایا کت 
رای موی OEE‏ 
شنت عفین من ومين زفیهخ يسن مو ولاه سول المع فظل ليله 

وَالْفَوَاطِمُ ا امه بت أَسَد. (رَضِيَ اذه “ عنها) وفاطمَة عه بت سول اله 4 
وَفَاطِمَة بش لیر را تفر وَظوراً دک قوق ال فا ورواو 
جنویه فلن یلا کف حٌى طَلَمَ الجر فصلی 18 بهم صَلاة الجر د عجان 


جُهه يجوب ملزلا بعد منزٍل لا يفتر عَنْ ذكر الله وَالْفَوَاطِمَ لك وَغَيْرِهِمْ من 


جلسية شانزدعم آمالى شيخ طرسی لا ۱٩۳‏ 


فرو رفت که به نزدیک زین اسبش رسيد. آن كاه حضرت بر روی باهايش همجون سوارى بر 
اسبش حمله برد و باشمشيرش بر آنان تاحت در حالی كه مىفرمود: 

با زكنيد راه مبارز رزم أور را /من سوگند خوردها که ج زآن يكتا را نبرستم 

پس آن گر وه از او گر يختند و گفتند: ای پسر أبوطالب خودت رااز مانگاه دار. حضرت فرمود: 
همانامن به سوی پسر عمویم رسول خدادر یثرب می‌روم و هرکس دوست دارد که گوشتش 
را پاره كنم و حونش را بریزم دنبالم بيايد يا به من نزدیک شود. سپس به دو همراهش آیمن و 
ابو واقد رو کرد و فرمود: شترانتان را برانید. 

سپس به بشت و عقب عقب رفت تا در ضخنان فرود آمد و یک شب و یک روز در آن جاماند 
و گروهی از مزمنان ناتوان که ام أيمن كنيز رسول خدا نيز در میانشان بود به آنان پیوستند. آن 
شب را حضرت و سه فاطمه مادرش فاطمه دختر اسد و فاطمه دختر رسول خدا و فاطمه 
دختر زبیر -چنان سپری کردند که كاه نماز می‌خواندند و بار دیگر ایستاده و نشسته و بر پهلر 
خوابیده حدا را ياد می‌کردند و پیوسته چنین بو دند تا سپیده زد. آن‌گاه على 88 نماز بامداد رابا 
آنان خواند و سپس آهنگ رفتن کرد. منزل به منزل می‌رفت و از ياد خدا سستی نمی‌کرد و آن 


سه فاطمه و همراهان دیگر نيز چنین بودند تابه مذینه رسیدند. 
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موس 


صحبه حتّی قدم المَدیتَة وقد رل لوح یماکان من : شأنهم بل قدُومِهمْ بقوله 
(تغالی): (الذِينَ يَذْكُرُونَ الله قياما وود وعلی جنویهم ویتفکُرون فِي خلق 
الشماوات والازض)الی زا له: فاشتجاب لهم زبهم م اني لا آضیع م عَمَل َمل عایل نکم 
گر أو أنشي» الز که على اي وال َاطمة ليخ «بنشکم من بَعض) یقول: 
علي ین فَاطِمة أو قال الوم ون يڻ عل «فاین ماجووا وأخر جوا من 
۰ مار بع 
ديارهِم واوئوا في سبيلي وقاتلوا وفتلوا لا کمن عنم نهم سیناتهم ولاذخلنهم 
جات تجري من تَحَتِهَا الاثهارٌ قواباً من عند الله ولا عِنْدَهُ خسن النُواب» 
[آل عمران(۳): ]۱۹۵-۱٩۱‏ و تلا َل (وَ من الناس مَنْ يَشْرِىي تفشه ابْتِعَاءَ مَرْضاتِ 


ور رد 5 


الله واه روف بالجباد»1 البقره (۲» ۲۰۷ قالْ: وَقَالٌ أ له یا على نت ول هذه الع 


السابع عشر. 


جل ةخاتزدهم ‏ الى تخطرسى << لا ۱۹۵ 


در حالی که بيش از رصيدنشان خداوند در شأن آنان وحى فرستاده بود. آنجا که فرمود: (أنان 
كه ايستاده و نشسته و به پهلو خفته خدا را ياد می‌کنند و در آفرینش آصمان‌ها و زمين 
می‌اندیشند» [آل عمران (۳): أيه ]۱٩۱‏ تا آن جاکه فرمرد: و پروردگارشان درخواست آنان 
را پذپرفت. که من کار هیچ كس را خواه زن با مرد. تباه نمی‌کنم» [آل عمران (۳): ی ۱۹۵] 
که مرد» على است و زن. سه فاطمه‌ای که ذ کر شان گذشت. و آنان فاطمه دختر رسول خداو 
فاطمه دختر اسد و فاطمه دختر زبير هستند كه همدیگر از یکدیگرند می‌فرماید: على از 
فاطمه است -با فر مود: أن سه فاطمه -و آنان از على هستند. «و کسانی که هجرت کر دند و از 
خانه‌هاشان رانده شدند و در راه من آزار شدند و کشتند و کشته شدند گناهاشان را می‌بخشم 
و به باغ هابى که از زیر درخت‌هاشان نهرهابي روان است. می‌برم و پاداش نیکو نزد 
خداوند است» [آل عمران (۳): آية ۱۹۵] و حضرت خواندند: وو از مردم کسانی در طلب 
خشنودی خداوند جان خود را می‌فروشند و خداوند سبت به بندگانش مهربان است». 
[بقره (۲): آذ ۳۰۷] و فرمود: ای على تو در ایمان به خدا و فر متاده‌اش نخستین كس از اين 
امت هستی و نخستین کسی كه به سوی خدا و فرستاده‌اش هجرت کرد و در پای‌بندی به 
رسول خدا نیز تا آخر می‌مانی. سوگند به کسی که جانم در دست او است تو راجز مؤمنى که 
خداوند دلش را برای ایمان آزموده است دوست نمی‌دارد و جز کسی که منافق یاکافر است با 


تو دشمنی نمی‌کند. 


مجلس شانزدهم به پابان رسید و سياس خداوند را است که پروردگار جهانیان است و به 


1٩‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس السابع عشر 


] ۲۷ [ 


من روایات أبى المفضّل محمّد بن عبدالله الشيباني, رواية المسمین فى 


أول المجلس عنه, رواية محمّد بن الحسن بن على الطوسي عنهم. 


ب اد E NIA‏ 
ی ما - 
تیم نال من للخم 
اد بر مس هت 5 
۲ - ۱- أَخْبَرَنَا جمَاعة مهم امین بن عُبَئْدٍ الثم وَأحْمَدُ بْنُ محمد بن 
د hM.‏ مر لاه .وم a‏ ۹ 3 1 ۰ ۳ ۳3 و 
عدون وَالْحَسَنُ بن |شماعیل بن اشنّاش, بو طالب بن زور وابو الْحَسَنِ 
ET 8 ََ‏ 8 3 و ٠‏ ۳ م 1 

الصَّفَارٌ جمیعا عن ابى الْمُفَضّل الشَّْيَانقَ, عن احْمَد بن عْبَيْدِالله. عن یرب بن 
2 ۶ ا a‏ م o Isle ٠‏ ۳9 0 ۵ رو ۲ 
مُحَمّدٍ الرَقي. عَنْ سَلام بن رَزِينء عن إِسْرَائيلَ بن يُونْس الکوفي, عَنْ جَده أبي 
اشحاق. عن الخارث الْهَحْدَانئ. عن على 39 عن الل 4 قَال: الأنبياء قَادَة 
۳ وه و 2 زر 3 ۵ وم وم رک َم 3 2 عار رز رام ہے مه 
والفتهاء ساد وَمُجَالْسَتُهُمْ زِيَادَة ونم فى مر الیل وَالنَهَارِ في آجال مَنْقُوصَةٍ 
007 ۳ 3 58 ملاسم ا مس ر a‏ 0 2400 رس و مهم 9 
0 


9 
شرا بخصد ندام. 


و , ره ر م م اء و 
۳ - ۲- أخبرنا جَمَاعَةٌ عَنْ ابی المفضل, عن عثمان ن تضیر الحافظ. عَنْ 


جلسة ففدهم آالى شيخطوسي | لا ۱۹۷ 


۱۷ 


از روایات ابو مفضل بن عبدالله شیبانی که نامبردگان در آغاز مجلس از او روایت 


کر ده‌اند و محمد بن حسن بن على طوسی از آنان روایت کر ده است. 


ریت رإنا 

رم سرد 

[١ 1‏ ۱-حارث همدانی از علی 38 روایت کر ده که پیامبر گرامی فر مودند: ييامبران راهبر: و 
فقیهان سرورند و در نشست و برخاست با آنان. افزونی [کمالات ] است. شمادر گذر شب و 
روز در عمرهایی کوناه و کارهایی نگاشته شده هستید و مرگ غافلگیرانه به سراغتان می‌آید 


بس هركس نیکی بکارد؛ شادمانی می‌دٍرود و هركس بدی بکارد. پشیمانی. 


۸ الأمالى للشيخ الطرسي 2 المجلس السابع عشر 


> 8ل مس هم 


7 , 
َحْتى بن عغشرو التنُوخِيُ عن أَحْمَد حمد ن سُلَيِمَانَ عَنْ مُحَمدِ بن جففره عن أبيه 
TE‏ ادا حك : بن عَلِيَ ف عن ج اير بن عبر اف قال قال 
لنب ما عبد له (عَرٌ 0 جل بِشَيْءٍأمْضَلٌ ِن فقه في دين -أزقال: : فى دينه -. 


قال الخفتانی: ذذ كَرْثَهُ 4 مالك بن نس فقي هل دار الْهِجْرَةٍ فَعَرَفه وابد بي عَن 


0 بن مجم دی . 


3 و ۳ 2 هم ره | 2 ۳ 
یی تن انيه 
شحاق بن عَنْ أبيه و4 ۰ 2 م صن a ۵ a‏ 
يد رن قا عن جات رای یه عن عبادة بن الصَامتٍ. عن 
ان قال: ستکون فتن لا بشتطیع وین آن بر فيها بر ولا لِسَان؛ فَقَالٌ 
یبن بي ي طالب 48ة: وفیهم یزمیذ مُوْمِنُونَ؟ قال: نع قال: فص لك من 


انمانهم شینا؟ قال: لا إلا کم يفص الْقَطْد من الصف هم يَكْرَهُوئه بيهن 


م 
8 0 


مرها ےا ده 7 2 ٩‏ اه له ° °22 Ilo‏ 
4-١‏ أَخَبَرَنَا جمَاعَةٌ عَن ابي افطل عن إِسْحَاقَ ن من وان 


© > 6س 


: 2 ۳ ۶ و م Ia o‏ مه ae‏ ه 2م fe‏ ”اه 
عن ابیه, عن یخی بن سَالِمء عن حٿاد بي عثمان عڻ جففر بن محر عَنْ 


مه 


آبائه موه عن التي م قال: ما اشري بي ی الشماء دَخَلْتُ اج فرب فیها 
قبعانا یلق ین شاي َث يها ملائكة ون لب ِن ذهب لب ِن فة 
ریما امسکوا قلث لد ما لک ریما تیم ریما افسکنه؟ قالوا: حتّی تاتيا 


عم ار 


التَْقَة. قُلْتٌ: ما تفقتکم؟ قَالُوا: لامرن «سَبْحَانَ لله. وَالْحَمْدُ بل لا ل اله از 


2 5 


جلسة هفدهم ‏ امالی شيخ طرسی ۱۹٩ 0۵ <١‏ 


[۱۰۳۳] 1 محمد بن جعفر در مدينه از پدرش حضرت صادق 48 به نفل از بدرشان حضرت 
باقر ## جابرٍ بن عبدالله روايت کرد که بيامبر گرامی فرمودند: خداوند با چیزی برتر از فقه در 
دین, بندگی نشده است. خفتانی -یکی از راریان -گفته است: من اين را برای مالک بن انس 
فقیه اهل دار الهجره [مدینه ] خواندم. او آن را شناحت و به صدور آن از حضرت صادق 98 
گواهی داد. 

[۱۰۳۴] ۳-عبادة بن صامت روابت کر ده که پیامبر گرامی فر مو دند: فتنه‌هایی در پیش است که 
مؤمن نخواهد توانست آن‌ها رابادست و زبان تغییر دهد. على بن ابی طالب ل عرض کرد: 
ای رسول خدا آيا آن هنكام در ميان مردم مژمتانی هستند؟ حضرت فرمودند: بله. على 38۶ 
عرض کرد: و این جيزى از ایمانشان می‌کاهد؟ حضرت فرمودند: نه مگر همچون قطره‌ای که 
از صخره می‌کاهد؛ زيرا آنان به دل آن را نمی‌پسندند. 

۰۵۷ ماد بن علمان از حضرت صادق ۸9 به نقل از پدرانشان از على ا روایت کرده که 
رسول دا فرمودند: وقتى در معراج مرا به آسمان بردندء به بهشت رفتم و زمين هموار 
بسیار سپیدی از مشک دیدم. و فرشتگانی را دیدم که خشتى از زر و خشتى از سیم درست 
می‌کنند و گاهی از کار باز می‌ایستند. بس به آنان گفتم: شمارا جه می‌شود که زمانی را کار 
می‌کنید و زمانی از کار باز می‌ایستید؟ آنان گفتند: برای این که مصالح به ما برسد. من گفتم: 
مصالح شما جه چیز است؟ گفتند: اين که م من بگوید: «سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله 
والله اکبر» که وقتی اينها را بگو بد ما می‌سازیم و چرن حاموش شود و دست بکشد ما از کار 


دست می كشيم. 


۰ الأمالى للشيخ الطرسي السجلی الابع عشر 


واه لله أكيد» فاذا قالهن یتنا ولذا کت انس افتکا 


و مس 


-ظظ32 خْيرنا جَمَاعَةٌ. عَن أي الْمُفَضّلٍ. عَنْ جفقر بن مُحَمّد بن جففره عَنْ 
1 وب بن مُحَمَّدِ عَنْ سد ن ملع عن جَعْفَرِ بن مُحَمّدِء عَنْ آبائه عن علي 
(صَلَوَاتُ الله عَلَِهمْ) قال؛ قال سول :ان السَّحَاءَ رة ين أشجار لت 
وین ماو ی هی 
9 لح »وغل شَجَرَةٌمِنْ آشجار ار آها غا نت في یفن 
ان خيلا قطن ین آغضانهاءقساقه للم إلى الا 
6-١١0‏ قال أو المفَضل: قال آنا ا بو عا اله الحسیخ: حدتیی شیخ من تا 
عن 9 عَنْ جفقر بن مُحَمَّدِ بحدیثه قذاء حَدِيثٍ الساء وَالْبَخْلِ قال: ال أبُو 
عبد الف 8ة: لیس الشَحِيٌ اْمْبذْرَالَذِي يُنْقِقُ ماله في غَيرِ حَقه. ولَكِنهُ الي يودي 
ای الله ( عَرَوَجَل) ما افترض عَلَْدِ في مَالِهِ من لر اد وراه راخ الذي لا 
يودي سق اله روج عليه في مَالِه. 
۷-۸ را و 
لامج عن أَحْمَدَ : بن عبد لوحن الَهْلِيٌ. عَنْ عَمّاربن الصّبًا ۽ عن عبد اور 
اي بح .عن عبد قري أي ورين أب عن بو 
اث له صَحبَةٌ عن م سلمة وی ال 4 فالث حَج سول الله 26 حَجَة 


میات انا ا 1 1# مف ماما ال انك “ع مك راهم 
اوداع باژواجه. فَكَانَ اوي فِي كل يَوْم وله إلى E‏ 


جاعمة حفذهم امالى شيخ طوسى ف ۲۰۱ 


[۱۰۳۶] ۵ سعید بن مسلمه از حضرت صادق 3 به نقل از پدرشان از پدرش به نقل از جذشان 
از علی*93 روایت کرده که رسول خخداءة فرمودند: همانا سخاوت [و گشاده دستی ] درختی 
از درختان بهشت است که شاخه‌هایش در دنیا آویزان شده است. هركس بخشنده باشد به 
شاخه‌ای از آن شاخه‌ها می‌آویزد و آن شاخه او را به بهشت می‌برد. و بُخل [و دندان‌گردی ] 
درختی از درختان دوزخ است که شاخه‌هایی آویزان شده در دنیا دارد و هركس بخیل باشد به 
شاخه‌ای از شاخه‌های أن مى أويزد و أن شاه او رابه دوزخ می‌برد. 

[۱۰۳۷] ابو عبدالله حسنی گفت: بير مر دی از خاندان مااز پدرش به نقل از حضرت صادق ل 
حدیث سخاوت و بخل راروایت کرده و گفت که حضرت صادق 4 فرمودند: سخاوتمند آن 
اسراف کننده‌ای نیست که مالش را در جایی ناسزاوار حرج کند. بلکه سخاو تمند کسی است 
که آنچه خداوند عرّتمند بر مالش واجب کرده از زکات و جز أن را پپردازد. و بخیل کسی 
است که حق خداوند عرّتمند در مال خودش را نپردازد. 

[۱۰۳۸] ۷-ام مَلمه همر پیامبر گفته است: رسول خدا حج پایانی را با همسرانش به انجام 


رساند. أن حضرت در هر روز و شب در حالی که مُخر م بود پیش یکی از همسرانش می‌رفت 


۲ الأمالي لیخ الطوسي المجلس السابع عشر 


پذلك الْعَدْلٌ یهن قالث: فلغا أنْ كَانَتْ یله عانشَة ویومها خلا رول الله ل 
بعلي بن ابي طالب ۹9 یتاجیه وَهُمَا يسِرَانء فطل مُتَاجَائَكُ فق ذلك عَلَى 
عَائْمَة فتالن: نی ريد أن هب إلى علي أله 2و قا لت اتنَاوَلهُ -بلسانی. فی 


٠.‏ ٍ- 0 وتا فص نامه وتم ع کی 
حَبِسِهِ سول الله عل عنی: تا فص ناقتها ف في السَئرء ثم لها جعت إلى 


1 - 
وهی تبکی, فث: ما لك؟ فالث: إنى یت ال فلت يا : بْنَ أبى طالب ما 
رال تخبش عني ر سول انه تی نما ” شول :لا حول + نی وبين لین 
لیاف فی ده وه لاب ينفضّه واي تَفْسِى يده ممن ولا يجيد افق أ 2 


لح مع لَه یل مَعَهُ حَيِتُ ما مال لا فان جنيع حَثی يردا على 
مود تست 

۹ - ۸- خرن جاع عن آبي الط عن عل بن ڪڊ بن محل 
الْجُعْفِيٌ عَنْ عَبّادِ ُن سَعِيدٍ لعفي عَنْ مُحَه ری مان ی فرع 
صَالِح بن پي السو عَنْ اپي الجاڙود. عَنْ حكم ٿن جهن سَالِم اج 
قال: قال عَلِيٌّ (صَلْوَاتُ الله عَلَيِْ) وَهُرَ في الرحبة جَالِسٌ: الْتَدِبُوا و على 
اير ین السّوَاد, فَانْتدَبُوا نحو ین بائّة فا ال وَرَبٌّ السّمَاءٍ وَرَبٌ الأزض. لَقَدْ 


22 5 7 3 َم ۳4 م 0 ۰ بو ره 
حَدَتبَى خلیلی زشول اف أن | مة شتغدر بی من ب شخ عهدا مق بود رَفضَاء 


مَقَضِيًاء وَقَدْ خاب من افترى. 


م و .زر 7 ۳ 0 5 ۳۸ 
9-5 أَحَبَرَنَا جَمَاعَة عن أبى الْمُفَضَّل. عَنْ مُسَدَّدِ بن يَعْقُوبَ, عَنْ اشخاق 


جلسڈښدحم ‏ شالی شیغ طرسی || 3]”.؟ 
تاعدالت راميان آنان برقرار كند. او گفته است: وفتی روز و شب عايشه فرارسید. رسول خدا 
باعلى بن ابی طالب عل خلوت کر ده بود و در حال قدم زدن با او به نجوا سخن مىكفت. چون 
سخنشان به طول انجامید بر عايشه دشوار آمد و گفت: من می‌خواهم سراغ على بروم و به 
جهت این که رسول خدا را از من بازداشته است با زبانم او را بنوازم. ام سلمه گوید: او را از 
ابن کار نهی کردم ولی او ماده شترش را راند و رفت. سپس گریان به نزد من بازگشت. من 
گفتم: جه شده است؟ گفت: من به نزد پیامبر گرامی رفتم و گفتم: ای بسر ابو طالب چرا پیوسته 
رسول خدا را از من باز می‌داری! كه رسول خداع فرمود: ميان من و على فاصله نینداز که 
هیچ كس نباید دربارة من با او نزاع کند؛ زیرا .سوگند به کسی که جانم در دست اوست مهن 
با ار دشمنی نمی‌کند و کافر او را دوست نمی‌دارد. هان که حق پس از من به همراه على است. 
هر جاکه على برود, حق نیز می‌رود از هم جدا نمی‌شوند تادر أن حوض بر من وارد شوند. ام 
سلمه گفته است: من به او گفتم که من تو رااز اين کار نهی کردم و ولی تو سرباز زدی و کارت 
راکردی. 

[۱۰۳۹] ۸ سالم جعفی روایت کر ده که على لا در حالی که در میدان شهر نشسته بود فر مودند: 
رهسپار شوید. بس به همراه او که از عراق باز می‌گشت نزدیک به صد نفر به راه افتادند و 
حضرت فرمود: به پروردگار آسمان و پروردگار زمين سوگند که رفیقم رسول خدات## مرا 
فررمود که ابن امت پس از او در پیمانی بسته شده و کاری به انجام رسیده به من خيانت خواهند 


کرد ولی هركس حق را ببوشاند ناكام می‌شود. 


۶6 الأمائي للشيخ الطوسي النجلى السابع عشر 


اباي ا و و ویر 
َعْلبَةَ ِن مُرْشِدٍ الحمانی, قال شمه سَمِعْتٌ علا (صَلَّوَاثُ الله عَلَيْهِ) قَالّ: واه له عهده 
إلي ال الم أن ال سَتغِْرُ بك بغي 
٠١١-41‏ أَخْبَنَا جَمَاعَةٌ عن آبی الْمُفَضلِء عَنْ یب بن محقد. عن مد بْن 
باکت خن اهب لت رن عبد رن بات 
اون ال عَنْ آبي هید در قال: حح مر نطاب فى ارتي نا 
افتتح الطواف حَاذَى الحجر الشود وَمتَ فاشتلمه وَفَبَلَكُ وفال: یلك وی 
غلم نف حجر لا نضر ولا لقع كن کان زول الخ بح و لا 
یه بت ما فلك قال وَكَانَ في الم الحجيح علي ؛ ن آبي طالب 2 تال 
ی واه ایض وینقم. قال:: َم فلت ذَلِكَه یا با الختن؟ فال: یکتّاب الله 
(تعالی) قال: آشهد ان ت لذو عم پکتاب ثم قاين ذلك يِن الکتاب؟ ال قول لمم 
عَرّوَجَلُ): وو ٳڏ لخد رب من بني آذع من ظهورمم رتهم و شهدهم على 
ی سس ن اه لا خَلَقَ 
آَم قح ره قاشتخرج ديه ِن ضلبه في هید الَو رهم ال ور 
ئه الوت وا هم ابید ال روت 


۳ مور او مب مرا و ره ا اة 
(عَزَوَجَلَ) یم اَم فى ذَلِكَ فی متازل مخ 19 تہ فكب شاه عبیده فى ري 


م 


ی 


و کان لهذاالحجر بزمیز عینان وَشفتان ولسان. فا له اتح قالد؛ تم فافع 


جطسطیهم امالى شيغ طوسی لا ۲۰۵ 





[۱۰۴۰] ٩-لعلبه‏ بن مرشد جمانی گفته است: از على 39 شنیدم که فرمود: به حداسوگند همانا 
پیامبر امی به من خاطر نشان كرد که اين امت پس از من به تو خحیانت خواهند کرد. 

۱۱۰۴۱1 ابو سعید خدری گفته است: عمر حطاب در دوران حلافنش به حج رفت و چون 
طوافش را از کنار حجر الاسود آغاز کرد و بر آن دست کشید و بوسید گفت: نو رامی‌برسم و 
می‌دانم كه تو سنگی هستی که نه زيان و نه سود می‌رسانی, ولی رسول خدا تو را بسیار گرامی 
می‌داشت و اگر ندیده بودم که او تو را می‌بوسید من تو را نمی‌بوسیدم. راوی گوید: على ابن 
ابی طالب ل که در ميان حاجیان بود. فر مود: چراء به حدا سوكند او هم زیان و هم سود 
می‌رساند. عمر گفت: ای ابوالحسن از جه رو چنین می‌گوبی؟ او فرمود: بر اساس کتاب 
خحدای والا. عمر گفت: من گواهی می‌دهم که تو به کتاب خدای والا آ گاه‌هستی.اکنون بگو این 
سخن در کجای قرآن است. او فرمود: آن جاکه فرموده است: «و هنگامی كه پروردگارت از 
بشت فرزندان آدم نسل‌ها را بیرون !ورد و برخویشتن‌شان گواه ساخت که آیا من 
پروردگار نان نیستم. آنان گفتند: چرا ما گواهیم» [اعراف (۷): آية ۱۷۲] و من به تو خبر 
می‌دهم که وقتی حداوند والا آدم را آفرید. بشت او را مسح کرد ونسلش را در هيأت 
مورجگانی بیرون آورد و به آنان عقل داد و مقرّر کرد که او پروردگار است و آنان بنده. آنان به 
پروردگاری او اقرار کردند و به بندگی خودشان گراهی دادند. در حالی که خداوند عرّتمند 
می‌دانست که آنان در اين امر در جایگاه‌های مختلفی هستند آن‌گاه نام بندگانش را در کاغذی 
نوشت و به اين سنگ که در آن روز دو چشم و دو لب و یک زبان داشت فرمود: دهانت را باز 


كن. او دهانش را باز کرد و خداوند أن نامها را در دهان او انداخت 
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٠ ۳۹‏ قي قال له: اشْهَدْ لمن وَاقَاكَ الْمُوَاقَاةِ يوم الْقَِامَةِ؛ فلا هبط اد 48 هبط 
حجر مُه فَجَعَلَ فى مَوضعه الذي تري ین هَذَا الوّكْنِء و انب الْمَلَائِكَةُ تح 
هَذَا ابیت مر" هه بل أن یلا له (تعالی) آدع ثم حَجَه ا ۷ 
ابیت وَدَرَسَتْ فوَاعذه. فاشتودع الْحَجَرُ ین بي بیس فَلَعًا آغاد راهيم 
وَإِسْمَاعِيلٌ لله بِنَا بت وین قوَاعِدَه واشتخرجا الْحَجَرَ م بن بيس يوخي 
ين افو (عَر وج ) فَجَعَلَاهُ بح هُوَ الْيَوْمَ مِنْ هَذَا اکن وَهُوَ من حجارة ولج 
زان رل في مل ون ال وَبيَاضِهِ وَصَفَاءِ الْيَاقُوتٍِ وَضِيَائه. فُسَودَنَهُ دی 
لرتنک بیش نار كر مهد جا ودام 
۳۳ ڏه عن ابي الْمَْضَّلِء عَنْ جففی ِي خن ج مقر 
اللوي عَنْ مُحَمَّدِ بن عَلِيٌ بن الحْسَيْن بْنِ ريد عَن الراضّاء عن آبائه لا عن امبر 
مین صَلَّوَاتٌ الله 550 رشو ل الوكلا عَلیکم بعکارم 
اله (عرٌ ر وَجَلَّ) بَعتنِي با إن مین مَكَارِم الخلا أن ينه یف الدَجُلٌ عَم ظَلَْمَهُ 
وَيُعْطِوَ حوقة قيضا عن مطعة وان يقوذ كر لا رتوت 
مس ات عن آبی سل عَنْ أَحْمَدَبْن إشحاق بن هلو 
عن أبيهء عن آبی شیب َء عن آبي (شخاق. عَن الخارت الْهمدانيٌ؛ عَنْ عَلِيَ 4 عن 


ابي ل ابش على أجمد الم من ازوف بعالم هلم 
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و سپس فر مود؛ :در روز قيامت به سود كسانىكه نو را پذیرفتند گواهی بده. هنگامی که آدم 19 
قوط كرو اون سك با لبود کر همین جای د بور که مینز و فرشتگان پیش از آن 
كه خداوند والا آدم 9 را بیافریند بر این خانه حج می‌گزاردند. سپس آدم حج گزارد و بس از 
او نوح بودكه حج گزارد. سپس اين خانه حراب شد و پایه‌هایش فرو ریخت. أن كاه اين سنگ 
را در كوه ابو بیس نهادند و چون ابراهیم و اسماعیل خانه و ديوارهايش را دوباره ساختند. 
آن سنگ را به وحیی از صوی خداوند از کوه ابرقبیس بیرون آوردند و در جایی نهادند که 
امروز در دیوار قرار گرفته است. اين سنگ از سنگهای بهشت است و چون نازل شد در 
سپیدی رنگی همچون در و در روشنی و صفا همسان ياقوت بود ولی دست كافران و قربانی 
مشرکانی که لمسش کردند أن راسیاه کرده. راوی گفته است که عمر در اين هنكام گفت: ای 
ابوالحسن من در امّتى که تو در آن نیستی زندگی نمی‌کنم, 

[۴۲ ۰ محمد بن على بن حسين بن زیدٍ بن على از حضرت رضا لا به نقل از پدرشان از 
پدرشان به نقل از جدشان از پدر شان به نقل از جذشان از على بن ابی طالب 36 روایت کرد که 
رسول خدال فرمودند: بر شما باد اخلاق بزرگواری» که خداوند عرّتمند مرا برای أن 
برانگیخته است. و همانا از بزرگواری است که مرد از کسی که به او ستم كرده؛ بگذرد و به 
کسی که محر ومش کرده, عطا کند و بااکسی که از أو بربده, بپیوندد و از کسی که او را عیادت 
نکر دی عیادت کند. 

[۱۰۴۳] ۱۲.حارث َمُدانی از على # روایت کر ده که رسول خدال فرمودند: همانابرای هر 


مسلمائى نسبت به برادر مسلمانش شش نیکی بايد باشد: سلام در هنكام دیدارء 
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رر “مر مر برام مر رز 9 ما رو ترا م2 رو او عق ره 4 
وَيَعُودهُ اذا مروض. ویس إذا عطس. وَيَشْهَدَهُ اذا مَاتَ وَيُجِيبْهُ إذا دعا وبحب 
له ما يحب للفسه, وه ره لَه ما یکره لنَفْسِه. 

۱۳-6-أخترنا جَمَاعَةٌ. عَنْ آبی لقصل الشیبانی . عن مُحَمّد بن راهيم 
بن افطل الول عَنْ عَبْد ابید بن صَبِيح َن ماد ن رده عَنْ آبي هاژون 


دی قَالَ: كنا إذا تا سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ فالتخا بِوَصِيّةَ سول اله تج 


* م 


۰ 


شمش سول اد ا يقول: سیاتیکم قوم ین اف طار الأْضٍ عون اذا 


الوم 


رأ ُتَمُوسْمْ فاستَو توص صُوا بهم خَيْرا. فال: و تقول: شم وَصِيَةُ زشول ار 


١4 - 0‏ أَخْبرنا جَمَاعَةٌ عَنْ أي الْمفَضّلِء عَنْ مُحَمَدِ بْنِ جغفر رازه عنْ 
مُحَمَدِ ِن عِيسَى ای عَنْ اشخاق بن رد اي عن هام بن بزيد٬‏ عن آبي 
سَعِيد یی قال: ب سمغث با تابت موی أبى در ول سمت أ سم له تقول: 
یجان وا ان رت ر لت جر ین 
أضحابه: اها ناش يُوشَكُ أن مض َبضاً سَرِيعا یط بي. و قذ قَدَمْتُ کم 
القَوْلَ مَِْرَة ,لا اي مُخلف فيكم کتاب الله ( وروی 
ذد علي 98 رتا ال دا علي مَعَ القرانِ والرآن مَم علي خلیفتان 
یزان لا ثرا خی بدا علي الخوض. اننا بحرم 
١8-١5‏ أَحْبَرنَا جاع عن آبی الْممَضّلِ. عَنْ عَلِيٌ بن موشی, عَنْ احم 
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ُن میقم عَنْ جڏ افطل بن دکین؛ عَنْ مُوسَى بن قَنِسٍ, عَنْ سَلْمَة بن که عن 


: جلي عندهم امالی شيخ طرسی 23 ۲:۹ 
عيادت در هنكام بیماری؛ دعاى رحمت هنكام عطمبهزدن» حضور در تشييع جناز؛ اوء باسخ 
به دعوت اوء دوست داشتن آنچه برای خود دوست می‌دارد برای او و نايسند دانستن آن‌چه 
برای خود ناپسند می‌داند. برای او. 

[۱۰۴۴] ۱۳اب هارون عبدی گفت: ما هنگامی که به نز د ابو سعید خذرى می‌رفتیم. او می‌گفت: 
خوشاوصیّت رسول خداء از رسول خدا شنیدم که فرمودند: مردمانی از اطراف دنیا خواهند 
آمد که دين بیاموزند. چون ایشان را دیدید برایشان سفارش به خير و نیکی کنید. او می‌گفت: 
شماوصيت رسول نخدا هستبد. 

[۱۰۳۵] ۱۴ صلمه‌گفت: از رسول خدادر پیماری‌ای که به وفاتش انجامید» شنیدم:_در حالی 
که اتاق از اصحاب پر بود -فرمود: ای مردم نزدیک است که شتابان روحم را ستانده و مرا 
ببرند. من سخنانی را برای اتمام حجّت به شما پيشنهاد کر دم بدانید که من در ميان شما کتاب 
خدا و خاندانم را به جا می‌گذارم. سپس دست على 18 راگرفت و بالا برده: فرمود: این على به 
همراء قرآن و قرآن به همراه على است. دو جانشین بینا که از هم جدا نمی‌شوند تا در أن 


حوض بر من وارد شوند من از أن دو دربارة آنجه به جا گذاردم خواهم پرسید. 
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عڳاس بن جتاض. وَكَانَ رن يار أل ابه عن افو عنم 
(رَضِيَ الله عَنْها) قالن: سَمِغْتُ ول اه 26 : ول وه آذ كف عَلِيَ 3 اَی 
بعدي مع عَلِيَه يدور مَعَهُ حَيْث ذاز. 

١1-٠١9‏ با تاع عن أي المفضلء غن تحر ن عَلِنَ ُن ادان 


اس هه م وه 


عن الْحَسَنِ بن مُحَمَّدِ بن عبر الواجد. عَنْ حَسَنِ بن حُسَيْنِ, غن يَحْبَى بن يعلى 


و هر و ماس ” ۵ ۵ ۰ 2 > و اه o‏ 2 وکر 
شري کوس ڪن زنل من با عن عَلِىَ اه عن ای عله أنه 


۶ 


قال. ألا إن المبِتَلى والمبتی بك. ما الهاي لمن انب وَمَنْ حالف طَرِيقَكَ 
صل الی مالقا 

۸- ۱۷-أخبرنا جمَاعَةٌ. عن ابي المْضَل. عن خمد بن هَوفةه عن ار اهیم 
ن اشحاق, عَنْ عبد اله بي حار الأنصَارِيٌ. عَنْ عَبْدِالْعزِيزِبْنِ محمد قَالَ: تل 
شفیان اوري عَلَى اي عبد الله عفر بن حر هوه وأناعِدْدهُ. قفا له جفقر یا 
ا 
ما یلق يا این زشول اله إلا لأسْتَفِيدَ ناف حيرا قال: با فيان ني ریت 
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الم مروف لا ميم إل 1 لاث: تَفجيله. وسثره, وتطغیره فَإِنّكَ ذا عله ناته واذا 


م 


کته انعفته. وَإِذَا َو عَظُمَ عِنْدَ مَنْ تشد تُشديه ایه. بایان إذا انعم ال عَلَى 
بيه (عَووَجَلٌ). ودا اشتئطأ روز ق فلیستَففر اله واذا حَرَ ی وه 


ال لا حول ول وه إل باق يا سُفْيَانُ ثلاث أَيّما تلات! نَعْمَتٍ الهدية. نعمت 


لعا 


ل 


بلس ڈفدحم ‏ آمالىشيغطرسى .۰ © ۲۱۱ 
[۱۰۴۶] ۱۵ام سلمه گفت: از رسول خدا در حالی كه دست على ا را گرفته بود شنيدم كه 
فرمود: حق بس از من به همراه على است. هر جاكه على بگردد حل نيز با ار می‌گردد. 
[۱۰۳۷] ۱۶-زید بن على از پدرانش به نقل از علی 8 روایت کر ده که پیامبر گرامی 5ل فر مودند: 
بدان كه نو آزموده‌ای و به نو آزموده می‌شود. هان که تو برای کسی که از تو پیروی می‌کند 
هدايتگري و هركس از راه تو روی گرداند تا روز قيامت گمراه است. 
[۱۰۴۸] ۱۷.عبدالعزیز بن محمد گفت: در خدمت حضرت صادق ۸8 بودم که سفیان ثورى به 
نزدشان آمد و ایشان به او فرمودند: ای سفیان همانا تو مردی پسندیده هستی و من مردی 
هستم که زبان‌ها زود به رویم گشوده می‌شود پس بپرس از آن‌چه می‌خواهی. او عرض کرد: 
ای پسر رسول خدا من جز برای استفادة خير از شما نیامده‌ام. حضرت فرمودند: ای سفیان 
نظر من اين است که نیکی جز با سه جيز کامل نمی‌شود: شتاب در آن» پو شاندن آن و کوچک 
دانستن آن؛ زیرا وقتى در آن شتاب کنی أن را سودمند می‌کنی. وقتی آن را بپوشانی کاملش 
ساخته‌ای و چون آن راکو چک بدانی نزد کی که أن را برایش انجام می‌دهی, بزرگ می‌گردد. 
ای سفیان وفتی خداوند به کسی نعمتی بدهد بايد خداوند را سپاس بگزارد. چون روزی دير 
بيايد بايد از خداوند آمرزش بخواهد و هنگامی که از موضوعی اندومگین می‌شود. بکوید 
دلا حول و لا قرة الا بالله؛ هيج نیرو و توانی جز به سيب خداوند نیست». ای سفیأن سه چیز 


است و جه نعمت‌هایی است چه شایسته هدیه‌ای و جه نیکو بخششی است: 
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لعي اَلِمَةٌ الصالِحَةٌ يسمه اشوین فََنطوِي غلبا ی هدیا إلى أيه 
وین وَقَالَئة: المغروف كَاسْمِه, وَلَيْسَ س شَئْء أَعْظُمَ ء من الْمَمرُوفٍ إلا نویه 
یش کل من بح آن ِنع العفزوف بتع ولا کل من وب فود یر علي 
ولا کل من برد عَلَيْهِ يُؤذَنْ لَه فیه»فاذا اجتَمَعَتٍ الوَعْبَةُ وَالْقَدْرَةٌ والاذن لك 
کت السّعَادة الِب والْعطلوب له 


۹ -۱۸-أخبرنا جَمَاعَةٌ, عن لقصل عن انراهيم يد یی 


هس 4 


م 
وم بقث جغفر 


عَنْ أبيهء عن له عبر اماب بن مُحَمّدٍ ن راهيم عن أبيه. ال : 
اع ORANG‏ باب سب 
اجه علنهء ثم فال: علي بمْحَمِء علي بالْمَهدِيٌ؛ يَقُولُ ذلك ارا فقيل لَه 
السَاعَةٌ الماعَة اتی با شوه ِِينَ» ما يَحْبِسَه إلا أنه يبح فتا یت آن واشی 
وَقَدْ مق راء بح بل الْمنصُورٌ على جنفر 94 فَقَالَ: ابا بداق, حدیت 
خد تیه في صِلَةٍ الؤجم اوه شمقه الَهري,قال: نم خی آي عَنْ أبسيه. 
عن جد عَنْ عَلِيَ ل4 قَالَ: ال زشول ثم نجل ليِصِلُ رَحِمَهُ وَقد بتي 
من عُمرِهِ لا یس کیره لله (عَرَوَجَلٌ) تلا سل وَيَفطَمُها قد ِي بن 

مره ثلائون سَنَةٌ رها اه تلات سنین, شم تلاا وينوا الله ما يَشاءٌ 


0 2 م2 
ویثبت وعنده الکتاب۱4 الرعد(۱۳: ۱۳۹ قَالَ: هَذَا سر یا با "۳ وت 
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کلمۀ سودمندى كه مؤمن أن را می‌شنود و أن گاه آن را در دل می‌پروراند تا به برادر مصنش 
هديه بدهد. آن حضرت فرمودند: نيكى همچون نام خود نیک است. وهيج جيزى جز 
پاداش نیکی از نيكى بزرگ‌تر نيست و جنين نيست كه هركس دوست داشته باشد و جنين 
نيسث که هركس توانایی آن را داشته باشد به او اجازه داده شود. و چون ميل و توانايى و اذن با 
هم گرد آیند. سعادتمندی برای جويئدة آن و برای نیازمند آن کامل می‌شود, 

[۱۰۴۹] ۱۸ محمد بن ابراهیم گفته است: منصو ر عباسی به دنبال حضرت صادق ا فرستاد و 
فرمان داد تا برای ايشان در كنار حردش فرش بیندازند و آن گاه که حضرت آمد؛ ایشان را بر 
أن نشاند و گفت: محمد را به نزدم بیاورید. مهدی را به نزدم بیاورید و بيوسته چنین می‌گفت. 
به او گفتند: هم اکنون می‌آید ای اميرالمؤمنين. او دار د بخور می‌دهد. چیزی نگذشت که رسید 
و رائحه‌اش پیش از حودش آمد. منصور به حضرت صادق 48 رو کرد و گفت: ای ابا عبدالله 
حدیثی دربارة پیوند با خویشان بفرماييد تا مهدی أن رابشنود. حضرت فرمودند: بله» بدرم 
از پدرش به نقل از جذش از على 18 روایت کرد که رسول خدا فرمودند: همانا شخصی با 
خویشان خود ديدار می‌کند و با اين که از عمرش سه سال مانده است. خداوند عژتمند 
عمرش راسى سال می‌افزاید و گاهی شخصی از خو یشائش می‌برد و بااين که از عمرش سی 
سال مانده است؛ خداوند آن رابه سه سال می‌کاهد» سپس اين آيه را خواندند: «خداوند أن 
جه را بخواهد محو يا پایدار می‌کند و ام الکتاب در نزد او است»[رعد (۱۳): آيذ ۳۹] 
منصور گفت: اين حوب است ای ابا عبدالله ولی اين را نمی‌خواستم. حضرت صادق لا 
فرمودند: بله» پدرم از پدرش به نقل از جدّشان از على 4 روایت کرد که رسول دا 


فرمودند: 
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قال سول الله لا :صِلَةٌ ادجم مر الا وید في الأغحار. نان أله غير 


® 
ام 


جاه 
3 


ہے ام ۴ 8 ی 


واه حَسٌَ یا أبَا عبداله لیس ها رد فقال او عدا نعم 
ور ور ی مر کی یط 2 له رو اط 2 
حَدنَبِي آبي عَنْ أببه, عَنْ جڏ عَن عَلِيَ 19 قال: قال سول ا :صل لحم 
ون الحسَاب. وهي ميت السّوْءِ ال الْمَنْصُورٌ: ذ اا لد 


اا و ٿن خفن یمن 


فَيْضٍ الْعِجْلِيٌ. عَنْ أبيه ال ل من محمد ؟ ن علي الوْضَاء عَن 


۳ 


آبانه مكل عَنْ امير امیس 18 ال ال رَسْولُ 5-5 این ا ا 


تكلم الاس بقدر غقولهم. كاله ال 5 نی زیی بخداژا الاس كما 


7٠١١‏ ابرا جعَاغةء عن ابي الضّل, عَنْ امد بسن هُودَة بن أبي 
ا EOE‏ 
بَحْيَى, عَنِ الصَّادِقٍء عَن آبائه وه قال رَسُولٌ اولك يَقُولٌ: من قَضَى لأخيه 
وین حَاجَة کان كَمَنْ عَبَد تست رس 
ولك ثل ذلك عَمَل وَمَا من عبر مون دعا للفومیین و الْمُؤْمِئَاتِ بظفر لیب إلا 

0 


رد اه (عر وج خیم وین أ ية مَضّى ين أو اهر هو 
آت إلى یم القنامه. قال: رن لد اشوین وم به إلى ار یکون من أل 
الذئوب تن یشخب فَيقَولٌ الْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ناء ع ید هَذَاكَانَ 


۰ جل هادهم اعالى شيخ طوسی لا ۲۱۵ 


پیوند با خو یشان سرزمین‌ها را آباد می‌کند و بر عجرها مىافزايد اگرچه اهلش از بدان باشند. 
رر انو شوب ت ر کن اا تین ع رای رت دن ف رد كله 
پدرم از بدرش از جذش از على 388 روايت کرد که رسول خخدات فرمودند: بيوند با خويشان 
حساب را آسان کر ده و از مرگ بد باز می‌دارد. منصزر گفت: آرى اين را می‌خواستم. 

[۱۰۵۰] ۱۹-عبدالعظیم خسنی از حضرت جواد به نقل از پدرانش از حضرت باقر به نقل از 
پدرش از جذش به نقل از على بن ابي طالب ## روايت كرده که رسول نخداء» فرمودند: ما 
گروه بيامبران فرمان داده شده‌ایم تا با مردم به اندازه حردهاشان سخن بكوييم. و فرمودند: 
پروردگارم مرا به مداراى با مردم فرمان داد چنان که به برپاداشتن واجباث فرمانم داد. 

[۱۰۵۱] ۲۰-ابوبصیر یحبی بن قاسم اسدی ضریر از حضرت صادق 38 به نقل از پدرانش 
روایت کرده که حضرت على 18 فرمودند: از رسول خدالٌ شنیدم كه فرمودند: هركس 
نیازی از برادر مؤمنش را برآورد همچون کسی است که همة عمرش را به عبادت خداوند 
گذرانده است. هركس در نیازی برای مؤمنى دعا کند. فرشته‌ای می‌گوید: مانند آن برای نو 
باشد و هر بندة مؤمنى در نهان برای مردان و زنان با ایمان جه آن‌ها که از دنيا رفته‌اند و چه 
آنهائی كه تا روز فیامت خو اهلد آمد دعا کند. خداوند عزتمند همان جيزى را به او خواهد داد 
که برای ایشان خواسته است. حضرت فرمودند: بندۀ مؤمن رابه جهت اين که اهل گناه بوده 
است به دوزخ فرمان می‌دهند و چون او رابر زمين می‌کشند همان مردان و زنان مؤمن 
می‌گویند: خداوندا اين بنده تو برای مادعا می‌کرد. بس ما را شفاعتگر او قرار بده. و خداوند 


عرّتمند آنان را شفاعتگر او قرار می‌دهد و او به لطف خداوند از دوزخ نجات می‌یابد. 
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4 


دموا نا فيه. فَمشَفْمهُم لله عر وجل) في فَيَنْجُو ین ال حعة من اله 
(عَرَ وَجَل). 

ا 4 عن آي المْفَضّل الشُنتاي. عَنْ مُحَمّدِ بن مُحَمدِ ان 
معقل عَنْ مُحَكَدِ : Ss‏ 
عن ابائه بق عن عَلِيَ 1 قال قا سول افد کم وَمْشَارَةَ الاس فانها 
تظهر امه و الو 

7 حرا جَمَاعَةٌ عن أبى لقصل عن مُحَمَّدٍ بن جرد بالط عَنْ 
سیفن بل خن مول ن زا عن عبر لخن بن ول 
بي رو عن آبي عر را غن راف موی آبي َر قال: قال صَهِدَ بر ريك 
على درجة الکفبة حَكّى أخذ بحَلقة البَاب. كم آشند طهره إليه. َقال: ها الَاسء 
من عَرفبي فد عرقيي وم أنوني قوذ سمغث رَسُولَ الله ا بقول: نما 
ل أل ينتقي في هليسو وح. من زکنها جا ومن ها هل 
وت سول آله كلذ يدول : اجْعَلُوا َفل هتي نکم مکان اس ین اجه 
مک ن تن ین الاس فَإن لد لا تشد دي لب اس, ولا تشد بي الاس إل 
امین 

78-١4‏ ارتا جَمَاعَةٌ ده عَنْ آبی لقصل عن مد مُحَمَدِ بن جلف رازه ن 


و ٠-7 ِ ۵ 1 AAT‏ 
جدء مُحَنَّد بن عِيسَى. عَنْ |شحاق بن يريد عن عَبْدٍ الموین بن الْقَاسِم, عَن 


... جایبا دهم امالی شيخ طرسى ل ۲۱۷ 





[۱۰۵۲] ۱-حسن‌بن بنت الیاس از حضرت رضابه نقل از پدرانش از على روایت کر ده که 
رسول سخداءَقة فرمودند: از ستيزة با مردمان ایی زیرا عیب‌ها را آشکار و برتری‌ها را 
می‌پرشاند. 

[۱۰۵۳] ۲۲_رافع غلام ابوذر گفته است: ابوذر_خدايش از او خر سند باد بر پلّهکعبه رفت و 
حلقة در راكرفت و سپس پشتش را بر آن تكيه داد و كفت: ای مردم هركس مرا می‌شناسد که 
می‌شناسد و هركس مرا نمی‌شناسد. من ابوذر هستم و از رسول حداقَقة شنيدم كه فرمودند: 
همانا حكايت خاندانم در اين اّت همچون حكايت كشتى نوح است است که هركس بر آن 
سوار شود نجات يافته و هركس آن را ترك كند نابود شده است. از رسول حداعَل2 شنيدم که 
فرمودند: خاندانم را نسبت به خودتان همجون جايكاه سر از بدن و دو چشم از سر قرار 
دهید؛ زيرا بدن جز به سیب سر هدایت نمی‌شود و سر به جز به سبب جشمان راه به جایی 


نمى بر د. 
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و 


5 وم كر 2ے ا سمو ب تمده 
في الَْضرَةٍء عَنْ حُدَيْفة ُن الیمان: رهم فا مضتبهة ينكس فبا هوام علَى 
وجوههم. قال: ازقبوها؛ قال: فقلنا كَيِفٌ النْجَاة یا با عَبْدِائْهِ؟ قال: انظروا لته 
1 : ۶۱212 ۹ کم مر زگره كاده روس . *” ار هش رم “رت الى 
التي فيا عَلی 3 فاتوها ولو فا على رز کبکم. فانی سَمِعْتٌ رَسُول انه 246 يقول: 


علي امير ابر وال الجر مَنْصُورٌ من صر مَخْذُولٌ من حَدَلَهُ إلى يوم 


3 


عفران بن ظَبيَان عَنْ عا ن عند اه الأسَدِيٌ, عَنْ یدز ی صوحان: انه حدثهم 


هه١١-‏ 54 أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ د عَنْ أبِي الْمُقَضّلِ, عَن أخمَد ُن الْحَسَن بن هَارُونَ 
وغل ِن أَحْمَدَ بن مووان وشخگد بن أحْمَدَ ن شا یمان عَنْ شفیان ار عَنْ 
ار بت ولا ردخم : لي طالب وف شرف 
ها یرارق اتل الَجرَة. مَنْصُورٌ من تصره, مخذول من خذله. ثم وفع بها 
َوْنَهُ: انا میت الحكمة. ی با َم آزادالحکُمَة لیات اباب 

5٩‏ ع و ا 
رباج عَنْ عبار إن وب عَنْ علي ُن شام بن ابید عَنْ أبيه. عَنْ ايل 
بن رَجَاءٍ ۽ ريي عن مُوسَى بن عَبْدِ الله بن يزيد د يعني ان عَنْ له بن 
a‏ ا غل اا َه ال تقال له 


لبس ٠‏ 2 اکن راس ۾ م ۳ 2 2 جام 
الِْثنةَ قد وَفَعَتْء فعا تأمرّنی؟ قَالَ: إا انت فَرَعْتَ من دفنی فَشذ عَلَى رَاحِلْتكَ 


۲۱۹ 00 <١ جلسةهفدهم امالی شیخ‌طوسی‎ ٠ 


[۱۰۵۲] 17-از زيد بن صوحان روايت شده که ځذیفة بن يمان ايشان رااز فتندهاى سركردان 
ای كك ون کر وو سر كر ومن نت گا ادر کت مراف ادن تدای 
باشيد. راوى گفته است که ما گفتیم: ای ابا عبدالله نجات از آن جك ونه است؟ او گفت: به 
گروهی که على #6 در آن است بنگرید و به سوى او بروید اگرچه با خحزیدن با زانوانتان باشد؛ 
زيرا من از رسول داق شنیدم که فرمودند: على تا روز قيامت امير نيكان و کشند؛ بدکاران 
است یاری شده است ياور او و نوميد گشته است نومید کنندة او تا روز قيامت. 

[۱۰۵۵] ۲۴-جابر بن عبدالله انصاری گفت: رسول نخدا راديدم که دست على بن ابی طالب ا را 
كرفت و فرمود: این مرد امير نیکان و كشندة بدکاران است. یاور او یاری شده و نوميد کنند؛ او 
نوميد گشته است تا روز قيامت. سپس صدایش را بلند کرد و فرمود: من شهر حکمتم و على 
درب أن است. هركس حکمت می‌خواهد باید از درب أن وارد شود. 

[۱۰۵۶] ۲۵.از صلة بن زفر روایت شده که او پس از آن که حذیفه راکفن پوشانده‌سر خو د رابه 
زیر كفن کر ده و به او گفته است: همانا این فتنه رخ داده است جه دستورم می‌دهی؟ و حذیفه 
اين چنین به قلب او الهام کرده است که: وقتی دفن مرا به پاپان بردی بر شترت بنشين و به 


على 3 ملح شو؛ زيرااو بر حق است و حق از او جدا نم ىكردد. 


١‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس السابع هشر 


لخن يعلى فإ على الحق» وَالْحَقٌ ل يَاره. 

55-1١67‏ خرن جَمَاعَةٌ. عَنْ ابي الْمُفَصَلٍ الشیبانی, عَنْ مشر بن علي بن 
ياد اْمْْرِي عَنْ جرِير بن أَحْمدَ بن ماب اي قَالَ: سيت اعباس ن 
اون يَقُولُ: َال لي عَلُِ ِن مُوسَى لاه لاه مک بها لاه تال 
الام على ذوي آلاداب الكايلة. واشتیلاء الجزمان عَلَى الْمُتَقَدُم فى صَنَعْته 
مادم المع أَل الْمغرفَة. 

۸- ۲۷- أَخْبَرنَا جَمَاعَةٌ عة عَنْ بي الْمْفَضّلِء عَنْ من د مُحَمدِ بن حفر رازه عَنْ 
وب وح بن دڙاج. عن الا عَن َه له عن رَسُول ثم اه أؤحى الله 
(عرَوَجَل) ی نجه مُوسى بن ران يا موسي أبئني وَحَبْيِئِي إلى خَلْقِي. 
قال: رب ب إني أك .یف أحییت إلى خَلْقِكَ قَالَ: اک هم تفتای مهم وبلایی 
ای یر ی ُ لخن 

16-١4‏ أَغْبر عَةُ غن أب الْمُفَضّل. عن محمد بْنِ مُحَمَّدِ بن سيان 


عن ع وي نی بن أَعْينَ؛ قال ا تشر 


وحَدتیي نطر بْنُ ال ۳۳ ب عن محم مُحَمّدٍ بن مشیم بْنِ زارت عن مُحَمَّدِ ٻ بن مشلم بن 
٠ 3‏ عن ابید عن عفن اي جنر كد بن قبی بن الْحُسَيْنِ, 


یف 


1 
عن أبيهء عَنْ دوه عَنْ علِي ُن آبي طَالِبٍ (صَلَوَاتُ للم ۳ هن تین ۱ 


التي يِه ال ل: أَعْطِيثُ حمسا لم > مع 


۲۲۱ 00 جاب دهم امالی شخ طوسی‎ - ٠ 





]باس بن مأمون از پدرش مأمون روايث کر ده که حضرت رضاءفة فرمودند: سه 
حیز بر سه جيز ديكر گمارده شده است: بد رفتارى روزگار با صاحبان اخلاق والاء جيركى 
محر وميّت بر کسی که در پیشه‌اش بيشرو است و دشمنى تود مردم بااهل معرفت. 

إمة٠‏ ۱] ايو ب بن نوح بن دراج كفته است: حضرت ر ضا از پدرانش به نقل از على بن ایی 
طالب غ28 روايت کرده که رسول خداءل فرمودند: خداوند عزّتمند به برگزیده‌اش موسى بن 
عمران وحى کرد که ای موسى مرادوست بدار و مردمان را دوستدار من کن أو عرض كرد: 
بروردكارا من تو رادوست مىدارم اما جكرنه مردمان را دوستدار توكنم؟ خداوند فرمود: 
نعمتهايم رابرايشان بازكو و اين که آزمونم در بيش رو ست ؛ زيرا آنان نا همة نيكان رااز من 
ندانند مرا ياد نمی‌کنند. 

[۱۰۵۹] ۲۸-عطاء بن سائب از حضرت باقر به نَل از پدرانش از على بن ابی طالب +9 روایت 
کرده که پیامبر گرام یل فر مودند: به من ينج جيز داده شده که پیش از من به هیچ پیامبری داده 


نشده بود: 


۲ الأمائي للشيخ الطوسي ‏ المجلس السابع فشر 


والاشود وَالأَحْمَرِ وَجُعِلَتْ لِيَ الأزْضٌ طهورا و مَشجداً وَنْصِرْتُ بالغ 
واجلث لي لام وم حل لحد اؤ تال لب -قبلي» رای جَوَامِعٌ بع الكلم. 
راموك جد ۱3۹ تال: اشآن قال أو 
الْمُفَضّلٍ: هَذَا حَدِيتُ حَرَانِء ولم ب ید به في هَذَا الطّريتي | فى نم اعون 
الحرَانيُ. 
دل 18 أَغْيَر عد عَنْ آبی المُفَضّلٍ. عَنْ مُحَمَدٍ بن لخن بن 
لوي سو 
انس. قال: قال زشول انر :أي عَلَى لاس زمان الصابه مِنْهُْ على ديه 
۳۰-۱ با الإشتاد. غن ال يك ال یاتی على الاس زان الم ابر 
مهم عا ویو اجر نز شین ملکم,قالو: یا سول اوا جر خَمْسِينَ ناآ 
مأ رتا بای مطل e‏ 
حشان, عَنْ اشخاق إن آبي إسْرَائِيلء عن يلم ن غزوان دی وله 

سار اباي عن تابت نی غن نس ن مالك تب رجلا 


صو اث 


ی فرعن من فَرَاسِئةِ الْعَرَبٍ يَدْعُوهُ ی و ال رول اي 1 


> و رز 


جاسةعفدهم ‏ آمالى شيخ طورسى | 3] ۲۲۳ 


من به سوى سفید و سرخ و سياه فرستاده شدم» زمين برای من پاک كننده و جایگاه سجده قرار 
داده شد با هراس [دشمنانم ] يارى شدم غنايم برايم حلال شد در حالی که براى هيج كس 
بيش از من حلال نبود -یا فرمود؛ بر هيج پیأمبری پیش از من -و به من مجموعه‌های سخنان 
داده شد. عطاء گفته است: من از حضرت صادق ا پرسیدم: مجموعه‌های سخنان چیست؟ 
فرمودند: قرآن است. و ابو مُفْضل گفته است: این حدیث خرّان است و این حديث از اين 
طريق جز به واسطة موسی بن أعيّن حزانی روایت نشده است. 

[۱۰۶۰] ۲۹۔از انیں بن مالک روايت شدهكه رسول داب فرمودند: بر این مردم زمانى می‌آید 
كه شكيبايى بر دين همجون كسى است که آنش بر دست گرفته است. 

[۱۰۶۱] ۳۰-با همان سند روايت شده که رسول خدائَقِ فرمودند: بر این مردم زمانی مى يد که 
شكيباى بر دين پاداش پنجاه تن از شما را می‌برد. گفتند: ای رسول خدا پاداش پنجاه تن از ما؟ 
حضرت سه بار فرمودند: بلى؛ پاداش پنجاه تن از شما. 

[۱۰۶۲] ۳۱-انس بن مالک روایت کر ده که رسول خدا مردی رابه سری پادشاهی از پادشاهان 
عرب فرستاد تا ار را به سوی خداوند عرّتمند بخواند. و او به فرستادة پیامبر گفت: برایم از 
اين موجودی که مرا به سوی او می‌خوانی سخن بكو آیا او از نقره است. یا از طلا است با از 


اهن؟ 


6 الأمالي للدیخ الطوسي المجلس السابع هشر 


جع إلى الب فاخبره بقل ال انبم عل: ازجع لبه قادعه. فقال یا نب 
اش ای قال: ازجع ایه؛ فقال كَقَوْلِه, قينا هو یکلم إِدْرَعَدَتْ 
سَحَابةٌ رَد فا عَلَى زاسه صَاعِقَةُ ذَهَبَثْ بقخفي راسي فال اله( جل 
ڊو یل الصُواعِقَ بمب بها من یشاء وَهُمْ يُجادُونَ في الله وَهُوَ دید 
5 الر عد(۱۳): ۱۳]. 
۳- ۳۲- أبرنا جَمَاعَدٌ عَنْ أبي سل عر من مُحَمَّدٍ بن جعفر الا عَنْ 
محمد بن ڪيس يمن شڪاق بن ی اي عن سف ن ِي عن 
لاب «لا بتو ي أضحابْ الثار وأضصحاب الْجَنَةِ حاب الْجَنّة 4 
الفايْرُونَ16 الحدررهه»: ۲۰ قال: فقلت: یا زشول الي مرن احا الْجَنَّ؟ قال: من 
أَطَاعَنِي ۳ دا من بغيي. فال: وَأَحَذَ رَسُولُ الم یل بکف علن 9ه هو یوم 
ای جَنْبه وقال: از 


اي وا مه مِنْه فَمَنْ حاده فد ادي وَمَنْ 


نت الم ی وَبَئِنَ 


و 


اه قفري أب تار فد 559 


۲۲۵ 0 جلمطعقدعم امالی شین طرسی‎ ٠ 
أن فرستاده به حدمت بيامبر بازگشت و سخن او را بازگفت. پیامبر گرامی بهاو فرمود: بازكرد‎ 
و او را به خدا بخوان. او عرض كرد: ای ييامبر حدا او سرکش تر از اين است. حضرت‎ 
فرمودند: به سوى أو بازگرد. فرستاده به سوى او بازگشت و أن پادشاه همان سخن را تکرار‎ 
کرد که ناگاه ابرى غريد و آذرخشی بر سر او فرود افتاد وكاسة سرش رابرد. پس خداوند‎ 
عرّنمند جنين فرو فرستاه: وو آذرخش‌ها را می‌فرسند و هرکه را بخواهد به آن گرفتار‎ 
می‌کند در حالی که آنان دربار؛ خداوند با هم مجادله مي‌کنند و او مسخت کیفر دهنده‎ 
]۱۳ است». [رعد (۱۳): آية‎ 

[۱۰۶۳] ۳۲ از مخدوج ذُهَلىكه در ميان هيأنى از قو مش به‌سوی پیامبر آمده بود روایت شد که 
أن حضرت اين أيه را خواند: «دوزخيان وبهشتیان برابر نیستند. بهشتیان رستگارانند» [حشر 
:)۵٩(‏ آية ۲۰] و من عرض کردم: بهشتیان جه کسانی هستند؟ ايشان فر مودند: کسانی که از من 
اطاعت کنند و پس از من اين مرد را بپذیرند. و دست على 38 را که در کنارش بود بلند کردند 
و سپس فرمودند: هان که على از من است و من از ار هستم. هركس با ار مخالفت کند با من 
مخالفت کرده و هركس با من مخالفت کند. خداوند عر تمند را خشمگین کرده است. أن كاه 
فرمودند: ای على جنگ با تو جنگ بامن و صلح با تو صلح با من است. و تو نشانة ميان من و 
انتم هستی. عطیّه بن سعد عوفی یکی از راویان اين حديث گفته است: من به منزل زيدٍ آرقم 
رفتم و حدیث مخدوج بن يزيد را برایش گفتم. او گفت: گمان نمی‌کردم کسی جز من مانده 
باشد که آن را از رسول دا شنیده باشد و روایت کند. من گراهی می‌کنم که رسول خدا آن 
را به ما فرمردند. سپس گفت: کسالی بودند که این سخن رسول خداعلٌ را شنيدند و با این 


همه على 18 را مخالفت کردند. 


۰٩‏ 0 الأمالي للشيغ الطوسي المجلس السابع عشر 


- 


3 خرن جمَاعَةٌ عَنْ أبي لقصل اخ بْن مُحَمَدِ بن یمان 


1 
ا ا عر م عَمَّدِ بن مشا ۱ ف 
„e 5‏ م فى دوم ۳ 5 ۳ 2م ماه و 


شك نج ین :ما کون َو عَدوي ون عدوي عَدُةُ 
ای وَوليّك ولئي ولي وَلِيّ الله. 

۵- #4مأسء برا ماع عَنْ أبى قصل عَنْ جفقر بن مُحَمّدِبْنِ ج عفر 
الحَسَیی عن احم ن عَبْدِ عم عَنْ : نشت نی عن الاح : بن يُحْيَى؛ عن 
شب زا اي نع اي فقس نع 
(صَلَوَاتٌ اله عَلَئِهِمَا) وَعَمَاز بن اسر يسْتَْقِرَانٍ الاس حرج حذیفة له وَهُوَ 
مَريض مَرَضْهُ الي بض فيه. فَخَرَجَ بهادي ین زجآئن. فُحَوّصٌ الئاس وَحَصَّهْ 
عَلَى اناع علي 19 وطاعیه ضري فم ال لا من أرادوَالَّذِي لاه هن 
بر الی أمير الْحُْمِنِينَ حفاً حقا نطو إلى علی : نأي طيي هه ألا و 
اوه وانضووه. قال یموب اوه ین علي بن له وین عُمُومَتِي 
دوه عر د فة 

-١ 5‏ هلا- أَخْبرنا اه عَن آبي الْمُفَضّلٍ. عن جف ِن حون جففر 
الْحَسَنِيّ. عَنْ خمد ین او عَنْ یی ي خلى. عن الغلاي ای 


7۳ و 0 ¥ مم م َه | هه ی 1 11 ۳ 22 من ده ىو ۳ 
۳ 


جلسة عفدهم امالی شيخ طوسي <١‏ لا ۲۲۷ 


[۱۰۶۴] ۳۳.از ابن عمر روايت شده که رسول نخدا وفتى علی 46 را [در غزو؛ نبوى] 
جانشین خويش ساخت فرمود: آيا خشنود نمی‌گردی كه دشمن تو دشمن من باشد در حالی 
که دشمن من دشمن نخدا است و دوست تو دوست من باشد در حالی که دوست من دوست 
خداست؟ 

[۱۰۶۵] ۳۴-از على بن علفمه ایادی روايت شده که وقتى حسن بن على و عمّار ياسر - 
حدایش از او خيشنود باشد - آمدند تا مردم را به جنك برانكيزند. حذیفه -رحمت خدا بر او 
باد در همان بیماری‌ای که در آن جان سپرد در حالی که به دو مرد تکیه داده بود بیرون آمد و 
مردم را به پیروی و اطاعت و پاری على 98 برانگیخت و سپس گفت: هان سوکند به کسی که 
معبودى جز او نیست هركس می خواهد به امیر مؤمنان راستین بنگر د» على بن ابی طالب را 
ببيند. يس از او حمايت كنيد و بيروى کرده يارىاش نمایید. يعقوب بن زياد عبی كفت: به 
خدا سوكند من اين حديث رااز علي بن علقمه و از عموهايم شنيدم كه از حذيفه نقل 
مىكردند. 


[۱۰۶۶] ۳۵ از ابو راشد روابت شده که وفتی حذیفه براى بيعت باعلی 18 آمد 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس السابع عشر 


صرب ده َاجدء عَلَى الأخْرَى وباي لَهُ وَقَالُ: : هه بيع مير الْمُوْمِنِينَ حم قو 
اله لا بای بغدة لواحد من فرش لا أصفْرَأَوبْرَيُولُى ان اشتة. 
#11١١7‏ أخْبَرَنا جَمَاعَةٌ غن اي المفَضّلٍ. ع َكل مُحَمّدِ بن جر ری عَنٍ 
الْحَنَّابٍ عن مُحَمّدِ بْنِ انى عَنْ ززغةء عن الْمُفْضّلٍ عن الصَّادِقٍ عَنْ 
باه بو قال: قال رَسُولُ :ان الله (عَرَوَجَلَّ) نب عَلِيَاً ما یه وَين 
خلقه. فمن عَرَقَهُكَانَ وهنا من نکر کان گار وعن جَهلَهُ ان ضَالاً وشن 
عَدَلَ بيه وَين عير كان مُشْركاً وَمَنْ جاء بولایتهدحلْ ان وَمَنْ جاء بعداژته 
دحل الا 

بدأ جرا جتمّاعةٌ, عَنْ أبِي الْمُفَضّل. عن محمد بن جغفر بن ملاس 
المَِرِيٌ عَنْ مُحَمّدٍِ بن إسْمَاعِيلَ ِن علي فال: وحدتیی و عیسی جار بسن 
مُحَمَّدٍ الذقاق. عَنْ عكار بن اد الو 0 عَنْ اشحاق : تین 


سول ال : : الْخَوَارِحَ ؟ لاب هل 


و 


۹ 0 1 0 ان 
ال 2 .عن عَبْد اون آبی أَوْقَى, فال: قا 


ق 


و م مس 7 2 63 ۲ ی ۳ 
۹- ۳۸- خن و وا وا الي و 
الحَسَني عن مُحَمّدِ بن عَلِيٌ ِن الحسین بن ريد بن علي بُ الْحْسَيْنِ ن عَلِيّ إن 
بي طالب بوه ال تا زر و ب شرم نر 


4 
مره عن ايه عفر ن مُحَمَدِ عن آبه مُحَمَّدِ بن عَلِيَ. عن یه علی بن الکتین, 


جلسة هفدهم امالى شيخ طو سی 0 ۲۲۹ 


يك دستش را به دست دیگرش زد و با ايشان بيعت كرد و گفت: اين بيعت بااميرمؤمنان 
راستین است. به خدا سوكند پس از او باکسی از قريش ج زکوچک‌تر ياكهترى كه حق راز بر 
نشیمنگاهش مىكذارد. بيعت نمی‌شود. 

[۱۰۶۷] ۳۶-مفضل بن عمر جُعفى از حضرت صادق به نقل از پدرانشان #2 روايت کرده که 
رسول دا فرمودند: همانا خداوند عر تمند على راجون نشانه‌ای ميان خو د و آفریدگانش 
فرار داد که هركس او رابشناسد» مؤمن است و هركس او را انکار كند كافر است. هركس او را 
نشناسد گمراه شده و هركس او زا با دیگری همان بداند شرك ورزیده است. هركس به 
[لباس ] دوستی او در آید به بهشت می‌رود و هركس به دشمنی با او بپردازد به دوزخ روانه 


می‌شود. 


[۱۰۶۸] ۳۷_عبداله بن ابی آوفی روایت کر ده که رسول خحدائقة فرمودند: بیرون روندگان [از 


سرپرستی امام عادل ] سگان اهل دوزخ‌اند. 


21 الأمالى للشيخ الطوسي المجلس السایع عشر 


غن یه اْحْسَيْنِ. ن یر لین على ب ُن آبي طالب با قَالَ: سَمِْتٌ رَشول 
لوطي ول طَلْبٌ الهم مَرِيصَةٌ عَلَى کل ملم قاطلیو املع من مظان 
َافتبشوه ین ل قار و وا و تن 
مَل به جهاد وَتَعْلِيمَهُ من لا يَعْلَمُهُ دقة. وله لأهله قرب إلى الله (تعالی) 
نه الم اْحلا والخرام. وَمثَارُ سل اجه والئونش في اوَحْشة, وَالصّاحِبٌ 
في ار وَالوَحْدَةِ وَالْمُحَدْثُ فِي بان والدّلیل في السَّاءِ وَالضّدَاِء وَالسَلَاحْ 
e‏ عند الأخلاء. e‏ الخبر قادة 
قبس آتَارُهم. وهی بفعالهم. وَيُنْتَهَى ای آرانهم و کک 
لهي زباجیحیها تسه یدنه تلف لَهُمْ كل رطب 
وياب خی حیتان ابر وَهَوَامُهُ وَسِبًا باع ال 1۳9 ان الم حَيَاة اقلوب ین 
الجهر یاه الْضار ین الط و رالد ا 
الأخيار. وَمَجَالِس زاره والدرجات ای فی اليا وَالآخِرَةِء ال کم فيه یف 
پاليام ومدَارستة يالام ب يُطاعٌ رب یبد ويه توصل الزحام وه يعرف 
الخلال من الْحرام العلم لام العمل والعمل ابع يُلْهِمُ به الشعَداء وَيَحْرِمُهُ 
الاشقیات َطُوبَى من میحر مه لله مه حظه 

١‏ 4م قَالَ و الْمقَضل؛ وَحَدَثَنَا جر بن عیسی بن مدرك الّئَارُ عنْ 


7 محمد مُحَمّدٍ بن مُسْلِم الرازِيٰء عن شام بن عند ايء عن كِنَانة ِي جل عن عاصِم بن 


- . علبةهفدهم ‏ آالىشيخطوسى | 0 ۲۳۱ 


[۱۰۶۹] ۳۸-محمّد بن على بن حسين بن زيدٍ بن على گفت: حضرت رضااز پدرانش روايت 
کرد که امير مؤمنان عل دو انين لزان ها ات عوط ]ل رشق کاک ر 
دانش‌جویی بر هر مسلمانی واجب است. پس دانش رااز جایی که گمان مى رود بجوييد و از 
اهلش برگیرید؛ زیرا آموختن أن برای خرسندی خداوند. نیکی. جستن‌اش عبادت كفتكر 
دربارة آن ذ کر (سبحان الله) گفتن. عمل به أن جهاد. آمرزش اش به کسی که نمی‌داند. صدقه و 
بذل أن به اهلش نزدیکی به حداوند والا است؛ زیرا دانش نشان‌های حلال و حرام» جراغكاه 
و راه‌های بهشت همم در وحشت. همراه در غربت و تنهایی؛ هم سخن در حلوت. 
راهنمای در خوشى و ناخوشی سلاح بر دشمنان و زینت دوستان است. خداوند با دانش 
گروه‌هایی را بالا می‌برد و آنان را رهبران نیکی می‌کند تا از اعمال آنان بباموزند و باکردارشان 
هدایت شوند و به آرای ايشان برسند. کسانی که فرشتگان به دوستی‌شان رغبت می‌کنند با 
بال‌هاشان ایشان را لمس می‌کنند و در نمازشان برای آنان برکت می‌خواهند. هر تر و خشكى 
حیّی ماهی‌های دريا و خزندگان و درندگان و جارپایان عشکی برای ایشان آمرزش 
می‌خواهند. همانا دانش, زندگانی دل‌ها از جهل, روشنی چشم‌ها در تاریکی و توانایی بدن‌ها 
در ناتوانی است که بنده را به جایگاه نیکان و مجالس خوبان و درجات بالا در دنيا و آخرت 
می‌رساند. یادآوری آن پرابر روزه و آموختن آن برابر با شب زنده داری است. با دانش» 
پروردگار اطاعت و بندگی می‌شود. با دانش خویشان به هم می‌رسند و حلال از حرام شناخته 
مىشود. علم پیشوای عمل و عمل پیرو أن است. دانش به سعادتمندان الهام می‌شود و از اشقیا 


بازداشته می‌شود. بس خو شاکی که خداوند بهرهاش را از علم باز نداشته است. 


۲ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس السابع عشر 


متام 9 2 ۰ r‏ وم 0ه 7< > م وم و 2 عم رر 6 

رجا عن أبيه. عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنِ بن عَم عن مُعاذ بْنِ جیل, قال: تَعَلَمُوا الول 
2 م 1 ك وه م 

فان تلم لله حَسَنَة؛ ود كر نخوه. 

۰-۱ -: قال وحدتنء مد ن عَلِيٌ بن شاذان الازدی عَنْ گشر ن 
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ر ارام عَنْ حَسن بن تين ری عَنْ یی بن يَعْلَى» عن اباط بن 
ضر عن شخ ین هل البطروه عن نس بن مالاك ال قال زشول اف نوا 
العلم فان تَعْلِيمَهُ له حَسَنَة؛ وَذَكَرَ حو حَدِيث الصا 

۲ -4۱- آخبرنا جاع عَنْ اي الْمَْضّلٍ الشیبانی. عَنْ علی بن مُحَمّدٍ بن 
الْحَسَنِ النْسْعِيٌ عن جڏ شلیمان بن ابراهیم بن عبد عَنْ نطر بن زاجم 
الق ره عن ارام ن ارفا عن عغرو ن خَالِدِ غن زد ن عَلِي هن 
یه« فى د ی وو لد نا بتي آذم» يقول: فصن یی دم عَلَى سار 
الخَلي وو حَمَلْناهُمْ في لب وَالبَْر» يفول عَلَى الدَطْب والتابس (وَ رَرَفْناهُمْ من 
الطيّبات» يَقَولُ: مر عات مار كلها ١و‏ سناب الاسراء(۱۷: ۷۰ يفول یش 
من داب ولا مار إلا هی نَأل وتَشْرَبُ بفیهاء لقع يدها إلى فا طَعَاما ولا 
شراب یر ابن دم فان وف إلى فيد بيد طَمَامَهُ فَهَذَا مِنَ افضیل. 
47-1١‏ ابرا َِمَاءَةٌ د عن أبِي الشفّل, عن عبد الله بن مُحَمَّدِ بن ع بْدٍ 
لعزي بوي عن خی ن عبد عیبر این ڪجاج ن ويم رن 


میمون ن هران عن ان عبّاس. في قول تَعَالَى (عَرُوَجَلُ): و لد نا بَنِي 


. جاسؤهفدهم 2 الى شيخ طوسى ‏ 0 ۲۳۳ 
[۱۰۷۰] ۳۹معاذ بن جبل گفته است: علم بيامو زيد؛ زيرا آمو ختن علم برای خخدا حسنه است و 
همانند حديث بالا راگفت. 0 
[۴۰)۱۰۷۱-انس بن مالك روايتكردهكه ر سول خدائ فرمودند: علم بياموزيد؛ زيراأموخئن 
آن حسنه است و مانند حديث امام رضاعلا راگفت. 
[۴۱]۱۰۷۲-زیدبن علی از پدرش حضرت سجاد 88 روایت کر ده که در بار ة یذ «و فرزندان آدم 
را بزرگی بخشیدیم» [اسراء (۱۷): آیۀ ۷۰] فرمودند: يعنى فرزندان آدم را بر دیگر آفریدگان 
برتری دادیم. و آن‌ها را در خشکی و دریا سوار کردیم» [اسراء (۱۷): آیۀ ۷۰] یعنی بر 
هرتر و خشک. «و از روزی‌های پاکیزه به ايشان دادیم» [اسراء (۱۷): أيه ۰ يعنى هیچ 
جنبنده و هيج پرنده‌ای نیست جز این که با دهان می‌خورد و می‌نوشد و هیچ موراك و 
نوشاکی رابادستش به سوى دهان نمی‌برده غير از بسر آدم که خورا کش رابا دست به دهانش 


می‌برد و این برتری او است. 


0۶۸ الأمالي للشيغ الطوسي المجلس السابع عشر 


لعفم مم مي ن ہے بسک و 


م وَحَمَلنا حَمَلْناهمْ في ابر ابر وَرَرَفناهُمْ میات وَفَصْلَْاهُمْ علي كثير هَن ممن 

خَلقْنَا تَفْضِيلا» [ لاسراء(۷۰:۱۷] قال: یس ین داب إلا وهي اکل قیال ان دم 
اه کل ده 
47-١‏ أَْيرَنَا ماع e‏ عن خمد مدب بن لحَسَن بْنِ هارُون. 
عَنْ يَحْتَى بْنِ لسري الضّريرء عَنْ من محمد بن حازم 5 مُعَاوِيَةَ ااضریر, قال: 
دَخَلْثٌ عَلَى هَارُونَ الرَشِيدء قل ِي: وَكَاَتْ بين دنه الاد فَسَألنِى عن تيبر 
هه الاي «و لقذ کرنا بني آدم» الية. :با امین مومت قد تاولا جد 
عَبْدُ الله بْنُ الْمَبّاس: : ابر نی الْحَجَّاج ین ۳ عَنْ مَيمُونِ ُن یهرَان 
عن ان اس فی هلو َ لد كرّهْنا ني آَم وَحَمَلْمَاهُمْ فى ابر وَالبَخْرِوَ 
رَزْقْنَاهُمْ ین الطَيباتِ14 لاسر«0۷: 0/٠‏ قالٌ 4 بلغي أنه رَمَى بِمِلْعقَةِ ات بيده 
من فِضّة وَتَنَاوَلَ من الطمَام باصایعه. 
4-۵ 4- ابرا جع عن ابي الْمُفَضّلٍ. من الْحَسَن ِن دم عَن ال 
بن ُوسف. عن مُحَمدِ ُن ۽ عکاشةه عن عَمْرِو بن هاشم عن جير بن شجیده عَنٍ 
الاك بن ن ڙام عَنْ عَلِيٌ 39 وَالضّحَّاكِ عن ابن عباس نله قال في فزل ا 
تمالی ور شب عَلَيْكْ يْعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَباطِئّة» القمان(61). ۲۰ قال: 5 الظَاهِرَةٌ 
فالاشلام. وَمَا أفْصَلٌ عَلَيكُمْ فی ارق ؛ و لا هما سره َلَئِكَ مِنْ مساوي 


ص 


ا 
ص 1 
عملك. 
ص 
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[۱۰۷۳] ۴۲-میمون بن مهران روایت کر ده که ابن عبّاس # درباره اين آيه (و ما فرزندان آدم را 
بزرگی بخشيديم و آنان را در خشکی و دریا زار کردیم و روزی‌های پاکیزه به ابشان 
دادپم>. [اسراء (۱۷): آية ۷۰] گفت: همة جبندگان با دهان [بر می‌دارند و ] می‌خورند جز 
پسر آدم که با دستش [غذا را برداشته و ] می‌خورد. 

[۱۰۷۳] ۴۳-محمّبِ بن حازم ابو معاوية ضریر گفت: به نز د هارون الرشید رفتم و به من گفتند که 
او سر سفره غذا است. أن كاه هارون از من دربارة تفسير این أيه پرسید: (و ما فرزندان آدم را 
بزرگی بخشیدیم و آنان را در خشکی و دربا سوار کردیم و روزی‌های پاکیزه به ايشان 
دادیم» [اسراء (۱۷): آية ۷۰] من گفتم: ای امير مزمنان آن را جڏ تو عبدالله بن عباس تأویل 
کرده است. حجاج بن ابراهیم خحوزی از ميمونٍ بن مهران برای من روایت کرد که ابن عبّاس 
دربارة اين أيه گفت: هر جنبنده‌ای با دهان می حورد جز پسر آدم که با انگشتانش می ځور د. ابو 
معاوبه گفته است: من شنیدم که او قاشق نقره‌ای راکه در دست داشته» دور انداخته و غذا رابا 
انگشتانش خورده است. 

[۱۰۷۵] ۴۴-ضخاک بن مزاحم از على 4# از عبدالله بن عباس روایت کر ده‌اند که ايشان دربارة 
اين آبه «و نعمت‌های آشکار و نهانش را بر شما ارزانی داشت» [لغمان (۳۱): یذ ۲۰] 
گفته‌اند: نعمت نمایان اسلام و آن روزی‌ای است كه به شما ارزانی داشته است و نعمت نهان 


اين است که کردار زشتت رامی‌پوشاند. 
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40-٠1‏ أَخْبَرنًا جَمَاعَةٌ عن أبي الْمْفَضّلِء عَنْ غلی بن إسْمَاعِيل بن يُونْس, 
عَنْ إِيْرَاهِم بن جاپره عن عند الرَحِمِم الْكَرْخِيٌ عن مشام بن حَشان, عَنْ هام 
ٿن عُرْوَة» عن آبیه عن عالشة. قالث: قال رَسُولُ فا من لم عَم فطل الله علي 
إلا في مطعمه وَمَشْرَيهء فَقَدْقَصَرَ عِلْمُُ دنا عذاب. 

۷ -41- بر ماع غن بي الْمُتمل عَنْ عند لوزن الحُسين لو 
عَنْ جد همم ِن علي عَنْ أيه علي ن عُمَْ اه قال: حدتّبي شَيحان بان ین 
فا يدان عن موسی بن فر عن اپيد عن جده أبي جنر عن آبس 88 
وَحَدّنّنِيه الْحُسَيْنٌ بن رید ادن عل ذو الأشعق عن عَم مر ن علي عَنْ أخيه. 
نب خن جد الح ی اله خن أ ترود اي 
ُن اعباس وَجَايرٌ بْنُ ع الله ِ الأنصَارِ ی تکار درم ارم شجر؛ ون 
محض ین أَضْحَابٍ رَسُولٍ اه فِي مَودةٍ ابر الْمُؤْمِئِينَ 9 قَالُوا: بنا رول 
اف في مشجده في رهط ین ڪاپ فيهم و بر وشتر عفان وه 
ال ختن وَرجلان ین رم الصّحَابَة ین امه جرین, هما عبد اله ابن ام عبد ین 


۳ - 


و زر گم ره ۳ TET‏ 20 7 
او مرهج کی 
خی نی عَلَى هذه الآ د أُسْبَمْ عَلَيْكُمْ نعته ظاهِرَةٌ قباطنةّ (نمان(۲۰:۳۱ 
اليد و تب ین الشوز و ای یذ كر فيا راهم 39 ۷ بِأيام الله إنّ في 


ذلك لیات لکل هبار شکور برمیمر»0 د ماوء قال رول ال ام لله 


۲۳۷ جل زعم امالى شيخ طوسی ل‎ ٠ 


[۱۰۷۶] ۴۵-عایشه روايت كردهكه رسول داك فرمودند: هركس عطای خداى عر تمند را 
جز در خوراک و أشاميدنىاش نشناسدء علمی اندک و كيفرى نزدیک است. 

[۱۰۷۷] ۴۶ عبدالله بن عباس و جابر بن عبدالله انصاری -که هم در جنگ بدر وهم در جنگ 
احد و هم در بيعت قبل از صلح حديبيه. زیر درحت حضور داشت بّدری و أحدى و شجری 
بود و از جمله اصحاب رسول خداتل که در دوستی با امير مؤ منان 188 خالص بود -گفته‌اند: 
روزی رسول خدا در مسجدش در ميان دسته‌ای از اصحابش که از جملة آنان ابوبكر و عمر و 
عثمان و عبدالرَ حمنان و نيز دو مرد از فاریان صحابه» عبدالله بن ام عبد از مهاجران و ابی بن 
کعب از انصار که بدری هم بو دند نشسته بودند. عبدالله بخشى از سوره‌ای راکه لقمان در أن 
ياد می‌شود, خحراند تا به اين آيه رسید ذو نعمت‌های ثمايان و نهانش را به ايشان ارزانی 
داشت...» [لقمان (۳۱): اي ۲۰] و ابی از سوره‌ای خواند که ابراهيم #6 در آن ياد می‌شود: ذو 
روزهای خدا را به بادشان پیاور که در آن برای هر شکیمای سپاسگزاری نشانه‌هایی است» 


[ابراهیم (۱۴): آي ۵ و رسول خدا فر مودند: 
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تشماوه وبلاوه وملا ته شععائه َه م اقل لا عَلَى مَنْ شَهِدَهُ من آضخابه» ال 
لي مت اقلا سا نع قآ اي جل 
وَتَعَالَى 3 A‏ ك یامه به وک بغااقتض نی عَلَيْكُمْ مِنْ کتابه وَثَلا: : وواسیغ 
علیکم نَعَمَه» الآية اك قال لهم: قُولُوا الآنَ قَوْلكم: ما اول نشمة رَغْبَكُمْ الله 1 
لام بها؟ فخاض الوم جمیعًقذ وا نعم ال الي عم علنهم وأحسن إلنِهم بها 
من العا والتباش وال وا ی سار ما لام له( وجل) به ین 
re SR‏ 
لسن و مد قال أصحَابك. فقال: فَكيِفٌ لِى بِالْقَولٍ ل فا يي واي -وَإِنمَا 


هَدَانًا له يك. قا قال وَمَمَ ذلك قهات. فل ما ول ِْمَة لاك اله عر ارا 
علیك بها ال أن خلبی جَلَّ اوه ولم میا مَذُكُوراً. فال: صَدَفْتَ. فما 


في 


؟ قال: أ أن من بي إِذ لقني فجعلیی ختا لا َي مُبته. قال: صدفت. نما 
لَه؟ قال: ار انشاي له الْحَسْدُ فِي خن صورء وَأعدل توکیب. قال: صَدَفْتَ. 
ما الا بعَة؟ قال ان جع ِي متقکرا راغباً آبلها سَاهِيا. قال: صَدَفْتَ, فما 


حَایس؟ قال: أن جَعل لى 2 شواعر ادر ما ابد E‏ 
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صَدَفْت قمَا الحَادسَةٌ؟ قال: آن هدانی ول يُضِلنِى عَنْ سَيلِه.قَالَ: صَدَهْتَ 


م 


1 
لا i‏ له قال: صَدَفتَ. فعا 


۳ Ç2 


ِنَهُ؟ ال :ان جَعَلنِي میک مالكل ملوك قَال: صَدفت. فَمَاالتّاسِعَةُ؟ قال: أن 


روزهاى خدا نعمتهاى او و آزمون او وكيفرهاى آن خداى پاک هستند. سپس به اصحابش 
رو کرد و فرمود: همانا من از هراس ملال بر شما موعظه‌ای رابه شما ارزانی می‌دارم. 
پروردگارم به من وحی فرمو ده که تعمت‌های أو رأ په تخاطر تان بياورم و با آنچه از كتابش بر 
شما حكايت کر ده بيمتان بدهم. و آن كاه اين أيه زا خراندند: وو نعمتهايش را بر شما 
ارزانى داشت...» سپس به آنان فرمود: اکنون سخن تان رابكو ييد: نخستين نعمتى كه خداوند 
شمارا به أن علاقهمند ساخته و با آن امتحانتان كرده» جيست؟ أن گروه همگی به سځن در 
آمدند و نعمت‌هایی كه خداوند به آنان داده و نيكر داده است كفتند: از زندگی و جامة فاخر و 
فرزندان و همسران و دیگر نعمت‌های نمایانی که خداوند عر تمند با آن ایشان را امتحان کر ده 
است و چون از سخن دست کشیدند. رسول خداتَقة به علی 188 رو کرد و فرمود: ای ابالحسن 
بارانت سخن گفتند تو هم سخن بگو. او عرض کرد: يدر و مادرم به فدایت مرا چه سخنی 
باشد وقتی خداوند مارابه سبب تو هدایت کرده است. رسول خدائقظ فرمود: با این همه بگو 
نخستین نعمتی که خدای عزتمند آن را به تو بخشيده و با آن امتحانت کرده, کدام است؟ 


على 98 گفت: اين كه خداى بزرگ مرا آفر ید در حالی که چیزی نبوده‌ام. حضرت فر مود: 
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شخر لی سَمَاءَه وَأ ضَدُوَمَا هما وَمَا بَبْهُمَا من خلقه. فال: صَدَفْتَء فعا العاشرة؟ 


قال: ان جعلنا سبحانه ذکران ا فا قال: صَدَقْتَء فما بَعْدَ هذا؟ قال: کر نع لله 


و 


َي اله فَطَابَتْ «و إن ثحو ِعْمَة الله لا تُحْصُوها14 النحل(18:07 تسم شول 
ال وفال: تفت اجک لتك العم با با الْحَسَنء فَأَنْتَ زار علبي 
ان لأمّنى ي ٿا ات فيه من بغي من أحبك لدینات وَأَحَذَ بل فهو هر من 
یی إلى صراط تیم یبوط زا ین فآ 
خلاق له. 

-٤۷-۸‏ ابرا ماه عَنْ آبي افطل عن شحلد ن الشتین بن 


ت > ه ] ه ء 7 م مص واس 2 O‏ اث لا و a‏ 35 


Gr: 


عن زر بي حُبَيْش» عن یف عن ای قال إذاگان ب وم الْقَِامَةٍ ة رب لِي 
عَنْ يَمِين عرش فة ِن يَاقُوئَةٍ حفراء ضرب لابراجیم 8 مِنَ الْجَانْبٍ الآخْرٍ 
ey‏ م ِي بن بي طالب قَمَا 
tri‏ عه عن آبي الْمُفَضّلِء عن عَبدِ لله بن بي ياين عن 
مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ الر خن بن ال عن علي بن جغفر الأحعر > عن یخی بن يَعْلىء 
عن كافون بي شحاق. عن زاون ریغ اد د بن رم قال: 


2 


سول افر :من َحب اَن يا حیاتی, وَيَمُوتَ منتني. وَيذځُل الج اى 
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درست است نعمت دوم چیست؟ او عرض کرد: اين كه وقتی مرا آفرید به من نیکی کرد و مرا 
زنده فرار داد نه مرده. حضرت فرمود: درست گفتی و سومی کدام است؟ او گفت: اين که مرا 
در زیباترین صورت و متعادل‌ترین نركيب آفرید که سياس بر او. حضرت فرمود: درست 
است و جهارمی چیست؟ او عرض کرد؛ اين که مرا اند يشمندى مشتاق فرار داد نه کودنی 
حواس پرت. حضرت فرمود: درست است و پنجمی کدام است؟ او گفت: اين که برایم 
حواسی قرار داد تا آنچه رامی‌جویم دريابم و أن را برایم چراغی روشنی ده نهاد. حضرت 
فرمود: درست است و ششمی چیست؟ أو گفت: ابن که مرارهنمود و از راه خردش گمراه 
نکرد. حضرت فرمود: درست است و هفتمی کدام است؟ او گفت: اين که بازكشتم به زندگانی 
ایست که پایانی ندارد. حضرت فرمود: درست است و هشتمی چیست؟ او عرض کرد: این که 
فرمانروایی صاحب اختیار قرار داد نه بنده دیگران حضرت فرمود: درست است اما دهمى 
کدام است؟ او عرض كرد: این که ما را آن خدای پاک مرد آفرید نه زن. حضرت فرمود: 
درست است و يس از این‌ها چیست؟ او عرض کرد: ای پیامبر خدا نعمت‌های خدا بسپار و 
خوشایند است و این آيه را خواند: ذو اگر نعمت‌های خداوند را شماره كنيد نخواهید 
توانست» [سور؛ نحل (۱۶): اية ۱۸] در اين هنكام رسول خدا لبخند زد و فرمود؛ ای ابا 
الحسن حکمت و علم گوارایت باد. تو وارث علم من هستی و يس از من روشنگر آنچه اتم 
در آن اختلاف می‌کنند خواهی بود. هركس تو را برای دينت دوست بدارد و راه تو را در پیش 
كيرد از کسانی است که به راء راست رهنمود شده است و هر کس از دوستی تو روی گردان 
شود و با تو دشمنی کند روز قيامت در حالی که هیچ بهره‌ای ندارد خداوند را دیدار می‌کند. 
[۱۰۷۸] ۴۷ يفة بن يمان روایت کر ده که پیامبر گرامی فر مودند: چون روز قيامت شود برایم 
در جانب راست عرش گنبدی از ياقوت سرخ فام بنا می‌کنند و از جانب دیگر برای ابراهیم 88 
گنبدی از در سپید بر پا می‌دارند و در ميان این دو گنبدی از زبرجد سبز برای على بسن 
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َعَدَنِي دبي فول حَلِيابْدِيء ق أن برجم من هُدی, وان يُدْخِلَكُمْ فِي 
رَدى. 
44-4 أَخْبرنا ماع عن ابي المُمَضّل عَن الْحْسَيْنٍ بن مُحَمَدِ بن بي 
ففشر. عن ٳشماعيل ن موشی,غن حَاصِم بن ڪيڊ نمی رشان عن أي 
داد الشبیعی, عَنْ بي عبد له الجذلی, قال: قال لي علی بن أبي طالب نها 
ی يا ايا عبد الو -پالخستة اي من جاء بها أن بسن قح یوم لیامت 
ای اي من جاء بها أَكَبّ له على وجهه في الا ر؟ فلت یأر الْوینین, 
قال: الحَسنة با وَالسَجْنّهُ بُعُضْنًا. 
1 ١ه‏ أَخْبَرَا جمَاعَةٌ. غن أبي الْحُفَضّلٍ. عَنْ عبد له بن أي دود 
السَجِسْمَانِيٌ. عَنْ راهيم الْحَسَنٍ الْمَفْسَمِيٌ الطرشوین. عَنْ بشر بن ژاذان» عَنْ 
0 عَنْ جغفر بْنِ مُحَمدِه عن باه« عن علي : ِن أبي طالب 39 
ال إنّما انیا َنَاء فتاه وعبه وغم فون قنانها الدَهْرَ موته وه مقر ی 
بل يُصِيبُ الْحَيٌ باْعزت, والسجیح الُم وین نا نامز يَجمَعُ ما لا 
کل و ريي ما لا يكن TS‏ با 
رال وین غترها أن ن العرء يشر ف عليه امه َيَحَطفة دونه أجل 
قال: وقال عَلِيّ ا زیم لل SS‏ 2 (تَعَالَى) یقول: 


ما فل اه بقذایک ! إن شکور شم وَآمَنْتُم14 النساء(» ۷ والاسْتْفا تِعْفَارٌ فا 
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[۷۹: ۱ زيدٍ بن أرقم روايتكردهكه رسول يجداءفرمودئد: هركس دوست داردكه جون 
وزو وكا که ویر که ییو و ی ادن و ا 
من ولايت على را يبذيرد؛ زيرا او شمارا رااز هدايت بيرون نمىبرد و به سوى هلاكت 
نمی‌کشاند. 

[۴۹۱۰۸۰-ابو عبدالله جل ی گفت: حضرت على بن ابی طالب 8 به من فر مو دند:ای ابو عبد الله 
آیا تو را از كردارى نيك که هركس أن را انجام دهد از هراس روز قيامت ايمن می‌شود و از 
کر داری ناپسند كه هركس به آن آلوده شود خداوند به رو در دوزخش می‌اندازد آگاه نكنم؟ 
من عرض کردم: چرا ای امیرمومنان ایشان فر مو دند: نیکی» دوستی ماو بدی دشمنی باماست. 
[۱۰۸۱] ۵۰ عمرو بن صبیح از حضرت صادق به نقل از پدرانش هلا روایت کر ده که حضرت 
على بن ابی طالب 3 فرمودند: همانا اين دنيا زحمت و نابودی و درس‌آموزی و دگرگونی 
است و از نابردی‌اش اين است که روزگار کمانش را کشیده» تيرش را در آن می‌گذارد و زنده 
رابا مرگ و تندرست رابا بيمارى می‌زند. و از زحمت آن این است که مرد أن جه را 
نمی‌خورد گرد می‌آورد و آنچه راکه در آن نخواهد زیست می‌سازد. و از درس آموزی‌هایش 
این است كه همانا نو رشک‌انگیز آن را شایسته ترحم می‌بینی در حالی که ميان أن دو جز 
نعمتی که سپری شده یا رنجی که نازل شده نیست. و از دگرگونی هايش اين است که مردی به 
آرزویش نزدیک می‌شود و أن كاه اجل او را می‌رباید. ايشان فر مودند: چهار چیز به سود مرد 
است نه به زیانش: ايمان و شکرء که خدای والا می‌فر ماید: «اگر سياس بگىزارید و ایمان 
بیاورید خداوند شما را حذاب نمی‌کند» [نساء (۴): آية ۱۳۷] و استغفار که حداوند فرموده 


است: 
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رول ده م ۰۸۶ مه > 


(و ماکان الله لِيُعَذْبَة هم وَأَنْثَ فیهم وما کان الله مُعَذْبَهُمْ e‏ 
۳۳۰۸۱ وال اء؛ فَإِنْدُ قال تعالی: قل ما يَحْبَوًا بكم زمی نز لا 
دعا ک۱ الفرقان(۲): ۷۷]. 

۲ - ۱ب اه عن أبِي الط لاني عن بيد اون الحسن 
ن نمی یهن أبيهء عن عبد العظيم اْحَسَبيٌ »من آبي ج هقر 
شانی. عَنْ آبانه بيخ عن عَلِيَ 18 قَالَ: :قلت ارب ال اله ف (تعای) تضديقي بها في 
کتابه قَلْتُ: لمر مَخْبوء يج تخت لسانه فَإذَا تلم ظهر, فَأَنْرَلَ لله(تَعَالَي) جو 
تست ۰ فد من رن ج هل ی عاداه لاثم وبل 
کُذبوا بما لم يُحِيطُوا بیلیه ولا باتهم ويله یونس(۳۱۰۸۰ وَقلت: در أو 
یه -کل امرئ ما بحي ال ال فی 5 قْة طالوت إن اله اشطفاهُ علیکم 
وزاده بَسطة في لملم ژالجنم): البقرة(؟): ۱۲:۷ قلْ: ال قل یل رل اله جو 
کم في القصاص حَیاة ی اولي الألباب»14 البقره(۲): ٩‏ ۱۷]. 

۵۲-۳ قَالَ دنا مد بن لاس و عبد الله بن اليزيدي الشخوط 
حفظا قال: تن لاس لعا ری قال: دنا وريد میدب زس 
الأنصَارِيّ. قَالَ: شمشث الخلیل بْنَ اعد یمول: احث كلِمةِ عَلَى لب علم قَوْلُ 
علي بن أبِي طالب له ری 


١ 0‏ هس 2 ٤‏ 2 3 
018-١4‏ با جَمَاعة. عَنْ أبي الْمُفَضّلِ, عن جففر بن مُحَمّد لو عَنْ 
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(تا تو در میان‌شان باشی خداوند نان ر عذاب ' لمىكند و نا آنان آمرزش بخواهند خداوند 
عذابشان نخواهد کر د» [انفال (۸): ی ]و دطاکه خداوند فرموده است: : «بگو پروردگارم به 
شما توخهی نمی‌کند اگر دعاینان نباشد», [فز فان (0 6 ۷" 

[۱۰۸۲] ۱هعبدالعظیم حستی در ری از حضرت جراد به نقل از پدرانش روایت کر ده که 
حضرت على بن ابی طالب 99 فر مودند: چهار سخن گفته‌ام كه خداوند والا تصدیق آن را در 
کتابش نازل فرموده است. من گفتم: مرد در زیر زبانش پنهان است که چون مسخن بگوید 
آشکار می‌گر دد و خداوند فر موده است: «و آنان را از لحن گفتارشان می‌شناسی» [محمد 
(۳۷) أيه ۰ من گفتم: هركس چبزی را نداند دشمن أن می‌شود. حداوند فرموده است: 
«لكن آنان چیزی را تكذيب كردند که به آن وقوف ندارند و هنوز حقیقتش را در بافته‌اند» 
[یونس (۱۰): آبۀ ۳۹] من گفتم: ارزش -یافر مود فیمت هر مردی. به انداز؛ چیزی است که 
نیک می‌داند و خداوند در حکایت طالوت فرموده است: «همانا خداوند او را بر شما برگزید 
و در علم و جسم به او افزود». [بفره (۲): آیة ۲۴۷] من گفتم: قتل» کشتار راکاهش مي‌دهد و 
خداوند فرموده است: «ای خردمندان برایتان در قصاص زندگانی است». [بقره (۲): آبة 
۱۱۷۹ 

[۱۰۸۳] "ابو زيد سعید بن اوس انصاری گفت: از حلیل بن احمد شنیدم که می‌گفت: 
تشوین‌کننده‌ترین سخن در طلب علم سخن على بن ابی طالب 3 است که فرمود: ارزش هر 


مردی به اندازه حيرى است که یک می‌داند. 
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علي عن ابي عانعن مک شخ ال عن أممر ۳ 
كان ال ل ذا تر ی الهلال رنه نم فال: «بشم افد الله له ع ین 
بان والایمان, وَالسَلَامَة ژالوشلام ريي وَرَيّكُ اللن». 

۸۵ - 4ه أَخْبَرنَا جاع عَنْ أي الْمْفَضّلِء عن أَحْمَدَ بْن هَؤْدَة عن 
لهاندی. عَنْ عبر اله ن گان عن أبي 2 رم عبر لقن مایمن أي 
جعفر, عَنْ آباثه بت قال:کان ول ارال إذا رای الهلال استفبل اب كبر نم 
اله «یلال رشب له ین ین وإيحان. وَسلامة وإشلام وهی عفر 
عانیة مج ورزي وایم اف لی كلمن ع قَدِير» قال بو مویم: فقت هذَا 
الکلام فرانث حيرا 

٠7‏ 0ه أَخْبَرنَا جمَاغةٌ. عَنْ ابي الْمفَضّلٍ. عَنْ حم ن مُحَمَدٍ بن این 
الْعَلَّوِيٌّ. عن جده الْحُسَيْن : نن اشهاق, عن او إسحاق دن ي فرعن أَخسيه 
مُوسى, عَنْ أببهء غن جده ابقر 4 ال اا ع بي حلي ب ي ألْحُسَيْنٍ 4# في 
ريت أذ مير إِدْنَظرَ إلى هلال شهر رَمَضَانَ فََقَفَ تم قال:«اها الق الْمطِيمُ؛ 
لیب السرِيع رَد في مَنَازِلِ التقییر اصرف فِى فك الّدبیر آمَنْثُ بِمَنْ 
ورك الل وََوْضّحَ بك اه وَجْمَلَكَ آيَةَ من ايَات مُلكه. وَعَلَامَةٌ من 


م 5 ری 2ے ٠‏ و 01 29 
علاماتِ سلطا امتَهتك بالريادة والشقضان, الط والأفُول وَالإنَارَة 


- جلسة هادهم امالی شيخ طوسي ۲۳۷۵ 





[۱۰۸۲) ۵۳ محمد بن حنيفه از پدرش على بن ایی طالب 390 روایت کر ده که پیامبر گرامی وقتی 
هلال ماه را می‌دید دستانش را بلند کر ده 1 خدا. خدایا آن را برای ما با أيمنى و 
یمان و تندرستى و اسلام نمایان کن که پروردگار من و پروردگار أو ئو هستى». 

[۱۰۸۵] ؟شابر مریم عبدالغفار بن قاسم از حضرت باقن #8 به نفل از پدرانش 884 روایت کر ده 
که رسول دا وقتی هلال ماه را میدید رو به قبله می‌کرد و می‌فرمود: هلال هدایت 
است. خدایا آن را برای ما به مبارکی و ایمان و سلامت و اسلام و هدایت و آمرزش و عافیت 
سربلند و روزی فراوان نمایان كن که تو بر هر چیز توانایی». ابو مریم گفته است: من اين دعا 
راخواندم و شیر دیدم. 

[۱۰۸۶] ۵۵ حضرت باقر ا فر مودند: با پدرم حضرت سجاد لا در مسیری می رفتیم که نا گاه 
چشمش به هلال ماه رمضان افتاد. بس ایستاد و فرمود: «ای آفرید؛ فرمانبر. خحستگی‌ناپذیر 
شتابان آمد و شد کننده در جایگاه‌های مشخص, تصرف کنندة در گردونۀ تدبير! من به کسی 
ایمان آوردم که با تو تاریکی‌ها را روشن کرد. سیاهی‌ها را آشکار کرد و تو را نشانهاى از 
نشانه‌های حکومتش و علامتی از علامات چیرگیاش قرار داد. تو رابه افزونی و کاستی و بر 


آمدن و فرو رفتن [در افق] و روشنایی و کسرف گمارد 
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والکشوف. فی کل دك نت له مطیمء وی [رادته سَرِيمٌ. سبحا نا ات تاد 
في امرك وف ما نم في شانف! جع یفتاخ شهر لخادت أثر, جع اف 
هلال بر کة لا يَمْحَقُهَا لیا وَطْهَارَة لا نها الام هلال آمن ین الآقات, 
َسَلامَة ین السات هلال سَعْدٍ لا نخس فيه وَين لا نکد فيد وير لا ماز جه 
عشو. ویر ا يموب َر جلال مه یمان نقعة واخسان. الهم اعلنا من 
أرضی من طلم یه کی 2 ملظ یه رسد من ا عبد لَك فیه. ورف الم فيه 
لساعَةوالربد. واخینتا فيه ین القاموالْوبة, وأززغتا شک .اج نا 
فيه عَوْناً مك عَلَى ما ندبتنا یه مِنْ ُفترض طَاعَتِكَ وله اف الا کرم ن کل 
کریم لاحم ین کل زجیم. آبین آمِينَ زب مالیین». 

1-۷ ۵- با جع عَن أبى الْمُفَصّلِ. عَْ عَلِيَ بن أَحعد نساب عن 


عْمَرَ ن عَبْدٍ اجار بن عم عَنْ أبيه؛ عَنْ لت : ن جففر ن ي محمد بن على إلا 


را 5 ۳ ۳ مام ماي و 

عَنْ أبمه. عن جدو. عَنْ جابر ُن عَبْدِ لب قال: قال سول الله کا غیت متي 

2 ۳۳9 3 م‎ ef a21 مها ۰و‎ ١> 
شهر رَمَضَانَ خمسا لم تغطها امة نبی قبلی:! إذاكا اول ال یوم هراق ت‎ 


هم فَإِذَا تَر الله (حَرُوَجَل) إلى شیم رنه بفدهاء وخلوف أفْوَاِهِمْ جين 
نون یب عند اله ین ربح الشاك تفر هم الاك يكل و 


26 


2 0 مقر ٩‏ ع الف ا لله )أ م - 3 
مث أله (عزوجل) جلته فیقول: یی لمبادی المومنین. يوشك ان 


نه عفر ی 


شتریکواین نَصَبٍ انیا وهای جني و کراعتی, فَإذاكانَ خر له مه 
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و تو در همه اين احوال فرماثبر او بودى و به خواست او می‌شتافتی. منزه است خداچه 
شگفت است آنچه دربارة تو تدبیر کرده و چه لليف است آنچه دربارۀ تو انجام داده! تو را 
کلید ماو دربردارند؛ رخدادهای آینده قرار داد. خقداوند ثو را هلال برکتی قرار داد که روزها 
آن را از بين نمی‌برد و هلال طهار تی که گناهان آلوده‌اش نمی‌کند. هلال ایمنی از آفات و 
سلامتی از زشتی‌ها. هلال سعادتی که هيج تکبتی در أن نيست و آسانی‌ای که هیچ سختی‌ای با 
أن نمى أميزد و خيرى که به شر آلوده نمی‌شود. هلال ایمنی و ایمان و نعمت واحان. 
خداوندا مارااز خرسندترين كسانى قرار ده كه اين ماه بر ايشان طلوع کر ده است و باكاترين 
كسانى كه به أن نكر يستهاند وسعادتمندترين 

کسانی که در طول أن تو رابندگی کر ده‌اند. خداوندا ما رادر آن به فرماثبری و توبه موفق كن و 
از گناهان و لغزش نگاه دار و سپاس نعمت راقسمت‌مان کن. برای ما در أن بر آنچه از واجب و 
مستحب فرمان داده‌ای کمکی از جانب خودت قرار بده که نو بزرگ‌تر از هر بزرگ و 
دلسوزتر از هر دلسوزی هستی. دعایم را اجایت فرما ای پروردگار جهانیان». 

[۰۸۷ ۱ ۵۶ جابر بن عبدالله انساری روایت کر ده که ر سول خداءلة فر مو دند: به امت من در ماه 
رمضان بنج جيز داده شده که به امت هيج پیامبری پیش از من داده نشده بود: وقتی نخستین 
روز رمضان می‌شود خداوند عرّتمند به آنان نظر می‌کند و چون خداوند به چیزی نظر کند 
دیگر او را عذاب نمی‌کند و بوی دهان ایشان هنكام شب در نزد خداوند خوش تر از بوی 
مشک است» و در هر شب و روز فرشتگان برای آنان آمرزش می‌خواهند و نخدا به بهشتش 
می‌فرماید: خودت را برای بندگان مؤمنم بیارای که نزدیک است از سختى و آزار دنیا به 
بهشت و کرامت من رخت بر بندند. و چون شب آخر ماه شود خداوند همة ایشان را 
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6 س , 
افع وَجَلْ) لَهُمْ جمیعا 
1-0۷-1۸ رتا جاع عَن ابي الشّل, عن اشحاق بن مُحَملٍ بن هاژون. 


a r‏ 14 و ”واه ام و كو م > اس م ه 
نب عن ابي حفص الْأعْشَى, عن عغرو حال عن يڊ نن عَلِيَ خن 
باه ب قال: قال زشول افو ا بلصایم قرحتان: قَرحة عند فطرو وحم 
اه َة وََخُلُوفُ ملسم طبب عِنْدَ لله ِن ريح اليشك. 
١‏ 8ه أَخبرنا جَمَاعَةٌ عَنْ أبى الْمُفَضّل عن | سین : بن ام بن عب 
ی عن الْيفْطِينِيٌ عن ابن الْبَطَائِييّ عن رفاعةء عَنٍ الصّادِقٍ. عَنْ ۳ ال 
, زم م £ ۹1 4 و 2 ۳ 
ل اش : تَعَاونوا بأكلَةِ السحر عَلَى صیام النَهَار وَبِالْعَائْلَة عَلَى قیام 


۰ - 9ه أَخْيَرنَا جَمَاعَةٌ عَنْ بي لقصل عَنِ الْحَسَنِ بن ی العافوليّ, 
عن محمد ! بن معَاذِ بن اب عن أب عَنْ عرو بن جمنع عن الصّادِق؛ عَنْ 
ید قال قال رول الرلة: إن لله وت لاه بل عَلَى اتف رین 
مین ِالأسْحَارٍ ٠‏ تسوا ولو بجزع الْمَاءِ. 

١-0١‏ أَخْبَنَا جماعَةٌ. عن أب ال قَالَ: دنا زجاء بن يَحْتَى 
والختین البرتائي قال حدقا و یت و 
صالم. عن مُحگد بن مزوان,قال: سمغئه 4 :نتباك وتغالی في كل لي 


ِن شهرزتضان تا وَطْلَقَاء من انار ال من أَمْطَر عَلَى منكر. اد ان آخر له 
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[۱۰۸۸] ۵۷ زیل بن على از پدرانش 2# روایت کرده که رسول خخداتَق فرمودند: برای روزه‌دار 
دو شادمانى است. يكى شادى به هنكام كشودن [روزه] و یک شادی در روز قيامت. و بوى 
دهان روزه دار در نزد خمدا خوش تراز بوى مشک است. 

[8١٠]مشضرّفاعه_يعنى‏ ابن موسى_از حضرت صادق به نقل از پدرانش 99 روایت کرده که 
رسول خدائاٌ فرمودند: با حوردن سحری بر روزة روزانه و با خواب نیمروز بر شب زنده 
داري یاری بجویید. 

[۱۰۹۰] ۵۹ عمرو بن جُمَبع از حضرت صادق به تقل از پدرانش چغ روایت کرده که رسول 
خداع فرمودند: همانا حدا و فرشتگانش بر آمرزش خواهان و سحری خوران در بامدادان 
درود می‌فرستند پس اگر جه با چند جرعه آب سحری بخورید. 

[۱۰۹۱] ۰محملٍ بن مروان گفت:از حضرت 38 شنیدم که فرمودند: همانا خداوندعز تمند در 
هر شبی از ماه رمضان آزاد شدگانی از دورخ دارد. مگر این كه کسی بر گناه روزه‌اش راگشوده 


باشد. ولی چون شب آخر بیاید به انداز ؛ همة آن ماه مردمان را آزاد می‌کند. 
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نه تق بها بل مق في جَمِمعد. 

1١ 5‏ أَخْبرنَا جَمَاعَةٌ عن ابي لقصل عن الحتن ن محئ بن 
اشکاب, عن أبيدء عَنْ عَلِيّ بن حَفْصٍ, عَنْ موب نن شیاره عن محئ بن 
العنکیر, عن جابر ُن عَبد لل النضاری. ال بل الاس ذاث یوم 
ول افوا وَكَانَ العا طوالاً حَسَنَ الجشم. فلا ره ال لا تبشم 

َقَالَ: نك با عَم َجَمِيلٌ. ال العبّاس: ما الْجَمَالُ بالجال. یا سول اللَه؟ 5 
صَوَابُ الول بالحق. قال: قمَا الکمَال؟ قال: تَقْوَى الله (عَرٌ وَجَلَّ) و خسن الخلق. 
۱۲-۳ -أخیر نا جَمَاعَةٌ 5 عن آبي الْمفَضّلٍ. عن الم نکر عن مد 
نتمم لْحَطريي, عن عفر ون محر عن َل ِن عفر عن أَخِيه مُوسَى 39 
عَنْ یه جلف عن آبیه مُحَمد نع 3 عن ج ابر ن عبد الي قال بَعَتَ 
الي ل نید الى ضدقات يني یی خن ناگ 
هرهم فی الجَاهلية ذخل. َو قَعَ بهن خاد فقتل مِنْهُمْ واستاق نا ۳ 
بیع ما فعل, فال: الهم بای با صتع نم خالد؛ وَبَعَتَ هم على بن 
نی وب بای 
اي هم ریات رجالیز وما دب لهم ین الهم وی مم من الما و 
فقال هم هل تَفْقِدُونَ شیا من اموالکم و امتعتکم؟ فَقَالُوا: ما فد ۱ شا میلْعَة 


اي الى 


کلابناء فَدَهَمَ آنهم ما بقی من الْمَالٍ. قَقَالَ: هَذَا لمِيلعَةِ کلایکم وتا الیو ین 


ی امالی شيخ طوسي Û‏ ۲۵۳ 
[۱۰۹۲] ۶۱ جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده که روزی عباس که بلند قامت و خوش 
پیکر بود به نزد رسول خحد اع آمد. وفتی پیامبر کرام او را دید لبخند زد و فرمود: عمو جان 
تو بی گمان زیبایی. عباس گفت: ای رسول عدا زيبايس مردان به جه یز است؟ حضرت 
فزمود: به سخن حق كفئن. او عرض کرد: و کمالشی؟ حشرت فرمود: پروای از حداوند و نیک 
رفتاری. 
[۱۰۹۳] ۶۲ جابر بن عبدالله گفت: پیامبر خالل بن وليد رابه عنوان سر پر ست زکات بنی مطلق 
که طایفه‌ای از حزاعه بودند» فرستاد. ميان او و ایشان در جاهلیت کینه‌ای بود. پس خالد به 
ایشان تحت و چند تن‌شان رااکشت و اموالشان را برداشت. چون پیامبر شنيد که او چه کر ده 
است فرمود: حداوندا من از آن جه خالد کرده است به درگاه تو بیزاری می‌جویم آن گاه على 
بن ابی طالب را با اموالی به سوى بنی مطلق فرستاد و به او فرمان داد که دیة مردان کشته 
شد؛‌شان رابه ایشان بپردازد. على 1 به نزد آنان رفت و ديه مردان کشته شده و اموال از کف 
رفته‌شان را به ایشان پرداخت و اندکی از آن ماند. يس به آنان فرمود: آیا چیزی از وسايل و 
امرالتان گم شده است؟ آنان گفتند: چپزی جز كاسة سگانمان را گم نکرده‌ایم. على 4 باقی 
ماند آن مال را به آنان داد و فرمود: این هم بهای کاسة سگانتان و آن جه از وسایل‌تان که 


فرامرش کرده‌اید. 
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e 


۳ ۱ كو س ۳۳ 7 ۰ ۳ 7 م 

متاعکم. وال إلى ایغ فَقَالَ: ما صنفت؟ فاخبره حثی اتی غلی حديتهم. 

2 2۱۱ ۵۸ ا rE O‏ 5 گ رع - 

فقال النبی # ازضیتبی (رَضی اه عَنك) یا عَلِنُ انت هَادِي متي الا إن السعید 
٤‏ کے > م ہے گر امم ات 

کل الشمید من حبك وَأَحَذَ بطربقیك ألا ان اس کل اش من خَالَقَكَ وَرغبت 


عن طریقك إلى و الْقَامة. 


تم المجلس السابع عشر, و يتلوه المجلس الثامن عشر. 
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و به سوی پیامبر باز آمد. حضرت فرمود: جه كردى؟ او از آنچه كرده بود گزارش داد تابه 
سخن آنان رسید. پس پیامبر فرمود: مرا نحشنو د کردی خدا از تو حشنو د باشد. ای على تو 
هدایتگر امت منى. هان که تا روز قیامت سعادتمند راستین کسی است که تو را دوست داشته 
باشد و راه تو را در پیش گیرد. هان که بدبخت راستین کسی است که با نو مخالفت کند و از راه 


تو کناره بگیرد. 


مجلس هفدهم پایان یافت و به دنبال آن مجلس هجدهم مى آید. 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس الثامن عشر 


] ۱۸ [ 


فيه من آخبار آبی المفضّل محمّد بن عبدالله بن المطلب, رواية محمّد بن 


الحسن بن علي الطوسي, عن الجماعة الم ذکورین؛ عنه. 


ی 
6 - أَخْبرنا جاع عَن ابي الق عن محگو بن علي ن شاذان, غن 
عر ن موس عن رَد ن علي عن با لا عن علي 8 عن ان 
ال الى والمتلى بك اف الهاي لعن اتف ومن خالت طر یک 
فقد صل ی يَوْم الیش 

۵ - ۲- أَخْبرنَا جمَاعةءعن أي الْمُمَصْلٍء عَنْ شید لله بن این بن 


> وام مم وب 


8 زر 2۱ 9 ۰ ع 2 ae‏ - م ۰ 
إبْرَاهِيمَ اللوي عن مُحَمّدٍ بن علي بن حَمْرَة اللوي عَنْ ابیه عن | ن بسن 
2 
سل ° ۶اه 112 , م + سا ۶و 0 هر هدم 6۰ ۰ 7 8 2 * . 


0 ا ٠١‏ كيرد 1 i‏ و“ ۲ ۸ مره ره ور ۶ 
1 ِن لت فقال: اخَبَرَنِى ابى؛ عن ابيه علی بن الحْسَيْنِ 80 قال: كنت انشي 


. - جلسة +جدحم آمالی شيخ طو سی O‏ ۲۵۷ 


۱۸[ 


که در آن از روایات ابو مفضل محمد بن عبدالله مطلب آمده است و محمد بن 


حسن بن على طوسی آن‌ها را توسط راویان نام پرده نقل کرده است. 


کر 


[۱۰۹۲] ۱-زیدٍ بن على از پدرانش به نقل از حضرت على ټڅ روایت کر ده که پیامبر گرامی بهاو 
فرمودند: ای على همانا تو آزموده‌ای و به تو آزموده شود تو هداینگر کی هستی که از تو 
پیروی کند و هركس که از راه تو کناره كليرد تا روز قيامت گمراه شده است. 

[۱۰۹۵] ۲-حسین بن زيد بن على گفت: از حضرت صادق 39 دربار؛ سن جدّمان حضرت 


سخٌاد 38 پرسیدم. فررمودند: پدرم به من خبر داد که پدرش حضرت سجاد 9 فرموده است: 
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خَلفٌ عي لح وان | سین له في بَْضٍ طَرْقَاتٍ المَدِيئة في العام اي 
بض فيه عي الحسن 38 ون یز لام لم أراهق ادت فَلْفِتَهُمَا جابيد ُن 
عبد اله انش یبن مَالِكِ الأَنصَارِيّانٍ في جَمَاعَةٍ من ریش وَالْأنْصَارِ فما تال 
جابز ن عَبد الله حَتّى اکب حَلَىأَيْدِهِمَا وازجلهعا له قال زجل ِن تیش 
کان تسیباًلمووَان: تت هد ۲ هدا یا با باي وأنت فِي سنك هذاء وَمَؤْضِعِكَ مِنْ 
صُخبة رَسُولٍ او 4¥؟! وَكَانَ جار قَدْ مهد بدرا ال یم 


و 


6 ر و 207 7 گرم 5 
اخا ریش من فضلهعا ومکانهما ما عم لت ما تخت افدایهما من التراب. ثم 


- 


نے ره ۳ 
بل جابر علی انس بن مالك. َقَالَ: یا با حفر آخبزني سول او فیهنا 


و 


بأشر ما ظنْمهُ له يَكُونَ في بشر. َال له انش: وبماذا اخبرك. یا با عَبْدائه؟ ال 
علي بن الْحُسَيْن: فاطق الْحَسَنُْ وا والخسین دوه وَوَكَفْتٌ أنا اشع مُحَاوَرَة الق 
اه ا وارلا م 2 ۵ #۶ 
فانقا جابز یحدت. قال: E‏ سول الله يلك ات َم في الْمَسْجِدٍ وَقَدْ خف من 
حول اد قال ل لی: يا اين اذغ إلى سنا وَحُسَيْنا؛ أ؛ وَكَانَ ع مدید الكَلْفٍ بهما. 
فَانْطْلَقْتُ قَدَعوْتَهُمَا ال بل او ورین .ققال بي 
2 یب مش تا له 2 ۳ .م9 و ۶و 

يا جابر؟ فلت وتا تي مين ذَلِكَ فَدَاكَ بي وائي, نا آغرف مَكَائهُمَا مِنْكَا 
ےر کے ۰ 

َال قلاخ عَنْ فضلهتا؟ قَلَثُ: رن .ال إن الله (تعالى) 
گا حب أن خلقنی. خَلَمَى نُطْنَدَ بَیْضَاء میت را صلب ی دهد 


.ددعم آمالى شيخ طوسی لم ۲۵۹ 


من به دنبال عمويم حسن و يدرم حسين فك در یکی از کوچه‌های مدينه راه می‌رفتم -در 
سالی که عمويم حن #8 در گذشت و من أن روز ترق نابالغ يادر شرف بلوغ بودم -آن كاه 
جابر بن عبدالله و انس بن مالک که هر دو از انصار بودند در كروهى از فريش و انصار ایشان را 
ديدار كردند. جابر بن عبدالله ننوانست خودش را نگاه دارد و خود را به پاها و دستان آن دو 
انداخت و شروع به بوسبدن‌شان كرد. مردى از حو يشان قریشی مروان گفت: ای ابو عبدالله تو 
با این سن و جایگاهی که در ميان رسول خدا دارى جنين مىكنى؟! -و جابر از كسانى بود که 
در بدر حاضر شده بود_اوكفت: دور شر ای برادر فريشى اكر آنچه من از فضيلت و مقام اين 
دو مىدانم تو هم می‌دانستی, خاک بايشان راهم مىبوسيدى. سپس به انس بن مالک رو کرد و 
گفت: ای ابا حمزه! رسول خدا دربار؛ ايشان از موضوعی خبر داد که من گمان نمی‌کردم 
دربار؛ بشر باشد. انس گفت: ای ابو عبدالله از چه چیز خبر داد؟ حضرت ساد فرموده 
است: در این هنگام حسن و حسین 8 رفتند و من ماندم تاسخنان آن‌ها را بشنوم. بس جابر 
شروع به حديث کرد و گفت: یک روز رسول خدا در مسجد نشسته بود و ما دورشان ساکت 
نسشته بودیم که ناگاه حضرت به من فرمود: ای جابر. حسن و حسین را به نزدم بخوان. آن 
حضرت بسیار آنان را دوست می‌داشت. من رفتم و آن دو را دعوت کردم. یک‌بار یکی را 
برداشتم و بار دیگر دیگری را. ناهر دو رابه نزد حضرت آوردم, حضرث به من فررمودند -در 
حالی که در صورتشان به جهت محبّت و بزرگداشت من در حق أن دو شادمانی را می‌دیدم - 
ای جابر آیا این دو رادو ست می‌داری؟ من عرض کردم: يدر و مادرم فدایت چرا چنین نباشد 
در حالی كه می‌دانم جایگاهشان در نزد شما چگونه است! حضرت فرمودند: آیا به تو از 
فضیلت اين دو خبر ندهم؟ من عرض کردم: چرا پدر و مادرم به فدایت. فرمودند: هماناچون 


خداوند والا خواست مرا بيافريند؛ نطفه‌ای سپید و پاک آفرید و أن را در بشت پدرم آدم 2۳ 


۰ 20 الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثامن عشر 


im 


ڙل ينها ِن صُلْبِ طاجر إلى زجم طَاهِر إلى وح وإبراجِيم :8 نم إلى 


َبدالْمُطَلِب. فلم يُصِبنِي ِن دنس الجاملی ثم افترقث بلك الق طرئن؛ إلى 


۳ 3 8 4 م لت ولاس مم ” > 3 0 
عَيْدِ الله وّابی طالب. دی آبي تم الله بي اوه وود لفحم به 
الْوَصِيُْ تم اجِتَمَعَتِ ان ئي وین علي ودک اهر وا 0 ۳ r‏ 
صت 0 

فختم أله بهما اشبًا طابر ٠‏ وجعل ذُوٌيتِى مِنْهُمَا. اي بخ مريئة أو ال 


مَدَائْنَ -الكفر. فمن دید شالارا امین 39 زجل حرج فی أخرٍ 
۳ ۰ 1 م مه مر > ۰ 2 م ۳۳ م م۳1 1 
مان يَْلاً الازض عَذلا كما مُلِنَتْ ظلما و جرا فَهُمَا طاهران مُطْهْرَانِ وا 
2 ۹ 0 ۳ 4 و مر 9 ۵ > ار 
سيدا باب اهل الْجنة. طوبی لِمَنْ احَبْهُمَا وَأبَاهُمَا وَامَهُمَاء وَوَيْل لمن حَارَبَهُمْ 
٤ے‏ 
OFT‏ 
2 ره ار 5 ۳ ا 7 
۰ -۳- أخْبرنا جَعَاعةه عَنْ ابي الْمُفَضْلٍء عن آبي بشر حَنَانٍ بن شیر عَنْ 
6# و 
خال ابيه عکرمه بن عامر» عن مُحَُدٍ بن مقر عن آبیه ضبن موسا 
مالك بن أن الي ي قَالَ: أو صَى علي بن سیر سس 
اشکر الله فيما انعم عَلَيْكَه وَأنْعِمْ عَلَى ۶ من کر فان لا وال للنغمة اذا کرت 
عليهاء ولا بقاء ها اذا کفرتها السار بشکُره اشعه مئه بلفعة اي وجَب له 
7 ع ای َه مه 7 
الشكرٌ بهاء وتلا يَعْنِى يعي ی بن | دس مه ول الل (تَعَالَى): ډو إِذ تأذن زیکم 
و دک ر رو مر چم 
لین شکرتم لازیتنگ»( ابراهيم(16): ۷ إلى خر الآية. 


۷ - 4- آخبرنا ججَمَاعَةٌ عن آبی المُفَضّل, عَنْ أبي شیب عن راهم بن 


۲۶۱ O جأسي ةمعدم امالی شيخ طوسی‎ ٠ 





به وديعه گذاشت و پیوسته أن را از پشتی باكيزه به زحمی پاکیزه تا نوح و ابراهیم #8 منتقل 
رز عمو تابد انت ومد رھ كر ار وزی یت نه دن ر سين أذ 
نطفه را به دو نیم عبدالمطلب وابوطالب تقسيم کرذ و بدرم مرا به دنب آورد و خداوند بامن 
پیامبری را ختم كرد و على كه به دنيا آمد وصايت با او ختم شد. سپس دو نفطه از من و على 
گرد هم آمدند و جهر و هیر به دنیا آمدند همان خسنین که خداوند با آن دو سيط پیامبری را 
حتم کرد و فرزندان مرا از أن دو قرار داد و کی که شهر -با فرمودند: شهرهای -کفر را فتح 
می‌کند از فرزندان اين بسر است -و به حسین ا اشاره فرمود -مردی که در آخر الز مان قیام 
می‌کند و زمین را از عدل پر می‌کند چنان که از ستم پر شده بود و این دو پاک پاکیزه‌اند. اين دو 
شرور جوانان بهشتی‌اند. خرشاکسی که اين دو و پدر و مادرشان را دوست دارد. و وای بر 
کسی که با آنان دشمنی کرده به جنگ روی آورد. 

[۱۰۹۶] ۳-مالک بن أعين جُهنى گفت: حضرت سجّاد ا به یکی از فرزندانش در و صیعش 
فرمود: ای بسر جان دا را در آنچه به تو نعمت داده» سپاسگزار باش و به کسی که تو را 
سپاس می‌گزارد, بخشش كن ؛ زیرا چون سپاسگزاری کنی نعمت پایان نمی‌یابد و وقعی 
ناسپاسی کنی نعمت نمی‌ماند و سپاسگزار به شکر سعادت‌مندتر از سپاسگزاری است که 
برای نعمت سباس می‌گزارد و چنین خواند: فو پروردگارتان اهلام کرد که اگر مسپاسگزار 


باشید بر شما خواهیم افزود...». [ابراهيم (۱۳): یذ ۷] 
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1 ۲۳ 32 ” ورملاه م وه همه ی - 
ارت ا ا 
أبيه. عَْ جه ال :َال عل 3 حَق عَلَى من نیم عليه أن يم يُحْسِنَ مُكَاقَاة لیم 
ان فص عن ذلك وسم فعَلَيِهِ آن خسن شاه فان کل عن ذلك لاله یه 


م 


ره عفر فة لعة وَمَحَبةُ انهم بها فإ قَصرَ عن ذلك فليس لفتة بأل. 

-١ ١4‏ ه أَخْبَرَنَا جَمَاعةٌ د عَنْ أبِي الْمَفَضّل, عَنْ أَحْمَد ن عبد اله لین 
شحاق نن آي شرائيل. ع فر بْنِأبِي سيان عن ابي هاون الب خن 
بي وید الْخُدرِيٌ» قال احبر سول معا 3 با ی بعد فک و 
وفال: با ول اف شاف بحي ی وَرايتي منك. وحق صخيتي اياك لما 
دعوت الله (عَووَجَلَ) 3 بضني | اليه فقال ول الله € : ۳۳ نآ ادعو زبي 
لاجل مُوْجل؟ َال فعلی ما أَقَاتلوه؟ َال عَلَى لاحاب في الاین. 

۵۹ -1- اجه عن أب الْمُفْضّلِء عَنْ ابر عَنْ محمد ناملا 
ند رطع أبي حاتي عن َب انب لیم عن عرو ِن حگاد ُن 
لاع اب جل ُو جز ما 
محمد لا رَسُول قَدْ خَلَثْ من قبلهالٍسل اَن مات أؤ فیلانقلبشم على َغقابک 


ی ی 


و عم فا" سن ما لفرت 1 
وَمَنْ يَنْقَلِبْ على عَقِبَيْهِ فلن یو الله شَيْئاً و سَیجزي الله الشا كر ین» زال عمران(*): 


۶ واف لا تلقلب على غاب بعد اذ خدان الث واه ین مات أو قل لأا قاين عَلَى 


جلسئههدهم ‏ الى شيخطوسي | [] ۲۶۳ 


[۱۰۹۷] *-زيادٍ بن مُنذر از حضرت باقر 0 به نقل از بادرانش ۳2 روايت کرده که على لډ 
و کے کا یت دو ع ا سا مؤش ای ره د واگ 
ترانش كمتر از آن بخشش بود بايد كه ستاي شاش را نيكوتر كند و اگر زبانش قاصر بود بايد 
نعمت را بشناسد و بخشنده نعمت را دوست بدارد و اگر از اين نيز کوتاهی کند سزاوار آن 
[۱۰۹۸] ۵ ابو سعيد حذری گفت: رسول خدا على را از آنچه خواهد دید خبر داد. على غا 
گریست و عرض کرد: ای رسول خدا تو رابه حق ام بر تو و خويشى و همراهی ام با نو از 
خداوند بخواه که جانم را بگیرد. حضرت فر مود: آيااز من می‌خواهی که با پروردگارم دربارة 
اجل نعيين شده سخن بگویم؟ او گفت: يس من بر جه اساسی با آنان جنگ کنم؟ حضرت 
فر مودند: بر اساس بدعت در دین. 

[۱۰۹4] ۶ابن عباس روایت کرده على در حیات رسول نخدا می‌فر مود: خداوند عزتمند 
می‌فر ماید: «محمّد فقط فرستاد؛ خدا است. پیش از او فرستادگان دیگری نیز بوده‌ائد که در 
گذشته‌اند. آیا اگر او بميرد با کشنه شود شما به آیین گذشته بر می‌گردید؟ و هر كس به آیین 
گذشته باز گردد زیانی به خدا نمی‌رساند و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهد 
داد.» [آل عمران (۳): آية ۱۴۴] به خدا سوگند بس از اين که حداوند ما را هدایت کرد به 


گذشته‌مان بر نمی‌گردیم. به خدا سوگند اگر او بميرد يا کشته شود 
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ٿا ال عَلَيِِ حَتَّى أَمُوت. وال إو TEY‏ 4 ورن من احق به بلي؟ 
۰- ۷- ابرا جع عه عَنْ أي الْمْفْضّلٍ. عن مُحَمّدِ ن امین بن خقص, 
عَنْ إسْمَاعِيل ۽ بن (شحاق. عن خسن بن آنس. عَنْ یحتی يِن سَلَمَة ِن هيل عَنْ 
أبيه. عَنْ مجاه عن امن عَبَّاسٍ فال: لما رل ويا أَيهَا النّبِنْ جامد 
الکفاز المْنافقین» [ التوبة (5): ۳ قال لب ۳ أُجَاهِدَ الْعَمَالقَة يعني الْكَغَارَ 

والعتافقین -فاتاه جیرنیل 4 وَقَالَ: نت أ وَعَلِى. 
8-١‏ أَخْيرَنا جَمَاعَةٌ عد عن أبي الْمْفَضّلِ. عَنْ فد مُحَمَّدِ ِن القاسم ن رک 


> ومس ما a‏ 


عَنْ عَبّادِ ِن یموب عن ذ نوح ین درا ۾ عن مخ شاب عن ابي صَالٍِ - 


4ب ۳ م سام 


عَنٌ جابر بن عَبْدِ الله. قَالَ: قا ام رول الها بوم نع خطیب,قفل: أا الاس 
لاغرفنکم نکم تَرْجِعونَ دی كُقَارء يَصْرِبٌ فضکم رقاب بعض» ون فَعَلتُع 
ذلك تفر یی فى کب ضربُکم اليف نم لت عَنْ یمین فا لاس 
جبرئمل 4# شتا فقال بیع هذا جیرئیل یقول أذ عَلِيٌ 

-٩ -۲‏ خرن جمَاعَةٌ. عن ابي الْمْمَضّل. عن مُحئڍ بن جریر الب 
وَمُحَمّدٍ بن علي بن الحسير ب معا عن أَحْمَد بن يَخْمَى بن ر کرِيًاء عغن خسن بن 
حَسَن» عَنْ یخی بْنِ يغْلیء عن عبد اه ن مُوسَىء عن أبِي الرّبَيْره من ج ابر 
الأنصَارِيّ قال: سیف رشول اف 6ال في حَجة لداع دی 


یمول: لا تچوا بَعْدِي کارا برب بط کم رقاب بُفض. ما إن مر 4 


أجفبية هدعم آمالى شيخ طوسی ل وع؟ 


براساس آنچه او جنكيد من هم می‌جنگم تا بميرم. به خدا سوگند من برادر و پسر عمو و 
تاک ار و کی اوري رارق انين اس ۱ 

[۱۱۰۰] ۷-ابن عباس گفته است: وقتى این أيه نازل شد ای پیامبر با کافران و منافقان پیکار 
کن» [توبه (4): آیة ۷۳] پیامبر گرامی ل فمودند: همانا من با غول‌ها -مقصودشان کافران و 
منافقان بودند پیکار خحواهم کرد. در این هنكام جبرثیل ل آمد و عرض کرد: چه تو چه على 
[هر دو بايد جنين كنيد ]. 

[۱۱۰۱] ۸ جابر بن عبدالله الصارى گفت: رسول خدا روز فتح برای خطبه خواندن ايتاد و 
فرمود: ای مردم همانا من می‌دانم که شما يس از من به کفرتان باز می‌گردید و برخی‌تان گر دن 
برخى دیگر را می‌زند و اگر چنین كنيد مرا در لشکری خواهید ديد که شماراباشمشیر 
می‌زنم. سپس به جانب راستش رو کرد و مردم گفتند: جبرئیل # با او نجوا می‌کند. آن گاه 
بيامبر گرام ی فرمودند: اين جبرئیل است که می‌گویند: يا على است که شما را به شمشیر 
3 

[۱۱۰۲] ۹-جابر بن عبدالله انصاری گفت: من در حجة الوداع در حالی که زانویم به زانوی ر سول 
خدا می‌خورد از ایشان شنيدم که فرمودند: يس از من به كفر تان باز نكر دید که برخى نان كردن 


برخی دیگر را بزند. هان که اگر چنین كنيد مرا در یک سوی أن صف خواهید شناخت. 


١ل‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثامن هشر 


4 سے 7 2 220 ۵م ۶ ۶ > Ue ol‏ 2" لل 75 
فى نَاحِبّة الصّفٌ. قال: واشاز اه جَبْرَئيل 9ة. قالتفت إل وَقَالَ: قل إن شَاءَ الله 


٠١-8‏ أَخْبْرَنَا َمَاعَةٌ عن ی الفقطل. عن اختد: بن عَبْدِالْعَزِينِ عَنْ 
لین مُحَمّدِ : بن لیا ن عَنْ أبيه عَنْ مد بن عون بن عَبد لله : بن الْحَارثِ. 
RS‏ 
و رها رال عمران(۳: ۸۳] قا ل لت المَلائكة في السَّمَاء رالْمومنُون فِى 
الارض طعا مسا ین هه الأمةِعَلِنُ: ن آبي طالب 38 کل اد 
سابق. وأشلم الْمنَافِقُونَ که هاء وکان ی : بن بي طالب 99 رل اه إشلاماً. 
وا من ] رشول اشر مش رکین فنالا و ال من بعد العنافقین وَمَنْ ام 

كدها. 
١١-84‏ أَخْبَرنَاجَمَاعٌَ عَن أي المْفَضّل عن الْحَسَن بن مُوسَى بن یه 


1 ككا اه ۶۱ ۵ يدي مَك الصف 1 السلا و ا قا 
ل لا انشع الب نصَرّف إلى الطائف يَعْنِي من حنین -فحاصَرَهم 


و 


مان عشرة أو تسم ا فتاه نم وغل رَوْحَة د و دوه ۷ ثم 
I‏ کی 2 و 1 2 7 ی 24 ویک - 


:علسية ججهدهم 2 أمالى شيخ طوسى 0) ۶۷ 


جابر گفت: و جب نيل لذ به أو اشاره كرد و حضرت باجبرئيل رو کرد وأو عرض كرد : بكواكر 
خدا بخواهد يامتم یا علی. و حضوت فرمودتد؛ اگر خدا خواست يامنم یا علی. 

[۱۱۰۳] ۱۰-عبدالله بن عباس دربارة این آيه و کسانی كه در آسمان و زمين هستند خواه و 
ناخواه تسلیم او هستند و به سوی او باز می‌گردند» [آل عمران (۳) أية ۸۳] گفت: فرشتگان 
در آسمان و مؤمنان در زمين از روی ميل اسلام آوردند. نخستين و پیشی‌گیر ندة ايشان از اين 
امت على بن ابی طالب 38 است که برای هر امتی پیشی گیرنده‌ای است. و منافقان از روی بې 
میلی اسلام آوردند. على بن ابی طالب در اسلام آوردن؛ نختین شخص از اين امت است. 
و نخستین شخص از این امت بود که در ركاب رسول خدابا مشرکان جنگید و پس از رسول 
خدا منافقان و کسانی كه با بی میلی اسلام آورده بو دند با او جنگ کردند. 

[۱۱۰۴] ۱۱-عبدالرحمان بن عوف گفته است: وقتی پیامبر مکه را فتح کرد و به طائف رفت 
مفصود غزوء خنین است -هیجده يا نوزده روز ایشان رامحاصره کرد ولی أن شهر فتح نشد. 
سپس یک شب يا بامداد به شتاب راند و فرود آمد و سپس از أن دست کشید و فرمود: ای مردم 
همانا من پیش از شما می‌روم و محل دیدارمان آن حوض است و شما را به نیکی با خاندانم 
سفارش می‌کنم. سپس فرمود: سوگند به کی که جانم به دست او است يا نماز رابر پا 


می‌دارید و زكات می‌پردازید یامردی از سوی خودم 
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ا ۳ ر م 
رجلاینی أو كتفي - فَلمَصْرِبنٌ َ اطناق مُقَاتلِيكُم» و ل يسین ذرار یکم فزای 
۷ ۳ 03 ۳ ممم ع سم مت ِ 7 
يط اتید هل خو تان ال 
۳ ° و ۳۹ 5< د 2 ر 
عد للو: فَقَلْثُ لعضعب بن عَبدالهخمی: فَمَا حَمَلَ أبَاكَ علی ما صَنْم؟ فال: آنا واه 
۹1 مر 
أَعْجَبُ مر ذلك. 
۰ ۳ ۳ ۳ 1 2 2 ص و 
۵ -۱۲-أخْبرنا َقاعة. عَنْ آبي لْفَضل, قال حدئنامحَمد بن إشحَاق بن 
وخ امین العقری الْقَقِيهُ برض الرافقة قال: حد تنا مُحَمّدُ بْنُ عشمان بن كرامة 
و ی وی خی تیا ی 


الّرير بالَطيصَة, وک من أضل تكتابه. قا دنا ُوشف بن سويد ن شم 


م 
ع 


یرومم بو خرن علي بن خشین. عن 
لب بن عبد اون حَنْطْب, عَنْ عم مُصْعَبٍ بن عبد الوَحْمَن بن عَوْفٍء عَنْ ابيد 
وَذکر وه 

یی وی ورس اس ییاز 
لعدري عن میدن .عن ان بل عن جنفر حك 
عَنْ بيو عن جابر بن عند الم الأْصَارِيٌ َال لا زقع -وَزبنا شال: فرغ 
رَسُولُ اويل من هَوَازِنَ سار حٌى نَرَلَ بالطّائفٍ. فَحَصَرَ هل وج ج اما اله 
رم أن ينترح عَنْهُم لدم عليه دهم قیشترطلهیفترطون پاشبهن ناو 
حی نَل مک یم عليه ینیم بإشلام و قزیهم, لمع موم له الصّلاةٍ ولا 
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یا مانند خودم -رابه سوی شمامی‌فرستم و او گردن جنگجویانتان رامی‌زند و فرزندانتان را 
اسیر می‌کند. كر وهى گمان کردند که مقصود حرکت ابوبکر یاعمر است ولی حضرت دست 
على 98 راگرفت و فرمود: و آن مرد این است. مطلب بن عبدالله گفته است: من به مصعب بن 
عبدالرحمان گفتم: پس چرا پدرت آن گونه عمل کرد؟ او گفت: به خدا سوگند من هم از او در 
نکن 

[۱۱۰۵] ۱۲-مانند همین حدیث از طریق دیگری از همو رواپت شده است. 

[۱۱۰۶] ۱۳-حضرت باقر 488 روایت کر ده که جابر بن عبدالله انصار ی گفته است: چون رصول 
خدا کار موازن را به پایان برد حرکت کرد و در طائف فرود آمد و چندین روز اهل وج 
[جایی در كنار طائف] را محاصره کرد. آن مردم از ايشان حواستند که از آنان دور شود نا 
هیأتی از آنان به حدمت حضرت بيايند و با هم مذاکر» کنند. پیامبر حرکت کرد و در مکه فرود 


آمد. آن گاه گر وهی از آنان با ادّعاى اسلام آوردن مردمشان آمدند ولی نه به نماز و نه به زکات 


O ۷۰‏ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثامن عشر 


الرَکاة. فال اه PN‏ 
ټين الصّلاة وليو ارك أو بعتن بهم زجلا و بئي كتفي فيصر 
عناق مقاتلیهن, یبن یاب وی 
یه وی ور وا 
بالات راما َه با شَرَطْعَلَيْهِْ. ما : ما اشتفم شتفصی عل مه ولا 

إلا میم بسَهُم لله ( عَرٌوَجَلّ) قَالُوا: یبا سول الله وَمَا بي 
أبِي طالب ما بع في سر إل رَأَيْثُ جَبرئیل عن بمینه, وبیکائیل عَنْ يَسَارِهِ, 
ملک ماع وَسحابة لَه حَتّى يفطي له عر وَجَلٌ) خبيبي الَطر الط 
۱5-۷ أَخْبَرنَا جَمَاعَةٌ د عَنْ آبي الْمُفَضّلِ. عَنْ مُحَمَدِ بن اعد ن أبسي 
معا شید افر ان عبر اله نله یدش اس فال: قدع سَفِيدُ بسن 
مج شجرةالغاير ال فاشتاذن علی حاتي ول بثت الخارت وج 
لیا و کنث عندهاه ققالب: ان لِلْجُل؛ قَدَحَلَ فقالث: ین أبن بل ار جل؟ 
قال: مر الكوقة قله قن أي تباي نڪ ال نيال خي 
ژد قبا ما مك5 قال تا ومين زجبث آن تسنیا لا رت ین 
اختلاف الاس فَحَرَجْتُ. قَالَتْ: او ْعَْ. قالث: ازجم 


e ۳‏ 7 
فلا تروان عَنْ صَفهء و اما صل ولا ضل به. قال: یاه هل نب محدیتی فى 


جلذههدهم امالی شيخ طرسی ل ۲۷۱ 


تن در ندادندء كه حضرت فرمودند؛ در دين بی ركوع و سجده خيرى نیست. هان سوگند به 
کسی که جانم به دست أو است بانماز رابر هامى دارند وزكات می‌دهند یامن مردى از خودم 
راكه همانند من است به سوی‌شان می‌فرستم تا گردن جنگجویان‌شان را بزند و فرزندانشان 
را اسیر کند. و آن مرد این است و دست على راگرفت و بالا برد وقتی آن گروه به سوی 
مر دمانشان در طائف بازگشتند و خبر آنچه از رسول خداع شنیده بودند به آنان دادند. آن‌ها 
نماز و شروط حضرت را پذیرفتند. و پیامبر گرامی فرمودند: اهل هيج مملکت و اشتی در 
برابر من سرکشی نکردند جز ابن که آنان رايا تبر خداوند هدف قرار دادم. گفتند: ای رسول 
خدا تیر خداوند چیست؟ فرمودند: على بن ابی طالب است. به هر جنگی که او را فرستادم 
جبرئیل را در جانب راست. میکائیل را در جانب جپ. فرشته‌ای را در پیش و ابری راكه سايه 
می‌افکند بر بالای سرش ديدم تا آن که خدا به حبیبم باری و پیروزی عطا کرد. 

[1۱۰۷] ۱۴-یزیلٍ بن آصم گفت: سفیر بن شجره عامری به مدینه آمد و از حاله من میمونة بن 
حارث همسر پیامبر در وقتی که من نزدش بودم, اجاز؛ ورود حواست. خاله‌ام گفت: به اين 
مرد اجازه بده. او وارد شد و خاله‌ام گفت: اين مرد از کجا آمده است؟ او گفت: از كوفه آمده‌ام. 
خاله‌ام گفت: از کدام قبیله‌ای؟ او گفت: از بنى عامر. خاله‌ام گفت: شرم نکن نزدیک‌تر بيا. جه 
جیزی تو رابه این جا کشانده است؟ او گفت: ای مادر مؤمنان از دیدن اختلاف ميان مردم 
ترسیدم که در فتنه بیفتم و برای همین از کوفه بیرون آمدم. خاله‌ام گفت: آیا با على 4# بيعت 
کرده‌ای؟ گفت: بله. خاله‌ام گفت: پس بازگرد و از صف او بیرون نيا. به خدا سوگند او كمراه 


نمی‌شود و گمراه نمی‌کند. او گفت: مادر جان آیا حدیثی دربار؛ على غ می‌گریی 
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7 3 ل تکفا 1۱5 ؟ وم 4 1 
علي 1 بخریثٍ سَمفته ین زشول افد قالت: الهم نقم, شوفت زشول 
الوك یُول: لآ به لحق, وَرَايةُ الهُدَى. عَلِيّ سیف لله یله على الک فار 


ل 


وَالْمُنَافِقِينَ. من حه یخی اج 


وم | بخضه. وم | 


تن انض بيغي أبس من یی أذ 
ایض عَلِيَاَقِي الله عو وَجَلّ) ولا هل 

١0-4‏ أَخْبَرنا ماه عن اي الْمْفَضّلٍ, عن مُحگڍ ن جرير بي جغقر 
لب ری قراءة. قال: حَد تي مُحَمَد بْنُ عِمَارَةالأسَدِيٌ قَالَ: ؛ حَدَتنَا عم مَمْرُو بن حماد 
بن طَلْحَة لد عن هَاشِم بن ابید عن أبيه. عن آبي سويد تمعن َ 

ی أبِي درط قَالَ: هت ك مع عل و رم الْجَهَ yT‏ 
الى ا د ا 


2 ص مر ۳ 


َقَاتَلْتٌ الا رید قال: ثم مد ذلك ار هت الْمَدِيئة. فَأَئئِتُ ام مه زوس 
ال فَسَلَمْت واستأدنت, ققیل: من ذا؟ ففلت: سائل, فقان: أَطْهِمُوا الیل 
لت اي وافم لا سل ام ول شَرابا ولكني و ثابت مولی آبي ذر. فمالث: 
مرحباء فص لیا قطتی تي قاّث فَأَيْنَ کل جين طارّت لوب شطابرها 

ال لت إلى خن ن ذَلِكِ کف اذلو على جين تال لشي فا الا 
ددا یی ده حلي قر ؛ قَالَتْ: شنت سمفث سول لله لإ 
یقول: ان علا مع اران والقزآن مع علي ی فترقان حتی يَرِدَا عَلَىّ الْحَْض. 


۱۹-۹ - ابرا جَمَاعَةٌ هه عن آبي لقصل عَنْ م م سمل مُحَمَّدٍ بن اخسن بن 


- خلسذجدهم امالی شيخ طرسی QO‏ ۲۷۳ 
که از رسول حداشنیده باشی. خاله‌ام گفت: البته؛ از رسول خداشنیدم كه فرمودند: على نشانة 
حق و بیرق هدایت است. على شمشیر خدا است که آن راب رای کافران و منافقان بیرون 
می‌آورد. پس هركس او را دوست بدارد با مح ۱ به من او رادوست داشته و هركس او را 
دشمنی کند با کینه‌اش به من على را دشمنی کرده و هرکس به من يا على کینه ورزد در حالی 
خداوند را دیدار کند که هیچ پرهانی برای خو د ندارد. 

[۱۱۰۸] ۱۵-ابو ثابت غلام ابوذر گفت: در جنگ جمل با علی 28 حاضر بودم. چون عایشه رابه 
پا خواسته. ديدم برخى از آنچه به ذهن مردم مى أيد به ذهنم آمد تا آنکه به هنكام ظهر خداوند 
آن [تردید ] رااز من برداشت و آن‌گاه جنگی سخت کردم. سپس به مدینه آمدم و به خدمت ام 
سلمه همسر پیامبر رفتم و سلام کر ده اجازه خواستم. گفتند: کیست؟ من گفتم: سائل. ام سلمه 
گفت: به این سائل غذا دهید. من گفتم: به خدا سوگند من غذا و آشامیدنی نمی‌خواهم من ابو 
ثابت غلام ابوذرم. امسلمه گفت: وش آمدی. آن گاه من حکایتم را برایش بازگفتم. او گفت: 
هنگامی که قلب‌ها به جایگاهشان پرگشودند توجه کردی؟ من گفتم: به نيكوترين جایگاه پر 
گشودم. خداوند أن [تردید] را به هنكام ظهر از من برداشت و من به همراه اميرمؤمتان به 
سختی جنگ کردم تا پایان يافت. ام صلمه گفت: آفرین از رسول خدا شنيدم که فرمودند: 
همانا على همراه قرآن و قرآن همراه على است از هم جدا نمی‌شوند تا در كنار أن حوض بر 
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حفص, عَنْ غاد ن قوب عَنْ علي بن هاشم بن تیه عَنْ أببه. عن عَبدٍ اله 
ُن مُخَارِقٍ, عَنْ هاشم بن مُساجق, عَنْ أبيه: َه هد یز الجَعل. ار الاس لا 
الْهَرَمُوا اجتَمَعَ هُوَ ور ین فرنش فبهم مَروَان. فَقَالَ بطم لتغض. واه آقد 

هذا الول که عَلَى غير حَدت کانمن سي 
کان ار سير ولا خن فاد وَسُولٍ لمهي من فتَعَالَوَا فذحل عليه 
ولنتززن مکا صتغناء قَالَ: قدخلنا عَلَيْه. فلا ذهب مُتَكَلُمْنَا يتَكَلُمُ قال: انصئوا 
کم نا نا رجل منکم, ان فلت حفا َصدفونی. وان فلت غیر ذلِكَ فردوه 
علي ند کم با أ تَعلمُونَ | أن سول لله لا بض وان وی الاس به وبالّاس؟ 


قَالوا: اللو تعع. قال: بای تم آبا بكر وعدم عي قَبایف ت بابک كما باغو 7 


وام 


وَكْرِطْتٌ ت أن مق عََا الْْتْلِمِينَ َأ مق ین جَمَاعَتِهمْ. د نما بكر جَعَلَهَا 
لمر من فده وم تَعلمُون انی اوی الاس بِرَسُولٍ اله 6ال َبَالنّاسٍِ من بَعْدِهه 
خلت حيث أَدْخَلَنِي. رضت أ e‏ 
یشم مان قباطم عَلَى عفان فَفَلُمُوه. وآنا جَالِسٌ في بى 

اتيشتوني غير داع لحم ولا مشتکرو لاحم بلکم,فايششونيکنا بان اضر 
وَعُمَرَ وان فما جَعَلَكُمْ احق ی بتنعتهم نکم 


بِعتِي؟ قَالُوا: يا لمیر المومیین. کن کم قال الب السالم: ولا تفریب علیکم الوم 


۲۷۵ جل اعجدهم آمالى شيخ طرسى ما‎ ٠ 


[۱۱۰۹] ۱۶-هاشم بن مُساحق از بدرش روايت کرده که او در جنگ جمل حاضر بوده و چون 
مردم شکست خوردند» او و گروهی از فريش که مروان در میانشان بو ده گرد آمده‌اند و برخی 
به برخی ديكر گفته‌اند: به خدا سوگند ما به اين مردم ستم کردیم و بی آنکه ار حطایی کرده 
باشد بیعتش را شکستيم, با این که بر ما آشکار بود که پس از رسول خدا مردی بزرگوار تر و 
نیکو گذشت‌تر از او ندیده‌ايم. بس بیابید. به نزد ار رویم و از آنچه كردمايم عذر خواهی کنیم. 
او گفته که ما به نزد حضرت رفتیم و سخنگوی ما چون نحواست سخن بگوید ایشان 
فرمودند: كوش كنيد تااز شماچشم بپوشم. همانا من مردی از شما هستم. اگر حق گفتم 
بپذیرید و اگر جز آن گفتم أن رابه خو دم بازگردانید. شمارابه خدا آیامی‌دانید كه وقتی ر سول 
خدا وفات کرد من سزاوارترین مردمان نبت به او و مردم بودم؟ آنان گفتند: البته؛ او فر مود: 
أن كاه شما با ابوبکر بيعت كرديد و از من بركشتيد. و من هم با او بيعت کردم چنان که شما 
بيعت كرديد؛ زیرا دوست نداشتم اتحاد مسلمانان را بشکنم و در جماعتشان جدایی بیندازم. 
سپس ابوبکر أن را برای عمر نهاد در حالی که شما می‌دانستید که من پس از رسول مدا 
سزاوار ترین شخص به او و مردم هستم. و من با عمر بيعت کردم چنان که شمابااو بيعت 
کردید و بر بيعت بااو وفادار ماندم تازمانی که کشته شد و مرانفر ششم شورای شش نفره قرار 
داد. من هر جاکه او گفته بود وارد شدم و نپسندیدم که در جماعت مسلمانان جدایی بیندازم و 
اتحادشان را بشکنم. أن كاه با عثمان بيعت کردید و من هم بيعت کردم. سپس عثمان را رسوا 
کر دید و او راكشتيد در حالی که من در خانه‌ام نشسته بودم. سپس به سوى من آمدید بی آنکه 
شمارا دعوت کرده باشم يا یکی از شما را به أن واداشنه باشم. پس با من بيعت کردید چنان که 
با ابوبکر و عمر و عثمان يبعت کرده بودید. اما جه چیزی شمارا به بيعت ابوبکر و عمر و 
عثمان وفادار تر از بيعت با من کرد؟ آنان گفتند: ای امیرمزمنان چنان باش که أن بندة صالح 


گفت: 
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عفر الله كم وَهُوَ آزخم الراحِمِينَ» ریسن«0۳» 49 فقال: كَذَلِكَ آفول: «یففر الله 
کم وَهُوَ عم الْوَاحِمِينَ)» : مم أن فيك زجلا و باب يعَنِى بیده نكت باشته؛ يَعْنِي 
سوام 

۰- ۱۷-أَح برا جَمَاعةه عن آبي ال عن مُحَمَّدِ مُحَمّدٍ ن جغفر رازه عَنْ 
جه مُحَمّدِ ِن عیشی, عَنْ مُحَمَّدِ ن الیل الصیرّفی, عن الوضاء عَنْ ابا وله 
ان ادن قَالُ: ال e‏ اله علبي عملا 
بحال بَبْنَهُ وَين الْجَنّة. قا شیاین نوت شا ازس لاس امنا 


تَوَضَى لنَفْسك. فقال: يَا سول ال .زدنی. قال: إذا م اذا ی الْعَطْب ˆ فاشتغفر له سَبْعاً 


م ت م و 


ی اد زو ری ا 
سول الله 4 َا لها لَك وليك زاف ولقرابنق. 
متسه ری من بن علي بن سَهْلٍ 
عَنْ موسی بن عمَرَ بن يزيد عَنْ مُعمَّرِ بْنِ خلاو عن الؤضًاء عَنْ آبائه وه قَالَ: 
جاء بو یوب خن رَد إلى سول اه ققال: با زشول الله أوْصِنِي وال 
لعي آن أن أحط.قال: أوصِيك بخشی: بالیس س عَمًا في أَيْدِي لس فان الفتی. 
وباك المع اه ر ْحَاضِرُء ول لا مدع اک وتا نفتذژ ينه, اجك 
لاخيك مَا تحب لنفسك. 


۲- ۱۹- یرت جَمَاعَةٌ عن آبي الْمْفَضّل, عَنْ عبد اون ابي شفیان, عن 


جاسئجهدم امالي شيخ طلوسی Û‏ ۲۷۷ 





«ديكر امروز سرزنشتان نباید كرد خداوند شما را مى آمرزد و او مهربانترين مهريائان است» 
[یرسف (5١):أية ]٩۲‏ او فرمود: من نيز چنان (خداوند شما را می‌آمرزد و او 
مهربان نرین مهربانان است» يا اين که در ميان شماکسی هست که اگر بادستش با من بيعت کند 
بانشیمنگاهش أن را می‌شکند. و مقصودش مروان بود. 

[۱۱۱۰] ۱۷-محمّد بن فضیل صَير فى گفت: حضرت رضا8 به نقل از پدرانش از على 38 
روایت کرده که مردی به پیامبر گرامی عرض کرد: ای رسول خدا به من عملی بیاموز که ميان 
من و بهشت فاصله‌ای نماند. فرمودند: خشمگین مشو و از مردم چیزی مخواه و برای مردم 
چیزی را دوست داشته باش که برای خودت دوست می‌داری. او گفت: ای رسول خدا باز هم 
بگو. فر مودند: چون نماز عصر را گزاردی هفثاد و هفت بار از خداوند آمرزش بخواه تا گناه 
هفتاد و هفت سال تو رافرو گذارد. او گفت: مرا چه به گناه هفتاد و هفت سال. رصول خدا به او 
فرمودند: پس أن رابرای خود و يدر و مادر و خویشانت قرار بده. 

[۱۱۱۱] ۱۸-معمّر بن خلاد گفت: حضرت رضاء9 از پدرانش روایت کرده که على بن 
ابی طالب 3 فر مو دند: ابو ايوب انصاری -كه نامش خاللٍ بن زید بود -به نزدرسول خدا آمد و 
عرض کرد: ای رسول خدا مرا سفارشی كن و اندک بفر ما تا حفظ کنم. حضرت فرمودند: و را 
به ينج جيز سفارش می‌کنم: اامیدی از آنچه در دست مردم است که همان توانگری است. از 
آزمندی پرواکن که فقری آماده است. چونان کی نماز بخوان که آخرين نماز را می‌خواند. از 
آنچه تو را به عذر خواهى وادارد بپرهیز و برای برادرت چیزی را دوست بدار که برای 


خودت دو سسب می‌داری. 
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راهيم نی عرو عن مُحَمدِ بن شیب بن سَابورَه عن مانب ابي الاک عن 
یبن يَزيد: نامام نيع رتنس عن ابي مام البَاهِلِيٌ: :ا 
سَمِعٌ عَلِىّ : ِن أي طالب 1 ول ا 00 
لاشلام ییثُ ُ له سَوَادِهًا_قُلْتُ؛ وما سَوَادُهَاء با أمامة؟ قال: جهیفها خی 

را هه الاي ور SES‏ ا َه إلى قوز ذله: (المَبِيٌ 
الْعَظِيمُ14 بترم( ۲ 0ه8] ثم قا :فلو تَعْلَمُونَ ما هي او ال: ما فيا لمات کتموها 
عَلَى حَالء ان زشول اش اخبر: ني قالْ: أغطیث آي لو من کر شخت 
توش ولم نها بخ کان قلي. قال علي ة: قا بلطم رها من 
سول لش يفك حٌى أَفْرأها. َال يا أا أمامة. اي اقرا لات مات فی لاد 
این سل ینغ في راي انان عم محر ال: 
فراها قبل ار تین بعد لا صلاة العشاء الآخِرَة. َو الله ما ترکنها ملد سمش هدا 


i EE 
الب عَنْ تبیکم 3 حى أخبن وس + ووا ما تركب قراءتها منز‎ 
سيعت هد الْخَبرَ ین عَلِيٌ بن آبي طالب 89 حثی حَد نك َو قال أخبوئك سید‎ 


کا لد 


قال الاسم: ون ما تر کت قراءتها 1 َة ملد حَدنَِي بو أمَامة فضلها حثی الآن. 
قال یبن رید ابو يا ركت قراءتها کل ية مذ حدتيي لام في 
َضلِها. قال ان آبيالغایکه: فا تر کت قراءتها في کل هم بلقي في فطل 
رها ماب ال این شابوز: ون ما ر كت قراتهافي کل له ی عَنْ 


۲۷۹ 0 | .جا ةعجدهم  أآملى شیخ طرسی‎ ٠ 


[؟١5]11١-ازابوامامة‏ باهلى روايت شده که او از على بن ابی طالب ل شنيدهكه فر مو ده است: 
گمان نمىكنم مردی اسلام رابه عقاش دريافته باشد و مسلمان زاده شده باشد وبا لین حال 
همه سیاهی شب را بخوابد کسی از راوی پرسید: ای ابو امامه سیاهی شب چیست؟ او گفت: 
همه شب مگر اینکه [قبل از خواب] اين آبه رابخواند: وخداوندی که جز ار معبودی نیست. 
آن زندة پاینده... (تا آن جاکه فرمرده است) آن والای بزرگ» [بقره (۲): اي ۲۵۵] سپس 
فرمود: اگر می دانستيد كه اين أيه چیست يا فرمود: جه اثری در آن است -آن را هیچ كاه رها 
نمی‌کردید. همانا رسول خدا به من فرمو دند؛ آبة الکرسی از گنجی در زیر عرش به من داده 
شد و به هيج پیامبری پیش از من داده نشده برد. على 19 

فرمود: من از زمانی که اين سخن را از رسول خدا شنيدم هرگز پیش از أن که آن را بخوانم, 
نخوابیده‌ام. مپس فرموه: ای ابو امامة من اين أيه را در سه زمان از شب می‌خوانم. من گفتم: 
ای بسر عمری محمد آن را چگونه می‌خوانی؟ او فرمود: آن را پیش از دو ركعت نافله 
نماز عشامی‌خوانم. به خدا سوگند من از زمانی که اين حبر را از رسول حداشنیدم تا اکنون که 
أن را به تو باز گفتم خواندنش را ترک نکرده‌ام. ابو امامة گفت: و به عدا سوگند من هم از 
زمانی که اين خبر رااز على بن ابی طالب 39 شنیدم نا اکنون که آن را برای تو مىكويم خواندن 
آن را ترک نکر ده‌ام. قاسم گفته است: و من هم خواندن شبانة آن را ترک نکرده‌ام از وقتی که ابر 
امامة حدیث فضیلت أن را برایم گفته است على بن يزيد هم گفته است: و من هم به تو 
مىكويم که از وقتی قاسم فضیلت أن را برایم بازگفته است خواندن آية الکرسی در هر شب را 
ترک نگرده‌ام. ابن ابو عاتکه گفت: و من خواندن شبانة أن را ترک نکرده‌ام از همنگامی که 
حدیث فضیلت خواندن آن راشنیدم. ابن شابور نیز گفته است: و من هم خواندن هر شب أن 


رااز زمانی که فضیلت آن را از رسول خدا شنیدم ترك نکردم. 
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زشول الله يك قَوْلَهُ فى فطل قراءتها. قال ابراهيم بن عفروئن کُر وا فعا 
رك قراءتها َلََِى دا الحَدِيثٌ عَنْ سول الوك قال بر مد مد عَبد اهب 
بي شفیان: وا فا تک قراءته 2 نت ری تن شرا ی 
ضل قراءتها. قال و الَقضّل: و فة یی ما ترکث قراءتها مد سیف هذا 
الحریت عن عبد اون بي شفیان عن اب حتّی حَدنتُكُمْ به. 
7011 أ خر ماع عن أبى الْمفَضل, عَنْ جَغْفَرِ ن مه مُحََدِ بن الْعلس. 
عن عَبْدِ لله بن يُوسُفٌ, عن عَمَرَ بن عي العريزء عن خَاقَانَ ُن عبد اه عَنْ حي 
عَنْ انس بن مالك قال: قال زشول افو من سید العرس؟ قَالُوا: ات يا رَسولَ 
قال أن سيد ولد آدم. علي سيد القرپ. 
الم a‏ 
خی الصوفی. عن إسْمَاعِيلَ ِن بان عَنْ جغفر بن میسرةءعغن ابي ند ال 
عن بر لرن خب خن ی نکی عن أنس قال تتا آنا او رول 
الوط دحل عم 9 فَجَعلَ یَاحذ من وضوئه [ یل به وجهه نع فال: 
سد ارب قَقَالَ: با زشول الله نت رشول الله سيد الفز. قال: با ع لئ أا 
رَسُولُ الله رس ول دم نت امير الْمُوْمِنِينَ سید العرب. 
أ نط ا ل ا ترمو ني 


و و Ao‏ م و فى 0ر 


۰ ی ال ه سا هس رن أبيه 


اند 


۰ 
نا 
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ابراهيم بن عمرو بن بكر گفت: من از وقتی که اين حديث را از رسول دا شنیدم قرائت أن را 
ترک نكردم. ابو محمّد عبدالله بن ابرسفيان گفت: و من قرائت آن را ترک نكردم از وقتى که 
حديث فضيلت فرائت آية الكرسى رااز زبان رسول خدا نوشتم. ابو مفضّل گفت: و من به 
نعمت پروردگارم سوكند قرائت أن را از هنكام شنيدن اين حديث از عبدالله بن ابرسفيان به 
نقل از بيامبر گرامی تا اكنون که آن رابه شما می‌گويم, ترك نکردهام. 

[۱۱۱۳] ۰-_انس بن مالک روايت كرده كه رسول خدا فرمودند: چه کسی سرؤر عرب 
است؟ اصحاب گفتند: شماای رسول خمدا. حضرت فرمودند: من سرور فرزندان آدمم و علی 
سرور عرب است. 

[۱۱۱۴] ۲۱-انس بن مالک روایت کرده که وفتی من داشتم کمک می‌کردم تارسول خدا وضو 
بكيرد ناگاه على 99 وار د شد. آن‌گاه از آب وضوی حضرت گرفت؛ و صورتش رابا آن شست. 
و حضرت فرمودند: تو سرور عرب هستی. او عرض کرد: ای رسول خدا تو فرستادۀ خداوند 
و سرور عربی» حضرت فرمودند: ای على من فرستادة خدا و سرور فرزندان آدمم وتو 


امیرمومنان و سرور عرب هستی. 
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ال سالث ا عَلِيَ :من أ حَقٌ الاس ان يُحَذْرَ؟ قال: ئلاثة: العده 

لاجر وَالصّدِيقٌ الْقَادِرُ واللطان الجائر. 

۲۳-۹ - احيرا جاع عن أبِى افطل عَنْ عب افو ن جغقر ی مد 
ن ین عن رن تی خی بن صبیح, عن خَلَفِ بن خَلِيقَة, عن هید بن عَبَيْدٍء 
عَنْ عَلِىّ بن رَبِيعَة الوالمی» عَنْ عَلِىٌ : بن ابي طالب قَالَ: قال ل رَسول الله :إن 

ODE ا‎ 

یشوه وس لك شتا َايمُوهَاء وحوم نکم خرتات فلا تتهکوها. فا 

وا تین ی بان تارف 

۲4-۷-أ یا جَمَاعَةٌ 5 عَنْ أبي المُفَصل, عن مُحَمّدٍ بن مُحَكد بن یمان 

عَنْ مُحَمَدِ نی خمَید الرازيٰ. E‏ 

إشحاق عن الأضبغ, عَنْ أبير امین (صَلْوَاتُ لله ین سول لله َل قال 

تا يِن هل یت ت فم اشم تین إل بعت اله | ۾ ملكا دهم ین صَلاو ما َي 
المشاء؟ قال أبُو اشخا تاق ورف في نلهم. قال و إشحاق: ال الب 
وَرفعه: وما من قَوْمِ ولد هم مود ذَكَر لا حد فِيهم عر لم ین 

0 َس بن اف 

عَن الْحَسَنِ بن مُحَمّدِ : ا ان الْحْسَيْنِ. عَنْ على 


۲۸۳ O هیةژ‌چدهم امالی شيخ طوسی‎  - 
۲۲-یحیی بن زيد گفت: از پدرم زید بن على لله پرسیدم: از کدام مردمان سزاوار‎ ]۱۱۱۵[ 
است که پرواشود؟ او گفت: از سه کس: دشمن گناهکار: دوست خیانتکار و بادشاه ستمکار.‎ 
۲۳-علی بن ربیعه والبی از على بن ابی طالب 998 روایت کرده که رسول مدا‎ ]۱۱۱۶[ 
فرمودند: همانا خداوند پاک و والا برایتان مرزهایی نهاد يس از آن‌ها نگذرید و واجباتی نهاد‎ 
پس آن‌ها را تباه نکنید و سنّت‌هایی گذاشت يس از آن‌ها پیروی كنيد و حرام هایی گذاشت‎ 
پس به آن‌ها مر تکب نشوید و از برخی چیزها از روی رحمت بر شماو نه از روی فراموشی»‎ 
گذشت کرد پس آنها را برخود تکلیف مکنید.‎ 
۲۳-أصبغ از علی بن ابی طالب #6 روایت کر ده که رسول خدا فرمودند: هر خاندانی‎ ]۱۱۱۷[ 
که در آنان نام پیامبری باشد. خداوند فر شته‌ای را از نماز بامداد تا خفتن به سو يشان می‌فرستد‎ 
تا آنان را پاک گر داند. ابو اسحاق [یکی از راوبان حديث] گفت: و مانند آن را دربارة شب‎ 
ايشان نيز فرمود. ابو اسحاق گفت: أصبغ در حدیثی بريده سند گفت: هرگاه در ميان گروهی‎ 


نرینه‌ای به دیا بيايد عزّتی که نبو ده به وجود می‌آید. 
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بن أبى طالب 39. قال: کان ان کال لا تزل به وت أو هه دا ديا حي يا يوم یا 
عمال مه 4 ل مرگ كي عت + ادو م 2 
حَيّا لا يموت يا حی لاله إلا انتَ. كاشف عم مُحِيبُ دَعْوَةِ الْمُضْطْرينَ؛ اشالك 


بان لك الحمد, لا إله لت بیع الماواتٍ والازض ذو الجلال وَالإكرام, 
وَرَْمَانٌ ایا والاخرة و جینهما: وَارْحَمْنِي رَحمَة ِي بها عن رَحمة من 
نونج حَمَ ال اجمین» قال رَسُولٌ الله ل ما دعا أَحَدُ من | مُسْلِمِينَ بهٌذه 
مات | إل اغطی مشاه إلا أن یشال ماما از قطِيعَةٌ ژحم. 


۱۱۹ 0-0 انراج حال فت SS‏ 
ار بو فلس و ره رل من کثر همه شم یدنه 


ومن ساء خلقه عدذب نفسه وه من لاحی الاجال مه سقطت مر وه وهی کر امه 72 2 


رشول الله يه َم رل جتریل 99 يناي عَن ملاحاة ازجا كما ینهانی عَنْ 


۲۷-۰ نا ججماعَةٌ. عن أي الْمُفَضل. ن سین بن مُحَمَّدِ بن شب 
عن شام جنادة عن و کي مغ یا ورين جاب بر الجعفي. 2 عن عَبْد ال 
يَحْبَى | َضْرَمِيٌ قال: سَمِعْتُ علیا نله یول: كنا جُلوسا عند الب لا وَهُوَ 


١‏ ثم وراه سه في حجری» ملا کون الدَحَّالٌ فا e‏ لبي 0 و ماو م وق جهه فقال: 


۳ 


اج از 


۰ 2# ی ا 
یر الدّجَّالٍ اخوّف عَلَئْكُمْ من الدجال ال 000 عرتی من 


- .... اجلسة فجدهم امالى شيخ طوسى QO‏ ۲۸۵ 





[۱۱۸] ۲۵-زید بن على از پدرانش روایت کرده که على بن ابی طالب فرمودند: هنگاه 
نگرانی يا غمی بر پیامبر فرود می‌آمد. جنين دعا می‌کرد: دای زنده. ای پاینده. ای زنده‌ای که 
نمی‌مپرد. ای ژنده‌ای که جز نو معبودی نیست. برطرف كتندة اندو پاسخگوی دهای 
بيجاركان. به حل سپاس که نخصوص تو است که معبودی جز تو نیست ای آفرینشگر 
آسمان‌ها و زمین, صاحب شکوه و بخشش, رحمنگر و مهربان دنیا و آخرت مرا چنان پیامرز 
که از رحمت جز نو بی‌نیاز شوم ای رحم کننده‌ترین رحم کنندگان.» رسول خدا فر مودند: 
هر مسلمانی سه بار اين دعا را بخواند. حاجتش داده می‌شود مگر این که گناه يا قطع 
خحویشاوندی بخواهد. 

[۱۱۱۹] ۲۶ عبدالله بن محمد گفت: حضرت باقر غ از پدرانش رواپت کرد که على بن ابی 
طالب فرمود: از رسول خدا شنيدم که فرمود: هر که اندوهش بسیار باشد تنش بیمار 
می‌شود و هر که انحلاقش بد باشد خودش را عذاب می‌دهد و هر کس با مردان ناسزا گویی کنل 
مردانگی و كرامتش فرو می‌ریزد. سپس فرمودند: جبرئیل 36 پیوسته مرا از ناسزاگویی با 
مردان تھی می‌کرد چنان که از شراب وشیدن و عبادت بت‌هانهی می‌کرد. 

[۱۱۲۰] ۲۷ عبدالله بن يحيى حضر می‌گفت: از على ل شنبدم که فرمود: در خدمت پیامبر 
نشسته بودیم و ایشان سر بر دامن من خوابیده بو دند. آن گاه از دجّال سخن به ميان آمد و پیامبر 
گرامی در حالی که صورتش سرخ شده بود. از خواب برخاست و فرمود: کسانی هستند که از 
دجال بر شما خوفناک‌ترند: 

پیشوایا نگمراه و ریختن خون خاندانم بس از من. من دشم نکسانی هست مکه باآنها بجنگند ودوست 


کسانی هت مکه با آنها در صلح باشند. 


۲ الأمالي للشيخ الطرسي . المجلس الثاسن عشر 


بفری, ئا توت لمن حاوتهن, سم لمن امه 
18-١‏ أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ م عَنْ أبى الْمُفَضّلِ, عن احم بن مُحَمّد مُحَمّدِ بْنِ بَشَّار 
عن مجاهد بن مُوسَى, عَنْ عَبادٍ بن عَبَادِ عن مُجَالِدِ بن سَعِيدِ, عَنْ 0 
أبي ود قال: قلت لابي سَعِيدٍ اي واه ما اتي غلینا عام وَهُوَ شین 
التاضِي ولا مير وه من م کان قَبِلَهُ . ال بو شهید: سَمِعْتَهُ من زشول 
نع یقول ما تقول, ولکن سَمِعْتٌ سول المع يقول: ا 4 
يُولدَ في الفنئة والجور من لا یفرف غيرها حثی يُئلاً الأزض جورا فلا یی 
اح يول اله میم له (عر وجل) رجلا مي وین عثرتي, فلا الأزض عذله 
كما لاه من كان قبل جر تحرج له الأزض لاد کبرهاء وَيَحْمُو الْمَالٌ حفوا 
رای وی رب الاشلام بجرانه. 

19-7 أَخْير هه عن بي الْمُفَضّلِ, عن مُحَمَّدِ ن مُحَمَّدِ ِن یمان 
ا yT‏ 


حبش ده و م وب ۳ 54 
بن لمیر قال: سمغت ناگ الفقا ری نله ور تقول اا اا ا 


ع م ۵ 5 رم 


ا لياف نب و 
قاري سمغت سول الل یول: نما مَل أهل به بتي فیکم مُكل ب فیةنوح. 


قر دا تجاء و لف اولك 


0 2 
۳۰-۳- احير عد عَنْ أبي لفل عن مُحَمِِّ بن جَرِير الطبَرِيٌ. عَنْ 


جلسةعجدهحم ‏ الى شیخ‌طرسی 0 ۲۸۷ 


[۱۱۲۱] ۲۸-خیر بن نوف ابو وداک گفت: به ابوسعید شخحدری گفتم: به خيدا سوكند هر سالى 
كه بر ما می‌گذرد بدتر از سال پیش و هر امیری که می‌آید بدتر از امير بيشين است. ابو سعيد 
گفت: آنچه راكفتى من از رسول خدا شنيدم. ولى شنیدم که رسول خدا فرمودند؛ بيوسته امر 
به دست شما است تا آن كه در فتنه و ستم کسانی به دنيا می‌آیند كه جز أن را نمی‌شناسند و 
زمين از ستم بر می‌شود چنان که ديكر کسی نمی‌تواند به خدا معتقد باشد. آن كاه خداوند 
عرتمند مردى از من و خاندان من بر می‌انگیزد تا ز مين را از عدل و داد پر كند جنان که پیش از 
او کسی أن رااز ستم پر کرده است. در اين هنكام زمين گنج‌های پنهانش را براى او بسیرون 
می‌سازد. و بی شمار مال بر می‌آورد و این هنگامی است که اسلام به طور کامل استقرار 
مى يابد. 

[۱۱۲۲] ۲۹-حبیش بن معتمر گفت: از ابوذر غفاری شنيدم که می‌گفت: ای مردم هرکس مرا 
می‌شناسد که می‌شناسد و هركس مرا نمی‌شناسد من خودم رابه او می‌شناسانم. من ابوذر 
جندب بن جناده غفاری‌ام که از رسول خدا شنيدم می‌فرمود: همانا حکایت خاندان من در 
ميان شما همچون حکایت کشتی نوح است که هر كس به آن درآید نجات می يايد و هركس از 


آن باز ماند نابود می‌شود. 


4۸ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس الثامن عشر 


۰۶ ۰ ای ۶ ۵ 2 ه ۰ lL‏ و هو م © . , 0 A‏ وه 5 6 
سر له سر وین 252 فقال سول امكل إيه حَسَنٌ فَقَالَتْ فَاطِمَة هه یا 
رو ماو عم # 000 7 هط 00 گر و 

زشول الله. تقُولُ: إبه حَسَنٌ وَهُو بر اللامین؟ تال زشول الوتل: اقول یه 


ف 


حَسَنْء وَجَبرَئِيلٌ یقول: إبه خسن 
۳۱-۶ خبرنا ماع عَنْ آبی افص عنْ كد ر بن القَاسِم بن کر 


عَن سین ن ضر ن مُراجم. عن يمن الحکم ظُهَِر. عن أيه عَنْ 


الأسْلَمِئٌ, قال: قَالَ سول اش عهذ ال ر بی (تَعَالَى) عَهْدا فَقَلْتُ تا رب بُ 
نو ا مع ,ييا یی نان ُو من أل اغبي 00 


ي نت ین نو َمَن أ ی 


9 
E 


ا می إِنْهُ مَل وَمُبْتَلَى به. 

۵- ۳۲- ابرا جاع عا عن أي مطل رن تن محر ن جیشی 
بن الاد عَنْ مُحَمَدِ ن عَبْدٍ الجبّار الشدوسی, عَنْ عَلِيّ ن امین بن عَونِ بن 
ي خرب نولي انر تي كذ حي في أب ابي زب د 


ابي السود عَن أببه أبي الأشود: أن رجلا سال امير الْحُوْمِنِينَ له بت 


جلسذعهدهم ‏ امالی شيخطرسى | 00 ۲۸۹ 





[۱۱۲۳] ۳۰-ابو هریره گفت: حسن و حسين 6 با هم کشتی می‌گرفتند كه رسول خدا فرمود 
الي طون 6 ف عرض کد ان یز کح ورگ ايك شما ار 
تشويق می‌کنید؟ رسول خدا فرمودند: من حسن را تشویق می‌کنم و جبرئیل حسین را. 
[۱۱۲۴] ۳۱.برَيدة بن حصیب أسلمى كفت که رسول خدا فرمودند: پروردگارم مسؤوليّتى 
بر دوشم نهاد و من عرض کردم: پروردگارا آن را بیان فرما. فرمود: ای محمد بشنو: على بیرق 
هدایت. پیشرای دوستان من و نور کسانی است که از من فرمان می‌برند. او همان کلمه‌ای 
است که برهي زكاران را به همراهی‌اش وادار ساختم. پس هر کس او را درست بدارد مرا 
دوست داشته و هر كس با او دشمنی کند با من دشمنی کرده است. این را به او مژده بده. من 
عرض کردم: به چشم و گفتم و دين او راایمان در دل قرار بده. خداوند فرمود: چنین کردم. 
آن‌گاه فرمود: من او را به بلایی مخصوص کردمام که هيج یکی از آفریدگانم را به آن دچار 
نکرده‌ام. من عرض کردم: او برادر و همراه من است. خداوند فرمود: اين در نزد من حتمیت 
يافته است که او آزموده شده و به او آزموده شود. 


[۱۱۲۵] ۳۲ ابوالاسود گفت: مردی از امیرمومنان على اا پرسشی کرد. 


۰ل الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثامن عشر 


e 


الب 49 عن سوال فبادر َدَخَلَ مره م خرح فَقَالَ ین الكَائلُ؟ ال ار جل: 
ها آنا ذا با آمیرالمنومني. قال ما مَسأف؟ قال: کیت وکیت. فَأَجَابَدُ عَنْ شواله. 
ققبل: تا آییر ومين كنا ها لذا لت عن الْمَسْألة؟ كُنْتَ يها كَالسَكَةٍ 


الْمُحْمَاةٍ جَوَاباً َم بالك ابطّات یوم عَنْ جواب هَذَا الوَجُلٍ حى خلت الحجرة 


a 


|e 3‏ 2 ور 


نم حرجت فاجبتّه؟ فقال: کل حَاقِنا ولا زای لقلائ: لحاقن ولا حَاز زق 5 اسا 


6.2 ” 2 ع “اه م 


۳۳-۹ 


اشحاق السبیعی, عن ۶ 


إذا الْمُشْكِلَات تصدين لي 
وَإِنْ بَرَقَتْ في مَخیل الصوّاب 
مُعَنْعة يوب لاور 
سنا كَشِفْسِفَةِ الأزحبي 
وقلبا إذا اشتنطفته السَهُمُومُ 


1ه A‏ ۳ مات 
و لست بامعة فى الرجال 


0 و كني مدرب ۳ 


هشام. عن مُوسَى بن عایر. 


ي ن هه لاد 


كَشَفْتُ حائقها بالنظر 
عنياء لا بجتليها السبَصَرٌ 
وذ / 4 ۳ لْهَا ی ۳ د الك 


أو کالختام البتّار الذّكَرٍ 
5 ت ۳ لآو بوه ۳ 8 5 
ارتبى عغَليها بسواه الدزر 


۶ فك اخ الع 7 
اسائل هذا وَذَا ما الخبَر 


كا بم ع هه 


۳۹ 


e.‏ د مضه ور 


اه ل 


ی 


م 


e 


لَه في ال کاب قال: «بشم افو َا اشتوی عَلَى ال اله «الحَن اي 


بن یمان عَنْ أبى 


جلسة عجدهم 2 امالی شيغ طوسی O‏ ۲۹۱ 
حضرت به شتاب به خانه رفت و سپس ببرون آمد و فرمود: آن پرسنده کجا است؟ مرد گفت: 
ای امیرممنان من اینجا هستم. حضرت فرمود: پرسشت چیست؟ او گفت: چنین و چنان. آن 
كاه حضرت پاسخش كفت, اصحاب گفتند: ای امير مق منان ما پیش از اين دیده بو ديم که وقتی 
که از شما دربار؛ چیزی می‌بررسیدند. در جواب گفتن همچون ميخ گداخته بودید [که به 
سرعت در کف پای حیوان هنكام نعل زنی فرو می‌رود] ولی امروز جه شد که در پاسخ اين 
مرد کندی کردید چنان که به خانه رفتید و سپس بازگشته پاسخش دادید؟ حضرت فر مو دند: 
من بول داشتم و برای سه كس نظری نیست: برای کسی که بولش را نگه داشته» کسی که پو تین 
هایش تنگ است و پاهایش را فشار می‌دهد [وکسی که مدفوعش رانگه داشته است.] سيبس 
چنین سرودند. 
وفتى مشکلات به من عرضه مي‌شوند. من با اند يشه‌ام حقای ق أن راكشف می‌کنم 
و اگر در ذهنى قوی مسأله‌ای بيجيده با امور پنهان پوشیده شده ظاه رگردد و چشم دل نتواند آن را 
بگشاید من الديشة درست را ب رآن می‌نهم. با زبانی همچون پوست سرخ شتر يا همچون شمشیر 
برندة تیز» وقلب ىكه وقتی اند يشهها او را به سخن د رآورند كوهرهاى زیبا ب رآن افزوده مى شوند ومن 
مرد سست رأيى نبست مكه ا زاين وآن بازخواست کن مكه چه خبر, بلکه من قلب و زبان محکمی دارم 
که با بهر هگیری ا زآنچ هگذشت هآنچه را که مانده آشکار می‌کنم. 
[۱۱۲۶] 17 على بن ربيعة اسدی گفت: على بن ابى طالب ا سوار شد و چون بايش را بر 
ركاب نهاد فرمود: #بمالله) و چون بر اسب نشست فرمود: هسپاس خدایی را که ما راگرامی 


داشت 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي المجلى الثامن عشر 


21 ا ۸ - ای ه 2م م2 و ۳ ۳ ۳۹ ر 2< 0-9 ۶ اس 1 
اكرمناء وَحَمَلَنَا في ابر وَالْبَخْرِوَرَرََنَامِنَ الطَيبَاتِء وَفَضْلَنا عَلَى كير من خَلَقَ 
5 4 0 < ۳ ر 000 2 ُء 4[ اكلم - 2 
تفضيلا» «سْبّحان الذي و لنا هذا وما كنا له مقرنین»1 الزخرف(۳:: ۱۳] ثم 
۳ 4 ۰ 
م قال: «رَب | عفر لی. فانه لا يَعْفِرٌ 


۳1 ۳ سے ر لأس داس ی خر مر 7 
الذئوب إلا انْتَ» 9 قال: قعل سول الله 4 هذاء وَنَا رَدیفة 


0 


سح الله لاما وَحَمِدَالله لاا ویر لله تلائاء ‏ 


41م ل برا جَمَاعَةٌ عَنْ أبِى الْمفَضُل. عَنْ أَحْمَدَ ُن هید بُ يزِيده عَنْ 
محمد : ن سَلَمَة اموي عَنْ أَحْمَد بن الْقَاسِم لا ی خفن 
محکد, عن آبائه بح خن له قال عيضت زول ول ازى 
(تبَاوَاكَ 5 ی داد 39 با دادن اعد یاتینی بِالْحَسَنَةِ جوم الْقيامَة 
َأَحَكْمَهُ بها في الجن قال ذاوُ38: با زب وما هذا اعد الي تیک بِالْحَسَنةٍ 
مایا مو نی 9 لب موی سَعَى في حَاجَةٍ أَخِيهِ المؤمن 
اخت فضاءها قُضِيَتْ لَه أ لم شض. 
0-١4‏ نا ماع عن آبی المُمَصلِ عَنْ عبد اون سويد بن يَحْتَى, 
ا یه و و ی اه شحاق بن 


7 


خفن جر عن علي بن عرو نب عن أبيه. عَنْ د 
يَحْمَى بن هید الأنْصَارِيٌ, عَنْ مُحَمّدٍ محر ن علي عَنْ أبيه. قَالَ؛ : قال سول الله لا 


1 58 
وی نش علي َنأ عن جد علي ن أي طالب 3 عن 
ی 


جلذهجدهم امالی شيخ طوسی ۲٩۹۳ û‏ 


و مارادر خشکی و دريا سوار کرد روزی‌های پاکیزه به ما داد و ما را بر بسيارى از آفریدگان 
برتری داد.» «منژه است آن که اين‌ها را برایمان رام کرد که ما را توان آن تبود.4 [زحرف 
(۴۳): ية ۱۳]. سپس سه بار سبحان الله. سه بار الحمدلله و سه بار الله اکبر كفت و سپس گفت: 
«پروردگارا مرا بیامرز که جز نو کسی گناهان را نمی‌آمرزد» سپس فرمود: رسول خدا چنین 
می‌کرد و من به دنبال أويم. 

[۱۱۲۷] ۳۴ قاسم اموی از پدرش از حضرت صادق به نفل از پدرانش از على 48 روایت 
کرده که فرمود: از رسول خداشنیدم که فرمودند: خداوند پاک و والا به داو د چنین وحی 
فرمود: ای داود بنده‌ای در روز قيامت یک حسنه می‌آورد و من او را به سبب أن حسته به 
بهشت می‌برم. دارد عرض کرد: بروردكارا اين کدام بنده است که با یک حسنه او را به بهشت 
می‌بری؟ خداوند فرمود: بندة مومنی است که دربارة نياز برادر مؤعنش می‌کوشد و دوست 
دارد آن رابرآورد. جه بر آورده شود و چه نشود. 

(۱۱۲۸] ۳۵ بحبی بن سعید انصاری از حضرت باقر به نقل از بدرانش 92 روایت کر ده که 


پیامبر گرامی فر مودند: 


74 الأمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس الشامن عشر 


الي #6 َالَ: ذا صَنعث -وقال أحَدهم: إذا فَعلَتْ امي خَمْس عَشْرَةٌ خَصْلَة 
حل بها البلاة: ذا صَارَتٍ انیا مُوَلاً ‏ وَقَالَ ادها كان الْمَالُ سهم دول - 
ايان عتما وال که مفرماء وَأَطَاعَ الوَجُلُ رَوْجَتَهُوَعَقٌ امه وبه صديقة وج 
با اوقت ي الأضوات في الَْسَاجد. وا الول مَحَافَةَ شوه وان زعیم, 
ام آزذلهم وس الحریر. شرب لوحت ايان وض رب پالتغازفی, 
ون آخه هذه الم أَوُلْهَاء فازتقبوا اذا عملوا ذلك لاثا: :ریحا حنرای 
۰۹ -۳۲- آخیرنا جع عن أي الْمُفْضّلِ عن ان عفد مَنْ أَحْمَدَ بن 
ی بْنِ ر کریاء عَنْ مُحَمَّدٍ د ن سَهِيدِء عَنْ ريك عَنْ ابي شاق عن الحَارثِ. 
a‏ سول ال لله رل رجيم يحب کل رَجيم. 

۰ -۳۷-أخیرنا جاع عن ابي الْمُفَصلِء عَنْ بير بن محئ بْنِ ضر 
یخی ع أَجْمَدَ : بن عبد المد ارو عَنْ خَالِه أبي الصّلْتِء عن الوْضّاء عَنْ 


2 ی 


بَائهِ يلظ قال: قال زشول المع إن الله هل ِي في أَهلٍ بتي من لَقِيَهُ م له لا 


0 موادي ار لي بُ کر 


EE SS a ۱ 


جلسةعجدهم امالی شيخطوسي <١‏ لا ۲۹۵ 


وقتى امت من پانز ده حصلت رابه وجود أورهد, بلا بر او روا می‌شود: وقتی دنیا دست به دست 
و ی ور ای مقن ول فال قو سانشان ورس یه مك شش ویو نات 
ف ر صت‌طلبی باشد و زکات تحسارت؛ مرد از زنش فرمان ببرد و ازمادرش نافر مانی كند, به 
دوستش نیکی کند و به پدرش ستم روا دارد و فریادها در مسجدها بلند شود و مرد به جهت 
ترس از بدی‌اش بزرگ داشته شود و پیشوای مردم پست‌ترین‌شان باشد و جامة اسریشمین 
بوشيده شود و شراب‌ها نوشیده شود و دختر آوازه خوان به کار گرفته شود و سازهازده شود 
و واپسین امّت. نخستین ات را نفرین کند. و چون این‌ها را انجام دادند از سه چیز مراقب 
باشید: باد سرخ حسوف و مسخ. 

[۱۱۲۹] ۳۶-حارث از علی ل روایت کرده که رسول خدا فرمودند: همانا خداوند مهربان 
است و مهربانان را دوست می‌دارد. 

[۱۱۳۰] ۳۷ عبدالسلام بن صالح اباصلت گفت: حضرت رضا به نفل از پدرانش ته روایت 
کرد که رسول خدا فرمودند: همانا خداوند والا امور کانی از خاندانم راكه تاوقت دیدار او 
چیزی را با او شریک نگرفته باشند عهده دار شده است. 

[۱۱۳۱] ۳۸ جابر بن عبدالله انصاری گفت: روزی رسول خدا نماز بامداد را با ما خواند و 
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یداه فقال: ها الاش من مد الشّمْس فلیتَعشلف باقع وشن فَقَدَ المع 
قیمع ى بلمفدین. قال: مت قت آنا ولو ایو ب الأَنصَارِيٌ ومع انش و مالك, 
نايا رول اث تن شش اه مك رب نا مق اه 
١تعاَى)‏ لا فَجَعَلنا رة ُجُوم السَمَاءِكُلْمَا غاب نَم طل جم قاتا الششش 
قا دب بي فَتَمَسَكُوا بالقتر. فلن: فمن امر؟ قال: آخي وَوصلی وَوَزيرء 
قَاضِي دن واب ولْڍي وَخَلِيَتِى فى أَهْلِى على بن ابي طالب شاقن 
ْوقدان؟ قال: الحَسَنْ والخسین. تم کت میا وفال: فَاطِمَةٌ هی اضر 
ای ی ای ان رون فان سک رون 
الَحرضْ. 

۲ - ۳۹- خرن جمَاعَة. عن آبي افطل الشنبانی, عن خمد بن سمي بن 
رید عن مُحَمَدٍ بن ۽ له عن احم ن الْقَاسِم بي را عن أبيه. عَنْ جَعْفَرِ بن 
محگبیه قال: EERE AG AK‏ 
لت الملائكة بَفضها بفضا يغبي حَمَطَتَهُ نا 1۳۹ ان فلانا دا وَيِنَاهُ فلم يَنْمَعْهُ 


ومر ره ر 2 و و 
EL‏ 
حمّد ر بن اليل لوف عن عشتان بن شعید, عن | لخن بن ام قال: 
سمغت جَعْفَرَ ن مُحَمَرِ هه يَقُولُ: مد حَظّمَتْ ء له الّدِيق 7 حَتّى ان هل امار 


جلسة فجد هم امالى شيخ طوسي ل ۲۹۲ 





فرمود؛ ای مردم هركس خورشید راگم كند بايد به ماه درآویزد و هركس ماه راگم كند بايد به 
دا ید بود عجان ر ی ار و ی رو قاف رف و 
كفتيم: ای رسول خحدا خمورشيد کسیت؟ فرمود: منم. آن كاه براى ما مثال زد و فرمود: هسمانا 
خداوند والا ما را أفريد و به منزلة ستاركان آسمان قرارمان داد كه هركاه ستاره‌ای نهان شود 
ستاره‌ای دیگر طلوع کند, و من خورشیدم که وفتی مرا بر دند بايد به ماه درأو يزيد. ما گفتیم: ما 
کیست؟ فرمودند: برادرم جانشین و وزير و ادا کنندة بدهی‌ام و يدر فرزندانم و جانشینم در 
خاندانم على بن ابى طالب. ما عرض کردیم: و أن دو ستارف قطبی چه کسانی هستند؟ فر مودند: 
حسن و حسين [9] سپس مدت درازی مکث کر ده فرمودند: فاطمه همان ستارة بامداد 
[ناهید ] است و خاندانم به همراه قرآن و قرآن به همراه ايشان است. از هم جدا نمی‌شوند تا 
در کنار أن حوض بر من وارد شوند. 

[۱۱۳۲] ۳۹ قاسم بن بهرام روایت کرده که حضرت صادق 88 فرمودند: وفتی بنده بیمار 
می‌شود و سپس بهبودی مى يابد و أن كاه نه نیکی می‌کند و نه از بدی دست می‌کشد فرشتگان 
همدیگر را دیدار می‌کنند -مقصود نگاهبانان او هستند -و می‌گویند: فلانی را درمان کردیم 
ولی دوااو راسو دی نبخشید. 


(۱۱۳۳] ۰-حسین بن صالح گفت: از حضرت صادق 38 شنیدم که فر مودند: جایگاه دوست 
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َمِسْتَفِيقُونَ به وَيدْعُونهُ في الا قبل ریب و الْحَمِيم. قال: الله محر شیر | عله عَنْهُمْ: وفما 
نا من شافعین # ولا صديق حَوِيمٍ).! الشعراء (77): ۱۰۰ 

4١ 4‏ أَْبَرنَا جمَاعَةٌعَنْ آيي الْمُفَضَّلِ. عَن الْفْضْلٍ بن حك 
لیب عَنْ هَارُونَ ن عرو بن عَبِْ اريز المُجَاشِعِيٌ, مخ ان رن 
حند. غن أبيه. عن آبي عبد ثم 18 قال المجاشیی: وحدئتا الوصا علي بسن 
فوش قطن امن الوك لاعن ابي جغقر بن مُحَمَّدٍ الا جَميعاً عَنْ ايَائهما, 
عن أممر امین قال: شمفث زشول ال 46 ینید جات 
خضال: عَلَى الشَهَادَتَينِ وَالْمَرِيتينِ. قیل لك آنا الشهادتان فد عَرفتاهما. ما 
مر يتَان؟ قَالَ: الصّلاة ار اه فان لا بل ادها إل بالأخرى. وَالصّيام, وجح 
یت اله هشن اشتطاع یه سَبيلاً» رال عمران(۳» 1٩۷‏ وَخُتمَ ذلك بالولاية. انَل الله 
عر وجل): يوم أكتلث کم دینکغ وائعنث عَلَيْكُمْ نغمتي ورضیث کم 
۱ لاشلام ديناً» | المائدم(۵): ۳], 

۲-۰۵ 6- وباٍشتایوه قال: قال شول انع: المَرء عَلَى دين خلیله. ی 
احد کم من يُخاللٌ. 

8۳-۹ وباشتاده.قال: قال سول افو :نی عَلَى لاس مان َو 
فيه َلْبُ امین فى جَفه کم يَدُوبُ الاك فى ال -يغيي الصا وَما ذَاكَ 


1 7 7 7 2 
إلا ما يَرَى من الْبَلاءِوَالإِحْدَاثِ في دینهم لا يَسْمَطِيعٌ هرا 


چلسا دهم امالی شخ طوسی ۲۹٩ O‏ 


چنان بزرگ است که حتّی دوزخیان پیش از خویشاوند صیمیمی از او باری می‌خواهند و او را 
در دوزخ می‌خوانند. که خداوند به زبان آنان می‌فرمابد: «اکنون نه شفاعت گری دارم و نه 
دوست مهربانی» [شعراء (۲۶): آيات ۱۰۰و ۱0۱] 

[۱۱۳۴] ۴۱-جعفر بن محمّد از حضرت صادق 18 و مجاشعی از حضرت رضائلة و آن دو به 
نمل از پدرانشان از على 48 روایت کرده که از رسول خدا شنیدم فیرمودند: اسلام بر ينج 
ویژگی بنا شده است: بر دو شهادت و دو همزاد. گفتند: أن دو شهادت را می‌دانیم كه چیست 
ما آن دو همزاد کدام‌اند؟ حضرت فرمود: نماز و زکات که هیچ کدام بدون دیگری پذیرفته 
نمی‌شود. و روزه و حج برای کسی که توانایی‌اش را دارد و سرانجام؛ ولایت. و خداوند 
عزتمند چنین نازل فرموده است: «امروز دين شما را کامل و نعمت خود را بر شما نمام 
کردم و اسلام را دین شما پرگزیدم.» [مانده (۵): یه ] 

[۱۱۳۵] با همان سند رسول خدا فررمودند: مرد بر دین دوست خود است. پس هر کدام از 
شمابنگرد که با چه کی دوستی می‌کند. 

[۱۱۳۶] ۴۳-با همان سند رسول خدا فرمودند: بر این مردم زمانی می‌رسد که در آن قلب 
مؤمن در سینه‌اش أب می‌شود چنان كه سرب در آتش أب می‌شود. که ار در دين مردم آفت و 


بدعت می‌بیند و نمی‌تواند در آن تغييرى دهد. 
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4-۷ 4 وَبِسْنَادِء قال: قال زشول الله :من تج فد حور نطف ديد 
یمین 

11١‏ معأ برا ججمَاعَة عن آبي الْمُفَضّل, عن الْفَطْل بن محمد 
الْمْسَيّبِء عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرِو اْمُجَاشْمِي؛ عن تخد أن مقر إن شم 
عِبِسَى بن يزيد عن یی بْن عَبْدٍ امن بْنٍ مُحَمَدٍ ن علي بن هبار قال: 
حدثيي بي. عَنْ أبيه. عَنْ جڏ عَلِيّ بُن هار قال: اجتاز التي يله بدا عَلِيّ بن 
هار فسمع صَوْتَ د َقَالٌ؛ ما هذا؟ كَالُوا: عا ن هار آغرس باه .قال : 
حَسٌَ هَذَا النَكَاحُ لا السفام. ثم َال أشِيدُوا بالکاح وَأَغْلِنُوهُ بيتك 
وَاضرِبُوا عله ادف فَجَرَتٍ ال فى النَكَاح بذللف. 
ROT PDE‏ 
الاضا عن ۱۳9 ۳ قال سول ا إِنّمَا انكام ری َإِذا الح احدکم 
وَليدَةٌ فد ارفا لطر أحد که لمن برق کر گر یه 


h2 


۰ ۱۱ - 4۷- وباشتاده, قال: ال سول للع :ذا جاء کم من تَرْضَُوْنَ دِينّهُ 


وی يود لا تفعَلوه د نف في الْأرْضٍ وَفساد عيض 


اب 


۱ - 6۸- وباشنادوه قال: قال سول افوع: کم مال زارثه حب یه رن 


۳ 5 و رك و 


ماله؟ قالوا: ما فيا أحد یب لك یا یی اف قال بحسبكم. بل كُلَكُمْ ی 


جلسة عجدهم امالی شيخ طوسی لا ۳۱۱ 


[۱۱۳۷] ”5 با همان سند رسول خدا فرمودند: هركس ازدواج کند. نيم دینش رابه دست 
آورده است و بايد در نیم دیگر از خدا پروا کند. ۱ 

[۱۱۳۸] ۴۵-علی بن هبار گفت: ار کی وجار ی و رن سا و 
شنید فرمود: اين چیست؟ گفتند: على بن هبار برای دخترش عروسی گرفته است. حضرت 
فرمود: حوب است. این ازدواج است نه زنا. سپس فرمودند: ازدواج را میان نعودتان آشکار 
كنيد و دف بزنید. و به همین صبب اين سنت در ازدواج جاری شد. 

[۱۱۳۹] ۲۶-مجاشعی گفت: حضرت رضا از پدرانش روایت کرده که پیامبر گرامی 6لا 
فرمودند: همانا ازدواج بنده شدن است و وقتی یکی از شما با دخترى ازدواج کند أو را بنده 
ساخته است. بس هر کدام از شما بنگرد که دردانه اش رابه بندگی جه کسی درمی آورد. 
[۱۱۲۰] ۴۷-با همان سند رسول خدا فرمودند: هرگاه کسی به حواستگاری [دخترتان ] أمد 
که از دين و امانتداری او خرسند بردید به او زن بدهید که اگر نکنید در زمين آشوب و 
تباهی‌ای گسترده پدید مى أيد. 

[۱۱۴۱] ۴۸-با همان سند رسول خدا فرمودند: برای کدام یک از شما مال و ارنش محبوب‌تر 
از مال خودش است؟ اصحاب گفتند: در ميان ما کسی نیست که اين را درست داشته باشد ای 


پیامبر خدا. حضرت فرمودند؛ همین شمارا بس است. بی گمان همۀ شما این را دوست دارد. 
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هرعام مام ەا e‏ مھ ر م اور 6 سن 
َال يول ان آدع: مالي مالي وَهَلْ ك م من مالك اّما اکلت فَافتیِت او شت 
ابیت او تَصَدَفْتَ فَأَمْضَيْتَ. وَمَا عَدَا لك فَهُوَ مَالُ الْوَارثِ 

٩-۲‏ 6- وباشتّاده قَالٌ: لما رلت هَذِه اه «و الذین یکیژون الذهَبَ 
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وَالفِضَّةَ و لا قونها في سبیل الله قَبَشْرْهُمْ بقذاب أليم) [ التوبةز؟» قال زشو 
اله ل مال ودی ز اه فیس پکثر ون كان تحت سبع أَرَضِينَ. وکل مَال لا 
تودی زکاته د هو كر وان کان قوق ن الأض. 


۳ -۵۰- وباشناده, قال: قال ول ام :مان ار کاة جر قصْبَهُ فی ال 


0 


-يَغْنِى أَعاءة في انار وء مل له ما في صُو و له زنمتان أو ران 
یه اسان له وهو يه حى بقض اکتا فصع اج وَيَقُولُ: أنا ماك ای 
۵۱-6- وباشتاوه عَن آبي عبد الله عن بيه :أنه یل عن الدتائير 
ورام ما على الا فیها. ال و جلف هی خَوَا یم اه في أَرْضِدٍ 
جلها الله لح لخلقه. ويها مشیم شُنُونهُمْ ومطَالُم. فسن آکبر له نها فام 
بق الله (تغالی) فبها وَأَمَى رانا ال اي طَايِتْ وَخَلْصَتْ له ون اكير له 
منهاء فبخل بها وَلَمْ ود حَق ثم يها وَانّحَدَ منها الآنيَة َذَاكَ ِي حَق عَلَيْهِ وَعِيدُ 
الله (عَرَوَجَلٌ) في کنابه. قال الله تغالی: «يَوم يُحمى عَلَْها في ار هم فنکوی بها 

جباههه وجنوبهم وم هذا ما تن ثم لانفیکم َذوقوا ما کنتمْ تکیزون» 


,]۳۲۵ :)٩(هبوتلا‎ ( 


جلسة مجدعم امالی شيخ طرسی 0 ۳۰۳ 


سپس فرمودند: بسر آدم می‌گوید: مال من» مال من ولى أيا تو جز أنجه خرردى و نابو کردی 
با آنجه پوشیدی و کهنه كردى و يا آنجه صدقه دادى وگذشتی مال داری؟ كه جز إينهاء همه 
مال وارث است. 

[۱۱۴۲] ۴۹و با همان سند روایت شده که وقتی اين أيه نازل شد: «و آنان را که زر و سیم 
می‌اندوزند و آن را در راء خدا اثفاق نمی‌کنند, به عذاب درداک مود؛‌شان ده.» [توبه :)٩(‏ 
آية ۳۴] رسول خدا فرمودند: مالی که زکاتش داده شود اندوخته و گنج ست اگر جه در زیر 
هفت زمين باشد. و هر مالی که زکاتش داده نشود همان اندوخته است اگر جه بر روی زمين 
باشد. 

[۱۱۴۳] ۵۰و با همان سند رسول خدا فرمودند: آن که زکات نمی‌دهد دل و رود؛ شکمش را 
به سوی دوزخ می‌کشد و مالش برای او به صورت ماری طاس کننده که ریشی بزی -یا ابرو یی 
سياه -داردء مجلم می‌شود. انسان از او می‌گر یزد و او دنبالش می‌کند تا او رابخورد -چنان که 
ثربچه را می‌خورند -و می‌گو بد: من همان مالی هستم كه تو آن را دریغ می‌کردی. 

[۱۱۴۴] ۵۱و به همان سند از حضرت صادق روایت شده که از حضرت باقر 99 دربارة 
ديار و درهم و وظيفة مردم در برابر آن پرسیدند و حضرت بافر 18 فرمودند: دبنار و درهم 
مهرهای خداوند در زمین‌اند که آن‌ها را برای مصلحت آفر پدگانش قرار داده. و با آن امور و 
خواسته‌هاشان نظام می‌گیرد. هركس که از أن بسیار داشت و حقٌ خدا را دربارة آن ادا كرده. 
زکاتش راداد همان مالی است که پاک گشته و مخصو ص او شده است. ولی هركس بسیاری از 
آن را داشت و از بخشش دریغ کرده حق خدا را نداد و از آن ظرف درست کرد همان کسی 
است که تهدید حداوند در کتابش سزاوار او است. خداوند فرمود: «روزى که آن را در آتش 
دوزخ بگدازند و با آن پیشانی و پهلو و پشتتان را داغ نهند. این همان گنجی است که 


اندوختيد بس بجشيد از آنچه می‌اندوختید» [توبه (4): أية ۳۵] 


4 03۳۰ الأمالي للخ الطوسي المجلس الثامن عشر 


0۲-۵ أخبرنا جََاعة عن آبي ال عن الْفَضْلٍ ن حكر عن 
النجاتيیي. عن مُحَدٍ بن جلف عن أبدء بي عبر اثر وعَنٍ لمشي عَنِ 
الوَضًا نبا ن علي 8 لول اي ا أي الخال حي بسوی 
الرّكَاة؟ قال: تَعَمْ بك الحم ذا أذ ۽ ما ار بي مَنْ بات 
شَبْعَانَ وجَاژه اْمُلِمُ جائع, نم قال: ما ژال جتیل يوني جارح 
خت اه ل 

07-5 وبا شتاده. قال: قال رَسُولُ لله عل َي الْوَاجدٍ بالدثن يُجل عرضه 
وف مالم كن دنه یت یکره له (عر وجل) 

۷ - 4ه نا جاع عَنْ اي لقصل عن افطل ن محئ عن 
مجَاييي. غن من جفقر. غن ايه أبي عبر وله وعن النجایيي: عَنِ 
الؤضَاء عن جده 2 نس 
زشول افو انما سما سول اف فول في حجه الوداع: ی شو 
مویین,والعال یَفشوب امین أي و مولی میسن َو 
ني مزا خاژون ین موسی. إلا أن لل (تعالی) حم لتو بي فلا نبن بَعْدِي. 
وَهُوَ خَلِينَةٌ في الال وَالُْؤْمِنينَ بغٍي. 

۸ - هه أَخْبرنَا ماع عن آبي الق عن الْمَضْلٍ بن محئ من 


الْمُجَاشِعِيٌ. غن مُحَمَّدِ بْنِ جر عن أبيه بي عبد الول رن الْمُجَاشِعيٌ :عن 


ملسدهجدهم ‏ آمالىشيغطوسى | 00 ۳۰۵ 


[۱۱۴۵] 4۵۲ جعغر بن محمّد از حضرت صادق ا و مجاشعی از حضرت ر ضا به نقل از 
پدرانش از على 3 روایت کر ده که به پیامبر گرامی گفتند: ای پیامبر خدا آیا در مال جز زکات 
حقّ دیگری نيز هست؟ حضرت فرمودند: بله نيكى به خحویشان آنگاه که بشت كرده باشند و 
بيوند باهمساية مسلمان؛ زيراهر كس سير بخوابد و همسايهاش گرسنه باشد مرا قبول نکرده 
است. سپس فر مودند: جبر نیل 8 بيوسته مرا درباره همسايه سفارش مىكرد چنان كه گمان 
كردم او را نیز وارث من قرار خواهد داد. 

[۱۱۴۶] ۳ھ با همان سند رسول خدا فرمودند: انکار بدهى توسّط بدهکار ریختن آبرو و 
کیفر را بر او روا می‌کند مادامی که بدهی‌اش در چیزی نباشد که حداوند عر تمند نمی‌پسندد. 
[۱۱۳۷] ۵۴ جعفر بن محمّد از حضرت صادق 1 و مجاشعی از حضرت ر ضا به نقل از 
پدرانش از حضرت سجّاد ا روایت کرده که عمر و سلمه دو پسر ام سلمه و پر خوانده‌های 
رسول خدااز أن حضرت شنیده‌اند که در حجّة الوداع فرموده است: على سرور مژمنان و مال 
سرور ستمکاران است. على برادر من و مولای مژمنان يس از من است. أو نسبث به من به 
منزلة هارون نسبت به موسی است. جز آن که خداوند والا با من پیامبری را پایان داده است و 


بس از من هیچ پیامبری نیست. او يس از من جانشین من در خاندانم و مزمنان است. 


0۴٠١‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثامن عشر 


الوْضًا عَنْ ابائ بض عَنْ علي # قال قال سول اف لالم ین الجهال کالخی 

ن الأمواتِ. نطاب الم بشتففر له کل شنم حى جیتان ابطر واه و 

سا ار ونام قاطوا العم اه لیب ینم وین الله (عرَوجل) وان لب 
, َك 00 و۴ 7 

للم فَرِيضَةٌ عَلَى کل مُشلم. 

٩‏ -۵1- وباشتاده» قال: قال رَسُولُ ا :ذا كَانَ یوم القیامة ون مداد 
و4 م 7 َم aA‏ 2 2 

الْعلَمَاءِبدِمَاءِ الشهداء فیر ج ماد الْعُلَمَاءِ عَلَى دمّاء الشَهَدَاء. 

۰- 0۷- وباشتاده: 0 ی 4 قال: إنا 3 ا مَعَاشِرَ الانبیاءبِعدازاة الاس 

کت ام نا باقامة اْرایْض. 

۱ - ۵۸- وبا شناد 2 َيِه قال: قال الله تعالی: وكسل يوم هو فِي 


شأن»۱ الرحمن(0٥0)‏ ۹( این شانه 3 فر دبا یقح كزباء و2 57 فع قوما ویضع 


04-7 وّباشتاده قال؛ قال سول الله يله ما عم ارو عَمَلاً بَعْدَ إِقَامَةٍ 
ایض این إضلاح بين الَا ول يراي خی 

۰-۳ وَبِإِسَْادِه, عن آمیراشومنین 308 فال: سمشث زشول افو 
1١-1١4‏ قَالَ: وَسَمِعثُ زشول اله 4# يقُولٌُ: إضلاح ذات الب أَفْضَلُ ین 


جل جد هم امالی شيخ طوسى 01 ۳۰۷ 


[۱۱۲۸] ۵۵ هارون بن عمر و مجاشعى از محمّد ہن جعفر بن محمّد و از حضرت ر ضا8 به 
نقل از پدرانش ټڅ روايت كرده که رسول خدا فرمردند: دانشمند در ميان نادانان همچرن 
زندهاى در ميان مردگان است. همه چیز حنَّى ماهيان و كرمهاى دريا و درندگان و جاريايان 
بيابان برای دانشمند آمرزش می‌خواهند. پس به دنبال دانش بروید که آن ريسمان ميان شما ر 
خداوند عزتمند است. و همانا دانش جو بي بر هر مسلمانی واجب است. 

[۱۱۴۹] ۵۶ با همان سند رسول خدا فرمودند: چون روز قیامت شود دوات دانشمندان رايا 
خون شهیدان می‌سنجند و أن كاه دوات دانشمندان بر حون شهیدان می‌چربد. 

[۱۱۵۰] ۵۷ با همان سند بيامبر گرامی فرمودند: ما گروه پيامبران به مدارای با مردم فرمان 
داده شده‌ايم همان طور که به بر پا داشتن واجبات فرمان داده شده‌ايم. 

[۵۸]۱۱۵۱.با همان سند پیامبر گرامی درباره این سخن خداوند پاک و والا که فرموده است: 
«او هر روز در کاری است.» [رحمان (۵۵): ای ۲۹] فرمودند: و از کار او این است که گناهی 
را بيامر زد نگرانی‌ای را برطرف کند و گروهی رابالا ببرد و گروهی را به ز مين بزند. 
[۱۱۵۲] ۵4 با همان سند رسول خدا فرمودند: هيج مردی يس از انجام واجبات عملی بهتر 
از آشتی دادن ميان مردم انجام نداده است. به اين که نیکو بگوید و آرزوی نیکو کند. 
[۱۱۵۳] 2۰ با همان سند از علی هة روایت شده که رسول خدا فرمودند: بر شما باد سنت 
من. که عمل اندک در سنت بهتر از عمل بسیار در بدعت است. 

[۱۱۵۴] ۶۱ با همان سند على 98 فرموده که از رسول خمدا شنیدم فرمودند: آشتی دادن ميان 


مردمان بهتر از انبوه نماز و روزه است. 


O۰۸‏ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثامن عشر 


۵1 6و 


۵- 1۲- قال: وسمعب رول الله 246 یقول: من غال نیما حى بل آشده. 
وجب الله (عَرَ وَجَلَّ) له لك اجب كما ؤج جَب لاک مال اليم لا 
۳-۹ وشوو عن عَلِيٍ نل قال: کان ضحك الب 26 شمه قاجا 
وه دزی وَيَضْحَكُونَ بملء راهم ال يا 
لاء من غوه ینک مله وقصر په فيالیر هط في اشبوره ولعفتی 
باشو ره وَاکروا لت فَإِنَّهُمَادمُ لدابت 
۷ - 14- وپ شناد عَنْ أمير مین 30 قال: لا ر كوا حح یت رک لا 
بل نکم ما بقیشم. اكم إن ت ركمو لم تنْظوُوا. ون دی ما رجح به من أنه أنْ 
قر لما سلف وَأُوصِيكُمْ باللاة وجفظها تنا َير ْمل وهي مود یک 
وبال اة قاي سمغت نيكم يقُولُ: لوكا ره الإشلام فمن دا جار 
المَنْطَرَةَ ومن عتعها ادس دوتهاء وهي سفن عَصَبَ ارب وعیکم بصیام هر 
رَمَضَانَ فان صِيَامَهُ ج حَصِيَةٌ ین السار وَقُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ أذ شر وهم فني 
معِيشَتِكُم, والجهاد في سبیل الب الک کم فإْنمامُجَاهِدُ في تسبیل اله 
زجلان نامام دی أذ و مطمع لَه مد بدا وی نب بیکه کل لا بظلمون بي بن هرک 
۳ شم تفرژون عَلَى الدفع عنهم. a‏ تكدلا تیوه هم 
ین ل بدا فده دنا ول تاوا نكر مخدثاء فان رَسُولَ الله لا ای بهذ 


ویک نِسَائَكُمْ وما مت آبمانکم. ولا کج فى الله لوم لائم کک الله 


جل هجدهم امالی شيخ طوسی لا ۳۰۹ 


[۱۱۵۵] ۶۲و او فرموده که از رسول خدا شنيدم فرمودند: هركس یتیمی را تأمين کند تا به 
جوانی برسد خداوند عرّتمند به سیب آن بهشت را بر او واجب می‌کند چنان که برای مال ینیم 
خور دوزخ را واجب می‌کند. 

[۱۱۵۶] ۶۳ با همان سند على ٤ا‏ فرموده است: خندة پیامبر گرامی, لبخند بود. روزی آن 
حضرت به گروهی از انصار گذشت که با هم سخن می‌گفتند و با تمام دمانشان می‌ ند یدند. 
بس حضرت فرمودند: ای شمایان هر يك از شماکه آرزویش او را بفریبد و عملش در خیر 
اندک باشد بايد به کورها بنگرد و از قيامت عبرت بگیرد. مرگ را به ياد آورید که یاد مرگ 
لذت‌ها را از بين می‌برد. 

[۱۱۵۷] ۶۴ با همان سند راوی گفته که از على 38 شنیدم فرمودند: حح خانة پروردگارتان را 
ترک نکنید که تا وقتی زنده هستید از شما تھی نباشد؛ زیرا اگر حج را ترک كنيد نباید امیدوار 
باشید. و همانا کم‌ترین چیزی که به حج‌گزار می‌رسد آمرزش گناهانی است که او مرتكب 
شده است. و شما رابه نماز و مراقبت از أن سفارش می‌کنم که أن بهترین عمل و ستون دینتان 
است. و به زکات سفارش می‌کنم که از رسول خدا شنیدم: زکات؛ پل اسلام است. هركس 
زکات بدهد از پل گذشته و هرکس زكات ندهد از أن بازمانده است و زکات خشم پروردگار 
را فرو می‌نشاند. و بر شماباد روزة ماه رمضان که روز ماه رمضان سپری نفوذناپذیر در برابر 
آتش دوزخ است. و بر شما باد به نیازمندان از مسلمانان آنان را در زندكى تان شریک كنيد. و 
شمارا به جهاد در راه خدا با آموالتان و جان‌هاتان سفارش می‌کنم؛ زیر دو کس در راه خدا 
جهاد می‌کنند: پیشوایی هدایتگر يا فرمانبر او که از هدایتش پیروی می‌کند. و بر شما باد به 
فرزندان پیامبرنان كه در برابر دیدگانتان ستم نکشند در حالی که مى توانيد از آنان دفاع کنید. و 
شما را به اصحاب پیامبرتان سفارش می‌کنم. آنان را دشنام نگویید آنان کسانی هستند که بس 
از پیامبر بدعتی يديد نیاوردند از بدعتی پیروی نکردند؛ زیرا رسول خدا دربارة ایشان 
سفارش فرموده‌اند. و شما را به زنان و کنیزانتان سفارش می‌کنم. در راه خدا سرزنش هیچ 


سرزنشگری شمارا نرباید 


۰ . الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الثامن عشر 


من راد کم یی علیکم. وو فولوا یاس خشناه ‏ ابقر( ۸۳ کم مرک اله (عر 
َجَلَّ) ولا تر کوالفربالتفموف وال عن امك قیاق موز کم راز كم 
م دون قلا یشتجاب که وعلَیکم باُواضع والشجادل. وب کم راطع 
ار ان «و تَعَاوَنُوا غلی الب والفوی. ولا تعاونو علی الثم وَالْمُدوانٍ 
واتَقوا الله إن الله شدید اليقاب» ١‏ المانده(۵): ۲], 
۸- 560 وَيِإِسْنَادِه, عَنْ عَنْ عَلِيَ (صَلْوَاتٌ الله عَلَيْه) قال: سَلُونِي عَنْ ن کتاب الله 
َل رثن في قل ولا هار ولا بير ولا مقا إلا فد آفرانی إِيّاهَا 
زشول اله ڳل وی تويلا قال ابن الْكوَّاِ: ا آمی الْمُْمِِينَ فَمَا كان مَِْلُ 
عله وت انب عَنْهُ؟ قَالَ کا وسيم DE‏ 

ان بَنْلُ علي ین القن نا له مانب حٌى هدم یه یف رتیه .ویو بي: يا 
ی 9 ل از له علي بَعْدَ فده كذَا وک اويل کذا وَكَذَا فيعلْمُِي تأیه وت یله. 
0-۹ - وباشتّاده» عَنْ یر لین 4 أنه ال راس یود على کم 
التَرَفتّمْ؟ قال: عَلَى کذا وَكَذَا فوقة. فقال ها كَذَبْتَ با أا التهود. نم بل علی 
نس فقال. واه زیت لِيَ الوسادة قضَیث بین آهل راو باتهم وین أَهْلٍ 
الانجیل بانجبل 7 ۾ وبين ال الژبور بزبورهم وَبَيْن أَهْلٍ الق آن ن بقوآنهم ايها 


الاش رش إن ود وَسَبْعِينَ فراقة, سَبِعُونَ مِنْهَا في ال وَوَاحَدَةٌ 


ا من وهی گرم 


جلةعجدهم ‏ امالی شخ طرسی ل ۳۱۱ 


که حداوند در برابر کسی که آهنگ شماکرده و بر شما ستم روا داشته, برایتان کافی است. ذو با 
مردم سخن نيك بگویید.» [بقره (۲): آیۀ ۸۲] چنان که خداوند به شما فرمان داده است. وامر 
به معروف و نهى از منکر رارها نكنيد که خحداوند بدانتان را بر کارهاتان می‌گمارد و هرگاه دعا 
كنيد برایتان به اجابت نمی‌رسد. و بر شما باد فررتنی و بخشندگی در ميان خو دتان. و از بيوند 
كسستن و ناسازگاری و پراکندگی ببرهيزيد. «بر نیکی و پرهیزگاری همديكر را يارى كنيد و 
بر گناه و تجاوز همكارى لكنيد. و از خدا پروا کنید, بی‌گمان خداوند سخت كيفر است.» 
[مانده (۵): آیذ ۲] 

[۱۱۵۸] معو با همان سند. على 398 فرمودند: از من دربارة کتاب خداوند عزّتمند بپرسید که 
به خدا سوگند آبه‌ای از آن در شب يا روز و یابر راه و بر جای فرو نیامد جز آن که رسول خدا 
خواندن و تأويل آن رابه من آموخت.در اين هنكام ابن كؤاء گفت: ای امیرمززمنان پس چیزی 
نبوده که بر ار نازل شود و شما نزدش نباشی؟ حضرت فرمودند: رسول حدا آنچه از فرآن بر 
او نازل می‌شد برایم حفظ می‌کرد و وفتی من نزدش نبودم أن گاه که به نزدش می‌رفتم؛ به من 
می آمو خت و می‌فرمود: ای على خداوند بس از تو چنین و چنان به من نازل کرد و تأویلش 
جنين و چنان است. و وحی و تأويلش رابه من می‌آموعت. 

[۱۱۵4] ۶۶ با همان سند راوی گفت: از علی #8 شنیدم که به رييس يهود فرمود: به جند 
گروه جدا شده‌اید؟ او گفت: بر جنين و چنان فرقه. على 48 فرمود: ای برادر يهودى دروغ 
گفتی. سپس به مردم رو کرد و فرمود: به خدا سوگند اگر پشتي حکومت من دو تاشود [و به 
حکومت برسم ] ميان اهل تورات با توارانشان, ميان اهل انجيل با انجپلشان, ميان اهل زبور با 
زبورشان و ميان اهل قرآن بافرآنشان داوری مىكنم. ای مردم! يهود هفتاد و يك فرقه شد که 
هفتادشان در دوزخاند و يكي شان نجات يافته و در بهشتاند و أن فرقه همان است که از 


يوشع بن نون وصی موسی 3 پیروی کردند. 
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النضازی عَلَى تن وَسَبْعِينَ فزقة. | خدی وَسَبْعُونَ في لاه وَوَاحِدَة في اجه 


كرء 9 ول ۶ مرا و ماو وم ۵ ر مب م 
وهی الت بت 2 شون وصی عِيسَى ا وَسَتَفتَرق هذه الآقة على تلا 


5 و و ړک او وس A‏ 3 گر, 
وَسَبْعِينَ فِوْقَة ان وَسَبْعُونَ فوقة في انار وَفرقة في | جَنَة, وهی التي انیت 
وص مُحَمَرِييُ؛ وضرّب بیده عَلَى صَدْرِهٍ, ثم قال: ثلاث عَشْرَةَ فِرْقَة من اثلاث 
وَسَبْعِينَ كلها نجل مَوَدْتَى وَحیي وَاحدة مِنْهًا في اج وم الط الاوسشط 
الا عَشرة في الثّار. 

۶ ۴ و 1 و 2ر ك‎ fal 
وَيِإِسْنَادِه عَنْ على ۶۶ قال: الاشلام هو سیم وَالنَسْلِيمٌ هو‎ -1۷ -۰ 
لین وَالْْقِينُ هو النّصْدِيقٌء وَالتَصْدِيقٌ هُوَ الرفرا, والافراژ هو ادا ادا‎ 
هو العلم.‎ 

9 ٤ 27 

14-1 - وباشناده» عن عن على 4 قال: تن اراد ورا پلا غر وی ِن غير 
شأطان. وی ن یر لوط بن غر بل َلْمتَحَوَّلْ مِنْ ذل مَعْصِيَة اله إلى 


ET 4‏ وعد مام 
عر طا لاعته. فان تحد ذلك کل 
۳ مر 0 د 
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و ترسايان هفتاد و دو فرقه شدند كه هفتاد و يكى شان در ډوزخاند ويك فرقه در بهش تاند و 
أن همان فرقه‌ای است كه از شمعون وصی عيسى 39 بيروى کردند. و این امت هفتاد و سه 
فرقه خواهند شد که هفتاد و دو فرقه از أن در دوزخ‌اند و يك فرقه در بهشت‌اند. و اين فرقه 
همان است که از وصی محمد پیروی کردند -و با دست به سينة حودش زد. سپس فرمود: 
از سيزده فرقه از أن هفتاد و سه فرقه‌ای که محبّت و مودّت مرابه به حود نسبت می‌دهنده تنها 
یک فرقه در بهشت اند و ایشان همان دسته میانه‌اند و دوازده فرقة دیگر در دوز خ‌اند. 
[۱۱۶۰] ۶۷با همان سند على 49 فرمودند: اسلام همان سرفرود آوردن است. و آن همان 
باور پایدار است. و آن همان راست شمردن و آن همان اعتراف است و أن همان اجراو أن 
همان دانش است. 
[۱۱۶۱] ۶۸با همان سند على ل فر مودند: هركس عرزت بدرن طايفه. هيبت بدون پادشاهی. 
ترانگری بدون مال, فرمانبرى بدون هزینه می‌خواهد بايد از خواری نافرمانی خداوند به 


عرّت فرمانبری او بازگردد؛ که به اين تر تیب همه آن‌ها را می‌پابد. 


کتاب امالی در مجلس هيجدهم پایان یافت. 
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[ ۱۹ ] 
ام‌جلس يوم الجمعة 


الرابع من المحرم سنة سبع وخمسين وأربعمائة 
فيه بقيّة أحاديث أبى المفضل محمّد بن عبدالله الشیبانی. 


5 2 7 7 

۱-۲ - وتا الشیخ بو جلف تعفر مُحَكَدٌ بن الحَسَن بن علی الطوسی بل ال 
۹ بر تا ب امكل شعاد ر بن عبد لله بن مد بن الْمُطْلِبٍ شیاین 
ال حَدٌَننا وا مُسَيْنٍ رَجاء بْنُ يی عبت ی کاب ع ارج ع شر ة لاي 
فیها مات قال: حَدَننَا مُحَمّد بن الْحَدَ بن شون قال: حدتیی عبد لله بْنُ عَبْدٍ 

۰ , و ام ۳ 
لخن الاَهٌ الع ی ای 
5 7 8 
ُو زب بن آبي لس اولي عَنْ أي شود ل: قدفث الب 
روم ؟5 ی رهم و وت 8 مي 2 م۱4 ۸ م" 
EE‏ 

- إلى - م ۳ ۳ و ۳2 
ون و رم اا ود كوه و داه ا 0 
نهاره عَلَى سول الله ل فى مشجیه قَلَمْ ار في المنجد اخدامن اشاس إل 


سول الله يل وَعَلٌِ إلى جانبه جَالِسٌء فَاغْتَنَمْتُ خلوة المشجد. فقلث: يَارَسُولٌ 


جاسةنوزدعم ‏ امالى شيغطوسي | (0م1م 
1141 


عل روه 


چهارم محزم سال جهارصد و پنجاه و هفت 
که در آن باقی ماند؛ احادیث ابو مفضل محمّد بن عبدالله شيبائى آمده است. 


مرش ان 
مسرب 
۰ ۰ 
۱۱۶ ١-ابو‏ الاسود دثلی گفت: به ربذه نزد ابوذر جندب بن جناده نخدا از او حشنود باشد 
-رفتم و أو به من گفت: روزی سر ظهر به حدمت رسول خدا در مجدش رفتم. کسی از 


مردم جز رسول نخدا و عل ی را که در كنار ایشان نشسته بود ندیدم. حلوت مسجد را 


غنیست شمردم و گفتم: 
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۳ 0 76 
نت وامی أَؤْصِنى بوصهه ين ال بها قال نَم وأکرغ بك يا بان 


یا هل ایب وني مُوصِيكَ بوصيّة اذا حفظتها ها جَامعةٌ لِطَرْق الْخَيرٍ 
وبل فا | ن حفظتها كان لَك بها کنلان. يا با اد لله اف ترا قان نت 
یراك امن ول عبادته اف به باه الأول قبل کل شیم قلا 
ء له ورد فلا تانی معه, والجاقي لا إلى عاي 1 فاطر السّمَاوَاتٍ وَالَأَرْضٍ 
ا 
م ايان بي والافراژ بان لله (تعَالى) اوه سَلَيِى إلى 5 كافة الشاس برا وَتَذِيرا 
وَداعِيا إلى الله دنه وَسِراجأ میا شم حُبٌ أَهْلٍ بيت الذِين أَذْهَبَ اله عله 
اجس وَطْهرَهُمْ تطهيرا. ال باذ ناه( وَجَلَّ) جَعَلَ هل بتي كُسَفِينَة 
النجاة في قوم ُوح. منز کنهانجاء من رغب عنها عقوم اب جطة في بي 
اشرائیل من دخْله ان آمناٌ 1 يا اد اخقظما أوصِيك بد تن شهیدا فى ي ایا 
وال خرة. يا ادر تان مفیون فیهتا کید من الّاس: الح 0 با اد 
اغتیم حمسا قبل خدس: شَبَابَكَ یل مك وصحتك قبل سُقْمِكَ وَغِنَاكَ یل 
۳ یرس ا اد ی ویب لك 
ی نس ین مشتقیل یم 
دجو ین 


جل لوزذحم امالی شيغ طوسی û‏ ۳۱۷ 


ای رسول خدا پدر و مادرم به فدایت سفارشی به من بفرماييد تا خداوند با آن مرا سود دهد 
فرمودند: بله, ای ابوذر من تو را گرامی می‌دارم تو از جملة ما خاندانی. من تو رابه وصیّتی 
سفارش می‌کنم که چون أن را به خاطر داشته باشی سخلی در برگیرند؛ شیوه‌ها و راه‌های 
نیکی را داری؛ زیرا اگر أن رابه یاد بسپاری به سبب آن دو بهره خواهی داشت. ای ابو ذر خدا 
را چنان بندگی كن كه گوبا او را می‌بینی که اگر تو او رانبینی؛ او تو را می‌بیند. و بدان که 
نخستین بندگی او شناخت او است به اين كه پیش از هر چیزی بوده و هيج چیزی پیش از او 
نبوده و یکتایی است که دومی ندارد و کسی است که ثابی‌نهایت می‌ماند. آفر ینندة آسمان‌ها و 
زمین می‌باشد و آنچه در آن‌ها و ميان آن‌ها است می‌باشد. همان خداوند [لطیف] داناء همان 
که بر هر چیزی توانا است سپس ایمان به من و اقرار به اين که خداوند عزنمند مرا به سوی 
همه مردم فرستاده است ست تا آن‌ها رابشارت و بيم بدهم و به اذن خودش به سوی او دعوت كنم 
و چراغی روشن باشم سپس دوستی خاندانم كانى که خداوند پلیدی را از آنان دور ساخته 
وپاکشان کرده است. و ای ابوذر بدان که خداوند والا عاندان مراهمچون کشتی نجات در قوم 
نوح قرار داد که هركس در آن سوار شود نجات یافته و هركس از أن روی گرداند غرق شده 
است و همچون باب حطه [یرای پاک شدن از گناهان ] بنی اسرائیل که هركس از آن داخل شد 
ایمنی یافت. ای ابرذر آنچه رابه تو سفارش کردم به خاطر بسپار تا در دنبا و آخرت سعادتمند 
باشی. ای ابوذر دو نعمت است که بسیاری از مردم دربارة أن دو زیان دیده‌اند: تندرستی و 
فراغت. ای ابوذر بنج جيز را بيش از پنج چیز دیگر غنیمت بشمار: جوانی بيش از پیری؛ 
نندرستی پیش از بیماری, توانگری پیش از نیاز مندی آسودگی بيش از مشغولیّت و زندگانی 
پیش از مرگ. ای ابوذر از سپردن کارهایت به آرزوها پرهیز کن؛ زیرا تو امروز هستی و در 
فردا نيستى اگر فردا برای تو باشد فردا هم آن چنان باش که امروز هستی و اگر فردا برای تو 
نباشد بر کر ناهی امروزت پشیمان نمی‌شوی. ای ابوذر بساکسی که به پیشواز آینده‌ای رفته 
که هرگز آن را به پایان نر سانده و بسا امیدوار به فردایی که به آن ثرسیده است. ای ابوذر اگر 


اجل و گردش أن رابینی ارزو و فریبش رادشمن می‌داری, 
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نت ریب وکاب بیل, وعد تفس في اهل المَبُور. با أَبَاذْرٌ. اذ 


وا مضه 


اس ضبطت فلا تُحَدّتْ تفس بالْمَسَاءِ ول نیت د لا تُحَدتْ نَفْسَكَ الصاح وخ 


۳ ۳ 


اف نی مَوتك. فإك لا تذري ما اشمف غدا يَا 
اد یا أن تذ رک الصّرْعَةٌ عند الغرة فلا نکن من اطع ولا يَحْمَدَكَ مَنْ 
خلت بما تر کت ولا بر من تیم عَلیهبما اشتقلت. با اد ما رت انار 

م هاربهاء ولا مثل الْجَنّةَ نام طَالِيُها. با نانک كن علی عفر رك أ شح منك على 
دِرْهَمِكَ وديتارك. با اد هل بنتظر آخدکم إل غِنى مُطَْفِيا از ُقيراًمُنْسِياً أذ 
الكَاعَةٌ والسّاعَةٌ أذهى واه يا اد ان شر الاس عند الله یوم انامه عالم لا 


1 


مرضاً مضنياء و رما ند أ و موتا محيرا أو الدّجَالَ اه 


۶۸2.۸ و راد مو 1 وم ه* اا مگب م 
یم بعلمه. و من طَلَبَ علما ضرف به وجوه اس ایهم يَجِدْ ريح الْجِنّ. بَا 


ار هم 


در دا لت عَنْ علم 1 لا تمه فل لا عم تنج من تبعته ولا نت الناس 


بم لا علم لك به تج من غذاب اه نوم لیام يا اد بطلفوم ین أل الجن 
و ر ر ch,‏ ۲ . 
إلي قزم من أل یو مالک الا انما دخلا اجه فطل تادییکم 


2 


ویرک َيَقُولُون: مرک بالشتر و و له تا اد ان حو الل أمظ 
يموم بها الاد وان نع الله که من أن بخصیها ها العباد. وَلَكِن از و 
صْبَحُوا تائ بيين. با بذک في مر ر اليل الا فی آجال مَنْقُو َة وَأَعْمَال 


هش ی 9 ی 


OE rN‏ ی نو 
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ای ابوذر در دنیا چونان بیگانه و رهگذر باش و خودت را از اهل قبور بشمار. ای ابوذر چون 
به صبح رسیدی از شب سخن نكو و چون به شب رسیدی از صبح دیگر مسخن نگو. از 
تندرستی پیش از بیماری و از زندگانی پیش از مرگ توشه برگیر؛ زيراكه تو نمی‌دانی نامت در 
فردا چیست [سعادتمند نام خواهى گرفت يا شقاو تمند] ای ابوذر مبادا به هنگام غفلت 
بیفتی که دیگر توان برگشتن نباشد که وارئت تو رانخواهد ستود به آنچه از برای او گذاشته‌ای 
و آن حداوندی که به نزد او رفته‌ای نو را معذور نخواهد داشت در آن چیزهایی که خود را 
مشغول آنها ساخته‌ای. ای ابوذر. چیزی چون دوزخ ندیده‌ام كه گر یزنده‌اش مانده باشد و ه 
همچون بهشتی که خواهانش به خراب فرو رفته باشد. ای ابوذر بر عمرت حریص‌فر باش نا 
بر درهم و دینارت ای ابوذر, هر که از شماء یکی از چند چیز را در پیش دارید: يا توانگر گر دید 
و طغیانگری پیش گیرید. يا بینوا شوید که در اثر فقر و بینوایی خدا را فراموش نمایید یا دچار 
بیماری شوید که شما را از اصلاح بازدارد. يابه سن پیری رسید که شمارا از کار پیندازد یا در 
جنگال مرگ گرفتار آييد که (فرصت رااز شما برباید و شمارا) سرگشته سازد. یا گرفتار فتنة 
دجال شوید که شرّی است غايب که فراخواهد رسید. یا با قیامت مواجه شوید, قيامتى که از 
همه جيز عظیم‌تر و تلخ‌تر است. ای ابرذر بدترين و پست‌ترین مردمان در نزد خداوند به 
روز قيامت دانشمندی است که از علم و دانش او بهره‌ای برده نشود و کسی که به دنبال علم 
می‌رود تامردم رابه سوی خود بگر داند (و بر آنان سروری نماید) بوی بهشت را در نیابد. ای 
ابرذر: اگر از تو دربارة چیزی پرسند که ندانىء بگو نمی‌دانم تا از پیامدهای نامطلوب أن 
نجات یابی و در آنچه دانشی دربارة آن نداری به مردم فتوامده تا از عذاب الهی در روز قيامت 
رهایی یابی. ای ابوذرء گروهی از بهشتیان به گروهی از دوزخیان می‌نگرند و می‌گویند: جه 
چیز شما را به دوزخ برد در حالی که ما به برکت تعلیم و تربیت شما به بهشت درآمدیم؟| بس 
آنان كو بند: ما شما را به نیکی فرمان می‌دادپم ولی خودمان از انجام آن دريغ می‌ورزيديم. ای 
ابوذر. همانا حقوق الهی بر پندگان عظیم‌تر از أن است که آنان از عهدهاش برآیند و نعمت‌های 
خداوند بیشتر از آن است که بندگان آن را بشمارند اما بایستی که شوبه کنان» شب و صبح 
کنید. ای ابرذر همانا شما در گذر شب و روز در مهلت هایی ناقص با کرداری نگاه‌داری 
شده هستید درصالی که مرگ نیز ناگسهانی می‌آید. پس هر كس نیکی بکارد 
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ِم ەر رر # ورل 2 ع 2 y‏ 
شرا د شك أن تحصد ندامة, ولکل زارع ما زرع. 5 بَادرٌ لا ینب بَطیء بحظه. 


م 


۳ 


ولا يدرك خریض ما مدز لَه وه من أعْطِيَ يرا له آعطاه. من وق شرا 


ا 2 ep”‏ رم 05>" مر مر كي رود 7 ۰ ۴ 
قَاه. یا ادر عون سادة, والفقهاء قَادة وَمُجَالْسَتْهُنْ زيادة. يا آباذر ان 


ا 


1 ۰ و ۰ رمه كه 2 ی ی مک 
المُومِنَ ری دنه كانه تحت صَخرة يَخاف ان تقح عليه والکافر یری ذنبه كانه 


2 کر و 2 ل ا ga‏ ره 2 ہے ت م 7 و 
: اباذن إن الله إذا اراد بعبد خیرا جَعل الذنوب بَيْنَ ع يليه 


13 
5 

٠ ١ 
ديا‎ 

۲ ۰ 


2 داس 


مُمَْلَة. يا اد لا تلظر إِلَى صفر الْحَطِيبَة ون انظ ی مَنْ مي عَصَيْتَ. يا ادر إن 
لی لایو اک کار یناث يراد 
واقق وله ففله فلز اصاب حظه وَمَنْ حالف قَولهُ فخله a‏ 
و عي الق باب بصيبه. يا اد فا طَليْتَ یا 

الآخرة وَامبََْهُ تشر ك. یو ی تا ای 
على حال َي 6 أ تلق نالا جنيك َك لشت بئة في شنم 
اخرژ لِسائَكَ كما تخر ِزْقكَ. يا باذ إن الله له (جل تاره دحل وم الْجَنَه 
مفطيهخ حَتّى ثلتهي أمانتهُم. وهم قوم ي رجات الملی. فَإذا تطروا هم 
رفوم فيقُولُونَ: ریا إحوَانا كن مَمَهُمْ في الدنما. قبم هم عَلَيْنَا؟ فبقال: 
هنات هم كَانُوا يَجُوعُونَ جين تبون وَيَظْمَنُونَ جین روون وَيَقُومُونَ جين 
امون وَيَشْحَصُونَ جين تشقضونء با بای نا مَل مُه ني في الڪ لام 


وَحَيها ی كَمَا حَبّب إلى الْجَائع العام وی اننآن ن العاء فان الجاع إذا ال 
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نزدیک است که رغبت بذرود و هركس بدی بکارد زدیک است که پشیمانی بدروده که برای 
هر کشت ورز همان است که کاشته است. ای ابوذر آهسته رو بهرداش رااز دست نمی‌دهد و 
آزمند به آنچه برایش مقذر ئشده؛ دست نمی‌یابد. به هركس که خیری داده شده خداوند داده 
است و از هر كس شری بازداشته شده خداوند آن را بازداشته است. ای ابوذر پرهیزگاران 
سروران و فقیهان راهبران‌اند و همنشینی با ايشان افزونی است. ای اسوذرء ه مانا مژمن 
گناهش را چونان صخره‌ای بر بالای سرش می‌بیند و می‌تر سد به روی او بیفند و کافر گناهش 
را چونان مگسی می‌بیند که از كنار بینی اش می‌گذرد. ای ابوذر همانا خداوند وقتی برای 
بنده‌ای خير بخواهد گناهانش را ميان دو چشمش ترسیم می‌کند. ای ابوذر: به خردی گناه 
منگر بلکه بنگر که جه کسی را نافر مانی کرده‌ای. ای ابوذر همانا جان مؤمن از گنجشکی که در 
قفسی انداخته می‌شود بی قرارتر و ترسان‌تر است. ای ابوذر. هركس که گفتار و کردارش 
برابر باشد همان کسی است که به بهره‌اش می‌رسد. و هركس گفتار و کردارش برابر نباشد 
همان مردی است که بايد خودش را سرزنش کند. ای ابوذر» شخص به سبب گناهی كه به أن 
دچار شده از روزی محروم می‌شود. ای ابوذر وقتي تو جيزى از آحرت می‌خواهی و به 
دنبالش می‌روی برایت آسان می‌شود و وفتی چیزی از امور دنیا را می‌بینی و به دنبالش 
می‌روی برایت سخت می‌شود؛ زيرا تو بر حالی هستی که از آن می‌ترسی. ای ابوذر دربارة 
آنچه به تو بهره‌ای نمی‌رساند سخن نگو؛ زیرا هیچ ربطی به تو ندارد. و زبانت را نگاه دار 
چنان که روزیات را نكاه مىدارى. ای ابوذر همانا حداوند شکوهمند مردمی را به بهشت 
می‌برد و أن قدر به آنان عطا می‌کند تا سپرد‌شان به پایان رسد و بالای ایشان مردمانی در 
درجات بالاترند که وقتی اينان به آن گروه بالاتر می‌نگرند آنان را می‌شناسند و می‌گویند: 
پروردگارا اینان برادران ما هستند که با ما در دنیا بودند. پس به جه سبب ايشان را بر ما بر تری 
دادی؟ گفته می‌شو د؛ هیهات. وقتى شما سیر بودید ایشان گرسنه بردند, وفتی شما سيراب 
بودید ایشان تشنه بودند. وقتی شما در حواب بودید ايشان بر پا ایستاده بودند و وقتی شمادر 
جایتان می‌ماندید ايشان ر هسپار می‌شدند. ای ابوذر همانا خداوند والا نور دیدگانم رادر نماز 
نهاد و آن را محبوب من قرار داد چنان که غذا را محبوب گرسنه و أب را محبوب تشنه قرار 


داد. گرسته وفتی غذا می‌خورد؛ 
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لطعاع شبع. ولا قرب وي, وأا لا شب ِن الطلاق. ی در نله (شعالی) 
بَعَتَ عیسی بْنَ مَرْيَمَ بالهبانیة» بهت ِالْحَنِيفيٌة الشفخة. وَحُبْبَتْ إلى الساء 
والطیت, وَجُهلّث في الصّلاة فرَة عَيئِى. گیل من يوم وَل 
لنت عشرة رَكْعَةَ سوی المکوبة ب ان لَهُ حا واجبا یت فِي اج با اباد 
صلاٌ ِي مشجدي هَڌا غدل ائ لب صَلاةٍ في غیره من المساجد اشد 
لحرام. ولا ِي اشد لحم تفیل اة ی صلا في عير ول ین هد 
که صَلاة يُصَلّها اج فی بيه حَيِثَ لا يراه إلا لله (عَر سي 
با ما دش فی الصلاة اف تفرغ باب اْمَلِكٍ الجیا من من یکیو قرع باب 
ال .ابا این مین یوم الي الكلاة له تتار عليه الب له تن 
عرش وَو کل به مَلَكُ يُنَادِي: یبن آَم أو تم ما في الصا من تّاجي ما 
سثشت و1 التَفَّتَّ. با أ ید طُوبَى لاحاب الویة یوم الْقِيَامَة ی حملَوتها 
ین اش إلى اج ألا وَهُمُ السَّابقُونَ إلى الْمَمَاجِدٍ بالاشخار وَغَئرها. تا 
ادر لا تجعل بیتك د با واجعل فيه من صَلاتِكٌ يُضي؛ بها بر يَا آباذگ 
الصَّلَاةٌ مود الدین وَاللْسَانُ که وَالصَدَقَةٌ تشحو الْحَطِيئَة وَاللْسَانُ کب اد 
الذرَجَة في الْجَنَّة .ما بَيْنَ السّمَاءِ والاذض, وان لد یرف بَصَرَهُ یلم له و 
كاد طف بضره قیفر فيقُولُ: ما هَذَا؟ قیقال هذا ور أَخِيك الموین. فََقُولُ 


ایب خر م ال 


هذا أَخِى د فلان, كنا تعمل جمیعً في نی وقد فص علي هکذا! یقال: اه 
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سير مى شود و چون آب بنوشد؛ سيراب مى شود در حالی که من از نماز سیر نمی‌شوم. ای 
ابوذر همانا خداوند والا عیسی بن مریم را برای رهبانیّت برانكيخت و من برای دين راستين 
آسان برانكيضته شدم. زنان و عطر محبوب من قرار داده شد و نماز نور ديدكانم. ای ابوذر 
هركاه مردى در یک روزء غير از نمازهاى واجب دوازده ركعت نماز بككذارد. برايش خانه‌ای 
در بهشت حقّی واجب است. ای ابوذرء نماز در اين مسجد من برابر است با صد هزار نماز در 
مساجد دیگر مگر مسجد الحرام. و نماز در مسجد الحرام برابر با صد هزار نماز در جز آن 
است. و برتر از همه این‌ها نمازی است که مرد ففط برای خدا در خحانة خود می‌گزارد به 
گونه‌ای که هيج كس جز خدا او را نمی‌بیند. ای ابوذر: همانا تو تا وقتی در نماز هستی در أن 
بادشاء را می‌زنی و هركس بسیار در پادشاه بزندء سرانجام باز می‌شود ای ابوذر هر مزمنی که 
برای نماز می‌ایستد عطایای ميان او و عرش بر او فرو می‌ریزد و فرشته‌ای بر او گمارده 
می‌شود که فریاد بزند: ای پسر آدم اگر می‌دانستی جه چیزی در نماز تواست و باچه کسی 
مناجات می‌کنی: خسته نم ىشدى و روی بر نمی‌گرداندی. ای ابوذر: خوشا اصحاب 
درفش‌ها در روز قيامت که درفش‌ها را بر دوش می‌گیرند و از مردم به سوی بهشت پیشی 
می‌گیرند. هان كه آنان پیشی گیرندگان به مسجدها در بامدادان و جز أن هستند. ای ابرذر» 
خانه‌ات را گرر [تاریک ] نکن. نمازی در آن بگزار تا به سبب آن گورت روشن شود. ای 
ابوذر» نماز ستون دين امت ولی زبان بزرگ‌تر است و صدفه گناه را نابود می‌کند ولی زبان 
بزرگ‌تر است. ای ابوذر در يهشت هر درجه‌ای که بالاتر از درجة دیگر است چنان است که 
ميان آسمان و زمين است. بنده چشم می‌گشاید و نوری چنان آن را روشن می‌کند که نزدیک 
است کورش کند. بس شادمان می‌شود و می‌گوید: اين چیست؟ می‌گوبند: این نور برادر 
مزمن تو است. او می‌گوبد: این برادرم فلانی است که با هم در دنیا کار می‌کردیم ولی اکنون 


چنین بر من بر تری داده شده! می‌گو یند: 
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ال منك عَمَلا؛ نميُجْعَلُ في قلبه الؤضًا حثی يَوْضّى. يا اذل لیا جن 
لین وج لاف زما ایح بح فيا موم إلا وضو زین وکَیف لا یحزّن 
موم و وقد اوعد رده اله أنه وارد جهنم وَلَمْ بعده َد صاد ده عنها! يا اد رن 
من الم ما لا یل به یک قآ لت الله به. لن اله جل 
وَعرّ ا > 2 ۶۱۱ ¢ a‏ د يه و مر ۰ 
نَعَتَ الْعُلْمَاءَ فقال: : وان I‏ لین ن اوئو الیلم من قبله إذا إذا يُتلى لهم يَجْرُونَ 
للأذقان شجداً وَيَُولُونَ سُبْحانَ رَيّنا ان كان وغذ رَبنا لتففولا وَيَخِرُونَ لقان 
e‏ ا - f‏ ۹۳ ۳ + ره و كو مو 2 altel‏ 2 آرم 
یبکون» يا أَبَاذرٌ من اشتطاع آن يَبِكِيَ قلبه قَلْمَبِ. وَمَنْ لَمْ يسْمَطِعْ فَلمُشْعرْ قلبه 
الْحرْنَ ولیتبلك. يا در ناب قاس بَعِيدُ من لله (تَعَالَى) ون لا تَشْعْرُونَ. 
ا بدا ین خطیب لا مر عليه خط بو اة ما ادها اذل 
۴ امي “e‏ : ر 
ان صَلاة الَافِلَة في الَو تفضل علی الْعَلانية کفضل الْقَريضّةٍ عَلَى النَافلة. ياب 
دی ما تب ب اب إلى الله بشی فصل مِنَ الشجود. ابا در اذکر لله ؤكراً 
خاملاً. قُلْثُ: یا سول اله. وتا الذ که الخامل؟ قال: الذكد خفن يا یا اياده قزل 
هم ھە ٤‏ 
اله (َبَارَكَ وتَعَالَي) لا أَجْمَمٌ عَلَى عَبْدِي خوقین. لا تم ت له آنتین. فاد أمسنَنِي 
في ادن e‏ من وم الْقيَامَة. يا با لو أذ وله 
ا یا لاختفره وخیی آن لا بلجو ین َر بزم تمد هیا 
بر عو کل شا تب یمه 
ا اد نْ الجُل لیفمل الحَسَته فكل علنهاء ویشعا ال اب تیاه وه 
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همانا عمل او برتر از تو بود. سپس در دلش خحرسندي می‌نهند تا خرسند شود. ای ابوذر این 
دنیا زندان مزمن و بهشت کافر اتو ادر [ نحو ای و ی کین 
اندو هگین نباشد وقتی خداوند به ار تهديد کرده که به دوزخ خواهد رفت ولی مزده نداده که 
از آن بیرون خواهد آمد. ای ابر ذر به هركس علمی داده شده که به آن عمل نمی‌کند به تحقیق 
به او علمی داده شده که خداوند با آن بهره‌ای به او نمی‌رساند؛ زپرا حداوند عالمان را چنین 
وصف کرده است: «همانا كسائى که بيش از این علم داده شده‌اند وقنی فرآن برایشان 
خوانده مى شود سحده کنان به رو در مي‌افتند... تا آنجاکه فر مود می‌گر يلد 4 [اسراء (۱۷): 
آيات ۱۰۷ -1۰۹] ای ابوذر هركس می‌تواند دلش را بكرياند: بكرياند. و هركس نمی‌تواند 
اندوه را به دلش بجسباند و خودش رابه گریستن بزند. ای ابوذر همانا سخت دل از خداوند 
دور است ولی شمانمی‌فهمید. ای ابوذر به هر خطیبی در روز قيامت سخنانش و آنچه از أن 
فصد کرده بود عرضه می‌شود. ای ابوذر نماز نافله نهانی از نمایان بر تر است. همچون بر ترق 
نماز واجب بر نماز نافله. ای ابوذر بنده باهیچ چیزی بر تر از سجده به حدا نزدیک نمی‌شود. 
ای ابوذر نخدا را به ذکری ناشناس ياد کن. من عرض کردم: ای رسول خدا ذكر ناشناس 
چیست؟ فر مو دند: ذكر نهان. ای ابوذر خداوند می‌فرماید: دو هراس رابر بنده‌ام جمع نمی‌کنم 
و نیز دو ایمنی را.اگر در دنیا از من در ایمنی باشد او را در روز قيامت می‌هراسانم و چون در 
دنیا از من بهراسد» در روز قيامت او را ايمن می‌گردانم, ای ابوذر اگر برای مردی عملی برابر 
هفتاد پیامبر باشد بايد آن راکو چک بشماردو از این که از شر روز قيامت نجات نیابد؛ بترسد. 
ای ابوذر» همانا گناهان بنده در روز قيامت به او عرضه می‌شود و او می‌گوید: مان که من 
نگران يودم. آن گاه بر او ازز شود. ای ابوذر مردی عمل نیکی می‌کند و با تکیۀ بر آن به 
كناهان كوجك می‌پردازد و أن كاه در حالی که خداوند بر او خشمناك است به سوى خدا 


می أ ید. 
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یه غَضْبَانٌ وان لجل لَيعْمَلُ السَيَة فَيَفْرَقُ ل أن او نز 
یام ي ادن لد نب فذحل الى الله بذنبه ذلك اج فقلث: كيف 
ی بر ضبن اج 
ری ی پر بر 


ع َب نَفْسَهُ وهه ۶ ۶ ف ۳ 0 يا( 


کر مارح مر 2 ۾ ^ 5 کے و e‏ مل 
ابا إن اول شیء يز ۲ من هه الآمّة الامانة والخشوع ۳۹ لا تکاد تری 


۱ ا اد وَالَذِي تفس محکد بيده لؤ أن لیا یا کات تغل عند الله جنام 


م 


Ty‏ شَرْبَةٌ من مَاءِ یا آبادگ الوُنْا ملعو نة 


۳ ایک و م - “2 م س مت و ۰ ی آ 
۳ نما فيها لا من ابتقی به وجه لله. يا باذ وَمَا من شسیء نمض إلى الل 
و 5 


)گر ۰ 2 اهر KON 2 e‏ یه حل مر مه رگ 22 سس 
(تَعَالَى) ین الدنیا حَلَقَهَا تم اغرض عنها فلج بنظر النهاء ولا ینظر النها ی تقوم 
السَاعة. وما من شی مخت إلى ال (تغالی) من الایمان به تلهم مرن يتْرَك. یا 


0 
1 


اذل ان “ اله (ئبار لك وَتَعَالَى) ای ی خی یی :ا عیتی, لا تحب لیا 


‌ 


اي نت احیهاه و9 الآخرّة نما هی دا الععاد. یا ماگ ان جَبرئیل با 
آتاني رین مالیا عَلَى بعل شهبای ال لي يا محشد. هزم خرن الأزضٍ ولا 
لصف من حَظّكَ عِنْدَ رَبك قلت با رمي جبرئیل, لا حاجة لي فیهاءلذ 
شبغث کرت رَبي. ولا جفت سألثه. يا باذ ذا زد اله عر وجل) بعد يرا 


َر ماب 5 
ق في الدّينء رده في لد وَبَصَرَهُ بعیوب تفه يا اذل ما زَهِدَ عَبد فى 


- .- جشية لوزدهم ‏ امال شيخ طرسى | 0 ۳۲۷ 





و مردى گناه م ىكند و آن‌گاه از آن جدا شدى در روز قيامت ايمن به نزد خخدا مىأيد. ای ابوذر 
بنده‌ای گناه مىكند و خداوند به سیب گناهش او را به بهشت مىبرد .من كفتم: اي رسول خدا 
این چگونه ممكن است؟ حضرت فرمودند: أن گناه را جلوی چشمش قرار می‌دهد تااز آن 
تربه کند و به سوى نخدا بگر یزد و به بهشت داخل شود. ای ابوذر همانا زيرك کسی است که 
نفسش را سرکوب کرده و برای بس از مرگ عمل کند و ناتوان کی است که از نفس د 
هرس‌های أن بيروى کند و از خداوند عزتمند آرزوهایش را بخواهد. ای ابوذ همانا 
نخستین چیزی که از اين امت برداشته می‌شود امانتداری و فروتنی است چنان که نزدیک 
است هیچ فرو تنی رانبینی نی. ای ابوذر» سوگند به کسی که جان محمد [185] به دست او است 
اي ی نی کی موز وتا 
شربتی از آب نمی‌نوشانید. ای ابو ذر» همانااین دنيا نفرین شده است و آنچه در أن امت نفرین 
شده است جز آنچه با آن خشنودی خدای عژتمند خراسته می‌شود. ای ابوذر» رهیچ چیزی 
در نزد خداوند از این دنیا ناپسندتر نیست. أن را آفرید ولی از آن روی گرداند و دیگر 
ننگریست و نابر پایی قيامت نخواهد نگربست. و هیچ چیزی در نزد خداوند از ایمان به او و 
ترك آنچه فرمان داده که ترک شرد. پسندیده‌تر نیست. ای ابوذر. همانا خدای والا به برادرم 
عيسى 19 وحی کرد: ای عیسی دنا را دوست مدار؛ زیرا من أن را دوست نمی‌دارم. و آحرت 
را دوست بدار؛ که آن جایگاه پازگشت تو است. ای ابوذر. همانا جبرئیل گنجینه‌های اين دنیا 
را بر استری خحاکستری به نزد من آورد و گفت: ای محمّد همانا این‌ها زمين است که داشتن 
آن‌ها از بهرۀ تو در نزد پروردگارت خواهد کاست. من گفتم: جبرئیل ای حبیب من مرا به آن 
نیازی نیست. هنگامی که سير شوم پروردگارم را سپاس می‌گزارم و چون گرسنه شوم از او 
درخواست می‌کنم. ای ابوذر: وقتی خداوند برای بنده‌ای خير بخواهد او را در دين فقيه؛ در 


دنیا پارسا و به عیب‌های نفسش بینا می‌کند. ای ابر ذر» 


۸ الأمالي للشيغ الطوسي 202 المجلس التاسع عشر 


انيا إلا اثبت ال اْحِكْمَة نی له نطق بها انه مه عيوب الدنیا وَدَاءَهَا 
وَدَوَاءَهَاء وخ َه نها سَالِما ای دار السلا .أ 
يسيب سول ايء من أَزْهَدُ النّاس؟ 
قال: من لم بلس العقابر واْلى, ورك ما يفي لما يَبقّي, وم ید غدأین یا 
َع سه في المَتي. اد إن لله الل (َبَارَكَوتعَاَى) لم يُوح اي أن جع العال, 
ون خی ال أَنْ سیم بِحَمْدَ رَبك وو کن من الشاجدین وَاغْبُدْ ربق حى 
نك ليقي يا با لس الق واجخلش عَلَى الأزض: و کب الجتاز 
بير مزج. وأزدف خَلَفِي. من رَغِبٌ عَنْ شنتی فَلَيِسَ مني. تا اذل حب الال 
وَالشَرَفٍ مدب لِدِينٍ الوَجلٍ. قال: قُلْتُ با زشول لله: افو الْحَاضِعُونَ 
الم اون الا کون الله كيرا بو ن الاس إلى لْجنة؟ قال: لا وَلَكِن فقراء 
لشوینین.فام تون یوم اقیامة ة حون رقاب ااس. ی رنه اْجَنة: 
كما شم <ء حى تُحَاسَبُوا. يقو لون بم اه سب قو الم ما ملكتا حتى نَجُورَ وغدل 


< ‫ُ 


ولا فیض عَلَيَْا فك تب و سط وَلَكنًا عَبَْنَارَبَنَا وحتّی أتانا اليقين14 المدثر(0: 
6 با باد التبا اة لنب و البدنء فان لله (تبَارَكَ وَتعَاَى) يشال هل 
نب شدای ایا کف اي رمق 
لله (جل تناوه) أن جع زق من بب الْكَقَافَء وان فطی من أبْعَضَنِي الال 


انين يا أَبَاذوٌ طوبی للژّاهدین فى الدَنْياء الَاغِيينَ فى الخرة. لین ادوا 


علسلائوزدعم امالی شيخ طرسی O‏ ۳۳۹ 





هیچ بنده‌ای در اين دنيا بارسابى نکرده جز آن که خداوند حکمت را در دلش نهاده» زبانش را 

به آن كويا ساخته, به عیب‌های ا يوان د اک کا ا 
ری رو پر اک ای یرکو ق دی کا ادرت در نازتا م کد 
[سخن ] او گوش كن؛ زیرااو حكمت رابه تو عرضه خواهد كرد. من گفتم: ای رسول خدا جه 
کسی پارساترین مردمان است؟ فرمودند: کسی که كور و پوسیدن را فراموش نکرده و نابود 
شدنی را به خاطر آنچه می‌ماند ترك کرده است, کسی که فردا رااز عمرش نشمرده و خودش 
را از مردگان شمرده است. ای ابرذر» همانا خداوند والا به من وحی نکرده که مال دنيا گر د 
آورم بلکه به من وحی فرموده که: (پا سپاس از پروردگارت او را به پاکی يستاى و از سجده 
گزاران باش و پروردگارت را پرسنش كن تا مركت فرا رسد». [حجر (۱۵): آیة 4۹-۹۸] ای 
ابوذر» من جامة خشن مى بوشم و بر زمين می‌نشینم و بر الاغ بی زین سوار شده کسی را بر 
ترک أن سوار می‌کنم. و هرکس از سنّت من روی گر داند از من نیست. ای ابو ذر» مال دوستی و 
برتری‌طلبی» دبن مرد را از بين می‌برد. ابوذر گفته که من گفتم: ای رسول خدا آيا هراسنا کان 
پريشان فروتن بسیار ذكر خداگوء از مردمان دیگر به سوى بهشت پیشی می‌گیر ند؟ فرمودند: 
نه بلکه مؤمنان فقیر پیشی می‌گیرند؛ زيرا آنان در روز قيامت به روی گر دن‌های مردم گام بر 
می‌دارند وفتی خزانه داران بهشت به ايشان می‌گویند: بمانید تا حسابرسی شرید: برای چه 
چیزی حسابرسی شويم. به خدا سوكند ما چیزی نداشتیم که ستم و عدالت داشته باشیم و 
چیزی به ما داده نشد که بگیریم و بدهیم بی‌گمان ما پروردگارمان رابندگی کر دیم دا مرگ به 
سراغ ما آمد». [مدثّر (۷۴): آیۀ ۴۷] ای ابوذر» دنیا مشغلة دل و جسم است و حداوند عرتمند 
از اهل دنيا دربارة آنچه از نممت‌های حلال بهره بردمائد بازخحواست خواهد كرد چه رسد به 
نعمت‌های حرام. فى الوقن م ازارد غو نف ۷ 
می‌دارد به کفاف قرار دهد و به کی که مرا دشمن می‌دارد مال و فرزند بدهد. ای ابوشن 


حوشاپارسایان در دنپا و راغبان به أغرت. کانی که زمين خدا را فرش 


۰ _ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس التاسم عشر 


أزض اله بساطاءوَئرابها فزاشاء وَمَاءَهَا طیباء وانخذواالکتاب شعارا. والدعاء ‏ 
وار وقرضوا لا فوضا. یا باذ خوث الخرة العمل الصّالِمٌ وحوث ال 
ال والیئون. ی بان ری آخبزني, ققال:وعرتي وجلايي. ما درك لبون 
دز باه عندي شيئاء اي E:‏ هم في فيي ای قضراً لايُمَارِكهمْ فيه 
آحد. قال: فلث: یا زشول الله. ی الْمؤْمِنِينَ أَكْيَس؟ فال: قرف یلیرت ي ذ كرا 
اسهم له اشیفداد بر إذَادَخَلَ اور الب انقسح لب واشتوسم. قُلْتُ: 
اعلام لف؟ بابي ات أي يا دول لله؟ قَالَ: الانابَُ إلى دار اخلود. 

والجَافي عَنْ دار الْقُوُورء والاشتغداد! مت قَبْلٌ نژوله. يا با يا أبَاذرٌء اي له ولا تري 
الاس أك تَحْشَى لله فيِكْرِمُوكَ فك فاجر يا باذك س اا 

75 


خيفته ما رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ حَنّى ينفح فى الطور النفْخَةَ الآخِرَةٌ شْيَقُولُونَ جَمِيعا 


2 
۴ 


شُبْحَائكَ وبِحَمْدِكَ ما عبَدْنَاكَ كما يلتفي لَك آن تعمد يا اد و کان زرجل عمل 
مین با لاستقل عمَلَهُ ین دما يَرَى يَوْمئِذٍ م ون دلوا صْبَتْ یت ین شين في 
طّمالشنس لت ينه جام من في مغرپهاء وؤ أن رَهْرَاتَ جهنم زفرت لخ 
اي ون عیقب 
خی يَنْسَى ابراچيم إشحَاق ده يَقُولُ: يا زب أنا لاف راجمیم لا فيي يا 
اذل لو نار ین بسام أل لد اطع يِن سَمَاء بی نید ات 


لضَاءث لها الأزضٌ افطل مما بضسی الق ية ابر ولوجد ریخ تشرها جَِيحُ 


:علب ةتوزدهم ‏ الى شيخ طوس _ 20 ۳۳۱ 


خحاکش را بستر و آبش را ياكى قرار دادند. کتاب نمدا را نشانه و دعا به دركاه خدا را رو انداز 
گرفنند و به کار دار دی بریدند ای ابو فره همان بدرا عرشم عمل صالح است ورت ریا نان 
و فرزند. ای ابوذر: پروردگارم به من فرمود: به عوّت ز شکرهم سوگند. عابدان چیزی 
همسان كريةٌ به درگاه من نخواهند يافت و من برایشان در آن منزلگاه بلند مر تبه قصری 
می‌سازم که هيج كس را در آن شرکتی نباشد. ابوذر گفته كه من عرض کردم: ای رسول حدا 
کدام مؤمنان زیرک‌ترند؟ حضرت فرمودند: كانى که مرگ را پیشتر ياد م ىكنند و نیکو تر 
آماد؛ مرگ می‌شوند. ای ابوذر: وقتی ور به دل داخل شود قلب گشاده و گسترده می‌شود. من 
عرض کردم: پدر و ماردم به فدایت ای رسول خدا علامت آن چیست؟ فر مو دند: بازگشت به 
منزل جاودانگی, روی گردانی از منزل فريب و آماده شدن برای مرگ پیش از فرود آن. ای 
ابوذر از خدا پرواکن و در حالی که دلت گنهکار است به مردم چنان نشان نده که از حداوند 
می‌هراسی تا تو راگرامی بدارند. ای ابوذر همانا برای خداوند فرشتگانی از هراس او ایستا: 
هنند که صربلند نمی‌کنند تا آن كاه که نفخة پایانی در صور دمیده شود که در این هنكام 
همگی می‌گریند: منژه تویی و سپاس برای تواست و ما چنان که سزاوارت است تو را بندگی 
نکردیم. و | گر مردی عمل هفتاد پیامبر را داشته باشد از دشواری آنچه در أن روز می‌بیند 
عملش رااندک می‌شمارد. و اگر سطلی از غسلين [چرکاب جهنم ] در محل طلوع حورشید 
بريزند. جمجمه‌هایی در محل غروب به جوش می‌آید و اگر آمهاى دوزخ از درونش برآید 
هیچ فرشتة مقرب و پیامبر فرستاده‌ای نمی‌ماند جز أن که بر زانو مىافتد و می‌گوید: 
پروردگارا من. من. چنان که ابراهیم. اسحاق 86 را فرامرش می‌کند و می‌گوید: پروردگارامن 
خلیل تو ابراهیم هستم. مرا فراموش نکن. ای ابوذر اگر زنی از زنان اهصل بهشت در شبی 
تاریک به آسمان دنیا سر بکشد زمين بهتر از آنچه ماه شب چهارده أن را روشن می‌کند. 


روش سس موشود و همه اهل زصین بوی پراک‌نده شده ان را در می يابند. 


۲ الأمائي للشيخ الطرسي 20 المجلس التاسع مشر 


هل الأزض. وان توب من ياب أَهْلٍ اهر ايوم ِي الدنيا صق من بط 
یه وما حملنه اْصاژهم. ی با ایض صوئاک عند اجره وعند الا وعند 
ان ن. يا ادا بغت جنار فلیکن عفللف فیها م مشولا باكر وَالْحُشُوع. 
الم نف لاح به 19 يا با امن کل شی لذ) فسد قالملم دراه قاذا فد 
الملح فلس لَه دواء -«فا الشَّيِخ: هذا ال لِعلَمَاءِ الشُوءه والغ ان فیک 
خن اجك يڻ عر غج وَالْكَسَلٌ من غير سهر یا باذ زان 
و کر ویو 
وَالْبَاطلُ خفیف < له ورب شَهْوَةِ ساعة تورث حُرّنا طُويلاً. با ناد[ 

لجل كَل الق حى یری الاس كلهم في جنب افو (تبارَكَ وشعالی) سمل 
ره ثم مجع نی تیه فیکون هُوَ أحقر حار ها با نار لا مُصِيبٌ الوجل 
حَقِيقَة الایمان حَتّى یری الاس کم حُمقَاء فی دينهم عقلاء في داهم با بذک 
حاست سك قبل ان تُحَاءَ سب فاته او لحساباک عدا وزن تفس قبل آن ورن 
وتجه ررض الک تزع تفرض لا قى علی او حَافية؛ باذ اشم ین ال 
اي وال سي بیده ای دیا إلى العائطمتفتعا ب وبي آشتجي من 
کین لد مهي تا اد اجب آن تخل الجَل؟ قل: َم فِدَاك أبى قَالَ: 
افص ین الامل, واجعل الْمَوْت نْب عَيتيك. وَاشتّح من الله حَقّ الْحَهاو. قال: 


قلت یار سول اي كا نستجی ين اله . قال: یس ذلك الحَياء, کر الْحَيَاءَ من الله 


٠ -‏ جلد الهم أمالى شيخطرسى | ۵ ۳۳۳ 





و اگر جامه‌ای از جامه‌های بهشت. امروز در این دنیا بیفتد هر کی که به آن بنگرد. از هوش 
می‌رود و دیدگانش تاب دیدن أن را نخواهد داشت. ای ابوذر صدایت را در كنار جنازه‌ها: 
هنكام جنگ و قرآن حواندن کوتاهکن. ای ابوذر وقتی به دنبال جنازهاى می‌رری بايد عقلت به 
أنديشه پرداخته و فروتنی بيشه سازی و بدانی که نو هم به او خواهی پیوست. ای ابو ذر بدان 
که هر چیزی و قتى خحراب می‌شو ده نمک دوای آن است و چون نمك خراب شود دیگر دوایی 
برایش نیست. -شیخ طوسی گفته است: اين مثل برای بد عالمان است و بدان که در ميان شما 
دو حصلت است: خندیدن بدرن شگفت زدگی و کل بودن بدون شب زنده داری. ای ابر ذر 
دو ركعت نماز مختصر همراه با انديشه بهتر از یک شب به نماز ایستادن با قلب غافل است. 
ای ابوذر حقٌ سنگین و تلخ و باطل سبک و شیرین است. و چه بسایک ساعت هوسی که 
اندوهی دراز به جا می‌گذارد. ای آبوذر هیچ مردی به راستی فقیه نمی‌شود مگر همة مردم را 
در پیشگاه حداوند همچون شتران ببیند. سپس به خودش بازگردد و خود را ناجيزترين آنها 
بداند. ای ابرذر هیچ مردی به حفيغت ایمان نمی‌رسد مگر اين كه همة مردم را در دینشان 
احمق و در دنیایشان خردمند ببیند. ای ابوذر از خودت حساب بکش پیش از آنکه به حساب 
كشيده شری؛ زیرا این کار حساب فر دایت را آسان می‌کند. و خودت راوز نكن پیش از آن که 
وزنت کنند. و برای آن نمایش بزرگ آماده باش. روزی که عرضه می‌شوی و هيج پنهانی بر 
خداوند نهان نمی‌ماند. از خداوند شرم کن؛ زيرا من سوكند به کسی كمه جانم در دست او 
است -وقتی برای قضای حاجت می‌روم جامه‌ام را از روی شرم از دو فرشته‌ای که بامن 
هستند بر سرم می‌کشم. ای ابوذر آیا دوست داری به بهشت بروی؟ من عرض کردم: بله پدرم 
به فدایت. حضرت فرمودند: پس آرزویت راکو تاه كن و مرگ را در پیش چشم قرار بده و به 
راستی از خداوند شرم کن. من عرض کردم: ای رسول خدا ما همه از خداوند شرم م ىكيم. 


فرمودند: این شرم أن نیست که من می‌گويم. 


۲ الأمالي للشیخ الطو سي الىجلس الناسع هشر 


۳ نز 1 راا صو مار ۳ ۳ ۳ مر ۳ عم‎ he 
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الآخرّ 
3 ر عم 
اريس و ا ۳۳ لل بح يلاح الب وله وود ول 
وَيَحْفَظهُ في دزترته والدوز حول مادام فيهم. يا اذل ان ن رَبك (عَرَّوَ مَل يُبَاهِي 
اللاك لاه فر جل یی في أْض رد یدنم بصَلی فَيَقُولُ رب 
َْلابکه: الوا إِلَى عَبدِي يُصَلّي ولا باه اح غنري؛ فیثرل سنمون أف مب 
نون را ویشتفیرون لیالد ین اف الهؤم. ورجل ام ین ال فُسَلَى 
وَحْده فُسَجَدَ وَنَامَ وهو ساد يول الله (تَعَالَى) دوا ای عَبْدِي ژوخه عندي. 
جد .وزج في رخفي ف اه وت وال حى بل يا 
اک ما من رجل یجعل جَنهتهفي بقع ین بقاع الأْض لا هد له ها یوم 
یامه ما ین معثزل نزله قوم إلا وَأ بح لت رل يُصَلّى غلنهم أو .با 
ید مان ام ول 00 ینب یی ی يا جار هل مه 

بك اليوم ذا كر له (تَعَالَى) ون عَبْدُ وَضَعَ هت عَلَيِكِ سَاجِداَقِْ؟ فین قَائْلَة: لا . ومن 
قائلة: نعَم؛ فاذا فالث: َعَم اهرت انشرحث وتری أن لها الْفَضْلٌ عَلَى جَارَتهَا. يا 
باذك إن لله (جل تناو الق الأزض وق ما فا ین الشجر مک في 


الأزض د شجرة یاه بو آدم إل آضابوا نها ملق هه فَلَمْ تَزل الأزضٌ والشجه 


اجلةلوزدهم ‏ الى شيخ طرسى > ل) ۳۳۵ 


بلكه شرم از حداوند اين است که گور و پوسیدن راو سينه و آنچه در آن است و سر و آنچه را 
كرد آررده است فراموش نکنی. که هركس پاداش بزرگ می‌خواهد بايد زينت دنیا را رها کند؛ 
که جون چنین باشی به ولایت و سرپرستی نخدا مىرسى: ای ابوذر اندکی به همراه نیکی بس 
است. همان قدر از نمك که برای غذا بس است. ای ابوذر حکایت کسی که بدون عمل دعا 
می‌کند همچون حکایت کی است که بدون کمان تیر می‌اندازد. ای ابوذر همانا حداوند به 
اندازة شایستگی بنده‌اش» فرزندان او و فرزندان فرزندانش را شایسته می‌کند و او را در خانة 
کو کش در ميان خانه‌های گر دا گرد او تاوقتی در میان‌شان است نگاه می دار د. ای ابوذر همانا 
پروردگار تو به جهت سه نفر به فرشتگان مباهات می‌کند: مردی که به تنهایی صبح می‌کند آن 
كاه اذان می‌گوید و نماز می‌گزارد بس پروردگارت می‌فرماید: بندة مرا بنگرید كه نماز 
می‌گزارد و هیچ كس جز من او را نمی‌بیند. سپس هفتاد هزار فرشته فرود آمده بشت سرش 
نماز می‌گزارند و برایش آمرزش می‌خواهند تا فردای أن روز و مردی که به شب زنده داری 
برخاسته و به تنهایی نماز می‌گزارد و در سجده به خحراب می‌رود که در این هنكام خداوند 
والا می‌فرماید: به بنده‌ام بنگرید که روحش نزد من است و جسمش در اطاعت از من به سجده 
رفته است. و مردی در میدان جنگ که یارانش كريختهاند ولی او پایداری کرده و جنگیده و 
کشته می‌شود. ای ابوذر هيج مردی پیشانی‌اش را بر جایی از زمين نمی‌گذارد مگر اين كه در 
روز قيامت برایش گواهی می‌دهد و هیچ منزلی نیست که گروهی در أن فرود آیند جز این که 
أن منزل يا بر ايشان صلوات مى فر سند يا لعنتشان می‌کند. ای ابرذر هيج بامداد و شامگاهی 
نیست جز اين که همه جای زمین همدیگر را به سخن می‌گیرند و می‌گوبند: ای همسایه آبا 
امروز یاد کنند؛ خدا بر تو گذشته يا بنده‌ای که پیشانی‌اش را برای سجده به خداوند والا بر تو 
نهاده باشد؟ برحی می‌گویند: نه. و برخی می‌گویند: آری. و چون زمینی بگوبد: بل به خود 
می‌جنبد و شادمان می‌شود از اين که می‌بیند بر همسایه‌اش برتری دارد. ای ابوذر همانان 
وقتى خداوند شکوهمند زمين و درختانش را آفربد» هیچ درختی نبود که بهره‌ای برای 


فرزندان آدم نداشته باشد. و پیوسته زمين و درختان چنین بودند 


۳۹ الأمالي للشيخ الطرسي ‏ المجلس التاسع عشر 


كلك حى تلم فَجرَة ينبي آم وَالْكلِمَة یمه قولّهُم: انَخَدَ الله ولدا؛ فک 

وم افشتو بارش وی قاجا اک ن الازض كي عَلَى 
لین إذا مات أَرْيْعِينَ صباحاٌ يا بای لا اد في آرض قي ثبي قشر 
يكم نم ادن واقام و صلی. مر اه (عروَجل) المَلائكة فصفوا خلقه فا 
لا يْرَى طَرَفَاهُ کون ۷۷ وَيَسْجُدُونَ بشجوده وَيُوْمُونَ على دُعَائه. با 


1 ۳9 یود بوذ لم بصل معه ال ملکاء الان مق يا باذ ما من شاب 


م 
= 


.9 یا وله رم باه فی طَاعَةٍ اف أغطاء شه جر ان ی ی 


١٠١ 


صدیقا. يا أبَاذ دز الا که في القَافِلِينَ کالمقاتل في امار یخ. با باذ الجليش 
الالح خَيْرٌ من الوَسْدَةٍ, وَالوَحْدَةٌ یر ین جلیس السوء وَإِمْلَاءُ احير خی 


م ۳ 


الشكوت: وال کرت خير من امْلاء الشّرّ. E SR‏ وَل 
کل امك له ,ولا تال طعامالماسفین. يا بطم طَعَامَكَ من مج 
في اء وَكُلْ ام من مب في لله (عَروَجَلٌ). با با دک إن اه (2* وَجَِلَّ) عند 
تان کل ال لمي الم امرؤ ولغم ما بول با باذک انرك و 
وَحَسْبكٌ من الکلام ما تب به حاجفات. يا باذ كقَى بالعزم كذِيا أن ُحدٿ بكل 
ما شوعه ا باذ ٿا ین شیم احق بطول الجن ین اللَسَان. يا ادر ان 
اجلال الله (تَعَالَى) إكرًا الم لام ذِي الشَيْبَة ت اشيم وَإكْرَامَ حَملّة قران 
وأهله. ورام الط المقْسِطٍ. تا اد من کون رژقه كما یه من اللَؤتٍ 


. جلسةموزدعم 2 آمالى شيخ طوصی O‏ ۳۳۷ 


نا زمانی که كناهكاران فرزندان آدم به سخن در آمند و آن سخن دهشتبار رابه زبان آوردند. 
آنان گفتند: : خداوند فرزندى گرفته است. و چون جنين گفتند زمين بر خود لرزيد و منافع 
درختان از ميان رفت. ای ابرذر ومين چهل بامداد بر مزمن هتگام مرگ گربه می‌کند. ای 
ابوذر وقتی بنده‌ای در زمینی بی آب و علف وضو بگیرد يا تيمم بکند سپس اذان و اقامه بگوید 
و به نماز بایستد خداوند به فرشتگان فرمان می‌دهد تا پشت سر او صف ببندند صفی که دو 
سويش دیده نشود تا با رکوعش به رکوع و با سجده‌اش به سجده بروند و بر دعایش آمین 
بكو يند. ای ابوذر هركس اقامه بگوید و اذان نگو ید جز دو فرشته‌ای که با اویند کسی بااو نماز 
نمی‌گزارد. ای ابوذر هر جوانی که دنیا و سر گرمی اش رابه خاطر خدا ترك کند و جوانىاش را 
در فر مانبری از خداوند به پبری بر ساند. خداو ند پاداش هفتاد و دو صدّيق را به او می‌دهد. ای 
ابرذر ذکر كو در ميان غافلان همچون جنگجو در ميان گریختگان است. ای ابوذر همنشین 
شایسته بهتر از ننهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد است. بیان نیکی بهتر از خاموشی و 
خاموش ماندن بهتر از بیان بدی است. ای ابوذر جر با مؤمن همراه مشو. غذایت را جز به 
پرهیزگاران ننعوران. و خودت هم غذای فاسقان را نخور. ای ابوذر از غذایت به کسی 
بخوران که او را برای خدا دوست داری و از غذای کسی بخور که تو را برای خداوند دوست 
دارد. ای ابر ذر خداوند عر تمند با زبان سخنگویان همراه است. يس مرد بايد از خدا پروا کند 
و بداند كه چه مىكويد. ای ابوذر زياده گوبی را ترک کن. از سخن گفتن آنچه تورابه 
مقصودت برساند بس است. ای ابرذر برای دروغ گریی مرد همان بس که هر چه را می‌شنود 
باز بگوید. ای ابرذر هيج چیزی همچون زبان سزاوار زندان دراز مذت نیست. ای ابسوذر از 
بزرگداشت خداوند است. گرامیداشت علم و عالمان و ریش سفیدان مسلمان و حافظان و 
اهل قرآن و پادشاه دادگر. ای ابرذر اگر کسی از روزی خودش بگریزد چنان که از مرگ 


می‌گریز د: 


۸ الأْمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس الناسح عشر 


لأذركه ره كما يُدرِكُهُ الْمَؤتُ. يا نی ألا لك کلعات یف اه( وَجَلٌ) 
بهن قُلْتٌ: ّى با زشول .َال احقظ اله يَحْمَظكَ, احقظ الله دة ماك قوف 

إلى الله في ال اء یفرفك في الصَّدَةٍ واذا سات فاسأل اه( وجل) وان 
اسْتَعَنْتَ قاس ال ما وان ری ی 
کلم جهدواآن ينوك بشیء لم يُكْتَبْ لك ما قَدَرُواعَلَيْه ولو جَهَدُوا أن يروك 
وی وي و 
الا في التق فافع وإ لم تشتلغ قن في بر على ما كه َي هرا 
نار مَحَ الصّبْر. اج مَعَ الْكوْبء « إن مَعَ اشر يُشرأ1 الانشراح(0:84). 
تا ادر اشتفن ناء الله له ينك الله. فَقَلْتٌ: وَمَا هو یا ۱ 
وعشاء یله فمن قیعبعا رَرَقَُ اله هو انى اّاس. يا باذ إن الله عو وجل 
ولي لشت كل کلام اكيم بل وکن هه وَهَوَاهَُِنْكَانَ هه وَهََاهُ فیتا 
ِب وَأَرْضَّى جعلث صئه حندآبی وذکرا وزرا وان لم بتکم با بذک إن لله 
(تبارَك وتعالی) لا بنظر إلى صُوَرِكُمْ ولا ای ناکم ولکن بسنظر نی فوك 
وأغعایکم. با دی ای وی ماهتا ای ماهتا سار الی صذره. ابا 
یم لا اجس هنال مر رن الصّحْتُ وَهُوَ رل الْعَادَةٍوَالتُوَاضُمُ سم له (سبحانه) وذ که 
اله (تعالي) في کل حَالَةِ, ول لش ء؛ يعني قة الا يا اذل هم بالحشتة؛ ان 


لم تفعلها, لکیلا تكتب من الْافلین. ا اباد من مَلَكَ ما تین فده وَيَئْنَ لَحيَيْه 


بلسيئنوزدهم ‏ امالي شيغطوسى ‏ [] ۳۳۹ 


روزی‌اش او را در می‌یابد همجنان كه مرگ او را در خجواهد يافت. ای ابوذر آيا سخنانی به تو 
نياموزم تا خداوند تو رابه سیب آن‌ها بهرءمند گردند؟ من عرض کردم. چراای رسول خحدا. 
فرمود: خدارا به ياد داشته باش تا حداوند تو را بۀ پاد داشته باشد. خداوند را به ياد داشته باش 
تا او را پیشاپیش خو د بيابى. در راحثی خودت را با خداوند آشناکن نا اودر سختی خودش را 
با تو آشنا کند. اگر چیزی می‌خواهی از حدا بخواه و اگر پاری می‌جویی از خدا بجوی» که 
آنچه تا روز قيامت خواهد شد به قلم آمده است. اگر همه آفر یدگان بكر شند در چیزی که 
برایت نوشته نشده به تو سودی برسانند, نخواهند توانست و اگر در جیزی که خداوند برایت 
ننوشته است بکوشند که به تو زیانی برسانند باز هم نخواهند توانست. پس اگر توانستی که با 
خ رسندى و يفين برای خحدا کار کنی بكن و اگر نتوانستی در شکیبایی بر آنچه نمی‌پسندی نيز 
خير فراوانی است. که پیروزی به همراه شکیبایی و گشایش به همراه گرفتاری است. «و بې 
كمان. با دشواری, آسانی همراه است». [انشراح (4۴): آية ۶] ای ابوذر با غنای خداوند بی 
نیازی بجو تا خداوند بی نيازت کند. من عرض کردم: ای رسول خدا أن چیست؟ فرمودند: 
صبحانة روز و شام شب. هركس به آنچه خداوند روزی اش کرده قناعت کند نوانگرترین 
مردمان است. ای ابوذر خداوند پاک و والا می‌فرماید: من همه سخنان حکیم را نمی‌پذیرم؛ 
بلکه به انديشه و هوس انگیزه‌اش می‌نگرم. اگر انديشه و انگیزه‌اش در چیزی باشد که من 
دوست دارم و می‌پسندم سکوتش را سياس و ياد خودم و متانت [او ] قرار می‌دهم اگر جه 
حودش به سح در نياید. ای ابوذر خداوند پاک و والا په جهره و مالتان نمی‌نگر د بلکه به دل و 
عملتان می‌نگرد. ای ابوذر پرهیزکار را در یاب که جایگاهش اين جااست. دو را رها کنید تا با 
هم آشتی كنند. ای ابوذر! تقوی در اینجاست. توا در اینجاست و حضرت اشاره به سینه 
مبارك خود کرد -.ای ابوذر! چهار ويذكى است که جز مؤمن به آنها دست نمىيابد: خاموشي 
و آن اول عبادت به شمار می‌آید و فروتنى و خا کساری در پیشگاه خداوند متعال و به ياد خدا 
بودن در هر شرایطی و اندک چیزی -یعنی کمی مال و منال -. ای ابرذرا قصد کار نیک كن هر 
چند موفق به انجام آن نشوى ولی (چون نیّت کار خير کرده‌ای) در شمار اهل ضفلت قرار 
نمی‌گیری. ای ابوذرا کسی که مراقب باشد و تسلط يابد بر آنچه در ميان ران‌های اوست -یعنی 
فرج خود و آنچه در ميان ريش او قرار گرفته -یعنی زبان خود -و أن دو رااز حرام نگاه دارد 


وارد بهشت خواهد شد. 
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دحل اج قلت: یا ز سول اه اد بما تلطق به الستتنا؟ قال: با اد ول 


َكب الاس عَلَى ماخرهم في الثار | 
سكت قدا تكَلمْتَ کیب لَك او عَلَيِكَ. يا دگل ال يتكلم بِالْكَلِمَةِ من 
رضوان الله (جَلّ نَاؤهُ) کب له بها رَضْوَائهُ إلى --- يا اک إن لجل 
والازض با اد یل يُحَدتُ َكِب يجك ال 5 9 نیت له 
یل له يا اذل من ضعت نجا ليك بالڪڏي. ولا تج بخ فيك كَذِيَة دا 


قلت يا شول اوه فما توب الِجُل الذي يَكْذِبٌ متععدا؟ فقال الاسيثْفَانٌ 


ی 


1 


حَضَائَد لته إِنْكَ لا تال سالماغا 


م 


وَصَلَوَاتُ الْخْمُس عسل ذلك. يا أيَاذْرٌ, ال لیب فان ية دمن الرّنا. 
لحب ؟ ال وج نی قوب إلى الله 
یوت الله عَلَيْهوَالْفِيبَةٌ لاله حى يَعْفِرَهَا صاحبها, يَاأَبَاذك. با اله 

وق ون ال لحو E‏ قرو نی 
سول اث وما لفَُِ؟ قال رخا بم یر فا زشول اه فان فيد 
داك اي یذ که بقل ام نف !4 که يما هو فيه فَقَدِاغتَبَُ وإِذَا که بعا 
یس فيه قد ب اف مان د ات حا على الله (ع* 

وَجَلٌ) آن يه ین لا اناد من اتیب علد وه الم وضو يَسْتَطِيُ 


ره ره نصَرَه له (عر وجلْ) في النها ولا خرة فان خذله وضو بشتطيم 


لس او زدهم امالى شيخ طوسي O‏ اعم 





ابوذر پرسید: يا رسول الله آیا دربار؛ آنچه بر زبان می‌آوریم مورد مؤاخذه قرار خواهیم 
گرفت؟ پیامہ ره فرمود: ای ابوذرا مكر مردم راغير از درو كردههاى زبانهای ايشان بر روی 
آتش جهنم سراز پر می‌کند؟! تا زمانی كه تو سكوت الختيار کرده‌ای در سلامتی همیشگی به 
سر می‌بری و همین که لب گشودی اگر سخن نیکی بر زبان راندی برای تو ثواب و پاداش 
نوشته می‌شود و اگر سخن زشتی گفتی بر تو گناه يت خواهد شد. ای ابوذرا به درستی كه 
شخصی در مجلس سخنانی می‌گرید تا اهل مجلس را بخنداند به خاطر همین كارش در 
طبقات جهنم كه به اندازة فاصلة زمين و آسمان است فرو می‌رود. ای ابوذر! وای بر کسی که 
سخن دروغ بر زبان آورد تاگر وهی را بخنداند. وای بر چنین کسی! رای بر چنین كسى! 

ای ابرذرا هر كس خاموشی گزید نجات یافت؛ پس راستگویی پيشه کن و هرگز از دهان خحود 
دروغی صادر مکن. ابوذر پرسید: یا رسول الله توبة کسی که از روی عمد دروغ كويد 
چیست؟ بيامب رهق فرمود؛ استغفار كردن و نمازهای پنجگانه را خواندن اين گناه را می‌شوید 
و پاک می‌سازد. ای ابوذرا از غیبت بپرهیز که به طور قطع غیبت ید تر از زنااست. پرسیدم: يدر 
و مادرم فدایت, اين چگونه قابل نصزر است؟ پیامبر يق فرمود: برای اينكه زناکار توبه 
می‌کند. خداوند توبه‌اش رامی‌پذیرد ولیاگر غیبت کننده توبه کند خداوند نمى يذيرد تااینکه 
صاحب حق أن را حلال نماید. ای ابوذرا دشنام دادن به مسلمان فلق و گناه است و با مسلمان 
جنگ كردن كفر به شمار می‌آید و گوشت مسلمان را خوردن (یعنی غیبت كردن ار) معصیت 
كردن حداست و خرمت مال او مثل حرمت خون اوست. عرض کردم: ای بيامبر خدا؛ غیت 
چیست؟ برادر خود را طوری يادكنى که خوشایندش نیست. گفتم: اگر أن عيب در أن شخص 
و جود داشته باشد جگونه است؟ فرمود: اگر آن عيب در او باشد آن غیبت به شمار می‌آید و 
اگر چنین عیبی در او نباشد به طور قطع تهمت است. ای ابوذرا هر که از برادر مسلمان خود 
دفاع نماید و غیبت را از او دفع کند بر حداوند عرْتمند لازم است او را از آتش جهنم آزاد 
نمايد. ای ابوذرا کسی که در نزد او غیبت مسلمانى به ميان مىآيد و او توانايى دفاع و يارى 
غيبت شونده را دارد و او را یاری می‌کند. خداوند عزّتمند در دنیا و آخرت او را يارى خواهد 


کرد و اگر توانایی يارى را دارد 


۷۲ الأمالي للشميخ الطوسي المجلس التاسع عشر 





نَصْرَهُ حَذَلَُ الله فى الذنها والاخرة. یا انز لا یذخل الْجَنّدَ قَنَّاث. فلث: وما 


٠ 


لْمَتَاتْ؟ قال النما ان در صَاحِبُ النّمِيمَةِ لايَسْتَرِيحُ من عَذَابٍ اف عَرٌَ وَجَلَّ) 


7 
فى الآخِرّة. یا أ باذ من کان ڏا جهن وَلِسَائيْنِ في الدنياء فهو ذو لانشن في 


ثار. باد العجالش بالْأَمَائة, وافشاء سر یل خِيَانةٌ قاجتیب ده 
واجتنب مجلس العشیرة. با اد فدص ی اتال أَهْلٍ انیا عَلَى الله من الْجَمُعَةَ 
إلى الْجُمْعَةِ في یوم تین والخییس. يعفر لكل عبر موین |[ عبدا ان رشن 
چیه شحنا فیقال: انوا عمل هدن حَتّى يَصْطَلِحًا. تا اد با وله جرا 
ری هس اهجران. يا اد مرن احت آن یل له 
الال قياما ليوا مَفْعَدَه مرت .اد من مات وفی قبه يقال درو من 
كبر م جذ رح انه إلا أن به 7 
جعال حٌى وید أن عِلاقةَ سزطي وبال تغلي حَسَنٌ. هل تهب عَلَى ذَلِكَ؟ 
قال کیف جد كَلْبَك؟ قَالَ: اجه ٤ه‏ عارفا لِلْحَقٌ مُطْمَئِنا لد قَالٌ: لبه یس ذلك بالکثر 
َلك الكبن أن شم الح وَتَتْجَاوَرَه إلى غیره. وتنظر إلى النّاس فلا ری أحداً 
عرض كعراضك ولا مه کدمك. دک اکت من ج يحل النّارَ لد بون فَقَالٌ 
رجل: ول ينجو نا ال ال تیش اوق ورب 
الحماز. وَحَلَبَ العَنرَ وجالس المَساکین. توت ری 


و 
م8 


من الكبر؛ غي ما يَشْتَرِي من السّوقٍ. يا باذ من جر َوْبَهُ خيلا َم يَنْظر الله 
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ولى يارى نکند, خداوند نیز در دنيا و أخرت او را پاری نخواهد کرد. 

ای ابوذرا سات داخل بهشت نمی‌شود. پرسیدم: قات کیست؟ فرمود: سخن جين است. ای 
ابوذر! سخن جين در آخرت از عذاب الهى راحتی نخواهد یافت. ای ابرذرا هر که در دنیا در 
رو و دو زبان باشد پس در آتش جهنم نیز دو زبان خراهد بود. 

ای ابوذر! مجالس به امانت است (نباید سخنان مطر ح شده در آنجا که احتمال ضرر يه کسی را 
دارد در جایی نقل شود) و افشا کردن رازی که برادر مسلمان أن را با تو در ميان گذاشته, 
خیانت است يس از اين حیانت برحذر باشد و از مجلس خویشاوندان (که در آنجا غیبت و 
تهمت و سخن‌چینی می‌شود) دورى كن. ای ابو ذر! از جمعه تاجمعه» روزهای دوشنبه و ينج 
شنبه اعمال اهل دنيا به حداوند متعال تقدیم می‌شود و بنده مؤمن مورد مغفرت قرار می‌گیرد 
مگر بنده‌ای که بین او و برادرش کینه و کدورتی باشد. بس می‌گویند: عمل اين دو مؤمن را 
واگذارید تااینکه باهم آشتی نمایند و کدورت‌ها را دور ريزند. 

؛ زیرا باجدایی عمل پذبرفته نیست. ای ابوذر هركس دوست داشته باشد که مردم در برابرش 
بایستند در حالی که خودش نشسته است بايد نشیمنگاهش را از آتش پر كند. ای ابوذر هر 
كس بمیرد و به اندازة ذرّءاى كبر در دلش باشد بوی بهشت را نمی‌یابد مگر اينكه بيش از آن 
توبه کرده باشد. مر دی گفت: ای رسول خدا من زیبایی را دوست دارم. حتی دوست دارم بند 
تازيانه و کفشم زیبا باشند. آيااز اين موضوع برایم بیمناک می‌شوی؟ حضرت فر مودند: دلت 
چگونه است؟ او گفت: دلم را عارف به حق و مطمئن به او می‌يابم. حضرت فرمودند: این كبر 
نیست. كبر این است که حق را ترك کنی و از حق به چیز دیگری درگذری و چنان به مردم 
بنگری که گوبا آبروی هیچ كس همچون آبروی خودت و خون هیچ كس همچون خرن 
خودت نیست. ای ابوذر بیشتر کسانی که به دوزخ می‌روند فخر فروشان‌اند. مردی گفت: ای 
رسول خدا آیا کسی از كبر نجات می‌بابد؟ حضرت فرمودند: بله با پشمینه پوشیدن و سوار 
شدن بر الاغ و دوشیدن بزو نشست و برخاست با بیچارگان. ای ابوذر هر كس کالایش را 
خودش بردارد از کبر دور است. یعنی آنچه را از بازار می‌خرد. ای ابرذر هر كس که جامه‌اش 
رابا تکبر به دنبال بکشد خداوند والا تا روز قيامت بهاو نمی‌نگرد. 


۶ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس التاسع عشر 


2 
أ 


عر وَجَلَّ) الیه یوم لقبامد. د ا ایا بادن. ر إِزْرَةٌ امین ب إلى أَنْضَافِ سَاقَيهِ ولا جنام 


ی م 


مم 
wD‏ 


عَلَيْه فیمّا بَئِنَهُ وَبَيْنَ الكعبة. اد من رف دی وتف له رع وو ا 
ری من الكبر. با ناد من ان له قمیصان مب أَحَدَهُمَا ویک ال خر لأخيه. 
روا بعد نی مت انا 
ژالشرّاب. رَيُمْدَحُونَ بالقَوْلِء ولك شراژ امي ا ادر من ترك بش الْجَمال, 
ا دج عه لل مل کر :أ طْوبَى من 

ضع به (تعالی) في عير منقضه. اذل تسه في عبر مشکنه, وق مالا جَمَعَةُ 
درو ررجم أفل الل نکن وخالط أل له والحکتة؛ طُوبَى 
ِمَنْ صَلَحَتْ سریرئه. وحَشتث علانيئ. رل عَن الّاس شوه؛ طوبی لِمَنْ عَمل 
بعلمه. وق افطل ن ماله وَأَمْسَكَ القَضْلَّ ین وله یا اد الس الْحَشِنَ مِنَ 
الاس وَالصَفِيقَ ین الاب لأا َة َر فيك ملكا ید يَكُونُ في آخر 
الرَمَان قَوْمٌ یله ب لصوف في صَيْفِهِمْ وشتانهم. یرون هم الْمَضْلْ بذ بذلك عَلَى 
غرم یل یلم ملَابَكَةٌ السّمَاوَاتٍ والأض. با بادآ بر بأفل 


526 و اك N‏ 
اج لت بی ا رَسُول او فا کل امت عبر ؤي طفرتن لا وب به سم 


ےر مس 9 
۳ - ۲-قال و در خلت يما على سول امد له هو في الْمَسْحِدٍ 


جالس وخده. قالش و وَحْدَتَهُ فا إلى: :يا ا ان للمشجد تَحية. قلثٌ: وّمَا 


جليةايزدهم امالی شيخ طوسی Û‏ ۳۳۴۵ 


ای ابوذر پو شش مؤمن تانیمه‌های ساق است و عيبي ندارد جامه‌ای دیگر بپوشد که ميان آنجا 
و قوزک بايش باشد. ای ابوذر هر كس جامه‌اش را وصله بزند و کفشش را تعمير کند و 
صورتش را خاک آلوده کند از کبر دور است. ای ابوذر هر کس دو پیراهن داشته باشد بايد 
یکی را بپوشد و دیگری رابرای برادرش بگذارد. ای ابوذر در متم مردمانی خواهند یود که در 
ميان نعمتها به دنيا می‌آیند و از آنهامی خورند. اندیشه‌شان خوراک و پوشاک رنگین است و به 
سخن گفتن ستایش می‌شوند. آنان بدترین مردمان امتم هستند. ای ابوذر هر كس با وجود 
توانایی بر زیبا پوشیدن به خاطر فروتنی برای خداوند آن را ترک کند, حداوند از زبنت‌های 
بزرگراری او را می‌پوشاند. ای ابوذر خحوشا حال کسی که برای خدا فروتنی نماید نه اينكه از 
روى کمبود (دنیایی و دینی) فروتنی کند و ذلیل گرداند نفس خود را و اين حالت به خاطر نیاز 
نباشد و اندوخته‌ای را که نه از گناه به دست آورده ببخشد و با بیچارگان مهرورزی کند و با 
اهل فقه و حکمت بياميزد. حوشاکی که درونش شایسته و بیرونش ليكو باشد و بدىاش را 
از مردم برکنار دارد. خحوشاکسی که به علمش عمل کند و زبادي مالش را ببخشد و از 
زیاده گویی دریغ کند. ای ابوذر جامه‌های زبر و ضخیم بپوش تا فخر در تو راهی نیابد. ای 
ابوذر در آخرالزمان مردمانی در تابستان و زمستانشان پشمینه می‌پوشند در حالی که 
می‌پندارند به این سبب بر دیگران برترند. آنان کسانی هستند که فرشتگان آسمانها و زمین 
لعنتشان می‌کنند. ای ابوذر آیا تو را از اهل بهشت خبر ندهم؟ من عرض کردم: چرا ای رسول 
خدائ#. فرمودند: هر ژولیدة خاک آلود ژنده‌پوشی که به او اعتنا نمی‌شوداگر برای چیزی به 
حداوند سوگند ياد کند» خداوند آن را ادا می‌کند. 

[۱۱۶۳] ۲-ابوذر -خحدایش بیامرزد -كفت: روزى به نزد رسول نخدا رفتم در حالی که به تنهایی 
در مجد نشسته بود. فرصت تنهایی‌شان را غنيمت شمردم و حضرت فرمودند: ای ابوذر 


همانابرای هر مسجد هدیه‌ای است. من عرض کردم 


۱( الأمالي للخ الطرسي المجلس التاسع عدر 


نحه؟ فال: ركان توکفهما. ثم ات یه فلت با سول ال تبي 
بالڪلاة . فما الصّلاةٌ. قال: خير مزضوع. من اء أل ومن شاء کت كلت يا 
رَسُولَ الله ی الْأَعْمَالٍ أحَبُ بُ إلى الله (عَر وَجلَّ)؟ قالّ: ایا باه ئمّ الجهاد في 
سبیله. قَلث: یا رز سول الله. أي اُْؤْمِِينَ أكُمَلّهم إيماناً؟ قال: اسهم ۾ خاقا. قُلْبٌ: 
زاي المومنین افضَل؟ قال: من سَلِمَ امُسْلِمُونَ من يَدِه ولسانه.قسْ: ای الهجرة 
افضَل؟ قال: من هجر الشوه. قُلْتُ: فا الیل افضل؟ فال: جرف الیل الاب 
قُلْتُ: فا اي الصلا: أَفضَل؟ قال: :طول انوت. قلث: قائ الصدقة افضل؟ قال: هد 
من مل إلى قير فِي سر. فلت هما الصومٌ؟ فال:فقزض مجر وعد اله أَضْعَافٌ 
ذلك. كُلْتُ: فأ الزكاة افضَل؟ قال: أغلاها تعناء وانقشها عند آخلها. فلث: فاگ 
لجها فضل؟ قال: من غقر جواده. وَأهرق دمه. فلث: وا آية رها له لیف 
أطظم. قال: آيهُ الکوسم. فلث: با زشول الله. فا انث صحف راهيم 59 قَالَ: 
كَانتْ مالا كلها َكَانَ فيها. أا املك الط المبتلى. نی لمع ّمع ایا 
بَعْضَهًا إلى بض و کن بعش لترد عي دغوة المظلوم, اي لا رها ون ان 
ین کافر او فاجر فجورهعلّي تفیهء وَكَانَ فيها أَمْمَالٌ e‏ 
وبا عَلَى عقله آن کون له اريم سَاعَاتِ سَاعَةٌ عه يجي فیها رب (عَروجَل) 
وَسَاعَةٌ که فیما صَئَمَ اث (عَرَ دا 


وَسَا َه يَخْلُو فیها بخاجته ين الْحَللٍ في مب شرب وَعَلَى ال أن لا 


۳۳۷ 00 ١ اجلسة ارزةدهم  امال شيخ طوسي‎ ٠: 


ای رسول خدا هدية به مسجد جيست؟ فرمودند: دو ركعت نماز. سپس من گفتم: ای رسول 
خدا مرا به نماز فرمان دادی, اما نماز عييت؟ نر مرف كرارق نیکو است که هر كس 
خراهد كم كند و هر كه خواهد بيفزايد. گفتم: كدام كارها نزد خحداوند محبوب‌تر است؟ 
فرمودند: ايمان به خدا و سپس جهاد در راه او. من عرض کردم: ای رسول خدا کدام يك از 
مؤمنان کامل‌ترین ایمان را دارند؟ فرمودند: حوش اعلاق‌ترین‌شان. من عرض کردم: کدام 
مؤمن با فضیلت تر است؟ فر مردند: هر كس که مسلمانان از دست و زبانش آسوده باشند. من 
عرض کردم: هجرث جه کسی برتر است؟ فرمودند: هر كس که از بدى دوری گزیند. من 
عرض کردم: کدام شب با فضیلت‌تر است؟ فر مودند: ميانة شب سپری شده. من عرض کردم: 
کدام نماز با فضیلت‌تر است؟ فرمودند: [نماز با] فنوت طولانی.من عرض کر دم: کدام صدقه 
با فضیلت‌تر است؟ فرمودند: کوشش نهان بینوا برای فقیر. من عرض کردم: کدام روزه با 
فضيلتتر است؟ فر مودند: واجب به کفایت که نزد خحداوند چندین برابر می‌شود. من عرض 
کردم: کدام زکات با فضیلت‌تر است؟ فر مودند: بالا قیمت‌ترین و نفيس ترين شان. من عرض 
کر دم: کدام جهاد بر تر است؟ فرمردند: جهاد کسی که پاهای اسبش فطع شده و حون خودش 
ريخته شده باشد. من عرض کردم: کدام آیه‌ای كه خداوند بر تو نازل کرد بزرگ‌تر است؟ 
فرمودند: آبة الکرسی. من كفتم: ای رسول خدا صحف ابراهیم جه بوده است؟ فرمودند: همة 
آن مل بود. و از جمله چنین بود: هان ای پادشاه چیره گر آزموده» من تو را برنیانگیشتم که دنيا 
راگردآوری. بلکه تو را برانگیختم تا فریاد ستمدبده را از من بازداری؛ زیرا من فریاد مظلوم 
رار د نمی‌کنم اگر جه از کافر یاگناهکاری باشد که به زيان خو دش گناه کر ده است. در آن مثالها 
و حکایتهایی است و بر خردمند است که تا بر عقلش چیره نشده است» ساعانی داشته باشد: 
ساعتی که با پروردگارش راز و نیاز کند و ساعتی که در سازه‌های خداوند بیاندیشد ساعتی که 
خحودش را دربارة آنچه کرده و خواهد کرد به حساب بکشد و صاعتی که در آن نیازهای 
حلالش را از حوردن و نوشیدن برآورد و بر خردمند است که جز در سه مرضوع کوج کننده 


تباشل: 
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کون ظاعِناً لا في تلا: ترو معاد أ رة لمعاش, ول في عبر شحرم 
وی ال ن کون مرا هتبلا على شا حافظاً یاه من 

مه من عله قل کلامه الا فیما بغنیه, :با رَسُولَ اف ما اث 
اويا تن عَجَبٌ من ین ارم يَضْحَكُ. 
عَجَبٌ من اَن بالعوت یف يفْرَح ما اب E‏ 
فد حال ثم هو یط ایا عَجَبٌ لمن بق بِالْحِسَاب نج لم يَعْمَلُ! :یا 
سول اله هَل فی لد شیب گا کان في صحف إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى ل بل 
عَلیك؟ قال: پا أ باذ اقرا قد لح من تزکی * وذگر اسم ژبه فعلی # بل 
تویژون الحَياةٌ الذنیا * والاخرة م خَيْرُ وبقی * إِنَّ هذا هي الح الاولی * 
صحف إبْراهِيم وَمُوسي1 الاعلی(۸۷): ]۱۹.۱٤‏ قَلْثُ: یا رَسول الله او قال 
أُوصِيك ینوی افو اه زاس امرك كُلِّ :یا رشول اث زدیی, قالَ: ع یل 


3 


: وة القرآن. وک لله فَإنْهُ كر لَك في السَمَاء ور لف في الأزض. قُلْتُ: با 
سول الى زدیی. قَالَ: عَلَيِكَ بالجهاد. فان رَهْبَائيه شبي, فلت: یا رضول اله 
زديي. قَالَ: یف پالسُفت لا من َير اه مطردُ الشیطان عَْكَ وغزن ‏ عَلَى 
الور دينك. قَلْثٌ: پا ول الله زدني. قال یلك و کر الضحك, ابیت مب 


وَيَذْهَبُ ور الْوَِهِ. قَلْبٌ: : زدیی. قال: انظ ای من هو حك ولا تنظ ای من 
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توشه برگر فتن برای معاد يا برای معاش و يالذتى در غير حرام. و بر خردمند است که بینای به 
زمان خحود» مشغول به كار خود و نگاهدارندة زبانش باشد؛ زيرا هر كس كه كفتارش رابا 
كردارش بسنجد جز در آن‌چه به او مربوط است. سخن نمىكويد. من عرض كردم: ای رسول 
خدا صحف موسی 8 جيت؟ فرمودند؛ همة أن پند بود و از جمله چنین آمده است: شگفتا 
از کسی که به دوزخ يفين دارد که برای جه مي‌خندد. شگفتا بر کسی که به مرگ يقين دارد که 
جكونه می‌نواند شاد باشد شگفتا بر کسی که دنیا و دگرگونی أن به آنش دربارۂ اهملش را 
می‌بیند و سپس به أن اطمینان م ىكند. شگفتا بر کسی که به حساب‌رسی بقین دارد ولی عمل 
[نیکو] نمی‌کند. من عرض کردم: ای رسول خدا أيادر دنیا چیزی از آنچه در صحف ابراهیم 
و موسی فلا بود بر شما نازل شده است؟ فرمودند: ای ابوذر اين آبه‌ها را بخوان: إ(كسي که 
تزكبه کند مسلماً رستگار مى شود و نام پروردگارش را به ياد آورد و نماز يريا دارد. ولی 
شما زندكى دنيا را ترجیح مى دهيد. در حالی که آخرت بهتر و پاینده‌تر است. این در کتاب 
بيشيئيان گفته شده است در كتابهاى ابراهيم و موسى» [اعلی (۸۷): آيات ۱۴و 19] من 
گفتم: ای رسول خدا به من سفارشى بفرما فرمودند؛ تو رابه پروای از خدا سفارش می‌کنم؛ 
زيرا آن در رأس همه کارها است. من عرض کردم: ای رسول خدا بيشتر بفرماييد. فرمو دند: بر 
تو بادقرآن خواندن و ياد خداوند عرّتمند؛ زيراكه آن ياد تو در آسمان و نورت در زمين است. 
من عرض كردم: ای رسول خدا بيشتر بغرماييد فرمودند: بر تو باد جهاد؛ زيرا جهاد رهبانيت 
امت من است. من عرض كردم: ای رسول خذا بيشتر بفرماييد. فرمودند: بر نو باد سکوت. 
مگر در نیکی؛ زیراسکوت: شيطان رااز تو مىراند و بر امور دينت ياورى می‌کند. من عرض 
کردم: ای رسول خدا بیشتر بفرمایید. فرمودند: از خندة بسیار پرهیز کن؛ زیرا خندة بسیار دل 
را می‌میراند و نور چهره را می‌برد. من عرض کردم: ای رسول خدا بيشتر بفرمایید. فرمردند: 
به کسانی که پایین‌تر از تو هستند نگاه‌کن نه به کسانی که بالاتر از تو اند؛ زیراشایسته است که 
نعمت حداوند بر خودت را کوچک نشماری. من عرض کردم: ای رسول خدا بیشتر 


بفرماپید. فرمودند: 
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صل فرب وان قَطَعُوكَ واجب الْمَسَاكِينَ. زاو مجالستهم. قلث: یا زشول الله 


زدنی. قال: قل احق وَإِنْ کان مرا قلت: یا سول الله زدنی. قال: لا تَضَفْ فی الله 
ت و 


4 إسا ° ۰ هو م م ء۰‎ ١> اك‎ ٠ ۳ ۳ 2 yT 
ار مت اله زدنی. قال: یا ابا در لِيَحْجُرْكَ عَن النّاس ما تفرف‎ 0 
2 7 2 ت۳9 مر مت‎ 
۳ 0 57 1 ۳ 2 جر ی 9 م بع داك‎ ۳ 2 
من تفسك. ولا تجد عَلَنْهم فیما تاتى. نم قال: کی بالجل عيبا آن يَعْرفٌ من‎ 


وقال: یا با لا عفل کاس ولا ورع کال ولا خسب كَحُسْن الْخُلْق. 
۳-۵-غن جفقر ي ڪڊ عن ي ڪڊ نع عن اٻيو. علي ن 
اْحْسَيْنِ. عن أيه الحُتين بل عن أبيه أمير الْمؤْمِنمنَ عَلِيُ بن أبي طالب ك 
ال قال رول فرع إل لق التل ين ُو تخد نو في ساب جه 
ِي َم طلغ عليه يي مرس ولا لَك مقرب عل الوأم تفسه ام وح 
ره د 2 َيِه الحكمةً لسان. الق فک وال خعة كَلْبَكُ شم 
وق بعََرة اشیاء: بالیقین والایمان, والضديق, وَالسَّكِيئَة, والاخلاص. 
7 وَالْعَطيّة, یه ۳ والشکر. ثم (عَز وَجَل): 
لهُ: اقبل فَأقبَلَ. قال له تلم قفال: سدقي یر 
شِبه ولا شبیث لا کف ولا عدیل, ولا مثل و لا یل اي کل شَئْء لعظتته 
خَاضِعٌ یل فقال: ارب ( با ای وت يت لذت جا 50 1 


ی منك 


يثك اطع بی ينك ولا رقع منق. ولا آشرف ينك ولا عن منك بك وه 
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با خویشانت بپیوند اگر جه آنان از تو ببرند. بیچارگان را دوست داشته باش و بسیار با ایشان 
بنشین. عرض داشتم: ای رسول خدا بیفزا. فرمود: حقيقت را بگو اگر جه تلخ باشد. گفتم: ای 
بيامبر خدا بیفزا. فرمود: در راه خدا از ملامت هيج ملامتگری نهراس. من عرض کردم: ای 
رسول خدا بیشتر بفرمایید. فرمودند: ای ابوذر باید با آنچه از خودت می‌دانی از مردم دست 
بداری و در آنچه انجام می‌دهی بر آنان خشمگین نشوى. برای مرد همین صیب بس که در 
مردمان چیز ببیند كه در خودش نمی‌بیند و در آنچه انجام می‌دهد بر آنان خشمگین شود. 
بيامبر سپس بر سينة من زدند و فرمودند؛: ای ابوذرا هیچ عقلى همچون تدبیر و هيج تفوایی 
همچرن خود نگهداری و هیچ آرزشی همچون خوش اخلاقی نیست. 

[۱۱۶۴] "از حضرت صادق 18 به نفل از پدرانش از على 909 روايت شده که رسول خحد اا 
فرمودند: همانا خداوند پاک و فرازمند عقل را از نور ذخيره و حفاظت شده آفرید. در علم 
پیشین خود که هیچ بيامبر و فرشتة مقرّبى بر أن آگاه نیست. آنگاه علم را جان او فهم راروح. 
پارساپی را سر شرم را جشم حکمت را زبان, مهربانی را انديشه و دلسوزی را قلب او قرار 
داد. سپس او را با ده چیز پر و تفویت کرد: يقين. ایمان: پذیرش» آرامش؛ اخلاص, مهربانی, 
هديه؛ قناعت. تسلیم و شکر. سپس به او فرمود: بشت كن و او پشت کرد. سپس فرمود: پیش 
بياو او بيش آمد. سپس فرمود: سخن بگو. و او گفت: سياس خداوندی رااست که ضد و ند 
[همتا] و همانند و مانند و هم‌طراز و معادل و هم‌اندازه و برابر ندارد. کسی که هر چیزی در 
برابر بزرگی‌اش فروتن و خوار است, در اين هنكام پروردگار پاک و والا فرمود: «به عرژت و 
شکوهم سوگند آفریده‌ای نیکوتر از تو نيافريدهام. و نه فرمانبرتر و برتر و شریف‌تر و 


كرامى تر از نو به سبب تو است که من يكتا شمر ده می‌شوم. 
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ويك حاب ويك أذعى. وك أرتجی. وبك أنفي. وبك أحَافُ, وی دك 
اليك وك الا ب؛ قح اعد سَاجداً وَكَانَ في شجُو ۳ 
الب (تَبَارَكَ وَتَعَالَى): بَعْد ذلك: :ارف راسك 0 تغط وَاسْفَعْ د َعَم رقم العف م 
زاسه فقال:الهي. أشأك أن تسبي فيم جعلتبي فیه.فقل اله (جَلٌّ جلالة) 


ر و ور 
لملانکته: أشهَدُوا اني شَفْعْتُهُ فين حَلَقَتَهُ فیه. 
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و به سبب تو است که من حسابرسى می‌کنم. با و خوانده می‌شوم و باتو به من امیدوار 
می‌شوند. با تو از من پروا می‌کنند و با تو از من می‌هراسند با تو از من حذر می‌کنند و گناه و 
عاب به سبب تو است. در اين هنكام عفل به سجده بر زمین افتاد و هزار سال در سجده بود. و 
پس از آن پروردگار پاک و والا فرمود: سر بلند كن و بخواه تا داده شوی و شفاعت كن تا 
پذیرفته شوی. و عقل سربلند کرد و گفت: خداوندا از نو می‌خواهم که مرا شفاعت‌گر کسانی 
قرار دهی که در میانشان می‌گذاری. و خداوند پاک و والابه فرشتگانش فر مود؛ گواه باشید که 


من او راشفاعت‌گر کسانی قرار دادم که در میانشان آفر بدم. 
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]7١[ 
أطجلس يوم الجمعة‎ 


السادس و العشرين من المحرم سنة سبع وخمسين واربعماثة 
فيه بقيّة أحاديث أبى المفضّل محمّد بن عبدالله الشیبانی. 


بم تون جم 
۵- ۱- - حدتن سیم بو عفر مُحَمدُ ان اْحَسَنٍ بن على بن الْحَسَنٍ 


وس (قدّس اله روخه), قال: آخترنا جَمَاعَةٌ عَنْ أبى الْمفَضّْل. من زجاء ن 


مسعد 


يَحْيَى» عن حندان, عن هارُون بن مُسْلِمِ. عن 2 مَسْعَدَه بن زياد عن الصّادِقء عَنْ 


یه مه فال: قال و درَطله: فِي خطبیه يا مهي ي العم لا لك الدنيا ولا ال 
ولا مال عَنْ تطبك نت یوم قار هم کضلف بت فیهم ؟ نم عدوت عم إلى يرهم 
کر 4 و سال 2 2 فر ۳ مم ع > اه توس 

لیا وَالاخرة کعثرل حولت من إلى غنره وَمَا بَئنَ الَْعْثِ والْمَوْتٍ الا كَنَوْمَةٍ 
e‏ 


لْخرَاب الَّذِي لا عَامِرَ ل 


۲-۲ -وعنه قال: | + با ماع ین أبي الْمُفَضَّلِ, عَنْ مُحَمَّدِ ن الْقَاسِم بن 


جاص ببستم امالی شيع طرسی نا ۳۵۵ 


۶ 


[1°] 


روگ 


بيست و ششم محرم سال جهارصد و ينجاه و هفت 


كه بقيَهُ احاديث ابومفضل محمّد بن عبدالله شيبانى در آن است. 


2L 
ورور‎ 

[۲۱۱۶۵ ١-مُسعدة‏ بن زياد ربعي از حضرت صادق +1 روایت کر ده که پدر شان فر مودند: ابوذر 
خدايش از او حرسند باشد در خطبه‌اش فرمودند: ای جویندۀ دانش, دنیا و خانواده و مال 
تو رااز خودت باز ندارد. تو روزی که از آنان جدا مى شوى. همچون میهمانی خواهی بود که 
در ميان میزبانان خوابیده و سپس از نزدشان به سوی دیگران روانه مىشود. اين دنیا و آخرت 
همچون منزلهایی هستند که از یکی به دیگری می‌روی و ميان برانگیخته شدن و مرگ جز 
یک خواب کو تاه فاصله نیست. می خوابی و سپس بیدار می‌شوی. ای نادان» علم بیاموز؛ زیرا 


دلی که چیزی از علم در آن نباشد مانند خانۀ حرابی است که آبادگری ندارد. 
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2 وات هی 


مم مر هو هو o‏ عمش .< 9 ۳ - 0 
زکریاء عن عاد ن یعفوب. عن عاصم بن حَمَيْرٍ عن یخبی بن لام يَعئِى لیا 


بصبر -عن آبي جغقر :8 أنه ال باذع كان قال: يا بَاغِيَ الم َد ال 
ىا مامت 4 كت م 

9 ي اله نك متهن هَن بعَمَلِك وَكَمَا تَدِينُ تدان يا بَاغِيَ الْعِلم. صل قبل أن Yi‏ 
تَقْدِرَ عَلَى أ ای فيه. نما مَل الصَلاة لَاجیها کم رَجُلٍ دخل 


نضت له حَنى فرع من حاجته» فَكَذْلِكَ مه لعشم باذن الله 

)ما دام فى الصلاة. لم يرل اه نظر ید حتّى يفرع من صلاند. يا اغى 
العلم. تضصَد ن قبل أن لا ْطِي شین ول نه منه نما مََلُ الصّدَكةِ لصَاحِبها مق 
رَجْلٍ طَلََهُ قوم پمال لهم: وني وَاضربُوا ِي جلا شی في رضاكٌع؛ 
كَذَلِكَ الْمَرْءُ المُسْلِمُ پاذن اف كلما دق بِصَدَقَةٍ حل يها ده في رفبته نی 
تیاه اما وَهُوَعَنْهُمْ راض, من له فد آعتق من الا يا باغی الوم إن 
هَذَا اسان يفاح خير وبفتاح شن قا خیم عَلّى فمك کعا خیم علی ذهباف وعلي 
وَرِقِكَ. يا باي للم ان هذه الأممَالٌ ضرنها اه لاس وما یلها إل العالشون یا 
اي الملم ان شیاین انا لم يكن لا ععلا یلقع برض شوه إل ما زجم 
.یا بای الیلم. ا يشلك ال ولا مال عن تب نت یوم فار ضیف بت 
دم ٿم َحَوَلْتَ بن عِنْدِجِمْ إِلَى یرجم ونیا ۳۹ َه منز تَحَوَلَتَ ينه إلى 
غیرو وَمَا بَئنَ الْمَوْتٍ وال زوین ویب 


۷ -۳- وَعنه» قال: أخْبَرَنَا جَمَا عَنْ أبي العْفصل. عَنْ امد ُن ن عبد الله 


جما بپستم امالی شيخ طرسی ل ۳۵۷ 


[۱۱۶۶] ۲-بحیی بن قاسم -یعنی ابربصیر از حضرت باقر ل روایت کرده که ابرذر -خحدایش 
ارو کف ات ای غزوامان هلك يراق التقادنت ون گا داو نة رند ی 
بفرست؛ زيرا تو در كرو عملت هستی و آنسان با تو رفتار می‌شود که رفتار مىكنى. ای 
خواهان علم, نماز بگزار بيش از آنکه بر شب و روزى كه در أن نماز بگزاری دست نیابی, 
همانا حكايت نماز براى نمازگزار همجون حكايت مردى است كه به نزه صاحب قدرتی 
می رود واو به مرد گوش فرا می‌دهد تا حاجتش رابه اذن خدا بشنود. جنين است مرد ملمان 
كه تا وقتی در نماز است بيوسته خداوند عزّتمند به او می‌نگرد تا نمازش را به بايان برساند. 
ای خواهان علم. صدقه بده بيش از آنکه نتوانى جيزى ببخشى هم اكنون كه از آن بازداشته 
نشده‌ای. همانا حکایت صدقه برای صاحبش حکایت مردی است که گروهی فصد جانش را 
کرده‌اند و او به آنان گفته است: مرا نكشيد و مهلتی بدهید تا در خشنودی‌تان بکوشم. به اذن 
حدا چنین است مرد مسلمان, که تا وقتی صدقه‌ای بدهد گرهی از گردنش مي‌گشاید تا 
خداوند عرّتمند مردمانی رابه جوار خود بخواند که از ایشان مر سند است و هر کس که 
خداوند عزتمند از او حرسند باشد ازدوزخ رها شده است. ای خواهان علم؛ همانا زبان کلید 
خیر و شر است. پس بر دهانت مُهر بزن چنان که بر زر و سيمت مُهر می‌زنی. ای آرزومند 
علم همانا اين مثلها را خداوند برای مردم زده است و أن را جز دانشمندان نمی‌فهمند. ای 
خواهان علم؛ گویا که دنیا چیزی جز عملی که خبرش بهره می‌دهد و شرّش زیان می‌رساند - 
مگر آنچه خدا رحم کند -نبوده است. ای آرزومند دانش! خانواده و مال نو را از خودت باز 
ندارد» تو روزی از آنها جدا می‌شوی. همچون میهمانی که در ميان میزبانان حوابیده است و 
سپس از نزدشان به سوی دیگران روانه می‌شود. ابن دنیا و آخرت همچون منزلهایی هستند 
كه تو از یکی به دیگری منتقل می‌شوی و ميان مرگ و برانگیخته شدن فاصله‌ای جز یک 


خواب کو تاه نيت كه به ناگاه از آن بیدار می‌شوی. 


۸ . الأمالي للشيخ الطرسي المجلس العشرون 


بْن مُحَمّدٍ بن عكار ال ٠‏ عَنْ علي بن مُحَمَّد | بن سُلَيِمَانَ عن أبيه. عَنْ محمد ن 


فر بن 2 مد قال : حَدئتا مُعَدّبٌ مولاناء قال: حَدتبي عُمَرُ بْنُ علي ُن الْحْسَيْنِ, 
NE ۲‏ 59 
قال سوفث من آبي هنن مُحَمَدِ بن عار ِن اسر يُحَدتُ عن بيده عَنْ 
م د دص ه بن عَمَّارٍ ی ۳ سمغت انا £ جندب بن جناد 1 ول راید 
جَده مُحَجَّلٍ : ر بن اسر لب بُاذر جند دة يقو “راكب 


Ea 


الى يلي أذ بد علي : أي الب هد تال باعل نت أي وَصَفِبَي و 


e 
م > ك‎ 


وَصِبى وَوَزِيرِي 5 مکانك می فى حَيّاتى وبعد د موتی کُمکان هاژون من 
مُوسى ل آنه لا تبي تي من مات و هُوَ یف عم اله (عرَوَجَل) له بِالْأَمنٍ 
ژالایتان, ون مَاتَ وَهُوَيُئِِضّكَ لم يَكن لَه في الاشلام نصيب. 
۸ - 4-وعنه,قال: ابرا جاع عن ابي الْمُفَضّلء قال: حدتنا الْحَسَنْ بن 
مَليٌ بن رک العاصمی. قال: دا أحْمد بن بدا ْمَل قال: دنا لبم 
کے 1 ل ا لان 
بن سار قال: دا الأعْمَش. عَنْ سَالِمِ بْنٍ أبي الْجَغْرِء یرف ی أبي در آن 
علا وعفعان وطلحة لیر عبد الحم بْنَ وف وَسفدبن آبي وقاص, 
رهم مرب الَطاب أن يڏوا يتا یلوا عله باب زیشاوژوا فِي رهم 
رم تلا ام و ولق دسا على قول لو وی جل بز یل ذلك 
الوَجُلٌء وان تَوَاققَ أَزْبَعَة وَأبَى اثنانٍ یل نان لما اقا نيعا عَلَى اي 
واجد. قال هم عَلِنُ؛ أي اب إل ی تسمَعُوا يي ما ول منکن 


رک د كوم ورد 


حقا قافبلوه وان يَكُنْ باطلا فانکروه. قالوا: قل. قال ل: انشد کم بالله. أو قَالٌ: 


.. جلسة پیستم امالى شيخ طوسي Q‏ ۳۵۹ 
[۱۱۶۷] ۳-محمد بن عمّار بن یاسر گفته است: از اپوذر جُندب بن جُناده شنيدم که كفت: بيامبر 
گرامی را دید كه دست على بن ابی طالب راگرفت وبه ار فرمود: ای على تر برادر و 
دوست یکدل و جانشين و وزير و امین من هستى, جایگاه تو نسبت به من در زندگانی و پس 
از مرگ همانند جایگاههارون نسبت به موسی است جز اينكه با من بيامبر دیگری نیست. هر 
كس در حالی که تو را دوست می‌دارد. بمیرد خداوند عزتمند او را با امنیت و ایمان به 
سرانجام مى رساندو هر كس بمیرد و با نو دشمن باشد, برایش در اسلام بهره‌ای تخواهد بود. 
[۱۱۶۸] ۴-سالم ابو جعد در حدیثی که سندش رابه ابوذر رسانده روایت کر ده که: على 22 و 
عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمن بن عوف و سعد ابی‌وقاص راعمر خطاب فرمان داد تا در 
اتاقی درآیند و در ببندند و دربار؛ کارشان باهم به مشورت بپردازند. و سه روز به آنان فرصت 
داد که اگر ينج نفر بر یک سخن موافقت کر دند و يك نفر مخالفت کرد آن مرد کشته شودو اگر 
چهار نفر مواففت کردند و دو نفر مخالفت. أن دو نفر کشته شوند. تاوقتی که همگی بر یک 
نظر موافقت کنند. على بن ابى طالب 39 به آنان فر مود: من دوست دارم آنچه را می‌گویم از من 
بشنوید تااگر حق بود بپذیرید و اگر باطل بود» انکارش كنيد آنان گفتند: بگو. او فرمود: شما 


را به خدایی سرگند می‌دهم كه به درون شما كاه است» 


۰ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس العشرون 


الك بالل اي عم سَرَائِرَكُمْوَيَعْلَمْ صِدْقَكُمْ ان صَدَفتُ یفلم كَذِبَكُمْ ان 
هر ماب 
ال: فَهَلُ فيكم من * قول اه (عروجَل): (يا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرْسُول اولي ۳ - النساء(4): ]0٩‏ سِوَّاَيَ؟ قَالُوا؛ لله لا. قال: فل فيك 
أخذ نصر وه رشول افا کل عَيري؟ قَالوا: اله لا. فال: هل فيكم أَحَدُ 
رن وه ناين في الجن عَِري؟ قالوا اَم 9 قال: هل فيكم د وح 
اله مَبِلِيء ولم شرك بل شَيئا؟ الما قال: هل فيكم آحد عه حَْرَة سید 
الشهداء. غری؟ قَالوا: للع قال: فَهَلْ فکمه رَوْجَنُهُ كد EA‏ ءال 
ان غتري؟ قالوا: للم لا. قال: هل فیک آحه نام - ید باپ هل اجب 
غبري؟ فالا الم لا. فال: هل فيكم آحذ أغلم باخ ال آن وعنشوخه وال 
ب ترووین دوجو رون یه 


o rS 


رطا تمن ةحدلا 2 غَيْرِي؟ قَالُوا: : لا. قا و 3 

سول اله للا: «من کت نُ مَوْلَاه قعل مؤلاة. الله وال ل مخ رالا وَعَادِ مَنْ 
مسي ی ی یبای 
رَسُولٌ الويف لطن الوَايَةٌ زجلا داح الله ول وَيْحِيهُ له وش ول 


۳ . 2 ۳ ۳ 9 م ره 23 س ر 4 a‏ 
كار غير راء لا يولي ال بح اله عَلَى يَدَيْهِ»» ودللق حَيْتُ رجع و بكر 


جلمد بیستم امالى شي طوسى ل ۳۶۱ 


اگر راست بگویید راستى تان را می‌داند و اگر دروغ بگویید دروغتان را. آیا در ميان شماكسى 
هست که پیش از من به خدا و رسولش ایمان آورده و به دو قبله نماز گزارده باشد؟ آنان گفتند: 
البته که نه. او فرمود: و آيا در ميان شما جز من کسی هست که خداوند عر تمند بفرماید: «اي 
کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا فرمان بريد و از اين فرستاده و صاحبان امر از ميان خودتان 
فرمان بريد» [ناء (۴): یه 9 آنان گفتند: البته که نه. او فرمود: و آبادر ميان شما جز من کسی 
هست که پدرش رسول خداكقق را یاری کرده و سرپرستی‌اش رابه عهده گرفته باشد؟ نان 
گفتند: البته که نه. او فرمود: و آیادر ميان شما جز من کسی هست که برادرش به دو بال بهشتی 
آراسته شده باشد؟ آنان گفتند: البته كه نه. او فرمود: و آیا در ميان شما كسى هست که پیش از 
من خدا را به یکتایی شناخته و هرگز شر يكى برای خداوند نكر فته باشد؟ آنان گفتند: البته که 
نه. او فرمود: و آیا در ميان شماکسی جز من هست که عمویش» حمزه سرور شهیدان باشد؟ 
گفتند: البته كه نه, او فرمود: آیا در ميان شماکسی جز من هست که همرش سرور زنان اهل 
بهشت باشد؟ آنان گفتند: البته كه نه. او فرمود: آیا در ميان شما کسی جز مسن هست که دو 
فرزندش صرور جوانان اهل بهشت باشند؟ آنان گفتند: البته كه نه. او فرمود: آیا در ميان شما 
کسی هست که به ناسخ و منسوخ قرآن و به سنت [بيامبر] آگاه‌تر از من باشد؟ آنان گفتند: البته 
که نه. او فرمود: آیا در ميان شما جز من کسی هست که حداوند عزتمند او را در ده آیه از فرآن 
مزمن نامیده باشد؟ آنان گفتند: البته که نه. او فرمود: آپادر ميان شماكى جز من هست که ده 
بار بارسول خداءَقةٌ نجواکرده و برای هر بار نجوای با ایشان صدقه‌ای داده باشد؟ آنان گفتند: 
نه. او فرمود: آیا در ميان شماکسی جز من هست که رسول خدابه او فرموده باشد: «هر که من 
مولای اويم اين على مولای او است. خداوندان یاورانش را یاری فرما و بادشمنانش دشمنی 
کن. حاضران اين سخنان را به غائبان برسانند». آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان شمامردی 
هت که رسول خدائ در مورد او فرموده باشد: «فردا يرجم را به دست مردی می‌دهم که 
خدا و رسولش را دوست می‌دارد و خحدا و رسولش نیز او را دوست می‌دارند. حمله کتنده‌ای 


که نمی‌گریزد و پشت نمی‌کند و خحداوند به دستان أو می‌گشاید». 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس العشرون 


ناد ونا مه تفه 5 


وی وب يوسيب 
ففتح اله عَلَى يي خیین فلت ایهم وفیهم مَرْحَبُ وَسَبيْت ذراريهُم هل 
کان دك غير ي؟ قَالُوا: لا. قال: : هل فيك أحذ قال له سول اشا «اللَّههَ نبي 
اح حَبٌ الق إِليِكَ وی دهم لي رکف خبء يال مي بن هد الط فاي 
کل معه غبري؟ فا لا. قال: فهل فيكم أحذ قال له وَسُولُ ال «لَنئه ا 

بي یه بعکم جلاًکنفيي, هط عني. مه ويي 
يَْصَاكُمْ از يَقْصَعْكُمْبِالسَئِفء غبری»؟ قَالُوا: قال يذ تحت 
سول ارال «كَذَبَ من رَعَم أ و بسي غَيْرِي؟ قَالُوا: لا. ال: 
بیع من سل عليه في اع واج لا آلا ين املاب نجل 
وییکائیل واشرایل لي اليب لما جنث بالماء إلى زشولي اثر يري 
ود لا. قال: قهل فيكم أحد قال له جترئیل غه هو هي المواساة, وَذَلِكَ یوم 
آخد. ال له سول اف الا: «إنّهُ 5 رانا ملة» فقال جبرئیل 8ة: «وآنا منکتا» 
غيري؟ قَالُوا: لا. قَالَ: هل فيكم أحد E‏ ی 
ولا فتی إا عَلِيٌ» غبري؟ قَالوا: لا. َالَ: مَل فيكم آحد سر مُقَاتِلُ الاين 
وَالْقَاسِطِينَ الما ین عَلَى لِسَانٍ الي 4# غير ي؟ 5 : . قَالَ: هل فیک أحَدُ 
فا له سول اال مإِنّى فان علی تثریل الْمُْآنِء وَسَتُقَايِلُ نت يا عَلِيُ عَلَى 


و 


جلسذبيستم ‏ امالی شيخطرسى >> 0 ۳۶۳ 


أن هنكام كه ابوبكر و عمر شكست خورده بازگشتند و حضرت مراكه چشم درد داشئم 
خراند و به چشمانم أب دهان زد و فرمود: هحداوندا از او گرماو سرمارا دور کن».-و من پس 
از أن گرما و سرمایی ندیدم که آزارم بدهند سپس يرجم رابه من دادند و من با آن به مدان 
رفتم و خداوند با دستانٍ من خیبر را فتح کرد. آنگاه جنگجویانشان راکه شرخب نيز در 
میانشان بود کشتم و فرزندانشان را اسیر کردم. آیاکسی جز من جنين كرده است؟ آنان گفتند: 
نه. او فرمود: آپا در ميان شماکسی جز من هست که رسول نخدا در مورد او فرموده باشد: 
«خداوندا اکنون محبوب‌ترین آفریدگان در نزد خودت و خودم و بسیار دوستدارترین شان 
نسبت به من و خودت را به سویم بفرست تا از اين مرغ با من بخورد». که من آمدم و همراه 
ايشان از آن خوردم. آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان شما كسى جز من هست که رسرل 
خدا به او فرموده باشد: «ای بنی ولیعه یادست بر می‌دارید بامردی همچون خودم رابه سوی 
شما می‌فرستم که اطاعت از او اطاعت از من و افرمانی از او نافرمانی از من است تا با عصا 
شمارابزند -يابه شمشیر شما رابکوبد _آنان گفتند: نه. أو فرمود: آیا در ميان شماکسی جز من 
هست که رسول خدا به او فر موده باشد: اکسی که می‌پندارد مرا دوست می دارد و باعلی 
دشمنی می‌کند, دروغگو است؟؛ آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان شما کی جز من هست 
که وقتی در ليلة القليب آب بر رسول داك برد در یک ساعت سه هزار نفر از فرشتگان که 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل در میانشان بودند بر او سلام کنند؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آيا 
در ميان شماکسی جز من هست که جبرئیل درباره‌اش گفته باشد: «اين همان بخشندگی 
[مواسات] است». همان که در روز احد رخ داد و رسول دا فرمود: «او از من و من از 
اویم». و جبرئیل 9 گفت: دو من از هر دوی شما هستم». آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان 
شما جز من کسی هست که در آسمان صدایش زده باشند: «شمشیری جز ذوالقفار و 
جوانمردی جز على نیست». آنان گفتند: نه. ار فرمود: یا در ميان شما جز من کسی هست که 
بنابر فرمودۂ يبامبر با پیمان شکنان و ستمگران و از دين بیرون شدگان بجنگد. آنان گفتند: نه. 
او فرمود: آیا در ميان شماکسی جز من هست که رسول دا به او فرموده باشد: «همانامن 


برای فرو فرستادن قرآن جنگیدم و نو برای تأویل آن خواهی جنگیده. 
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أربله» غَيري؟ قَالُواء لا. قال هَل فيكم أَحَدٌ غَسَلَ رول الوط عم الْمَلائكةٍ 
ی بالّوح والژنحان. هي الاک واا لشمغ قَولَهُم و هم يَقُولُونَ: 
تا خر یک سر گم اله خئري؟ او .ال مَل فيكم من ول 
: وَوَضَعَهُ فی حثرته غيري؟ قَالُوا: لا. َال هل فيكم أَحَدَ بَعَثَ اه( 
وَجَل) يه التي حَيْتُ بض رَسُولٌ لژ واه به تبكيه إذ سمغنا جسا 
عَلَى الاب وَقَائْلاً ول نَسْمَعٌ صَوْتَهُ ولا رى شَخْصَهُ یقول: «السَلامُ عَلَيْكُمْ 
هل لیب وة الله وکا ریک (حَروَجَلٌ) فلکم الشلام, ويَُولُ كم إن 
في الل حلفا ین کل مُصِمبة» وعَراء ین کل َالِكِه ودر کا ین کل هُوْتِ٬‏ قرا با 
ار ب الوا هلالض يوون وَأَهْلَ السماء لا یقن والسلام لیم 
وَرَحْمَة لله وب »نا في ات 
نا إلا سول ان م سی بیتناء غَيْدنَا؟ قا لا قال: هل فيكم اخد زدث عله 
ی یا او کات تفیب حى م ی العضر فى وفتها غيري؟ فلوا: 

لا. قال: هل فيكم احد أَمرَهُ ره شرل نز ر يََاءة بغد ما الط او کر ها 


ص م ۱ 


ها له ال أو كر بعد ما رَجَع؛ «تا زشول الوك رل في شم 4» فَقَالَ: 


..جلابستم االىشيغطريبى | [أانعم” 
آنان گفتند: نه. أو فرمود: آیا در ميان شما جز من کسی هست كه همراه با فرشتكان مقرّب با 
روح و ریحان رسول خدا رأ غسل داده باشد, فرشتكان بدن او رابرايم مىكردانند و من 
سخنشان را مى شنيدم که می‌گفتند: شرمگاه پیامبرتان را بپوشانید تا خداوند شما رایپوشاند؟» 
آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان شما جز من کسی هست که رسول نخداءقة راكفن كرده و 
او را در مر قدش كذاشته باشد؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آيادر ميان شماکسی هست که آن 
هنكام که رسول دا وفات کرد و فاطمه غاا بر او می‌گریست آنگاه ندایی پنهان در پشت 
در شنيديم و کسی که می‌گفت: که ما صدايش را می‌شنيديم و حودش را نمی‌دیدیم: اسلام و 
رحمت و برکتهای خداوند بر شما اهل بیت. پروردگارتان‌به شما سلام می‌رساند و 
مى فرمايد: همانا در راه خدا برای هر مصیبت. جایگزین, برای هر میرنده» تسلیت و برای هر 
از دست دادنی, دست یافتنی هست. بس به تسلیت خداوند آرام باشید و بدانید که اهل زمین 
مى ميرئد و اهل آسمان نمی‌مانند. و سلام و رحمت و برکتهای حداوند بر شماه. و در أن خانه, 
من و فاطمه و حسن و حسين چهار تن بودیم و پنجمی جز رسول خدا ¥ نبو د که کفن پوش 
شده در میانمان بود. آنان گفتند: نه. او فر مود: آیا در ميان شما جز من کسی هست که خورشيد 
پس از غروبش با نزدیک غروبش دوباره به آسمان بازگردد تا او نماز عصر رابه هنكام 
بگزارد؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان شما جز من کی هت که رسول خحداک به ار 
فرمان داده باشد سور؛ برائت را اعلام کند پس از آنکه ابوبکر أن را بر ده و سپس از او بازگر فته 
شده بود. و او بس از بازگشت به رسول خدا گفته بود: دای رسول خدا آيا خداوند دربار؛ من 
چیزی نازل کرده است» که حضرت به او فرمودند؛ اين کار جز به سبب على انجام نمی‌گیر د. 
آنان گفتند: نه. او فرمود: آيا در ميان شما جز من کسی هست که رسول دا به او فرموده 


باشد: 
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إن لا حبك موم ولا صك ال كافِر» غتري؟ قَالُوا: لا. قال: أتشلمون أنه 
رس واكم قح بابي َم في ذلك ال زسول الفوتة: «ما نا سدَدْتُ 
بابک ولا نا فتخث با قح باب بل اه سد کم تم بَابَهُ». قَالوا نَعَمْ. فال: 
تشون مول او اجاني يوم لطاب دون الاس فَأْطَالَ له فَقَالَ 
د ديا سول اوت إِنّكَ قَدِلتَجَيت لیا دوتگ»» ال سول افر :همان 
جيه بل اه (عَروَجَلٌ) انجاه». قالوا: نَع قال: تَعلَمُونَ أن سول انه قال: 
ری مَعَ الحَق, يرول الق مَعَهُ حَيكُمَا زال؟». قَالُوا: 
نَع قال: فهل تَعْلَمُونَ ۳ ان قال: «إني تارك فیکم التَينِ: كاب بَ الله 
َعِثْرَتِي أل بيتي. و أن ترا حى يردا علي الخوض, واكم آن تَضِلُوا ما 
بوتا واشتشت کم بهما»قالو َعَم قال هل فیکم أحَدوَكَى سول ا 


م 


غيري؟ قَالُوا: لا. قال: ل ال خیش خی ول اد ین أصخایه أَحَدُ د وکا 
َه خا غبِري5 قَانُوا: لا. قال: هَل أحَد ره الله (عَروَجَلُ) بعا ذکرنی إِذْ قال: «و 
السَابقُونَ السَابِقُونَ ل اوليك المُقَربُونَ14 الواقعه (05): ,]٠١‏ غیری؟ فهّل سسبَقئي 
مِنْكُم احذ ای اه ورشوله؟ قَالُوا: لا. قال: هل فِيكح آحه آتی الا وم راکب 
رن فيه اما ولیکم الله وَرَسوله وَالذِينَ آمَنُوا الذین يُقِيمُونَ الصّلاةً ويُرْتُونَ 


خی مې بے 


الزّكاةً وَهُمْ م راكِعُونَ»1 المائدة (ه» ٥٥‏ غَيْرِي؟ قَالُوا: :ل قال: َهَلْ فيكم احد بر 


جلسةبيستم ‏ آالىشيخطرسس ‏ 0 لإعم 


«تو نسبت به من همچون هارون نسبث به موسايى. جز أنكه بس از من هيج بيامبرى نيست و 
اگر بس از من پیامبری بود ای على آن بيامبر تو بودى؟؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آيا در ميان 
شما جز من کی هست که رسول خدا به او فرموده باشد: «هان كه جز مؤمن تو رادوست 
نمىدارد و جز كافر با تو دشمنى نمی‌کنده؟ آنان گفتند: نه. او فرمود؛ آيامىدانيد که آن 
حضرت به بستن درهای شما و گشایش در من فرمان داد و چون شما اعتراض کردید. رسول 
خدا فر مود: امن نبودم که درهای شمارا به مسجد بستم من نبو دم که در او راگشو ده گذاشتم. 
بلکه اين خداوند است که درهای شما را بست و در او راگشو ده گذاشت؟؟ آنان گفتند: آری. 
او فرمود: آیا می‌دانید كه رسول خحدا تق در روز طائف با من ونه مردمان دیگر به نجواسخن 
كفت و آن را طرلانی کرد و هنگامی که برخی از شما گفتند: «ای رسول خدا شما على را بر ما 
ترجیح می‌دهید» رسول خدا فرمودند: امن یستم که با او نجوا می‌کنم بلکه اين خداوند 
عزتمند است که با او نجوا می‌کند؟» آنان گفتند: آری. او فرمود: آیا می‌دانید که رصول خدا ل 
فرمود: حق يس از من باعلی است و على نیز باحق است به هر سوی که على بگراید حق نيز به 
همان سوی می‌گراید. گفتند: بله. او فرمود: آیا می‌دانبد که رسول خخداول فرمودند: من در 
ميان شدو دو گرانبها به جا می‌گذارم: کتاب خداوند و خاندانم را. و آنان از هم جدانمی‌شوند 
تا در آن حوض به نزد من آیند. و شما تااز آن دو پیروی كنيد و به آن دو چنگ بزنید, گمراه 
نمی‌شوید»؟ آنان گفتند: آری. او فرمود: آیا در ميان شما جز من کسی هت که از رسول نخدا 
با جان حودش حمایت کرده باشد؟ مکر مشرکان را به جان خودش بازگردانده و در بتر 
پیامبر خوابیده و جانش رابه خداوند فروخته باشد؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: أيادر ميان شما 
جز من کسی هست که وقتی رسول خدا ميان پارانش پیمان برادری بست. برادر او شده 
باشد؟ آنان گفتند: نه. او فرمود؛ آپا در ميان شما جز من کسی هست که خداوند با آنچه مرا ياد 
کرده: او را یاد کر ده باشد آنجا که فرمود: ذو پیشگامان بيشرو. آنان مفرّبان‌اند» [راقعه (۵۶): 
آبات ۱۰ و ۱۱]آیا از شماکسی به سوی خدا و فرستاده‌اش پیشی گرفت؟ آنان گفتند: نه. ار 
فرمود: آیا در ميان شما جز من کسی هست که در حال ركوع صدقه داده باشد و درباره‌اش 
نازل شده باشد: «همانا راهپران شما خدا و رسولش هستند و کسانی که ایمان آوردند. آنان 
که نماز می‌گزارند و در حال ركوع صدقه می‌دهند» [مائده (۵): آية ۵۵] آنان گفنند: نه. 
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لعَمْرو بن عبد و حَيِتُ عبر خَنْدَقَكُمْ وخدهه وَدَعَا جَمْعَكُمْ إلى الْبِرَازِ نکسم 
عور ىه و مه و و ۹ 98 ۵ 

عَنْهُ وخرجت إِليْه توت اله بذَلِكَ فى أغضَادٍ الْمُشْركِين؟ والخزاب, 
م 2 ه مه ر ؟ رن ۳ ۰ 7 

غیری؟ قَالوا: لا. قال:فهَل فيكم احذ ترك رَسول الله باه مَفُوحا فی الْمَسْجِدِ 
ر مر 8 "۳ 2 مس و ol‏ ماه 2 2 
جل 4 ما َل پر شول افو حرم عليه ما برع َلَى وشول افولا عَيْري؟ 

1 20 = 9 و ےت 
لوا: لا. قَالَ: هل فيكم احد رل اله فيه آيَةَ التطهیر حَيِثُ یل الله (تَعَالَى): «إنما 


>, 


بريد الله يذهب غنکم الرّجْسَ أهل ابیت وَيُطَهْرَكُمْ تَطهيرأ1 لاحراب(۳۲:۲۳» 
ری وَغَبْرَ رَوْجَتِي وَابَ؟ قاو لا. َال: هل فيكم حذ فال له سول فک 
ان سيد ولد دم 48 وغل سید اْربٍ» غيري؟ قَالُوا: لا قال هل فيكم أحَد قال 
له سول الوية: «ما سا اه( وَجَلّ) ِي شین إلا سألث لَك مِْلَةُ1» غَيْرِي؟ 
ماود لا. ال َل فِيكُم أحه کان ضاجب زشول الو في الْمَوَاطِن کل 


7 سے .98۵ 


ِ ۶ ري عد مه رس .5 ا للك وه 7 
غیری؟ قَالُوا: لا. قال: فهّل فیکم احد تاول سول اف قبضَة من تراب نت 
مم ۳ 

0 م ٠»‏ م ۳ 2 م م اص م 0 
قَدَمَيْه فرَمَى بها فی وجوه الکقار فَانهرمُوا غُيرى؟ قالوا:لا. فال: فَهَلْ فيكم احد 
3 و 4 کر ا م سس | صضاس دام م 5 
قَضّى دَيْنَ رَسُولٍ الويف وَانْجَرَ عِدَائَهُ غیری؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم اخد 
كك یره رعش كر 7 سوق ر أعيه 4 5 که ۰2 من" 
ال فَهَلْ فيكم احد ورت سلاح زسول ال وَأدَاتهُ غیری؟ قَانُوا: لا. قال: هل 
نرق ۹ 2 0 ًه ع گم 7 

فيكم أححَدٌ اسْتَخْلَفَهُ زشول مويلل فى أهله. وَجَعَلَ مر اژواجه أله من بده 


5 قر اود فق العو A a a‏ 5 ود 2 مد - 
غیری؟ قالوا: لا. قَالَ: هل فيكم احد حَمَلَهُ رَسُول اله ¥ عَلَى کتفه حَنى کر 
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او فرمود: آيادر ميان شماجز من کی هست که باعمرو بن عبدود روبه‌رو بشود؟ هنگامي که 
لو بهتنهایی از حندقتان گذشت و هم شما راه میارزه حواند و شماعقب رفتبد و من به 
سويش رفتم و او راکشتم. و خداوند به همین سبب توان مشرکان و اصزاب را پراکنده 
ساخت. آنان گفتند: نه. او فرمود: آپا در ميان شما جز من کی هست که رسول داق در 
خانه او رابه مسجد گشوده بگذارد. آنچه برای رسول خحد ال حلال بود برای او حلال باشد و 
آنچه بر رسول حدائقة حرام بود بر او حرام باشد؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آيادر ميان شما 
جز من و همسر و فرزندانم هستند کسانی که خداوند أية تطهیر را دربار‌شان نازل کرده 
باشد. آنجا که می‌فر ماید: (همانا خداوند می‌خواهد نا پلیدی را از شما خاندان پردارد و به 
راستی پا کیزء؛تان كند» [احراب (۳۳): آیۀ ۳۳] آنان گفتند: نه. او فرمود: آبادر ميان شماجز من 
کسی هت که رسول نخدا در مور او فرموده باشد: «من سرور فرزندان آدم و على سرور 
عرب است؟؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان شما جز من کی هست که رسول داو 
به او فرموده باشد: «هر آنچه از خداوند عزتمند برای خحودم خواستم همانندش را برای تو 
خحواستم»؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آیادر ميان شماجز من کسی هست که در همه جا همراه 
رسول دا بوده باشد؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آبا در ميان شما جز من کسی هست که 
رسول دا مشتی از خاک زیر پای او را بردارد و به صورت کافران بباشد و آنان شکت 
بخورند؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان شماکسی جز من هست که فرض‌های رسول 
داك را پرداخته و وعده‌هایش را انجام داده باشد؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان شما 
جز من کسی هست که فرشتگان به دیدنش مشتاق باشند و از خداوند فرازمند برای دیدارش 
اجازء بخواهند؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميال شما جز من کی هست که سلاح و 
وسائل رسول خدات را به ارث برده باشد؟ آنان گفتند: نه, او فرمود: آیا در ميان شما جز من 
کسی هست که رسول خدااو را جانشین خود در خاندانش کرده باشد و کار همسرانش را پس 
از حود به او واگذار کرده باشد؟ آنان گفتند: نه, او فرمود: آيا در ميان شما جز من کسی هست 
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الام اي كائ عَلَى الْكَبَة غبري؟ قَالُوا: لا. فال هل فیک اد اطع هو 
وَرَسُولُ اوا في لحا واجد اذ کی غیری؟ قَانُوا: لا. قال فهل فیکم آحد 
قال له سول انلا «أَنْتَ صَاحِبُ رَایّتي وَلوَائِي في انیا وَالآخِرَةٍ» غَيْرِي؟ 
الوا لا قال: مهل فيكم آحدکان وَل داخل عَلَى زشول فول جر خایج ین 
عنده و لا يَحْجُبُ عَنْهُ عَنْهُ غيري؟ قَالُوا: : لا. قال: هل فيكم من لت فيه وَفِى روج 
وَوَلْدَيْه و لیر الطعام على به مشکیناً وَيَتِيمأ وَأسيرأً4[ الانسان(1» ۸] ان 
سار ما افص له (تَعَالَى) من ذكرئًا فِي ُذه السُورَة غَيْرِي. .قالُوا: لا قال: فهل 
فیکه احد نَرَلْتْ فيه هَذِه الآيَهُ: جأ جعَتم سِقايَة ية الحاجٌ وَعِمارَةٌ المَسْجِدٍ الخرام 
کمن من الله یوم لاخ رجاهة في سَبِمِلٍ الله14 التوبهر؟ ١‏ 1۹] غَيْرِي؟ قَالوا: لا. 
ال هَل فيكم أحد بل الله (تعالی) فيه (أ قَمَنْ کان مُؤّمِنأ كَمَنْ كان فاسقاً لا 
يَسْتَوُونَ..14 السجدة(۳۲: ۱۸] إلى آخر ما افص ش الله (تَعَالَى) ین حبر لوين 
غيري؟ قَالُوا: لا. قال فَهَلُ فيكم أحَد أنْرْلَ اله فيه وَفِى زُوْجَتِهِ ووَلَدَيْهِ آَيَةَ 
ماه وَجَعَلَ الله (عَرَوَجَلَ) تسه تفس رَسُولٍ اتلك غتري. او الم 
قال: هل فيكم احه رلت فيه هذه ای «و من الئاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَغاءً 
مرضات الله رطم( 00:٠١‏ لا وَقَيْث سول اف ل یل الْفِرَاش, عير ی قَالُوا: ل 
لت ی عتی ول رین اي نفد شنم نْجَمَ عه 


ذلك آضخابه. طحابه؛ غيري؟ قالوا: لا. قال: : هل فيكم اد قال لَه زشول انه الا: «اللّهَة 
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تابت‌هایی را که بر روی کعبه بود, بشکند؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: أيا در ميان شما جز من 
کسی هست که با رسول خدا در يك لحاف خوابيده باشد وقتی که سرپرستی مرا به عهده 
گرفت؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آيا در ميان شما جز من کی هست که رسول خدا بهاو 
فرموده باشد: «تو علمدار و پرچمدار من در دلياو آحرت هستی». آنان گفتند: نه او فرمود: آیا 
در ميان شما کسی هست که نخستین آینده به نزد رسول خدا و واپسین رونده از نزد ایشان 
باشد تا از او دور نماند؟ آنان گفتند؛ نه. او فرمود: آیا در مبان شماجز من کی هست که دربارۀ 
او و همسر و دو فرزندش این أيه که (غذا را با اینکه دوست دارند به فقير و بتیم و اسیر 
می دهند 4 [انسان (۷۶): آية ۸] نازل شده باشد. و دیگر چیزهایی که خداوند والا در این سوره 
از ما حکایت کرده است؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: أيا در مبان شما جز من کسی هت که 
درباره‌اش اين آيه نازل شده باشد: ؤآيا آپ رساندن به حاجیان و آباد كردن مسجد الحرام را 
با همل کسی که به خدا و روز قيامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد م ىكند برابر می‌گیر ید؟ 
ابن نزه خدا برابر یست...» [توبه (4): أية ۱۹] و <آیا مؤمن مانند فاسق است. هرگز برابر 
نيستيد» [سجده (۳۲): أية ۱۸] و دیگر آبه‌هایی که خداوند از حال مؤمنان حکایت کرده 
است؟ آنان گفتند: البته كه نه. او فرمود: آیا در ميان شماکسی هت که خداوند درباره او و 
همسر و دو فرزندش آية مباهله را نازل کرده باشد و خداوند عزتمند جان او را به جان رسول 
نحدايَظ قرار داده باشد؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: أيادر ميان شماجز من کسی هست که وقتی 
در یل لت از رسول نخدا حمایت کردم اين أيه درباره‌ام نازل شد: «بسرخسى از مردم در 
حستجوی خشنودی خدا جانشان را می‌فروشند» [بقره (۲): آیۀ ۲۰۷] آنان گفتند: نه. او 
فرمود: آیا در ميان شما جز من کسی هست که به رسول مدا از جشمة بهراس [بر كوه احد] 
آب نو شانده باشد, وقتی که ايشان بسیار تشنه بود و اصحابش از رفتن به آن می‌ترسیدند؟ آنان 


گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان شما جز من کسی هت که رسول خدا درباره او فرموده باشد: 
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اي ول کم ال عَبِدُكَ موسی ورب اشزخ لي صَدْرِي * وَیشز لِي أشري * 
واخلل عُقَدَةٌ مِنْ بساني * : ِق فقوا قزلي * واجقل لي وزير ین أَهْلِي * ماژون 
3 # اند به أزري». إلى | اخر دَعْوَةِ مُوسَى له إل اه غَيْرِي؟ قَالُوا: لا. 
اله هل فيكم أحَد هدن الحلا سول از امورب إل بلي 
كما آخبر کم دك (صَلْوَاتُ له عليه وَآلِه). غيري؟ قَالّوا: ا ویس 
قال لَه سول المع «إن من شیعتك رجلا يَدْخُلٌ فِى شفاعته ان مثل ربا 
وَمْضْرّ» غري؟ الوا لا. قال: فهل فيك أَحَدُ تال لد وول ا بات 
وشیعئك هم یرون تردون يوم القیامَة رواء مووئین یرد عدو کم ظِمَاءٌ 
مظمئین» غیری؟ قَالوا: . ی سب له ب : اضرع ای 
هذه ره الشّعَرَاتٍ مد حبني ومن أحتنى فقد أحب الله (تغالی). وم أَبْمْضَهَا وآذاها 
اي دا ند وم آذی الله (تَعَالَى) له 
للك وَأَعَدَلَهُ جَهنّمَ وساءت مَصِيرأ». فقال أَصْحَابُهُ: «وَمَا شَعَرَائك هذه یا رش ول 
يي وَالْحَسَنُ وا مُسَيْنُ» غَيْرِي؟ قَالُوا: لا فال: هل 


ص-- 


فيكم أَحد ال له ر سول اشدعلة: دا كشوت ال غوتتم: والنخال تقو 2 
اظالیین, وت الصدیق الأكْبَئ. والماژوق الظه الّذِي 4 نیت 
SDE‏ م عله سول ال و به وان 


نخت لوب وَفَاطِمَةُوَاْحَسَنْ وَالْحُسَيْنُ. نم قال: «اللّهمٌ أنا وهل بتي ولا 
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اخدايا من همان را می‌گویم که موسی کفت: (پروردگارا سینه‌ام را برایم گشاده كن و کارم را 
آسان كن و از زبائم گره بگشا تا سخنانم را در يابند. و برايم وزیری از شاندانم قرار بده. 
همچون برادرم هارون. نايا او به من پشت گرمی بدهی» [طه (۲۰): آیات ۲۵ تا ۱۳۱] تا پابان 
آنچه موسی خواسته بود جز پیامبری را؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان شماکسی جز 
من هست كه در روز قيامت به رسول خدا نزدیک‌تر باشد. چنان که خود آن حضرت به شما 
فرموده است: آنان گفتند: نه. او فرمود: ایا در ميان شما کسی جز من هست که رسول خدا بل 
به او فرموده باشد: «همانا از شیعیان تو مردی اسن که به اندازۀ دو قبیله ربیعه و مضر با 
شفاعت او وارد بهشت می‌شوند»؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان شماکسی جزمن 
هت که رسول خدا به او فرموده باشد: هنو و شیعیان تو همان رستگارانند. در روز قيامت 
آنان سيراب و شاداب و دشمنانت تشنه و پژمرده می‌آبند». آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان 
شما جز من کسی هت که رسول خداءَقة به او فرموده باشد: اهر كس شغرات رادوست 
داشته باشد. مرا دوست می‌دارد و هر کس مرادوست داشته باشد. خداوند والا مقام رادوست 
می‌دارد و هر کس شَّعَرات را دشمن بدارد و آزارشان کند مرا دشمن داشته و آزارم کر ده است 
و هر کس مرا آزار کند خداوند را آزرده است و هر کس خداوند را بیازارد. خداوند او رالعنت 
کرده و دوزخ را برایش فراهم می‌کند و این بد پایانه‌ای است» اصحابش كفتند: «شغرات شما 
جه کسانی اند؟ حضرت فر مودند: على و فاطمه و حن و حسین 8# آنان گفتند: نه. ار 
فرمود: آبا در ميان شما جز من کسی است که رسول خدا به او فر موده باشد: «تو سرور مؤمئان 
و مال سرور ستمگران است. تو راستگری بزرگ و جدا كنندة اعظم هستی, کسی که ميان حق 
و باطل را جدا می‌کند». آنان گفتند: نه. او فرمود: أيا در ميان شما جز من کسی هست که پیامبر 
دا عبايش را بر روی او كشيده باشد و حال آنکه من و فاطمه و حسن و حن (*93]ز بر 


أن عبا بودیم. 
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 : ۱‏ قَالَ: فهل فيكم اد قال له زشول اشر جا 
ِالْجُحْفَةٍ بالشجیر اټ ین خُع: «مَنْ * أطَاعَكَ قد طاَبي. و ابیز فد دا 
ف ومن صا د یی ون ماني قد صى اله : (تَعَالَى) غَيِري؟ قَالُوا: 
لا. قال: هل فيكم َد گان زشول الهلا بيه وَين روجته» وَجَلْسَ بين زشول 


ما 


اڭ وَرَوْجَتهء ال لَه رَسُولُ اف4 لا سر دونك با علی» غَيْرِي؟ قالوا: ۷. 


اس جم داس © 


قال؛ فَهَلُ فيكم أَحَد اتمل باب َر یوم تخت حطتهاء نمی 


2 و ء 


.اجه غد َلك آزیشون رجا فلع بقلوه من الٍض. بوه لا قال: 
َل فیک حد قال له ول افو ات مهي في قضري, وف باه مي 
في الْجَنَّ غبري؟ قالوا: ‏ لا. قال: هل فيكم احد قال لَه سول امديطك: «نْتَ ازلی 
لاس این ی وَالَى ال مَنْ والاك وَعَادَى اله من عاداك. وقاتل الله من 
قال بفيي» غيري؟ قَانُوا: لا. قال: فل فيكم اح صلی مَعَ سول افو بل 
لاس سبع سین شرا غنري؟ الوا لا. َال هل فیک أَحد ال له زشول 
ال« عن یمین العزش يا علي یوم الیامة. یکشوك ال (عَرٌ وجل)بودین: 
حدما آخمر والاخر أخْضر», غيري؟ قَالُوا: لا. قال: هل فیکم احد اطعته 
رش ول ال من که الجن ما هبطبها جنرئیل 8 رب موی 
انما إلا نبي ي أذ وی یه غنري؟ الو لا. قال هل يكم اح قال له رشو 

اله : دنت وم بأئر ا رواخ بعد الي رتمهم , بالقضته. وافسنهم 


۰ 
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او فرمود: آیا در ميان شما جز من کسی هست که رسول دا در كنار درختچه‌های 
سرزمین خم به او گفته باشد: #هر كس از تو فرمان ببرد از من فرمان برده و هر کس از من 
فرمان يبرد خدا را فرمانبری کرده است و هر كس از و نافرمانی كند مرا نافرمانی کرده و 
هركس از من نافرمانی کند» خداوند والا رانافر مانی کرده است»؟ آنان گفتند: ه. او فرمود: آيا 
در ميان شماکسی هست که رسول خدا ميان او و همرش باشد و او ميان رسول خدا و 
همسرش نشسته باشد و رسول خداعْ بهاو بگوید: های على در برابر تو پرده‌ای نيست:. آنان 
گفتند: نه. او فرمود؛ آیا در ميان شماکسی جز من هست که روز فتح خیبر در آن رابرداشته و 
ساعتی آن را به دوش بکشد و سپس بر زمين اندازد و پس از آن چهل مرد بکوشند تا أن را از 
زمين بردارند و نتوانند؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان شما جز من کسی هست که 
رسول نخدا به او فرموده باشد: انو در فصر من و با من هستی و منزلگاه تو در بهشت رو به 
روی منزلگاه من است»؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان شما جز من کسی هست که 
رسول خداع به او فرموده باشد: «تو بس از من سزاوارترین مردمان به امتم هستى. هر كس 
با تو دوست باشد با خداوند دوست شده است و هر كس باتو دشمنی کند با حداوند دشمنی 
کرده است و خدا بستیزد با کسی که پس از من با نو بجنگده. آنان كفتند: نه. او فرمود: آیا در 
ميان شما جز من کی هست که رسول خدا به او فرموده باشد: «ای على در روز قيامت تو از 
جانب راست عرش می‌آیی و خداوند عزتمند دو بُرد بر تو می‌پوشاند: یکی سرخ و دیگری 
سبز»؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آیا در ميان شما جز من کسی هست که رسول خی دا از 
میوه‌های بهشت به او خورانده باشد. از میره‌هایی که جبر نیل فرود آورده و گفته بود: 
«سزاوار نيست از اين میوه‌ها در دنياكسى جز بيامبر یا وصی پیامبر بخورد؟» آنان گفتند: نه. او 
فرمود: آیا در ميان شما جز من کسی هست که رسول خدا به او فرموده باشد: تو پایدارترین 


مردم به فرمان حداء و فادارترین‌شان به پیمان خحدا داناترین‌شان به قضاوت. تقيم کنند» به 
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بِالسويّةء ام بالْعِئّة» غيري؟ قَالُوا: لا. قال: َل فيكم أحَذ فا له وسو 
ال ی ای نی يتب 
لا. قال: هل یک أحَد قال لین و قد غاضت: : «انفجري» فالفجرَت, 
ع 7 الوم اقب سول اوق وَالْمُسْلِمُونَ مع قرب وَسَرِيُوا وش 
خبلهم وملثوا ایام غتري؟ قا قَانُوا: لا. قال: هل فیک اخد أَعْطَاُ ره یه 
حُوطاً ین حوط جنه ققال: «اشیم هذا نلان: ملكا لى حشنی به وت ابي 
ون لك» غیری؟ قَالُوا: لا. قال: فما زَالَ اسهم و کرهم ما رمه الله تعالی 
وم عليه به. ی فام فام هیر ود اسلا نم بل عَلَِهِمْ وقال أا إا 
ررم علی سکم وان ای ا ای تا ی 
ناکم غن خط الله. فلا تعوضوا له ولا ضیفوا آفري وژدوا ال إلى أَهْلِه. 
ایوس کم لق وستبي بن بغري فاكم پن خالفتموني خالم نيك للا 
مد سمح لک مه جَمیعکم, واه ها إلى > من وال ومی له ,ما واه ما 
ئا بالواغب في ذنَْاكُمْ. ولا فلث ما فلت کم افتخارا ولا يَْكِيةٌ لششیی, ون 
حَدَئْتُ ببفمة زئی, وَأَخَدْتُ عَلِكُمْ بالحُجة؛ ثم تقض إِلَى الصّلاة. شال: ام 
القَوْمُ فیما بيهم وه ی خی نه علي ب آبي ي طالب بعا ذَكَرَ کم 
وَلَكِنَهُ رل ی اخداً عَلَى آخد. َیجعلکع وموالیکم سواهه وان ووه 
اها سازی ین آشودکم وأبیضکن, ولو وضع اليف عَلَى أختاقکن, ولك ولوها 
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برابرى و مهربانترين شان به مردم هستی»؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آيا در ميان شما جز من 
کسی هست که رسول خدا به او فرموده باشد: «تو تقسيم کنندۀ دوزخى و تو هركس راكه 
ايمان آورده و اقرار كرده باشد از دوزخ بيرون می‌آوری و هر كس راكه كفر ورزيده باشد در 
آن رها می‌کنی؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: أيادر ميان شما جز من کسی هست كه به چشمۀ فرو 
رفته بگوید: لبريز شو و چشمه لبريز شود و مردمى از آن بخورند و رسول نخحدايقة و 
مسلمانان همراه ايشان بيايند و از آن آب بنوشند و اسبانشان هم بنوشند و مشک‌هاشان را پر 
كنندة؟ آنان گفتند: نه. او فرمود: آيادر ميان شما جز من کسی هست که رسول خدا از حنوط 
بهشت به ار داده و فرموده باشد: «اين را سه بخش كن: با یک بخش مرا حنوط کن» بخش دیگر 
را برای دخترم نگه دار و بخش سوم برای مودت باشد»؟ آنان گفتند: نه. و او پیوسته آنان را 
سوكند داد و کرامتها و نعمتهای خداوند بر خودش را بیان کرد تا نیمروز فرارسید و وقت 
نماز شد. سپس حضرت به آنان رو کرد و فرمود: اکنون که اعتراف كرد يد و انككيزة من برایتان 
روشن شد پر وای خداوند يكتا را به شما سفارش می‌کنم. شما را از شم خداوند بر حذر 
می‌دارم. بس روی برنتابید و کار مرا تباه نکد و حق رابه صاحبانش بدهید و از شیو 
پیامبرتان تیا و شیو؛ من بس از او پیروی کنید. چرا که اگر با من مخالفت کنید. با بيامبرتان 
مخالغت کرده‌اید. كه همگی شما حق را از ایشان شنیده‌اید. پس آن را به کسی تسلیم كنيد که 
سزاوار اين امر است و اين امر سزاوار او است. هان به خدا سوگند من به دنیای شما میلی 
ندارم و آنچه رابه شماگفتم برای فخرفروشی و ستایش از خود نبود. بلکه نعمتهای 
پروردگارم را بیان کر ده و حجت را بر شما تمام کردم» سپس به نماز برخحاست. در این هنكام 
أن گروه با یکدیگر رایزنی کرده و گفتند: همانا خداوند على بن ابی‌طالب را به سبب آنچه 
برای شما بیان کرد: فضیلت داده است ولی او مردی است که کی را بر کسی دیگر ترجیح 
نمی‌دهد و شما و غلامانتان را مساوی قرار می‌دهد. اگر او را سرپرست خلافت قرار دهبد 


ميان سياه و سپیدتان یکسان برخورد می‌کند اگر جه با نهادن شسمشیر بر گردنهاتان باشد. 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس العشرون 


سم مس 


عنْمَان, ‏ هر فدمکم میا ینک عريکة, ود أن یم مس تك و لله غَفُورٌ 
زجیم».۱ البقره(۲): ۲۱۸]. 

۹ - - ول قال أخبرنا جَماعه عن ابي الففطل, قال حدکتا حمن بن 
مُڪگڊ بن شب اي وَمُحَمّدبْنُ جغف رن رميس تر ان 
مُحَمّد بْنِ الْحَسَنٍ بن کاس النْحَعِيٌ يالرَمْلة. امد مد بْنُ مُحَمّد بن سَعِيدٍ اهداب 
يا جمد حمل بمو يي 
لح لا عن شحاق نن زيم اديه عن مَغرُوفٍ بن بو وید ن 
شنز وسميد ثي محر الأسَدِيٌء عن أبي اليل عار نوا اناي ال لک 
احشر عُمَر ب لعْطّاب. جَعلهَا شوزی بين سِنّ: بن علی بسن أبي طالب له 
ان ي عقن لاله تفر بن أي وشاص, وَعَبْدٍ خن ُن 
عؤفي؛ وعد ا ِن مر يعن باو ولا نی قال ی ای فلا اجتحغوا 


1۳ و رد له | ميت ۳۳ 


7 مگ 0 
سام 0 م گر وم ره و ره مه م وك 
د انا رَجُلْ کاحدکه. انشد تن 
5 ان و“ ces‏ وال فی عو ع و او ابره 7 
ا واي بيه 
ید 2 ا 


فلى > 


فيكم احه له بل أخي جفقر ذِي الجناحین مضوح بالدَماء اطبار في الْجنُ؟ 


۳۲ 
9 
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پس عثمان را سرپرست خلافت كنيد که او راغب‌ترین شما به اين امر و نرمخوترین شما در 
حکمرانی و به دنباله‌روی از حشنودی شمالایق‌تر است و خدا آمرزند؛ مهربان است. 
(۱۶۹] ۵ ابر طفیل عامر به واثلۀ کنانی روایت کرده که چون همر خطاب به حال مرگ افتاد 
شورايى ميان شش نفر تشکیل داد: على بن ابی‌طالب اء عنمان بن عَمُان. طلحه؛ زبیر سعد 
ابی‌وقاص و عبدالرحمن بن عوف. و عبدالله بن عمر را طرف مشورت نهاد و ه صاحب رأی. 
ابر طفیل می‌گوید: چون آنان گرد آمدند مرا بر در نشاندند تا مردم را از ایشان باز دارم. آنگاه 
على 98 فرمود: اکنون که برای اين مو ضوع گرد آمده‌اید گوش بسپارید تامن سخن بگویم. اگر 
حقيقت را گفتم تصدیقم كنيد واكر باطل گفتم به خودم بازگردانید و از من بيمناك نشوید که 
من مردی مانند یکی از شما هستم. شمارا به خدا سوگند آیا در ميان شماکسی هت که مانند 
من پسرعموبی داشته باشد و از من بهاو نزدیکتر باشد؟ آنان گفتند: البته كه نه. او فرمود: شما 
رابه عدا سوگند آیا در ميان شماکسی هست که برادری همچون برادرم جعفر داشته باشد که 


صاحب در بال خوئين است و در بهشت پرواز می‌کند؟ 


OFA:‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس المشرون 


قَالُوا؛ ۳ لا. قال: فأنشدکه باش هل فیکج أحد له رَوْجَة مثْل ز 
18 


نت سول اقا سَيْدةٍ اء عالیها في الْجَنَة؟ قاو له لا. وچ 
بیع ول یر الوا له لا. 
ند کم بالله. هَل فیک أحَد له سهمان فى کتاب افو في الخاص وال غير ۳ 
م ته و و 


اوا الم لا ال: قانشد کم پا هل فيك أحد رك زشول ال هئ 
جل له ما جل رشول فا یرم عَیه ما یرم عَلّى سول ارال غنري؟ 


قالوا: : الله لا. اي سول الو غشر 
مرواب يقد م بين ید د جوا دق غيري؟ قَالُوا: :الل ل 5 :انش کم بالله. هل 
2 ۶ و 


۾ احد قال لَه رَد سول الوك ما قال فى غَرَاٍ تبُوك: «انما أت ستي رأة 
هَارُونَ من مُوسَى غير هلا بل بغډي» غَيِري؟ الوا الم . قال: فانشد شك 
با فل فیک احذ قال له وَسُولُ اله مَقَالَتَهُ ٿه يوم دیرخ «من کت لا 
الل من عاداث» غيري؟ قَانُوا: «اللّهُمٌ لا». فال: 
فانشد کم باف, هل فيكم َحه وَصّى سول اف في أله ماله غبری؟ قَالُوا. 
8 ال انش هکم اف هل فيكم أحَد قل العذرکین كَقئلِي؟ قالوا لها 
َال فانشد کم باق هل فيكم أَحَدُغْسَلّرَ سول الله غَِري؟ الوا له لا. قال 

انشد کم بالله. هل فيكم أَحَد فرب عدا برشو ل اهفل ّي. الوا اللو لا لد قال: 


اند کم پا هل فِِكُم من نَل في رو سول لفوت غَيرِي؟ وله . 
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آنان گفتند: البته كه نه. او فرمود: شما رابه خذا سوگند آیادر ميان شماكسى هست که همسرى 
مانند همسر من داشته باشدكه دختر رسول نخدت و سرور زنان عالم در بهشت است؟ آنان 
گفتند: البته که نه. ار فرمود: شمارابه خدا سوكند آيادر ميان شماکسی هست که بيش از من به 
همراه رسول خمدا به دو قبله نماز گزارده باشد؟ آنان گفتند: البته كه نه. او فرمود: شمارا به نخدا 
سوگند آيادر ميان شماجز من کسی هست كه در کتاب خداوند در حاص و عام آن بهره داشته 
باشد؟ آنان گفتند: البته كه نه. او فرمود: شمارا به خدا سوكند أيادر ميان شماکسی جز من 
هست كه رسول خدايَظةٌ در خانه‌اش به مسجد را گشاده گذاشته باشدء آنچه برای رسول خدا 
حلال و حرام بود برای حلال و حرام باشد؟ آنان گفتند: البته که نه. او فرمود: شما رابه خدا 
سرگند أيادر ميان شما جز من مردى هست كه ده مر تبه با رسول خدا نجواكرده و برای هر 
نجوابش صدفه‌ای داده باشد؟ آنان گفتند: البته كه نه. او فرمود: شمارا به خدا سوگند آيادر 
ميان شما جز من کسی هست که رسول دا آنچه را در جنگ تبوک فرمود به او فرموده 
باشد: «همانا تو نسبت به من به منزلة هارون نسبت به موسی هستی جز اينكه بس از من هیچ 
پیامبری نیست؟» آنان گفتند: البته كه نه. او فرمود: شما را به نخدا سوگند أيا در ميان شما جز 
من کسی هست که پیامبر در سخنان روز غدير خم به او فرموده باشد: «هر که من مولای اويم 
این على مولای اوست. خداوندا دوست کسی باش که با او درست است و دشمن کسی باش 
که با او دشمن است»؟ آنان گفتند: البته که نه. او فرمود: شمارا به نخدا سوگند آیا در ميان شما 
جز من کسی هست که رسول خدا او راوصی خو دش در خاندان و مالش قرار داده باشد؟ آنان 
گفتند: البته كه نه. او فرمود؛ شما را به خدا سوگند در ميان شما کسی هست که همچون من 
مشرکان راکشته باشد؟ آنان گفتند: البته که نه. او فرمود: شمارا به خدا سوگند آیا در ميان شما 
جز من کسی هست که رسرل خداتّة را غسل بدهد؟ آنان گفتند: البته که نه. او فرمود: شما را 
به خدا سوگند آيا در ميان شماکسی هست که به رسول خدا از من داناتر باشد؟ آنان گفتند: 
البته که نه. او فرمود: شمارا به خدا سوگند آیا در مبان شما جز من کسی هت كه در قبر 
رسول خدايقة وارد شده باشد؟ آنان گفنند: البته که نه. 


4 الأمالي للشيخ الطوسي المجلس العشرون 


ال: فَاضْنَعُوا مان صانقون. فقال طَلْحَةٌ و لیر عِنْدَ ذَلِكَ: نَصِمبنا هلق با 
ی ال عبد الكِحْمَن بن عَوْفِ: قَلْدُونِي ا 
او قذ فَعَلنَا. فَقَالَ عَبِدُ لخن هلم بدك بالق ناد ھا بمَا فيه عَلَى أن 
َير فيا بسِيرَة أبي کر وف فَقَالُ شا : آحُذّهَا ما فيهًاء عَلَى أن سیر فيك 
باب الله وه سن ها جهري ی عن بد علي قال ما فان 
خُدْهَا ما فيهَا, على أن تير فيا بسِيرَة أي کر وَعُمْر َقَالٌ: هثم روا 

5-11 وروی و رافع موی رَسُولٍ الوط عَنْ آمیر لین 9 حییت 
لماشد: AR A FPN‏ 
مد پن جه جغفر لو الْحَسَئِيٌ. واي عبد الله ؛ مگ ین امد مد نن الْمُؤٌمُلٍ 
قور قالا: حَدَنْنَاء مهن عَلِيٌ ن سب التطا عَنْ أخعد ِن جَعْفَرِ بن عبد 
الله : ُن مُحَمَدٍ ن ية ن عَجْلَانَ» عڻ مُعَاوية ُن عبد له عن ید لله بن ابي 
زاف عن یهن ده بي َافِع. ال َا اجْتمَعَأصْحَابٌ الشُورَى هس نف 
منْهُخ: علي بن أبي طالب وَعْْمَان ولح وال وسفد بن الك وَعَبْدُ 
الوَحْمَن بن وف فيل عَلَئهِمْ عَلِيُ بن آبي طالب فال نشد كم بل 
ل یال در أ شيا مراك بثي ا لي من ارون من 
موسی» نون ال َك لأَحَدِ. غيري؟ قَالوا: للع ا. فال E‏ 
من أحد له سهتان: مهم م في الْخَاصٌ. وَسَهْمْ في الَا غيري؟ او له لا ودک 
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او فرمود: پس أن کاری را بکنید که می خواهید. طلجه و زییر در این هنگامگفتند: ای على بهر؛ 
مااز شورا برای تو است. عبدالرحمان بن عوف كله اين کار را به من بسپارید تا آن را برای 
یکی از شما فرار دهم, آنان گفتند؛ جنين باشد. عبدالرحمان گفت: ای على دستت را پیش آر تا 
تو حلیفة ما باشی بنابراین که در ميان ما به روش ابوبکر و عمر عمل کنی. ايشان فرمود: 
حلافت رابه دست می‌گیرم بر این اساس که بکوشم تا در ميان شما با کتاب خداوند و سنت 
بيامبرش عمل کنم. عبدالرحمان دستش را از دست على کشیدو گفت: ای عثمان دستت را 
پیش آر و خلافت را به دست بكير بنابراین که در ميان ما به روش ابوبکر و عمر عمل کنی. او 
گفت: باشد. سپس همگی پرا کنده شدند. 
[۱۱۷۰)] ۶-ابورافع غلام رسول خداتق. حدیث سوگند دادن را از اميرمژ منان 4# روایت کرده 
و گفته است: وقتی اصحاب شورا گرد آمدند» آنان شش نفر بودند: على بن ابى طالب لاء 
عشمان. زبیر: طلحه» سعد بن مالک و عبدالرحمان بن عوف. على بن ابی طالب به ایشان رو 
كرد و فرمود: ای جماعت شمارا به خداسوگند آیادر ميان شماجز من کسی هست که رسول 
خدا به او فرموده باشد: «جایگاه تو نسبت به من همچون جایگاه هارون نسبت به موسى 
است». آیا گمان مىكنيد این را جز به من فرمودند: انان گفتند: البته که نه. او فرمود:اى 
جماعت آیا در ميان شما جز من کسی هست که [در قرآن] دو بهره داشته باشد: بهره‌ای در 
خاص و بهره‌ای در عام؟ آنان گفتند: البته كه نه. و باقى حديث را همجون روايت فوق ذکسر 


كرده انيت 


۶ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس العشررن 


۱۱۷ - ۷-طریق أبي الود الول عن امير الْمؤْمِنِينَ 18 . وعنه, قال: اخْبرنا 
جَمَاعَة عَُ عَنْ أب لقصل عَنْ أبي طالب مُحَمدٍ محمد بن مد ُن أبى مشعر اللي 
الحَرَانَيَ بح ن عن مد بن ود بي عل حتفي اي عَنْ عُْبَيْدٍ لله ن 

محمد ب ی حلص یی عن ایی عن توي أ ري عن وب بن عبد اه 
ن أبي دي الهاي عن ابي حوب بن أبِي السود ال عن أببه. أبِي الأشوّد. 
قال: لما طمن ابو ولو عر بن الخطاب. جَعلَ ار نهر علي ن أيسي 
طالب 4# وَعْهْمَانَبْنِ عفن وعبد الَحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍء وَطلْحَة. یره وَسَغْدِبْنِ 
مَالِك, وعد اله ِن عُمَرَمََهُمْ يَشْهَدُالنّجوَى ویس له في الأمر صي رم أن 
َدْخُُوا للك بت فلا علنهم باب قال أبُو الأشود: فَكُنْتُ عَلَى اباب ود 
هي حاجهم آن يَسْمَعُوا الجوار اي يجري یم بر الا عبد الوَحْمَنٍ 
e‏ ب وی نیو 
لصاحبه. فا اربی: قد ختوث علیاء وَقَالَ: طَلْحَةٌ قد اختّوث عُشمان؛ وفال 


اد 


مد فیتاء و نا با الا وی بو وب 
زجلا رَضِيَ في ال 2 فَأمْسَكَ الشّيْحَان, فَعَاد عَبدُ ارگختن من لکلامه, فقال له 
عله کن نت ذَلِكَ الوجل. قال: فان م تق إل انت وعشعان.فایکما له هن 


الأمر عَلَى أ ان بسیر فی في ال 4 بسيرة ة سول اه وسيرة صَاحِبَيْه د ابي بَكْر وَعمَرَ 


.جطویذجوستم امالی شيخ طوسی O‏ ۳۸۵ 


[۱۱۷۱] ا-ابواسود گفته است: وقنى ابولؤلؤ عمر مطااب را حنجر زد او کار را ميان شش نفر 
نهاد: على بن ابى طالب 8ء عثمانٍ بن عفان عبدالرحمان بن عرف طلحه زبیر و سعد بن 
مالک. عبداله بن عمر هم با اپشان بود. در صحبت‌ها حاضتر می‌شد ولی بهره‌ای از امر [و حق 
رأی] نداشت. عمر به آنان دستور داد که برای اين امر به آتاقی بروند و در به روی خود ببندند. 
ابراسود گفته است: من و دسته‌ای كنار در بودیم. گفتگوهایی را که ميان ایشان جریان داشت 
مى شنيديم سخن را عبدالرحمان بن عوف آغاز کرد و گفت: هر کدام از شما مردی را پرگزیند 
که اگر خودش برای انتخاب شایستگی ندارد انتخاب با همراهش باشد. زیر گفت: من على را 
برگزیدم. طلحه گفت: من عثمان را برگزیدم. و سعد گفت: من عبدالرحمان بن عوف را 
برگزیدم. در اين هنگام عبدالرحمان گفت: مردم به ما راضی شده‌اند. اين امر در ميان ما نهاده 
شده و برای ما سه تن است. اکنون کدام یک از شما حودش را از اين کار كنار م ىكشد و برای 
مسلمانان مردی مورد قبول امت را بر می‌گزیند؟ أن دو شيخ پرهیز کردند. عبدالرحمان 
سخنش را دوباره گفت. و على 8# به او فرمود: نو آن مرد باش. او گفت: در این صورت جز نو 
و عثمان کسی نمی‌ماند. اینک کدام يك از شما اين امر را به كردن می‌گیرد بر این اساس که در 


اين امت به روش رسول خمدا و روش دو همراه او ابوبكر و عمرعمل کند 


۱ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس المشرون 


لا يَمدُوهُمَا. قال علي اي آحُدُهَا عَلَى آن سیر في ال بسیرة رَسُولٍ افرع 
جهْدِي وَطَوْقِي, واشتهین عَلَى ذلك برئي. فال: فعا عِنْدَكَ ات يا عُْمَانُ؟ قَال؛ 
سير في ال رة رشول اله وَسِيرَةٍ بي بر ور مَرْ فال: قَمرَرَهَا علی 
عَلِيَ 38 ثلاثا. وعلی عفن وی ول بل له الأول نا 


ر مم ر 2 ۱ 7 
اموا عَلَى راي وَاجِدِء قال لهم عليه إن اجب أن تَسْمَعُوا مني ولا ول 
لک قالوا: قُلْ يا با ۷ قال: نی سالک باه يلم یر کم وجهر کم هل 


و ی عو و ید ینوی 
لابق بغدي» غتري؟ قَالُوا: الم لا؛ ودک الشناشدة نَْوَهُ 
لويف عَنْ أبي لعفل عَنْ من مُحَمّد بْنِ عَبْدِ الله 
جلي بن أل كتايد عن علي نی تلور عن اخسن نب عن رل 
ني عَبدِاق عن ابي (شخاق, غن عرو بن شون اي ذکر جنده علي بن 
بي طالب فََالَ: نوم یاون نه «اوقیت هُمْ وَفود ار رال مرن( 0٠١‏ 
وذ سیفث عدة من أضخاب محر لا هم یهن الیتان کشت بخ عجر 
EY‏ عو : و رو فَاطِمَةٌ سید 
نساء وین وال خرین من رَأى بثلها أو سمح أنه روج لها احذ ِي لین 
ژالاخرین؟ َه و لسن این سَيّدَيْ باب بل الْجَنّةِ من الاوژلین 


وال خر ن فمن له ها انا مِتْلهُمَا؟ وَرَسول ال حَنوه؛ وَهُوَ وَصِئٌ رَسُولٍ 


- جلسة بيسدام امال شيخ طرسی Û‏ ۳۸۷ 


و از آن دو فراتر نرود. علی 96 فرمرد: من بر اساس این كه در این امت با تلاش و کوشش به 
روش رسول نخدا عمل كنم اين مسئرلیت رامیپذیرم و در این راه از پروردگارم چشم داشتٍ 
باری دارم. عبدالرحمان گفت: تو جه می‌کنی ای عشمان. اوگفت: در این امت بر اساس روش 
رسول خدائ و روش ابوبکر و عمر عمل می‌کنم. راوی گفته است: عبدالرحمان اين سخنان 
را سه بار بر على 88 و سه بار بر عثمان تکرار کرد و هر کدام از ايشان همان سخن نخستین 
خود را گفتند و چون همگی آنان بر یک رأی موافقت کر دند. على 498 به ایشان فرمود: دوست 
دارم به سخنانی که می‌گویم كوش دهید. آنان گفتند: بكو ای ابالحسن. او فرمود: شما را به 
خحداوندی كه نهان و نمایان‌تان را می‌داند سوگند آیا در ميان شما جز من مردی هست که 
رسول خدا به او فرموده باشد: «نو نبت به من به منرلة هارون نسبت به موسی هستی جز 
اينكه هیچ پیامبری پس از من نيت آنان گفتند: البته که نه. و سوگند دادن را همانند حدیت 
پیشین ادامه داده است. 

[۱۱۷۲] ۸ عمرو بن میمون أودى روایت کرده که نزد او از على بن ابى طالب 389 سخن به ميان 
آمده و او گفنه است: گروهی از او بد مىكويند و ایشان هیزم‌های دوز خاند و من از گروهی از 
اصحاب محمد ين از جمله حذيفة بن يمان و كعب بن عجره شنیدم که گفتند: به على چیزی 
داده شده که به هيج بشرى داده نشده است: او همسر فاطمه سرور زنان نخستين و وايسين 
است. و جه کسی مانند این را ديده يا شنیده كه کسی در پیشینیان و آیندگان با همچون اوبی 
از دواج کرده باشد؟ و او پدر حسن و حسين دو سرور جوانان اهل بهشت از پیشینیان و 


آیندگان است. و ای مردم جه کسی همانند اين دو را دارد؟سپس رسول خداع پدر زن اربود. 


۳۳۸۸ الأمالي للشيخ الطرسي المجلی العشرون 


الم ت فی آهله اجه وش ت الراب اي في العنجد که غَيْرَيَابهِ وهو 
صَاحِبُ باب یره وَهْوَ صَاحِبُ اراي يَوْمَ ره ول زشول الله َو في 
تیه وَهُوَ آزمد. فَمَا اشتَکاها ور فد ول وخ تفه او بدا یغد وملك وه 
اجب ؤم عير سوه زشول افو پاشیه لته وه و ریم 
رده َم مکانه فقال: آنا الاش من آولی کُم ین أنْقُسِكُم؟ شالوء اله 
ورب وله قا کت مَولاه فَهَذَا على ول وَهُوَ صاحث الْعَبَاء وَمَنْ هب 
اله عله لَجس وَطْهْرَه تطهیرا وَهُوَ اجب الطار جین قَالَ ر سول ال ع2: 
«لَهم التي ب 2 حَبٌ خلقك لك وال فجَاء عله کلم هو صَاحِبٌ سُورَةٍ 
رامع جین رل بهَا جَرَبيل 48 عَلَى ز شول او وق سار بو کر يِالسُورَة. 


فک 


فَقَالٌ له: یا مُحَحّدُ اه لها إل نت أذ و ی همك وانت من فَكَانَ رول 
افر من فی حَيَاتِه وَبَعْدَ وفانه. هو عَيَِةُ عم رَس ول الله يلي وَمَنْ قال له 
ی : «أنا دی ة العم وَعَلِيٌ اء وم اراد الم لیات الْحَدِينَةَ ِن الْبَّاب» 
کم مر امه ققال: «و و یوت من أبوابها» 1 لبقرم(۲» ۰ هو مفرح کب عَنْ 
تس ا و 3 وَصَدَقَه انب وَهُوَ 
رل من صلی فمن ام فيه َلَى لله وَعَلَى رول هت من قاس به آخدا أ 


و 
شه به ب اا 


٤ 2 - ۹ hf, Aor‏ م 
-٩ - ۳‏ وَعَنه. قال: اخبرتا جَمَاعة, عن أبى الْمُفَضّل, عَنْ عَبْدِ الدحُمَن بن 


:بيغم آالى شيخ طوسى <١‏ لا ۳۸۹ 


و او وصی رسول خدادر ميان خانواده و همرانش بردو همة درهاى به روى مسجد جز در 
او بسته شد و او است كه در خیبر را برداشت و او است که يرجمدار روز خیبر است. رسول 
خدا آن روز به چشمان او که درد می‌کردند أب دهان زد و او از أن پس در آن دو. درد ندید. و 
كر ماو سرمایی پس از آن روز حس نکرد و او صاحب روز غدیر خم است. روزی که رسول 
خحدائقة نامش را بلند کرد و به امتش ولایت او را واجب کرد و اهمیت و منزلتش رابرای آنان 
بیان کرد و فرمود: ای مردم جه کسی به شما از حودتان سزاوارتر است؟ آنان گفتند: خدا و 
فرستاده او. حضرت فر مودند: پس هر که من مولای اویم اين على مولا ی ارست. و او صاحب 
عبااست کسی که خداوند پلیدی را از او برطرف کرده و به راستی پاکش کر ده است. ار شریک 
در [خوردن] أن مرغ است هنگامی که رسول خدا فرمود: «خدایا محبوب‌ترین آفریدهات نزد 
تو و خودم رابه سویم بفرست تا با من اين غذا را بخررد». که على 3# آمد و به همراه ایشان 
خورد و او همراه سور برائت است. جبرئيل 48 آن را بر رسول خدات# نازل کرد و وقتی 
ابوبکر آن را برد او به پیامبر عرض کرد: ای محمد أن را جز تو یاعلی نخواهد رساند؛ زیرا او 
از تو و تو از اويى. و رسول دا در حیات و بس از وفانش از على بود. واو صندوق علم 
رسول خدا بود. کسی که حضرت به او فرمود: «من شهر علم و على درب أن است. وهر كس 
دانش می‌خواهد بايد از درب شهر به درون آید». چنانکه خداوند فرموده است: ذو يه خانه‌ها 
از در وارد شویده [بقره (۲): أيه ۱۸۹] و او بود که در جنگها اندوه رااز رسول خدا برطرف 
می‌کر د و او است نخستین کی که به رسول خدا ایمان آورد و او را تصدیق کرد و پیروی‌اش 
نمود واو است کسی که نماز گزارد و چه کسی دروم زن‌تر بر نحدا و رسول او است از کسی که 


او را با انسانی بسنجد يابه بشری همانند کند. 


١‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلى العشرون 


2 اس ه 


محم بن عبد له العَْرِيٌ عن آبیه عن عار ابي الْبِقْظَانِء عَنْ آبي مر راان 
قال: أا اع الحَسَن بن عَلِيَ هم صد قاری لبلب وحم الاس 

م ۳ م ور 2 
فَخَطْبَهُمْ, وقال: لح ن بن علي ز رآنی للخلاقة اهلا ولم ير تسه لها افلاء وَكَانَ 
خسن لبق لا ین لایب از سن خی الله 


مس 


(تعالی) بعا هُوَ هل در لاه فقال: فَجَاءَ سول لله يل من الألفس بأبي 
0 اوي و ى واا وکا اه وحن له وهو ما وَنَدْنُ مه 
و لآ هیر جَمَعنًا رَسُولُ اريف في کساء لام سَلَمَةٌ(رَضِيَ اله عَنْها) 
خبري ثم قال: الله ولا ء هل بتي وجترتی فَأَذْهِبْ عم ارس طرش 
تطهیرآ» مین اد في الکساء َي واي واي واي ول يكن أحه مب : 
في المشجد وید فيه إلا الي َل وأپي. تَكِْمَةٌ ین لله ناء وَنَفْضيلاً مله ناء وَقَد 
یم کان نا نز شول اهال ومر بسد الاب فَسَدَهَاء ور باب یل 
لَهُ فی ذَلِكَ. فقال: ما ای م أسْدَها اتح اب وک لله (ع رَوَجَلٌَ) مني آن 
مها وأفتح یه ون معاوية عم كم أي رأیثهبلخلاقة ألا وم أر تبي لها 
هلا دب موی خن وی بالنّاسٍ فی کتاب الم وَعَلَى سان نيه ل وأ 
رل لیب مَظلُومِين ملد بض اف تیه ل فاه يتنا وَبئنَ مر ظلَمَنا حَقَناء 
تنب عَلَى رقابتاء و ّ الاس یناه وَمَنَعَا سهعتا ین ی تع اماما 


جعل ها زشول اولك افیم باه اؤ أن لاس بَايَُوا یی جين رقم ول 


جلسةييستم ‏ آمالىشيخطوسى .۰ 0 ۳۹۱ 


(۱۱۷۳] ٩ابوعمر‏ زاذان روایت کرده که وقتی حسن بن على قله با معاو یه صلح کرد معاویه بر 
بالای منبر رفت و مردم راگرد آورده و حطبه خواند و گفت: حسن بن على مرا برای حلافت 
شايسته دید و خحودش را برای أن شایسته ندانست. حضرت مجتبی که یک پله از او بايينتر 
بود وقتی سخن او پابان یافت. برحاست و خداوند را چنان كه سزاوار او است» سپاس كفت 
و سپس از مباهله ياد فرمود؛ رسول خدااز مردان؛ پدرم راء از پسران من و برادرم را و از زنان, 
مادرم را برای مباهله برد. ما خانوادة او و برای او بودیم. او از ما و ما از او بودیم. و چون آیۀ 
تطهیر نازل شد رمول خداق# ما را درصبایی خیبری از أن ام سلمه گردآورده فرمود: 
«خداوندا اینان اهل بيت و خاندان منند. از آنان پلیدی را برطرف کن و به راستی پاکیزه‌شان 
کن». و هیچ كس جز من و برادر و يدر و مادرم در عبا نبود. و هيج كس جز پیامبر و پدرم در 
مسجد جنب نشد و برایش فرزندی به دنیا نيامد. که فضيلت و بزرگداشتی از سوی خدا برای 
مابود. شما جایگاه‌منزلت مارانسبت به رصول خدا دیده‌اید که آن حضرت به بستن همة درها 
فرمان داد و در ما رأ رها کرد. در اين باره به حضرت اعتراض کر دند و ابشان فرمود: «هان اين 
من نیستم كه درهای شمارا بستم و در او را کشاده گذاشتم بلکه این خداوند عرّتمند است که 
به من فرمان داد تا أن درها را ببندم و در او را گشاده بگذارم. معاویه به شما گفت که من او را 
شايسته خلافت ديدم و خودم راشايسته ندانستم معاویه دروغ می‌گوید. ما در کتاب خداوند 
و بر زبان پیامبرش نسبت به مردم سزاوارترین مردمانیم. ما اهلبيت از هنكام وفات ييامبر 
خدا مظلومیم و بهر مان را از غنيمت بازگرفتند. مادرمان رااز آنچه رسول خداتة برایش 


۲ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس العشرون 


| شر لأَغْطْتْهُمُ الشماء 4 قَطْرَهَاء الا ض بر کته وَمَا طمشت فیها یا معَاوية فلا 
نس نت ات باه فطمعث فيها الطلقاءُ وَبنَاء الط ات 
۶ 1 
واصحایك, وَقَدْ قا ل رَسُولٌ اللہ ل :ما ول از مه آنرها زجلا وَفيهم من وم 
نة إلا لم رل رهم یهت سالا حى يَرْجِهُوا إِلَى ما ركو قذ رک بو 
|شرائیل هَارُونَ وَهُم ون خی موی 99 فِيهمْ ونوا السَابِرِيٌ؛ وَقَدْ 
داعت e‏ اک مقر هر دور 2 ۸ 2 ”# 
ترکث هذ الم أبي واوا عير وق سیغوا زشول افو يَقُولُ: «أنتَ مني 
ت جزم ام عم اور * رام که مر را ممهة 
بعرلة هَارُونَ من مُوسی إلا النْبوّة». وَقَدَ رَاوْا رَسُول اله 196 نصب ابي يوم غير 
7 ا 2 ۹ 4ھ و 1ع م ر2 د 
خم وَأمَرَهُمْ آن یلع الشاهد مهم اعاب وَقَدْ هرب رَسُول لَه 6 من قَوْمِهِ وَهُوَ 
2 ل وله وبر ری مرت اع ان موي ده نكف ۲ 
يَدْعُوَهُمْ إلى الله (تَعَالَى) حَنّى دخل الْقَارَ ولو وَجَدَ اغوانا ما هَرَبَ ود کف ابي 


,هر ۵ و 


يدَهُ جين نَاشَدَهُمْ وَاسْتَفَاتَ فلم یش فَجَعَلَ الله اون فى سَعَة حین اشتضعفوه 
و کادوا تلو وتم | اله ای تب في سَعَة حون دَخَلَ الْقَارَ وم یج * أغْوّانا 
وَكَذَِكٌ آبي, نا فی سَعَةٍ 2 افو جين دا الاو امه وا ِي 
اشن والأنقال نع بها بسا کشک تدم تب المشري 
المرب | ان تجدوا زجلا ولد نبي عَيْري جي 4 تجدوا اي قد یت هَذا و 


0 و ,ے4 ر و 
إن ادري لعله فتئة کہ ومتاع إلى جين( الانمیام(۲۱): ۱۱]. 


۳۹۳ O تلد بيستم امالی شيخ طرسی‎ ٠ 


با پدرم بيعت می‌کردند. آسمان, قطرءهايش و زمين بركتش را به ايشان می‌داد. ای معاويه 
انچه تو در آن طمع کرده‌ای چیزی است‌که از معدن [و جایگاه اصلى ]اش خارج شد قریش 
در ميان رن ان آزادشدگان؛ تور و 
يارانت در آن طمع کردند و به راستی رسول حداعلة فرمود: هيج امتی نیست که آمورش را به 
مردی بسپارد. در حالی که کسی عالم‌تر از او هست؛ جر اينكه پیوسته رفت می‌کنند تابه 
آنچه رها کردهاند. بازگردند. بنی‌اسرائیل هارون را رها کردند در حالی كه مي‌دانستند او 
جانشین مرسی 3 در ميان نحو دشان است ودنبال سامری رفتند و این امت پدرم رارها کردند 
وبادیگری بيعت کردند در حالي که از رسول خاقشنیدهبودند که فرمودهبود:هتو نسبت 
به من به منزلة هارون نسبت به موسایی مگر در نبوت». و دیده بودند که رسول خدا در روز 
غدير نحم پدرم رابه جانشینی منصوب کرد و به حاضران فرمان داد که اين موضوع را به 
غائبان برسانند. رسول دا قوم خود را به ندا خواند آنگاه از آنان كريخت و به آن غار 
رفت در حالی که اگر یارانی مىيافت نمی‌گريخت. پدرم نيز هنگامی که آنان را سوگند داد و 
يارى خواست و یاری نشد دستش بسته شد. همچنان که خداوند هارون را هنگامی که 
بنی‌اسرائیل او را ناتوان شمردند و خواستند او را بکشند. خداوند او را در فراخى [از حيث 
وظیفه] قرار داد رسول خدارانیز در فراخى نهاد» هنگامی که پاوری نیافت و به آن غار رفت و 
پدرم نیز چنین بود. من نیز در ميان گشایش خداوندی هستم. هم اکنون که اين امت مارا تنها 
گذاشتند و با تو ای معاویه بيعت کردند. و همانا اینها ستها و شباهتهایی است که برخی از 
برخى دیگر پیروی می‌کنند. ای مردم اگر شما ميان خاور و باختر مردی را بجویپد که فرزند 
پیامبری باشد جز من و برادرم را نخواهید یافت در حالی که من با این شخص بيعت می‌کنم 
ذو نمی‌دانم شاید این آزمایشی برای شما و بهره‌ای تا هنكام مرگ باشد» [آنبیاء (۲۱): آية 


.]١ 
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[۲۱] 
أاطجل سيوم الجمعة 


الحادي عشر من صفر سنة سبع و خمسين و أربعمائة 


فيه بقيّة آحادیث آبی المفضل محمّد بن عبدالله الشیبانی. 


ع كش ١‏ 70 و 
بترم له رن لخم 
۱-۵ حَدَثنا لش و جففر مُحَكَد بن لسن بن علي الو سيك ال 
آخترتا جاع عَن آبی لقصل عن ابن عدت عن مُحئد بن ال بن 
راهم بن فیس الْأَشْعرِيٌ عَنْ عَلي ي حَسّانَ» عن عَبد اومن بي گییره عن 
جف بن مُحَمَدِء عَنْ أبيه عَنْ جنده علي : ُن این بوا قال: شا أَجْمَعَ الحسن بْنْ 
عَلِيّ نی على صُلْحٍ مُعَاوِيَة خر حى َيه قامعا قام ماو حَطِيباء قَصَعِدَ 
لمر وأمر الْحَسَنَ ۸98 آن يَقُومَ له بدَرَجَةِ, تكلم شعاو َه فَقَالَ: با 
النّاسٌء هذا الْحَسَنُ بْنُ علی وَابْنُ م قَاطِمَة رآ للخلاة اهلا ول بر نز تسه لها ال 
وقد آتانالیبایع طؤعاً. ثم قال:فم با حَسَنٌ؛ فََامَ اْحَسَنٌ هه فَحَطْبَ ققال: الحَند 


له له الْمُسْتَحْمدِ بالآلاء, وَنََابُع التْقْمَاءِ, وَضّارِفٍ الشّدَائِدٍ اللاي عند ند الفهماء وَغْيْر 


جلسة بيست ويكم ‏ امالی شيخ طرسى <١‏ 00 ۳۹۵ 
9 
حلسم رو ریہ 


یازدهم صفر سال چهارصد و پنجاه و هفت 
که بقیة احادیث ابومفضل محمد بن عبدالله شیبانی در آن است. 


ی 
[۱۱۷۴] ۱ عبدالرحمان بن كثير از حضرت صادق 39 به نقل از پدرشان روایت کرده که 
جذشان حضرت سجاد لا فرمود: وقتی حضرت مجتبی 386 به صلح با معاو یه م و اففت کرد به 
دیدارش رفت. و چون گرد آمدند معاویه برای خطبه خواندن برخاست و بر سنبر رفت و 
حضرت مجتبی را گفت که يك پله پایین تر از او بنشیند. سپس به سخن آغاز كرد و گفت: ای 
مردم اين مرد حسن بسر على و فاطمه است که ما را شايستة خلافت دید و خودش رانه. و 
اکنون به نزد ما آمده تا داوطلبانه بيعت کند. آنگاه گفت: برخيز ای حسن. حضرت مجتبی ا 
برحاسته, خطبه خواند و فرمود: سپاس خداوندی راکه به خاطر نعمتها و پی در پی آمدن آنها 


سزاوار سپاس بوده و ستوده شده است و سختی‌ها و بلا را از فهمی و نافهم باز صی‌گرداند. 
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ما الذعنین ِن عباده لماع بجلاله وک ریاد وه غن لخون ال هام 
َه ارتیم عن که ظنانة اللوي ین آن تجیطیکون غنبه بات مول 
لوایین. ود آن لاله له وَحْدَهُ فى ژبوبشیه» وَوُجُوده انيه ضعدا لا 
ريك ,رد لا هیر لَه هد أن محَمّدا عَبِدهُ وش ول اضطفاه وج 
وَازْتَضَاهُ وه داعبا إلى الحق سراجا یی وللعباد مکا افون نذیراء ولنتا 
یاون يرا بت لاه وصدع بالرساله, وبا هم رجات الُْمَالدء شهاده 
علیها أَمَاتَ وا حشر وَبهَا فی الآ اة آفرب وب وأشول مَعْشَرَ 0 
فَاسْمَعُواء وَلَكُمْ أَقْيِدَةٌ وَأشمَاع فَُوا: إن َه یت أَكرَمَنًا ا 4 بالاشلام. واختا 
اطعا امانا َأذْهبَ عَنًا لجس وَطْهرَنَا هير الوس هو ال فلا 
EE ak 00‏ بای NE‏ ار ی 
مك في اله الحَق ورین اند وطرنا ین کل أفْن وَغَيِ مُخْلِصِين إلى آدم عة 
له رق الاش قط كتين لا علا لله في خیرهتا مت امور وَأَفْضّتٍ 
تشز إلى أذ بت الله مدا 4# سوه وَاحْتَارَهُ لاله وال علیه کناب 
ره بالدعَاءِ تیاو (عر رَوَجَلَّ) قَكَا ن سي 19 ال من اسْعَجَاب وه (تَعَالَى) 
ور شوله تا ول من آمَنَ وَصَدق الله وَرَشوله. وال اله (تقالی) فى كاب 
رل علی بيه المزسل: <أ فتن كان على بيْة ین ره وَيَثْلوهُ شام من 
مو۱ ۱۷۰0 فَرَسُولُ له الَذِي یه من وب وأٻي الي یلو َو شاد من 


م 
الل 


م ۶ ۸ ر و م ع ا N E‏ ۰ 17م 
وَقَدْ قال لَه ر a‏ ره ن یی یمک وَالْمَؤسِم تاه يز بها ا 


جلسد بيست و یکم امالی شیغ طوسى 0 ۳۹۷ 





کسانی از بندگانش كه به دست نيافتنى بودنش اعتراف دارند به سبب بزرگی و كبرياييش و 
والایی‌اش از رسيدن خیالها به جاودانگی‌اش و بلندمر تبه 00 ازنهايت كمان آفریدگان به 
اينكه اندیشه‌های اندیشمندان, غيب پوشیده شده‌اش را فرا بگیرد. و گواهی می‌دهم که 
معبردی جز خداوند یکتا در پروردگاری و هستی و یگانگی نیست. بی‌نبازی که شريكى 
ندار تنهایی که یاوری ندارد و گواهی می‌دهم که محمد [20] بنده و فرستاد؛ حداست که او 
را برگزید و نیکو شمرد و برای دعوت به حق چون چراغی روشن برانگیخت تا برای بندگان 
از آنچه می‌ثر سند. هشدار داده و برای آنچه آرزو دارند. مژده بدهد. او برای اين امت خير و 
صلاح خواست و رصالت را به انجام رساند و درجات اجر و پاداش را برایشان بیان کرد. من با 
گواهی بر آن می‌میرم و برانگیخته می‌شوم و در آینده به سبب أن مقرّب و دلشاد می‌گردم. ای 
مردم من مىكويم تا بشنوید. شما دل و كوش دارید. پس به خاطر بسپارید. خداوند. ما 
خاندان را با اسلام گرامی داشت و مارا گزینش کرده انتخاب نموده و جدایمان ساعت. آن‌گاه 
پلیدی را از ما برداشت و به راستی ياكيز همان کرد و پلیدی همان شک است و ما هرگز در راه 
خداوند در حق و دینش شک نمي‌کنيم. و خدا ما رااز هر سستی رأی و لغزشی پاک کرد تابه 
آدم [138 وفادار باشیم و این نعمتی از او است. هیچگاه مردم دو گروه نشدند جز آنکه 
خداوند ما را در بهترین أن دو قرار داد. آنگاه کارها انجام كرفت و دوره‌ها به پایان رسید نا 
خداوند محمد را به پیامبری برانگیخت و او را برای رسالتش برگزید و کتابش رابراو 
فرستاد. سپس فرمانش داد نا مردم را به سوی خداوند دعوت کند و يدر من نخستین کسی 
بودکه دعوت خدا و فرستاده‌اش را پذدیرفت و نخستین کسی است که ایمان آورد و حدا و 
فررستاده‌اش را تصدیق کرد. و خداوند والا در کتاب فرو فرستاده‌اش بر بيامبر فرستاده‌اش 
فرمود: (آیا کسی که با دلیلی روشن از جائب پروردگارش بیاید و به دنبالش شاهدی از او 
بيايد» [هود (۱۱): اي ۱۷] که رسول خدا همان کسی است که با دلیلی روشن از جانب 
پروردگارش آمد و پدرم کی است که به دنبالش آمد و شاهدی از سوی او بود. و رسول 


دا وقنى او را فرمان داد تا در موسم حح با سور برائت آید و سوی مکه حركت کند» 
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و اس E‏ 7 مگ 

عَلِىُ فإني أمِرْتُ آن لا تسیر بها لا انا أ زرل مِئيء وت هو يا عَلُِ» عل من 
زشول اهو وَرَسُولُ لش ,وال لَه ني الله جين قى ينين ايو عفر بن 
آبي طّالب ۹ وَمَو لاه رید بن حَارِثّة فی اة حَمْرَ َه َة: «أمًا نت یا علي قملي وأا 
له نت ول کل موی بَعْدِي» دق ابي رول الث يي سابقاوَوََاُ تیه 
0 ۱۳ نون 


ا 


ر م كبو در مور رگ 2 ۳ ام ت ووجي و - 

وقد قال انه 09 و الشابقون الشابقون أُولئِكَ المقربون»6[ الواقع(۵1): ۱۰] 

۳ ما 2 م1 سا م1 د 1-2 ۳ م و ۳ 3 2 24 مر o‏ 

4 وَكَانَ سایق السَابقین إلى الله (تَعَالَى) وی رَسُوله يك وافرب الافر بِينَ» فَقَد 
2 5 عر هت ی ملق a‏ ری در 
ل ان (تعَالَى): ولا توي مِنْكمْ من أنْقَقَ ین قبل القثح وقائل اوليك ام 


دَرّجَة14 الحدید( ۵۷): ۱۰( بي كان ۳ اشلاماً امانا رم إلى لله و وز ب شوله 


هجرة وت اور على غك ووسعه ف قال (سْبْحانه): 4 لین جاو من 
بَعدِهم ل ربنا از لنا ولاخوانتا الذي شبقونا بالایمان ولا تجْعل فی 


قلویتا لا لین آمَنوا ربا إِنْكَ وف ز جيم[ الحشر(٩۵)‏ فش ین َم 
الأ یعس پاش ایا و تيف إلى ابتار 


- ه س 


0 رز 2)” ولش 2 ع اه مه ب 1 ۴ 
احد. وقد قال اله (تعالی): «والشابقون الاولونَ من المهاجرین وَالانصار والزین 


و وه 


لم2 ٠‏ 5 م سے م لم 2 ص ۳ 
اتبعوهم ب خسان شوم ٠١‏ فهو شابق جییع التَابقِينَ: فکما أن الله 


رم ”ات 


(عَروَجَل) قل الاب بقِينَ عَلَى الْمْتَخَلْفِينَ ارين فَكَذَلِكَ فطل سایق 
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به او فر مود: «ای على بااين سوره حرکت کن که به من فرمان داده شده آن را جز خودم یامردی 
از خودم به کسی نسپارم. و ای على آن مرد تو هستی؟. بس على از رسول خدا است و رسول 
خدا از آو. و پیامبر خدا وفتی ميان او و برادرش جعفر و غلام خودش زید بن حارئه دربارة 
دختر حمزه داوری می‌کرد به او فرمود: «اما تو ای على از من و من از تو ام. تو پس از من 
سرپرست هر مومنی». پدرم رسول خدا8 را پیشاپیش تصديق کرده: با جانش از ایشان 
حمایت کرد. آنگاه پیوسته رسول خدا در هر جایی او را پیش می‌انداحت و برای هر سختی‌ای 
او را می‌فرستاد که به او اعتماد و اطمینان داشت و به نعیرنعواهی‌اش در راه خداو فرستاده‌اش 
آگاه بود. او نزدیک‌ترین مقربان به خدا و فرستاده‌اش بود. و خداوند عرّنمند فرموده است: 
«(پیشگامان پیشرو آنها مقربانند» [واقعه (۵۶): آیات ۱۰ و ۱۱] و پدر من پیشگام پیشگامان به 
سوی خداو رسول شداو نزدیک‌ترین نزدیکان بودکه خداوند والافرموده است: <کسانی که 
بيش از فتح انفاق کردند و پیکار کردند با دپگران برابر نیستند. آنان مقامشان والاتر است» 
[حدید (۵۷): آية ۱۰] يدر من نخستین كس در اسلام و ايمان. نخستین كس در هجرت ر 
پیوستن به خدا و فر ستاده‌اش و نخستين كس در بخشش به انداز: توانگری‌اش بود. خداوند 
فرمود: (و کساني که بس از آنها آمدند. می‌گفتند: پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان 
به ما پیشی گرفته‌اند. پیامرز و در دلهامان نسبت به مومنان کینه‌ای قرار نده که تو مهربان و 
دلسوزی» [حشر (04):آيهُ ۱۰] و مردم همة امتها به سبب پیشی گرفتن او در ايمان يه پیامبر 
خدا برایش آمرزش می‌خواهند و اين به خاطر أن است که هیچ كس در ایمان, بر او پیشی 
نگرفته است و حداوند فرازمند فرموده است: «و پیشگامان نخستين از مهاجران و انصار و 
کسانی که به خوبى از ايشان پیروی کردند4 [توبه (4): آیة ]٠٠١‏ و او پیشگام همة پیشگامان 


است و چنان که خداوند عر تمند پیشگامان را بر مقب‌ماندگان برتری داده 
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> ی اس 


السابقينَ عَلى السابقین وقد قال ال له وَأَجَعَلنُمْ سقاية ت الحاجٌ وَعِمارَةً المَسجد 
حرام كَمَنْ آ مَنَّ الله الم الجر «سوبم: ٠١‏ وَالْمُجَاهِدُ في شبیل اللو فا 
وفیه َرَلْثْ هذه الآية. وَكَانَ ن استجاب لرسول الله ڪا عه حَمْرَة جر ابن 
عَم فقتلا شهیدین (رضی اله عَنْهُمَا) في فى كَثِيرَةٍ مها ین آضخاب زشول 
یل َجَعل اله (تغالی) حَمْرَةٌ سید الشهداء من هم وَجَعَلٌ لجغفر جناحئن 
نم يهم مع العلائكة کیف شاه ن هن وف لمانا یمن سول ام 
ومن هما وقراتهما من وَصَلَّى رَسُولُ الويف عَلَى حَفر رَةَ سَبْعِينَ صَلاه ین بَيْنٍ 
الشُهَدَاءِ لین استشهد وا مَعَهُ. وَكَذَلِكَ جَقل اله ایک خر 
مهن آجرین, وَللمْسِيئَة هن ورين ضشین, لاهن من زشول اوفك وَل 
اسلا في مَسْجِدٍ سول الله لا اف لا في سار الْمَسَاجِد الا مَشچد ليله 
راهيم بمكة, ذلك لِمَكَانٍ رَسُولٍ اف من ربه. ررض اله (عَرْوَجَلَ) 
م ی ی ی ی ی وی خی 
فقال: قُولُوا: «اللَّهُّ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَآلٍ محمد ۱۳ يُصَلَيَ 
عَلَيِنَا مَعَ اْلاة عَلَى لبي فریضَة 4 وَاحِبةٌ. وَأَحَلَّ اف (تغالی) شش 
سول وَأوْجهَا ل في کنایه. وب لتا ین لك ما زجب لد وَحَوم 9 
الصَّدَقَةَ وحهمها عَلَيْنَا + مه فَأَدْخَلَنَا وله الْحَمْدُ فیعا ادخل فيد نيه عل 


م6502 مه م ٩و‏ رم مم مه و ره م ۶ 
رجانه هتا ما اخرجة مله وهه عنم كَرَامَةٌ أَكْرَمَنا الله (عووجل) بها 


جلسة بيسمت و یکم امالی شيخ طرسی ل ۴۰۱ 
همچنین پیشگام بيشكامان را بر بيشكامان ديكر برتری داد و فرمود: «آبا آب رسائدن به 
حاجيان و آباد كردت مسجد الحرام را همچون عمل کسی که به خداوند و روز واپسین یمان 
آورده. فرار می‌دهید4 [توبه (4): آية [۱٩‏ یر أن متفه به خداو روز واپسین]ر 
مجاهد راستین در راه حق بود و دربار؛ او این آیه نازل شد و از کسانی که دعوت رسول 
خدائ را يذيرفتند عمویشان حمزه و بسر عمو یشان جعفر بودند که در ميان دیگر کشته 
شدگان از اصحاب رسول خدا شهید شدند و خداوند والا از ميان ایشان حمزه را سرور 
شهیدان قرار داد و برای جعفر دو بال قرار داد تابا آنها به همراه فرشتگان به هر جاکه 
می‌خواهد پرواز کند و اين به حاطر جایگاه و منزلتشان و خویشاوندیشان نسبت به رسول 
خدا بود. و رسول خداتة از ميان كانى که شهید شدند بر حمزه هفتاد درود فرستاد. 
همچنین خداوند فرازمند برای زنان نیکوکار پیامبر گرامی دو پاداش و برای زنان 
كناهكار شان دو جرم قرار داد به خاطر جایگاهی که نسبت به رسول خدا داشتند و نماز در 
مسجد رسول خدا را همچون هزار نماز در دیگر مسجدها جز مسجد ابراهيم نخليل در مکه 
قرار داد و این به خاطر جایگاه رسول خدا نسبت به پروردگارش بود و خداوند عزتمند 
درود بر پیامبرش رابر همة مؤمنان واجب کرد و هنگامی که آنها گفتند: ای رسول خدا درود 
بر تو چگونه است؟ فرمودند که بگویید: الله صل عغلن مُحد و آل مُحَمدِ» بس بر هر 
مسلمانی واجب است كه با درود بر پیامبر گرامی بر ما نیز درود بفرستد. و خداوند فرازمند 
یک پنجم غنيمت را برای فرستاد؛ خويش نهاد و در کتاب, أن را برای او مقرر کرد و از این 
طريق آنچه را برای او مقرر كرده بود برای ما نیز مقرر فرمود. و صدقه را بر او حرام كرد و بر ما 
نیز حرام كرد و ما را-سهاس بر او -در آنچه پیامبرش راداخل کرده بوده داخل كرد و از آنچه او 


را خارج کرده و پاکش دانسته برد مارا هم حارج کرد و پاک دانست. 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الحادي والعشرون 


وَفضِيلََ فَصَلَنَا با عَلَى ساثر العباد. فََالَ لله (تعالی) لمع جين جَحَدهُكفرَة 
هل الکتاپ وَحاجُوه: «فقل تمالوا نذع أبناءة: اناكم واا وَِساءَكُمْ 
وانفسشنا و آنفشکه 3 َبتهل فُتَجْعَل مت الله عَلَى الکاپین» رال عمران(: nı‏ 
ارج رشول ارڳ م انُس مه أبي. زين لین ااي وَأخِي. وین لام 
أي فَاطِمَةٌ ین اس نييما تحن هه وله ودعه وتفسه. ونح منه وَهْوَ من 
وقد قَالَ الله (تَعَالَى): «إنما يُرِيدُ الله لِيُذْمِبَ غنکم لَجس اهل ابیت وَيُطَه کم 
هیر[ لاحراب(۳۳ ۳۳ فلا ترث آي اشلهیر جَمَعَنَا سول اه انا وَأَخي 
و زابی.فجلا لته في کشاء لالم يبري وذلك في حُجْرَتِهَا وَفِي 
یزیا ال الم لام أل بي ولا أطي وعشرتي, قاذمب عَلهُم اجس 
وَطَوُرْهُمْ تطهیراً ال امه (رضی | له عنها6: ال معَهع يَا سول اثو؟ ال 
ا سول اله يه تزحمك اة نت على ختروالی خير وما آزضاني عنق! ولکنها 
خَاصٌةٌ لي وَلَّهُمْ. م کت سول الله ييه غد دك بق پا وی ون 
تین کل : يوم عند طَلُوع اج ول : «الصّلاة یر حم کم الہ نما رید الله 
لِيُذْهِتَ عنکم الزجش هل ابیت و هر کم تطهيرأ»» [ الاحزاب(۳۳): ۲۳۲] مر 
رل اوقل وب الارعة في شنج کان کم في لِك ال 
اي لد ابم ول تخ باب حلي ين تلا يي كي ما ُو حى 


ال وان الله مر سَدّهَا قح بايد» فلم يكن ین ی بعد ذَلِكَ أَحَدٌُصِيبُهُ اب في 


جلسة بيست ویک الى شيخ طوسى ل ۳ 





بز ركداشت و فضيلتى از كافران اهل كتاب او را انكار كردند و با ایشان به ستيزه برحاستند» 
فرمود: (بككو بيايبد فرزندان و زنان و خودمان را به مباهله بخوانيم و نفرین خدا را پر 
دروغگوبان فرار دهيم» [آل عمران (۲): آية ۶۱] آنگاه رسول خدا با خودش پدرم راء از 
پسران» من و برادرم راو از زنان, مادرم فاطمه را از ميان هم مردم بركزيد. بس ما خانوادة ار و 

شت و خرن و جان اوييم. ما از اوييم و او از ما است و خداوند فرازمند فرمود: همان 
خداوند می‌خواهد که پلیدی را از شما خاندان برطرف کند و به راستی پاکبزه‌تان کسند» 
[احزاب (۳۳): أبة ۳۳] که چون اين أيه نازل شد رسول خدايَق من و برادرم و مادر و پدرم را 
گرد آورد. آنگاه‌ما و خودش رادر عبایی خیبری از آن ام سلمه پو شاند -و این در روز نوبت او 
و در اتاق او رخ داد و فرمود: خدایا اپنان اهل خانة منند, اينان خانواده و خاندان منند. يس 
پلیدی را از ايشان بردار و به راستی پاکیزفشان کن. در این هنكام ام سلمه صرض کرد: ای 
رسول خدا من هم با ایشان داخل شوم؟ حضرت به أو فرمودند: خدا تو را بیامرزد تو بر نیکی 
و به سوی نیکی هستی. أنجه که مرا از تو نحشنو د کرده است. ولی اين ويه من و ایشان است. 
ويس از آن رسول خدا در بقية عمرش تا هنگامی که وفات کرد هر روز هنكام سبيدةٌ آفتاب به 
نزدمان می‌آمد و می‌فرمود: «به نماز بشتابید تا حداوند شما را بیامرزد که (همانا خداوند 
می‌خواهد پلیدی را از شما خاندان برطرف کند و به راستی پاکیزاتان کند» [احزاب (۳۳): 
آیة ۳۳] و رسول خحداءق به بستن درهای باز شده به مسجدش فرمان داد به جز در ما. و چون 
در این باره به ايشان اعتراض کردند. فرمودند: امن از جانب خودم در شمارانبستم و در على 
راگشاده نگذاشنم بلکه از آنچه به من وحی شد پیروی کردم. همانا خداوند مرابه بستن درها 
و بازگذاشتن در او فرمان داد». ويس از أن جز رسول نخدا و پدرم على بن ابی‌طالب 98 هبج 


4 الأمالي للشیغ الطوسي 2 المجلس الحادي والعشرون 


مسجد شول الله لیلد فيه الأؤلاد غَيْرَ زشول اف وَأبِي علي بن أبي 
طالب مله تَكْرِمَةٌ من ال (تبازك تفالی)آنء ولا احْتَصّنابهِ عَلَى جتميع لاس 
هد باپ ابي فَرِيڻ باب رول الله َل في مشچڍو ون یفن منز ول 
اه ل . ذلك أن الم ره ل آن یی جد یی فيه عشر؟ ات عة تشه 
یه اجه زاره وه وه لبي وَهَا هو ولمتبیل مُقيم»1 لحجرره ۱ 
5 و ابیت هُوَ ال مسج الط هو الذي قال امه تعالی «اضل الْبَيتِ» 
[ الاحزاب(۳۳): ۲ تحر ال ۳ الذین أَذهب اله ا 22 وَطُوُرَنًا 
هیر ها ناس ای آز فُشث حول فَحَولا دک الذي آشطان لله (عَرْوَجَلَ) 
حصنا به ین ال في تابه وَعلَى لسان هم خصه. ون الب لیر 
شیر وَالسّرَاجٍ ع لمیر الي جِله اله رَحْمَةٌ للغالیین. ی علخ 28 ول 
وین قي اون ون مُعَاوِية ب ضخر عم أي ره بلخلاقد ألا و 


© مره 


أ تفسي لها فلا َكَذْبَ معا وَا: يه الله لَأنا اولی لاس بالا في کاب اه 


وَعَلَى ان زشول الا غير آنا لم رل هل ايت خبفین مَظلویین مُضْطَهِدِينَ 


ملد قیض سول للع فاه یتنا و ین من لتاق ٠‏ ونل عَلَى رقابئاه وَحَمَلُ 
رم كرفس رس ی ۳ ۱ ۲ 

لاس علی اکتاف ومع سَهْمَنَا في کتاب الله ین ايء والغنایم. وعنع ی 

۰ اجه ید اوه و #۶ ی ۸ 7 اه 1 8 0 ۳ 4 

قَاطِمَة نوا 6 من أبيها. لا لا نسم آحداء ولکن افیم بلله فما تالیاء لو ان 


> 2 


الاس سَمِعُوا قَوْلَ الله وَرَسْولِه, لأَعْطَنْهُمُ السَمَاءُ قطرهاء الا بر کتها, ما 


جلسا ست و يكم امالی شيخ طو مسي لا ۴۰۵ 


و برايش فرزندی به دنيا نيامد. که گرامی‌داشتی از سوى خداوند والا برای ما بود و فضيلتى كه 
از ميان همه مردم ما رابه آن احتصاص داد و اين درب خانۀ يدر من است كه در كنار درب 
خانة رسول شا در مسجد ايشان است و خانة ما میان منازل رسول خخداق است؛ زيرا 
حداوند به بيامبرش فرمان داد تا مسجدى بسازد و سپس در أن ده اتاق سالحت نه اتاق برای 
فرزندان و همسرانش و دهمين اتاق که در ميان همه بود برای بدرم و أن [اتاق] بر سر راهی 
(هنوز) پابرجاست [حجر (۱۵): آیة ۷۶] و آن اتاق همان مسجد پاک شده است» همان که 
خداوند فرازمند فرمود: «اهل آن اتاق» [احزاب (۳۳): آية ۳۳] که ما اهل أن اتاقیم و ماييم 
کسانی که خداوند پلیدی رااز ما برطرف کرد و به راستی پاکیزمان کرد. ای مردم اگر من سال 
به سال برخیزم تا آنچه خداوند عزتمند به ما داد و فضيلتهابى راكه در کتابش و بر زبان 
پیامبرش به ما احتصاص داده؛ بیان كتم توان شمارش أن را نخواهم داشت. و منم فرزند پیامبر 
بیم ده مژده‌آور و چراغ روشن. کسی که خداوند او راارحمتی برای جهانیان قرار داد و پدرم 
على است. سرپرست مؤمئان و همانند هارون. همانا معاوية بن صخر پنداشت که من او را 
برای حلافت شایسته دیده‌ام و حودم را شایسته ندانسته‌ام. معاوبه دروغ گفت. به حدا سوگند 
من سزاوارترین مردمان به مردم در کناب خدا و بر زبان رسول حداف فستم. اما ما اهل‌بیت 
بيوسته از وفات رسول خدا به بعد ترسان و ستمدیده و زیر فشار بودیم و حدامیان ماو 
کسانی باشد که در حتّ ما ستم کردند و بر گردن‌هامان نشستند و مردم را بر ضذ ما واداشتند و 
بهر؛ ما از غنائم راکه خداوند در کتابش مقرّر فرموده بود از ما دریع کردند و ارت مادرمان 
فاطمه از پدرش را بازداشتند, ما از کسی نام نمىبريم اما سوگند به خدا سوگندی پیاپی اگر 
مردم سخن خحدای عر تمند و فرستاده‌اش رامىشنيدئد آسمان فطره‌هایش را و زمين برکتش 


را به ايشان می‌بخشید 
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0ے چ ۲ ۳ و م 
اختلف فى هزه ان سیقانء وَلأَكلُوهًا خَطْرَاء خَضِرَة إلى ب وم القَيامة. نا 
۰ 5 ۳ 72 و 4 2 : 5 ۳ ۰ 
طَمِمْتَ فا یا ماو وَلکتها لما اخرجث سالفا ین مَْرِنهَا. وَرُْرِحَتْ عَنْ 
4 و صرت وای و رص تر ام هم و ۳ و رز ته اس 
اه ا خی رة حى طْمِعْتَ فيها أنْتَّ یا 


و 
ئا مي ت 


مُعَاوِية وَأَصْحَابكَ من / بدك فد قال سول اله ل: :دما ولت ام د أمرَهًا لا قط 


0 


ويه من هو ألم مل الا م یل نرهم یب سَفَالاً حثی يَرْجِمُوا إِلَى ما تَر كُواه. 
وقد ر كت بثو اشرائیل -وَكَانُوا اضخاب مُوسَى 38 هَارُونَ أَحَاهُ وخ لته 
م رهم e‏ ا 7 و اق لا# راس صمي 
یره وعکفوا عَلى العِجْلٍ وَاطاعوا فيه سأمريهم. هم يَعْلمُونَ انه خليفة 
8 ۰ هم مه 1۳1 

مُوسَى 1# وذ سَمِعَتْ حاو الاه رَسُول افم ل يمول ذلك لابي 4 «إِنْهُ مي 


9 و م 0 3 2و 20 5-7 1 
بمرلة هَارُونَ من مُوسَى إلا انه لا نبىّ بَغْدِي» وقد راوا سول اله ل جين نْصَبه 


- 
وه 


اک د نی وب یلم الشاهد منم القَائْبَ 
فد خرح زشول لله 4 حَذَرأ من وهای انار ات اعَلَى أَنْ یشکروابه. 
وهو يَدْعْوهيْ الت وان و 

۲ ی اشدهغ وَاسْتَقَاتٌ ت أصْحَابَُ َل لم یت وم يُنْصَرْء وَلَوْ وَج د عَأَبْهمْ 
غوان ما ود جيل في سَعَةٍ كما جيل ال في سقة.وقذ ڪَ اني 
الک َه اسف یا بن حوب. وؤ وَجَدْتُ عَلَيك أَعوَاناً حون ما بيك وَقَد 
جَعَل الله (عز وَجَلَّ) هَارُونَ في سَعَةَ جين اسْتَطْعَفَهُ ْمُه وعادوه کر نا بي 


۳ ا 2 
في سَعَةٍ من الله جين 7 ركنا اه وباب" یم غیرناء ول نجد غلنهم آخواناء وَإنمَا هی 


جلسة بیست و يكم امالی شيخ طر سي لا ۴۰۷ 





و در این امت در شمشير هم از روی اختلاف به هم نمی‌شخورد و تاروز قيامت زمین را 
شاداب و سرسیز یافته و از نعمت‌هایش بهره‌مند می‌شدند و آنگاه تو ای معاریه در حلافت 
طمع نم ىكردى ولی وقتی پیشتر از معدنش به درآمد و از بايههايش جدا شد و قریش در ميان 
خودش دربارة أن به کشمکش پرداخت و همچون توب به این سو و أن سو پرتاب كرد؛ تو ای 
معاويه و بس از تو پارانت در آن طمع کردید. و رسول خحداتي فرموده‌اند: «هر امتی که كارش 
رابه مردى بدهد در حالی که کسی دیگر عالمتر از او است» بيوسته كارشان نزول می‌کند تابه 
آنچه رها کر ده‌اند, باز گردند. بنی‌اسرائیل که اصحاب مو سی بودند. هارونء برادر و 
جانشين و وزير او را رها کردند و به آن بزغاله روی آوردند و از سامری‌شان فرمان بردند در 
حالی که می‌دانتند هارون جانشین موصی است و اين امت از رسول خداشنیدند که دربارۀ 
پدرم فرمود: هاو نسبت به من در جایگاء هارون نسبت به موسی است جز اینکه پس از من 
پیامبری نیست». آنان در روز غدير خم رسول خدا را دیدند که أو را برای ايشان به امامت 
منصوب کرد و شنیدند که ندای ولابت او را سر داد و به آنان فرمان داد که حاضران به غائبان 
برسانند. رسول خدات از هراس قومش به أن غار رفت -وقتی تصمیم گرفتند که با آن 
حضرت مکر کنند در حالی که او ايشان رابه خدا دعوت می‌فرمود -و ياورى نیافت که اگر 
یارری می‌یافت با آنان می‌جنگید. و پدر من نیز دست خود را بس کشید [و بيعت نکرد] و 
آنان سوگند داد و از یارانش یاری نحواست ولی یاری نشد واگر پاوری مىيافت سخن آنان را 
نمی‌پذیرفت. که او [در اين وظيفه] در فراخى قرار كرفت همچنان که پیامبر در فراخی قرار 
كرفت و اين امت مرا تنها گذاردند و ای پسر حرب با تو بيعت کردند. و اگر من در برابر تو 
یاورانی بىآلايش داشتم با توبيعت نمی‌کردم. حدای عزتمند هارون را در فراضی فرار داد 
وقتی مردمش او را ناتوان شمرده و دشمنی ورزیدند, همین طور من و پدرم را در فراخى 
قرار داد وقتى اين امت ما را رها کردند و با دیگران بيعت کردند و ما در پرابرشان یاورانی 


نيافتيم 


۸ الأمالي للشيخ الطرني المجلس الحادي رالمشرون 


تن وَالْأمْمالُ َنِم بنضها بغضاً یا الاش کم لو الَمَسْعُمْ بین العشرق 
الم رَجُلاً جه سول ثم ویو رصي سول اه لم تَجدوا غيري ویر 
اخي. انوا الله ولا تَضلو بغ البيان, ويف بكم وی دیف منکن ألا وني قد 
ايت هَذًا_وَأَشَارَ بعیه إلى مُعَاويَةٌ -«وان أذري له فِمْنَةُ لَكُمْ وَمَتَامٌ إلى 
چین» الانبياء (۲۱): .]1١١‏ 5 الاش انه م لا يُعَابُ ع بتاك حقه. ونما يَعَابٌ 1 
اد ما لئس له کل ضواب نافع و کل خط ضار ِأَهْلِه. وقذ کالب الب 
همها سُلَيِمَانٌ فنَقَعَتْ سُلَيِمَانَ ول صر داود 39 .اما الراب دقعت المضرله 
وهي وائم وین اقم قال رَسُولُ الله اا عند آبي طَالٍِ و هو في المت قُلْ: 
لا | ا اش أ شم لك بها یوم القيامَة مَة» وم يكن زشول اهيلي يَقُولُ له إلا ما 


کون مِْهُعَلَى تقِين. ولس لِك لِأَحَدٍ ِن الاس که غير یخن -أغني با 
طالب يَقُولُ الله اه : «ولیست الوب لین يَْمَلونَ السيّئاتِ حَنَّى إذا 
حضر هم التؤثُ قال إن تبث الان ولا اين يَمُونُونَ وه فا أوليك أتذنا 
م عَذاباً اليما[ سره ۸ ی لنش اسْمَعُوا وَعْواء واتقوا اله وَرَاجِعُوا 
هنات منکم الَجْعَةٌ إلى الحَق, فد صَارَعَكُمْ الکو وخام کم الطَّغْيَانُ 
والجخود و نلزمکنوما انم لها کارهُون» [هود(۱ ۱ ۰ وو الشلام على مَنِ ا 
الهُدى4(طمر ۲۰ 67] قَالَ: ال اوه د ل اسر حى ات علي 


و ۳۹ ¢ ۵ م ۹ 
الأأضٌ. هنت أن أبطش به. نم عَلِمْتُ أن الاعْضاء فرب إلى القافية. 


جلجذییبتدویکم امالی شيخ طرمی ۵ ۴۰۹ 


و به راستی که اینها سنتها و شباهتهایی است که یکی به دنبال دیگری می‌رود. ای مردم! شما 
اگر در ميان خاور و باختر به جستجوی مردی باشید كه جدش رسول خدا وپدرش وصی 
رسول دا باشد جز من و برادرم را نخواهید یافت. بس از خدا پروا کنید و بس از روشن 
شدن مطلب گمراه نشوید. شمارا چه می‌شود. چرا چنین مي‌کنید؟ هان من با این شخص و با 
دست به معاويه اشاره کرد بيعت کردم ذو نمی‌دانم شاید اين آزمایشی برای شما و بهره‌ای 
تا هنگام مرگ باشد» [انبیاء (۲۱) أيه ۱۱۱] ای مردم کسی به سبب رها كردن حقش صرزنش 
نمی‌شود بلکه به گرفتن آنچه برای‌اونیست سرزنش می‌گردد.هردرستی سودمندوهر خطایی 
به اهلش زیانمند است. همچون فضاوتی که داود به سلیمان فهماند و سلیمان سودمند شد و 
دارد زيان نبرد. اما حویشاوندی برای مشرک هم سودمند است ولی به نمدا سوگند برای 
مؤمن سردمندتر است. رسول نمدا به عمو یش ابو طالب ل در هنگام مرگ فرمودند: «بگو 
لا اله الا الله تا در روز قيامت تو را شفاعت کنم» و رسول خدا جز آنچه را باور داشت؛ (کبه 
شفاعتش در مورد ابوطالب پذیرفته می‌شود] سخنی بر زبان نمی‌آورد و این چنین توبه‌ای 
برای هیچکس از مر دم مگر رئيس طائفه‌ما -یعنیابو طالب -نبودکه خداوندعز تمندمی فرمايد: 
«و توبة کسانی که کارهای زشت می‌کنند و به هنگام مرگ مي‌گوبد: اتوبه کردیم» و نیز توية 
کبانی که کافر بمیرند پذبرفته نخواهد شد و ما عذاب دردناکی را برابشان آماده کرده‌ایم» 
[نساء (۴): یه ۱۸] ای مردم بشنوید و به ياد داشته باشيد از خدا يرواكنيد و باز گر دید و اگر جه 
از شما دور است بازگشت به حقٌ در حالی که پسرفت‌ها شمارا به زمين انداخته و سرکشی و 
انکار بر شما چیره شده است: «آیا شما را به آن مجبور كنيم در حالی که آن را نمی‌پسندیدا» 
[هود (۱۱): آیۀ ۲۸] و درود بر کسی که از هدایت پیروی کند» [طه (۲۰): آي ۴۷] در اين 
هنگام معار یه گفت: به نخدا سوگند تا حسن فر ود بيايد زمين بر من تاریک شد.اندیشیدم که به 
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[YY] 
أطجلس يوم ألجمعة‎ 


السابع عشر من صفر سنة سبع و خمسين واربعمائة 
فيه بقيّة أحاديث آبی‌المفضل محمّد بن عبدالله الشيبانى. 


AT TEN 
حا ال أو عقر مُحَمَدُ بن الحَسَنِ بسن عَلِيٌ بسن الْحَسَنٍ‎ ١-6 
الطُوسِيٌ دس الله ژوحه» قال نا ماع عَن أبي الْمفَضلِ. عَنْ احم ُن‎ 
ی بن مهد ثلاء من کناب عن أبيه. عَنْ آبی الْحَسَنٍ الاضا لل عَنْ آبائد يا‎ 
من عنیوه رح ام اْمُْنِينَ 88 إلى الْمَْجدء قحد الله وی عليه با اطع‎ 
لدم هل ابیت اذ بت فیهم زسولا مهم رذب عم لجس وهر‎ 
تطهيرً. َم َال فان فلا ياي وطالبني بالتيعة لمن بل أن معي أن‎ 
ابن عَم الب رون والصذیق الب وأخُو سول الله 44 یواح‎ 


2 ما بو رك سام ملكتا گر 0 ۳ 7 ۳9 
غيْري لا كاذب واشلشت وَصَلیْت. قبل كل احد وَانا وَصِيّْهُ وروج ابنته سَيْدَةٍ 


عي ت ” 


جلسة ببستو درم اعالى شيخ طرسی لا ۲۱۱ 





[YY] 


روم 


هفدهم صقر سال چهارصد و پنجاه و هفت 


که بقية احادیث ایومفضل محمد بن عبدالله شیبانی در آن است. 


گر 


[۱۱۷۵] ۱-اسمد بن على از يدرش به نقل از حضرت رضاءكة از پدرانش روایت کرده که 
حضرت حسین 398 فر مودند: وفتی ابربکر و عمر به منزل امیرمز منان #8 آمدند و دربارة بيعت 
سخن گفتند و رفتند» امير مژمتان غ به مسجد رفت و خدا را برای بر گزیدن اهل بيت از ميان 
آنان سياس و آفرین گفت؛ زیرا فرسناده‌ای از خو دشان در ميان آنان برانگیخت و پلیدی را از 
آنان بر طرف کرده و به راستی ياكيزةشان کرد. سبس فرمود؛ فلانی و فلانی به نزه من آمدند و 
از من بيعت خواستند برای کسی که او بايد با من بيعت می‌کرد. من بسر عموى پیامبر و پدر 
فرزندانش و راستگری بزرگ و برادر رسول خدایم. که اگر کسی جز من اينها را بگوید 


دروغگو است, من پیش از همه اسلام آوردم و نماز گزاردم. 
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نساء الْعَالَمِينَ فَاطِمَةٌ با سب مده و حَسن وَحُسَيِنٍ سبطی زشول العف 
تخر اهل بَيْتِ الوخمة. بتا هداکم ال وَينَا ات كم مِنَ الا نا ضَاحِتُ 
وم نی وفع رل شوه ِن »ون اون عَلَى الأموّاتٍ ين اهل 
یط نا بق على الأَحْيَاءِ من اکن فاقوا لله بجت آفداقكم وَيُيَجٌ مه 
عَلَيكُم؛ نم جع إلى بت 
۲-۹ -وَعنء فال: َه خرن جهن آبی ال عَنْ جَعْفَرِ بن مُحمٍبُن 
جفقر الْحَسَني# عن مُحَمّدٍ بن عَلِي ب تین بن رَد عَلِيّ ن الْحْسَيْنِ بن 
بن ابي طالب 1 ؛ قال: خد یی الوضَا لب موسی الوضًا عَنْ أبيه مُوسَى 
ن جَعْفرِء عن آییه جَثفَرِ ِن محمد عن أيه مُحَمد مُحَمَدٍ ڍ ٿن علي عن أي علي سن 
الْحْسَيْنِ؛ عن اه الحُسین. عن امير لته ن ابي لب فد ال سَمِغْتثٌ 
رَسُولٌ الله کا بقول: ی ابا للم من ماه 
اوه من ال ان تَعْلِيمَهُ له حستة. وَطْلَبَهُ عِبَادَة والْغذاکرَة فيه تشي 
ال به جهادء وَتَعْلِيمَهُ من لا يَعلّمُهُ صَدقة. وله لاهله قةالی الله (تَعَالَى), 
هام اْحلال والخرام. ما سبیل ی َالْمُونِسٌ في الْوَحْشّةٍ وَالصَّاحِبٌ 
في اف وَالوَحْدَةٍ. وَالمُْحَدْتُْ في الْخَلْوَةء واللیل عَلَى الشراء والضواء 
والسلاح على الأَعدَاءء وَالرَينُ عند الاخلای یرما به اما و عم في 
الخیر قَادَة. 


چلسة بيست و دوم امالی شيخ طوسی ل 1۳ 
من وصى او و همسر دخترش سرور زنان جهان فاطمه 09 و پدر حسن و حسین دو نوه 
رسول خدایم. مابيم خاندان رحمت. خداوند به سبب ما شما را هلایت می‌کند ويه سيب ما 
شما را از گمراهی نجات می‌دهد. منم صاحب روز ذَوْح [روز غدیر ]» یک سوره از فرآن 
دربارة من نازل شده است. منم وصی پیامبر بر اموات خاندانش. منم بازماندة او بر زندگان 
امتش, پس از خدا پرواکنید تا شمارا پایدار کند و نعمتش رابر شما نمام سازد. سپس 
حضرت به خانه‌اش بازگشت. 

[۱۱۷۶] ۲-ابر عبدال جعفر بن محمد بن جعفر حسنی در رجب سال سیصدو هفت از محمد 
بن على بن سین بن زید به نقل از حضرت رضا از پدرانش روایت کرده که اميرمؤمنان 
على بن ابی طالب ل فرمود: از رسول خداءة شنیدم كه می‌فرمود: دانش جستن بر هر 
مسلمانی واجب است. پس دانش رااز گمان‌گاه‌هایش بجویید و از اهل بگیرید؛ زیرا آمو ختن 
آن برای خداء حسنه. جستن‌اش عبادت» گفتگو دربار؛ آن ذکرگریی. عمل به أن جهاد. 
آموختنش به کسی که نمی‌داند. صدقه و پذل آن به اهلش نزدیکی به حداوند والا است؛ زیرا 
دانش نشانه‌های حلال و حرام» چراغ‌گاه‌های راه بهشت. همدم در وحشت. همراه در غربت 
و تنهایی» هم سخن در خلوت. راهنمای در حوشی و ناخوشى: سلاح بر دشمنان و زینت در 
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٤ 5 ۳ 1 5 2 ۳ ۳‏ 
۷ - ۳- شتا ده عَنْ علی ُن الْحُسَيْنِء عَنْ ابه امین بن علي عَنْ أبيه 
علق 1 في قَل اله (عَرَّوَجَلَّ): «هل جَزاء ال خسان إلا الإخسان» ! لرحمن(00؛ 
۰ قال: قال سول ال يئل: هل - جَاء مد علیه با جمد إل اجه 


2 
اخ 


۸- 4-وعَنهء قال: اخبرنا جمَاعَة عن ابي الْمْفَصلٍ. عَنْ جغفر بْنِ مُحَمّدٍ بن 


و ۷ عن الرضا عَنْ آبانه چغ 

قال: سيعت رَسُولَ الله 4 یقول: وید مم ال وَالحُمذ له وفاء شر كر 

a‏ ند لاش الط 

۹ - ۵-ویستادهه قال: سيعت رَسُولَ لله ول اي سيت َاطمَة لأنها 
ُطِمَتْ وَذْريْتهَا ِن الاره من آقی الله مهم بات وجید والایعان بمَا جفت به 

n‏ حرا جماغةء عَنْ آبی المفَضّلٍ, عَنْ عَلی بن الْحُسَيْنٍ 

ُن حَمرَة اللوي عَنْ عَمّهِ عَلِيٌّ ُن ي حمر عن عي بن فر عن ايه مُوسَى. 


2 م 


عَنْ آبائه مه قال: قال سول اموي ما احْتلْسَ عرق و1 رت قَدَمُ إلا بما قَدَمَتْ 


7 0 / 3 
7-0١‏ وَعَنْدُ قال: ارتا جَمَاعَةٌ عن أبي الْمُفَضْلٍء عن علی ن مهرزله 
لَزوینی عن داد ن َیمان, عن اللاضًا عَن آبائه هه قال: قال رَسُولُ امْمعئلة: 
يمول اله (عَرٌ وَجَلَّ): یا ان آد دم ما تلصفیي | تخب ی بال وت تتمقت ال 


ت فا f t4 a‏ ۳ , زر بك زر ۶ مر مور ه 9 
بالمقاصی. خَبْرِي لك منزل, وَشَوُكَ إِلَنّ صاعدء ولا يرال مك کریم یفرح عَنْكَ 


جلس بيست و درم امالی شيخ طرسی 0۵ ۳۱۵ 





[۱۱۷۷] ۳-با همان سند از على بن ابى طالب 88# دربارة أية (آیا پاداش یکی جز نیکی است4 
(رحمان (۵۵)؛ أيه ۶۰] روايت شده که رسول خداتة فرمودند: آیا پاداش کسی که نعمت 
توحید را به أو داده‌ام جز بهشت است. 

[۱۱۷۸) ۴.ابوعبد ال جعفر بن محمد حسنی در رجب سال سيصد و هفت از محمد بن على بن 
حسین بن زید به نقل از حضرت رضالل از پدرانش روایت کرده که على بن ابی‌طالب ا 
فرمود: از رسول خداشنیدم که فرمودند: توحید بهای بهشت است و سياس خدا انجام شکر 
برای هر نعمت است. بیم از خداوند کلید حکمت و احلاص بنیاد و پایة هر اطاعتی است. 
[۱۱۷۹] ۵ با همان سند على 46 فرمود: از رسول خدا شنیدم که فرمودند: من دخترم را فاطمه 
نامیدم؛ چرا که او و آن كس از فرزندانش که با اعتفاد به وحدائیّت خدا و باور به آنچه من 
آورده‌ام خدا را دیدار کند از آتش بازداشته شدماند. 

[۸۰] عدابوالحسن على بن حسین بن حمزه از عمويش على بن حمزه به نقل از على بن 
جعفر از برادرش حضرت كاظم به نقل از پدرانش روايت كرده كه رسول خخدالية فرمودند: 
هيج عضوى از بدن بريشان نمى شود و هیچ بابى نمی لغزد جز به سبب آنچه خود مىكنيد در 
حالى كه آنچه خداوند در می‌گذرد بیشتر است. 

[۱۱۸۱] ۷-داود بن سلیمان غازی قز وینی از حضرت رضا 99 به نقل از پدرانش روایت کر ده که 
رسول خدائَقٌ فرمودند: خداوند عزتمند می‌فرماید: ای پر آدم تو با من انصاف نمی‌کنی. 
من با نعمت‌هایم به تو اظهار دوستى می‌کنم و نو باگناه با من دشمنی می‌کنی» نیکی من بر تو 


فرود می‌آید و بدی تو به سوی من بالا می‌آیده 
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ی في کل بزم و حمل قبي يا ابن نع لو سَمِعت وف ین عونت لا 
تدري من الْمَؤْصُوف اذن لَسَارَعْتٌ إلى مته 
۲ - 0 وَعَنْهُ قَالَ: أخبرنا جماعَةٌ.عَنْ ابي المفَضّلِ عن عبد و عن ند لله 
بن محمد بن قیس, عَنْ أي الح ن القَايثِ عَنْ آباژه یه قال: قال رسول ال 6 
ام ون رح قاين اشتراح من 
اليا وَتَمبها. وأفضی إلى رحعة خعة اف و ریم واپو, وما اي راح فال لاجر راح مه 
س والشجه وَالدوَابُ؛ وأفضی ی ماقم 
-٩ - ۲۳‏ وعنه قا قال أَخْبَرنا عه عَنْ أبي المُفَضّلِ, عن أَحْمَدَ بن محمد 
إشحاق يلم سین 
عن عَم عنوالخسین ابي مُوسى» عن أبهمًا موس بْنٍ جغفر» من آناه 
نع 38 عن يا قل: بوجي اله ع روَجَلٌ) إلى الحَقْطة الجرام: ل 


۳ 
ی م 


-١١-5‏ وَعَنْهُ قا قال: أخبر جَمَاعَةٌ عن أي افطل عَنْ بيد لله بن 
لین بن إبْرَاهِيم. عَنْ عَلِىٌ : a‏ بن علي بن اکن عن 
على + اق لن نع و خن لو ن أب عبد اه 


رن مخ عن یاه وه عن عَلِيَ 3 ال ال سول اه :لو أن الذَمْب 


خر للموّین من الْعُجْبٍ ما خلی لله( عوجلا ن عبد این ون ذل قدا 
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پیوسته فرشته‌ای بزرگوار در هر شب و روز باعملی زشت از نو به سوی من بالا می‌آید؛ ای 


بسر آدم اگر وصف خودت را از دیگری می‌شنیدی و نمی‌دانستی که أن شخص خودت 
١ ۲‏ 
هستی در دشمنى با او شتاب می‌کردی. 


[۱۱۸۲] ۸ ابو محمّد عبدالله بن محمد بن یاسین از حضرت هادی به نقل از پدرانش روایت 
کرده که رسول نمدا فرمودند: مردم [به هنگام مرگ] دو دسته‌اند: دسته‌ای راسحت می‌کنند و 
دسته‌ای راحت می‌شوند. مؤمن از دنیا و زحمت أن راحت می‌شود و به رحمت و پاداش 
بزرگ خداوند می‌رسد و امااکسی که راحت می‌کند گنه کار است که مردم و درختان و 
چارپایان از او رهایی می‌یابند و به آنچه از پیش فرستاده» می‌رسد. 

[۱۱۸۲] ٩-علی‏ و حسین بن موسی از پدرشان حضرت کاظم به نقل از پدرانشان از پیامبر 
گرامی 1۶ روایت کر ده‌اند که خداوند عر تمند به فرشتگان کاتب وحى می‌فرماید: بر بندۀ 
مؤمنم هنكام ناراحتی‌اش چیزی ننویسید. 

(۱۱۸۴] ۰-علی بن قاسم بن حسين بن زید از پدرانش ا روایت کرده که رسول عدافر مودند: 
اگر گناه برای م من بهتر از خودبینی نبود. خداوند عزّتمند هرگز بند؛ مؤمنش راباهیچ گناهی 


تنها نمی‌گذاشت. 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي . المجلس الثاني والعشرون 


7 0 7 e 
وَعَنْكُ قال: آخبرتا جَمَاعَةٌ و اس ی‎ ١١-6 


٤ ۳‏ 
الما ا ا 
١١-5‏ رَعَنْهُ قال: أخبر نا جماعة عد عَنْ أبي الْمفْضّلٍ, عن مُحَعّدٍ بن جَغْفْرٍ 


8 ل‎ E 


ب مُحَمَدٍ بن رياح اي عن عبّادٍ بن یوب الْأَسَدِي, عن راهيم بن 
و a‏ وی تا 
راهيم بن مُحَمدٍ ر: فَلقِيثُ با اد عرو بْنَ خالد فَحَدَتنِي؛ عن ريد بن علي عن 
يه ڻ جد ن علي ن أي طالب م الكت ند شول اله ل في مضه 
ِي ثبض فِبه. فَكَانَ زاشه في حجري باس يدب عَنْ وجه زشول افو 


معو و وو 


وَاضْمَنْ دَيْنى وعداتی. فقال: لیا شول الله. ات آڄو د يِن ایح سل 
ی وسو ذلك لاتا يُعِيدُهُ عليه 
را ا دور 2 وه قا ٤‏ 1 
اعباس في كل دك ُجيبه ما قال وَل مدو قال: قال ام :لاه ولنها لِمَنْ 


لها ولا د یقول يا عیاش -مثل مَقَالَتكَء فَقَالٌ؛ يا علي بل رصيتي. وَاضْمَنْ 


4 مضه 


دَيْنِي وعداتي. وال فخنقتنی | ي اه رَائ جشوي, وَظوث إلى راس زشول 


5 ی 5 ۲ 2 1 .۰ م2 ۳ ۴ 
المع يذهب َنجی؛ في حجري. فقطرت دمُوعِى عَلَى وجهه. ولج آقدز ان 


2 


0 م cu‏ م ما ۵ ۰ 2 2 م 
اجمی ثم تى فقال يا عَلِيّ. اقبل وصیی واضمن دين وعذاتی. قال: فلت نَمَمْ 
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[۱۱۸۵] ۱۱-هارون بن زیاد از حضرت صادق 08 به نفل از پدرانش 86 روايت کرده که رسول 
دا فرمودند: همنشينى به امانت‌داری است. و برای مؤمن روا نبست که از مؤمنى -با 
فرمودئد: از برادر مؤمنش -چیز زشتى نقل كند. 

[۱۱۸۶] ۱۲-ابوخالد عمرو بن خالد از زيدٍ بن على به تقل از پدرانش روايت کرده که على بن 
اہی طالب .39 فرمودند: من در حدمت رسول خخداتق بودم در آن بیماری كه به وفاتش انجاميد 
سرشان در دامنم بود و عباس مواظبشان بود. حضرت بىهوش شد و آن‌گاه كه چشم كشود. 
فرمود: ای عباس ای عموى رسول خدا وصيتم را بيذير و بدهی‌ها و وعدههايم رابه كردن 
بگیر. او گفت: ای رسول خدا تو بهتر از باد باران آوری ولى مال من أن قدر نيست که بدهى و 
وعدههاى تو را بپردازم. پیامبر گرامی سه بار اين سخن را باز فرمود و عباس در هر بار همان 
سخن نخست را می‌گفت. در این هنكام بيامبر كرامى فرمودند: اکنون آن را به کسی مىكويم 
كه مى بذيرد و ای عباس مانند سخن تو را نمي‌گوید. آنگاه فرمو دند: ای على وصيت مرا ببذير 
و بدهىها و وعدههايم را به عهده بكير. او گفته است: بغض كلويم راكرفت و بدنم به لرزه 
افتاد. به سر رسول نخدا در دامنم نگریستم که اين سو و آن سو می‌رفت. اشكهايم بر 
صورت حضرت افتاد و نتوانستم پاسخشان را بدهم. حضرت دوباره فرمود: ای على و صیتم 


را بپذیر و بدهی و وعدءهايم رابه عهده بگیر. من عرض کر دم: 


۰ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثاني والعشرون 


بأبي وامي. َال أَجلِسبي؛ قاس فَكَانَ هه في صَدْرِي. فقال يا علي أت 
۶ 

ی في انیا والاخرت. روصي خی في أهلي. ثم قال: یا ہلال هلم سیفی 
وَدرْعِي وَبَعْلتِي وسزجها ولجانها نطقي الي ا شیف علی زجي؛ فا بل 


n‏ سول ام قفال: فم یا علي فافبض. فال: 


۳ 


مت وَقَام اعباس فجلس مکاني, فقت فَقَبَضْتُ ذَلِكَء فقال: e‏ 
مذزلك؛ ات نم جفت فقت بین يَدَيْ زسول الله 4# قائما فتظر إن م َمَدَ 
ی خائمه فََرَعَهُ مدع ان فا[ قال: مَاكَ باعل هَذَالَكَ في الدنیا وَالآخِرَة؛ 
ابیت غاص من بني هام والْمشِمین, فقال يا يي هاشم يا مغشر من 
لا يُخَالِقُوا لا ََضِلُوا ولا شوه تکفا عباش كم ین مکان حلي ال 
تیم المح وَتُجْلِسٌ الْعَُام! فَأَعَادَها عليه تلات موات. فَقَامَ الْعَبَاسٌ فَهْض 
مُعْضبا وَجَلَسْتٌ مکاني. فقال: ر سول الله تالا يا عباس ياعم سول له لا خو 


من انیا راثا سَاخْطعَلَئِك, ید خلك سخطی عَلَئِكَ النَارَ؛ فرجَم فَجَلّسَ. 


- 
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به روی چشم پدر و مادرم به فدایت. حضرت فرمود: مرابنشان. من ابشان را نشاندم. پشتشان 
به سينهام جسبيده بود که فرمودند: ابا و هر ری در 
ميان خانواده‌ام هستی, سپس فرمودند: ای بلال مويو را وزين ولكامر 

کمربندی را که بر سپرم می‌بستم بیاور. بلال آن چیزها را آورد و استر را در برابر رسول خدا 
ایشتاند. حضرت فرمود: ای على برخيز و تحويل بگیر. من برخاستم: عباس هم برخاست و 
در جای من نشست. من برخاستم و آنها را تحویل گرفتم و حضرت فرمود: آنها را به خانه‌ات 
ببر. من آنها را بردم و سپس بازگشته و در پیشگاه رسول تداع ایستادم. ايشان به من 
نگریستند و سپس دمت به انگشترشان بردند و أن را درآورده» به من دادند و فرمودند: ای 
على اين را در دنیا و آخرت با خودت داشته باش. و در حالی که خانه از بنی‌هاشم و مسلمانان 
پر بود فرمودند: ای بنی‌هاشم ای گر وه مسلمانان! با على مخالفت نکنید که گمراه می‌شوید و 
به او حسد نورزید که کافر می‌شوید؛ ای عباس! از جای على برخیز, او گفت: پیر مرد را بلند 
می‌کنی و جوان را می‌نشانی؟ حضرت سه بار اين سخن را باز فرمود آنگاه عباس خشمگین 
برنحاست و من در جایم نشستم و رسول خدا فرمود: ای عباس ای عموی رسول خدا کاری 
نکن که من در حالت خشم از تو از این دنیا بروم که نو را به دوزخ می‌کشاند. او بازگشت و در 


جای خودش نشست. 


۲ن الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثالك والمشرون 


[YT] 


الرابع و العشرين من صفر سنة سبع و خمسين وأربعمائة 
فيه بقيّة أحاديث أبى المفضل محمّد بن عبدالله الشيبانى. 


بتي إن من يك 
۷- ۱- - حَدَتَنا الح و جففر مُحَمَد بْنُ الْحَسَنٍ ن علي بن 


قَالَ: حبرا جَماعَةء عن أب الممَصّلٍ. قَالَ: ۳۷ 


خمد بن ید اون م مم مُحَمّدِ بن عار ان قَالُ: د يي عل ن محل و 


م ۱ 7 
الطوسی (قدس اله رُوحَهُ), قال 


شلیتان ن ال سنة خش ورس وبا تن قال حدتيي آبي عن يزيد بن عد 
الا لت . عَنْ أبيه. عَن الْمُغيرَةِ ِن الْحَارِثْ بن تَؤكلٍ بن الحارثِ عَنْ بيه 
عَنْ جدء توفل: e‏ ل ف اس جمیعا روا 

سول ال فلم ببق مَعَهُ لا سََْةُ تفر ین بي بي عند ال طلب: اعباس وَابْنَهُ 
۴ وَل وَأَخُومُ نی 
المُطْلِبء وَرَسُولُ اقا مت سنا سیف ِي اتلد وَهُوَ عَلَى له ادل وَهُوَ 


. بيست و سوم امالی شبخ طر سی O‏ ۳۲۳ 
[YT]‏ 


عرو 


بيست و جهارم صفر سال چهار صد و پنجاه و هنت 
كه بقية احاديث ابومفضل محمد بن عبدالله شيبائى در آن است. 


“يه 4 إن 
مرس 

۰ ۰ 
[۱۱۸۷] ۱-نوفل بن حارث از روز خنین حکایت کرده و گفته است: همه مردم گریختند و 
رسول خدا را تنها گذاشتند و جز هفت نفر از فرزندان عبدالمطلب هیچ كس با ایشان نماند: 
عباس و پسرش فضل» على و برادرش عقيل و ابوسفیان و ربيعه و وفل پسران حارث بن 
عبدالمطلب و رسول خخعدائق#كه بر استرش دلل سوار بود و در این زد و حورد شمشیر برهنه 


کرده بود و می‌فرمود: 
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أنا شبن لدب أا ابر عَبد المطلب 
ال الخارث بْنَُوْفْل: : فَحَدَئَنِي الفَضل : وی نی ومذ وقد 
قشع الاس عن بَكْرَةٍ أبيهم, فلم بر علي في من بت ققال: شوه بُوهَة 
مثل هذا الحال : وش نی ای بشید خن رشول را تا 
صَاحبه! يَنِى الْمَوَاطِنَ الْمَشهُورَة له فَلث: نقض س فك لابن أَخياك با ت. قال: 
َي فضَل؟ :ما تاه في العیل لول ما ره ني الژهج, نمال:آشوز؛بي 
یاب فلت ذو كذًا ذو کذا ذو اليدة. e‏ 
۱ 


و م 


ای 


تن الأْرَانِ. فقال: بر ن بر فداه عَم وخال. قال: صرب عَلِىٌ 18 یم امین 
با رز کم ده خی اه وذ کر قال: وَكَانَتْ طربانه مبتکرة 

۲-۸ - وغل قال أَخْبَرنَا جمَاعٌَ عَنْ أبي الْمْفَضَّلِء عَنْ حال بن أخعد 
اولي وحن اکن ای ی ی رت 
e‏ مُحَمدِ بن حَكِيم عَنْ إِيْرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الْحَمِدِء »عن رَقْبَةَ د ن مَطْقَلَةَ بن عبد أله ِن 
خونعة إن ره لب عن یهن جد عبد اث قال: شتا فد عبد اليس في 
إقارَة مرن الخطاب. فص رَجُلان من عَن طلا ,قفا مهما قَالَ: الط 
e‏ ما يا الم .كم طاق الم ة؟ فال: فاشار 
صبَعَيه هَكَذًا ‏ يَغنى انمتن -قال: ات عَمَر إلى ال جلین فقال: طلاقها اننئان. 


e 
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من پیامیرم نه دروگو 

من بسر عبدالمطليم 

حارث بن نوفل (پسر راری) گفته است: فضل بن عباس به من گفت: در آن روز که مردم به 
دنبال پدرانشان گریختند عباس چشم گرداند و على#6 را از جملة پایداری کنندگان ندید 
يس گفت: بدریخت آشفته؛ آیا در چنین احوالی بسر ابوطالب جانش را از رسول خداءقة 
دریغ می‌کند با اینکه صاحپ همان چیزی است که او صاحب أن است -یعنی جایگاه‌هایی که 
برای پیامبر است من گفتم: يدر جان, سخنت دربارة پسر برادرت ناقص است. او گفت: 
نقصش چیست. ای فضل؟ من گفتم: آیا او رادر صف نخست نمی‌بینی آیا او را در آن غبار 
نمی‌بینی. او گفت: او را به من نشان بده پسرم. من گفتم: همان که چنین و چنان دارد و برد 
رسول خدا بر دوش او است. او گفت: آن برتو نور چیست؟ من گفتم: شمشیر او است که 
دشمنان را می‌پراکند. او گفت: وظیفه‌شناسی که پسر وظیفه‌شناسی دیگر است. عمو و دایی 
فدايش. فضل گفت: آن روز على ۸ جهل جنگجو را شمشیر زد و همه آنها رادر دم بی‌جان به 
خحاک افکند. او كفت ضربههاى شمشیرش سهمگین بود. 

[۱۱۸۸] ۲-عبدانله بن خعونعه گفته است: باهبأتى از عبدالقیس در خلافت عمر خطاب به نزد او 
رفتیم و دو مرد از ما دربار؛ طلاق كنيز پرسپدند. او به همراه آن دو برخاست و گفت: بياييد. 
آنگاه به نزد گروهی که مردی طاس در میانشان بود آمدو گفت: ای بی‌مو طلاق كنيز چگرنه 
است؟ او با دو انگشت اشاره کرد يعنى دو بار -آنگاه عمر به آن دو مرد اشاره کرد و گفت: 


طلاق دو بار است. 


٦‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثالث والعشرون 


ما احا متها انه حال ما امه الم ااك تحت از 
فقال لَه اخذهما: سُبْحَانَ اله جاك وَأَنْتَ آمیر المومنین فسالاك. فجثت إلى 


و مم 


رَجُلٍ راه ما كَلّمَكَ! فقال عُمَدُ: وب أَتَدْرِي مَنْ هَذَا؟ هذاعلی : ن بي طالب 
سیغث ال يلك يَقُولُ: أو أن السماوات وَالأَرْضٌ وضعتا في که وضع لین 


علي يكف جح لین 


مب 
ىا 
۳ 
ىم ع 


۹ ۳- وعَنه. قال: + حيرا جَمَاعَة عَنْ أي سل عَنْ ابي لیب مُحَمد مَحَمّلٍ 
بن امین اللخمی. عَنْ جن رن ار خن ریت و 


- 
9 ۶ ۵ 


کی نت و صَفیّه عَنْ بختی اين م الیل عن نوف ن عَبْدٍ 
اکن الا هون ایب خر یت 
طیتیئاء قَإذاكان بو اة جوا با ال زف: قلت صف لِي شیعتافه يا مير 
الْمُوْمِنِينَ؟ فْبَكَى لذكري شيعت ثم ی َال الحلمَاء الْعلَمَا بالل 
ودینه. الْعَامِلُونَ بطاعْته وأثر و اند ن بحبّه أنْضَّاءٌ عبَادق حلاش زهادة, صفرٌ 
وین اج عش الْعُيُونِ ین ابا سین الذ کر حْمُصٌ اون 
مِنْ الطوّی. تغرف الْبّانية فى وجوههم بان في سَنیهم, مصابیح کل ل ظْمَةء 

َرَيْحَانُ کل قَبيل. لا ون من المُسْلِمِينَ سلفاء اون لهم حلفا رورم 
نون لوم حون مهم عي وحوائجهم حَفيفة. هم له في 
عْنَاءِ والاش هم في ز احة. قم الْكَاسَةٌ الأَليّاء, وَالحَالصَة النّجَبَاءُ هم الوَوَاصُونَ 


1 ۹ 5 و و 1 ۰ و | © 5 2 
فرارا بدینهم ان شهدا ل يُعْرَقُواء وان غَابُوا لَه یفتقدوا وی شيعت ی لبون 


چلنلییت رسرم امالی شيخ طوسى و ۴۲۷ 





یکی از آن دو به ار گفت: سبحان الله امیرالم ژمنین تویی ما به نزد تو آمدیم و چیزی پرسیدیم؛ 
اا د مر ریت کہ کا ر رانو می کے مر ار گنت زا ر ا 
می دانی این کیست؟ او على بن ابى طالب 8 است. از بيامبر شنيدم که فرمودند: اگر آسمانها و 
زمين در يك كفة ترازو نهاده می‌شدند و ایمان على در كفة ديكر ايمان على سنگین‌تر می‌شد. 
[۱۱۸۹] "نوف بن عبدالله بُكائى گفت: على فل به من فرمودند: ای نوف ما از سرشتى پاک 
آفريده شديم و شیعیانمان از سرشت ما أفريده شدند که چون روز قيامت شود به ما 
مى بيوندند. نوف گفته كه من عرض كردم: شيعيانتان را برای من وصف كنيد ای امير مؤمنان. 
چون از شيعيان سخن به زبان آوردم؛ كريست و سپس فرمود: ای نوف به خدا سوكند شيعيان 
من بردبارانند. آگاهان به خدا و ديئنش. عمل كنندكان به فرمان او و برای فرمائيرى از ار و 
هدابت بافته به دوستی‌اش هستند. از عیادت لاغر گشته و به پارسایی خو گرفته‌اند. در اثر 
شب زنده‌داری چهره‌هایشان زرد گشته و چشمهایشان از گر یه به گودی افتاده» لبهایشان از 
ذكر خدا خحشكيده و شکمهایشان از تحمّل گرسنگی به يشت جسبيده است خدایی بودن در 
چهره‌هاشان و زهدورزی در منش‌شان بيدا است. چراغ‌های هر تاریکی وگل خوشبوی هر 
مجموعه‌ای هستند با مسلمانان پیشین آشکارا دشمنی نکرده و بشت سر ايشان چیزی راکه 
سزاوارشان نیست بر زبان نمی‌رانند. بدی‌هاشان سرپوشیده و دل‌هاشان اندوهكين. 
جان‌هاشان پاکیزه و نیازهاشان سبک است. جان از اپشان در زحمث و مردم از ايثان در 
راحت‌اند. ایشان‌اند زیرکان خردمند و نجیبان بی‌آلایش, ایشان‌اند گریختگان از مردم تا 
دینشان را گریز دهند. اگر باشند شناخته نمی‌شوند و اگر نباشند کسی دلننگشان نمی‌شود. 


اینان شیعیان پاک ما و برادران بزرگوار ما هستند. آه جه شوقی به ديدار آنان دارم. 


۸ الأمالي للشيخ الطرسي 2 المجلس الثالث رالعشررن 


ای یی 

۰ 4 وَعَنْهُ قال: أَخْبَرْنَا جَتاعة. عن ابي الْمُفَضَّلٍ. عن عب اله ن الشتن 
ن راهيم ۷ ي عن ابراهیم : بن احم وی ي عَنْ عَمّهالحَسن بن ابراهیم عَنْ 
أببه راهيم عَنْ أبيه اشتایل. عَنْ أببه امن مسن بن الح مه 
فَاطْمَة بت سین عن أبيهَا امین : ٿن علي عن هي بن آبي طَالِب هي 
ل َال سول این ی ریغ خِصَالٍ في امن أطي یر يد الدّنيًا 
SS‏ مس O‏ 
في الاس وجلم دقع هجهل الجَاهِلٍء وَرَوجة صَالِحة تي على شم الا 
وَالْآخْرَة. 


عقوم م 2 و م رم ار ؟ 2 ۴ 
0-0١‏ وَعَنْهُ قال: أَخْبَرَنًا جَعاعة» عَنْ أبى الْمُفَضْل, عَنْ جغقر ان مُحَمَّدِ 


1 ۳ و7 ۳ ۰ 0 ۳۳۹ و مره و ی 00 في ۱ 
عر آبائه وه قَالَ: قال سول امدعلة: و للم بَئْنَ الجهال كالح سَيْنَ 


5-65 وَعَيْهُ قال: أ خْبرنا جع عَنْ ابي الْمُفَضّلِء عن جَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ 
| تس عن اش خمد بن عبد امن کرد مح تنل ات 
آبائه جع قال: قال سول الله :سید الأعمَالٍ لاه انصاف الاس من نَفْسِكَ 


وَمُوَاسَاةٌ الأخ فی في الله. وذ کر الله عَلَى كل خال. 


- چات ی و سوم امالی شيم طوسى لا ۳۲۹ 





۰1 ابراهیم بن اسماعیل از پدرانش به نقل از فاطمه دختر حسین 19 از درانش روایت 
کرده که رسول دا فرمودند: به هركس در دنپا چهار حصلت داده شود خبردنیاو آخرت 
ا تاریو زر ات عو ةللا حرام‌های حداوند باز دارده 
اخلاقى خوش كه با آن در ميان مردم بزيّك بردباری‌ای كه با آن بر نادانی جاهل چیره شود و 
همسری نیکو که او را در کارهای دنيا و آخرت پاری کند. 

[۱۱۹۱] ه حمزه بن خمران از حضرت صادق به نقل از پدرانش 92 روایت کرده که رسول 
خدا فر مودند: جویند؛ علم در ميان نادانان همچرن زنده در ميان مردگان است. 

[۱۱۹۲] ۶ احمد بن عبدالمنعم صیداوی از محمد بن جعفر به نقل از پدرانش روایت کرده که 
رسول خدائ# فرمودند: سرور اعمال سه عمل است: انصاف ورزبدن با مردم» بخشندگی به 


برادر در راه نخدا و باد خدا در همه حال. 


۰ل الأمالي لالخ الطرسي المجلس الثالث والعشرون 


۳ 
2 


۳- ۷- وَعَنه» قال آخبرنا جماعة عر : أبي الْمُفَضّل عَنْ عَبْدٍ اررق ن 
تمان بن غاي وَمْحَمد ن هيد ني جيل ناشن نع نع لقي 
نع الاب بن هام عن بيه هام ِن افع عن ی غن ابن جَئِ غن من 
عباس عن لنب 4# قال: :أا مَدِيئهُ ال وعَِی باب : من أرَاد الجن نها من 
بَايها. 


ی 


6 - ۸- وع قال آخترنا ماع عن أب افطل عن أَحْمَد بْنِ جیشی 

رن مر مُحَمَّد ؟ ن عَبْدِ الله ن عرو لاه عَنِ الرّضَّاء عَنْ ن ابائ با عن علي 
بی طالب 1 ال قال ال يك أن من للم نت لباب کب من 

عم نه صل إِلى الْمَدِيئة لا وی 

خَبرَنَا جَمَاعَةَ ده عن أبي الْمْفَضّلِ. ال حَد نی أَحْمَد ن 

إِسْحَاقَ بن الاس بن إِسْحَاقَ بن مُوسَى بن جففر بن مُحَمّرِ ا وی نی از 


ًا 


حَدئنا مُحځڏ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بيان عَنْ جذران التدائنی قاضي تغلیس, فال 
حدتيي جي ِي شریف پڻ ساق الَفْلِسِنُ» قَالَ: حَد حا اض أن أبي شوه 
التمیمی. عَنْ جابر الْجُعْفِي عَنْ آبي اليل عابر نوا عن ابی دز قا قال قال 
نشول ار تن تر ن ييا حَيَاتِي ینوت مَمَاتَي وَيَسْكْنَ جن نَع غذن التي 

سَهَا رَبَىء فلیتول عَلِيا غي وَلمُوَالٍ وی َد بالائة ئة من عدي هم 
جثرتي. هم لله ین لخي وديي, و حَبَاهُم هي وجليي, ول كيين 


۵- 4- وَعَنْهه قال أ < 


جلسة بپست و سوم امالی شيخ طرسی لا ۳۳۱ 





[۱۱۹۳] ۷-عبدابله بن عباس روایت کر دہ که پیامبر گرامی فرمودند: من شهر بهشتم و على درب 
آن است. هر كس بهشت می‌خواهد بايد از درب آن وارد شود. 

[۱۱۹۳] ۸ محمد بن عبدالله بن عمرو در بصره به سال دویست و چهل و چهار از حضرت 
رضاكلة به نقل از پدرانش ج روايت کرده که على بن ابی طالب ل فر مودند: بيامبر گرامی به 
من فرمودند: من شهر علمم و تو درب آنی و دروغ مىكويد کی که گمان می‌کند جز از درب 
آن, به شهر می‌رسد. 

[۱۱۹۵] 4-ابوطفيل عامر بن وائله از ابوذر روایت کرده که رسول خحداق# فرمودند: هر کس 
دوست دارد که همچون من زندگی می‌کند و همجون من بمیرد و در بهشت عدن که 
پروردگارم أن را آماده ساخته» ساکن شود بايد بس از من ولایت على رابپذیرد و با یاوران او 
دوست باشد و از امامان پس از او پیروی کند؛ زیرا آنان خاندان منند و خماندان ايثان را از 
گوشت و خرن من آفریده و فهم و علم مرا به ايشان بخشيده است. وای بر کسانی از امّت من 


که فضیلت ایشان را تکذیب کنند که عداوند شفاعت مرا به آنان نمی رساند. 


UO ۲‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الرابع والعشرون 


۲ [ 


التاسع من ربیع الأول سنة سبع وخمسین وأربعمائة 


فيه بقيّة أحاديث أبى المفضل محمّد بن عبد الله الشیبانی. 


rd 5‏ ۲ اا م 
بتیم لن لرن للخم 
١-5‏ دنا لشیم و جعفر من الخسس ن علي بن الحسن 
ویب له قال أ 


مس 8 ۳ و مس زه 2 رح ٩‏ م9 ۳9 0 وا م ۰ 
لحضریی. عَنْ مُحَمّدِ بن زَكَرِيًا بُ سارية المَكيٌ اي عَنْ أبيه. عن كير بن 


ى ي ما حم الس 


و مم م ی ,6 بت وى و Fe‏ ۵ و م اه م 2 


و £ 1 کر 5 5 
عق4: وقد قدم عَلیه وَفْدْ أهل الطائف: «يا ال الطاب وال لْتْقِيمُنٌَ الصَلاة. 


زب 


2 


اب 4 9 ت 5 وه 1 2 - يا ص ی م ر 

ولتو تن الز کات او لا: بعش | یکم زجلا كنفسى» ی يحب الله وَرَسُولَهُ, حه لر سول 

عم م 8 و۰ 4 1 5 1 ۳ م ما ض 00 ر 2 1 ۹ 

يَفَصَعَكم بالسْیْف» فتطاوّل لها اصحاب رَسُول لله 0 فاخد بيد على 1 فاشالها. 
۳ م ۳ 


۶و 0 قزر مت مشاه از عط میرن رو موم ری م2 
و قال: هو هذاء فقال و بكر وعتر: ما رانا کالیزم في الْفَضْلٍ قط. 


0 
4 
۵ ۱ 


روو مات *# وام 7 4 7 ا سل 
7-17 وَعَنْهُ قال: آخیرئا جَمَاعَدَ عن أبى الْمُفَضّل عن عبد الله ن مُحَمَّدٍ 


.. جلو بيست جهارم امالی شيخ طروس O‏ ۳۳۳ 
نقذ 
ار 


عل رو 


نهم ربيع الاول سال چهارصد و ينجاه و هفت 
كه بقيةٌ احادیث ابومفضل محمد بن عبدالله شيباني در آن است. 


م إن 

رم سرد 

[۱۰]۱۱۹۶-ابوذرروایت کرده که رسول خدا و در ميان هیأتی از اهل طاثف فر مودند: «ای اهل 
طائف به خدا سوگند يا نماز رابرپا می‌دارید و زکات می‌دهید یامن مردی همانند خودم راکه 
خداوند و فرستاده‌اش رادوست می‌دارد و خداوند و فرستاده‌اش نيز او را دوست می‌دارند به 
سویتان می‌فرستم تا شما را با شمشیر بکوبد. اصحاب رسول خدا كردن کشیدند تا ماجرا را 
ببینند. در اين هنكام حضرت. دست على ## راگرفت و بلند کرد و فرمود: و آن مرد این است. 


ابوبکر و عمر گفتند: هرگز در فضیلت مانند أن روز راندیدیم. 


6 الأمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس الرابع والعشرون 


ُن عَبَيدِبْنِ يَاسِينَ عن أبسي الحسَن الشالِ. 2 عن آبائه بو فال: قال آمیه 
امون ما نع اه له علی عبر نغمة قشکرها بقلبه ‏ استوجب لزید فیها بل 
بر ها على ماه 


۸ -۳- قال: وقالآییهالتوینین 39 من اصح وَالآجِرَةٌ »ای بر 


و7 


۶ 


ال واا عير اهلی, وَعر بر عشيرَة. 
۹ - 4- قَالَ: وَقَالٌ أمي الْمُؤْمِنِينَ 298 اموم لا يَحيفُ علی من بیفض, ولا 


]امقر a”‏ ا ر ودم 6 ر م و 
یا نم في مت نفی عليه ل 
۰- ۵- قَالْ: كال يك یبن هن و با أن : يصو الْعَبِدُ عَلَى 


1-۱ - قَال: و سمع امير الغوینین :39 زجلا یُول: : الهم ای أَعُود بك ین 
فشتد. َال ة: راك عو من مالك وَوَلَدِكَ ول اه (تعاآی): (إنّما أموالكم 
واولا کم ةر التغابن014: ۱۵) وک فل: ال اي اش ذ بك س مات ان 
0-1 وَعَنهُ قال: آخبرنا جمَاعَة. عَنْ آبی الط عَنْ زجاء إن بطتی. 
عَنْ وب بْنِ السَكيتٍ اللوي عن أبي الْحَسَن الاب 99 يَقُولُ: قال مین 
المؤنين8 کم کال بالمئى, ما ین تائ الْعَجَرَةِ قال: وَأَنْشَدَ 
الشکیت: 


۳ ۰ 


إِذَا ما رَمَى بي الْهَمّ في ضيق مَذهب رمث بي الْمُنَى عَنْهُ ای مَذْهَبٍ خب 


جايشهضجهارم ‏ امالى شخ طوسی .۰ 20 ۴۳۵ 





(۱۱۹۷] ١١_عبدالل‏ بن محمد بن عبید از حضرت هادى #86 به نقل از پدرانشان روايت کرده که 
امیر مؤمنان 39 فرمودند: هرگاه خداوند به بندهاى نعمتى بدهد و آن بنده از صميم قلب سباس 
بكو يد سزاوار افزونى نعمت می‌شود پیش از أنكه سباس را بر زبانش بياورد. 

1١ )۱۱۹۸[‏ به همان سند امير مز منان 484 فرمودند: هر كس هنكام صبح برخيزد و انديشهاش 
أخمرت باشد بدون مال توانكر, بدون خانواده» مأنوس و بدون طايفه كرامى می‌شود. 
[۱۱۹۹] ۱۳-به همان سند امير مؤ منان ا فرمودند: مؤمن به دشمن خويش ستم نمي‌کند و به 
خحاطر دوستش گناه نمی‌کند و اگر ير او ستم شود شکیبایی مىكند تا خداوند عزئمند انتقام 
كير ندةٌ او باشد. 

[۱۳۰۰] ۱۴ به همان سند امير مؤ مئان څا فرمو دند: اينكه بنده به گناهی اصرار ورزد و از خداوند 
چشم‌داشتِ آمرزش داشته باشد فروگذاری نسبت به [حق] خداوند است. بر گناه و آمرزش 
خواصتن از او است. 

31 بببه همان سند روایت شده که امير مؤ منان 8# از مردى شنبد که می‌گر ید: دايا من از 
فتنه به تو يناه می‌برم. حضرت فرمود: می‌بینم که از مال و فرزندت به خدا ناه می‌بری که 
خداوند فرازمند می‌فرماید: «همانا اموال و فرزندانتان فننه‌ای هستند4 [تغابن (۶۴): آية ۱۵] 
تو بايد بگویی: خدایا من از فتنههاى گمراه کننده به تو يناه می‌برم. 

١8 ]۱۲۰۲[‏ يعقوب بن سکیت نحوی از حضرت هادی 19 روایت کرده که امير مؤ منان 38 
نرمود: مبادا خودت رابه آرزوها واگذاری؛ زیرا که آرزو از سرمایه‌های ناتوان است و ابسن 
سكيت سرو د: 

وفت یکه اندوه مرا د ر تنگنا بیندات 


آرزو مراا زآن به رام یگشاده انداخٹ 


۲۴ الآمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس الرابع والعشرون 





ای ع 
عَنْ یوبن السکیت النَّْوِيٌ» قال سألث يا الْحَسَنِ علي ن محر 

الك ضاظة: تساو SF‏ اب 
(َعَالَى) لم يَجعَلَهُ مان دون رَمَانٍ ولا لاس دون ناس هو ني کل رمان جیید. 


اف 


يعيب ری 
سير اْجَعَافِر جغفربن ن حكر للا لک اقدمه الم زناه ان بي العزجاي وَكَانَ 
مدا فَقَالَ له ما ول في هزه الآ «کلما تهج حلوهم بَدَلنَاهُمْ جلودا 
هه النساء(4): 51] هب هو الْجُلُودُ عصیت فد فقا یال الْغَئرِيّه؟ فقال 
وراه چا: وَيْحَكَ هي هي وهی غیزها. قال: نی هذا الْقَْلٌ. فقال له: 
رايت لو أن رخ عَمَدَ إلى لَبِنَةِ فَكَسَرَهَاء تم صب علنها الْمَاءَ وجبلهاء ثم دا 
ی میت الأولى. ألم تن ِي هی وه غیزها؟ َال بى نع اذيك 

.سر قلأ اا خاي لل ون 
بعاصم عن شلیمان ِن داد الا ذ كوي عَنْ سُفَْا ميان بن عبَئِئَة قال: سمغث ابا 
عَبْدِ الله چ یقول: وَجَدْتُ علوم نع ید 
لین تفرف ما نع وال 


۳ . 0 


َُ أن تفرف ما راد مك منك. وَالَابعَة تفرف ما 


ی 


. جاجد پیستدی جهارم ‏ أمالى شخ طوس [ ۳۳۷ 


[۱۳۰۳] ۷--یعقوب بن کیت نحو ی گفت: از جضبرت هادی 38 برسيدم: جرا قرأن با وجو د 
ذشت زمان و خوانده شدن فراوان جز تازكى نمی‌افزاید؟ حضرت فرمودند: زيرا خداوند 
والا أن رابرای یک دوره و یک مردم فرار نداد آست فرآن در هر زمان جدید و نزد هر مردمی 
تاروز فيامت تازه است. 
[۱۲۰۴] ۱۸-حفص بن غياث قاضی گفته است: در خدمت سرور جعفرهاء جعفر بن محمد ل 
بردم و هنگامی که ایشان را به نزد منصور روانه می‌کر دم ابن ابی‌العوجاء ملحد آمد و به او 
گفت: دربارة اين أيه جه می‌گویی: (هسرگاه پوستشان بسوزد پوست دیگری برایشان 
مى روبانيم» [نساء (۴): آية ۵۶] گیریم که این بوست گناه کرده که کیفر شود اما پوست‌های 
غير از آن. جطور؟ حضرت صادق 42 فررمودند: وای بر تو آن يوست همان است اگر جه جز 
آن است. او گفت: این سخن را برایم توضیح بده. حضرت به او فرمود: به من بگو اگر مردی 
خشتی را به دست بگیرد و أن را پشکند. سپس بر آن آب بریزد و گل درست کند و آنگاه به 
شکل نخستینش بازگر داند مگر نه این است که همان حشت است در حالی که جز آن است؟ او 


گفت: جراء حداوند عمر تو را دراز کند. 


۸ الأمالي للشیغ الطوسي المجلس الرابع والعشرون 


e 


۱1۱-۹-و عنقا قال: 


را ماع غن آبی الْمْفَضَلء قال: حدقا محئ ن 
جرير لطس تان و٤‏ مائة. قال: دا مُحتّد بسن حُمَيْدٍ الوَازِيٌ» عسن 
سَلّمَةَ : وم برش عَنْ مُحَمَّدِ بن |شخاق, عَنْ عَبد ار ن الْقَاسِم. فا 
ول وَحد نا محمد بن مُحَمَّد ؛ بن لیم نَ الباغُندی -واللفظ له عن مُحَمدٍ 
ي ابا ازجا سای صا اي تن سین لکشت وأي 
ریم جممعاء عن لها بن عرو عَنْ عبد له ن لحار بن ول ء عَنْ عبد لله 
بن عباس عَنْ عَلِيٌ : ُن أب طالب دا َم لت هذه الا عَلَى سول الله ل 
و انز عَشِيرَتَكَ الْأفرَِينَ» [ الشعراء:7: 214 دعاني سول لله کل ال بي؛ يا 
ی إن اله ة تین مربي این قال : فَضِفْتُ بذَلِكَ دعا 
وَعْرَفْتُ أي می أَنادِيهمْ بهذا الأمر ری منهج ما أكْر 4 فصن عَلَى ذلك وَجَاءَنِي 
جَبِرَبِيلُ َال با مُحَمَدُإِنّكَ اپ لم تفع ما أت به لفلف اتح لتا يا َل 
E‏ 
عبد الطلب حي حٌى کل لمهم ما ایرث .فلت ما مرن به كم نم دع ونه 
أجْمَعَ: وَهُمْ یوم حون زجلا تریدون رجلا أ يَنْقَصُونَ زجلا يهم أَحْمَامُهُ و 
طالب وَحَسْرَة رالاس او توي دَعَانِي بالطقام الي 
صَنَعْتْ لهم فجنت به. فَلَمّا وضفته و نج ی 


SF اي‎ 4 


هنن صحفت قال خُدُوا يشم الله َكَل وم ی 


۳۳۹ جلسة يتم رجهارم امالی شيخ طوسى ل‎ . ٠ 


[۱۹)۱۲۰۵-سفیانِ بن عَيّینه گفت: از حضرت صادق 19 شنيدم که فرمودئد: همه دانش مر دم را 
در چهار خصلت يافتم: نخست اينكه پروردگارت ر دوم اينكه آفریده‌هایش را 
بشناسی. سوم ابنكه بدانی خدا از تر چه می‌خواهد و چهارم اینکه بدانی جه چیزی تو را از 
دين بیرون می‌برد. 

[۱۲۰۶] ۲۰-عبداله بن عباس روایت کرده که على بن ابی طالب 99 فر مو دند: وقتی اين أيه (و 
خویشان نزديكت را بيم ده» [شعراء (۲۶) آیة ۲۱۴] بر رسول خدا فرود آمد ايشان مرا 
خواند و فرمود: ای على نحداوند فرازمند به من فرمان داده نا خویشان نزدیکم را بیم دهم. من 
تاب اين کار را ندارم و می‌دانم كه هر كاه آنان را برای اين کار فرا بخوانم چیزی ن اپسند از 
ايشان خواهم دید. پس خاموش ماندم ولی جبرئیل آمد و گفت: ای محمد !گر آنچه راکه به أن 
فرمان داده شده‌ای انجام ندهی پروردگارت تو را عذاب می‌کند. پس ای على برایمان یک 
پیمانه غذا درست كن و یک پای گرسفند به أن اضافه كن و قدحی از شير پر کن. سپس 
فرزندان عبدالمطلب را جمع كن تا با آنان سخن بگویم و آنچه را به أن فرمان داده شده‌ام 
برسائم. من آنچه را به من فرموده بود انجام دادم و سپس همه را دعوت کردم. آنان در أن روز 
چهل مرد بودند یکی كمتر یابیشتر. و عموهای حضرت. ابو طالب و حمزه و عباس و ابولهب 
نيز در میانشان بودند. وقتی آنان در خدمت حضرت گرد آمدند. غذایی را که من برایشان 
درست کرده بودم. خحواستند من آن را آوردم و چون بر سفره نهادم, رسول خدا نکه‌ای 
گوشت برداشت و با دندانهایش پاره کرد و در گوشه‌های ديس گذاشت و فرمود: بم الله 


بخور بد. 


۰ ی الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الرابع والمشرون 


صَدَرُواء ما لَّهُمْ ب یز مرواب خرف نز ۳۳۳ 
تفس عَلِيَ يد إن گان الل اجه ینم لال ما منت یمه نج 
ذلك الشس فشربوا خی رَوَا جمیعا رایع لو ان كان الجل PV‏ نم 


عت ی 


شرب بقل فلا را زشول لله يل أن یلع دة و لهب إلى اكلام ال 
مد ما سحر کم صَاجبکما فلوم وم كلهم سول او قال إلى من 
الق ال 5 إلى ما سمغت من الْقَوْلِء فَتَقَرَقَ الْقَومُ قبل 
,فد نالا بل ما مت صَنْعْتَ نم اجْمَْهُمْ لي. قال: ففعلت ثم 


جمفتهم فدعانی اطعا قر همقل كما قعل پالم وَأَكَلُوا حى ما هم به 
دی فجتتهم بل امس فشربوا حتی رَوُوا مِنْهُ ججميعا. مُه 

م سول اله ل فَقَالٌ: ای بد لمعب اي واف ما أغلَمُ ابا في ارب 

جاء مه افطل ما ِنُْكُمْ به.إنّى قد نكم بختر دنا والآخِرة وقد مرن 
اله (عَروَجَلٌ) أن أَدْعوَ کم له فیک وین بي ونزازژني عَلَى آثري, قیکون أخِي 
وَوَصِبًي وَوَزِيرِي وَخَلِيدتِي في أَهْلِي ین بَغْدِي؟ قال: اهسك الَو وَأَحْجَمُو موا 
عَنْهَا جمیعا. قال: ف وا اي لخدم سنا وأزتطهم مهم میا واخظیهم بط 
وَأَحْمَشّهُمْ سَاقاً فقت نا با اه کون وَزيرك عَلَى ما بَعََكَ الله به .ال فَأَخَذَ 


ا ۰ م م ٠‏ 5 4 5 ۶ / و 
بِيَدِى ثم قال: إن هذا خي وَوَصِّى وَوَزِيري وَخلِيفتي فیکم. فَاسْمَمُوالَهُ وَاطِيعُوا. 


قال: فقام الم بَحکُون. ويَقُولُونَ لابی طالب: :كد مرك آن تشمع لیاف وتطیع. 


اتيس وچهارم امال شخ طرسى << [] ۳۳۱ 


مردم خوردند و دست کشیدند و ديكر ميلى به غذا نداشتند در حالى كه جز جاى دستشان 
ی غا رو و وه اک خا ما واو ا که کر ا 
هم می توانست همه آنچه را من آررده بودم بخورد. سپس فدح بزرگ شير را آوردم و أنان 
خوردند و سيراب شدند و به خدا سوكندء یک مرد از ايشان هم می‌توانست همه را بخورد. 
وقنى رسول خداك ل خواست با ايشان سخن بكويد ابولهب پیشی كرفت و گفت: رفيقتان 
سخت شمارا جادو کرده است. در ابن هنكام مردم براكنده شدند و رسول خدا با ايشان سخن 
نگفت. آنگاه باز فردای أن روز به من فرمودند: ای على این مرد باسخنی که از او شنیدی بر من 
پیشی كرفت و مردم پیش از آنکه من با آنان سخن بگریم پراکنده شدند, بس دوباره جنان 
غذایی را برایمان درست كن و آنان را نزد من گردآور. من چنان کردم و سپس آنان را 
گردآوردم. آنگاه حضرت غذا حواست و من پیش آوردم و ایشان چنان کرد که دیروز کرده 
بود. آنان خو ردند و سير شدند. سپس حضرت فرمود: آنان را سیراب کن. من أن قدح بزرگ را 
برایشان آوردم و آنان خموردند و همگی سيراب شدند. سپس رسول حداف سخن را آغاز 
کرد و فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب به خدا سوگند من در ميان عرب جوانی را نمی‌شناصم 
چیزی برای مردمش بیاورد بر تر از آنچه من برای شما آورده‌ام. همانا من خير دنیا و آحرت را 
برایتان آورده‌ام. و خداوند عز تمند به من فرمان داده تا شمارا به سوی أن بخوانم. هر كس از 
شماکه به من ایمان آورد و مرا در کارم یاری کند او پس از من برادر و وصی و وزير و جانشین 
من در ميان خاندانم خواهد بود. مردم همگی خحودداری کرده و شانه خالی کردند. يس من که 
جوانترين شان؛ چشم چرکین‌ترین و شکم بزرگ‌ترین و نازک بازوترین ايشان بودم؛ 
برخاستم و گفتم: ای پیامبر خدا من وزير تو می‌شوم در آنچه خداوند تو را به أن برانگیخته 
است. ایشان دست مرا گرفت و سپس فرمود: اين برادر و وصی و وزير و جانشین من در ميان 
شمااست. سخن او را بشنوید و فرمان برید. أن مردم در حالی که مى خند يدند و به ابو طالب 


گفتند: به تو فرمان داد که از پسرت حرف شنوی داشته باشی. 


۷۲ ) الأمالي للشيخ الطوسي 22 المجلس الرایع والعشرون 


١5-0‏ وَعَنه قَال: خن جَمَاعة. عَنْ أبي الّْْْل, عن امد بن 

ُن مُحَمّدِ عَنِ لقاسم بن |شماعیل, عن إِْرَاهِيمَ : EYE‏ 

IA SG‏ ول 

امه هل للْجَنة من تَمَن؟ قَالَ؛ تَعَم. قال: ما تعنها؟ قال: «لا إل 
ما اخلاصها؟ قال: العَمَل بما بعش به فى حَقه, وخ 

ال بيتي. فال: وب أل بيك لین حَها؟ فال: أجل ان خیم اعم حَقها. 


١7-4‏ وَعَنْه قال: أخبرتا جمَاغة د عن أبِي اضر عن عد اون مد 


الالح مُخْلِصا با اله 


ِن عبيْدِ بْنِ يَاسِينٌ عَنْ أبيه. عَنْ جد ياين بن مد عَنْ بيه مد 0 
iS‏ م مره < 0 ر rs‏ ۳ ام ه مل تس ۳ ۵ ده و ۳ 
ال اضابثیی فاق شّدِيدَة وَإِضَافَةٌ لا ریق لعضیق. ورمیی يِن تفیل وغریم 
” ی ۰ ۰ E‏ یو 1 
لح با ES‏ ی ل 
کان بيني وین وَشَعْرٌ ٻڌلك من حَالِي مُحَمَد بْنُ عبد لله بن علی بسن الختین. 
و کات يدبي وينه قدیم رف ۳ ۱ في الطريق ۳۲ بيدي وقال لی: قد لب 
ما اتکی ن ] رمل لکش ما ترّل بك؟ قلث: الحَسن بْنَ ريد ققال: اذً 
ر بن ر 1 لا 
داه ا رم هر ره دک ا ا ا ٤‏ 
تفضّى حاجتك ولا تشعفٌ يطلبتك, فَعَلَئِكَ بتن يَقَدِرُ علی ذلك هو اجود 
الاجودین. فَالْتَمسُ ما تومه من ن قبله» اي سَمِعْتٌ ابن عَم جَعْفْرَ بن مُحَمّدٍ 
هر م 2 e‏ ۶ هاس ت 
ڪٿ عڻ یه نی نآ اتف ی هل دن أبي 


طالب ل2 عن ای ی قال أو حى ال( وج یب بقض تاه فى بغض 


جلي ة بيستن چهارم امالی شيخ طرسى Prr û‏ 


۲۱۷ معنب غلام عبدالله مسلم از حضوت صادق 98 به نقل از بدرشان روایت کر ده که 
a‏ 

جابر بن عبدالله انصاری گفت: عربی باديه نشین به نزد بيامبر آمد و عرض كرد: ای رسول خدا 
آیابهشت بهایی دارد؟ حضرت فرمود: بله. او غر ض کرد بهايش چیست؟ حضرت فرمودند: 
اين که بندهُ درستکار بگرید: لا اله الا الله همراه با احلاص آن. او عرض كرد: اخلاص آن 
جيست؟ حضرت فرمودند: عمل به آنچه من به آن پرانگیخته شدم و دوستى با خاندانم.او 
عرض كرد: و دوستى خاندان شما لازمة آن است؟ فرمودند: بله دوستی ايشان بزركترين 
لازمة أن است. 

۸1 محمد بن عَجُلان گفت: سخت نيازمند و تنكدست شده بودم و دوستی برای [رقع 
اين] تنگدستی نداشتم بدهي سنكينى به كردن داشتم و طلبكار براى كرفتن بولش بافشارى 
می‌کرد. به سوى خانة حسن بن زيد كه أن روز امير مدينه بود و أشنايىاى باهم داشتیم. راهى 
شدم. در راه محمّد بن عبدالله بن على بن حسين که دیرزمانی بود با هم آشنا بوديم مرا ديد و 
حالم را فهمید. دستم راگرفت و به من گفت: احوالت را شنيدهام. برای برطرف كردن 
مشكلت به جه کسی امید بسته‌ای؟ من كفتم: به حسن بن زيد. او گفت: اكر چنین كنى نيازت 
برآررده نمى شود و به خواسته‌ات نمىرسى. به سوى کسی برو که بر آن توانا است. کسی که 
بخشنده‌ترین بخشندگان است. آنچه را می‌خواهی از او بجوی, که من از بسر عمویم جعفر 
بن محمد شنیدم از پدرانش روایت کرد که بيامبر گرامی فرمودند: خداوند به یکی از 


پیامبرانش وحی کرد: 


64 0 الأمالي للشيخ الطوسي . المجلس الرابع والعشرون 


د ف ار ی گر ل و 8 ۳ رهگرا ور رتم 
ويه ألَيْه: : وَعِزْتَى وَجَلالِي لاقطعَنٌُ امل كل ممل غيْري بالایّاس. ولا کشونه 


2 9 حم 


و زب الم في الناسء وه من فرجي وَفَضْلِيء رمل عنيي في الشَّدَائِدٍ 
غتري, أ زجو سواي. و الم الْجَوَادُ بدي تقاتیح اباب وهی مه 
وتاي مَْعُوحلَِن دعاني ألم ی نع هته اه َم يَمْلِكَ کشفها عَنْهُ عَنْهُ غري» 
ما لي راء أله مُغْرضا عَنّى, قد اطي بجوي وَكَرَِي ما لم يَسالِي, فعض 
عي وَلَمْ يسْأليِي. وال في ناميه غبري! وان لل یی الْعَطِية قبل الْمَسألة. 
قشاق تلا جمب؟ کلا اویش الجودُوَالْكَرمُ لي لیس الا وَالآخرَةبَِدِيء فلز 
آن هل سنع سَمَاوَاتٍ وأضین سالوني جمیعا یت کل واجد هم شالت ما 
تقض لت من ملكي بل جناح بفوضة. یف یلقع ملك آنا قیمه؟قیبوسا تن 
عَضَانَى وَلَمْ براقيبی. فقلث: یا رن سول ال مد ی هذا اْحدیث. فأعاد لاف 
لت لا وا لا سات داد دا اج فعالیفث أن جغاتني اف پرژق ول 


من عنده. 


نت ضمت 


و 
۵ 


١1-84‏ وَغنه. قال آخبرتا جَمَاعَدٌ عد من آبي الْمُفَضّلِء عَنْ جغفر ین كل 
عمط وی نیا ازع مج شوشی نس 
عبد اله ِن اسن وَعَمَنِه زيم الحتن ابي الحسَن. عن انهم م فَاطِمَةَ بت 
الحسین. عَنْ یا عن جَدها علی بن بي الب و3 عن اللي يلك ال : النسَاء 


عي وَعَوْرَاتٌ. فاسترواعَهن پالشکوت. وَعَوْرَتِهِنَ بالبْيُوتٍ. 


۴۳۴۵ 0 <> علس ةبيتك هارم امالی شيخ طرسی‎ ٠ 


سوكند به عزت و جلالم أرزرى اميدوارانٍ به فير جودم رابه يأس بدل می‌کنم و در ميان مر دم 
جامة خواری بهاو می‌پوشانم و او راز گشایش و احسانم دور می‌کنم. آيا بندة من در سختی‌ها 
به غير من أميد مىبندد یا جز از من اننظار داردء در حالىكه منم توانگر بخشنده وكليد درهاى 
بسته به دست من است و در من كشوده است برای هر كس که مرا بخواند. آبااو نمی‌داند 
مصیبتی که به سرش آمده کسی جز من,نمی‌تواند برطرف کند؟ پس چرا با آرزویش از من 
روی می‌گرداند. با بخشش و بزرگواریام چیزی را که از من نخواسته بود به او دادم ولی او از 
من روی گرداند و چیزی از من نخواست و از دیگری حواست. من خحداوندی هستم که پیش 
از درعواست بخشش می‌کنم بس اگر از من درخواست شود آبا نمی‌دهم؟ هرگز! مكر 
بخشش و بزرگواری مال من نیست. مگر دنیا و آخرت به دست من نیست. اگر همة اهالى 
هفت آسمان و زمين از من درخحواست کنند و به همه آنان خواستةشان را بدهم از حکومت‌ام 
به اندازة بال پشه‌ای کاسته نمی‌شود. چگونه حکومتی که من سرپرست آنم کاستی بگیرد؟ 
پس نکیت باد بر کسی که مرا افر مانى کرد و از من پروانکرد. من عرض کردم: ای پسر رسول 
خدا اين حدیث را برايم بازگو. حضرت آن راسه بار باز فرمود: و من عرض کردم: نه به خدا 
سوگند بس از ابن از هیچ كس چیزی نخراهم خواست. و چیزی نگذشت که روزی و احسان 
فراواتی بر من فرود آمد. 

[۱۳۰۹] ۲۳ فاطمه دحت حضرث حسین از پدرش به تقل از جدش روایت کرده که بيأمبر 
گرامی فرمودند: زنان سست فکر و ناتوانند. سست فکریشان رابا سکوت و ناتوانیشان رابا 


خانه‌نشینی بيو شانی. 
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روو مه ۵۶ - /م 2 

6-۸۰ ۱-وعنه: قال: أَخْبَرَنَا جَمَاعة. عَنْ آبی الم ل عَنْ أَحْمَدَ : ل ن مُحَمدٍ 
بن | عن نان نانآ یا 
۳ مرو هو م مس 4 7 
ابيه جَغفر بن مَحَعدٍ | ل اله 
مر عم aê‏ روه 5 - و عيادات ما ما 
۳ م ۶ o.‏ ۱۰ مه 13 مسا © ”ياه 5 4 م م وء " مه 
مووي وبا ا N‏ 
بي دون ۴ قي إلا صَكَنْتٌ الشماوات والازض ردق فَإِنْ دعاني أجبه ون 
عابي خی را ي اشتقفرنی عفرت له 

مه و ر م ت 00 ای ۶ 48م ہے ۵ م 
١١-١‏ وَعَنْهُ قال آخبرنا ججماعةٌ. من آبی الْمُفَصّلِء عَنْ ازاجيم بن حَفْصٍ 

و 7 1 م ۳ ۳ مغ - a‏ 

ُن عَم کر الْمصّيصَة من أض ل كِتّابه. عن عَبْدِ اف بن الهيتم الأنعاطي عن 
اسمن بْنِ عُلْوَانَ الکلبی. عن عفرو ن حال الواسطی, عَنْ مُحَمَدٍ وید اني 
علي عَنْ همالك عَنْ أبيه لین 99 قَالَ:كَانَ رَسُول اموت یف يَدَيْه ذا 
اهَل وَدَعَا تن یشتطمم. 


جلسة بيست و چهارم امالی شيخ طوسی لا ۳۳۷ 





[۱۲۱۰] ۲۴ حسين بن اسحا بن جعفر از پدرش به نقل از برادرش حضرت کاظم ا از 
پدرانش روايت کرده که پیامیر گرامی رو سم عزتمند می‌فرماید: هر آفریده‌ای که 
جز به من پناه آورد. اسباب آسمانها و زمين را از او می‌بُرم. آنگاه اكر از من درخواست کند 
نمىدهم و اگر مرا بخواند باسخش نمی هم وهر آفریده‌ای كه تنها به من پناه آورد روزى 
آسمانها و زمين را برايش ضمانت مىكنم. اگر مرا بخواند پاسخش می‌دهم و اگر درخواستی 
بکند به او می‌دهم و اگر از من آمرزش بخواهد او رامی‌آمرزم. 

[۱۲۱۱] ۲۵_حضرت سجاد اة از پدرشان روایت کرده که رسول خحد ال وقتی به درگاه خدا 


زاری و دعا می‌کرد دستانش را بلند می‌کرد همچون کسی که غذا مى جواهد. 
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[Yo] 
أملجلس یوم ألجمعة‎ 


السادس عشر من ربيع الأول سنة سبع وخمسين وأربعمائة 


فيه بقيّة أحاديث أب المفضّل محمّد بن عبدالله الشيبانى. 


اث ۱2 مسج 
یم لن ال رین للحم 
سے مع 7 ۰ 
۱٣-۲‏ - حَدَّنَنَا الشَئِح ابو جغفر مُحَمَد بُ الْحَسَن بن علی بن الْحَسَن 
۳ ا 2 
م 1 07 میم 5ه 7 سرام E‏ 
الطوسی (قدّسَ اله رُوحَة)ء قال: ابرا جَمَاعَة عن أبي الْمُفَضَّلِ, عن مُحَمَّدٍ بن 
ی 6 و رن > ه م 5 ۳ ۰ و 24 ۰.83 5 28 2ه ات 
٤ 1 ۰‏ 2 ل 7 د ی بر 0 دہ“ ۳ و 
بن الحَسن. عن ابید عَنْ جد عن النبي 6 قال: من اجری اه عَلَى یه فرجا 
مشلم, قح الله حَنْهُ کرب الدنيا ولا خرة 
لمشلم, فرج اله عنه كرب يا والا حره. 
ر 292 4 8 ار و raa A,‏ همي 
۳ - ۲- ون پاسناده عَنْ جده: عن لنب يليه قال: مَنْ عال اهل بَيْتِ من 
اْمُسْلِمِينَ يَوْمَهُمْ وَلَيْلتَّهُم عفر اله له ذنُويَه. 


۳ 


۳-6 وعثه قال أ 


و ره مس 0 9 3 
خبرنا اع عن ایی | 44 لْمْفَضلِ عن أبيه: عن جه عن 


لماه *. وهر أ 2 .. a‏ ۶ دي ا 7 ۳۳ 1 ۰ 
ِسْحَاقَ بن عَبْدِ الله بن الحَارِث, عن أبيه. عن عبد لله بن الْمبّاسِء قال: لما تن 


جلف بویت ينهم آمالى شيخ طوسي 9۴4G‏ 
[۲۵] 


عل رو 


شائزدهم ربيع الأول سال چهارصد و پنجاه و هفت 
كه بقية احاديث ابومفضل محمد بن عبدالله شیبانی در آن است. 


ان 
۰ و 
مسر 
٠‏ ۰ 
[۱۲۱۲] ۱-منذر بن زياد طائی گفت: عبدالله بن حسن بن على از يدرش به نقل از جذش روايت 
كرده که پیامبر گرامی فرمودند: هر كس كه خداوند به دست او برای مسلمانی گشایش حاصل 
کند. خداوند اندوه دنیا و آخرت رااز او برطرف می‌کند. 
(۱۲۱۳] ۲-با همان سند رسول نخدا# فرمودند: هر کس هزينة شب و روز خانواده‌ای از 


[۱۲۱۳)] ۳ عبدالله بن عباس گفته است: وقتی اين أيه نازل شد: 


۰ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الخامس والعشرون 


َإنْمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَ و5 1 الحجرات 6٩(‏ ۰ آځی زشول الله الا بَیْن ال 


خی بهن أبي کر وُر ین عشمان وعد الج حْمَن وَبَيْنَ فلان وفلان خی 


آخی بهن آضخابه اجنم جیهم عْلَى قَْرِ متازلهم. ثم قال ! 
0 ط و م 
اخی, وانا حوك. 


و 4 ر 9 ٩‏ 220 ۲ 
۵- - 6-وَعَهء قال: با جَمَاعةء عن أبى الْمُفَضْلٍ, غن ابیه عن راهيم بن 


ل" د بن ابي طالب 4: 31 


4 > و د" و ۳4 ¥ + ۰ 0*۶ و “lo aA‏ مه ره £ 5 
من yT a‏ 


وله چرین خو الڏين. فان برای ین ال جل ونظیره مم َد د علي بن 


ابي طالب َقَالَ: هَذَاأخِي. قال: یه فرشول الله الا سَيّدُ الششلمین, وَإِمَام 
القن ورشول رب الاين الَذِي یس لَه فی الم شب و تطیزه وعلی بن أبي 
طالب 99 وه 

- 8-وَعَنْهء فال: ابرا جماعة. عن ابي اَنَل عَنْ زجاو ن بطتی, 
عَن أَخعد بن هلال عن عبد الأحد ن | نمي اي ف ب 
ریم عن الاي عَنْ آبانه یه قال: قال يرال مين لرجل ین ش يمت 
اجهّد أن لا کون لمتافی عِنْدَكَ يد ان المکافی عَنْكَ و َوه e‏ 


عرص 


يجنه وَالْمُصْطْفَى محمد بشَفَاعَتِهِ. وَالْحَسَنُ والخسنن لله يِحَوْضٍ جَدّهِمًا. 
٩-۷‏ وَعَنْكُ قال: احيرا ماع عن آبی سل عن الْمْفَضّلٍ بن مُحَمدٍ 


, چام ببسيو بنجم 2 امالی شيخ طرسي ۵ ۴۵۱ 





«مؤمنان برادرند» [حجرات (۴۹): أب ۱0] رسول نا ميان انان عمل پر دزی خواند. 
ميان ابربکر با عم عثمان با عبدالر حمن, شنیب نیو ميان هسمة اصحابش نابر 
جاپگاهشان برادری خواند. سپس به على یب ها فرمود؛ نو برادر من و من برادر 
توام E‏ 

[۱۲۱۵) 5 خذیفه بن یمان گفت: رسول دا يان ابصار و مهاجر برادری دینی برقرار 
ساخت. حضرت هر كس را با همانندش برادر می‌کرد. مپس دست على بن ابی طالب 3 را 
كرفت و فرمود: این برادر من است. خذیفه گفت: پس رسول نمدا سرور فرستادگان و 
بيشواى پرهیزگاران و فرستاد؛ پروردگار جهانیان است. کسی که در ميان آدمیزاد مثل و 
مانندی ندارد و على بن ابی‌طالب برادر او است. 

[۱۲۱۶] ۵ربیم از حضرت صادق به نقل از پدرانش روایت کرده که امیر مو‌منان 488 به مر دی از 
شيعيانش فرمود: بکوش تا برای منافق در نزد تو دست چیره‌گر نباشد؛ زیرا تو و شیعیان را 
خداوند عزّتمند با بهشتش, محمد مصطفی 246 با شفاعتش و حسن و حسین 8 با حوض 


جذشان پاداش می‌دهند. 
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1 0 
بن خارث اللي عن أبيه. عَنْ عَبْدِ الجڳار بْن شهید. عَنْ أبيه, عَنْ ضالح ُن 
کیان قَال: سَمِعٌ عامر بن عَبْدٍ 47 عبٍ اون الییره وَكَانَ ِن لام ء قرش شء اننا له 
قص علي : بن أبي طالب 99 قال لَه ا انا پوس 
اا أن تهون انها لم تين شيا إلا خدعه الذين. اب 
و أله ا ف اا E‏ ىه د عل جد 
ِي اميه هجوا سب علي بن ابي طالب 4 في مجالسهم» ول على یر 
۳ ر 0 ۲ 7 الم َر 5 07 ۳ 1 
فکانما یاخذون وال ِضَبْعئِه إلى السَّمَاءِ مد ونم لهجوا بتفریظ ذویهم واوائلهم 
e e hE‏ اال عن سید 


۳ 2 


۸- /ا- وعَنْهُ قال اخ ده عَنْ ابي الم شل عَنْ عبر اهب بن 
بي جه وا الجاجظ. ال" رت يي 
یفول: علی بن 12 بي طالب # مه عَلَى العتکلم ان وا حَقَهُ غلا وَإِنْبَحَسَهُ 
حفه اسا ۳ ای یه الوَزْنِ. حَادَةٌ اللْمَانِ صَعْبَة صعب ارقي إلا على 
الاي الک 

لح غن مخ نع تین بن یه عن لاء عن با ال 


قال ر شرل ف ل رد آم َيه من بح آنا في سره ای فى جَسَده. 


8-8 رَعَنْهُ قال: 


دعوم 


ل ا 


4-٠‏ وَعَنْهُ قال: أخْير جاع عَنْ أبِي الْمُفْضّلٍ, عَنِ الب بن مُحَمَدٍ 


چاه بت بنجم امالی شيغ طرسی لا rar‏ 





(۱۷۱۷] صالح نکیسانگفهاست: عم جبداله بن زیر که یکی از عفلای فریش برد؛ 
شنيد که یکی از بسرانش از على بن ب طالب 3 بد مىكويد پس به ار گفت: ای پسر! از على 
دگویی نکن زيرادين چیزی نساخته كه دنا خرن آن راز بين برد دیا جيزى نساخته جز 
اينكه دين آن را از بین برده است. ای پسرا بيه شام دادن بر على بن ابى طالب لل در 
مجالس شان شيفته بوده و او را بر منبرهاشان نفرين می‌کردند. آنان به خدا سوگند بازوهاي أو 
را به سوی آسمان بر می‌افراشتند. آنان به ستايش واپسین و نخستین فومشان مشتاق بودند 
كرياكه از بویناک‌ترین مردارها پرده بر می‌دارند. بس من تو راز دشنام دادن به او نهی می‌کنم. 
[۱۲۱۸] ۷ جاحظ عمروبن بح ر گفت: از نظام شنیدم که می‌گفت: على بن ابی طالب 88 آزمون 
جانگاه سخنگویان است. اگر حقش را اداكنند. غلؤ کردماند و اگر کم بگذارند,بدکرده‌ند و 
[تو صیف] جایگاه میانه دقت و ظرافتی فراوان و زبانی تيز می‌طلبد و اوج گرفتن در [بيان] آن 
جایگاه سخت و دشوار است مگر بر کسی که ماهر و زرنگ باشد. 

[۱۲۱۹)] ۸ محمد بن على بن حسين بن ز ید از حضرت رضابه نقل از پدرانش :28 روایت کرده 
که رسول خخدات# فرمودند: همانا بسر آدم برای روزی است که در أن است. و هر کس صبح را 


دل آرام تندر ست و صاحب روزی آغاز کند. گو با همه دنیا برای او گرد آمده است. 
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ال ري عَنْ مد مد ُن مب الم ب عَنْ خالهآبي الصَّلْتٍ الهَرَوِيّ قَالّ: لت مع 


من 


تا ی ی يساور ني 
اشتقباله فلا ساز الی لمَونعة ۲۳ ان رول الله, حَدئْنا 
۳ بح آبَائِكَ اهر ين حدئنا عَنْ آبَائِكَ (صَلْوَاتٌ الله هم ختیین» فاخرج 
جغفر ن مُحَه تخد نعلي عن هد محمد ن علي عن علي بن لین عَنْ 
ی امسن ی قباس هل ال عَنْ مير تین 4# عَنْ رَسُْولٍ الہ 2 
ل أَخبرَني جَبرئیل الوح المي عن الله (تدسث اوه وج رَجهه) فال: 


1 یی مس 9 
ی أنا ال لا إل إل ِل آنا وخدي عيابي َاعبدوني. ويلم من فيي نكم بشهاد: 


7 1 E 
ع لە 1۳ اله مخلصا بها أنه د دَحَلَّ حِضْنِي. من دَخَلّ جطتي أَمِنَ عَدَابي.‎ ۱ 
الوا یا ان سول الله. وَمَا اخلاص الشهادة به؟ قال: طَاعَةُ لله وَزشوله ولا‎ 


و 
ل الى 


۱- 1۰-وَعنهء قال: أخْبَرَنَا جَما عه عَنْ آبي الق اع مد ين تكد 
ن مَعْقِلِء عَنْ مُحََدِ : yT‏ عن آباثه بو 


5 1۶ . 1 عن اك ر اه ار ما رم 
فال: و و ی و ات 


۲ - 1۱-وَعَنه. قال:اخ و ال تن نع ید حمد بْن 


ی 


جلسذ اسو ينهم امالی شيخ طومی ل هذ؟ 


[۱۳۲۰] 4ابا صَلت هروى گفته است ست؛ با حضر تر بل بودم هنگامی که سوار بر استرى 
خاكسترى وار نيشابور شد در حالى كه عالمان نيشابور به پیشوازش آمده بودن چون به 
سوى چراگاه مى رفت آنان لكام استرش راگرفتند و گفتند: الت وز زان ان 
باكت حديئى به ما بفرما. از پدران پاکت حديثى بة ما بگو. حضرت سرشان را در حالی که 
بالاپوشی از خز داشتند از كجاوه بيرون أوردند و فرمودند: پدرم از پدرانش روايت كردهكه 
رسول خحداء2 فرمودند: جبرئيل روح الامين از خداوند پاک نام و شکوهمند عبر داد که: 
همانا منم حداوند و معبودی جز من یگانه نیست. بندگان من مرا بندگی كنيد و بدانید که هر 
كس از شما مخلصانه با شهادت به لا أله الاالله مرا دیدار کند» در دمن در آمده است و هر كس 
به دژ من درآید از عذاب من ايمن گشته است. آنان گفتند: ای پر رسول خدا شهادت 
مخلصانه برای خدا جیست؟ فرفودند: اطاعت از خداو رسول او و ولایت خاندان رسول 
ىدالا . 

[۱۲۲۱] ۱۰-حسن بن بنت إلياس از حضرت رضا به نقل از پدرانش 8 روایت کر ده که رسول 
خداءة فرمودند: دو چیز شگفت است: سخنی حکمتآمیز از احمق که بايد آن را بيذيريد و 
سخنی احمقانه از حكيم كه او را ب‌عشایید! زیرا هیچ حکیمی نیست که لغزش نداشته باشد و 
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ضر الْبَنْدَنِيجي ار قَالَ: حدتنا ابوتراب عَبَئدَاله بن مُوسَى الوُويَانِيٌ فال: 
حَدئتا دالیم : بن عدا الْحَسَيِيٌ. قال: دا وجار مُحَمدُ ن ن علی. عسنْ 

ی عَنْ جي عن آبي عبر اه عن باه عن عَلِيَ 38 قال: قال زشول فرع 

لش شا في ربت الط با دی وت گها َال وش في خر 

ریضَة الاخذ بها فضِیل رت کها إلى غرها خَطبلة. 

۱۲-۳ -وعنه.قال: آخبرنا ماع عن آبي الففطل, عَنْ حظلة بن زک 

الْقَاضِي, عن مُحَمّدٍ ِن عَلِيٌ ي حَمرَة اوه عن أبيه. عن الوضا عن آبائد جيه 


ل: قال زشول ال :لا حَسب إلا انوم ولا کرم لا بالتّقْوَي, ولا عمل إلا 


ص 


E 


بالئئة. قال: وال رَسول الله حَسَب الْمَْءِ ماله وم وة عَقْلَهُ وحلحة شرف 


۶ -۱۳- له ال آخبرنا جع عن أبِي اء عَنْ محمد بن خد 
بن مُحَمَّدٍ ن هلال عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ يَحْتَى بن ضَرَيْسء عَنْ عیتی بن عَبْدٍ للم 
ی عَن عن خاله جغفُر ۳ بن محمد عَنْ باه هلك عن اب غلل قال: 

جبرتیل 1 فََالَ: يا محکد. أخبب من شت انك م قارف وَاعْمَلْ ما 
نی 


١1-6‏ وَعَنْه. قال 


۳ 
ا 


خر ماع عن آبي الْمُقَضّلٍ. عَنْ جففر بن مُحَمَّرِ 


٤ 4‏ 
اللوي اْمُوسَوِيٌ وَعَنْ أَحْمَد ِن زيا جَمِيعا عَنْ عبر اون احم 5 


۴۵۷ 0 ١ جاسة بيست و يلجم امائ شيخ طوسى‎ ٠ 


(۱۲۲۲] ١١-عبدالعظيم‏ حسنى از حضرت جواد به تقل از پدرانش 882 روايت كردءكه رسول 
خدا فرمودند: سنت دو كونه است: ستتى در واجب که عمل به آن هدايت و تركش كمراهى 
اسث و سنتى در غير واجب که عمل به أن فضيلت و تركش خطااست. 

[۱۲۲۳] ۱۲-علی بن حمزه علوىاز حضرت رضابه نقل از پدرانش 92 روايت كردهكه رسول 
خدا فرمودند: هيج ارجمندی جز به فروتنى و هيج بزرگواری جز به پرهیزگاری و هیچ 
كردارى جز به نيت نيت. رسول خدا فرمودند: بهای مرد مال او. مردانگی‌اش عقل اوء 
بردبارى اش شرف او و بزرگواری‌اش يرهيزكارى او است. 

[۱۲۲۳] ۱۳ عبداله علوی از دایی‌اش حضرت صادق به نقل از پدرانش 99۸ روایت کرده که 
بيامبر گرامی کڈ فرمودند: جبرئیل 46 مرا موعظه کرد و گفت: ای محمد هر جه را واهی 


دوست بدار که سرانجام از آن جدا خواهی شد و هر عملی خواهی بكن که آن را خواهی دید. 
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0 


عَنْ مُحَمَّد ن ابي یر عَنْ هِشام بن سَالِمِء ٠‏ عَنْ جَعْفْرِ بن مُحَمَّدِ؛ عن باه 


قالْ: : قال زشول الله الا من س٤ا‏ ن يکر خده به ته وا عِنْدَ خضور طايه 
من توَضَ قبل الطعام فده r‏ 
جْسَدِ. وَزَادَ لمُوسَوی فی خدیثه: قال مشام قال لی الصادق + وَالْوّصُوءٌ هاهنا 
سل لین قبل لطعام یفده 
١0-5‏ وَعَنْهُ قال احيرا جَمَاعَة. عَن أبي افطل عن جنران بن 
مُحَسْنٍ, عن ون جنران خن رس بن زا اد این ال 
یو E‏ و ید 
عنصو وان قبل اطع إلى جففر ن محر قال: سات جتغقر 
مح محمد ا عَلَى عَهْدٍ مَرْوَانَ الجمار فَقَلْتُ: يا سَيّدِى, أَخبَرَد ني عَنْ سَجْدَةٍ الشکر 
ِي سَجَدَها یر لشومتین 38 ماکان سَبَئها؟ فَحَ دبي عن أبيه. عَنْ باه بو عَنْ 
عَلِيٌ بن أبى طالب لله فال: أن سول الله وج في فر ین آفره فَحَسْنَ فيد 
نون فيه او لک قرع ین وجه دی أل إلى العسجد وَرَسُولُ ارت 
َرَج لضلا: اه قصلی معد فلگ اصرف ین الطلات بل عَلَى رشو 
الله ل فاعدئقة رز و تس رت 
يُحَدَنهُ وأساریر وجه رشول للع ورا وشوورا بتا حَدَئْكُ فلا نی 


على 4 عَلَى حدینبه قال له سول ات۰1 بش یا با اْحَسَن. قال: یی فِدَاكَ 


جا بيست و هنجهم امالی شيخ طوس O‏ ۳۵۹ 


[۱۲۲۵] ۱۴-هشام بن سالم از حضرت صادق 38 به نقل از پدرانش فلا روايت کرده که رسول 
خداءة فرمودند: هر کس دوست دار د که نيكي خانه‌اش افزون شود بايد پیش از غذا خرردن 
وضو بگیرد و هر كس پیش و بس از غذا وضو بگيرد با روزي فراوان زندگی کرده و از بیماری 
در بدن به سلامت می‌ماند از اول حط جعفر موسوی [یکی از راويان حديث] افزوده: هشام 
بن سالم گفته است: حضرت صادق 1 به من فرمود: ای هشام بن سالم وضو در اینجا, شستن 
دست پیش و پس از غذااست. 

(۱۳۲۶] ۱۵-ربیع بن يونس دربان منصور که پیش از به دولت رسیدن به خدمت حضرت 
صادق 18 می‌آمد. گفته است: در دورة مروان جمار از حضرت صادق هة پرسیدم: ای سرور 
من بفر مایید آن صجدۀ شکری که على 9# گزارد به جه سبب بود؟ حضرت از پدرانش از 
على 39 نقل می‌کند که: رسول خدائقةاو را برای کاری فرستاد و حضرت در انجام أن کار به 
نیکی آزموده شد و به زحمت بسیار افتاد. وقتی آن کار را به بايان برد به مسجد روی آورد 
همان موفعى که بيامبر برای نماز ظهر حرکت کرده بود پس با پيامبر نماز را به جا آورد. 

بس از نماز به حدمت پیامبر رسید و پیامبر او را در آغوش کشید و از سفرش و آنچه پیشآمد 
پرسید. همچتان که او از سفرش سخن می‌گفت جهرة بيامبر از نور و سرور می‌درخشید 
وقتی سخن حضرت به پایان رسید رسول خدابه او فرمود: ای ابوالحسن آیابه تو مؤده ندهم. 


من عرض کردم: چرا يدر و مادرم به فدایت. 


٠‏ الأمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس الخامي والمشرون 


2#” 


بي واي فک يڻ ير بت بد قَالَ: إن یله بط علي في وفت ال 
قال لى؛ :پا مَحكد. هذا EL‏ له (تَعَالَى) ی الْمُسْلِمِينَ 
به بلاء سنا وه ان بن نیمه کذا وَكَذَاء یی يما باتني به تم قال بی: یا 


۸ ۶ ¬ 
م ےو كير ۲ 2 و 5ه ام ٤‏ ر 
مُحَمُّ اه من جا من در آدَمَ باه نا ین ن آدمَ صي أبيه دم 
٤ ۳ ۳‏ و - 
وجا شب بأبيه َدع و نجا آدم بو (عَوجَل) وَنْجَا من تولی سام بْنَ لوح وصی 


و 
۰ 


و ونجا سام یه ُوج. ولج توح نله عَرُوَجَلٌ) وجا من یت 
َال: إشحاق وم رايم لیل او جا شاع أب زاجم وراج 
بالل (عَرَ وَجَلُ) وَنجَا من َولَى بوشع وی مُوسَى ببُوشع. ونجا يوشم بئوشی, 
نا مُوسَى بان (حَرُوَجَلٌَ) ونج من وی مون وَصِيّ جیسی بِشَمْعُونَ وَنجَا 
شَنْعُونٌبعِِسَى وَنّجا عِمسى باله وا يَامُحَمَدُمَنْ نوی عَلِيَاوَزِيرَكَ في حَيَاتكَ. 

وَوَصِيّكَ عند َا ونجا علي بك وَتَجَوْتَ أت بلله. با مُحَمَدُ إن لله جَعَلَكَ 
سید الألبياءء وجعل عَِيَسَيدَ الازصیاء یرهم وَجَعَل الاب من ربکا إلى 
أن برت لله الگزض وعن علنهاء نسجد علي 4# وجعل یب وجهه على الازض 
۳۹ 


جئسة بسر ينجم امالی شيخ طرسی لل وعم 





جه بسيار خيرى كه شما مژده داده‌اید. حضرت فرمودند: جبرئیل 98 هنكام ظهر بر من فرود 
آمد و فرمود: ای محمد اين پسر عموى تو على است که به نزدت می‌آبد. همانا خداوند 
فراز مند مسلمانان رابه سبب او به سختی می‌آز ماید. او جنين و چنان کرده است. او آنچه را تو 
به من خبر دادی, كفت و سپس گفت: ای محمد از فرزندان آدم آنان که نجات یافتند کسانی 
بودند که ولایت شيث جانشین پدرش آدم را پذیر فتند. و شیث به سبب پدرش آدم نجات 
يافت و آدم به سبب خداوند عر تمند نجات یافت. و کسانی که ولابت سام بر و جانشین نوح 
را پذیرفتند. نجات یافتند و سام به سبب پدرش نوح نجات یافت و نوم به سبب خحداوند 
عر تمند نجات یافت. و کسانی که و لايت اسماعیل با گفت: اسحاق -وصی ابراهیم حلیل الله 
را پذیرفتند نجات یافتند و اسماعیل به سبب پدرش ابراهیم نجات یافت و ابراهیم 3۵ به 
سیب خداوند عزتمند نجات یافت. و کسانی که ولایت یوشع وصی موسى را پذیرفتند به 
سبب أو نجات یافتند و يوشع به سبب موسی نجات يافت و موسی به سبب خداوند نجات 
يافت. و كانى که ولابت شمعون وصی عيسى را پذیرفتند به سبب او نجات یافتند و شمعون 
به سبب عیسی نجات يافت و عیسی به سبب خداوند نجات یافت. و ای محمد کسانی که 
ولایت على را که در حال حيات نو وزیرت و پس از مرگ» وصی نو است. بپذیرند. نجات 
مى يابئد و على به سبب تو نجات می‌یابد و تو به سبب خداوند عزنمند نجات می‌یابی. ای 
محمد خداوند تو راسرور پیامبران و على را سرور جانشینان و بهترین آنان فرار داد. و امامان 
رااز نسل شماقرار داد تازمانی كه حوت زمین و آنچه را در آن است به ارث ببرد. در این هنكام 


علی 39 سجده کرد و صور تش را برای سپاسگزاری بر زمين نهاد. 
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الثالث و العشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسين وأربعمائة 
فيه بقيّة أحاد يث أبى المفضّل محمّد بن عبدالله الشيبانى. 


بم اکن کم 
۱-۷- دا ال و عفر مُحَتَدُ ن الحَسَن بن علي : ن الْحَسَنِ 


الُوسِيٌ (قَدس اله رُوحَهُ). قال أَخبَرَنا جَمَاعة عَنْ بي لقصل ع مد بن 
الْحَسَن بن حفص. عَنْ شام الهَلي, عَنْ عْمَرَ بن هَاشِمِ عَنْ مَعْرُوفٍ بْنٍ 
حَرَبُوذ عَنْ عایر بن وَابلةه عَنْ یس بُوْدة الاشلیی قال: سَمِعْتُ سول الو یز 
ول لا رول دعب ؤم ماه ی سل عن أزبع: عن یو فعا لاه 
َعَنْ مره فيا اه وعن ماله گا اسب وفيا له وعن خبا أل الي . 

۲-۸ وَعَْهُ قال أخبرنا ماع عَن ابي الْمُفَضّلِ عن مُحَمَدِ بن أَحْمَدَ بن 
سلام الأسَدِيٌء عَنِ اي برع عن بريد بن اشم عن شع ن عد 


4 
املك عَنْ خَالِدِ بْنِ طلیق, ا امراة عفران بْن حُصَّيْن, 


ملساییست وفشم امالی شخ طرسی ‏ 0 ۴۶۳ 
[۲۶] 


بیان 


بيست و سوم ربیع الاول سال چهارصد و پنجاه و هفت 
که بقيةٌ احاديث ابومفضل محمد بن عبدالله شیبانی در آن است. 


شک 


۷ ۱۶-ابو پُردة اسلمی گفت: از رسول خحدا الل شنیدم که فرمودند؛ در روز قيامت هیچ 
فرسوده است» از عمرش که آن را در جه نابود کرده است. از مالش که آن را از جه به دست ` 


آررده و در جه صرف کرده است و از دوستی ما خاندان. 
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تشه ری تن صلانه 210 eZ‏ ۹ 1 
عن ميمونة وم له ززجی ال قاتا استق ۱ من 1 فقام زشول 
الله تة فِجّد قحد لَه ح لَه في مرکا ليم یی دحا د شرت فيه مه اناه به. فقا 
NOTA‏ 
قَقَالَثْ قَاطمة هه کان الح ع أَحَبّهُمَا ایف؟ قال: إن شتشقی قَبْلَهُ وَإنی ربلد 
رها وَهَذَا لاد فی مان واجد في الْجنة. 

۳-۹- وَعَيْنُ قال أ خبرنا اعد عغن أب المُفَضّلِ, عن اهب یز 
الزيزء عَنْ علي بن مح مُحَمَّدٍ بْنِ سُلَئِمَانَ عن أبيه. عَنْ رهي بن عبد ان ارود 
عَنْ أبيه. قَالَ: قال مُعَاوِيةٌ خاد بْنِ مَعْمَرِ: علام ما أُحْببْتَ علیا؟ قال: عَلَى فلا 
خصّال: عَلَى ان إذا قال. وَعَلَى عَدْلِهِ إذا وَلِيَ. 


خبرنا جماعة عن أي الط اسیانن, عن محمد ن 


ل ص 


م 
8 
۱ د 


6-۰ - ون قال: 
صالح بْنِ فیض. عَنْ خمد ن گر جمتی, عن ابن موب من ان رئاب, 
ال حا عن ارم دكي ث عنه انم فلم 
هم عن أزيّع: مَعْرِفََهَا باب ( وَجَل) ومعرفتها بای من الد ره و وَمَعْرِقهَا 
بالَْوت. وار مند. 

۱- 0-وَعْه ا عَنْ مُحَمَّدِ بن جففر 


a < 6 ۰ ۳ ۳۲‏ و 1۲ ۲ 
تا و سره یت نس 


جلسه ببست و شم امالی شيخ طوس 0 ۳۶۸۵ 


[۱۳۲۸] ۱۷-میمرنه و ام سلمه همان پیامبر گرامی گفته‌اند: حسن 39 أب خواست و رسول 
خدا برخاست و در ظرفی که در آن آب می‌نوشید مقداری حلیم با شیر رادر آب حل کرد و 
برایش آورد. حسين 3 برخاست و گفت: پدرجان به من هم بده. حضرت أن را به حسن "10 
داد و سپس برای حسين ## نيز درست کرد و به او نوشاند. در این هنگام فاطمه غلا گفت: گوبا 
حسن را بیشتر دوست دارید؟ حضرت فرمودند: او بيش از حسین أب خواست. من و تو و 
این دو و ان که خوابیده [امیرمژمنان 1] در بهشت: در یکجا هستیم. 

[۱۲۲۹] ۱۸-عبدالله بن جارود گفته است: معاویه به خالد معمر گفت: برای جه على رادو ست 
داری؟ او گفت: برای سه ویژگی: برای بردباری‌اش به هنكام خشم» برای راستگویی‌اش و 
برای عدلش در هنكام حكومت. 

[۱۹]۱۲۳۰.ابوحمزه‌گفته است: حضر ت سجاد فا می فر مو د: چارپایان| گر هيج چیز رانفهمند, 
جهار جيز را می‌فهمند: شناخت پروردگار عزتمند» شناحت ماده از نره شناحت مرگ و گریز 
از آن. 


[۱۲۳۱] ۲۰-ممران از حضرت صادق به نقل از پدر شان 8ه از جابر بن عبدالله روایت کر ده که 
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جَمَاعَڌ ین أضخابه نا هن اذ کرو لیا نها هلها دا رل دب 
في ذَمهَا کل هب ال له میالع منرت 39 یه الذَّاء | لديا ان الحرم 
لام حِي؟ الجر مة علیك ال بل ناجرم علنهاء يا لیر الْموْمِنِين. قا 

َم َذْكها؟ انث مزل صدی لِم صدا ودار نی لمن رود نهاء ودار عافية 


و 8م ر كه 
لمن فهم عنهاء ومد جد أنبيّاء ال وم روما ملانکته, منجر ولائ 


و مم 


a (0 ۵ 2 ‌ ع6‎ 


اكْتَسَيُوا فا الَحْمَة وَربحوا فِهًا ال من ذا یمه ود آذْنَتْ بتینهاء ودب 
یاه ونث نها وأله. لت يلاها لی,وتضواقت پشزوره ای 
ازور تخویفا وَتَْغِيباء فَابتَكَرَتْ بعافية وَرَاحَتْ بقجیعة فا رجال ءطو 
عُدَاةٌ النّدَامََ وَحَمِدَهَا آحَدُونَ اكْتَسَيُوا فيه لح ير فيا ها لام نلک امه 
بفزورهاء مَنَى اسْتَدْمّت إِلَيِك از می عوك ام يمَضّاجع آبائك من البلّی. 1 
بتضار اف تخت الشری؟ کہ | 
الا وتستوصف هم الاطیاه لم تلهم بشفاعنك, وم تلهم فى لبيك 
لت لَك وَيْحَكُ انیا ِمَصْرَعِهِمْ مَصْرَعَكَ ویمضجمهم مضجعلك, جين لا 
عْنِى بكاوك ولا یلک أَحیاوْك. هلت نت إلى هل الْمقَابرء فَقَالَ: : يا هل الب 


ره گا امازل فَقَدْ سَكِتّت, راما انوا ققد قسِمَتْ ب 


م ی از 


یی ان خر ما عندکم؟ نم بل عَلَى اضحابه نا 


واه زا أذِن لهم في الکلام لا بر کم ون خَيْرَ لد التقُوى» 1 البقره (7» ۱0۷ 


جلسة ببستو هشم أمالن شیع طوسی ‏ 0 پو۴ 


روزى اميرمزمنان هة در بين كروهى از يارانش که من نيز در ميانشان بودم حاضر بود که از 
دنيا و تأثيرى که او بر اهلش دارد سخن به ميان آمد که ناكاه مردى آن رانكوهيد و در بدگویی 
از آن فروگذار نکرد در این هنكام امير مؤ منان 18 به او فرمود: ای نکوهش‌گر اين دنياء تو بر او 
ادعای جرم می‌کنی يااو بر تو؟ او عرض کرد: البته من بر ار ادعای جرم می‌کنم ای امیرمق‌منان. 
حضرت فرمود: و به جه سبب آن را نكوهش می‌کنی؟ آیا برای کسی که با دنیا صادق است 
جایگاه حقيقت و برای کی که از أن توشه برگرفت منزلگاه بی‌نیازی و برای کسی که منظور 
از آن رافهمید منزلگاه سلامتی نیست؟ محل سجد؛ پيامبران» جایگاه فرود وحی خدا نمازگاه 
فرشتگان» تجارتخانة اولیا که در أن رحمت را به جنگ آوردند و بهشت رابُردند. چه کسی او 
را نكرهش می‌کند در حالی که او دوری‌اش را اعلام» پابانش را فریاد و خود و اهلش را 
سرزنش کرده است با سخنی‌های خودش سختی‌های [آخرت] را نشان داده» با سرورش به 
همراه بیم و اميد به سرور [آخرت] برانگیخته است. به سلامت صبح کرده و با تیره‌روزی به 
شب رسیده است. بس آن را مردانی که در سپیده دم افسرس, کوتاهی کرده‌اند» نکوهش 
می‌کنند و دیگرانی که در آن نیکی به دست آورده‌اند سپاسش می‌گو بند. بس ای نکوهش‌گر 
دنیا که به نیرنگ آن فریب خورده‌ای. جه هنكام تو را به نکوهش كردن انداخت یا چه زمانی 
نو رافریب داد؟ آیا با حفتن كاه پدرانت که پوسیده‌اند؟ یا با خواب كاه مادرانت که زیر خاک 
است؟ چند كس راکه از بیماری رهانیدی با دست‌هایت درمان کردی و شفایشان را خواستی 
و دردشان رابه پزشکان نمودی ولی شفاعتت به آن سودی نرساند و آنچه خواهانش بودی به 
تو رسيد. وای بر توء دنيا با خوابگاه‌های آنان خواب كاه حودت را برای تو نشان داد أن 
هنگام كه گریه‌ات نیازی را برطرف نمی‌کند و دوستانت به تو سودی ندارند. سپس به امل 
قبور رو کرد و فرمود: ای اهل خاک ای اهل غربت. در خانه‌هاتان نشستند و مال‌هاتان را 
تقسیم کردند و زنانتان را به هحسری درآوردند. اين اخباری است که در نزد ما است اخبار نزد 
شما چیست؟ سپس به یارانش رو کرده و فرمود: به خدا سوگند اگر به آنان اجازة سخن گفتن 


داده می‌شد به شما می‌گفتند که «بهترین توشه پرهیزگاری است» [بقره (۲): آي ] 
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en‏ ل وي 
8-١17‏ وَعَنْهُ قال: ابرا جَمَاعَة عن ابي المُفَضّلٍ. عَنْ جففرِ بْنِ مگ 


و “ير لس و ت ۵ هد > هم لعي ۵ و f0‏ ۶ و هم . 


م 


م مر ماس 


ر ا مرو MH‏ 241 7 7 

يريد عَنْ أبي جغفرفقد. قال: لا احتضر امير الْمُؤْمِنِينَ 49 جَمع یه حَمَ 
و خسینا وا بلح وَالأُصَاغِرَ من وی فَوَضَّاهُمْ و کان فی آخر وصیه نی 
ام U‏ ما و وگو مر وحم و o‏ و م ام يع 23 
عاشررا الاس عِشْرَة ان غم حنوا لیکم» وان هدنم بكؤاعليکم. ابی ن 
قرب 1 ارات اقب ی .و 
e‏ خبتم رل من غثر خر سبق له لیم قازجوهء وا عم تم الجل م من غثر 
شوم سَبَقَ نة الیکم فَاحْدَّرُوهُ. 

أخْبرنا جمَاعَةٌ عَنْ أبِي المُفَضّلِء ا 


ارجیم. عَنْ اشماعیل بن مُحَمَّدٍ مُحَمدِ اللوي عَنْ أببه. عن جه إِسْحَاقَ بْنِ جَغْفَر عن 


۳- ۷- وَعَنْهُ, قال: 


جیه مُوسَى ِن جغفر قال: سم سيت ابي جقر بن مُحَمد مد . یُولْ: خسن ن من 
الصّدْقٍ فا وخیر بن لح ال 

نلك - ۸ ال حدتييآبي نحشذ نع عن أيه علِيٌ بن اْحتین, عَنْ 
أب سین يپ 8 قيضت عيفث اليل یف بكارم 
الأخلاق ومحاسنها. 


1 5 وسمعته‎ -٩ - ۵ 


3 


و 1 3 که ےھ ۳ 
ل: اشتتمام الم روف افضل مِن ابتدائه. 


e 


٠١-7‏ وَعَيْهُ قال أخْبَرَنًا جَمَاعَةٌ عَن أي الْمُفَصَلٍ الشيباني. عَنْ مد 


جلسة بيست رششم امالی شيخ طوسی O‏ وعم 


[۲۱]۱۳۳۲-جابر بن يزيداز حضرت باقر 98 روایت کر ده که وقتی امير مؤ منان در بستر مرگ 
افتاد دو پسرش حسن و حسين و پسرش محمّد حنفیه و فرزئدان حردسالش راگرد آورد و 
رصیتشان فرمود و آخرین وصیتش اين بود: ای پسران من با مردم چنان هم‌نشینی كنيد که 
وقتی ناپدید شدید به دنبالتان بيايند و چون شما را از دست دادند برایتان بگریند. ای پسران 
من همانا قلب‌ها سربازاني بسیج شده‌اند که به سبب محبت همدیگر را در می‌پابند و با هم 
درد دل می‌کنند. و در دشمنی نیز چنین‌اند بس هر گاه کسی را دوست داشتید بی‌آنکه از پیش 
به شما نیکی کر ده باشد به او امیدوار شرید و اگر کسی را بی‌آنکه قبلاً به شما بدی کر ده باشد 
دشمن داشتید از او دوری کنید. 

[۱۳۳۳) ۲۲-اسحاق بن جعفر از برادرش موسای جعفر لل روایت کرده که حضرت باقر 4 
فرمودند: راستگو نیک‌تر از راستگویی و نيكوكار بهتر از نیکوکاری است. 

[۱۳۳۴] ۲۳حضرت حسین از پد رش على ته روایت کر ده که پیامبر گرامی فر مودند: من برای 
اخلاق بزرگوارانه و خوش برانگیخنه شدم. 

[۱۲۳۵] ۲۴_آن حضرت روایت کرده که پیامبر گرامی فرمو دند: به پایان رساندن نیکی بر تر از 
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مد ان | 


ني جر رازه عن مَحْمُودٍ ن چیسی بن بي عَنْ أَحْمَدَ 
عن الْمُفَضْلٍ بن صَالِح. عَنْ جابر جلف تن أي جنففی عن آبَائه لا عن 
التي يل َاَ: قي مك رجلاً عَلَى اب دار كان رها غاب ققال له الملل یا 
اه ما جَاء بك إِلَى هَذِهِ الدّار؟ فَقَالَ: أخ لي رد زيا يَارَتَهُ. ال درجم ماو لت 
وَيئهُ؟ م تزعتل لَه حاجَة؟ قال: لا ولكني ره فى الله رب العالیین, قَالَ: 
َب قائی زشول الله یاف وَهُوَ یرف السلام وَیول لَكَ: ياي قَصَدْتَ. وَمَا 
عِنْدِي رت فََدْأْجبِتُ لَك الج فك ین عضي 
١١-17‏ وَعَنْهُ قال: اخ حرا جَمَاعَة٬‏ عن بي الْمفْضل, عَنْ مُحَمدٍ بن جریر 
طبر عن ڪڊ بن ب المُحارييء عن صَالِح ن مُوسَى اعد اله 
ِن الْحَسَن, عَن لم قَاطِمَةٌ بلت ا سين عن بها عن عل 18 أن رول افر ل 
ان إا دَخَلَ المَْجد قال: الم اتح لي أَبْوَابَ وَحْمَتِكَ؛ قاذ حَرَج. قَالَ: له 
افتحبی وا رژق. 
۲-۸ ۱- ون :ابرا تمَاعَةٌ. عن أبِي الْمُفَضَلِء عن عب وین أذ 
بن عار لس عن أبيه. عَن الوضاء عَنْ ع آبانه یله فال: قال سول الله 8 منْ 
دی فَرِيضَةٌ نة قله عند الله دوه مُشتجابة. 
خْبرنَا جمَاعَةٌ, عَنْ أي المُفَضّلٍء عَنْ عَبْدٍ الا بن 


یمان الْقَْلٍ بن ال الأَشْعَرِيٌ, عن الوضاه تن بان و ول 


f 
ا‎ 


١8-١6‏ وَعَنْهُ قال 


جلسة بيست رششم امالی شيخ طرسی O‏ ابام 


(۱۳۳۶] 10 جابر جُعفی از حضرت باقر به نفل از پدرانش ل روايت كرده كه پيامبر كرامى 
فرمودند: فرشته‌ای» مردى رابر در خانه‌ای ديد كه صاحبش نبود. پس به او گفت: ای بندۀ خدا 
چه جيزى تو رابه سوى اين خانه كشائده است؟ او گفت: او برادر من است و من به ديدارش 
آمده‌ام. فرشته گفت: خویشاوندی, تو را به سوى او کشانده يانيازى به او داری؟ او گفت: نه او 
را به خاطر خداوند پروردگار جهانیان ديدار می‌کنم. فرشته گفت: مژده بر نوكه من فرستادۀ 
حداوند به سوی تو ام. خداوند به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: آهنگ مراکردی و آنچه را 
نزد من است؛ خحواستی. بهشت را برایت واجب و تو رااز خشمم به سلامت داشتم. 

[۱۳۳۷] ۲۶-عبدالله بن حن از مادرش فاطمه دخت سین به نقل از پدرانش لا روایت کرده 
که رسول خداتة وقتی داحل مسجد می‌شد. می‌فرمود: خداوندا درهای رحمتت را برايم 
بگشا. و چون بیرون م ىآمدء می‌فرمود: خداوندا درهای روزیات رابه رویم بگشا. 

[۱۲۳۸] ۲۷ا حمد بن عامر طائی گفته است: حضرت ر ضا در سال صد ونودو چهار از پدرش به 
نقل از پدرانش لظ روایت کرده که رسول مداق فرمودند: هركس واجبی را به جا آورد در 
نزد خدا دعایی برآورده شده دارد. 

[۱۳۳۹] ۲۸-فضل بن مفضّل بن قيس بن رمّانه اشعری در سال دویست و پنجاه ر چهار. همان 


سالی که درگذشت. از حضرت رضا به نقل از پدرانش +92 روایت کرده که رسول خداع 
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مويله بعت علا + ای الیمن فَقَالَ له و هو يُوصيه: باعل أوصِيك بالدعَاءٍ فان 
مَعَهُ الاجابة > وپالشکر فَإِنَّ مَعَهُ امريد وَأنْهَاكَ من أن تخفر عَهْدأُ و تغيّر عليه 
ال عن امک اله ( يَحِيقُ المَكْرُ ای ! إل بأهیه» [فاطر (۳۵): 4۳] ول من 
بغي همق ۱ 


“° 


11-٠‏ وَعَنْهُ قال: احبر 


و »۲ 


عه عن آبي الق عن جغفر بن محر 
تم رن داي مت عن سَبَْة ن 
ت بن شعَيِبٍ, عَنْ أبيه. عن الصّادِقٍ. عَنْ آبانه 8 قال؛ قال زشول الله ل: 
في ابن آدَمَ َلائماتة تون عوقاء نها ائه تون pe‏ وَتَلَانُونَ 
ساکنة فلز سکن الْمْتَحَدْكَ لَمْ يبق الانسان, ولو حول الشاكن هك الانسان. 
ال وان ال (صَلوَات ال َل له في لبم إذا آطیح و 
قول «الْحَمْد بر رب العالیین کییرا یبا عَلَى کل حال» يمول لاه وین 


مور > 50 2 زر د 0 2 
e ANE‏ 
عن ل کر رت 2 م 
بر رت وت 0 0 ین الْحَارَة. 


وَإِشَْاعٌ الكباد الْجَائعَة واي تفش مُحَمَدٍ بيده لا ون بي عبد پیت شَبْعَانَ 


1 £ 
وَأَحُوهُ أو قَالَ: جَارُةالْمْسْلِمُ جع 


جلذبيت ودنم امالی شيخ طوسی ۳۷۳۱۵ 


على 8 را به يمن فرستاد و چنین سفارش کرد: اي على تو را به دعا سفارش می‌کنم که اجابت 
را به همراه دارد و به سياس سفارش می‌کنم که افزونی را به همراه دارد. و تو رااز شکستن 
پیمان با دگرگون كردن أن نهی می‌کنم. نو راز نیرنگ نهی می‌کنم؛ زيرا نیرنگ بد جز اهلش را 
احاطه نمی‌کند و تو را از ستم نهی می‌کنم؛ زیرا به هر كس که ستم شود خداوند یاریگرش 
می‌گردد. 

[۱۲۴۰] ۲۹ شعیب از حضرت صادق به نقل از پدرانش از على فته روایت کرده که رسول 
حداءَلة فر مردند: در آدمیان, سیصد و شصت رگ است که صد و هشتاد رگ جنبده و صد و 
هشتاد رگ دیگر آرام است. اگر رگ جنبنده آرام شود انسان [زنده] نمی‌ماند و اگر رگ آرامی 
بجنبد آدمی نابود می‌شود. على ل فرموده است: بيامبر گرامی در هر روز هنكام طلوع 
خورشید می‌فرمود: «سپاس خداوندی راکه پروردگار جهانیان است سپاسی فراوان و پاک در 
هر حال». و سیصد و شصت بار می‌فرمود: سپاس, 

[۱۳۴۱] ۳۰ مید بن جُناده از حضرت باقر به نقل از پدرانش 1898 روایت کر ده که پیامبر گرامی 
فرمودند: از برترین کارها در نرد حداوند عرتمند خنک كردن سینه‌های گر گرفته [تشنه ] و 
سیر كردن شکم‌های گرسئه است و سوگند به کسی که جان محمد به دست او است کسی که 


سير بخوابد و برادر یا فرمود: همسایة _مسلمانش گرسنه باشد. به من ایمان نیاورده است. 
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١15١-65‏ وَعَنْدُقَالَ: آخبرنا ججماعةٌ. عن ابي الْمُفَضّل. عَنْ محقد ن رید 
وتا بن ال غن إسْمَاعِيلٌ 
ُن ريح ال رخآ نيع شون لگ خن جاب بن عبد اذ 
إن الب يك قال بع د )لا : توضی أن ۾ کون مي كهَارُونَ ین مُوسَى | أنه لا 
بي ین بغي ولو كان لكت قال ابو المُفَضّلٍ: ومَا کیت هَذَا اْحَدِيتُ إلا عن ان 
بي اهر 


ام 


۳- ۱1۷-وَعنْه قال: أخبرنا هه عَنْ آبي اف عَنْ محمد بن هاژون 


2 


بن حَمَيده عن جریرن أفعث بن شخاق. عن جَعْفر ِن أب ام رةه عن سَعِيلٍبْنٍ 
جر عَنٍ ابن عباس قَالَ: نت عِنْدَ ۶ مُعَاوِيَة وق ول بلیی طُوّى, فَجَاءَه سهد ي 7م 
TE 7‏ و ٤ ٤‏ 

ابي وفاص فَسَلُمَ عَلَيِه ال مُعاوية: يا افل السام هذا سغذ بن أبي فاص وَهُوَ 


رام مس 


ور وی وان مهم وَسَبُوا علا فبکی سَغْدٌ فقال که 


ماو ما ای أَبْكَاكَ ال ولم لا کي جل ین أضحاب شول افو َل مسب 

ê‏ ری ا و" و 7 م ۶و 
عندك ولا استطيع ان یر E‏ 
۴ [۴ 9 

حب ین لیا وما فِها: أحدهَا أن زجلا كَانَ بالیش. فَجَاءهُ علي بسن 


1 7 کر 57 ره ر ره ۱ 2 
دع ال تور n‏ على شرل RT‏ ْ 
1 مه 


1 


بالسَالّ عن سخط د تقول ما تقول فى علی : کنو ی وا 5 


جلسة بيست و خشم آمالى شیخ‌طرسی  .‏ ۵ ۴۷۵ 


[3 ]| ۳۱-جابر بن عبدالله روایت کرده که پیامبر گرامی وَل به على اا فر مودند: آیا خشنو د 
نمی‌شوی که نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی باشی جز آنکه يس از من پیامبری 
نیست و اگر بود أن بيامير تو بودی. ابرمفضل گفته است: اين حديث را جز از ابن آبی‌آزهر 
نلوشتم. 

(۱۳۴۳] ۳۲-ابن عباس گفته است: نزد معاویه که در ذى طُّوى منزل کر ده بود بودم که سعد بن 
ابى وقاص به نزدش آمد و به او سلام كرد. آنكاء معاويه گفت: ای اهل شام این معد بن 
ابی‌وقاص دوست على است. مردم سر جنباندند و على 38 را دشنام دادند و سعد كريست. 
معاويه به او گفت: چرا می‌گریی؟ او گفت: جرا نكريم بر مردى از اصحاب رسول خداعلٌ كه 
در نزد تو دشنام داده می‌شود و من نمی‌توانم كارى بكنم. در على [#] خصلتهايى بود که 
اگر یکی از آنها در من باشد برايم از دنیا و آنچه در أن است محبوبتر است. یکی اینکه: 
مردی در يمن به نزد على بن ابی طالب 848 آمد و گفت: از تو به رسول خخداع# شکایت خواهم 
کر د. آنگاه به نرد رسول نخدا آمد. حضرت دربار؛ على 3۳ از او پرسید و او از علی 38 بد كفت 
حضرت فرمود: نو راسوگند می‌دهم به خدایی که اين کتاب رابر من نازل کرد و مرابه رسالت 
اختصاص داد آیا آنچه را گفتی از روی خشم به على بن ابى طالب 18 گفتی؟ ار گفت: بله, ای 


رسول تمدا. 


۷ الأمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس السادس والعشرون 


اف قال ألا تم آني وی بالْمُؤْمِنِينَ من أنفُسِهم؟ قال: بَلَى. َال عر گت موك 
قعل ممؤلاة. ابا بعت یوم خیبر مرن لطاب إلى الْقعَالٍ فهرم 
وأضخابه. ققال يلك لأعْطِينٌ ال دا انس انا بح لله وزشوله. وجه اله 
لد 4 عد هون وعلی مد فدعاء فقال: خُذ لاي فال يار سول ال 
خي كه ی ؛ تفل فيهًا. KR‏ 

وال ان هت فى بفض مازیه ال عَلِىّ 4# یا ر مه یم 
ا لش ترش گنت بر ماب 
مُوسَى إل أنه لا ی بغي. والابق: سد الاب في الحشجد لباب عَلِيَ. 
لاس تولث َه الاب نما برد ال يِب عنکم الإجش أل ات 
وَيُطْهْرَكُمْ تطهيرأ» [ الاحزاب (۳۳: 0 فعا الب يليه لیا و حسنا و خسینا 


وَقَاطِمة هه فَقَال: الله هَوُلَامِأَهْلِيء فَأَذْحِبٍ عَلهم ال جس ومهم تطهيراً. 


چلسابیسههرششم امالی شيم طرسی GO‏ ۳۷۷ 
حضرت فرمود: آيا می‌دانی که من نسبت به مؤمنان از حودشان سزاوارترم؟! او گفت: البته. 
حضرت فرمودند: هر کس که من مولای اويم على نيز مولای او است. دوم اینکه: رسول 
دا در روز یبر عمر نطاب رابه جنگ فرستاد و او و بارانش شکست خوردند. رسول 
خدائَلي فرمود: فردا برجم را به انسانی خواهم داد که خحداوند و فرستاده‌اش او را دوست 
می‌دارند واو خدا و فرستاده‌اش را دوست می‌دارد. مسلمانان از پای نشسنند تا فردای أن روز 
در حالی که علی 199 چشم درد داشت. آنگاه رصول خدااو را خواند و فرمود: برجم را بگیر. ار 
عرض كرد؛ ای رسول خدا چشمانم درد می‌کند. حضرت أب دهان خود را به چشمان او زد. 
على 19 به پا حواسته برجم را برداشت و به راه افتاد تا آنکه حداوند او را پیروز ساخت. سوم 
اینکه: رسول خدا در برعی غزوه‌هایش على 39 را جانشین خود قرار داد و چون على لا 
عرض کرد: ای رسول خدا مرا در ميان زنان و بچگان جانشین می‌گردانی؟ رسول نخدا 
فرمودند: أيا خرسند نمی‌شوی که نو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی باشی جز 
آنکه پس از من بيامبرى نیست. چهارم اينكه: پیامبر کل همۀ درهایی که به مسجد باز می‌شد 
بستند جز در علی3# را. و پنجم اينكه: اين آبه «همانا خداوند می‌خواهد پلیدی را از شما 
خاندان بر طرف کند و شما را به راستی پا کیزه كند» [احزاب (۳۳): آیۀ ۳۳] نازل شد و پیامبر» 
علی و حسن و حسین و فاطمه 82 را خراند و فرمود: خحداوندا اینان خاندان منند. يس از آنان 


پلیدی را بر طرف كن و به راستی پاکیز فشان گردان. 


۸ الأمائي للشیخ الطوسي المجلس السابع والعشرون 





[YY] 
أمجلس يوم الجمعة‎ 


سلخ شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسين وأربعمائة 


فيه بقيّة أحاديث أبى المفضّل محمّد بن عبدالله الشيبانى. 


بت إن لين ن لتخم 


۶- ۱- و ا 
ال أَخْبَرنا عه عن ابي الْمفضّلٍ. عن محمد بي جنر الوَرْانٍ 
ی را و 
علي 4 وعن ين نما عن اهما ین ۽ الحشین, عَنْ أيه الحسین, 
عن أيه علي بن ابي طالب جه قال: لما مل رب سول الم ا في مضه الذي بض 
فيه كان رش في َالْبئتُ ملو ین أضْحَايهء ین المهاجرین والأنصًار. 


الاس بهن يديه يذب عله طرف دائ فَجَمَلَ رَسُولُ لله 44¥ ی عَلَيِهِ سَاعَة 


1 
۷ 
ها 
ما 
3 


وی واه ووو 


٠‏ ۳1 1 س ماس 
م ٠ ٠.‏ اس ؟. 5 ملاس _و i4‏ ۳ 21 >1 1 ۰ 0 كلم 
وَصِيتِي في أَهْلِي ودی ازواجي. وافض دییی وانجز جداتي وابری ذمتى. فقال 


جلسة بيست وهلتم امالی شيخ طوسی []4لام 
[YY]‏ 


لے رورم 
٠‏ 


آخر ربیع الاول سال چهارصد و پنجاه و هفت 
که بقية احادیث ابومفضل محمّد بن عبداللّه شیبانی در آن است. 


رس لت 
[۱۲۴۴] ۱-محمد وزيداز پدرشان حضرت سجاد له به نقل از جد شان روایت کر ده‌اند که على 
بن ابی طالب طا فرمود: وقتی بیماری وفات رسول خداع سخت شده بود سرش رادر دامن 
گرفته بودم و اتاق پر از اصحاب مهاجر و انصار بود و عباس نیز در برابرش باگوشهة عبا 
موذیان را می‌راند. رسول خدا ساعتی بی‌هوش می‌افتاد و ساعتی به هوش می‌آمد. سپس 
نشاطی یافت. به عباس رو کرد و فرمود: ای عباس. ای عموی پیامبر وصيّتم دربارة خانواده و 


همسرانم را بيذير و بدهی‌هایم را ادا؛ وعدءهايم را وفا و گردنم را آزاد کن. عباس عرض کرد: 


۰ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس السابع والعشرون 


لاش ا ی الله آنا میم ذو َال کيبر. عم ذِي مال مَمْدُود وت اجه یسن 
لشخاب الْهَاطِلٍ والژیح امس فلو ضرفت ذَلِكَ ني إّى من ها رق لهمي 
ال سول اله لا: :ما اي سَأَعْطِيها 2 ع ادها توا وق لا حر ل سل فنا 
قُولُ. يا عل هاکها حَالِصَدٌ لا يُحَاقّكَ فيها دیا عَلِيُ افبل وص يبي وَأنجز 
مَوَاعِيدِي ود دَِِى. يا عَلِي المي فِي الي وبلغ عَنّى ِن بفٍي. قال عل لد 
ما تق إن فة رجف فُوادِي وقي غلع قول ابا نکم أفيز أن أيه 


بشیء. نم عاد لِقَوْلهِ فقال: يا علي رتیل وَصِييِى؟ قال: : فَقَلْتٌ: وقد نی 


ره وم که أن ی نم یا ر سول الله. فقال ا : :يا بلال ایتتی بسَوَادِيء ايتني 


و ی اود باكر ورایتی بي العقاب. 


Grn 


س ل اتی بها eu‏ 
م قال: ايتنبى بال مه ية وَالسّحَاب؛ فتاه هما فلم ير رل يدعو بشیء شَيْءِ فَافتَقَدَ 
عِصَابَةٌ گان يمد بها بط ز نبي ارب فَطَلبَا از نی بهاء رابت عاص يَوْمَئِذٍ بِمَنْ 
فيه من الْمُهَاجِرِينَ والأنَْار. نم قال: يا علي و قم فافض هَذا؛ وَمَدَإِضْبَعَهُ وال 
في حَيَاةٍ مني, وشهادة مَنْ في ,لکلا يُنَازِعَكَ اعد ین رى فد ونا 
تلف شَودغث ذَلِكَ جمیماً علزلي. فقال: : يا علخ آجنلشیي: 


م ۳ 1 م هر و ت 9 ۳ 2 ۳ 
َأَجْلسْمُهُوَأسندتُهُ إلى صَدْرِيٍ قال حَلِىّ .فد رانث رول لله 1 ناه 


لحها 


جلسة بيست و هفتم امالی شيخ طرسی ۵ ۴۸۱ 





ای پیامبر خدا من پیرمردی عیالرار واندک مالم و تو پهتر از ابر سي لاسا و باد باران‌زایی, كاش 
أن را از من به سوی کسی برگردانی که توانش بیش از من است. رسول خدا فرمودند: هان که 
من آن رابه کسی خواهم داد که حقش را به جا آورّد و آنچه را تو گفتی, نگوید ای على آن را 
تمام و کمال به عهده كير تاکسی دربارة آن‌با تو نزاع نكندء ای على و صیتم رابپذیر: و عده‌هايم 
را وفا و بدهی‌ام را ادا کن. ای على در ميان خاندانم جانشین من باش و پس از مناز من خېر 
بده. على 486 فر مود: وفتی خبر وفانش رابه من داد دلم لرزید و گربه بر من جيره شد. نتوانستم 
پاسخشان را بدهم. بس حضرت به سخنش بازگشت و فرمود: ای على آيا وصیتم را 
می‌پذیری؟ من در حالى که بغض گلویم را می‌فشرد و نمی خراستم گریه‌ام آشکار شود گفتم: 
بله, ای رسول خحدا. حضرت فرمودند: ای بلال وسایل مرا بیاور. ذوالفقار و زره بلند و کلاه 
خود دو رو و يرجم عُقاب و چوبدست و شمشیرم را بلال همة آنها جز زرهشان راکه در كرو 
بود. آورد. سپس حضرت فرمودند: مرتجز [خحروشنده: اسب شيهة زن حضرت] و عضباء 
[شتر کوتاه دست] و یعفور [درازگوش خاکی رنگ] و لدل [استر سياه و سفید رنگ] مرا 
بیاور. او آنها را آورد و جلوی در گذاشت. سپس حضرت فرمودند: آنخمیه [برد] و سحاب 
[عمامه] را برایم بیاور. بلال آنها را آورد و پیامبر همین طور چیزهایی می‌خواست. در اين 
هنكام جای خالی شال کمرش را حس کرد که در جنگها با أن شکمش را می‌بست. بس أن را 
هم خواست و برایشان آورده شد. در حالی که اتاق در آن روز از مهاجران و انصار پر بود. 
سپس حضرت فرمودند: ای على برخیز و اینها را تحویل بگیر. و انگشتش را دراز کرد و 
فرمود: در حیات من و در حضور کانی که در اين اناق هستند تحویل بگیر تا پس از من کسی 
باتو نزاع نکند. من برخاستم و به شتاب رفتم تا همه آنها را در خانه‌ام گذاشتم و [بازگشتم] 
آنگاه حضرت فرمودند: ای على مرا بنشان. من ايشان را نشاندم و به سینه‌ام چسباندم. على ٩‏ 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي ١‏ المجلس السابع والعشرون 


ليل ضغفاً وَهُوَ ول شعع آفعی أَهْل ابیت وَأدْنَاهُمْ: إن أخي وص بي 
بري وَخَلِيفتِي في أَهْلِي عَلِنّ : ن أبي طالب يَقْضِي دننيء وير مؤعديء يا 
A‏ 
تخد وه وتوغبوا عله فَتَكْفُدُوا, آضجفیي يا عَلِنُ؛ فا اجه فتال: یا بلال ایتبی 
بِوَلَدَيّ خسن وَالْحسَيْنِ؛ قَانطْلَقَ فجاء هما قاتا إلى صّدره جع 


> م كام 


يَشمُّهُمَا. قال عل #ا: : فظنت نما قد خَمَاءُ ‏ قَالَ ابو الجاژود: > ۶ خی ربا - 

هَبْتُ لاخذهما عَنْهُ فقال: : دَعْهُمَا یا ی یشک ا ny‏ 
رَد مهم فسیلمیان ین بدي أثراً عضال فلع له من ییا يُحِيفهُمَاء الله اي 

2 با 

۵ -۲- ون قال:أخترنا جمَاعَةٌ عَن ابي الْمفَضّلِء عن عبد ل بن احير 
للوي عَنْ 2 ند اْعَظِيم الْحَسَنِيّ. عَنْ ابي + جَعْفَر الجَوَاد عن ابَائه چ عن امه 
ونين أنه قال: العرض لا جر فيه. و ل جع على بل 
وا جنر يا الا اي پلجوارح. إن لل پریه وله بل 
رات برة الصالحه الْجَنَة. 
خْبرَنَا جَمَاعَة e‏ ۳ خر 
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٠ 


۰ 4 
وڪ 


» 
e 
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- 
۰ 


۳-۷ وعنه. قال: اج 


° و ۰ 5ه م a‏ ارو 5 ۴ ۳ رز 2 ۳ 2 
بمو عم وبين 


2 


چلسد بيست و هفتم ‏ امالی شیخ طوسی O‏ ۳۸۳ 


-در حالی که نزدیک و دور نشسته در اتاق می‌شنیدند -همانا برادر و وصى و وزير و جانشینم 
در ميان خاندانم على بن ابى طالب است که بدهی‌هایم را ادا و وعده‌هايم راوفا می‌کند. ای 
بنی‌هاشم. ای بنی عبدالمطلب با على كينهتوزى نکنید و با فرمانش مخالفت نكنيد که گمراه 
می‌شوید و به او حد نورزید و از او روی نگردانید که کافر می‌شوید. ای على مرا بخرابان. 
من ایشان را خواباندم و حضرت فرمودند: ای بلال فرزندانم حسن و حسين را به نزدم بیاور. 
او رفت و آن دو را آورد و حضرت أن دو را به سینه‌اش چسباند و شروع به بوییدنشان کرد. 
علی 98 فرموده است: من گمان کردم که أن دو ايشان را اندوهكين کرده‌اند _ابو جارود گفته 
است: یعنی پریشانش کردهاند بس رفتم تا آنها را از روی ایشان بردارم که حضرت فرمودند: 
ای على رهایشان كن آنان مرامی‌بویند و من ايشان را می‌بويم. آنان از من بهره می‌برند و من از 
ایشان که آنان پس از من امر سختی را خواهند دید. حداوند لعنت کند کسانی را که اين دو را 
به هراس اندازند. خداوندا من اين دو و مومنان صالح رابه تو می‌سپارم. 

]1۲۴0[ ۲ عبد العظیم حسنى از حضرت جواد به نقل از پدرانش ټڅ روایت کرده که 
امیر مؤمنان ## فر مودند: در بيمارى پاداشی نيست ولی گناهان بنده رامی‌ریزد. بلكه پاداش در 
گفتار به زبان و عمل به اعضا است. و خداوند به بزرگواری و اصانش بنده را به سیب نيت 
راستين و درون درستين به بهشت مى برد. 


[۱۲۴۶] ۳ جندب بن عدالله بَجّلی روايت کرده که على بن ابى طالب 19 فر مودند: 


5 لا الأمالي للشيخ الطوسي المجلس السابع والعشررن 


طالب قال: دَخَلْثُ عا رَسُولٍ لمهي بل آن مُضْرَبَ الججاب وَهُوَ فی مثرل 

عَابقة. فلس بين یت فقالث: يا ن آبي طالب. ما وَجَدْتٌ لإشيك مكَانا غير 

2ه ل 9 7 م ھن 7 من 7 كم 4 20 

اس ياء َم قالآها: ول ی ما مُريدِينَ 

ا ود ره 2 » رَقَائدِ الم المُحَجلين. 

تس عام و ۰ 1 ى 

۷- 6-وَعَنْه قال: احيرا جَمَاعَةٌ اا ا 7۳ 
5 ءات لى 

مُحَمَدِ : وبي .عن جغفر بْن مُحَمَ عَنْ ابیه 3 قال: جَاءَ زجل 


من الانصار إِلَى لبیل فال: یا رَسُولٌ الله. ما حى العلم؟ 


4- ه- وَعَنه قَالَ:أَخْبَرنَا ماه عن اي لقصل قال حَدُثنَامُحَمَد بن 


محمُود ابن ع بنْتٍ الأَشَجّ الکندٍی بأَسْوان. قالّ: دا بن عِيسَى بن شام 


و 


ار الکوفی. قال حَدَتنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيُ بن قصال قَالَ: حَدُثَاعَا 


۵ ی 2 


ی الحاط عن آبي حنرة قابت بن آبی صف ال حدتبي و جفف رح 
علی ايء عن آبائه اچ . قال عاصم: ري 


الْحَسَنِ رنه قَاطِمَة بت | و ده نیا السسین. عن أبيد بو قال: قال 
سول اف ثلاث خصال من كُنّ فيه اسْتَكْمَلٌ خصال الایمان: دی لد رضي 


جلسذييست وهفتم ‏ آمالى شيخطرسى _ 20 ۴۸۵ 


در خانۀ عايشه بيش از آنكه برده را بیندازند به خدمت رسول دا رسيدم و ميان حضرت 
و عايشه نشستم. عابشه گفت: ای پسر ابوطالب برای نشیمنگاهت جايى جز كنار من نيافتى» 
كنار رو. رسول خدا ميان شانههاى او زد وفرمود: وای بر تو از اميرمؤمنان و صرور مسلمانان 
و راهبر بيشانى سبيدان چه مى خواهى؟ 

8/71 [عبد الله بن ميمون] قذاح از حضرت صادق 8ه به نقل از بدرانش از على #4 روایت 
كرده که مردى از انصار به حدمت رسول نخداتق آمد و عرض کرد: ای رسول خدا حقٌ علم 
جیست؟ حضرت فرمودند: سكوت كردن برای آن. او عرض كرد: سپس جبه؟ حضرت 
فرمودند: كوش سبردن به آن. 

او عرض كرد: دیگر جه. حضرت فرمودند: نگهداری آن. او عرض كرد: ديكر چه‌ای بيامبر 
خدا. حضرت فرمودند: عمل به آن. او عرض كرد: سپس چه. حضرت فرمردند: سپس 
پراکندن آن. 

[۱۲۴۸] ه ابو حمزه ثايث بن ابی‌صَفیّه از حضرت باقر به نقل از پدرانش 999۸ و نيز عبدالله بن 
حسن از مادرش فاطمه دحت حسین از پدرانش هه روایت کرده که رسول خدا فر مودند: سه 


صفت در هر كس باشد. صفات ایمان در او کامل می‌شود: کسی که وقتی شادمان می‌شود. 


۹ الأمالي للشيخ الطرسي . المجلس السابع والعشرون 


َم یله رضاء في باطل وَإِذَا غضب لَمْ يُخْرِجْهُ الفَضَبُّ ین الح ولا قَدَرَلْمْ 
تعاط ما یس له. 

5-6 رَعَنْهُ فال: آخبنا جماعة عغن یی ال عن عقر أَخمذ إن 
بي الج عن معد بن بختی اي غن شبن يقر عن مد ا 
ea‏ بت عدي أنه زین له قوش ول 
الله يف : صَنَائ ثم الْمَغْرُوفٍ تقی مضارع السّؤْىٍ وَالصَّدَقَةُ نبا یی ۶ غضب الب 
وَصِلَةٌ الوْجِم یادف امش َكل مروف صَدَقَة هل مروف في انیا هل 
المَعْرُوفٍ في الا خرَةه ال الک في ادنيا هل المنكر في الآجِرَةٍ, وَل مره 
يَذْخُل الجن هل الْمَمْرُوفٍ. 

7-6 وله َال أَخْيرنا ججماعَةٌ. عن أبِي الْمفَضَّلِ, عَنْ عبد ان لمان 
السجشتانی. عن اشحاق بن إبْرَاهِيمَ التَهَشَلِىٌ. عَنْ زَكْرِيا ُن يَحْمَى الْسَرَاز عنْ 
ندل ٿن علي عن الآغتش عن ن جتني عن بن اس قهال: کان وول 
الله علا في بيته. فغدا اليه علي نيه في اعدا وَكانَ يُحبٌ لا یه اه أحَدُّ 
فدخل فإذا لب 4# في صن الدّار, وا رأة فى حجر حي بس ية 
الکلبی. فال: السَلام رو ی یر ۳ حبر يا أخَا رشول 
افو فلع :جرا اله عن أل الت خر للابحة يأك و 


عِنْدِي مَدِيحة أَمرِيها إِليِكَ: نت امير الْمُؤْمِنِينَ» وَقَائدُ ال اْمُحَجَلِينَ؛ وید ولد 


جلبة بيست ولتم امالی شيخ طوسى Û‏ ۲۸۷ 


شادىاش او رابه باطل نکشاند. کی که وقتی خشمگین مى شود خشمش او رااز حق بيرون 
نبرد و کسی كه وقتى توانا مى شود آنچه راکه‌او پراي ار نيست بر نمىكيرد. 

(۱۳۴۹] ع عبيدابله وضافی از حضرت باقر به نقل ام سلمه ‏ خدايش از او خشنود باشد . 
روایت کرده که رسول خداعلٌ فرمودند: کارهای نیک از لغزش‌های بد نگاه می‌دارد. صدقة 
پنهان شم پروردگار را فرو می‌نشاند و پیوند با خریشان عمر را دراز می‌کند. و هر نیکی‌ای 
صدقه است. نیکوکاران دنيا همان نیکوکاران آخرتند و اهل بدی دنیا همان اهل بدی آخر تند 
و نخنین کانی که به بهشت می‌روند نیک رکاران‌اند. 

[۱۳۵۰] ۷-ابن عباس گفته است: رسول دا در خانه‌اش بود که على ب صبح زود به 
خدمت ایشان رفت. او دوست داشت که پیش از همه به حدمت ايشان برود. رسول خدا در 
حياط خانه و سر در دامن دحیه بن خليفة کلبی داشت که او وارد شد و گفت: سلام بر تره 
رسول خدا چگونه صبح کرده است؟ او گفت: به خوبی ای برادر رسول خدا. على 24 گفت: 
خداوند به تو از ما خاندان خير بدهد. دحیه به او گفت: من تو را درست می‌دارم. و برایت 
سنایشی گفته‌ام که به تو هديه می‌کنم: تو امير مؤمنان, راهبر پیشانی سپیدانی. و به جز پیامبران 


و فرستادگان» سر ور دیگر فرزندان آدمی. 


۸ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس السابع والعشرون 


دم ما خلا لسن وَالْمُرْسَلِينَء وا الحدد بدك يوم القَِامَة, ترف أت وَشِيعيُكَ 
مع محد ٤اا‏ وجزیه إلى الجنان قد افلح من وَالاك. غاب وَخَسِرَ من حَلاك. 
مُحِبُو ىرل موك وَمُبْفِضُوةُ مضو ولا تلهم صَفَاعَةُ محر الا؛ ادن 
بن ص ل فد وأ الي ل قرشت بي حبر ای قال ما 
َل هه َأَخْبَرهُ احَدِيتَ. فَقَال: لع يكن خی ان جَبرَئيلٌ ۸8 ما باشم 
ال لله (تعالَى) به وَهُوَ الي ی مَحَبتَكَ في لوب امین ری في 
صُدُورٍ الکافرین. 
لا O‏ اا اواو واي 
تَر نی أبي عَبدِاش الْمُسْتَمْلِي بن النُصب. ثم أملى ذلك العجلس كله ِن جفظه 
في 5 امیر الْمُؤْمِئِينَ ف وهذا الحدیث أَوَلُ مایت به. قال و الْمْفَضّلٍ: عَسنْ 
باون يتان بن الاشعت, عن چشام ني يونس عن خسن بسن يتان 
فا عن عبد انعر عن نس قال تَر ابن إلى علي ن أبي 
ا ا و یی وَهُوَ يتعْضّكٌ. 
۲- 4- عند قال: أ يرا دهع آبي لقصل عَنْ عن محم مُحَمّدِ بن الْحْسَيْنٍ 
الحَنْعمِيٌ» عَنْ عاد ن یَفقوب الأَسَدِيٌ عَنِ اليد ن عیشی الهندانی. عن 
کم ن عب امن نن ابي تيم عن آيي سوي لحري قال: کانث اوه 


الْمُنَافْقِينَ بفْض ع يب آيي طالب قينا رم سول الوك في اشد ذات یوم 


جلسة بيست وهفتم ١‏ امالي شيخ طوسی لا ۴۸۹ 


يرجم سپاس در روز قيامت به دست و است. تو و شيعيانت به همراه محمد ٤‏ و حزیش به 
سوى بهشت مى شتابيد. رستگار شد هر کس كه از تو پیروی كرد. و ناكام و زيانكار شد هر 
كس كه تو را رها كرد. دوستداران محمد 6 دوستداران تو و دشمنان اودشمنان توآند. و 
شفاعت محمد به دشمنانش نمی‌رسد. به نزد برگزيدة خداوند بيا. آنگاه سر ييامبر را 
كرفت و در دامن او نهادكه ناكاه بيامبر بیدار شد و فرمود:اين همهمه چیست؟ على 2 تصه 
رابازگفت و حضرت فر مود: او دحيه نبود. جبرئيل ا بود. او تو رابه نامى خوانده که خداوند 
والابه آن نامت خوانده است. واو است کسی كه دوستىات را در دل مؤمنان و هراست را 
درسينة كافران انداخته است. 

[۱۳۵۱] ابو مفضل گفته است: از عبد الله بن داود بيش از آنکه منبر رابرايش آماده کنند شنيدم 
که از بیماری‌اش برای ابوعبدالله املاء کننده كفنت و سپس همة آن مجلس راکه در فضایل 
امير مؤمنان 388 بود از حفظ كفت و نخستین حدیثی كه به أن آغاز کر ده این ہو د که: 

آنس بن مالک گفته است: پیامبر گرامی به على بن ابی‌طالب 48 نگریست سپس دستش را 
گرفته و فرمود: ای على دروغ می‌گوید کسی که می‌پندارد مرا دوست دارد ولی با تو دشمنی 
می‌کند. 

[۱۲۵۲] ٩-ابوسعید‏ نُمدری گفته است: شاه منافقان کینه‌ورزی با علی بن ابى طالب 28 بود. 


یک روز که رسول خخمدات# در ميان گروهی از مهاجران و انصار در مسجد نشسته 


٠١‏ ل الأمالي للشيخ الطرسي 20 المجاس السابع والعشرون 


في تفرین الهاج رين وَالأنْصَارِ و کت فبهم دابل علي # قَتَحَطَى الوم حَتّى ی 

جلس ای الى يق وَكَانَ ال مَجْلِسٌه الي يعرف پء سار رَجُلّ رجلا وَكَانَا 
وبيس وروی دی و وی حتّی المع 
وجه د [: ای تفي يده لا ید خل عبد الجن حى حتی يجبي الا کت به من 
ن رل ال (عَروَجَل) هذه 
ای فی شأنهتا ۱ وتا أيه لین آمَنُوا إذا تَناجَيْتُمْ فلا تَتَاجَوًا بالإثم ثم وَالعُذوان 


دي 


وَمَعْصِيَة الرسُول» [ المجادله (0۸: ای آخر الایة. 


جلسذ بيست وهاتم ‏ امالی شيخ طوسی ‏ [0] ۴۹۱ 


و من هم در ميانشان بودم؛ علی 18 بيش آمد و از آن گروه گذشت نا در کنار پیامبر نشست و 
آنجا جايى بو د که به نام على شناخته می‌شد. در این هنكام دو مردی که متهم به نفاق یودند با 
هم بج بج کردند و رسول خدا فهمید كه آنان جه قصدی دارند. بس سخت خشمگین شد 
چنان که چهره‌اش دگرگون شد. سپس فرمود: سوگند به کسی که جانم در دست او است هیچ 
بنده‌ای به بهشت نمی‌رود مگر مرا درست بدارد. و بدانید دروغ م ىكويد کسی که می‌پندارد 
مرا دوست می‌دارد ولی با این مرد دشمن است. و دست على 38 را گرفت. آنگاه خداوند 
عزتمند اين آيه را دربارة آن دو منافق نازل فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که 
با هم نجوا م ىكتيد با گناه و دشمنی و نافرمائی از رسول خدا نجوا تکنید...» (مجادله (۵۸: 


یه 4] 


۲ الأمالى للشيخ الطرسي المجلس الثامن والعشرون 


] ۲۸ [ 


السابع من ربيع الآخر سنة سبع وخمسين واربعمائة 
فيه بقيّة أحاديث أبىالمفضّل محمّد بن عبدالله الشیبانی. 


یم امن ن لوم 

۳- ۱- دنت لشیم و بطق محمد ناشن بن عَلِيٌ ُن ان 
الوس (قَدْس الله ژو حه قال: اخ رئا جمَاعَةٌ عَنْ آبی افص عَنْ مُحَمدِ ن 
قاسم نن رکه عن باد ِن عقوت عن تطر أرق عن تن بْنِ ع نرو 
لفقم ِي عَنْ صَفْوَانَ بن قَِيصَةَ عن الحَارٿِ بن سُوَيْدِ: عَنْ عَبْدِ اله بن مشود 
َال قرات على الین 9 سین شو رَه ین القن أحَدْئهَا من فیه ورد ذر 
تین بمب مع الصبيان, وَقَرَثُ سار أو قَالَ: 4ة لمران عُلَى خير هنم 
الم وَأقُضَّاهم بعد غد تبلهم عَلِىّ : بن أب طَالِبٍ (صَلَوَاتٌ له عَلَيه). 

4 ا وت ال خیرت تاع أ تلع شاد أن قروز 


یا الاب پیاب لاب عن مُحَمدِ بن القضل بن مُخْتَار بای عن أيه عن 


[YA] 


رہ رو ریم 


هفتم ربيع الآخر سال جهار صد و ينجاه و هفت 
كه بقية احاديث ابو مقضل محمّد بن عبدالله شیبانی در آن است. 


متیر 
درو 
١ ]۱۲۵۳[‏ عبدالله بن مسعود گفته است: من هفتاد سورة قرآن را که از دهان پیامبر گرامی 


شنیده بودم برای ایشان باز خواندم در ز مانی که زید با موهایی بلند با کودکان بازی می‌کر د. و 


بقیة قرآن را بر بهترین و استوارترین امّت پس از پیامبرشان» على بن ابی طالب 39 خواندم. 


4 الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثامن والعش ون 


كن نع الاي عن لابن عؤفي. عن بي لعن سا 
الْقَارِسِيَ نله قال: دلب عَلَى سول افو في مضه الَذِي فض فيه. فَجَلَْسْتُ 
ین یدنه وس عا جد َفشث احرج فال بی: اجلِس یا سَلْمَان قسیشهد 
وده ره لین خر الأمُورِه حلست قينا اذل دحل جال من 
هل یت يته ورجال من آضخابه, خلت اطع هه فیعن دَخَلّ فا رأث ما 
برشول اله ا من الطغب نها ابره حلی قاض دنا عَلَى خدهاء اضر 
لك سول اه کل فال: ما یتکیلی یبد | قد اه عبتلی, ولا آبکاها؟ فالّث: وکیف 
لا يو ری ما يك ین الضّغف. قال ها ا فطع و کي علی وه واضپري 
بر ی واجهم. لش یا فَاطِمَةُ؟ فاگث: 
ی ما بی اله و قالث: يا بت قال: ما علشت أن لله (تعَالَى) اختاز اباك فجَعله 

وت إلى كا اللي رده شولا م اختاز علا مني فر وج اه وَأنَحَذهُ 
بِأَمرِدَنّى زیر .با اطع ناغم الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بغري 
حفاء وَأَقدمُهُمْ سلماء وَأعْلَمُهُْ علماء وَأَحلَمُهُمْ جلما وَأنْيتهم هم في الْمِيرَانِ قَذْرا 
۳ اقل عَلَيهَا سول ال له فقال: هل سَرزئك با قاطمَة؟ 


ا 0 
:عم تا بت. قال: قلا ردك في باب وان عقلی يِن ميد الْحَير وََوَاضِله؟ 
الث ی یا تین الله. َال ِن عَليا اول من آمَنَ ثم (عَرّوَجَل) وَرَسُولِه ين هزم 


گے هر و تس و 8 
لاه رنه مك ول من وَازَرَنِي عَلَى ما جفث جثث. یا فَاطِمَة, إن عَلِيَا اخي 


جاسة بيست و هشتم امالی شیغ طوسى O‏ ۴۳۹۵ 





[۱۲۵۴] ۲ سلمان فارسی -خدایش از او خشنود باد -گفته است: من به حدمت رسول 
خدائل در آن بيمارى كه به وفاتش 58 ّ و در برابرشان نشستم و از احوالشان 
برسيدم. وقتی برخاستم که بيرون بيايم حضرث به من فر مو دند: ای سلمان بنشين نا خداوند 
عرّتمند تو را برای کاری که از بهترین کارها است گراه بگیرد. من نشستم و در همین احوال 
بودم كه مردانی از حاندان و مردانی از بارانش وارد شدند و فاطمه ف دخترشان نیز آمد و 
چون ناتوانی رسول خدارا دبد بغض گلویش را فشرد و اشک بر گونه‌اش صرازیر شد. رسول 
خخداطة اين حال را ديدند و فرمودند: دخترم چرا می‌گریی. حداوند دیدگانت راروشن کند و 
آن‌ها را نگریاند؟ او گفت: چگونه نگریم در حالی که شما را چنین ناتوان می‌بینم. حضرت 
فرمودند: ای فاطمه به خدا توكل کن و شکیبایی نما که پدران تو آن سان که پیامبران و زنانشان 
كه مادران ترأند شکیبایی کر دند. ای فاطمه آیابه تر مژده‌ای ندهم؟ او گفت: جرا ای پیأمبر خدا 
-ياكفت: چراای پدر جان -حضرت فر مودند: آیانمی‌دانی که خداوند والا پدرت رابرگزید و 
او را بيامبر قرار داد و به سوی هم آفريدكان فرستاد سپس على رابرگزید و به من فرمان داد تا 
تو رابه همسری او در آورم و من به فرمان پروردگار او راوزیر و وصی خردم فرار دادم. ای 
فاطمه همانا پس از من على سزاوار ترین مسلمان بر مسلمانان. پیشگام‌ترین‌شان در اسلام؛ 
داناترین‌شان در علم, بردبار ترین‌شان در حلم و پایدارترین‌شان در اندازه گیری است. در اين 
هنكام فاطمه 8# حوشحال شد و رسول خدابه ايشان رو کرد و فرمود: ای فاطمه أيا تو را 
شادمان کردم؟ او گفت: بله پدر جان. حضرت فرمودند: آيا بر نیکی و ارجمندی‌های شوهر و 
بسر عمويت نیفزایم؟ او گفت: چرا ای پیامبر خدا. حضرت فرمودند: على نخستین کسی 
است که به خداوند عرّتمند و فرستادهاش از ميان اين امّت ایمان آورد. او به همراه حدیجه 
مادرت. و نخستین کسی است كه مرا بر آنچه آورده بودم حمایت کرد. ای فاطمه همانا على 


برادر 


5[ الأمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس انثامن والعشرون 


يضفي و و لدي إن علا أطي خِصالاً ین الم یلها أحَد َمل ول 
ها أحَد بده ای عَرَاكِء اي أن با احق باه (عَرُوَجِلٌ ) قَالتُ: یا 
باه قد سرزئيی وأخزنتيي. قال: كَذَلِكِ باب بيد موز الدُنياء شوت شهوزها 
اء وضفوها کرژهاء أ لا ازیدك اب ؟ قالث: بَلَى. با زسول الله. قَالَ؛ ان لله 
(تقالی) حَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَهُمْ قنمین ي» فجعلني وغل فى خثرهما قشماه وَذْلِكٍ 
ول عر وَجَلٌ) : (أضِحَابُ اليَمِينِ ما أُضحابٌ يمين [ الواقعة (۳۷0۲] تم جقل 
اسمن قیال فَجعَلَنا في خیرها بل ودب وله (عَرَوجل): وو جعناکم 
شفوباً وفبایل تمازفوا إن کمک عِنْدَ الله اقا موي 
ال بوتا فْجعلنا في خیرها با في قَوْلِهِ (سُبْحَانَة): «إنما رید الله یب 
عنکم الرّجِسَ اهل ابیت ویعطهر کم تطهيرأ» ثم ان لله (تَعَالَى) ا ري ین أَهْلٍ 
يي وَاختاز ءَ عَلِيَأَ وَالْحَمَنَ وا سین وَاخْتَارَكِ فأنا يد ول آدم و ی سید 
الْعَربِء ات سود یه الشسام, وَالْحَسَنْ رامین سَيدَا شباب ال انجنه. وير 
ریک اي بعلا ی لد تب با 
عَم تال آخیرنا ماع عن أبي الشقسل, عَنْ مُحَمَدِ نی مگ 


شلیمان الْبَاعْنْدِيٌ. عَنْ مشام ن ناجیه عَنْ عَطاءِ بن مشلم» عَنْ 5 ۳ ۳ 


۵ ۳-۱-و 


3 


00 م ای ر ۶ و کو سے :2 ا ی 
عَنْ أبي هَارُونَ الْعَبْدِئٌ» عَنْ آبی سَعِيدٍ الخذر ی: انه دک علا فقال ان گان ین 


رَسُولٍ اله يك مَل خَاصّة ولد کانث لَه عليه دَخْلَة لم نکن لخد ِن النّاس. 


2 


. جلسة بيست و هشتم امالی شيخ طوسى ل ۳۹۷ 





و دوست يكدل و پدر فرزندان من است. به على صفات نيكى داده شده كه پیش از أو به هيج 
كس داده نشده است. پس به نيكى شكيبايى كن و بدان که يدرت به خذاوند عر تمند 
مى بيوندد. او گفت: يدر جان مرا هم شادمان و هم اندوهگین کردی. حضرت فرمودند: دختر 
جان کار دنیا چنین است. شادمانی اش با اندوه و روشنی‌اش با تیرگی آمیخته است. دختر جان 
آیا بر آن سخنان نیفزایم؟ او گفت: چراای رسول خدا. حضرت فرمودند: همانا خداوند والا 
آفریدگان را آفرید و آنان رادو دسته کرد و من و على را در بهترین آن دو دسته قرار داد. أن جا 
که فرمود: «و گروه نیکان. جه گروه نیکی.4 [واقعه (۵۶): أية ۲۷] سپس أن دو دسته را در 
قبیله‌ها پخش کرد و مارا در بهتر ین قبیله قرار داد. آن جا که فرمود: (و شما را دسته و قبیله‌ها 
کردیم تا پکدیگر را بشناسید. گرامی‌ترین شما در نزد خداوند پرهیزگارترین شما است» 
[حجرات (۴۹) آية ۱۳] سپس [افراد] قبیله‌ها را در حانه‌ها پخش کرد و مارا در بهترین 
خانه‌ها قرار داد. آن جاکه فرمود: (همانا خداوند می‌خواهد از شما خاندان پلیدی را يبرد و 
براستی پاکیز؛تان گرداند» [احزاب (۳۳): ای ۳۳] سپس خداوند والا مرا از خاندانم برگزید. 
و سپس على و حسن و حسین را برگزید. و آنگاه تو رابرگزید: من سرور فرزندان آدمم» على 
سرور عرب است. تو سرور زنان و حسن و حن دو سرور جرانان اهل بهشت‌ند و مهدی 
از فرزندان شما است که خداوند عرّتمند به سبب او زمين را از عدل پر می‌کند چنان که پیش 
از آن از ستم پر شده است. 

[۱۲۵۵] "ابو هارون عبدی روایت کرده که در نزد ابو سعيد حدری از على 398 سخن به ميان 
آمد و او گفت: او نزد رسول خدا ل جایگاه و یژه‌ای داشت و با ایشان رابطه‌ای داشت که هیچ 


یک از مردم نداشت. 


4۸ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس الثامن وانعشرون 


قال أُخير 


5- 4- وَعَنْهُ قال ده عَنْ بي لقصل عَنْ مُحَمّدِ بن باس 
لو TT‏ ووأ ميا 
دش ورن قال: ان ول یل عَلَى أن ٤‏ الْجَوَابَ 
بن الل کم انت انضا؟ فال: فلث: نع یام حیانف. قال سَلْ. قال: 

0 


وَعَدْنَنِى الجَوّاب قال: ود ضمنت الکنعان. قال: قَلتٌ: یام حیاك. فقال: إن 


جهاداً فَحَسَدُوءُ وَالنَّاسُ ای آشکالهم وأشباههم آثیل یلم إلى من بان مهم 


۷ 


۷- ۵- وَعَنْهُ قال: <١‏ 


برا جعاغة. عن أب الشفطل, قال حدتنا و دلب 
شم بْنُ مالك الخْراعِيٌ فى مشجد الشّرْقيَة ببَعْدَادَ َه نع وك تيائة. فال: 
حَدَّثنا اعباس بن الْفْرَج لياش ی قال: احَدَنَنا بو ژد سويد ین آزس, قال: شیف 
با عرو بن اللاو 

لكل ائْرِيْ شَكْلٌ من الا نله فَأَكْتَرَهُمْ شل الم عفل 


2 ل ۳ موو 7م سس 1 ۳ ا 
لان صَحِيحَ الْعَقْلٍ لَسْتَ بوَاجدٍ له في طريق جین تَفْقَدُهُ شک 


جلسة ببست وهشتم امالی شیخ‌طوسی << 0 ۳۹۹ 


[۱۲۵۶] ؟ يونس بن حبيب تحری که عثمانى بود كفته است: به خليل بن احمد كفتم؛ 
می‌خواهم از تو برسشى يكنم آیا آن را در پرده نگاه می‌داری؟ او گفت: سخن تو چنین 
می‌نماید که پاسخ آن دشوارتر از پرسش تواست آبا تو هم آن را در پرده نگاه می‌داری؟ من 
گفتم: بله تا تو زنده‌ای. أن كاه او گفت: بپرس. من گفتم: چرا اصحاب رسول خداققة به 
گونه‌ای بودند كه گو یا آنان از یک مادرند و على بن ابی طالب از مادری دیگر؟ او گفت: تو را 
جه به اين پرسش؟ من گفتم: تو گفتی که پاسخم را می دهى. او گفت: و تو قول دادی که پاسخ 
مرا نهان نگاه داری. من گفتم: تا نو زنده‌ای. پس او گفت: على ا در اسلام بر آنان پیشی 
گرفت. در دانش و بزرگی بر آنان جيره شد و در پارسایی و جهاد برتری یافت. پس بر او حسد 
ورزیدند. که مردمان به همانندان و همسانان خود راغب‌ترند تابه کسی که از آنان جدا است. 
[۱۲۵۷] هابور زید سعید بن اوس گفته است:از ابر عمرو بن علا شنیدم که به خط شعر سرود: 
برای هر مردی همانندی از مردمان است. و آنان که همانند بیشتری دارند, اندک عقل‌ترند. 


زیرا درست خر دی راکه در راهی گم می‌کنی نمی‌توانی همانندی بيابى. 


29۰ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثامن والعشرون 


5-4 وَعَنْهُ قال: اخبرا جَمَاعة عن آبی | مضل عن الحَسن بن یبن 
کی عَنْ یمان بن داد عن سفیان بن عمَينة عَييْنّة: قال: سَمِعْتُ جَغْفْرَ ین مُحَمدِ مدا 
ول فى منجد ال ما كوا ٍخوانا لراهتهم عَن الجيائة. وشوا أضْدِقاء 
له تصادقوا وق الْمَوَدة. 

۷-۹-وعن,قال: ابرا جمَاعَة عَنْ آبي الْمُفَضّلِء عَنْ إِسْحَاقَ ن مد 
ني روان ن ايء عَنْ آيي حفص الغشی, قال: سيت الحتن بن صَالِحِ من 
حَي» ال : سمغت جَغْفَرَ بُن مُحَكد ات یقول: آذ من من یی شا 
أل ار متشو به وله َل ریب الخیم قال الله (شبحانه) مخيراً 
e‏ 

8 وَعَنْهُ َال ابرا ماع عن أبِي المفضّل, عن جر نمشد ن 
عفر عن عد بن عَبِدٍ امم ين تَطر, عن عبد اه ن بككَيرء عن جففر ان 
سول الله :و لیا 
لاله واحدء قا لها اعد الششلم ثم قال: «الخنه فو». لکان قوله ذلك یرال 


وال 


مد + ٠‏ عن أبيه لق عن جابر بن عبد ال قال: قا 


-٩ -۱‏ وعنه» قال: اخبرنا جَمَاعة عن آبي الْمفْضّلٍ عَنْ زجاء بْنِ یخی 
ووب و ی 


6 


بَكا ربن مُحَمَّدِ بن شُعْبَة, عَنْ أبيد. عَنْ بَكْر نب الب عَنْ عَلٌِ بن ي الْحُسَيْنِء 


. جل بيست وهشنم امالی شيخ طوسی ل ۵۰۱ 
[۱۳۵۸] ع سفيان بن عيينه گفته است: از حضرت صادق 4 شنیدم که در مسجد خحيف 
فرمودند: [برادرها] برادر نامیده شدند؛ زیرا که از خیانت دور بودند. و [دوستان] دوست 
نامیده شدند؛ زیرا که حقوق دوستی را پذ بر فتند. 
]1۲04[ حسن به صالح بن خی گفته است: از حضرت صادق 38 شنیدم كه فرمودند: 
منزلت دوست چنان بزرگ است كه اهل دوزخ بيش از خوبشاوند صميمى: او رابه يارى 
مي‌خوانند. خداوند والابه نقل از آنان فرموده است: «ما را هيج شفاعتكرى نيست و نه هيج 
دوست صميمى.4 [شعراء (۲۶): آيات ۱۰۰ و ۱۰۱] 
[۱۲۶۰] ۸ عبدالله بن بکیر از حضرت صادق به نقل از يدر شان و از جابر بن عبدالله روایت 
کرده که رسول نخدا فرمودند: اگر همة دنیا بک لقمه باشد و بندة مسلمان أن را بخورد و 
سپس بگوید: سياس از آن خداست اين سخنش برای او بهتر از دنیا و آنچه در أن است خواهد 


بود. 


O 0۰۲‏ الأمالي للشيخ الطوسي النجلس الثامن والعشرون 


e‏ قال: قال ال زشول اوتا يا علي خلق انه 
الاس ین آشجار د شتی. وخْلََيي وت من ع شُجرة وَاحدة, نا اصلها رانت كَدِعُهًا. 
نی 

٠١١-١5‏ وَعَنُْ قال: أَذْبَرَنا جَمَاعَةٌ د عَنْ آبيالمفّل. عَنْ عَنْ مُحَمَّدٍ بن سيد 


٠ - 0‏ 2س 9 
> اج ا" “ra‏ < :6 زم ات م e‏ ”اس ما 5 همه عن 
۳ 


۱ 
یقول: نا اشَّجَرَةٌ فاطعة فرغهاء وَعَلٌِ لقاخهاء وان والخسین نمرهاء وراد 
عبد لا اشنا وق الجر الا في جَنة عدن ازع الق وا 
۱۱-۳ - ون قال: ارا ماع عن أي لفطل عن عبد لله بن 
شاق نن یم لین عَفعان ِن عد له عن عبد و هن ابي 
رت عن حابر بن عبد لو فال: نيع بعرفات وَعَلِيّ :18 تجاح وحن 
معا وم لبي يه إلى على فقال: ادن ئي يا علي فدنا مه فقال: ضَغ 


و XD‏ رم م 


حَمْسَك يعني فك .. فى كفى ؛ َأَخَذَ که فقَالَ: : یا عل حلفت انا وانت مس 
فجرت نا اضلهاء وانت قرعهاءوالحسن والخسین أَغْصَائها. من تعلق عضن مره 
اغضانها أدْخَلَهُ امه اج 


١7١١-14‏ وَعَنْهُ قال: اخبرنّا جْمَاعَةٌ عه غن أبِي الْفسّل, عن الْحَسَن بن عَلِىّ 


لس پپستنوهشتم ‏ أعالى شيخ طرسی ل ۵۰۳ 
[۱۲۶۱] ٩-بکر‏ بن عبدالملک از حضرت ساد به نفل از پدرشان از جذشان اميرمؤ مئان ا 
وت یک یا رسو تاق ها را کو ات ۱ 
و من و تو رااز یک درخت آفرید. من تن آن و تو شاخه‌های آن هستی. و خوشا بنده‌ای که به 
تنة آن درخحت جنگ زده و از شاخه‌های أن ميوه بخورد. 
[۲۱۲۶۲ ۰ مینا غلام عبدالرحمان بن عوف گفته است: از رسول خدائة شنیدم که 
فرمودند: من درختی هستم که فاطمه شاخة أن على بذر آن و حن و حسین میوه‌های أن 
هستند. و عبدالرزاق [یکی از راویان اين حديث] افزوده است: و شیعیان ما برگ‌های آنند. 
ريشة أن درنحت در بهشت عدن است و شاخه و برك و میوه‌اش در بهشت. 
[۱۲۶۳] ۱۱-جابر بن عبدالله گفته است: یک روز پیامبر يق در عرفات بود و على 344 مقابل 
أيشان و ما باار بوديمءكه بيامبر گرامی به على 6ه اشاره كرد و فرمود: ای على به تزدم بی. او به 
نزد ايشان رفت و حضرت فرمود: بنج انگشتت را -یعنی دستت را در دستم بگذار. آن كاه 
دست او راگرفت و فرمود: ای على من و تو از یک درخت آفریده شدیم. من تنه أن و حسن و 
حسين شاخه‌های ک و چک أن هستند. و هر كس به شاخه‌ای از شاخه‌های أن درآویزد. 


خحداوند او رابه بهشت می‌برد. 


4 الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الثامن والعشرون 


با مه قال قال سول افو 4# أنا الشّجَرَة وَفَاطِمَةُ فَرْعْهَاء وعلی لِقَاحْها. 
َالْحَسَنٌ والسین مرها وَأَعْصَانُ الجر ذهب علی ساقها َأ زجل تلق 
طن ین أَعْصَانِهَا دحل ال ٤‏ الجن بر حمته. قیل: یا زشول الب قذ عَرَفْنَا الشّجَرَةٌ 
َفْوْعَهَاء من اغضائها؟ قال. عثرتي. فما ين عبد أُحَبْنا اهل ابیت ول 
َعْمَالِنَا. وَحَاسَبَ ب تسه َل أَنْ با سب. إلا اذل له (عَر وج ) الجن 


جلسة ببست وهشتم مالی شيخ طرسی 0 ۵۰۵ 


[۱۲۶۴] ۱۲-عبّادٍ ضهیب از حضرت صادق به تفل از پدرانشان 9 روایت کرده که رسول 
حدا ت فر مود: من آن درختم که فاطمه شاخه. على بذر و حسن و حسین میره‌های ان هستند 
و شاخه‌های کوچک أن به آهنگ ئنهُ آن می‌روند که هر مردی به یکی از آن‌ها در آویزد 
تعداوند به رحمتش او را به بهشت می‌برد. گفتند: ای رسول خدا درخت و شاخه‌اش را 
شناختیم. شانعه‌های کوچک چه کسانی هتند؟ فرمودند: خاندان من هستند. هر بنده‌ای که 
ما خاندان را درست بدارد و اعمال ما را انجام دهد و پیش از أن که او را حسابرسی کنند از 


حودش حساب بکشد خداوند عزتمند او رابه بهشت مى برد. 


٦٠هل‏ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس التاسع و العشرون 


۲۹ [ 


الحادي و العشرین من شهر ربیع الاخر سنة سبع وخمسین وأربعمائة 
فيه بِقیة آحادیث أبى المفضل محمّد بن عبدالله الشیبا 


رم آنه لتقن تن رکم 
۵- ۱- - حدقا شم یو جلف مهن الخسن بن علي ُن الْحْسَنٍ 


۰ حرا جَمَاعَةٌ عَنْ أبِي المُفَضّلِ. عَنْ یحی بن 


ا كد E‏ ۰ أ دع ی و مس a‏ ۳ و بر و 
نی نا مُحَمدٍ بن عبد الجبّارِ عمّه عن حَمَّادٍ بْنِ عیشی, عن عمَرٌ بُن 


1 ۳ 
£ ل 1۱2 
الطوسی (قدس الله رُوحَه)ء قال: أ 
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5 E 7 ا‎ 7 7 7 ٤ 

وی ال كن ات تج رشول لل وسا الى يك ل تخل اعد 
م 

رح * مراب ۰ , م ۹ ٩‏ 212 ۳ ا ۳ ا 1/۳ 


© و تن 


ابا الْحَسَن, نی ش ما فَضلَكَ ال 
بد؟ ارك آني نت لین وختنت انت یا َل الْوَصَِينَ: ان 


ی م 2 A‏ ۵ قير 


۰ ۳ ۰ 2 00 ۰ 1م 8 
يوقف موی بن عِمْرَان ا مَوْقَفا إل اوقف مَعَه وَصِيْه يوشع بُنْ نون وَإِنى قف 


جلسد بیستو لهم امالی شيخ طرسی ۵ ۵۰۷ 





۲۲۹[ 


وی 


بيست و بكم ماه ربیع الثانی سال چهارصد و پنجاه و هفت 
که بقية احادپث ابو مفضل محمّد بن عبدالله شیبانی در آن است. 


گر 


[۱۲۶۵] ۱-ابو أمامة باهلی گفته است: یک روز در حدمت رسول دا نشسته بودیم که 
على #8 به مسجد آمد. رسول خدا که برخاسته بود چون على را دید» نشست و به او رو کر ده؛ 
و فرمود: ای ابوالحسن تو آمدی و من با این که برخاسته بودم به خاطر تو نشستم. آیا تو رااز 
برخی از آنچه خداوند تو رابا آن برتری داده است آگاه کنم؟ به تو مىكو يم که من پیامبران را 
پایان دادم و تو ای على جانشینان راو بر خداوند سزاوار است که هر جا موسای عمران را 


می‌ایشتاند. به همراه او وصی‌اش یوشع بن نون را بايشتائد. و همانا مراو تو را می‌ایستانند 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس التاسع والمشرون 


ا که گو 7 ¢ ا : ر 7 ۹4 2 سیب ار 


ا ای ا نی تون ؟ ال :ی 
A‏ 


علي من یهد لله فلا مضل له وَمَنْ بط إل الله قلا هادي لو 7 (عر وَجَلّ) هَادِيكَ 
با تا مان 4 ميقاقي وبیقاك وَمِيقَاقٌ شيعتك وال 
دیف الی يَوْم امه هم شيعي وَذَوُو مودي وَهُمْ ذو لباب يا علي حَق 
على ازغ في ی وَيُسْكِتَهُمْ مَسَاكِنَ الْمُلُوكِ وَحَقٌلَهُمْ ان تطیبوا 

قال أحْبَرنَا ماه عن آبيالضل. عن مُحَمّدِ ن جر 
اتوي تايه از 
عن ی لته فال: ته :تن تعر عن ال باب لو 
فقد تَعَرَّى عرن ع EE‏ مَ نَالَهَاء وعنيتة 


۳-۷ - وع قَالَ؛ آخبزنا جَمَاعَةٌ هن آبي افص عن عبد اله بن مد 


5-5 -وَعنه. قال 


0 


۰ و 2 ف ق ے اس 
بن عْبَيْدِء عَنْ أبى الح ن القَاِث فد قال: سَمِعْتهُ شمه شوم زات يقول: : الْمَوْغَاءُ قله 
پا 


4 م ‌- ۵ , ۹ 
الانبيّاء وَالعَامهُ اشم مُشَْقٌّ ين العتی, ما رضی الله ان شیم 
و ع 6 
ول هم اضْل) [ الإعراف (۱۱۷۹:۷ . 


5 * ت 
۸ - 4- وَعَنْهُ قال: أَخْبَرَنَا جَمَاعة, عن أبى الْمُفَضّل عَنْ زجاء بن تى 


كمد ۶ 
عَنْ هاژون بن مُسْلِمٍء عن مَشغدة ن صَدَقَةَ عن جغفر بن مُحَمَدِه عَنْ ابيد ها 


جلمة بيست و نهم امالی شيخ طوسی ل ۵۰4٩‏ 





و تو و من بازحواست مىشويم. پس ای على پاسخي آماده كن؛ زيرا تو از من هستى. هر جا 
من بروم نو هم می‌روی. على 88 گفت: ای يبأمبر خدا جه جيزى را برای من آشکار م ىكنيد 
تابه هدایت شما هدایت شوم؟ حضرت فرمودند: أى على هر كس را خداوند هدايت کند 
گمراه کننده‌ای برای او نخواهد بود. و هر كس را خداوند گمراه‌کند هدایتگری برایش ليست 
و همانا خداى عرٌتمند هدایتگر و آموزگار تو است. و بر تو سزاوار است که اين را به خاطر 
داشته باشی. خحداوند از من و نو و شیعیان و اهل دوستی تو تاروز قيامت پیمان گرفته است. از 
این رو ایشان. پیروان و صاحبان درستی من هستند و ایشانند حردمندان, ای على بر خداوند 
سزاوار است که ايشان را در بهشت هایش جا دهد و در خانه‌های پادشاهان بنشاند. و بر آنان 
سزاوار است که خود را پاک کنند. 

[۱۲۶۶] ۲ حسین بن زید از پدرش روايت کرده که حضرت سجّاد 18 فرمودند: هر كس 
برای پاداش آخرت در برابر دنيا شکیبایی کند. برای کاری بزرگ در برابر کاری تخرد شکیبایی 
کرده است. و بزرگ‌تر از آن [کار ] کسی است که از دست رفتة دنیا را سلامتی و غنیمتی بداند 
که به آن دست يافته است. 

[۱۲۶۷] ۳ عبدالله بن محمّد گفته است: از سرورم حضرت هادی 39 در سامرًا شئيدم که 
فرمودند: تود بست مردم کُشندگان پیامبرانند. و عامّه نامی برگرفته از عمن [کوری ]است. 
كاتى که خداوند نيسنديد أن رابه چارپایان همانند کند و فرمود: «بلکه آنان بست ترند.» 


[فر قان (۲۵): آية ۴۴] 


۰ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الناسع والمشرون 


ينه: ياك يا 


مده 


قال: ازدث سرا فَأَوْصَانَى أب عل : ْنُ الْحْسَيْن 42 فقال فى وَصِئنه 
آن تُصَاحِبَ الْأَحْمَوَ لجو E‏ ری وت و 
از حَاضِراً ان تلم ََحه فضحه ید حُنْقُكُ ان سک قَصَرَ به ع وان یل أَفْسَدَ وان 


اشتوعی أضَاغ لا عِلْمْهُ من تفسه يُفنِيه. ولا عِلْمُ غیره یه عه ول" ولا يُطيعٌ ناصحه 


6 
eR‏ 
سا اء 


٩ 


, ر مر داز 00 

و تریح مق رثة, تود امه مد کا د وا اه 5 فقدته, وجا چازه بعد دارو وجلیسه 
n 3‏ اکا ا هن أ ل ٍ- 7م 8 E‏ 

الْوَحْدَ ة من مُجَالِسَيِهِء إن ن اصفر من فى مجلس عنى من فوشه. وان نان 


ره 3 9 
اکبَرهم فد مَنْ دونه. 


f 
° هم‎ 


.وير 2 2 م9 م ٤‏ ء ۶ ۳ 3 
۹- ف وَعَنْهُ قَالَ: نا جَمَاعَةَء عَنْ أبى الْمُفَضْل. عن إِبْرَاهِيمَ بن جَعْفَر 
الَْسكري, عَنْ عَبَيدِ بن هه یتمعن حُسَيْنٍ بْنِ عُلْوَان عن الصَّادِق. عَنْ آبائه چو 
مه هاه 2 0 a‏ د ۳ گر لم 
قَالَ: خسن البشر بِِلنّاسٍ نطف الْعَقَلِء وَالتَقْدِيُ نضف المَعِيشة. وَالمَراة الصّالِحَةٌ 
و وله 
احد الْكَاسِبَيْن. 

1 ۳ ۳ ۳ عب ما ما وے هل مم مم ت ۳ 
۰- *- وباشتاده عن على لهة: ئلائة لا ينتصفون من ثلاثة: شریف من 

مهو “AZ‏ 1 ® م اس 7 4 
0-11 وَعَنْك قال اخبرنا جَمَاعَة. عَنْ أبى الْمُفَصّلِ عَنْ عَبِدٍ ارخعن بن 
شان الْأَرْدِيٌ عن ي الح ٿن علي الڙويٰء عن عبد الاب بن امن 
جففقر بن سُلَِمَانَ عن ابي ارون لعي عن رَپيعة الغدِي. عَنْ دی بن 


لمان قال: لما رح جفر بر ِن أبي طَالِبٍ ين أُْضٍ الْحَبشَة ای الب يل یه 


جلسة بيست نهم امالی شخ‌طرسی ‏ . . 00 ۵۱۱ 
[۱۲۶۸] ۴-مسعده بن صدقه از حضرت صادق به نقل از پدرشان فيه روايت كرده که 
فرمودند: آهنگ سفر كردم و پدرم حضرت سجاد 9 به من وصيّت کرد و فرمود: يسرم مبادابا 
احم همراهی کنی و با او درآمیزی. از ار دوری كن و با او سخن نگو؛ زيرا احمق فرومابه 
است جه حاضر باشد و جه غایب. اگر سخن بگوید فرومایگی‌اش او را رسوا می‌کند و اگر 
خحاموش بماند درماندگی‌اش او را ناتوان می‌سازد. اگر کاری انجام دهد, خراب می‌کند و اگر 
جيزى به او سپرده شود تباه می‌سازد. نه دانش خودش او رابی نیاز می‌کند و نه دانش دیگران 
سودی برایش دارد. نه از خیرخواهش فرمان می‌برد و نه همنشین‌اش از او در راحت است. 
مادرش به عزای أو نشستن راو هممسرش از دست دادن او را دوست دارند.و همسایه‌اش 
دوری أو را می‌خواهد و همنشین‌اش تنهایی را بیشتر از همنشینی با او می‌پسندد. اگر 
کوچک‌ترین شخص مجلس باشد بالاتر از حودش را خوار می‌کند و اگر بزركترشان باشد 
پایین تر از خودش را كمراه می‌سازد. 
[۱۳۶۹] ۵ حسين بن علوان کانب گفته است: از حضرت صادق ها نيدم كه به نقل از 
پدرانش از على 98 روایت کردند: خوش رویی با مردم نیم عقل است» اندازه داشتن نیم 
زندگانی و زن صالح یکی از دو بهره‌مندی. 
[۱۲۷۰] ۶با همان سند روایت شد که على ا فرمودند: سه کس اند که از سه كس دیگر انتقام 
نمی‌گیر ند: والا از پست, بردبار از احمق و مژمن از گناهکار. 
[۱۳۷۱] ۷ حذیفه بن يمان گفته است: وقتی جعفر بن ابی طالب از سرزمین حبشه به سوی 


پیامبر گرامی رهسپار شد 
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نله له وا له بازض یب ۳۳ فقال 


لذ دعر هه الْقَطِيفة إلى رجل جب الله ۲ شرل وَيُحَيُهُ لله ورس وله؛ 
فد اضعا ب الى عطاقم لها قال الب ا ین عَلِ؟ فو رنب عَمَّارُ بن 


.راس و 


اسر رَضِيَ ال عَله دما علیا مه فلا جاء ٤‏ قال هی 1 باعل خذ الْقَطيفَة 
إِلَيِكَء ادها ی ند رال حتّی قَدِم امین فانطلق إلى الْبَقِيع. وَهُوَ شوق 
یی مر صافًققَصُل الْقَِيفَةَ سلکا لكا َبَاعَ الب وَكَانَ اف 2 
ره علي :98 في فقراء الْمُهَاجِرِينَ انار تم رَجَعٌ إلى مثزله» وم بش 
من الب قَلِيلاً وَلَاكَئيراً هل ین غد في تفر من آضحابه هم ده 
َعَمَارٌ فَقَالَ: تا عل اف أَخَدْتَ بالأمس أف مثال. قاجعل داي اليم 
وَأصْحَابِي هوّلام علدك؛ میک علي 49 يرجم یم ی إلى شىء مِنَ الَْعُدُوضٍِ 
دب َة قَقَالّ حیاء من وتکوما: عم يا رول اف وَفي القخب والشعة, 
اذل يا يي اله ت وَمَنْ مَعَكَ. قال قَدَخَلَ ال عنم قال کاء ادخلو. قال 


ر 


6 ل :کته فر أنا و عئار وَسَلْمَانُْ و بو ذر والیقداد (رضی اله ع نْهُم) 

دودحل علي على اجه يني لها يان راو وجڌ في وم با 

الست ودر 4 ۶ َو م n‏ ا 9 کا نی 1 ٠‏ 7 ك2 

cD‏ نه من ریر تفوز, وعلیها عراق کثین و ن رائحتها المشك. فحَمَلها 
]مه 


عل 39 حتّی وَضَعَهَا ب ين يَدَيْ زشول الله 2 وَمَنْ حَضر مَعَهُ فَاكلنًا منها حتى 


لاه ولا یلقص ينها فلل ولا کییز. وَقَام اليل حى دَخَلَ عَلَى فَاطِمَة بهن 


جلسذ بيست و نهم امالی شخ طوسی 09م 


ر در سرزمین خیبر به ييامبر رسید و عطری گرانبها و پارچه‌ای زربافت به ایشان تقدیم کرد 
پیامبر گرامی فرمو دند: اين پارچه را به مردی خواهم داد که خداوند و فرستاده‌اش را دوست 
مىدارد و خداوند و فرستاده‌اش هم او را دوست می‌دارند. اصسحاب كردن كشيدند تا آن 
بارچه را ببینند. آن گاه حضرت فر مو دند: على کجاست؟ عار پاسر -خداوند از او حشنود باد 
برجت و علی 0 را خواند. وقتی آمد پیامبر به او فرمودند: ای على ابن زربفت برای نو 
است. على 3 أن راگرفت و صبر کرد تابه مدینه رسید. آن گاه به بفيع که بازار مدینه بود. رفت 
وبه زرگری فرمود تا أن زربفت را رشته رشته کند. آن‌گاه زرها راكه هزار مثقال بود فر و حت 
و ميان نيازمندان انصار و مهاجر قسمت کرد. سپس به خانهاش بازگشت و هيج چیزی از أن 
زر رابرای خودش نگاه نداشت. در فردای أن روز پیامیر گرامی در مبان گروهی از اصحابش 
که حذیفه و عمّار نیز در ميان شان بو دند او را دیدند و فرمودند» ای على تو دير وز هزار مثقال 
زر گرفتی بس صبحان؛ امروز من و اصحابم باتو باشد. و آن روز على 38 چیزی نداشت نه زر 
و نه سیم ولی از روی شرم و احترام گفت: بله ای رسرل خدا. شما و همراهانتان در كشايش و 
راستی داخل شوید. آن كاه پیامبر داخل شدند و به ما فرمودند: داخل شوید. حذیفه گفته 
است: و ما بنج نفر بودیم؛ من و عمّار و سلمان و ابوذر و مقداد خدایشان از آنان خشنود باد - 
يس به درون رفئيم. على به نرد فاطمه 8# رفت تا چیزی برای صبحانه بیاورد كه ناگاه در ميان 
اتاق خمره‌ای آبگوشت جوشان با استخوانهاى فراوان دید. گریا که بری مشک از آن بلند 
می‌شد. على 44 آن را برداشت و در برابر پیامبر گرامی و همراهانش نهاد. ما از آن خورديم و 
سير شدیم در حالی که از آن چیزی کم نشده بود. پیامبر برخحاست و به نزد فاطمه 8 رفت و 


فرمود: 
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جات 5 و2 1 00 ل - و 

وَقَالَ: «أثى لك هذا» الطعام. يا فَاطِمَةُ؟ فد عله وَنَحْنٌ نَسْمَعٌ قَوْلَهُمَا: الث 
"ل ۰ مه بش يكيش موی ده نو ره مه كل م5 f14‏ و 
هو من عند الله إن الله بوي 
م رر عو “اث ۶ م ۸ ۰ 2 ر 0 م 5 دب 
مستغیراء وَهُوَ یُول: لدم الذي لم يُِمْنِى حتّی رای لاّتي ما زای ر كربا 
مر يم كان اذا و خَلّ عَلَئها اليخراب وَجَدَ عِنْدَها رزقا ول لها ويا مزیم أنى لك 
هَذَاهِ فتفول: «هُوَ مِنْ عنیاله ان الله يَرْرُق مَنْ شاء بغر جساب» [آلعمران( :۳۷ 

TET ل‎ SET 

۳۷۲ ۸-۱-وعنه, قال: احیرّنا حماعة, عن ابي ۱ م مْفَضلِء قال: دنا مسر بن 
موه a‏ 4 0 رو 2 و ار مت و 4 ۳ رفي 0 
بدا ن |أ بن الْحْسَيْنٍ بن جابر بُو محئ محمد ام جاع الْمَصّيصَة فال: خی 


ا نبا ختن بن شير ای قال: حَدَئَنِي ده بن قيس بن 


2 
1 


تیا 
™ 


لم 


بیع ایا درون 0-7 َلك بن ابی 
طالب 30 ذات یم ساغبء ال یا قاط هلح نی نی 
اي رم أبى انش وَأكْرَمَكَ بالوَصِية ی مایم ی شندب مه یشوه وما 
ان من شَئْءِأَطْمَمكَ مذ بزمین إل شی كنت أو ا 
والخسین. قال: علي لین أَعْلَتيني فاكم بشنم؟ الت يا ابا آلخمن, 
ني لأشتجي ین هي أن لت ما لا نفیژ فرج وائقأ با بخ ان 
RAE‏ یورب 


ما 


الح فَدْ لو حَنُْ الشّمْسٌ من فوقه وتطیه الکر عل 49 سَأَئه ال :يا مقداد, 


جلسة بيست و لهم امالی شيخ طرسی O‏ ۵۱۵ 
ای فاطمه اين از كجا برای نو آمده است؟ و او در حالی که ما می‌شنیدیم -«باسخ داد: آن از 
نزد خداوند است. خداوند به هر كس بخواهد بی حساب روزی می‌دهد» [آل عمران (0۳: 
أية ۲۷] آن كاه بيامبر گرامی گریان به نزد ما بازگشت در حالی که می‌فرمود: سياس خداوندی 
را که مرا نمیراند نا برای دخترم چیزی را دیدم که زکریا# برای مریم دید. او وقنی در 
محراب به نزد مریم می‌رفت در کنارش غذا می‌دید و می‌گفت: ای مریم این‌ها از کجا برایت 
آمده است؟ و او می‌گفت: اين از نزد خداوند است. خداوند به هر کس بخواهد پی حاب 
می 3 قيل, »6 

[۱۲۷۲] ابو سعيد ُخدرى گفت: یک روز على ا گرسنه شد و گفت: ای فاطمه آيادر خائه 
چیزی داری که من بخورم؟ او گفت: سوگند به کسی که پدرم را به نبۆت و تو را به جانشینی 
گرامی داشت چیزی در خانه نیست که بتوان آن را حورد. و از دو روز پیش هم آنچه به تو 
می‌دادم از جيزى بود که خودم و حسن و حسين نخخورده بودیم. على فرمود: از غذای آن دو 
کودک. جرا به من نگفتی که چیزی برایتان بیاورم؟ او گفت: ای ابا الحسن من از خدایم شرم 
کردم كه تو رابه چیزی که توانایی‌اش رانداری وادار کنم. على 38 با اطمینان و خرش گمانی به 
خداوند بیرون رفت و دیناری فرض کرد. بك دینار در دست على #8 بود که مقداد در أن روز 
بسار گرم به او رسید در حالی که آفتاب زیر و بالایش را سوزانده بود. علی*39 او را بد احوال 


دید. يس فرمود: ای مقداد 
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اجك هذه الساعَة؟ قال: ل في ا يا لخدن ولا تَكْشِفَيِى عَمَا را 


َال هلا سعني أن جاوژني خی أعلَمْ عِلْمَكَ قال: يا أبا لسن نت 
لیف آن مخ سپیلی. ولا تَكْشِفَنِي عَنْ حالي. ال على :َة لا يَسَعُكَ أن 


صم مت 


۳ َال ابیت فو الي أَكْرَمَ مدا اة رباص ما 
اد عَجَنِي أَهْلِى من إل اجه ولد نَرَكْتُ عاي بحال لم تخيلني الأزض 
ایکا و 
اخضلّث دموغه ل ؛ ع قال خف باي حلت ما زجني ِن أَهلِي إل 
الى ارك وق استفرطت ديئارا فده قَدَفْعالذیناز له وَاتَرَهُ به عَلَى 
سه وانَْلق إلي أن دحل تش جد رول افو فَصَلَّى فيه اهر اضر 
REN‏ لي إن ابي طالب هو فِي 
لصف الأول فَمَمَرَهُ پرجله. قمع 9 مُشتَعْقِباً خَلْفَ رول اه ل حَنَى 
وي سم عل قر زشول اث 4 الكلام ال 
ابا لختن,. هل عِنْدَكَ شَئْء تساه فيل مَعَلكَ؟ فمکت مُطرقا لا جير جوا 
حََاءً من زشول الله لا و نو ای ام یت 
وج وقدکان أذ حى اف (تَعَالَى) إلى َيه محمد ال أن يتعَشَّى ال لد ند علی بن 
رزوی ال ی قل شاوی ماک ل 


ملم اللي 


جلسة بيست و نهم امالی شيخ طوسی O‏ ۵۱۷ 


چه جيزى نو را در این ساعت به بيرون کشانده است؟ او كفت: ای اباالحسن جلويم رانكير و 
از آنچه بشت سر گذاشته‌ام جستجو نکن. حضرت فرمود: نمی‌گذارم از من بگذری تا 
احوالت را بدانم. ار گفت: ای اباالحسن به حاطر خدا از تو می‌خواهم که مرا رها کنی و از حالم 
نپرسی. على 1 فرمود تو نباید احرالت را از من پنهان کنی. او گفت: اکنون که نمی‌گذاری 
بروم می‌گویم: سوگند به کسی که محمد يَف را به نبۆٹ و تو رابه وصایت گرامی داشت 
چیزی جز رنج مرا به بیرون نکشانده است. خانواده‌ام در حالی بودند که خانه‌ام دیگر 
نتوانست مرا نگاه دارد. پس اندوهگین و بريشان فکر بیرون آمدم. و این احوال من است, 
چشمان على م3 از اشک پر شد چنان که اشک‌ها محاسنش راتر کرد. سپس فرمود: به آنچه تو 
سوگند خرردی سوگند می حورم که مرا همان چیزی به بیرون کشانده که تو را کشانده است. 
من دیناری قرض کرده‌ام. آن را تر بگیر. آن كاه دینار را به او سپرد و او رابه خودش ترجیح 
داد. و رفت تابه مسجد رسول خداعْ رسید. و نماز ظهر و عصر و مغرب را خواند و چون 
رسول نعدا مغرب را به پایان برد به على ابن ابی طالب که در صف نخست بود گذشت و با 
پایش ار را لمس کرد. على به دنبال رسول خدارفت تابر دری از درهای مسجد به 
حضرت رسید: به ایشان سلام داد و رسول خدا پاسخش دادند و فرمودند: ای اباالحن آیادر 
خانه چیزی داری که با هم شام بخوريم و باتو همراه شویم؟ على ## سر فرو افکند و از شرم 
رسول خداتة نتوانست پاسخ بدهد در حالی که پیامبر يَف می‌دانست دینار رااز کجاگرفته و 
کجا حرج کرده است. و خداوند والا به بيامبرش محمَد بل وحی کرده بود که او در کنار على 
بن ابی طالب شام بخحورد. رسرل خدا وقتی سکرت على رادید, فرمود: ای اباالحسن يا 


بگو نه تا من بروم يا بكو بله تا من باتو بیایم. او از روی شرم و احترام گفت: بسفرمایید. 
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e ۵ > 


خَذَ سول الله ی عَلِيَ : رن اس تسس 
موك وخلنها نة َقُورُ دخان فلا 
سیعث کلام زشول اله كل في رحلا خَرَجَتْ ین مطلاهاء ََلمَتْ ند 
كان أعَر الاس عیفر یه الكلام, ومتح بيو علی زایها. وال لها: با 
تاه کیف أنسیت رمك ال قالث بخ قال: عفر انه َك وَقذ قَعَل؛ فَأَحَدّتٍ 
الْحَفنَةُ, فَوَصْعَْهَا ین دی الب لا تر عَلِيٌّ : ِن آبي طالب إِلَى الطعام شم 
ب بعد لوو 
شح نظَرَكَ وَأَصَدَهُ! هلت نى وف ذبا اشتو تَؤْجَبِتٌ به الصّحْطَة؟ قال: 
وی نْب أظم ین ذلب أَصبته أ اي ی 


ی 2 


باه مهد ما مت طَعَاما مذ يَوْمَيْنِ؟ قال: رت ن إلى الشماء فقاّث: هي 
۳۳ تو یر که ال لها: یا فَاطمَةُ «أنى نك 
فتاه اطََّام ال نو إلى ل آزنه قط ولمم ِل ريج فط؟ وما أكَلْتُ 
یب ين قط قال: فوضع رول الله 8 کال اعبار َه ين یقن علي بن 
آبي طالب 39 ها تم قال: : يَأ ی دا دل د يرك وَهذا جَرَاءُ دیتارك ین 
دائ ون الله يَرْزّقُ مَنْ شاءُ بير جساب» ال عمان(۳۷۲:۳) ثم اشتغير 
ی کی م قَالَ؛ الحث به اي أَبَى لَك آن تخوجا ین الدّنْيَا حَنَّى 


يُجْزِيَكمَاء و يك یا عل بمَثِْ ترلة کريًاء وَيُجْرِيّ فَاطِمَة مُجْرَى مریم بت 


جلسةبيست ونهم ‏ أمالى شيخطرسى ۰ 00 ۵۱٩‏ 


أن كاه رسول داق دست على بن ابی طالب 46 را گرفت و با هم رفتند تا به نزد فاطمة 
زهراچه كه در نمازگاهش برد رسيدند. او نمازش رابه بايان برده و يشت سرش خحمره‌ای 
جوشان بود. ار وقتى صداى رسول خدا رابه هنكام ورود شنيد از نمازگاهش بيرون آمد و به 
ايشان سلام كرد و فاطمه گرامی‌ترین مردمان در نزد حضرت بود بس سلامش را پاسخ داد 
و دست بر سرش كشيد و فرمود: دخترم خدا بر نو ببخشايد حالت جطور است؟ او گفت: 
خوب است. حضرت فرمود: خدا نو را بیامرزد. و آمرزیده است. أن كاه فاطمه مره را 
برداشت و در برابر بيامبر نهاد وقتی على بن ابی طالب لي غذا را دید و بويش راشنید. به تندی 
به فاطمه غ نكر يست. فاطمه كيه به او گفت: سبحان الله جه چیزی نگاهت را خشمناک 
ساخته است! آیا گناهی کرده‌ام که سزاوار اين حشم باشم؟ على #8 گفت: جه گناهی بزرگ‌تر 
از آنچه تو کردی؟ أيا دیروز را فراموش کرده‌ای که سخت به خداوند سوگند خوردی که دو 
روز است جيزى نخورده‌ای؟ فاطمه 8# به آسمان نگریست و گفت: خدایم در آسمان و 
ز مین‌اش می‌داند که من جز راست نگفته‌ام. على 450 به او گفت: ای فاطمه این غذایی که هرگز 
رنگ و بویی مانند آن را ندیده و نشنیده و نخورده‌ام از کجا آمده است؟ در اين هنگام رسول 
خدائة دست پاک و مبارکش را ميان دو شانة على بن ابی طالب 3 گذاشت و فشار داد و 
سپس فرمود: ای على اين جابگزین دینار تواست. این پاداش دینار تو از جانب خداوند است 
که (خداوند به هر كس بخواهد بی حاب روزی می‌دهد» [ال عمران (۳): آية ۳۷] سپس 
گریان شد و فرمود: سياس خداوندی راکه نيسنديد شما بی پاداش از دنیا بروید و ای على نو 
را همچون زکر پا پاداش داد. و فاطمه را همچون مریم دحت عمران. وهرگاه زکریا در محراب 


[عبادت] به نزد مریم می‌رفت كنار او روژیبی می‌یافت.» [آل عمران (07:آية ۳۷] 


I o۲۰‏ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس التاسع والعشرون 


عمُرّان وكلما دَخَل عَلیها ز كريًا الیخراب وَجَدَ عِنْدَها رزقأ» [آل عمران (۲): ۳۷]. 
-٩ -۳‏ وعَل؛قال: ترا جمَاعة. عن أبي افطل باشتادو رَفَعَهُ عن 
اصادی 3 فال: سالث ام سل رول اموي عَنْ فضل لاء ی خِدمَةٍ 
این ال : من امأ رمث ار شین ین مزضع ای مَؤْضِع 
رید به صَلاحا إل َظْرَ الله اه وَمَنْ ظَرَ لله ایهم ره ِهُ ات ام مه (رَضِىَ 
اله عَنْهَا) زدنی في لام الما کین , من الاب بأبي ت ۳ . فَقَالٌ: ال 
ان راء ) حَمَلَتْ کان لها ِن الجر کمن جَاهَدَ بِنَفْسٍِ وَمَالِهِ في یل اله 


- ۳۳ - همه وه م r Ss‏ 2 3 7 مرب ۶ مياه 
0 اد ۳ ك دب فَاسْتَائفِى الْمَمَلّ؛ فَإِذا أَوْضّعَتْ 


5-۱۰-۷6 ده در عَنْ احم ین ي اشحاق 
موه - ه نو ه و م داس هم ل ي > و و ب 1 ۳ 
کر و ی زر 
مر 5 اد ل 0۳۳ 1 اك ۰ فرت مه )رو 

سول اه یز اغزی عَلِيًائة فی سَریة وَامَر | أن يَْتَدِبُوا مَعَهُ فى ریت 
قال رل ین انار لاخ له: ار با في سر عَلِيَ ما تصیت خادما او دایز 
1 و شین بمب فلع الیل َو فقَالْ: ما امال پاقات وُر نرق ما 


۳ 


نوی قَمَنْ غَرَا تفه ما عندالی فد وََمَ اد على ا وَمَنْ غزّا رید عَوَضَ 


- 


Ê‏ هم 2م 
انیا أو نوی عِقالالم کن له إل ما نّوَى. 


جلسة بيست و نهم امالي شيخ طرسي O‏ ۵۲۱ 


[۱۳۷۲] ابو مفضّل به سند خودش روايت كردهكه حضرت صادق 88 فرمودند: ام سلمه از 
رسول خداطِ در مورد اجر و پاداش خدمت كردن زنان به همسرانشان برسيد و حضرت 
فرمود: هر زنی که در خانة همسرش جيزى را از جابی به جاى ديكر ببرد و فصدش نیکی 
باشد خداوند به او نظر می‌کند. و هر کس راكه خداوند بهاو نظركرده باشد عذاب نمی‌کند. ام 
سلمه ‏ خدايش از او خشنود باد -گفت: پدر و مادرم به فدایت دربارة پاداش زنان زیر دست 
بیشتر بفرمایید. حضرت فرمودند: ای ام سلمه وقتی زن باردار می‌شود پاداشش همچون 
پاداش کسی است که با جان و مالش در راه خدا جهاد کرده است. و چون بزاید به او گفته 
می‌شود: گناهانت آمرزیده شد. اعمالت را از نو آغاز کن. و چون شير دهد با هر شیر دادنش 
پاداش آزاد کر دن بنده‌ای از فرزندان اسماعیل را می‌برد. 

[۱۲۷۴] ۱۰-علی بن جعفر از برادرش و حضرت رضا از پدرانش ## روایت کرده‌اند که 
رسول خداعل على 40 را به جنگی فرستاد و به مسلمانان فرمود تابه همراه او رهبار جنگ 
شوند. مردی از انصار به برادرش گفت: با ما به جنگ بیا شاید بهره‌ای از بنده یا اسب یا چیزی 
که به آن بسنده کنیم. به دست آوریم اين سخن به بيامبر گرامی رسید و فرمودند: همانا اعمال 
به نیت‌ها است. و برای هر كس أن چبزی است که نيت کرده است. پس هر کس به جستجوی 
آنچه نز د خدارند است بجنگد. پاداشش به عهدة خدا است. و هر کس بجنگد و قصدش متاع 


دنبا باشد یا افسار شتری را قصد کند برایش جز آنچه نیت کر ده نخواهد بود. 


۲هل الأمالي للشيغ الطرسي المجلس التاسع والمشرون 


١١‏ وَعَنْدُ قال:أخبرنا جاع عن ابي اْمفَضّلِء عن عَلَِ بن جر ن 
و ننس يومالا 
لون شکور عن وول له ل ال من خرچ لب این جر 

ی حَقٍ أو لاله إلى دی كان عم لد ذلك كعبَادة متعم أربَعِينَ غَاماً. 
۱۲-۹- ون قال: آخبرنا جمَاعَة. عن آبي الْمْفْضّل. غن الْحَسَن بن عل 
بن عم عَنْ عقب ِن نهال عَنْ عَبْدِ الله بن ج جَغفر اي ی 
مُضْعب. عن جَعْفَرِ بن مد عن أبيه. عَنْ جَدوة قال دتتا عه عَقَبَة بن لها 
عَنْ عبد اله ن حي عَنْ مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ ن مُوسىء عن أبيه. عَنْ جي عَنْ 
جر بْن مگب عَنْ أبيه ل 2 عن جابر قال: قال رش ول لله يل جاعني 
جَبْرَيِيل 8 مرن عند الله يوَرَكَةٍ آس حَضْرَاءَ مَكْتُوبٌُ فیها ببَيّاض: اني افعرَضت 
ل 1-١‏ وَعَندُ قال: أ را جتماعَةٌ. عَنْ أبِي الْمُفَضّلٍ. عَن أي يَعْلَى مُحَمْد 


fa‏ م و 


ن هير غن علي ِن َْمنَ اهورین مُصَبّح ِن لام عن مُحَكَدِ ن راهم 
عَنْ أي مي الط شوییی, 3 عن أن نگ هس فا عن أب 
إسْحَاقٌ عَنْ شر ن عطي قال: ان أبي یال ین عَلِيٌ : إن أبي طالب # قاي في 


الم م فقيل له :أت السات لفق ی ادت فی راشي تلائا: ؛ يغبي صُنعٌ 


جلسذبيست ولھم ‏ امالی شيغطوسس ...00 ۵۲۳ 


[۱۳۷۵] ١١-نزّال‏ بن سبرة از على 48 و عبدالله بن مسعود از رسول خدايق روايت كردهاند 
كه ايشان فرمودهائد: هر کس به جستجوى درى از علم بيرون رود تابه سبب آن از باطل به حقٌ 
و از كمراهى به هدايت برسدء اين عمل او همجون عبادت چهل سالۀ بارسا خواهد بود. 
[۱۳۷۶] ١١_موسى‏ بن اسماعيل بن موسى از بدرانش 889 به نقل از جابر روايت كرده که 
رسول خدا فرمودند؛ جبرئيل از جانب خداوند بركى از ريحان سبز برايم آورد كه در آن به 
رنگ سبيد نوشته بود: من دوستى على را بر آفریدگانم واجب کردم: اين را از سوى من به آنان 
برسال. 

1١7 ]۱۳۷۷[‏ شمر بن عطيّه گفته است: پدرم على بن ابی طالب ة را ناسزا می‌گفت. در 
حواب به نزداو آمدند و گفتند: تو على را دشنام مىكويى؟ أن كاء گلو یش را فشر دند چنان که 


بسترش را خيس كرد. سه بار مقصود اين است كه سه شب پی در بى باأو جنين کر دند. 


4٤ل‏ الأمالي للشیخ الطرسي 2 المجلس التاسع والعشرون 


١1-4‏ وعد قَالَ: أ خرن جتمَاعَة عَنْ أبى الْمُفَضّل. عن محم 
راهيم عَنْ أَحْمَد : يسوي 
را قم ۳ کر مب 7 2 af‏ عه ار وت رد 
دراج الْقَاضِي, عن ابن آبي یی عن ابي جَغْفَر الْمَنْصُورء قال: کان عِنْدَنا بالشَرَاةٍ 


yy 


قاط إذَا فرع من قصصه دک علبالد تمه قبیتا هو كَذَلِكَ إا رل لك یوم 
رین لد فقالوا: یی فلا ان الوم الا تم که ایضا الوا له از سالوه. فقال: 
لوا که َعم دنا انم لاس کد جعفوا فيان ان تا یل 
رجل: دی الآ اشقه. ردني کت ذلك 
و ت یا سول ال مره فَْمَسْقَيِي. قال: اشقِه؛ فَسَقَانِي قطرانا 
قال أخ 


0-١14‏ ١1-و‏ وَعَنْهُ قال: خَبرنَا جتماعةٌ, عَنْ أب الْمفَضْلٍ. عن أَحْمَدَ ن ي جففر 


لْبَجَلِيٌ. عَنْ مُحَمّدِ بن عْمَارِ الأسَدِيٌ. عَنْ يَحبّى بْن تَعْلبة؛ عن آپي نم محمد بن 
اد داي عَنْ متام ب مُحَمّدٍ بْنِ السایپ. عَنْ 
زا أب شوح أل لوق رأف رَاقهُمْ في مشجد الوّحْبَةِ ليحملهم على سب 
ویر لمومنین 99 یراع منك ون هم فَكَانَ لاس ین ذلك في آثر عَظِيم, 
متي اي ينت ان ین بو َل هدب 
:مر ت؟ فا نا لاد ذو اقب قُلثٌ: وما التقَاد؟ قال: طَاعُونُ بُثث إلى 


جلسة بيست و نهم امالی شيخ طوسی لا ۵۲۵ 





[۱۲۷۸] ۱۴-ابو جعفر منصور عیّاسی گفته است: در شرات [كرهى در شام] نقالى در 
خدمت ما بود که وقتی قصه‌اش را به پایان می‌برد على #8 را به بدی ياد می‌کرد و دشنامش 
می‌داد. بر همین حال بود که ناگاه دو روزی ترك عادت کرد. مردمان گفتند: فراموش کرده 
است. ولی چون روز سوم شد باز هم چیزی نگفت. دربارهاش از او پرسیدند او گفت: نه به 
خدا سوگند که دیگر هرگز او رابه دشنام ياد نخواهم کرد. من خواب بودم که ديدم مردم را 
گرد آورده‌اند. آنان رابه خدمت پیامبر گرامی می‌آوردند و ایشان به مردی می‌فرمود؛ 
سیرابشان کن. تا من به خدمتشان رسیدم و حضرت به او فرمود: سیرابش كن. اما او مرا راند. 
از او به پیامبر شکایت بردم و گفتم: ای رسول خدا به او بفرما که مرا سيراب کند و او قطران 
[آب داغ ] به من نوشاند. صبح که برخاستم از [دشنام به ] او کناره گرفتم. 

[۱۳۷۹] ۱۵عبدالر حمان بن سائب از پدرش روایت کرده که: زياد ابن ابيه بزرگان و اشراف 
کوفه رادر مسجد اصلی شهر گرد آورد تا آنان رابه دشنام گفتن بر امير مؤمتان لله و بیزاری از 
او وادارد. من هم در ميان آنان بودم. مردم از اين فرمان در مشکل بزرگی افتاده بودند که ناگاه 
خواب بر چشمانم چیره شد و خوابیدم. در حواب چیزی دراز دیدم. با گردنی دراز؛ لب 
فروهشته و پلک‌های فرو افتاده. من گفنم: تو كيتى؟ او گفت: من ناد گردن کلفت دارم. من 


گفتم: ناد جیست؟ او گفت: طاعون» 


5 الأمالي للشیخ الطرسي آلمجلس التاسع رالمشررن 


صاجب هذا اضر اجه مر جدید الأزض كما عَنَا وَحَاوَلٌ ما یس لَهُ بحَقٌّ 

ال هت فرعا وأا في جَمَاعَة ین ن قوبی, فلت هل زایشم ما وَأَيْتُ؟ فَقَالَ: 
زجلان منهع: ربا کیت وَكَدِتَ بالصّفَةء وقال البافون. ما راتا شيا فعا ان 
اباو ی و وی ام 
مَشْفُولُ؛ فسالنء عَنْ خبره. فَخَبرنأَنّهُ طَمِنَ في ذلك الوَهْتِ. فما تفوفتا حى 
سمفتا الوَاعِيَة َلَيِهء انشا ول فی ذلِك: 

قَدْ جُشم الاس أمراً ضاق ذَرْعُهُمْ بِحَمْلِهِمْ جین نَادَاهُمْ إلى الرَحْبَةٍ 
یو عَلَى اضر الاشلام حِينَ يَرَى لَه عَلَى انمُشرکین الطول وَالْعَلبَة 
اکان شنتهیا عَم أَرَادَ بنا د 
1١-4‏ وع قال ارتا جعَاَده عن ابي اْمْمَضّل عَنْ جغقر بن مُحَمد 
َو عَنْ مُوسَى بُ عبد لله بن موی بن عبد ل بن الْحَسَن عن بيه عن جَده. 
عَنْ أبيه عبد له عَنْ أبيه. اله َلِيَ ي الْحُسَيْنِ عن ان وَالْحْسَيْنِ. عن علي 


۶ 


بن ا اا ل ۳9 
م 1 اب م و ۳ 4 

خی ار لیاف بالق کت إذا كان يَوْمُ نت واخلت الد وه یش ی 

اغلی علین َكيف لي بك باب اللو؟ قرف و من بطم الل لول اوليك مع 


الذِينَ أَنْعمَ الله عليه من لنبیین والعمد لصَدّيقِينَ واسُهداء واشالجین وَحَسْنَ أولیت 


جلسة بيست و لهم امالى شيخ طرسی ل ۵۲۷ 





که به سری صاحب این کاخ فرستاده شده‌ام تا او را از روى زمين بردارم. چراکه او از حد 
گذشته و به آنچه حقّش نبود دست انداخته است. راوی گوید: من با فریاد از حواب پریدم و 
خردم را در ميان گروهی از مر دم دیدم. بس گفتم: شما هم دیدید آنچه من دیدم؟ دو مر د از 
ایشان گفتند: ما چنین و چنان ديديم. همان گونه که من دیده بودم. و دیگران گفتند: ما چیزی 
ندیدیم. در أن هنكام کسی به شتاب از اتاق زياد بیرون آمد و گفت: ای مردم باز گردید امير از 
شما دست برداشت. ما از احوالش پرسیدیم. او به ما گفت که زياد به طاعون دچار شده است. 
و مأ هنوز براكنده نشده بودیم که شیون بر مردة او را شنيدیم و من در اين باره نين سرودم. 
او مردم راب هکاری مجبو رکر که تابش رانداشتند /هنگام یک هآنان را به مسجد اصلی شهر فراخواند 
/برضد باریگر اسلام دعوت کرد /وقنی دی دكه او بر مشركان برتر و چیره است 

اما آنچه را از ما خواسته بود به پایان نبرده بود که تقاد كردن کلفت او راگرفتا ر کرد. شگفتا که با 
ضربهاى او را انداخت. همچنا نكه او با مردم حاضر در مسجد ست مکرد. 

[۱۲۸۰] ۱۶-مرسی بن عبدالله بن حن به نقل از پدرانش نظ روایت کر ده که مردی از انصار 
به حدمت پیامبر آمد و عرض کرد: ای رسول خدا من نمی‌توانم از شما جدا باشم. وفتی به 
خانه‌ام می‌روم به يادتان می‌افتم أن كاه کارم رارها می‌کنم و به نزدتان می‌آیم تا از روی محبّت 
شمارا نگاه کنم. اکنون می‌اندیشم که چون روز قيامت شود و شمارا به بهشت و به بالاترین 
درجه ببرند.» ای پیامبر خدا من در کجا خواهم بود؟ أيه نازل شد: «و هر كس از خدا ر 
فرستاده‌اش فرمان ببرد. ایشان با کسانی خواهند بود که خداوند نعمتشان داده است: پیامبران 
و صدّيقان ر شهیدان و صالحان. و جه دوستان نیکویی هستند اینان.» [نساء (؟):آية ۶4] 


پیامبر آن مرد را فراخواند و آيه رابر او خواند و مژده‌اش داد. 
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م صن از وعدا سس و و ل لص س 


رفیقاه النساء (6): ٠٠۹‏ قَدَعَا الب للا الرّجل, رها یه و یره بذلك. 


۱1۷-۱ - ون رت هن أبي الط ع مه جا 
2 » و 6 بن 


اعوج ا مك 


عن آبَائه بت قال: ی جل ال ل تا شول اله رل سین 
لا يْصَلَّي لا افريضة وَيْحِبُ من يدق وا يَتَصَدّقُ الا بالاجب وبحت من 
ماو ۶ م 0 1 
يَصُومٌ ولا یوم الا شهر رَمَضَانَ؟ فا ر سول المع : المَرْءٌ مَعَ من احَبٌ. 
زور ام ۵ و مه 1 7 7 
18-8 وَعَنُْ قال: أَخْبَرَنَا جَمَاعَة عن ابى الْْتضّل, عَنْ محمد گرب صالح 
Ey 8‏ ۰ ۰ 2 مت م مر a‏ 5 1 
ْن فض ن قیاض, ع امد ٿن مدب عِيسىء عن لسن بن باه عَنْ 
و ۲ ۶ ٤‏ 
بَْضٍ اضحابتا عن آبي جنفر 48 قال: آز آن زجلا اب رجا هه (عز وَجَل) 
4% 2 2 
ناب اله (تَعَالَى) ی حب خی ا وان کان في علم اله ِن أل الا 
14-178 وَعَنْهُ قال اخرلا جَمَاعة. عن أبى الْمُفَضّل, عَنْ عند الوّرّاق بن 
۳ 9-2 :فاه ۶و 2 و 5 مه 7| ٠‏ - 0 ۳9 2 
تا ی ای ید ان ات SS‏ 
r ۳ ٠ 9‏ 8 5 م 9 0 
بان بن ابي عياش عَنْ شلیم بن قیْس قِيْسء عن على ب بن أبِي طالب ندال قال رَسول 
رنه بل لب یاب 


له 


۵ 


اخبَرّنا جَمَاعة هن أبي لقصل عن عبد الله بن مُحنٌد 


ُن عَبِدٍ الْعَزِيزء عَنْ ع کد مُحَمِ بن عبان لمكي عَنْ حاتم بن بن اشماعیل, عَنْ .م 5 محمد بن 


وي 2 


١-4‏ وَعَيْه قال: 


1 ی ا 


عجلان. عن مُحَمَّدِ بن کشب, عن عير اه نان یفن نژ 
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[۱۲۸۱] ۱۷-موسی بن عبدالله بن حسن از پدرانش 882 روايت کر ده که مردى به حدمت 
بيامبر آمد و عرض کرد: ای رسول خدا مردى نمازگزاران رادوست مىدارد ولى خودش جز 
نماز واجب را نمی‌گزارد و صدقه دهندگان را دوست دارد ولى خودش جز صدقة واجب را 
نمىدهد و روزه داران را دوست می‌دارد ولى خودش جز روزه ماه رمضان رانمىكيرد؟ 
رسول نخدا فرمودند: [در روز قيامث] هر شخصى به همراه کسی أست که دوستش 
می‌دارد. 

[۱۲۸۲] ۱۸-حسن بن آبان از یکی از اصحاب روایت کر ده که حضرت باقر 490 فررمودند: اگر 
مردی کسی را به خاطر خداوند عر تمند دوست داشته باشد. خداوند والا او رابه خاطر 
دوست داشتن او پاداش می‌دهد. اگر جه در علم خداوند او از اهل دوز خ باشد. 

[۱۲۸۳] ۱۹-سلیم قيس از على بن ابی طالب روایت کرده که رسول خدا فرمودند: اندک 


گفتن مرد در آنچه به او مربرط نیست از فهم او است. 


لا الأمالي تلشیخ الطر سي المجلس التاسع والعشرون 


ی عَلِيٌ : ن بي الب كَلِمَاتٍ اج ی یا 
مره ال به کوب أو ده أن يقُولَ: «لا إل إل اله الْحَلِيم الكريم لا له إلا لله 
ی لیم سُبْحَانَ اه وَتَبَارَكَ اله رب السَّمَاوَاتِ السّبْع وَرَبٌّ الأو ضِينٌ السَّبع 
وَرَبٌ عرش الْعَظِيم, اند نم رَبٌ الْعالَمين». 

١١ -6‏ وَعَنْهُ قال: أخبرا ماع عن أي المَْضّلٍ, قال: حَدَثنا ملد بن 
أخمَد ِن أبي حازم ليمي قاضي القطر. وَصَالِمُ بن م أدبن وئس ارو 
وَغَيْدْهْمَاء قالوا: حَدٌتتا بح َحتى بن الْقَضْل و رکب العثری ابر قَالَ: دنا لو 
عامر العَقْدِيُء قال: حَدتنا هَارُونُ بن نایم الأَهْوَازِيُ, عَنْ مُحَمّدِ بن بسیرین. 
عن حُمَيْلِ ن عبد الحم انيري عَنْ علي بن أبي طالب 99 شال: سمفت 
بیع ول یب -وقال بعضهم حب -حبیق هون ما عشی أن ي 
هی ما مء یف تفیضف هناما عسی أَنْ کون حبك يمأ ما. 


۵ - ۲۲- وَعَنه. قال أ خبرنا جَاعةه عن أي لقصل عن اشخاق بُن مُحَمَدٍ 


۰ ی 2 و م ۰ صاب ٠ co‏ “هرم ]أ را 2 
باب ان و ای و 
م سم 8 


< 


000000 
۷ -۲۳-وَعَنْه؛ قال: أَخْبَرنَا جَمَاعْدٌ عن أبِي امسر عن عل إن أطعد ا 


وي او 


جلسذبيست ونهم امالی شخ طوسی ‏ لا ۵۳۱ 


[۱۲۸۴] ۲۰-عبدانله بن جعفر گفته است: على بن ابی طالب ا کلمات كشايش را به من ياد داد 
ومرا آگاه کرد که رسول خدايَقع آن كلمات را به او آموخته است. هركاه به اندوه يا سختی‌ای 
دچار شود بگوید: «هيج معبودى نيست جز خداوندی كه بردبار و بمزركوار است. هیچ 
معبودی نيست جز خداوندی كه والاو بزرگ است. خداوند پاک و منرّه است. خداوند. 
پروردگار آسمان‌های هفتگانه و زمین‌های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ است. و سپاس 
خداو ندی را که پروردگار جهانیان است.» 

1١ ]۱۲۸۵[‏ حميد بن عبدالرٌ حمان حمیری از على بن ابی طالب 4# روایت کرده است که 
پیامبر گرامی فرمودند: دوستت را به نرمى [بدون افراط) دوست بدار شابد روزی با ثرو 
دشمن شود و دشمنت رابه نرمى [بدون زیاده‌روی] دشمن بدار شاید روزی دوستت شود. 
[۱۲۸۶] ۲۲-انس بن مالک روایت کرده که رسول خحدايظة فرمودند: هر كس به على حد 


بورزد به من حسد ورزیده و هر کس به من حسد بورزد کافر شله است. 


۲ الأمالي لیخ الطوسي ‏ المجلس التاسع والعشرون 


ل 


7۹1 021 4 4 

,1 ”ا ۰۰ ۳ e‏ مك اه ص ” ۵ ]+ ۰ - 9 
شلیمان عَنْ أبى الجاژود. عَنْ مُحَمَّدِ بي سبرین عَنْ انس بن مَالِكِ: ان سول 
0 1/۳ م © م 22 Ey‏ مس ۵ لگن 1 ِ 
الط قال: من حسد علیا حسدنى. وَمَنْ نی دخل الناز 
ر 4 
وَانشد الْعُرَنَيُ: 

9 و م 2م ۶ تن 0 ضاي و سوا hagas ow‏ هس ٠‏ 

ای خسذث فَرَادَ الله فى حَسَدِي الا عَاش مَنْ عاش يَوْماً غَيْرَ مَحْسُودٍ 


۴ د اه م ٠»‏ م و ۰ ۵ 3 8 0 
مابخند المزه این فضانله بالیلم وَالظَّرْفٍ أو پاباس والجود 


جلسة ببست ونھم امالی شيخ طوسی û‏ ۵۳۳ 


[۱۲۸۷] ۲۳-انس بن مالک روایت کرده که رسول خداء فرمودند: هر كس به على حد 
بورزد به من حسد ورزیده و هر کس به من حسد بورزد به دوزخ می‌رود. 

و مرنی سروده است: 

به من حسد ورزبدند و خداوند پر حسدم افزود. برای کسی که روزی رابدون مورد حسد 
بودن زندگی بکند زندگی‌ای نیست, 

هیچ مردی جز به سبب فضیلت‌هایش مورد حسد فرار نم ىكيرد. به خاطر دانش و زیرکی يا 


بی باکی و بخشندگی‌اش. 


4 الأمالي للخ الطوسي202 المجلس الثلالون 


]١[ 
أاطجل سيوم الجمعة‎ 


الثامن عشر من جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين وأربعمائة 
فيه بقيّة أحاديث أبى المفضّل محمّد بن عبدالله الشیبانی. 


نم آذ الکن یحم 
مس بل ی سے د 
2 و 2 ۳ 

۸- 1- حَدن لشیم ُو عفر مُحَمّد ن الْحَسَنٍ بن عَلِيٌّ بْن الْحَسَنِ 
4 ار ۱ 2 
الطوسیٌ (قدسَ اف ژوته) قَالٌ: أ نا ماع عَنْ آبی الق عن ان عفد 
عن علي بن رجاء بن صالح» عن خسن بن و خسین الُْرَنَيٌء عَنْ خاله بن مُختار. 
عن الحَارثِ بن َصِيرَة عَن لام بن جُندب ادن أن بن مالك. قالٌ: 
۸ و ی كارت م ل عر م | کی ده برد 5 مم هت 
کلت خادما بیع فکان إا ذکر عَلیا مه رايت السْرّور فى وجهه. اذ دخل 
عَلَيْهِ + ل من ولد عند امِب فجس فد کر علیا فد مَل ينال من وجغل 
وجه ی اه ی فا گس آن دَخَلَ علخ 38 فَسَلُم رد ال .نع فال: علي 
وَالْحَىُ معا مَكَذًا وَأَشَارَ باصبعیه -آن یفترقا حت يردا عَلَّ الحؤض نا عم 


5 یم ۳ ما رم . 
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[°] 


على رو رگ 


هجدهم جمادی الثانى سال جهارصد و پنجاه و هفت 
كه بقية احاديث ابو مفضل محمّد بن عبدالله شيباني در آن آمده است. 


له 
[۱۲۸۸] ١-انس‏ بن مالک گفته است: من خدمتكار بيامبر بودم و هرگاه نام علی لیا می امد 
شادمانى را در جهر حضرت مىديدم. روزى مردى از فرزندان عبدالم طلب به خدمت 
حضرت آمد و نشست. آن گاه علی 3 را ياد کرد و از او بدگویی نمود و جهرة پیامبر دگرگون 
شد. چیزی نگذشت كه على ا آمده» سلام گفت. ييامبر پاسخش داد و سپس فرمود: على و 
حق اين گونه و به دو انگشتان اشاره کردند -همراهند. از هم جدا نمی‌شوند تا در آن حوض 
به نزد من آیند. ای على کسی که به تو حسد می‌ورزد به من حسد ورزیده و کسی که به من 


حسد بورزد به حداوند حد ورزیده و کسی که به خداوند حد بورزد در دوزخ است. 


ەن الأمالى للشيغ الطوسي المجلس الثلاثرن 


هم 
.6 


7-88 وَعَنيْهُ قال: را ججماعَةٌ, عَنْ آبی لقصل عَنْ رن محمد 7 ن الْحْسَيْنٍ 
وخ ون نون اش 
صالحبنآييالاشود, عن أيه سد ده اله بْنٌ الْحَسَنِ : ن الْحَسَنْء قال: كان 
خی یرل علی زسول الله 4# ليلا فلا بضیح حٌى مُعْلِمَهُ یاه وَيَنْزِلُ 
لوي اقلا لی حثی يلح علي 2. 
"١‏ وَحَنْهُه قال: ابرا جماعة. عن أبي الْمُفَضلٍ, عَنْ بيد اله ُن 
اْحْسَيْنِ بي اراهیم لو عَنْ مُحَمدٍ ا ا وا 
الإضّاء عن آبائه موه قال: قال امير الْحُْمنِينَ كا اله خيب وَالْفُدصَةٌ 
وَالْحِكْمَةُ ضَالَة المُوين. لیوا ول عند المشرك تَكُونُوا احق بها هلا 
-0١‏ 4 وَعَنُْ قال: ا حرا جَمَاعَة عَنْ أبِي َء عَنْ جه جَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ 
لو عَنْ احم بن عَبْدِ الْمُنْعِ عَنْ حَگاِ بن عٌفْمَانَ عَنْ حُمْرَانَ قال: سيعت 
یبن امین هه يَقُولُ: لا حفر اللّؤْلَوة النّفِسَة آن شجتلبها من الکبا 
لْحَسِيِسَةِ فان أي حدتّيي قال سَمِعْتٌ آیبرالمویزین 38 : بقول: ان الكَلِمَة من 
الْحِكْمَة تتلجلح في ضذر الْمُنَافِقٍ نزوعا إلى مَظَائهَا حى ی لفظ بهاء فیشتتها 
من فیکون اح بها رهق 
۲- 0-وع,قال:أخبرنا اعد عن ابي الط عن محر بن عَلِي بن 


هر اي لعطار وبري عن ُڪگ ٿن لیب عرو عن ابي عن خن 
و ۳ 7 7 2 ۰ 0 8 7< 
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[۱۲۸۹] ۲-عبداله بن حسن بن حسن گفته است: هرگاه وحی بر رسول خداٌَ شبانه فرود 
می‌آمد أن حضرت صبح علی ا رااز آن كاه می‌کرد و هرگاه در روز فرود می‌آمد پیش از شب 
ار رااز أن آگاه می‌کرد. 

[۱۳۹۰] ۳ علی بن حمزۀ علوی از حضرت رضاو او از پدرانش 99 روایت کرد که 
امير مؤمنان على 84 فرمودند: هراس تاکامی است و فرصت پنهان است و حکمت كمشدة 
موّمن است. أن را بجويبد اگر جد از مشرک باشد تا سزاوار آن و از اهل آن باشید. 

[۱۳۹۱] ۴-حمران بن اعين گفت: از حضرت سجاد 39 شنیدم که فرمودند: گوهر گرانبها را با 
جستجو در زباله‌دان بست و خوار نکن, پدرم روایت کرد که امیرمژمنان 98 فرمودند: همانا 
یک کلمه از حکمت در سينة منافق مشتاقانه به اين سو و أن مو می‌رود تابه گمان كافش 
برسد و به زبان او درآيد آن‌گاه مزمن أن را بشنود و سزاوار حکمت و اهل حکمت شود. که 


مومن حکمت رابه شتاب می‌گبر د. 


۸ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثلالون 


وى من ات 


عم عن بي خاب لب عن ابن تباتةء قال: دَخَلَ الخارث الهَمْدَانِيُ عَلَى 
ار . موه 1 RE o‏ الف ره هو اج مه 


سوا سم 1 


2 7 ۰ ا ۲ 5 م7 .م رص مر . 1 


حش عرص ۳ 


یه تا له مه E‏ و قال: پات 


خَصُومَتَهُ؟ قال: ِي شانك وال ین قك TT‏ وم 
رد مزاب لا يَدْرِي یرم او یخجم. قال: ۱ 

شیعتی المط ال وسّط, هم یرجم ۳ رهم يَلْحَقُ لالي. قال: لو كَشَفْتٌ ‏ 
ودا ك آي واي ی لین عن وبا وجنا في ذلك عَلَى بَصِيرَةٍ ین أثر ؟ قال: 


د. فانک ارو تن اش ورس 


E‏ ا اقآ 


, ٌ4 1 ۳ ۳ و لم 4 1 و ٠‏ - 
ای عَبذ الله وَأَخُو رَسُولِه َصدیه الأول قد صَدَقيْه رادم ین الوُوح والجسد. ثم 


2 


شا 


ني صِدَيقَهُ | ول في اكم حقا نحن الأَوَلونَ وَنَحُْ ال خر ون ألا وانا امه 
یا حَارٌ ‏ وَخَالِصَعُهُوَصِلْوهُ وَوَصِيْهُ ولي وَصَاحِبُ نَجوَاهُ ويره آوتیث هم 
الكتاب رفصل الخطاب. وعلم هرون وَالْأسْبَاب, وَاسْتودغت لق مناج یف 
کل متاح أل تاپ يفضي کل باب إلى لفلف عَهر. وت -أزقال: مدش - 
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[۱۲۹۲] ۵ اصبغ بن نباته گفت: حارث همدانی در ميان گروهی از شیعیان که من هم در 
ميانشان يوقم به حدمت امیر مزمنان علی بن ابی طألب 99 آمد. حارث خحمیده رله می‌رفت و 
زمين رابا عصای خمیده‌اش فرو می‌کوفت. او بیمار بود. امير مژمنان 98 به او که سنزلتی در 
پیشش داشت رو کرد و فرمرد: حارث حالت چگونه است؟ او گفت: ای امير مؤمنان روزگار 
به من صدمه زده و کشمکش اصحابتان بر در خانه خشم درونم را افزوده است. حضرت 
فرمودند: کشمکش ايشان دربار؛ چیست؟ او عرض کرد: دربار؛ شما و آزمونی دربار؛ شما 
یکی تندروی بزرگ نما و دیگری ميانه رو و پیمان شکن و گروهی دیگر در شک و تردیدی 
که نمی‌دانند گام در پیش بگذارند یا پس بکشند. حضرت فرمودند: بس است ای برادر 
همدانی. بدان که بهترین شیعیان من گر وه میانه‌اند. غل کننده به آنان باز می‌گر دد و در پی آینده 
به ایشان می‌پيوندد. او عرض کرد: يدر و مادرم به فدایت كاش اين پرده را از دل‌های ما بر 
می‌داشتی و ما را درباره کارمان بینا می‌ساختی؟ حضرت فرمودند: بس است. تو مردی از 
خود بی حود شده‌ای. دين حداوند با افراد شناخته نمی‌شود بلکه با نشانة راستین شناخته 
می‌شرد. پس حق را بشناس تا اهل أن را بشناسی. ای حارث همانا حق بهترین سخن است و 
کسی که آشکارا حن رابگرید جهادگر است. من نو را به حق آگاه می‌کنم. پس گوشت رابه من 
بسپار و سپس به هر کس از یارانت كه استوار بود خبر بده. بدان که مسن بندۀ خداو برادر 
فرستادهاش و نخستین تصدیق کنند؛ اویم. او را در حالی تصدیق کردم که هنوز حضرت آدم 
هيان روح و بدن برد. سپس منم که به راستی نخستین تصدیق کننده‌اش در امت شماهستم. 
پس ما نخستین‌ها و واپسین‌ها هستیم. ای حارث بدان که من يار مخصوص و ویژةاو و برادر 
تنی و جانشين و دوست و هم‌راز اویم. فهم کتاب [خدا] و حکم جداکنندۀ ميان حق و باطل و 
علم سده‌ها و حوادث به من داده شد. هزار کلید که هر کدام كشايندة هزار در منتهی به هزار 


هزار دوران است به من سيرده شد. 


.۰ الأمائي للشيخ الطوسي المجلی الثلائون 


7 اس ۶ 


لیلد ر تفلا وان يجري لي وَلِمَنِ استحفظ ین ذُرٌيبِى ما جری الیل 
الا ی بت اله الأزض ومن غلنها. وش يا حاز-لیفرفیی يف 
لحب بر لْسمة. لي وَعَدُوي في مَوَاطِنَ شنی. يعني عِنْدَ الا وع ند 
الصرَاطٍ وَعِنْدَ الْمُقَاسَمَةِ. قال: قلت؛ وَمَا الْمُقَاسَمَةٌ يا مَوْلَايَ؟ قال: مُقَاسَمَةُ الا 
انا قَسْمَةٌ صحاحاً آفول: هَذَا 3 وَهَذَا عَدُوي. تم اخ اميه الْمُرؤْمئِينٌ ل 
ید الْحَارثِ وَقَالٌ: يا حار أَخْدث بت كما دز سول الله يي يدي فا بي: 
TT‏ نش وَالْمُنَافِقِينَ بي: له ان يوم لمأت بحل 
اؤ حَجرة, نی عِصْمَة -مِنْ ذي امش (تعَالَى) وَأَخَدْتَ انت يا علي بحُجْرَتِيء 
ّت نوی بشجزيك. میگ بز یگن فا ذا طم اب وتا 
صلع نبي بُ بوصیه. خذها لك یا حار قَصِيرَةٌ من ول ااا حْيَيْت؛ و 
ما انیت او قال ما اكْتَسَبْتَ -قالها تلاا ال الخارث وَقَامَ یج جر ردَاءَه 
نف e‏ ین ضایم 
دی ادن مُحَمّدٍ محم فى كتابه: 

قول علي ِحَارِثٍ عَجبٌ کم نم اغجونة لَه ختلا 

يَا خار هفدان مَن يت يَرَنِي من مُوین از تانق قُبْلا 


عد دوه ره و یج یه ES‏ 
و انت عند الصراط تغرفبی فشسلاتخف عنرة ولا تلا 


جلسة سىام امالی شيخ طوسى ل اعم 
و افزون بر اینها من باشب قدر يارى شدم. و این برای من و برای كسانى از فرزندان من كه أن 
را نگاه دارند جريان دارد تا هنگامی كه شب و روز جريان دارد. تا آنكه خداوند زمين و هر 
كس راكه روی أن است برد. ای حارث به خدایی که دانه را شکافت و انسان را يديد آورد 
سوگند افزون بر اینها دوست و دشمن در جاهای بسیاری مرا خواهند شناخت. در هنكام 
مرگ و در صراط و هنكام تفسیم. او گفته که من عرض کردم: کدام تقسیم ای سرور من؟ و 
حضرت فرمودند: تقسیم دوزخ که من أن رابه درستی تقسیم مىكنم؛ می‌گویم: اين دوست 
من و اين دشمن من است. سپس امیرم منان 446 دست حارث را گرفت و فرمود: ای حارث 
دست تو را چنان گرفته‌ام كه رسول خخدائل دست مرا گرفت هنگامی که از حسدورزی 
قریش و منافقان شکایت کردم و چنین فرمود: چون روز قبامت شود طنابی يا بندی یعنی 
نگهدارنده‌ای از صاحب عرش رالا می‌گیرم و تو ای على دامن مرا می‌گبری و فرزندان تو 
دامن تو را می‌گیرند و شیعیانتان دامن شمارا می‌گیرند. و خداوند با پیامبرش و پیامبر با 
وصی‌اش جه می‌کند؟ ای حارث! کو تاه سخن اینکه تو با محبوبت خواهی بود. و برای تو 
است آنچه به شمار آورده‌ای با فرمودند: آنچه اندو ختهای -اين را سه بار فرموده و حارث 
در حالی که عبایش را شادمانه می‌کشید. كفت به پروردگارم سوگند پس از اين مهم نيست که 
جه هنكام مرگ را دیدار می‌کنم یا مرگ مرا دیدار می‌کند. جمیل بن صالح آیکی از راویان این 
حدیث ] گفته است؛: سيّد بن محمد در كتابش چنین سروده است: 
سخن على به حارث جه شگفت است. آن‌جا ا و امر شگفتی را به دو شگرفت. ای حارث همدان هر 
كس بمیرد مرا می‌بیند چه مؤمن و چه منافق. 
دیدگان او مرا می‌شناسند و من او را به صفات و نام وآنچه کرده است می‌شناسم. وتو در صراط مرا 


مي‌شناسی. بسء از لغزش وگمراهی هراس نکن: 
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آشقيك من بارد عَلَى ظِمَاءِ 2 تَخَالَهُ في الْحَلاوَةٍ الْعَسَلَا 
دی لا تقْبَلِي الرََحُلا 
1-1١97‏ وَعَنْهُ َال أَخْبَرنَا جَمَاعةٌ, عن ابي الْمْمَضصّلِ عَنْ يَختى بن علي بن 
عَبْدِ الجَبَارِ عن عه مُحَمَّدِ بن عَبد اجار عن عَلِىٌ بن الْحُسَيرِ بن أي حوب 
عَنْ أبيه الْحُمَْنِ بْنِ عَْنِء قَالَ: :خلت عَلَى المي بن مُحَمدٍ مُحَمَدٍ الجفیري غاد في 


2 رع م 6 ۵ ۵ رم مم‎ e 
له اي مات فِيهاء فَوَجَدْ جَدته يُسَاقُ به. وَوَجَدْتُ عْده جَمَاعَةَ من جیرانه. وَكانوا‎ 


ان 4گ اا 
اقول للنار جين نعرض للعرض 


دعئه لا تقرییه ان له 


عم وَكَانَ سید جَمِيلَ الوجه. رَحْب الجبهة. عریض ما بَيْنَ الس اين 
َبَدَتْ فی و جهھ نكن سَوذاء مثل النقطَة من المداد, تمغ تزل ترید ٠‏ ولي ختّی 
طَبَقّتْ وَجْهَهُ يعي اشوداداً فَاغتمٌ لذلك مَنْ حضره مین الشيعة. فظهر من 
الاب يه برد شروژ وشعائة َم یلیم بل إلا قلملاً خی بد ڌٿ في لك الْمَكَانٍ من 


جهه لْمة ید اء فلم تزل ترید ایض ويي حى اسفر وجهّه اشرق وافتر 
4 


ب 


ن نمی مُحبّهُ من هناة 


فَابْشِرُوا الْيَوْمَ أَوْلِيَاءَ عَلِيَ 


6 2 و م 4 2 
نم من بعده تولوا بنیه 


و عَفَا لی الإنه عَنْ سَیْناتی 
م2 حيو 2ك 0 
و تولوا عَلِيًا حتی المَمَاتِ 


۳ و + 
واحدا بعد واحد بالصفات 


جلسڈسیام ‏ امالی شيخ طوسى <١‏ لا ۵۴۳ 


تو را در تشنگی به آبى خنک سيراب م ىكل مكه در شير بن ى أن راعسل بندارى. 

به آنش وقت ىكه روى م ىأورد م ىكويم او را رهاكن. اين عرد را در بر مگیر أو را رهاكن. به اونزدیک 
مشوء جراكه برای او طنابی اس تكه به طناب وصى بيوسته است. 

[۱۲۹۳] ۶ حسين بن عون كفته است: برای عيادت سبد بن محمّد حميرى در بيمارىاى كه 
به مرگش كشيده شد به نزدش رفتم. او را در حالى يافتم که جان می‌کند و گروهی از 
همسايكان عثمانی‌اش بودند که در كنارش بودند. سیّد زيباروء بيشانى بلند و چهار شانه بود. 
ناگاه در صورتش نقطه‌ای سياه همچرن نقطۀ جوهر پدید آمد. سپس پیوسته زياد شد و 
گسترش يافت تا همة صورتش را فراگرفت. شیعیان حاضر در آن‌جا اندرهگین شدند و 
شادی و شماتت ناصبیان آشکار كشت ولی اندکی نگذشت که در أن نقطه از صورتش 
سپیدی‌اش درخشان يديد آمد و پیوسته زياد و گسترده شد تا صورتش درخشیده و سید لب 
به خنده گشوده و چنین سرود: 

کسان یکه پنداشتند على دوستدارش را از بدی‌ها نجات نمی دهد درو غگفتند. 

به بروردكارم سوگند من به هشت عدن رفتم و خداوند ازگناهانم درگذشت. 

پس امرو زأى دوستان على شاد باشید. و علی را تا هنكام مرگ دوست بدارید. 


و بس ا زاو فرزندانش رادوست بدارید, یکی پس از دیگری به صفات یکه دارند. 


41 الأمالي للشيغ الطوسي البجلس الثلاثون 


م ست ۶ 7 


+0 | و 22 
يف َوْلَهُ: «هذًا اسهد أن ع لاله أله حقا حقاء 


7 2 ی مره ٩‏ مم 
خسن قال لي أبي | یی در ی َة حاضراء فقال: الله أكبرُ, ما من 


شهد کمن لم یهن أَخبرنی -والا فصتا یبن شاد عَنْ ابي جَعْفَر وَعَنْ 
جنفر له نم رل أرق تع ل وى تم 
انتشر هَذَا اقول في ۴ قشهذ جِنَازَْهُ وا ا 9 

۶ - ۷- رن قال آخبرنا اعد عن أي المفَضّلء عن امن حص 
بای بسن و چا ما و هی بیان 
ثم القَاضِي. قَالَ: حصت العش في عليه اي بض فبهاء یا أنا عِنْدَه إذ 


2 


دَخَلَ عَلَيه ائ شبرعة ان آبی یی و حنیفة, مساو عَنْ رن خاله. فده ضَعْفاً 


ی 


ی 7 ر بے > ٩‏ 2 3 ر ورس 1 1 1 
م ء م مك 2 ۰ ۶ 

فتال: یا با محتد مُحَمَّلِ ات ال واه لتَفْسِكٌ, ان فى آخر يَوْم من يام الدنيّاء وال 

ؤم من یم الا خرةه وق لت تُحَدّتُ في علی بآ طالب باخادیت, لَز 


عم 


رزجشت عَنْهَا كان خَیرا لك قال العتش مش: مثل ما ذاء یا نفعان؟ قَالَ: مل حدیت 


ل 


تین اه ملي تقول با تهودی؟ افد وني سلدوني أفعِدُوني. 


2 


جلسةسىام آمالى شيغطوسى <١‏ ۵ ۵۴۵ 


سپس سخنش را چنین ادامه داد: «گراهی مى دهم كه به راستى و به راستى معبودى جز 
خداوند نیست. گواهی می‌دهم كه به راستى و به راستی محمد فرستاده خداوند است؛ 
گواهی می دهم كه به راستی و به راستى على اميرمؤمنان است و كواهى می‌دهم كه معبودى 
جز خداوند نیست.» سپس چشمان خود رافرو بست.كويا روحش جراغى بود که حاموش 
شد باسنگریزه‌ای بود که فرو افتاد. على بن حسین بن عون گفته است: پدرم حسین بن عون 
در حالی که أنه حضور داشت به من گفت: الله اكبر؛ کسی که شهادت می‌دهد همچون کسی 
نیست که شهادت نمی‌دهد وگرنه هر دو سکوت می‌کردند. فُضَيل سار از حضرت باقر و از 
حضرت صادق ا برایم روایت کرد که ایشان فرموده‌اند: بر روح حرام است که تا ينج کس را 
ندیده است از بدن جدا شود: محمّد [6 آ؛علی, فاطمه» حسن و حسين 2. به گونه‌ای که يا 
دیدگانش روشن شود يا آتش بگیرد. 

اين سخن را در ميان مردمان پخش شد و به خدا سوگند موافق و مخالف پیکر او را تشییع 
کر دند. 

[۱۲۹۴] ۷_شریک بن عبدانله فاضى گفته است: در بیماری اعمش که به مرگش کشید به 
نزدش بودم ناگاه ابن شُبرّمه وابن ابولیلی و ابو -حنيفه به نزدش آمدند و از حالش پرسیدند و ار 
از ناتوانی بسیارش گفت. و گفت که از گناهانش می‌ترسد و صدايش گر خورد و گریست. 
ابوحنیفه به او رو کرد و گفت: ای ابامحمّد از خدا پروا کن و به حال خود بنگر؛ زیرا تو در 
وابسين روز از عمر دئيا و نخستین روز از روزهای آحرت هستی, تو دربارة على بن ابی 
طالب حدیث‌هایی می‌گفتی که اگر از آن‌ها بازگردی برایت بهتر است. اعمش گفت: مثلاً جه 
جيز ای نعمان؟ او گفت: مثل حديث عبايه: «من قسمت کننده دوزشم.» اعمش گفت: ای 


بهردی به همجون منی جنين می‌گوبی؟ مرا بنشانید. مرا بنشانید. 
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نې اي یه ميري مو سی بُح طريفيء ولم أ سد یود 
سَمفت ن عاي نمی ام الخی. ال: سمفت عَلِيا امير الْمُؤْمِنِينَ 990 يَقُو 

قسیم ار 1۳ هذا وی دعید. وَهَذًا عدوی لخدي وَحَدنَبِى E‏ الْمُتَوَكلٍ 
الاي فِي إِمرَةٍ الحَجّاج. ان يَشْتمُ ليه منما مُقْذِعا يني الْحَجاج مله 
اله -عن أبي سهید در له قال: قال سول اف :انامه ياء 


شور ۰ م ا فّ e‏ 1 
الك ( عرو جَل) فافعد أا َعَلِیْ علَى الصَراط. وَيُقَالَ ناه ادخلا الجن مَنْ من بي 


م 


2 


۴ رم 5 7 ۳۳ گے ررك 50 ر و ۰ 
تاه أذجلا ار من کتربی وَأبْقَضَكُمَا. َال أب تور ال ول 5 
ما آمَنَ با من لَم يُوْمِنْ بي. ول وین بي من لَمْ یل - از قال: لم يْحبٌ 


اب 


وَتَلا: میا في ته جهنم کل کار عي غنییه لن (۰۰): ۲6] قا دیب 
زاس و 5 ابا لا جيننا و مد باط بن هذا قال احَش بن شهيد: 
َال لی شَرِيكَ بن عبر له : فما أشتی یی العش -حلی فَارَقَ دیا 

۵ - ۸- ون قال اخ فا جع نيال ا بن مُحَمدٍ 
جفقر, عن آټائه عن عَلِيَ 6 عن الب 45 قال: بر اه (عَنَ وجلْ) عَبداین 
عادو یم الْقِيَامَة. فَيَقُولُ: بدي ما مَنْعَكَ إِذْ مرضث أن تَعُودَنِي؟ فَمَقُولُ: 
شښحانك. نت رب لاد لا 0 ولا تفرض فیقول: : رض ل و لین فَلَمْ 


و 2 22 


جلمة سىام امالی شيخ طوسی QO‏ ۵۳۷ 


سوگند به کسی كه بازكشتم به سوى او است موسی بن طریف که هيج اسدی‌ای بهتر از ار 
نديدهام. از عباية بن ربعي امام الحی روايت كرد كه امير مؤ مئان على ل فر موده است: من 
تسمت کنندهُ دوزخم. می‌گویم: اين دوست من است. او را رها كنيد و اين دشمن من است او 
را یگیرید. و ابر متوكل ناجی در حکومت حجّاج که على 38 را دشنام زشت می‌داد -یعنی 
حجاج لعنة الله عليه از ابو سعید خدری روایت کرده که رسول خدا فرمودند: چون روز 
قيامت شود خحداوند عر تمند فرمان می‌دهد که من و على بر صراط بنشینيم. به ما گفته می‌شود: 
کسانی را که به من ایمان آورده‌اند و شمارا دوست داشته‌اند به بهشت ببرید و کسانی را که به 
من کفر ورزیده‌اند و بااشمادشمنی کرده‌اند به دوزخ ببرید. ابو سعید گفته که رسول نحداعلية 
فر مودند: کسی به من ایمان نیاورده, به خدا ایمان نياور ده و کسی که على را دوست ندارد یا 
فر مودند: على را پیروی نکر ده -به من ايمان نباورده است. و خواندند: (همة کافران ستيزوجو 
را در دوزخ بیندازید» [قاف (۵۰) أيه ۴۲] در این هنكام ابو حنيفه لباسش رابر سر کشید و 
گفت: برخیزید ابو محمّد ما را بيشتر از این نمی‌نوانست خحاموش کند. حسن بن سعيد نخعى 
پسر عموی شریک [و یکی از راويان] گفته که شریک به من گفت: شب نشده بود که اعمش 
دنيا را وداع گفت. حدایش بیامرزد. 

[۱۳۹۵] ۸ حسین بن اسحاق از پدرش به نقل از برادرش موسی بن جعفر 89 از پدرانش هچ 
روایت کرده که پیامبر گرامی فرمودند: خداوند عرٌّتمند بنده‌ای از بندگانش را در روز قيامت 
سرزنش کرده می‌فرماید: بندهُ من چرا وقتی بیمار شدم به عیادتم نیامدی؟ ار عرض می‌کند: 
منژهی تو. پروردگار بندگانی. به درد نمی‌افتی و بیمار نمی‌شوی! خدا می‌فرماید: برادر مزمن 
تو بیمار شد و تو عیادتش نکردی.به عرزت و شکوهم سوگنداگر او راعیادت می‌کردی مرادر 
نزدش می‌یافتی. سپس نيازهايت را به كردن می‌گرفتم و به انجام می‌رساندم. اين به خاطر 


بزرگواری بند؛ مؤمن من است. و منم رحمتگر مهربان. 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثلائرن 


لك وَدْلِكَ من کرامَة عَبْدِيٌ ي الشاین. وا رن مَنُ الوّحِيم. 

4-5 وَعَنُ قال: آخبرنا جَمَاعَةٌ عن أبي الْمْمَضّلٍ, عن | 

أبي راف عن آبي هر رَيْرَة عن لني يك فال: إن اله (تَعَالَي) يَقُولَ: يا بن آَم 
مرضث فَلَمْ تغدنی. قال ت کف ود وبي 
یهن .قال: یبا زب 
کف وان رب العالمین؛ قَالّ: اسْتَسْقَاكَ عَبدِي فلان. وَلَوْ سَقَيتَهُ لْوَجَدْتَ ذلك 
عئڍي. واستطعشک فلم تطمتبي.قال: با زب كيف وانث رب لابين قَالَ: 
SS‏ 

قَالَ: أَخْيرَنا 


ر عومد 42 E‏ 20 1 ۳ 1 
۷- 1۰- وه قَالَ؛ آخبرنا ماع عَنْ آبي الْمُفَضْلِء عن عُبَئِدٍ لله بن 


الحسی ي بن راهم وَعَنْ محمد بن عَلِيَ بن وه عن أبيه. 2 عن الؤْضاء عسنْ 
آبائه موه عَنْ سول الله يي فال: مَل امین إِذَا عُوفِيَ من مضه مفل اد 
البَيِضَاءِ رل ین السَمَاءٍ في خشنها وَصَفَائِها. 


< 


١١-4‏ وَعَنُّْ قال: أَخْبرنًا َا عه عن أب الْمْفَضّلٍ؛ عَنْ عن مُحَتّد 
وا سوسوي 
قال: ب سوغث با عبد لله جَغْفَرَ ن مُحگد هه يَقُولُ: : موم اکر م عَلَى الله ان يمر په 


| 2م ia‏ واس 5 و ۶ ه4 م 4 ۶ و 
آزیشون یم یط لله (تالی) فیها ین نويه و الخذض والعثرة راطع 


جلسةسىام امالی شخ طرسی <١‏ ۴۹ن 


[۱۲۹۶] 4_ابو هریره از پیامبر گرامی يخ روايت کر ده که خداوند والا می‌فرماید: ای پسر آدم 
من بیمار شدم و تو به عیادتم نیامدی. او عرض مىكند: پروردگارا چگونه تو را عیادت كنم در 
حالی که تو پروردگار جهانیانی! خداوند می‌فر ماید: فلان بنده من بیمار شد اگر او را عیادت 
می‌کردی مرا در نزدش می‌یافتی. من از تو أب خواستم و تو مراسیراب نکردی. او عرض 
می‌کند: پروردگارا چگونه؟ تو پروردگار جهانیانی! خحداوند مى فرمايد؛ فلان بندهُ من از تو اب 
خواست. اگر او را سيراب می‌کردی» [پاداش ] أن را نزد من می‌یافتی. 

[۱۳۹۷] ۱۰ حمزه علوی از حضرت رضا به نقل از پدرانش لظ روایت کرده که رسول 
خدائة فرمودند: حکایت مؤمن وفتی که از بیماری‌اش بهبود می‌یابد همچون حکایت برد 
سپید زیبا و روشنی است که از آسمان فرو می‌آید. 

[۱۲۹۸] ۱۱-یونس بن يعقوب گفته است: از حضرت صادق 399 شنيدم که فرمودند: مؤمن 
برای خداوند گرامی‌تر از آن است که چهل روز بگذرد و خداوند والا در آن روزها گناهان ار 


را پاک نکند و حراش و زمين خوردن و پاره شدن بند کفش 


.66 الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثلالون 


الشنع واختلاج ان واشباه لِك آیتطض به لیا من ذنُوبه. ون وه ْم لا بُذري 


f 
۰ 


مارم جه ما الختی فان آبی حَدَثنِي یء عن آټائه. عَنْ سول ره قال: 


۹: ۰ 
> 
6 


رط 


جلسذسیام . امالی شيخ طرسی لا ۵۵۱ 
و اشک جشم و اندوه بی دليل و مانند آن برای اين است كه كناهان دوستدار ماراياى کند. اما 
تب. بدرم از يدرانش 8# روايت کرده که رسول خدا فرمودند: يك شب تب كردن کفاره يك 


سال است. 


۲ الاأمالي للشیخ الطوسي المجلس الحادي والثلائون 


[۳۱] 
أاطمجل سيوم الجمعة 


الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين وأربعمائة 
فيه بقيّة أحاديث أبي المفضل محمّد بن عبدالله الشيباني. 


بم إن لقن لحم 

۱-9۹- - حَدَكنَا ال وج عقر مد ین الخبس الط (قَس اله رُوحَة). 
قال: خر را ماع عن ابي الْمْفَضّلِ. عن محشد نی جفقر الوا عن مُحَمّدِ بن 
۱ وا لا ا نع ينز عن ي 
لسن موشی بن قر نه قال: مَل امون مَل كقْمَيالْمرَانٍ. كأ كلمًا زید في 
ایمانه زید فى بلائه, ليله لله (عَرُوَجَلَّ) ولا خطبة له 

7-۰- ون قال:آخبرا جمَاعَةٌ عن اي افطل عن مقر بن تون 
HED‏ و و یو یور 
مُحَمَّدِ ن عَقِيلء بن أبي طالب قَالَ: سيعت عَلِيّ بنالحسین ب يَقُولُ: ما اختلج 


3 


عرق و صو ؤب قط إلا يذْبه وما یو الله (تَعَالَى) عله أكْمدِ. وَكَانَ اذا رای 


جلسة سی و يكم امالى شيخ طوسى ل «مم 


۳۱1 


على رو 


بيست و پنجم جمادی الثاني سال جهارصد و پنجاه و هفت 


که بقية احاد بث ابو مفضل محمّد بن عبدالله شیبانی در آن آمده است. 


کر 


[۱۳۹۹] ۱-ابو حمزه روایت کرده که حضرت کاظم 19 فرمردند: حکایت مومن حکایت دو 
كفة ترازو است. هرگاه بر ایمانش افزوده شود بلایش افزوده می‌شود تا خداوند رابدون هیچ 
گناهی دیدار کند. 

[۱۳۰۰] ۲ عبدالله بن محمّد بن عقيل گفته است: از حضرت سجّاد 4 شنیدم که فرمودند: 
هرگز هبج رگی کشیده نمی‌شود و هيج مؤمنى سر درد نمی‌گیرد جز به سبب گناهش در حالی 
که آنچه خداوند از أن در می‌گذرد بیشتر است. أن حضرت وقتى می‌دید که بیماری بهبود 


يافته است. می‌فرمود: پاکی گوارایت باد -یعنی پاکی گناهان -اعمالت را از نو شروع کن. 


4 الأمائي للشيخ الطوسي المجلس الحادي والثلائون 





ایض قَدْيَرِىٌ ی TE‏ ال 
شاذان عن الحَسَن بن أَحْمَدَ £ ني عبر اه عن اشمایمل بْنٍ صَبِيح. ٠‏ عن عمُرو بن 
خالد. به عن بي هاشم لماي عَنْ راان عَنْ سلمان يك قال: دخل عَلَىّ زشول 


الله عل يعو دی را تریض یض. فقال؛ کشف الله ضدّك. َعَظ اجرك وَعَافاك فى 


۱- ۳- وعنه. قال 


22 


۲- 4- وله قال: خی 


1 


عن على ب ان عن حُسَيْنٍ يِن ريد بن عَلِيٌ؛ ال تع 
لله عفر بن ع باب ای 
سالك اه العافية. ولا أنْسَاكٌ الشكْر علنهاء فلا خرجنا من عند ال جل فلت له يا 


سَيدِيء ما هَذَا لدعم دَعَوْتَ به بل جل؟ فَقَالَ لي: با حُسین. الم حَفِي يا 


٠١ 


ی ۵ ۾ e‏ مر کے 0 
سین أن العامة نشتة إذا فقدث ذکرت. واذا ژجدت نسیث. فقلث له انساك اله 


ف و 


الْعَافية لخضولها ولا ساك الشّكْرَ عَلَبِهَا لدوم لذا خسن ِن بي أخْبرَني عن 
ا لاف ای اهامای 

0-۳- وَل قال: أَخْبَرنَا جَمَاعَدٌ عن أبى لقصل قال حَدَتنا شمه به 
ه | ۰ ا 0 ۰ ۳ ۰۱-1 ۳ 1 وام رن هو و مورسهة 

إِسْحَاقَ بن ابي حَمّادٍ بن حفص القاضی بخلب قال: حَدَثَنَا مُحَمَد بن الْمُغِئرَةِ بن 


عبد الكَحْمَن ي ای بحَرّان قَالَ: : حَدَتَنًا لو فاده عَید اه بر بنْ واقد التَمِيمِيُ قَالٌ: 


جلسة سس و يكم آمالی شيخ طوسی 0 ۵۵۵ 





[۱۳۰۱] ۳ سلمان گفته است: من بیمار بودم كه رسول ندال برای عیادت به نزدم آمدند و 
فرمودند: خدا آسیب را از تو بردارد و پاداشت را بزرگ گرداند ودين و بدنت را تا پایان 
عمرث به سلامت دارد. 

[۱۳۰۲] ۴-حسین بن زيد بن على گفته است:با حضرت صادق 39 به نزد مردی از شیعیان که 
بیمار بود. رفتیم و حضرت صادق 38 فرمودند: خداوند سلامتی راز یادت ببرد ولی سياس بر 
سلامتی را از يادت نبرد. چون از نزد آن مرد بیرون آمدیم به ايشان گفتم: سرورم این جه 
دعايى بود که أن مرد رابه أن خواندی؟ حضرت به من فرمودند: ای حسین سلامنی حکومتی 
پنهان است. ای حسین سلامتى نعمتی است که وقتی از دست يرود به ياد می‌آید و وقتی به 
دست أيد فرامرش می‌شود. برای همین به او گفتم: خداوند سلامتی را از يادت ببرده تا أن را 
داشته باشد. و گفتم سياس بر سلامتی را از بادت نبرد تا آن بر او همیشگی باشد. ای حسین 
پدرم به من خبر داد که پیامبر گرامی فرموده است: ای صاحب سلامتی آرزوها در تو محقق 


می‌شود. 


7 الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الحادي رالثلائون 


e 1 ۳7‏ 
۹ وھ د -- | ۰2 مه و ۰ م 9 , 2 ماه 
TOIT ۲ A‏ 
ن سخبان, عن عند ال ِن الصّامِتٍ ای آخي ابي دز خدتبي و َر قال قلت يا 


٤ 


2 : 1 
تب ام نی احب ماما بل أعمَالهُم؟ قال: فقال: ا در اوه عع من أحته 


۳ 8 مه م 8 ساس صما ماس 
وه عااقنتب. قلث: قالي حب الله وَوَسُولَهُ هل یت ييّهِ؟ قال: فانك مَعَ مَنْ 


0 0 


و 


اخیت .ان رَسُولُ الله ڳل في ما ن آطخابه ال رجال منهم: فانا حب الله 


” 


زرا اه ماو 0 0 : ۴ أ 
سول وم روا هل یه فعضب نم قال: ها لماش أ بو الله عر 


جل ِا دكم به من بعد وَأحِبُونِي حب ري یال بتي بحي فو 
و رها صَفَنَ نالک وَالمَقَام صَائْما ورایعاً وَسَاجِدا نم 
هي اله (عَر وَل عبر مُحَبٌ لاه بيبي ملق ذلف. َاُوا: ون هل یل يَا 
سول الله أو أي أل بش ولا -1 قال :من جاب بلهم دغوتي, وَاسْتَْبلٌ 
قبلتى وه من حَلَقَه ال هی وین لمي وَدَمِى. قال: فقال القوم فانا نحبٍ الله 
وَرَشولة وال بيت رَسُولِه. قَالَ يخ بیغ نش إذأ بهم أ إذا مه ومهم وال 
مَعَ من احَب 1 حب, وله ما اکتَسشب. 
5-4 ون قال: أ خْبرنَا جتماعةٌ, عَنْ ابي الْمفَضّل. قال حَدَثَنا مُحَمَّد بْنُ 
مح بن سُلَيِمَانَ الَْاغَنْدِيٌ قال: حَدَتَنًا مُحَمّدُ ِن خمد الوَازِيٌ قَالَ: حَدَّنْنا 


مم A3‏ کو م 2 ه - 2 
دافن پم عَبدالقدوس. قال: دنا الاغتش, عَنْ ابي (شحاق, عن خنیس, عَنْ 


9 2“ ۳ 
ابی ذرْتله. قال: سَمِعْتُ الب ¥ به يُقول: ان ٤‏ مل هلب يي فيكم فين له نوح, 


جلسة سي و يكم امالى شيخ طوسی << [] ۵۵۷ 


[۱۳۰۳] ابوذر گفته است: به پیامبر گرامی عرض كردم: ای ييامبر خسدا صن مردمانى را 
دوست می‌دارم كه اعمالشان را نمی‌دانم؟ فرمودند: ای ابوذر هر مردى به همراه‌کسانی است 
که دوست می دارد و فقط آنچه به دست می‌آورد از آن او است. من عرض کردم: من خداوند و 
رسول و خاندانش را دوست می‌دارم. حضرت فرمودند: يس تو به همراه کسی هستی که 
دوستش می‌داری. رسول دام در ميان گروهی از اصحابشان بودند که برخحی از آنها گفتند: 
دو ما خدا و رسولش رادوست می‌داریم؛ و خاندانش رانگفنند. رسول خدا خشمگین شدند 
و فرمودند: ای مردم خدای عرّنمند را دوست بدارید جراكه با نعمت هایش شمارا می‌پر ورد. 
و مرابه خاطر دوست داشتن پروردگارم دوست بدارید و خاندانم رابه خاطر دوست داشتن 
من دوست بداربد. سوگند به کسی که جانم به دست او است اگر مردی روزه دار و نمازگزار 
ميان رکن و مقام؛ اقامت کند سپس در حالی که خاندان مرا دوست نمی‌دارد خداوند را دیدار 
کند سردی نمی‌برد. آنان گفنند: خاندان تو جه کسانی هستند ای رسول خدا یا گفتند: کدام 
يك از خاندان توء ایشان‌اند ؟ حضرت فرمودند: کسانی از ایشان که دعوت مرا پاسخ دادند و 
به قبلة من رو کردند و کسی كه حداوند او رااز من و گوشت و خون من آفریده است. أن گر وه 
گفتند: يس ما هم خدا و رسول و خاندان رسولش رادوست مي‌داریم. حضرت فرمودند: به به 
هم اکنون شما هم از ايشانيد. بس شما هم از ایشان و با ایشانبد. و مرد به همراه کسی است که 
دوستش می‌دارد و برای او فقط آن چیزی است که به دست می‌آورد. 

[۱۳۰۴] ۶ابوذر گفته که از پیامبر شنیدم, فرمودند: همانا حكايت خاندان من در ميان شما 


همچون حکایت کشتی نوح و همچون حکایت در آمرزش در ميان بنى اسراتیل است. 


۸ الأمالى للشيخ الطوسي المجلس الحادي والثلائون 


کل باب حط فِي یی إشرَاْيل. 

۵ /- وعنة, قَالَ: آخبرنا جَمَاعَةٌ. عَنْ أي الْمْفَضَّلِء قال حَدَثنا مهن 
مُحَمّد ر بْن سَعِيدٍ هدیم قال: ات عا عت م مط یس 
الْجَعْمَرِيٌ . قال: نتا مُحَمَدُ نم عکاشة. قال: حَدَثنًا أي بو الْمَغْرَاءِ وَهِوَ حمید 
نی -غن يى وب 
الْحَارثِْء عَنْ عَلِىَ 32 قال: إن فَاطِمَدَج* شکث إلى ر شول اريك فغال:أ ٩‏ 
وهن اي روجا كم متي سلما لمهم جلما هم لما اما توضین 
آن تکونی سَيْدٌَ نساء هل الجن إا ما َعلَهُ اه لعویم بل عِمران. وَأ اتيك 
e‏ 

-۸-وعله. قال أَخْبَنَا جَمَاعَةٌ.عَنْ أبِي سل عَنْ من محا بن ضالح ُن 
فیض, انالا بن محگد ُن عیتی, عن أحعد بن يَِيدَ؛ عَن مرو عُبَئه عَنْ 
جيل بن درّاجء قَالَ: سيمت أب عبر اوه ول جیار کم سحاو کُم وراک 
بُخَلَاءُ كن وین خالص الایتان ال بالاخوان والشفی في حوانجهم نی اأ 
وَالْمْسْرِ. یا جمیل إن الا یه اومن ازو عَنى هذا الحدیت. فان فيد توغیب 
في الب 

4-0 وَعَند قال أ يرتا جَمَاعَةء عن أبي ال عن جعفربن محمد بن 


جغفر٬‏ عن علي : ن الْحَسَن بن عَلی بُن ن عر بن علي لم ين 


جلسة سی و يكلم امالی شيخ طوسی ۵۵٩ O‏ 


[۱۳۰۵] ۷ حارث از علی 1 روايت کرده که فاطمه 8# به رسول دای شكايت کرد و 
ايشان فرمو دند: آیا حرسند نیستی که تو را به ازدواج پیشگام ترین مسلمان امُتم و بردبار ترین 
و داناترین‌شان در آوردم. آيا حرسند نیستی که سرور زنان اهل بهشتی ‏ جز آنچه خداوند 
برای مریم دخت عمران نهاده است -و پسرانت سرور جوانان اهل بهشت‌اند. 

[۱۳۰۶] ۸ جمیل بن دراج گفته است: از حضرت صادق 18 شنیدم که فرمود: بهترین شما 
بخشندگانند و بدترین‌تان, بخیلان و از ایمان راستین است نیکی به برادران و کوشش در 
نیازهایشان در سختی و آسایش. ای جمیل [خدای] رحمنگر, نیکوکار را دوست می‌دارد. 


این حديث را از من روایت کن؛ زيراكه ترغیب به نیکی است. 


۰ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الحادي والثلاثون 


ردن لین جتغقر بن مُحَمدٍ عن مزع اب 4 ناشن ل ان 
وا ۳ کل مر E‏ وَعَلَى العبة الک 
وان جار كَانَ ناور وَعَلَى الِب لبر حى باتهم ان 
٠١-4‏ وَعَنْهُ فال: أذ yT‏ عَنْ مُحَمَدِ بن الم 
الْمِجِلِيٌ. عن خمد حْمَدَ بن مُحَمّدٍ بْنِ عیشی, عَن ابن مَحْبُوبٍ عن هشام بن شام عَنْ 
خی .نأي نبا نیمز 
اول عن يريل لل عن اله (تَعَالَى) قال: وَعِرتِي وجلالي لعب کل رع في 
الإشلام دانت يولَاٍَ مام جائر يس ین لله (عَرٌ وَجَلٌ) ون كَانْتِ الرَعِيةُ هي 
تالا تیه رون عن كل رع دن لاب إتام عَاولٍ ين الله (تَعالَى) 
ان گات ال في اغالا طَالِحدٌ .ال عد الله بن آبي یففور: سات نا 
عبر له الاق 4# ما الآ لا ين لهولام, لالب علي ضولام؟ فال: ان 
یات الإمام لجار تفیه حسنات وناز وحستات الإمام الا تفر میات 
أؤلهّائه. 
١١-8‏ وَعَنهُ قَالَ:أَخْبَرنَا ججماعَة عَن اي القضل. عن مُحَمد بن هَارُونَ 
ُن حُمَيِرِ وعد اله ِن محمد ن عبد اریز غن َر ِن یب عَن أي الوص 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عن الْحَارِثْ. عَنْ عَلِىٌ : أي مي قال: قال رَسُول امم لا : 


ِلْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمٍ ست بالتفروف: یلم له ذا لقي وَيْحِيْه إذا دعا 


جلسةٌ سی و يكم امالى شيخ طوسی O‏ ۵۶ 


[۱۳۰۷] 4 حسين بن زيد بن على از حضرت صادق 18 به نفل از بدرانش 6 روايت کر ده که 
پیامبر گرامی فرمودند: پادشاه, ساية خدا در زمين است که هر ستمديدءاى به او يناه می‌آورد. 
يس اكر عدالت بورزد پاداش برای او اسث و سياس بر مردمان. واكراز عدالت بيرون رودگناه 
بر او و شکیبایی بر مردمان است تاكشايش و رهايى به سراغشان آيد. 

[۱۳۰۸] ۱۰- حبیب سجستانی از حضرت باقر به نقل از پدرانش 99 از رسول خح دا از 
جبرئیل 19 روایت کرده كه خداوند والا فرمود: به عت و شکوهم سوگند هر زیردست 
مسلمانی که حكومت پیشوای ستمکار كمارده نشده از جانب خداوند را پذیر فته باشد کیفر 
خواهم داد اگر جه آن مردمان در اعمالشان نیکوکار و پرهیزگار باشند و از زیردستی که به 
ولایت امامی عادل که از جانب خداوند والا گمارده شده باشد كردن نهاده باشد درخواهم 
گذشت.اگر جه اعمالش تباه و زشت باشد. عبدالله بن یعغر ر گفته است: از حضرت صادق 19 
پرسیدم سبب چیست که برای آنان دين نیست و بر اینان نکوهش نیست؟ فرمودند: زیر 
گناهان پیشرای ستمكارء نیکی‌های یاورانش را می‌پوشاند و نیکی‌های پیشرای عادل گناهان 
درستانش را. 

[۱۳۰۹] ۱۱ حارث از علی 8 روایت کرده که رسول خداتع فر مو دند: به كردن هر مسلمانی 
شش نیکی نسبت به مسلمانان دیگر است: وقتی دیدارش می‌کند سلامش کند وقتی او 


می‌خواندش پاسخش كويد. 
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مه إذا عطس. وَيَعُودْهُ إذا مرض, وَيَحْضْرُْ جَتَارَئَهُ ذا مات وَيْحِبٌ له ما 


4-2 


يم م و 


۳ 
أ 


۱۲-۸۰ -وَعَنه, قال؛ خبرنا جَمَاعة عن أبي لقصل »عن مَحْمُود بن بن مُحَمدِ 


و 
هر 9 


ٿن هاچ عن میج نزن عن تر ن خریش. عن رح بن فرع أي 
پشخاق. عَن الحَارث. عن عَلِيّ 19 قَالَ: قال سول الله 19 لیم عَلَى منم 
يست خِصَال افو سم هل وَيُسَمَهُ إا عطس, وَيَعُوده إِذَآ مر ضء 
وَيَشْهَدْ جَنَارَتَهُ اذا مات. وَيُحِيبْهُ اذا دَعَاهُ وَیْحبْ لَه ما يحب له و ره له ما 
١-5‏ وَعَنْدُ قَالَّ: أ ا عَنْ مدوبن بي 


وم عن اف ۰ ريا e elle ٠‏ رن - 


ع 2 ۵ 2 0 ۴ ۶ ار و هر > إن ساو ق ف 
ياف ول رل بلس 


م 


مُشلم يعود د مشلما مشیم عدو إل صلی ليه سبو نالف مك حَتّى ب بشسی, واذا عاده 


عل عع لد وح منج وکوا جر بي 


۱-۲-وغنه قال: أْخْبَرَنَا جمّا عد عَنْ ی الفْطل, عَنْ عبد الله بن مُحَكَدِ 


و ات مزر 
م 4 

عبد ال يني افع :أن با مُوسَى عاد تشن بن عَلِيَ دوه ال ی :۸ ماه 

/ 


تا ما في شتا ای حتف بعا سَوِْنًا أنه من عاد مریضاً شَيْعَهُ شون 


جلسةسى و يكم امالى شيخ طوسی ofr O‏ 





وقتی عطه مي‌کند دعايش كنل, وفتی بيمار مى شود عيادتش کند, وفتى مىميرد در تشييع 
پیکرش حاضر شود و أنجه را برای خو دش دوست می‌دارد برای ار هم دوست بدارد. 
[۱۳۱۰] ۱۲_حارت از على 88 روایت کرده که رسول خداعل فرمودند: به كردن هر مسلمانی 
نسبت به مسلمان دیگر شش خصلت نیکو است: وقنى دیدارش می‌کند سلامش بگوید, 
وفتی عطسه می‌کند دعایش كند, وفتی بیمار می‌شود عباد نش کند. وقتی مى ميرد پیکرش را 
تشییم کند. وقتی او می‌خواندش: بپذیرد و آنچه را برای حودش دوست می‌دارد برای او 
دوست داشنه باشد و آنچه را برای خودش نمی‌پسندد در يشت سر او برای او هم نهسندد. 
[۱۳۱۱] ۱۳ یشم روایت کرده که على 48 فرمود: از رسول دا شنيدم که فرمودند: هر 
مسلمانی که صبح از مسلمانی عیادت کند هفتاد هزار فرشته تا شب بر أو درود می‌فررستند. و 
اگر در شب عیادتش کند هفتاد هزار فرشته تا صبح بر او درود مىفرستند و ياغى پر میوه در 
بهشت به او می‌دهند. 

[۱۳۱۲] ۱۴-عبدالله بن نافع گفته است: ابر موسی از حضرت مجتبی 19 عیادت كرد و على ا 
فرمود: هان احساسی که ما نسبت به تو داریم صبب نمی‌شود حديثى را که شنیده‌ايم به تو باز 


بگوییم: هر كس بیماری را عیادت کند هفتاد هزار فرشته او را همراهى می‌کنند 


6 الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الحادي والثلاثون 


لف ملل کم یرون لد إن كان مضب حا حَتّى بشیی. وان كان مسي حت 
بح وَكَانَ لَهُ ريف فى ال 
١6 ١1‏ وَعَيْدُ فان: أ حرا جاع عَنْ أبى الْمُفَضّلٍ. عَنْ مُحَمَّدِ بن مُحَمّدٍ 
عبد لله ون فی الکتاب. ققال: اف عن بطنگ. كاز کته لكا 0 بط 
بطي وال أمرني زشول افو 486 آن آفرقف السّلام. 
6 ۷- ۱5و قال: ابرا جمَاعَة عن ابي الشفضل. عَنْ جنر بن حكر 
ی عَنْ ۶ أَحْمَدَ : ن عبد انعم عَنْ عر سي سین بن سداد عن ابيد شداد ن رده 
عَنْ عَمرو بن ند اله ن هٺڍ. عن آيي جلف مد بن عفن اطع بت 
بن آبي طَالِب لما نََرَتْ ی ما یل اب م آخبها علي ِن لین تیه من 
۳ فی بای این جابر ندوب عَمْرِو بن حرام الانضاری. فَمَالَتْ له: با 
صَاجب رَسُولٍ لله ان نا کم حقو 0 من حَمَناء عَلَيكُمْ آن اذازایشم أحَدنا هلك 
تسه اجختهادً آن ند کرو الله دوه إلى ایا على تفه وَهَذًا عَلِيُ بر الخستن, 
قي أيه سين قد ارم ل 
اد ای جار ن عد لهات عَلِيٌ ناسین ب وبالباب و جر مُحَمد 


ئ خن هته في و يڻ تبي ماي قدا جْتَمَعُوا هناك فنظر جابز اه شقبلا 


جلۂ سی و يكم امالي شيخ طوسی oro O‏ 


و اگر هنكام صبح باشد تا شب و اگر هنكام شب باشد تا صبح همكى برايش آمرزش 
می‌خواهند و در بهشت باغی پر میره به او می‌دهند. 

[۱۳۱۳] ۱۵-ابان بن تغلب روایت کرده حضرت باقر 36 فر مو دند: من در مکتب خانه بودم که 
جابر بن عبدالله به نزدم آمد و گفت: شکمت رانشانم بده. من پیراهنم رابالا زدم. شکمش رابه 
شکمم چسباند و گفت: رسول داك به من فر مود که به تو سلام برسانم, 

[۱۳۱۴] ۱۶-عمرو بن عبدالله بن هند روايت کرده که حضرت باقر #0 فر مودند: وقتی فاطمه 
دحت على بن ابی طالب پایداری بسر برادرش حضرت سجّجاد 98 را در عبادت دید به نزد 
جابر بن عبدالله بن عمرو بن حزام انصاری آمد و گفت: ای يار رسول خدا ما حقوقی بر كردن 
شما داریم و یکی از حوقمان بر شما این است که وقتی یکی از مارا دیدید که خودش را از 
کوشش بسیار می‌کشد خدا رابه یاد او بیندازید و او رابه حفظ خودش فرا بخوانید.اکنون این 
على بن حسین بازماندء پدرش حسین است که بیلی‌اش شکافته و از روی پایداری در 
عبادت» پیشانی و زانوان و دستانش پینه بسته است. جابر بن عبدالله به در خانة حضرت 
سجّاد 9 آمد. در كنار در حضرت باقر در ميان کودکانی از بنی هاشم بود. جابر 


علاقه‌مندانه به او نگریست وگفت: 


017 الأمائي لش الطرسي 2 المجلس الحادي والثلاثون 


ا حك ف ک ی از 
َمَالٌ: هَذِهِ مِشْيَةٌ سول الله يلل و من انت ت يا غلام؟ قَالَ: قَقَالٌ: 


ن عل بن اْحتمين؛ یکی جاب نباف .مم لَه نت وف لباقم عَن اله 
تفا یی ری لنت واتی: دنا مه فقحل جابه آژوازء وضع يد في ضدرو 
بل وجقل عَلَيْهِ خده ووجهه وقال لَهُ: فرك عَنْ جَدّكَ زشول اا السام 
وَلَدِي من اشم مُحَکذ يقر الم بر وقال بي: اف تبقی حتی تَعْمَى ثم يُكْشَفُ 
لَك عَنْ بَصرك. م قال ِي: ادن لي علی أبيك؛ فدَحَلَّ بو عفر على أبيد ابر 


لب وقال: إن شیخابالباب, وف فَمَلَ بي کیت وَكَنِت؛ فَقَالَ: يا ني ذلك جار بن 


زب 


باق قال: ین بين ولتان أك قال لك ما قال وَفَعَلَ بك ما قعل قال: َعَم 


م 


ل 


نا إنه لم يه يَنْصِدْكَ فيه بشوی, وق شاط بدَمِكَ. من لجایں فَدَخَلَ علي 


مه ع 


هو - 


مقر وم ۳ 


فَوَجَدَهُ في مخرابه. قد اه اباد نض علی 99 سا عن حاله شواله 
فيا نع اجلسه بجنید. فاقبل جابه یه ُول: ۱ 
(تعالی) ما خن اجه َك ولمن أحبکم. وخلق الا من قَضکم وعادا کم فعا 

دا اْجَهدُ ال اوح یی مر 
ما نت أن جَدّي ز سول الله ييه قد ع فر اه له ما تدم من ذنبه ما رف 
02 ف و اه e‏ 1 و ۳2 لواب فى ۳ 7 ۲و« 
يدع الاجتهاد له, وَتَعبّدَ -بابی هو وَأمَى می -حتی نفخ السَّاقُ وَوَرِمٌ مدمه وقیل لَهُ: 


الدای سای ) 


کر و لي رمه 4م مم 22 مم وات ,2 3 س 7 
عل هَذا ود غر لك ما تدم ین دنبای وما را قال: اد 


جلسة مس و يكم امالی شيخ طرسی نل ۵۶۷ 





این خوى و منش رسول خدا است. ای بسر تو كيستى؟ أو گفت: من محمد بن على بسن 
حسينام. جابر بن عبدالله ‏ خدايش از او عشنود باد -گریست و گفت: به حدا سوكند تو به 
راستى شکافند؛ دانشی. نزديك با پدر و مادرم به فدايت. ار بيش رفت و جابر دکمه‌های 
بيراهنش را باز كرده. دست بر سینه‌اش نهاد و بوسيد و گونه و صورتش را بر آن نهاد و گفت: 
از سوی جذت رسول دام به تو سلام می‌رسانم. ایشان به من فرمان داد که با تو چنین كنم 
و به من فرمودند: أميد است که زنده بمانی تا از فرزندانم کسی را که محمد نام دارد ببينى. 
کی که به راستی دانش رامی‌شکافد. به من فرمودند: می‌مانی و نابينا می‌شوی و او بینایی‌ات 
راپرمی‌گرداند. سپس گفت: از يدرت برایم اجازه بگیر. حضرت باقر به نزد پدرش 38 رفت و 
خبر را رساند و گفت: پیرمردی بر در است و با من چنین و جنان رفتار کرد. ايشان فرمود: 
پسرم او جابر بن عبدالله است و آنگاه پرسید: آیا از بين فرزندان خاندانت با تو چنان كرد و أن 
سخنان راگفت. او عرض کرد: بله, حضرت فرمودند: ما از خداييم, او قصد بدی نداشته 
است. ولی خونت را هدر داده است. سپس به جابر اجازه داد. جابر امد و ایشان را در محراب 
لاغر شده از عبادت یافت. حضرت سجاد #4 برخحاست و بسیار از حالش پرسیدو سپس در 
كنار خودش نشاند. جابر به ایشان رو کرد و گفت: ای پسر رسول خدا مگر نمی‌دانی که 
خداوند والا بهشت رابرای شما و دوستدارانتان و دوزخ را برای کینه ورزان و دشمنانتان 
آفریده است. پس چیت اين کرششی که شما به سبب أن خودتان را به زحمت انداخته‌اید؟ 
حضرت سجاد 3 بهاو فرمودند: ای يار رصول خدا مگر نمی‌دانی که خداوند گناهان پیشین و 
پسین جذم رسول خداءّقة را آمرزیده ولی ايشان کوشش را ترك نکرد و -پدر و مادرم به 
فدایش -چنان عبادت کرد که ساق‌هایش آماسید و پاهایش ورم کرد. به ایشان گفتند: در حالی 
که خداوند گناه بيشين و بسین نو را آمرزیده چنین می‌کنید؟! فرمودند: آیا نباید بنده‌ای 


سپاسگزار باشم. 


4 الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الحادي والثلائون 


لگا نظرَ جار إلى عَلِئٌ بن الْحْسَيْنِ نيه ویس يني فيه من قول یبیل ین 
م و ساس 


هد وَالنَعَب إِلَى الْقَصْدِء قال له یاب رَسُولٍ الم لفیا عَلَى تفسك. فانك ین 


٤‏ و و ]1 و مه مامه وا ۳ مداه 

أشرَة بهم يندع لبلاء ويُشتَكْمَّفٌ الوا بهم يُسْتَمْطَر السْماء. فقال: یا جابر 
۳۸ کے و 5 1 ۳ 4 1 و 59 
لا رال عَلَى منهاح اوی مُوتبما بهما (صَلَوَاتُ لله علنهعا) حَتّى القَاهُمَاء بل 
ٍ- مآ مه ° ۶ 4 و TET‏ ۰ 0 5 ۲ کب ۰ ار 
جَارُ عَلَى من حَضر فقال آهم: افو ما أرَى فِي آزلاد الاثبیاءمثل علی بن الْحُسَيْنِ 


6 6 م موه وی ما “ورك ء 0 28 0 5 و © N“‏ ٍ 
إلا يُوسُْفَ بن يَعْقُوب وال لَدَريةُ یبن امین له افضل من دید وف 


و رز ها ۳ م2 ه tala‏ سوا ثيه 0 .6 
ن يَعْقوب. ان مهم لَمَنْ یلا الازض عدلا کما مُلِنَتْ جؤرا. 


جلسۀ سي و يكلم امالی شيخ طرسی 0 ۵۶٩‏ 


وقتى جابر به حضرت ماد نكريت ديكر سخنی برای گفتن نداشت كه ايشان را از 
کرشش و خسنگی به ميانه روی برگرداند. بس گفت: ای پسر رصول نخدا خودتان را حفظ 
کنید؛ زيرا شمااز خانواده‌ای هستید که به سبب ایشان بلا بر طرف و سختی برداشته می‌شود و 
به سبب ایشان است که آسمان می‌بارد. حضرت فرمود: ای جابر من پیوسته به روش دو پدرم 
-درود خداوند بر آن دو باد -هستم و از ايشان دنباله روی می‌کنم تابه دیدارشان بروم. در اين 
هنكام جابر به کسانی که در آن‌جا حاضر بودند رو کرد و گفت: به خدا سوگند در ميان فرزندان 
بيامبران مانند حضرت مجاد 39 جز يوسف بن يعقوب 98 را ندیده‌ام و به حدا سوگند 
فرزندان حضرت سجاداظة بر تر از فرزندان يوسف بن یعقوب‌اند. همانا در ميان ایشان کسی 


است که زمین را از عدل پر می‌کند چنان که از ستم پر شده است. 


۷۰ 20 الأمالي للشیخ الطرسي المجلس الثاني والثلاثون 


[TY] 
أامجلس يوم الجمعة‎ 


الثاني من رجب سنة سبع وخمسين وأربعماثة 
َيه بقيّة أحاد يث أبي المفضل محمّد بن عبدالله الشيباني. 


بم أن اون الیم 
١ 6‏ حدتنا الشّيحُ ابو جغقر مُحَمّدُبنُ خسن ُن عَلِيّ بن الْحَسَنِ 
راصام قآ لكر عر عید الله : ن محمد بن عد 
الحارت. عَنْ عَلِىَ 38. قال: كان رشو ل الل لا دَخَلَ على مريض قال: اذهب 
لباس رب اس واشف 3 الشافي لا شَافِيَ | ال أنت, 
7-5 -وَعَنه. قال: اخترتا جمَاعَةٌء عن أي الق عَنْ عَبْدِ اله بن مُحَمّدٍ 
يغوي عَنْ شر بن لا عن عب ارب بن سَعِيدٍء عن آبي نَضْرء عن ابي وید 
الخدری: ان جَبرَئِيلٌ أَنَى انبل ققال: يا محمد اشكوت؟ قَالَ: نَعَْ. قال: بشم 
ال زقیك ین کل شیم زیت ین شر کل تفس عبن حَاسِدٍ. اه بسك بشم 
او قيك. 


جلسة سی ر وم امالی شيخ طوسی لا ۵۷۱ 





]۳ ۲[ 


روگ 


دوم رجب سال جهارصد و ينجاه و هقت 


كه بقيّه احاديث ابو مفضل محمد بن عبدالله شيياني در آن است. 


ی ان 
۰ 

[۱۳۱۵] ۱-حارث از علی 99 روایت کرده که رسول داع وقتی به نزد بیماری می‌رفت؛ 
مى فر مود: ای پروردگار آدميان» اين سختی را بر طرف ساز و شفا بده که تو شفا دهنده‌ای و جز 
تو شفا دهنده‌ای نیست. 
[۱۳۱۶] ۲-ابر سعید خدری روایت کرده که جبرئیل به حدمت پیامبر گرامی آمد و عرض 
كرد: ای محمّد آيا بیماری؟ ار فرمود: آری. او عرض کرد: به نام خدا تو را از هر چیزی که 
آزارت دهد. از شر هر جان يا چشم حد ورز پناه می‌دهم. و خدا تو راشفا می‌دهد. به نام خدا 


نو را پناه می‌دشم. 


۷۲ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثاني والثلالون 


۳-۷- وَعَنْهُ قالّ: آخبرنا جعَاعَهء عن ابي الْمفضّلِء عن عَلِّْن إسْمَاعِيلٌ 
الْمَوْصِلِىٌ عَنْ عع ی ن الْحَسَن الْعَبْدِيٌ» عن ي الح ۽ ُن يشر عن مس بن بیع 
عَن العش عَنْ ۳ عَنْ آبي عبر ۳ ال رَسُولُ الموتي: أَجِيبُوا الدَاعِيَ. 
وَعُودُوا الْمَرِيضء وَافْبلُوا هيه ولا لوا الْمُسْلِمِينَ. 

اخبرئا جاع عن آبي افطل عَنْ تخت بن مُحَمّدِ بن 


۾ ۴ ۰ تو ۱ 8 4 سوم و هب وهم هه م مه 
نتم ا O‏ 


۸- 4 رَعَيْهُ قال: 


و 
قال أ 


۵۹- ۵-وعنه, قال: 


, ۳ مه ور 1 7 


کا غد انو «. و 
ورم ٤‏ و گر ی 


ین تعامعیادة الْمَرِيضٍ أن : اخد کم ده عَلَى جنهته او ده تله كيف هو 

عدي بحي 

1-۰ وميك تال : ابرا ججاعة عن آبي ال عن اي عَنْ بیج 

و ین عَنْ وب نب غ القاسم عن بي ما مه فال: 
سول ال ا 


راه ول : يف أضبخت و كيف أَمْسَيِت, فاد جشت عِنْدَهُ غَمَرَيْكَ اوه 


جلسة سي و دوم امالى شيخ طوسی [) ۵۷۳ 


[۱۳۱۷] _شقيق از حضرت صادق #8 روايت كرده که رسول خحدا ا فرمودند: دعوت 
کننده را پاسخ [مثبت] دهيد و از بيمار عيادت كنيد و هديه را بيذيريد و به مسلمانان ستم 
[۱۳۱۸] ؟_جابر بن عبدالله روايت کرده که رسول خدا فرمودند: بيمار را هر روز عيادت 
نكنيد و هر چهار روز یک بار به ديدارش برويد مگر این بيمارىاش سخت شده باشد. 
[۱۳۱۹] ابو امامه روایت كردهكه بيامبر گرامی فرمودند: عیادت كامل از بيمار اين است که 
دستت را بر بيشانى يا دستش بگذار و بیرس که حالش چگونه است و سلام دادنتان همراه با 
دست دادن باشد. 

[۱۳۲۰] عابو امامه روایت کرده که رسول خدا فرمودند: عیادت کامل از بيمار این است که 
وقتی به نزدش رفتی دستت را بر سرش بگذاری و بگویی: روز و شبت چگونه است؟ که 
وقتی در نزدش بنشینی رحمت خداوند تو راقرا بگیرد و وقتى از نزدش بیرون آمدی به پشت 


ورو در رحمت فرو روی. و به کمرشان اشاره کردند. [یعنی تاکمر در رحمت فرو بروی.] 


)۷ الأمائي للشيغ الطوسي 2 المسجلس الناني والثلاثون 


لوه اسن سقفي سس و عدون وم ay my‏ یزیا 





وڌا حرجت ین عنده خضتها مقبلاً مدير وتا ده إلى َو 

۱۳۱ ما RI‏ 
زر عن خبیب بن ابي قابت. عن عا عَن يعس قال قبل يد 
كيف اضبخت؟ 2 اا َم يَشْهَدُوا جنار ولم يعُودُوا مريضاً. 

را ماع عَن أبِي لقصل عن غیاثِ ن مُضْعْبِ 
يد عَنْ مُحَمّدِ ن حَمَادء عَنْ حاتم الأصَمٌ, عن سَقِيتٍ بن إِبْرَاجِيم اي 
من أخبره ین هل الولم. قال: یل لمیسی بْن مریم له كيف أُضْبَمْت» يَا روح 
الله ؟ ال أُصْبَحْتُ وبي (تَبَارَكَ وَتَعَالى) من فقي الا ماي ولخت في 
طلپي. لا املك ما أزجو. ول مق دفع ما کر دي قير نو نيا 
4-187 قَالَ: وقبل ی یف أَصْبَحْتٌ صْبَحْت؟ قال: بختر مِنْ رَجُلٍ لم يُصْبِحْ 


صَائما وَل ید مریضاء ولم یهد جنَارَة. 


8-5 وَعَنْهُ قَالَ: | < 


.ولو ع مر : قیت عل : بن آبي طالب ا 

ت يوم ضباحاءقلْت: یف َطبخت. یا یرال يزين ین؟ ال بنِغْمّة من الله 
خر دنر را ری رف 
السرور؟ قال: بف ب وج عله كربا أو يفضي عله دا لیف عَنْهُ فافته. 


۵- ۱۱-فا جایر: : وَلَقِيثُ علیا ئة يَؤْمأ فلت كيف و با آمیه 


جلسة سي و دوم امالى شيخ طرسی << 3] ۵۷۵ 


[۱۳۲۱] ۷-ابن عبّاس روايت كرده که به پیامبر گرامی گفتند: حالتان چگونه است؟ حضرت 
فرمودند: بهتر از مردمی که به تشييع جنازه نرفتند و از بیماران عیادت نکردند. 

[۱۳۲۲] ۸ شقيق بن ابراهیم بلخی از یکی از اهل علم روایت کرده که به عیسای مریم ا 
گفتند: ای روح خدا حالتان چگونه است؟ فرمود: در حالی صبح کردم که پروردگارم بر بالای 
سرم؛ دوزخ در پیش رو و مرگ به دبال من است. آنچه را می‌خواهم. در اختیار ندارم و به 
برطرف كردن آنچه نمی‌پسندم توانا یستم. کدام نیازمند از من نیازمندتر است! 

[۱۳۲۳] ٩-به‏ همان سند روایت شده که به بيامبر كَل گفتند: حالتان چگو نه است؟ فرمودند: 
بهتر از مردی که صبح روزه نگرفته» از بیمار عیادت نکرده و به تشييع جنازه‌ای نرفته است. 
[۱۳۲۴] ۱۰-به همان سند جابر بن عبدالله انصاری گفته است: یک روز هنكام صبح على بن 
ابی طالب + را دیدم و گفتم: ای امير مؤمنان حالتان چگونه است؟ فرمودند: به لطف خداو ند 
بر تر از مردی که برادری را دیدار نکر ده و مؤمنى را شاد نکرده است. من گفتم: جه شادی‌ای؟ 
فر مودند: اين که نگرانی‌ای را از ار برطرف کنده بدهی‌ای را بپردازد یا نیازش را بر آورد. 
[۱۳۲۵] ۱۱-و باز جابر گفته است: روزی علی3 را ديدم و گفتم: ای امیرممنان حالتان 


2-2۷۹ الأمالي للشبخ الطوسي المجلس الثاني والثلاثون 


الْمُوْمِئِينَ؟ قال: اضبخنا وبا ین نعم اله وَقَضْلِِ ما لا نخصیه مع کثیر ما نخصیه. 
ما ُذری ی نغمة شک أجَمِيلٌ ما بنش 2 میج ما ما یشتر؟ 

۱۳۳۹ - ۱۲-وقیل لبي درك یف أبخت؟ با صاجب زشول انا قال: 
أَصْبَحْتٌ : بين نعْمَتيْنِ: بين ذب مَستور. وََنَاِ من اغْتَد به هو الْمَْرُورٌ. 

۱۳۳ - ۱۳- وق بيع بن حت كيف أبْخت ابا ترید؟ قال أْبَعمْتُ في 
أجل مَنْقُوصٍء وَعَمَلٍ متحفوظ. وَالْمَْتُ في رقبنء الَا ین ورازا تم لا دري 
۱٤-۸‏ -وَقيلَ لاو نس بن عَاير الق کیف أَضبخت ا آا غامر؟ قَالَ: ما 


۹- ۱۵- ال عَبْد الله بن جنه جَغقر لژ دلت غلی غ ضبن بين ایی 
طالب صباحاء وَكَانَ تريضاً لت یف أَصْبَحْتَ ت یبا آمیرالمومنیت؟ قالّ: با 
ب كين دار مش ماه 

15-1٠‏ وَقِيلَ لقن الحسین :كيف أُصْبَخْتَ, يا ابن زشول للو؟ قال: 
اضبخث مَطلُوبا بان : له (تَعَالَى) و وَالْميَالُ 
بالقوت. وَالنَفْسٌ بِالشَهْوَةء واَیطان باتباعه, والحافظان بصدي الْعَمَلِ و لك 


الْمَوْتِ با دح له بالجد, انا ین هه الخضال مَطْلُوبٌُ. 


جلت سي و وم اعالى شيخ طرسي لا ۵۷۷ 


فرمودند: در حالى صبح كردءايم كه نعمت‌ها و بخشش‌های خداوند را نمی‌توانیم بشماریم با 
این که بسيارى رامى شمر يم. و نمىدانيم که كدام وت راسباس بگذاريم. آیا خوبی‌ای راکه 
مى يراكند يا زشتی‌ای راكه می‌پوشاند؟ 

[177] ؟١_وبه‏ ابوذر ‏ خدايش از او خشنود باد -گفتند: ای يار رسول خخحدائ حالت 
چگونه است؟ گفت: من ميان دو نعمتم: ميان كناهى پو شيده شده و ستایشی که هر كس فريب 
أن را حورد به خود بينى دجار آید. 

[۱۳۲۷] ۱۳-و به ربيع بن خيثم گفتند: ای أبا يزيد حالت چگونه است؟ گفت: ميان اجلی کو تاه 
و عملی نگه داشته شده در حالی که مرگ بر گردنمان و دوزخ به دنبالمان است و ما نمی‌دانيم 
که با ما جه خواهند کر د. 

[۱۳۲۸] ۱۴-و به اویس بن عامر قرنی گفتند: ای ابو عامر حالت چگونه است؟ گفت: به 
گمانتان حال کسی كه هر روز يك منزل به سوی آخرت سفر می‌کند چگونه بايد باشد. کسی 
که نمی‌داند وفتی سفرش پایان مى يابد به بهشت می‌رسد يا به دوزخ. 

[۱۳۲۹] ۱۵ عبدالله بن جعفر طیّار گفت: یک صبح به نزد عمویم على بن ابی طالب ا که 
بیمار بود رفتم و عرض کردم: ای امیرمژ‌سنان حالتان چنگونه است؟ فرمودند: يسرم چگونه 
بايد باشد کی که با زنده ماندنش به سوی نیستی می‌رود و به سبب دارویش بیمار می‌شود و 
در حال ایمنی و غفلت [مصائب] بر او وارد می‌شود. 

[۱۳۳۰] ۱۶-و به حضرت سجاد 99 گفتند: ای پسر رسول خدا حالتان چگونه است؟ 
فرمودند: شب را به صبح رساندم در حالی که هشت چیز از من خواسته شده است: خداوند 
والا واجبات را از من می‌خواهد, پیامبر گرامی عمل به سئت راء خانواده روزی راء نفس 
هوس راء شیطان دنباله روی از او راء دو فرشته نگهبان عمل راستین راء فرشتة مرگ جان راو 


گور تن راء من مطلوب اين امور هتم. 


QO ۷۸‏ الأمالي للشيغ الطوسي المجلس الثاني والثلاثون 


أو يل همغن هه کی أُطبخت؟ قال: أضبختا ری 
في ات ورین باب یبا ین الم تفت تفت اه بالععاصي. 
n ۱۳۳‏ یف أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: اضیخت قريباً 
اجلي. تعبدا أملى, یا عتلي ول ان ذنوبي ريح ما جَالْسْتُمُونِي. 
۱۹-۳ وَقِيلَ لرجُل ین رین كيف أَطبخت؟ ال 

ین یت نت دافن 
أسبخت؟ قال: 

وود کسأنماکان شبابي فَرْضاً 
۵- ۲۱- وه قال: آخبرنا جاع عن آبي الْمُمَضّلِ عَنْ جنر بن مُحَمد 
بو وی 
راب عَنْ أبي بصي عن آبي عبراو عن آبائو ع عن عل قال: بو ول 
ال کل یا عل إنه 4 رب إى اش تي علا بترا في ل 
سَمَاءٍ حى لقِينِي جبرئیل 984 في مَخفِلٍ من اْملَائكَةٍ, فال: يا مُحَمدُ و جع 
أ على حب عل تقو اه ی دق 


نس 1 


جي في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ حتی نش ت بك. أا وَل ذلِكَ: ية أشري بی ای الما 


جلسة سي و وم امالی شيخ طوسی ۵۷۹٩ Û‏ 


[۱۳۳۱] ۱۷-و به پسرش حضرت باقر # گفتند؛ حالتان چگونه است؟ فرمود: غرق در 
نعمت. آ کنده از گناه. خدایمان به سبب نعمت‌ها با ما دوستى می‌ورزد و ما به سبب نافر مانی‌ها 
بااو دشمنی می‌کنيم. در حالی که ما به او نیاز مندیم و او از ما بی نیاز است. 

[۱۳۳۲] ۱۸-و به بكر بن عبداله مُزنی گفتند: حالت چگونه است؟ گفت: در حالی شب را به 
صبح رسانده‌ام که پایان عمرم نزدیک. آرزویم دور و کردارم زشت است. و اگر برای گناهانم 
بویی بود شما با من هم نشینی نمی‌کردید. 

[۱۳۳۳] 15و به مردی از کهنسالان گفتند: حالت چگونه است؟ او گفت: در حالی صبح 
کرده‌ام که هیچ مردی برای نیازش حرکت نمی‌کند و هیچ زن خانه داری كارش را به خوبى 
انجام نمی‌دهد. 

[۱۳۳۴] ۲۰-به ابورجاء عطاردی که صد و يت سال عمر کرده بود گفتند: حالت چگونه 
است؟ گفت: در حالی صبح کر ده‌ام که عضوی از عضو هایم دیگری را تحمّل نمی‌کند. گویا که 
جوانی‌ام فرضی بو ده است. 

[1۳۳۵] ۲۱-ابو بصیر از حضرت صادق به نقل از بدرانش 2# روابت کرده که على 8 
فرمود: رسول خخداءَقِةٌ به من فر مودند: ای على وفتی مرا در آن سفر شبانه به آسمان بردند در 
هر آسمان فرشتگانی مرابامژده هایی استقبال کر دند تا جبر تیل 988 در انجمنی از فرشتگان مرا 
دیدار كرد و گفت: ای محمّد اگر امت تو بر دوستی على گرد می‌آمدند خداوند عزتمند دوزخ 
را نمی‌آفرید. ای على همانا نحدای والا در هفت جا تو را باامن حاضر کرد تا آنکه با تو انس 


گرفتم. نخستين جا: در شبی که مرا به آسمان بردند 
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َال لي جترئیل 8ة: أَيْنَ أَحُوكَ يا مُحَمد؟ قلت با جبرئیل. خَتَه وراني. فقَالَ: 
اذغ له( وجل) قلیاتك به قَدَعَوْت الله اف معي. وا ۳ 0 
موف :با جبرئیل. من هولام؟ فال: ولا لین باهي لله (عَرَ وَجَلّ) بهم 
۳ م الْقِيَامَة؛ دنت فَنَطَقْثُ ماکان وبا کون إلى يوم الْقِيَامَةٍ والشانی: جسین 
اروت إلى ذي اش عر ر وَجَلّ) ال جبرئیل: حول یا مخشد؟ فَقلْتُ؛ 
حل ورائی. فقال: اد اه (عَرّ وَجَل) َلَْايِكَ بء قَدَعَوت امه (عَرَ وَجَلَّ) قدا 
قال مهي. وَكْشِطلِي عَنْ سَبْع سماوات حَتّى رَأَيْثٌ سَكَانها وَعْكَارَها وَمَوْضِعْ 


ا جَبرَئيلٌُ نون أحُولكَ؟ لت 
له وَرائي. فَقَالَ: اذغ اله( عرو جَل) یاف به؛ فَدَعَوْتُ ال (عَرُوَجَلّ) ذا أت 
و ا الاب خَضّصْنَا 
َيه در رات مهي فيها. ولیست لاح غَيْرِا.وَالْخَامِسٌ:تَاجَِتُ الله روج 
مالك ممي. فسألث فيك خِصالاً آجاینی اه لو اه قال: مضه بك. 
مهاب والشادش: لا طْت لت شور كان لك معي والستابع: هلاك 
الأْرّابٍ غلی يي وَأَنْتَ ممي. يا علي إن اه شرف علي ال قاختازنی عَلَى 
موی نم اطلع مان فا فَاختَارك عَلَى رجال الْعَالْمِينَ ؟ ثم الم اش الة 
ختَار فاطمَة عَلَى نساء امین تم اطَلَمّ الراب عد فاختاز لخن والختین 
الب ین وُلدِهَا على رجال اْعَالمِينَ يا علي ی رای اشملق مَفونا بشي 


جلسسة سي و دوم امالى سیخ طوسی <١‏ لا ۵۸۱ 


جبرئيل 938 به من گفت: ای محمد برادرت کجا است؟ من گفتم: ای جبرئیل او را بيشت سر 
گذاشته‌ام. ار گفت: از خداوند بخراه تا او را به نزدت بیاورد. من از خدا خواستم و ناگاه ديدم 
كه همسان تو بامن است و ناگاه فرشتگان به صف ایستاده‌اند. گفتم: ای جبرثیل اينان کیانند؟ 
او گفت: اینان کسانی هستند که حداوند در روز قيامت به آنان فخر می‌کند. من نزدیک رفتم و 
از آنچه بوده و تا روز قيامت خواهد بود با ایشان سخن گفتم. دومين جا: هنگامی که مرا به 
سوى صاحب عرش عر تمند می‌بردند, جبرثيل به من گفت: ای محمد برادرت کجااست؟ من 
گفتم: او را جا گذاشته‌ام. او گفت: از خداوند عرّتمند بخواء تا او رابه نزدت بیاورد. من از 
خداوند عر نمند خواستم و ناگاه همسان تو بامن بود. در آن جااز هفت آسمان پرده برداشتند 
و من ساکنان آن هفت آسمان و جایگاه هر فرشته‌ای را در أن دیدم. 

سومين جا:وقتی به سوی اجه فرستاده شدم جبر ثیل 489 به من گفت: برادرت کجا است؟ من 
گفتم: او را جا گذاشته‌ام. او گفت: از خداوند عرّتمتئد بخواه تا او رابه نزدت بیاورد. من از 
خداوند عرّتمند حواستم و ناگاه تو بامن بودی. آن‌جا هر آنچه من با آنان سخن گفتم و هر جه 
آنان پاسخ گرفتند راشنیدم و حفظ کردم. 

چهارمین جا: شب قدر به ما اختصاص داده شد در حالی که تو با من بودی. و آن برای کسی 
چو مانیست. 
پنجمین جا: در حالی كه همسان تو با من بود با خداوند عرّنمند مناجات کردم و برایت از او 
حصلت هایی خواستم که جز نیت همه را پذیرفت. او فرمود: تو را به آن اختصاص دادم و با 
تو أن را خاتمه دادم. 

ششمین جا: وقتى خانة آباد شده (کعبه) را طواف کردم همسان تو بامن بود. 

و هفتمین جا: نابودی احزاب به دست من بود در حالی که تو بامن بودی. 

ای على خداوند بر دنیا نكريست و مرا بر مردان جهان برتری داد. سپس دومین بار نگریست 
و تو رابر مردان جهان برتری داد. سپس سومین بار نگریست و فاطمه را بر زنان عالم برتری 
داد. سپس چهارمین بار نكريست و حسن و حسين و امامان از فرزندان آن دو را بر مردان 
جهان بر تر ی داد. ای على من در چهار جانامت را کنار نامم ديدم 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس الثاني والثلاثون 


في اة مَوَاطِن. انش بالئظر إليه: إن لما لت یت الْمَقْدِسِ فِي مَعَارِجِى إلى 
السماء وَجَدت على صَخْرَتهًا: « له إا افك مُحَمّدٌ رول اف أده بوَزِيره 


۰ 


رنه به» فقلت: یا - نل ومن وزیری ؟ قال: علي ْنُ أبي طالب 292 فک 


۳ , . نز 
نیت إلى سدرة انى وجذث مکتوبا عَلَيْها ملا إل اله انا وخدي ومحمد 


۴ ۰ 


و 9 م۳ ليام م. ال و ل 
Sg‏ نه به» فَقَلْثُ: :ا - جبرّئیل. وَمَنْ وَزيري؟ 
ال یبن ابي طالب « فا جَاوَزْت السدرَة انیت إلى عزش وب 
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لْعَالْمِينَ وَجَدْتُ مَكْتُوبا عَلَى قَائِمَة مِنْ قَوَائم لش «انا لا له إلا الله نا وَسْدِيء 
مد حبيبى وَصَفْوَتِي من خلفی, ده بوزیره أيه وتو به». با لیا 
الله( َر وَجَلَّ) آغطانی فيك سب خِصَال: أَنْتَ ت ول م > لقن ال عله معي. وانت 
وَل من بْقَهُ قف مَعِى عَلَى الصّرَاطٍ, ول لِلنّار خغزي شا فهو لك؛ وڏري هَذًا 
لئس هر لَك وَانت رل من يُكْسَى إذا کی ويح إا حييت. وَأَنْتَ ول من 
قف معي عَنْ یمین رش ور من رح هي باب اجه اول من ینکن مهي 
لین وال تن 2 يَشْرَبُ مُمی «ین الزجیق ي القختوم الذي ختامه سك وَفي ذلك 
یتناس المُتَنافِسُونَ» [ المطففین (۲3:۸۳. 

انتهت احادیث أبي المفضل الشيباني. 

أحاديث الحسين بن عبيد الله الفضائرى. 


79-7 وَعَنُْ قال: آخبرنا الخسین بن عبيد الله الْمَضَائِريٌ. عن التلْمُكبرىٌ, 


جلسة سى و درم امالي شيخ طرسى ل ۵۸۳ 


و به نگریستن در آن انس گرفتم: وقتى در معراج هايم به أسمان به بيت المقدس رسيدم بر 
روى تخته سنگ أن ديدم: اهیچ معبودى جز خداوند لیست» محمد [8] فرستادة خدا 
است و من او را با وزیرش يارى و يبروز كردم.» من گفتم: ای جبرئیل وزير من کیست؟ او 
گفت: على بن ابی طالب ¥ و زمانی که به سدرة المنتهی رسیدم بر روی آن نوشته‌ای بافتم که: 
هیچ معبودى جز من نیست فقط من و محمّد بركزيدة من از آفریدگانم است. من او را به 
وزیرش یاری کرده و پیروزش ساختم پس به جبرئیل گفتم؛: وزیر من کسیت؟ او گفت: على 
بن ابی طالب و چون از سدرة المنتهی گذشتم و به عرش پروردگار جهانیان رسیدم بسر 
ستونی از ستون‌های عرش چنین نوشته‌ای یافتم: «منم خداوندی که هيج معبودی جز مسن 
نیست. محمد [6] محبوب من و بر گزیده‌ام از ميان آفریدگان من است. من او را باوزیر و 
برادرش باری و پیروز کردم.» ای على همانا حداوند عرٌتمند به من و تو هغت ویژگی داد: تو 
به همراه من نخستین کسی هستی که گورت شکافته می‌شود و تو به همراه من نخستین كسي 
هستی كه بر صراط می‌ایستی و به آتش می‌گوبی: اين را بگیر از آن تو است. و این را رها کن» 
از أن تو نيست. و نو نخستین کسی هستی که پوشانده می‌شود وقتى پوشانده شوم؛ و نخستین 
کسی که سلام داده می‌شود وقتى سلام داده شوم. و تو نخحستین کسی هستی که به همراه من در 
جانب راست عرش می‌ایستی و نخستین کسی که به همراه من در بهشت را می‌زنی و نخستین 
کسی که به همراه من در آسمان هفتم ساکن می‌شری و نخستین کسی که به همراه من از 
«شربت گوارای مُهر شده به مشک می‌نوشی و در چنین چیزی رغبت کنندگان بايد رغیت 


کنند» [مطفُفین (۸۳: آیات ۲۵و ۲۶] احادیث ابو مفضل شيبانى به بايان رسید. 
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عن مُحَمَّدٍ ی عن أَحْمَدَ خمد بن مُحَمّدٍ بن عیسی, عنْ 
ارت أن تلم قیال وت و يباه 
صََعَهُ إلى مَنْ اه ام ی خير يره ون كان ین [لی عبر أله 
ال نیس له عند لله خی 
۲۳-۷ -وَعنة, قال: أ خر سین ند الله عن مر عَنْ محمد 
ي علي ٿن شتر ن نوا بن لغاقا عن ڪثونه إن أَختت ن اعد ن 
یس قال لي: جَفر بْنُ مح OE‏ تة اباد ای 
قضانها: اق ای بت يَسْتَفْنِىَ عَنْهَا صَاحبها لا وان مکارم لیا وَالْآخِرَةٍ في لا 
حرف من کتاب اله (عَروَجَلّ): «حذ افو وامز باْعزف وَاغرض و الْجاهِلِينَ» 


00 7 ی‎ e 
الاعراف (۷: ۱۹۹] و سيره ان تصل من قَطعَك. وتو حَكَنْ ظلمكْ. 3 ی من‎ [ 


جلسةٌ سي و درم امالی شيخ طرسی لا ۵و۵ 
احاديث حسين بن عبيدالله غضائرى 

[۱۳۳۶] 17_سيف بن عميره روايت کر ده که حضرت صادق 86 به مفضل بن عمر فرمودند: 
ای مفضّل وقتى می‌خواهی بدانى كه مردى بدبخت يا سعادتمند است بنگر كه أو به چه کسی 
نيكى می‌کند. اگر به کسی نيكى م ىكند كه سزاوار آن است بدان كه أو به سوى یکی مىرود و 
اگر جز به سزاوارش نيكى مىكند بدان که در نزد خدا برای أو خيرى نيست. 
[۱۳۳۷] ۲۳ احمد بن عيسى علوى گفت: حضرت صادق 8 به من فرمودند: وقتی 
نیازمندی به من روی می‌آورد من به برآوردن نیازش شتاب می‌کنم از ترس أن که [دیرکرد 
آن] دیگر به او سودی نبخشد. هان که بر ترین ويذكىهاى دنیا و آخرت در سه جمله از کتاب 
خداوند عرّتمند است:«گذشت را در پیش كير و به نیکی فرمان بده و از ادانان رو بگردان.» 
[اعراف (۷): آي 198] 
که تفسیرش اين است: با کسی که از تو بريده؛ بپیوند. کسی که به تو ستم کرده درگذر و به 


کسی که تو را محروم کرده ببخشا. 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثالث والثلاثون 


[ ۳۳ ] 
أطمجلس يوم الجمعة 


التاسع من رجب سنة سبع وخمسين واربعماثة 
فيه بقيّة أحاديث الغضائري. 


بی إن تون يم 
۸- ۱- دنا لیخ یو جعفْر ملد بن اْحَسَن بن عَلِيٌ بن الْحَسَنٍ 
الطوس 4ء قال: أَخْير 
ن لي عفن حندان تاا غالا بن ینماان 
نهان قال بیان شُبْوْمَة: د ٿ أن واو حَبيفة عَلَى جر بن ي حمر لها 


: م2 ۲ 7 f‏ 7 5 ی ر ۳ 7 
۱ بسن لت على جغفر ا قل:آمتع افك بك هذا 


را الْحُسَيْنُ بر عبید | 


ید ای اَْضَائْرِيٌ, عن هَاژون بن مُوشی. 


و* ,۴ 1 A A‏ ی E‏ مود مه از مہ و ۴ م ا 
جل ین أهل الراق له فقه وغل . فال له جعفر 480 لعله الذي قيس الدين برایه؟ 
م یل علي فقال: هذا اغمان ب ثابت؟ قال و حَنِيفة: نعم, أص اح الله 
فالا اتی اله ولا تقس الدین براي رای قا ال قاض ابلیش ! ام 


بالشجود فقال: «أنا َير منه حلفتنی ین نار وَخَلقَتَهُ ین طین [ الاعراف (۷): ۱۳]. 


YY] 


یم رو رگ 


نهم رجب سال چهارصد و پتجاه و هفت 


که بقیه روایات غضائری را در بر دارد. 


۳ 
مت رإن 

رم ررر 

۰ 3 
[۱۳۳۸] ۱ حارث بن تَيّهان می‌گوید: ابن شبرّمة به من گفت: من و ابو حنیفه امام صادق 3 را 
دیدار کردیم سلام کرده و همدم او شدیم. سپس من به امام رو کرده و عرض کردم: 
خحدایت طول عمر دهد. اين مرد از ديار عراق بوده و در دین‌شناسی دانشمند است. امام 32 به 
او فرمود: شايد او همان کسی باشد که باانديشه خود در دين قياس می‌کند؟ سپس رو کرد به 
من و پرسید؛ اين همان نعمان بن ثابت است؟ ابر حنيفه عرض کرد: خداوند (فرازمند) تو را 
سلامت بدارد. آرى؛ پس امام ا فرمود: از خدا بترس و باانديشهات در دين قياس مکن. 
همانا اوّلِين کسی که قياس كرد شيطان بود زيرا خداوند او را به سجده فرمان دادء گفت: «من 


از او بسهترم مسرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل مسسرشتى» [ص (۳۸) آية ۷۶] 


a 
و قال له عمد 9:: هل تخسر أن تقيس رَأَسَكَ مِنْ جَمَدِكٌ؟ فال: لا. فال:‎ 
خی عَن المُلُوحَةِ في اه وعن ار في لش وَعَن الْمَاءِ في‎ 
العلخرین. وعن اه في الشَفتين. لاي شیم جمل ذلِكَ؟ فال: لا آذري. ال‎ 
فر ان الله (عَرَوَجَلَّ) خن العیتشن فجعاهعا شخعتین, وجعل الْمُلْوحَةَ هما‎ 
یله علی ان دم ول لا ذلك لذابتاء وجعل العرارةفی ال تین نا مه ِنْهُ عَلَى ان‎ 
دم و لا ذلك لَقَحَمَتِ الدّوَابٌ کل ماع وَجَعَلَ الْمَاءَ في المنخرئن لِيَصْعَدَ‎ 


اله هع 4 ےا مال ۳ أو ˆ إا او زر و م۵ ا ال عر 
لتفس وَینرّل» ويجد سه ایح لیب من ريح لرزدية, وجَعل (عز وَجَل) العد وب 
۵ ”اقم AT USER 2 1 2 eT‏ دوه ۰ ىم 
فى الشْفتین لیجد ابْنُّ ادع لذة طغمه وشربه م جعفر للفلا : خبزنی عن کلِمَة 
۵ ۵ 1 م ره كيك اكه 1 م يك رام ع ۹ e‏ 
لها شرك واخرها لیمان. قال: لا آدري. قال: لاله إلا له نع قال له: آیما أعْظمُ 


علد الله (عَنَ وجل قثلٌ الَف أو الزَّنا؟ قال: بل كنل اشْس. قال له ج خقه هة 
إن ل (تعلی)قذ وی في قاس بقامب. ول بل في ال ان 
ال له یم و الصّلاء قال: له بل اسلا 


لهب 
له 


5 


۱ ٩ عم‎ 


1 
C> 
Cr 
3 
6 


ادا خاضث تَفضي الصّيَامَ, ولا تقضي الصّلاة؟ اني الله یا داي فإنا تحن وأنشم 


2 و2 ۳ ۰ 5 7 


دامن تانق بدي افم (عَر وجل) فتقُوُ: ال سول الرقك: ونشو 


0 هھ ف“ ی ٤‏ 4 2 ر 
واضحابك: خدکتا وین يفل با ویک ما شاء اه (عَرُوَجَلُ). 


‌ 
4 


2-١8‏ وَعَنْهُ قال احيرا لسن بن ید امه عن لمیر عن ابن 


عم عَنْ مُحَمّدٍ بن الْحَسَنٍ بن امین رات عَنِ الحمن بن عَلِيّ بن قصال 


جلسة سي و سوم امالی شيخ طوسی O‏ ۵۸4 





سپس امام صادق 39 به او فرمود: آيا می‌پسندی سرت را با بيكرت قياس كنى؟ عرض کرد 
نخير. فرمود: بس از شورى در دو چشم و از تلخی در دو گرش و از آب در دو سوراخ بينى و 
از كوارائى در دو لب آگاهم كن كه جرا اینگونه قرار داده شده؟ عرض كرد: نمىدانم. امام 18 
فرمودند: همانا خداوند (عرّنمند و شكوهمند) دو ديده را أفريد و آن دو را بيه قرار داد و از 
روى لطف بر فرزند أدم شورى را در آن دو برقرار کرد زيرااكر شورى نمی‌بو د آن دو بيه آب 
مي‌شدند و بخاطر بخشش بر فرزند آدم تلخى را در دو كوش مقرّر کرد زيرااكر تلخى 
نمى بود حيوانات می‌جهیدند و مغز انسان را می‌خوردند. و آب رادر دو سوراخ بينى قرار داد 
تانفس بالاو بائين رود و به واسطة آن بوى خوش رااز بوى ناخوش تشخيص دهد و خداوند 
كوارائى را در دو لب قرار داد تا فرزند آدم لذت حوراک و نوشاكش رابجشد. 

سپس امام صادق 9# به او فرمود: از کلمه‌ای آگاهم نما که آغازش شرک و فرجامش ایمان 
باشد. عرض کرد نمی‌دانم. حضرت 48 فرمود: نیست معبودی جز خداوند. 

سپس حضرت به او فرمود: کدامیک از این دو در پیشگاه خداوند (عتمند و شکوهمند) 
بزرگتر است» آدم کشی يا زنا؟ عرض کرد: آدم کشی. حضرت 3 بهاو فرمود: خداوند 
(فراز مند) در کشتن انسان به یک گراه موافقت کرد ولی در زنا بجز چهار گراه رانپذیرفت. 
سپس حضرت 39 به او فرمود: کدامیک از اين دو در پیشگاه الهی با اهمیّت‌تر است: روزه با 
نماز؟ عرض کرد: [روزه] نه بلکه نماز. حضرت 4# بس چرا زن وفتی خون حیض می‌بیند 
روزه را قضا می‌کند [پس از پایان دور حیض ] ولی نماز را قضا نمی‌نماید؟ ای بندة حدا از 
خدا بترس: همانا ماو شما و کسانی که بس از ما می‌آبند فردا در پیشگاه حداوند (گرامی و 
بزرگ) هستیم. ما می‌گوئيم: رسول خداع فرمود؛ و شما و رهسروانتان مىكوئيد: به ما 
[ابنگونه ] خبر دادند و گزارشی کر دند و حداوند عزّتمند و شکوهمند آنگونه که بخواهد باما 


و شمارفتار خواهد کرد. 


۰ 0 الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثالث والثلاثون 


م 


ری او ا ا 
خی تَختبره بقَألاث: نب فتن غَضْبَهُ یرجه بن الق إلى الْبَاطِلِء وَعِنْد 


اليا ر والدژهم. وختی تسافر اماما 


59 ۳ 
۰ 2 


-#”-٠‏ وله قال: آخبرنا سین بن عبد ايء عن التلمكبتري عن مُحَمدٍ 
ٿن عَلِيٌ ن مشتره عَنْ مُحَمَدٍ ن صقن مُوسَى بن ج عفر عن أبيهء عن 
آبَائه چ قال: قا قال زشول اشر :ل رال أمتِي بر ما تحایواء وَأَقَامُوا لکلا 
و انا ال ات وَكَرَوًا الصَیف. فان لَمْ يَفْعَلُوا الوا بالسَبِينَ والجذب. وَكَالٌ: انا ال 
4-۱-وعنه قال: آخیرا سین ن تیدا عن الک ری عن مُحَمد 


عن آبائه ولو قال: کان ٤‏ إذَارَ ال لم وان رنه 


: ابرا الْحَسَيْنُ بن عَبَيْدٍ الب عَنْ هاژون بن مُوسی, عن 


الحکیب 


»عن سَفْيَانَ ُي زيا عَنْ عَبّادِ: ن ڪهيب عن الصَّادِقٍ. عن أبيه لله عن 
ابن الْحَنفئّة. عَنْ حَلِيَ 1 أن زشول الله ت خَرَجَ فَرَأَى نِسْوَةٌ قُعُودا فَقَالَ:مَا 
گور زره ما ری و و عام ایر ٠‏ ےت 

اعد كن هاهنا؟ قَلْنَ: الجَتَارٌ : قال: امن فيمَن یخمل؟ قلی: لا قال: افتسلن 
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فين سل :لا قال ین فين يُدلِي؟ ُلنَ: لا. قالَ: قازڄ مروت 


جلسة سي و سوم امالی شيخ طوسی ل ۵4۱ 


[۱۳۳۹] ۲-علی بن عقبه از امام صادق 886 نقل کرد که حضرت فرمود: مرد بر دوست. نشان 
شناخت ننهد تا اينكه أو را به سه چیز بيازمايد: خشمكينش كند و بنگر د که [آيا] حشمش او 
رااز درستی به سوى نادرصتی بیرون می‌بره» به هنكام درهم و دینار و نا اپنکه با ار مسافرت 
کند. 

[۱۳۴۰] ۳.امام حسین 3 از پدرش امیرالمژ منین نقل کرد که رسول خداعٌ فرمود: پیر وانم 
تا وقتی که به یکدیگر مهر بورزند و نماز را بپا دارند و زکات بپردازند و از مهمان پذیرائی 
کنند همواره در حوشی و سعادت هستند و اگر چنین نکنند به سالخوردگی و خشکسالی 
گرفتار آیند» و فرمود: ما خاندانی هستیم که پیروان اندک خودمان را محروم نمی‌کنيم. 
[۱۳۴۱] ۴-حسین بن على از أمبرالمؤ منين غ86 نقل كرد که أن حضرت فرمود: هنگامی که ماه 
را می‌بینی بگو: «بار خدایا سود و یاری و برکت و گشایشش را روزی من كن و از زیانش و 
زيان آنچه راکه پس از أن مى أيد به تو پناه می‌برم». 

[۱۳۴۲] ۵ابن حنیفه از اميرالمؤمنين 38 نفل کرد كه آن حضرت فرمود: رسول خحداک 
بیرون آمده و بانوانی را نشسته ديد پرسید: جه جيز شما را در اینجا نشانید؟ عرض كر دند: 
جنازه. فرمود: آیا همراه کسی که [جنازه را] بر می‌دارد آن را بر می‌دارید؟ عرض کردند: نه. 
فرمود: آیا همراه کسی که أن را غسل می‌دهد غسل می‌دهید؟ عرض کردند: نه. آيابه همراء 
کی که او را در قبر می‌گذارد؛ او را در قبر خواهید گذاشت؟ عرضه داشتند: نه. حضرت 


فرمودند: باز گر دید که گنهکاران بدون پاداش هستید. 


۲ ل الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثالث والثلاثون 


یر مَأَجُورَاتٍ. 
6-١4‏ وله قَالَ: أَْبرنا خسن بن بدا عَنْ هرون بن مُوسَى» غن 
الْحْكَيِمِيٌ عن سيان بْنِ زيا عَنْ عَبَادٍبْنِ ضهیب, عن جغفر بن محمد عَنْ عبد 
اله ين آبي راي موی رَسُولٍالفوتك: أن روان ِن اْحَكَم استَخْلفَ با هُرَيْرَة ر 
حرج ای مَك قصل يئا و هُرَيْرَة الجُمعة. ففرأ بعد شور الْجُمُعَةٍ في ال ة 
اي ًا جاء2 اْْافمون» قال عبد اون آسي ۳ مولي سول افو 
ویو شوزتش کان علي 4 
روما بالکوقة.فقال و هرب خسن 
۳ 0 


6 -۷- وَعَنهء قال: ارتا الْحُسَيْنُ بن عُبَيدٍ او عَنْ هاژون ی مُوسَى. عَنْ 


َحْمَدَ ب ن مد تن ویب عن تلوت إن سودق بن راو عن آبي جاه 
SS‏ 
6٥‏ 8 وله قال: أخ 5506 شیر فحن بیع ادن 
ای 
أبيه: ی ی ی 
ما شهه و أنه هم باهر لا یغرفون إلا به؟ ال نقم. قال: هل في بلادك قَْمٌ 


عم قال: هَل في پلاوك وم 


۳ 


قد شرا انش نفْسَهُمْ بالشر لا یغرفون الا به؟ قال: 


جشننڈسى و سوم امالي شبخ طوسى ١‏ دا ۵٩۳‏ 


[۱۳۴۲۳] ۶ عبدالله بن ابی رافع همدم رسول دا نقل می‌کند که: مروان حکم ابو هريرة را 
جانشین خود کرد و به جانب مکه خارج شد و ابو هريرة برای ما نماز جمعه خواند» و بس از 
سور جمعه [در رکعت اول] سور؛ منافقون را در ركعت دوم تلاوت کرد. عبيدالله بن ابی 
رافع دوست رسول خداققِة گفت: بس از بايان نماز به ابو هريرة نزدیک شدم و به او گفتم: 
شندیم دو سوره‌ای را خواندى که على 98 آن دو را در کوفه تلاوت می‌کرد. ابو هريرة گفت: 
من از رسول نخد اَي شنیدم که اين دو سوره را قرائت مي‌کرد. 

[۱۳۴۴] ۷-امام صادق 1# از پدرش 39 نقل کر د که آن حضرت فرمود: ر سول دا فر مود: 
هركس [بر آوردن] نیازی را برای برادرش ضمانت کند. خدا نیازش رامد نظر قرار نمی‌دهد 
تا اينکه آن را بر آورده می‌کند. 

[۱۳۴۵] ۸امام صادق ل از پدرش نقل کرد که فرمود: مردی از بزرگان عرب به نزد 
اميرمؤمنان #ة شرفیاب شد و آن حضرت 4 به او فرمود: آیا در سرزمین‌های تو گروهی 
هتند که حردشان رابه نیکی معروف کرده‌اند و جز به آن شناخنه نمی‌شوند؟ عرض کرد: 
آری. حضرت برسيد: آیا در شهرهای تو گروهی هستند که خودشان را به زشتی معروف 
کر دماند و جز به أن شناخته نمی‌شرند؟ عرض کرد: آری. حضرت سژال کرد: آیا در 
سرزمین‌های تو عذه‌ای هستند که هم کارهای ناشایست مرتکب می‌شوند و هم کار های نیک 


4 الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الثالث والثلاثون 

يتر حون لیات ویکشیبون الحَسنَاتٍ؟ فال: نعم. قال بلك جيار أن 
محر 1 تلك لته الوسطی, يرجم يهم الَْالِي. زینتهی ایهم مقر 
-٩ -‏ ول قال:آخبرتا مين ُن یدق عن الک عن ابن 
عفد عن توبن پوشق عَن الخضین بن مُخَارِق, عَن الاو غن آبه ده 
أو سول الله ل یآ یط ول على فير پر تب لها زغلی فير 
ردب مله و تخت شَجرو نها رها 

۱۰-۷ - وغل قال: اخټرئا لین ن یلع کي ان 
عفد عر أَحْمَدَ أن علي نی َنْ حَنَانِ ن سَدِيرء قال: مَرَرْتُ نا وأبي 
پر جل من ولد بي لهب يقال هد اله بن هي كادي ناا امل هذا 
ال جل ؛ او ی یی 
اه -عَن آبي جتشقر ل نا مهم وَسَلّْنَا علیهم فَقَالَ له: حدنه تا 
مُحَمَدُ بن َلِيَ لاهن وَمَا رات مُحَثَديَاً قط یفده عن جابر ین عبد لله 
الأنْصَارِيٌ. قال قبل زشول الوق حَبَّى يد الور ومع المهاجوون 


7 


ودر في الصلاة. تال أنه اش من “عتا اف الْبئتٍ َة اله وديا ال 


- 


قال حَدنَنَى 


قال: َعَم وان سهد إِنمَا ا< حْتَجَر بل من آن ؛ يُسْفْكَ دمه او يودي الجزية عَنْ ید 


وَهُوَ صاغه. نم قال: ها الاس مرْ أبَْضَنَا أهل ّت بَعته ال بو 


U 
* 
۱ 4 

3 
۱ م 


جلسا سي یجوم امالی شخ طوسى <١‏ 0 ۵۹۵ 





عرض کرد: آری. حضرت فرمود: اينان برگزیدگان امت محمد َل و تکیه كاه ميانة راه هستند 
و پیش تاخته به اينان بر م ىكردد و سهل انگار خود را به اینان می‌ر ساند. 

[۱۳۴۶] 4-امام صادق از پدرش 39 نقل می‌کند که: رسول خداعل از مدفوع كردن مرد بر 
حاشية چاهی که از أن آب خوردن كشيده می‌شود. يا بر لبة رودی که از آن آب نوشیدنی 
برداشته می‌شود يا زیر درنختى که مبوه می‌دهد. بازداشت. 

[۱۳۲۷] ۱۰-حنان بن سدیر گوید: من و پدرم از کنار مردى از فرزندان أبى لهب به نام عبيدالله 
بن ابراهيم مى كل شتيم که او صدایم زد. ای اباالفضل اين مرد -سدیف از امام باقر ل به تو 
گزارش می دهد به آنان نزدیک شديم و سلام کردیم سپس عبیداله بن ابراهیم بهاو [سدیف ] 
گفت: برايش روایت کن» أن مرد كفت به امام باقر 3 که هرگز شخصی را از خاندان پیامبر 
همتراز او ندیدم. از جابر بن عبدالله انصاری به من خبر داد که جابر گفت: رسول خدا به 
بيش آمد تا اینکه بر منبر بالا رفت و مهاجران و انصار برای نماز گرد آمده بودند. حضرت 
فرمود: ای مردم. هر که ما اهل بيت را دشمن بدارد خداوند او را يهودى بر می‌انگیزاند. جابر 
گفت: بپا خواستم و عرض کردم: ای رسول خداء اگر جه گواهی دهد که حدایی جز خدای 
یکنا نيست و اينكه تو فرستادة خدا هستی؟ حضرت فرمود: آری اگر جه گواهی دهد به 
واسطة أن كواهى فقط از اينكه خونش ريخته شود یا به حالت خواری به دست خود جزبه 
[مالیات سرانه که غير سلمان می‌پر دازد] دهد جلوكيرى می‌کند. سپس أن حضرت فرمود: 


ای مردم. هر که ما اهل بيت را دشمن بدارد حداوند در روز رستاخيز او را بهودی برانگیزاند, 


5 ل[ الأمالى للشيخ الطوسي المجلس الثالث والثلائرن 


زان درك الال آمَنَ به وان م بذ رک بعت من فبره خی وین په إن ريي 
اعَرَوَجَلَ) مَل لي امي في الطين. وَعَلَّمَنِي اشتاء مي كما هَل دم لاشماء 
کار السقره ۳۱۰۲ فم بي أَصْحَابٌُ ریات فاستففرث لِعَلِيَ وشيعيو. قال 
حَنَانٌ تن قال لي أبى: : اب هَذَا الخدیت. فَكَتَبْتُهُ وَحَرَجْنَا من غد إلى الْمَدِيئَة, 
یش قدخلنا عَلَى آبي عَبد ام فلت ه: جلت فداك ان رَجُلا من : مکی 
یال لَهُ سَدَيفٌ: دي عن بيك ب بحدیث. فقال: ونطفظه؟ فعلت: مه فال: 
َهَاته؛ ره عليه فلا انى إلّى: مَل ٳِي امي في الطين. وَعَلَمَنِي أشماء متي 
كَمَا «علم 1< م الاشماء كلها [ البسقره(): 8 ال بو عبد الله چڊ یا مدیز می 
حتف ها غن آبی؟ فلت یم الشاب 2 ند سَمِعْنَاه من يروي عَنْ بیش قا قد 
نت أرى أن هذا الخدیث لا بخرح عَنْ بي إلى أحد. 
ل: أَخْبَرنَا امین ن ع بيد لله عن علي بن محمد 
وی عَنْ مه مُحَمدٍ بْن أَحْعدَ الشکتّب. عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ مُحَمّدٍ الْكُوفِيٌ عَنْ عَلِيّ بن 
الك ن قصال عن ابيد عَن الرضاد. قال: من َه شهر تفه بالْعبادة فَاتَهِمُوهُ 
عَلَى دینه قان الله (عَرٌ ر وَجَل) يكره شَهْرة العبادة زشهر النا س. نم قَال: إن الله 
لا فترض عَلَى لاس ة یه ون f‏ 
مودو ويه وی 
بالوافل ما یم فيا من الفضان. وان اله ( عَوَوَجَلْ) لا دب علی كَيْرَةِ الم لاد 


- 
۳ 


١١-4‏ وَعَنْهُ قال 


جاسة سوسوم امالی شيخ طوسی 0 ۵٩۷‏ 





اگر چنین شخصی به دجٌال [لقب مرد گمراه‌کننده است که در آخرالرٌ مان ظاهر گردد وعدءاى 
از مردم راگمراه کند ] دست یاب به و ایمان آورد و اگر اور نبند از گورش براگیخته شود تا 
به او ايمان آورد. 5-8 

بروردكار (عرّتمند وشكوهمند) من تصوير امّتم را در خاک برايم نمايش داد و همانگونه كه 
«نمام نامها را به آدم آموخت) ابقره (۲): أيه ]نامهاى امّتم رابه من آمرزش داد و يرجم 
دارانی از کنارم گذشتند و من برای على و رهروانش آمرزش خواهی کردم. حنان گوید: پدرم 
به من گفت: این حدیث را يادداشت کن.و آن را نوشتم و فردابه سری مدینه بیرون آمدیم, به 
مدینه وارد شده و نزد امام صادق ¥ رفتیم به حضرت عرض کردم: فدایت شوم مردی از 
اهل مکه به نام سديف از پدرت حدیثی را برایم نقل کرد. امام فرمود: آن را حفظ کردی؟ 
عرض کردم: یادداشت نمودم فرمود: بیارش اینجا: أن را به حضرت تقدیم کردم وقتی به 
اين جمله رسید که: «تصویر امّتم را در خاک برايم نمایش داده و همانگونه که تمام نام‌ها را به 
آدم آمو خت نام‌های امّتم را به من آمرزش داده امام صادق 389 فرمود: ای سدير, جه وقتی اين 
را از پدرم به تو خبر داد. عرض کردم: زمانی که شنیدم اين خبر را از يدرت گزارش می‌کند؛ 
روز جمعه بود. حضرت فرمود: خبر داده بودم که اين حدیث از پدرم به کسی گفته نشد. 
[۱۳۴۸] ۱۱-علی ابن فضال از پدرش از امام رضائية خبر داد که آن حضرت فرمود: هر که 
خود را به عبادت پرآوازه کند در دینداریش شک كنيد زبرا هداوند (عزّتمند و شکوهمند) 
پرآوازگی در عبادت و در نزد مردم راناپسند می‌دارد. سپس فرمود: خداوند (فرازمند) در 
يك شبانه روز هفده ركعت نماز را بر مردم واجب کرد که هر کسی آن را بجا آورد خداوند 
(عزنمند ر شکوهمند) از غير آن پرسش نخواهد کرد و رسول خحداققة دو برابر آن رابه عنوان 
نمازهای مستحبّی بر أن هفده ركعت افزود تا نمازگزار به واسطة آنها کاستی‌ای که در هفده 
ركعت واقع شده جبران کند و خداوند (عزّتمند و شکوهمند) آدمی را بر زیادی در نماز و 


روزه شکنجه نمی‌کند ولی بر سرپیچی از حکم مجازات می‌نماید. 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثالث والثلاثون 


وَالصّوْم. و ین ب عَلَى خلاف السّنة 


١5-4‏ رَعَنْدُ قَالَ: ا 


ينا اْحْسَئْنُ بن عُبَيْدٍ اه عن أحْمَد بن مُحَمّدِ ن 


7 بن محم 


عار عَنْ أبيه. عَنْ احم مُحَمَد البق عَنِ قباس بن مَعْرُوفِه عَنْ عبد 
سوت ترس قال الصادق3#: اخذژوا عَلَى شَبَابِكُمُ 
العلا لا بفسدوهم, فان الا مش حَلْقٍ الله يُصَعْوُونَ عَظَمَة اه زیون الوبُويية 
لعباد اب وال ان لْعْلاء شر من یود وَالنصَارَى وَالْمَجُوسِ رای أَشْرَكُوا. شم 
ال عة نا ر جع اقاي قلا بل وین يَْحَيْ اضر .فقيل له كيف ذَلِك. 
يَابْنَ سول الله؟ قال: لان اي قَدِ اعتاد توك الصّلاة والز کاة وَالصَيَام وَالْحَجَ, له 
يقي علی ترك غاد وغلی الُجُوع إلى طَاعَةٍ الله (عَرَوَجَلَ) دض إذ 
يي 


۱۳-۰ وع 5 


2 
قال أ ۳ 


خْبرَنَا الْحْسَيْنُ نیال عَنْ علی بن 1 مُحَمَّدِ وی 
عن خمد ن عَلِيّ بن رای عن ی عن جد نايم خیم عن أخحد 
وی عَنْ عبد الصَّمد بن یمرن نی طرِيف. عن ان بان قال اير 
لموینین نظ هي بَرِيء ین العلا را عیسی ای میم من التصَارَى, الله 


حدم بدأ ولا تلو ملع احداً 


جلسة سیو سوم امالی فخ طوسی ‏ 0۵ ۵4٩‏ 


[۱۳۴۹] ۱۲-فضیل بن يسار كويد: امام صادق ## فرمود: نسبت به جوانتان از نیرنگ غلات 
[گروهی افراط گر که بند خدارا تامقام خدایی بالامىبرند] به هوش باشيدكه آنان رابه فساد 
نکشانند زیرا غلات بدترین آفرید؛ٌ خدا هستند که شكوه خداوندی راکو چک می‌سازند و 
برای بندگان خدا ادعای پروردگاری می‌کنند» به خدا سوگند که غلات از يهوديان و مسیحیان 
و زرتشتیان و بت پرستان پلیدتر ند. 

سپس حضرت ا فرمود: افراط گر به ماباز می‌گر دد و ما او را نمی‌پذیريم و سهل انگاری به ما 
می‌پیوندند و ما او رامی‌پذيريم. به حضرت عرض شد؟ ای فرزند رسرل خدا این چگونه 
است؟ فرمود: زیرا افراط گر به رها کردن نماز و زکات و روزه و حج خو گرفته و هسرگز 
توانایی فرو نهادن عادتش و بازگشت به فرمانبری از حداوند (گرامی و بزرگ) را ندارد. ولی 
سهل انگار آنکه آگاه شود انجام داده و فر مان می‌برد. 

[۱۳۵۰] ۱۳-اصیغ بن نباته گوید: امير مؤمنان ا فرمود: پروردگاراا من ه مانند بیزاری 
جستن عیسی بن مریم از مسیحیان, از غلات بیزاری مى جويم بار حدایا برای هميشه 


۵2.۰ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس آلرابع والثلالرن 


[¢] 


السادس عشر من رجب سنة سبع وخمسين وأربعمائة 
فيه بقيّة أحاديث الغضائري. 


بي إن من ن يم 


ع 


١-1١‏ حَدَثْنا ال و عفر مُحَمَد بن الْحَسَنِ ن عَلِيّ بن 

الوس (قَدس اله رُوحَهٌ), قَالَ؛ أ hE!‏ ل تكد 

العَلَوِيٌء قَالَ: َدَثَنا امد ِن مُحَمَدِ ن ال الْجَؤْهَرِيُ» ال حَدَتنا بي عَنْ 

مُڪَگڊ بن الْحَسنِ الُمَارِء عَن علي بن 0 مُحَكد اسان عن الْأُصْبَهَانِيٌ عن 

الْمْقري, عَنْ شفیان بن عَيَة قال: سَمِعْتٌ با عبر اله قال: وجذ : بلا 

هم في ازن َو آن تغرف رَبك ولا آن تغرف ما سم بك وا ان تفر 

اراد منك وَالَابِعةُ أن تفرف ما يُخْرِجُكَ يِن دِينِك. 

۲-۲ وَعَنْكُ قَالَ أَخْير را الحسین بر ع ید افيه عن عَلِىٌ بن مُحَمَدٍ اْعَلْوِيٌ, 
عَنِ الْحَسَنٍ بن علِيّ ِن صَالِحٍ الصّوفِيٌ. عَنْ مدب تن الْحْسَئنيٌ عن 


جلسة هي و چهارم امالی شيخ طر سی لا ۶۰۱ 


علدا روه 


شانزدهم رجب سال چهارصد و پنجاه و هفت 


که بقیه احادیث غضاثری در آن است. 


گر 


[۱۳۵۱] ۱-سفیان بن عیینه از امام صادق 46 نقل کرد که أن حضرت فرمود: تمام دانش بشری 
را در چهار مرحله یافتم: ال اينكه پروردگارت را بشناسی و دوم اينكه بدانی چگونه نو را 
آفرید. سوم اينكه آگاه شوی از آفرینش تو جه هدفی دارد و چهارم آنچه که تو را از دینت 


۲ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الرایع و الثلائون 


۱ مر ۰ - مج و م > وب م a‏ - 8 - 
الْحَسَن بن علي عن أبيه عن مُحَمَدِ بن عَلِيٌّ بن موی عن أبيه. عَنْ ج دو 
ب 
كله س«” م۵ ه 0 ® - > 402 ۱ 8 
قال: قیل لِلصّادِقٍ جَعْفَرِ بُ مُحَمٍ ده صف نا الْمَوْتَ. قَالَ: لین کاطیّب طیس 
۳ جح تت م - ل 

که فیس لطيبه. ویقطع الم وَالَْلمْ عند والکافر كَلْسْع الاقاعی وَلْدْغْ 
f‏ ,2 

٣-٣‏ -وعَله. قَالَ: خبرنا اْحُسَيْنُ بن عَبيرِ اٿ عن عَلِيٌ بي مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيٌ. 
2 ۰ م 2 ۵ ۳ ۹ ه , ۰ ۳ ٤ e‏ 4 را 
- ور م هام ۳ ۰ ۳ ۳ 9 ۶ 2 0 18 ا 

عد اله ارقي عَنْ عبد الْعَظِيم بْن عَبدٍ الله الْحَسَنِيٌّ» عَنْ أبيه, عَنْ آبان مَوْلَى رید 

- م 2 - ی 

4 ر و 2 © مهف مه 4ورة ۹ مره ¢ Fa‏ 

ن عَلِيَ» عن عَاصِم بْن یهن شْرَيْح الْقَاضِيء قال: قال آمیزالموینین ا 
5 2 9 0 

. ص ۳ ۳ 1 2 و م ۳ ۹1 

لاصحابه وا وَهُوَ يَعَظهُمْ ترصدوامَوّاعید الاجال. وباشروها بمحاسن الأعمال. 

ولا توا إلى دار الاموال فتخلیکم خدائع امال ان لیا حَذَاعَةٌ صَرَاعَة 
ص کے ع » کو ای ر 4 هرمث م1 ۳ 9 م۳ 

مَكارة غرَارَة سَحَارَة, انهازها لامعة. وئمراتها بانعه. ظاهرها شرون وباطنها 
۳ ب دس ۹ تمه 2 ر AA 51 2 ST‏ يع 

غروژ تا کلكم باضراس الْمَنّايَاء وتبیز کم بائلاف الوَرَايَاء لهم بها ازلاد الْمَوْتِء 

وَآنَوُوا زیتتهاء فطیوا زلبتهاء جهل الوجل. وَمَْ لك الجل الول بلذانهاه 
5 1 50 ات ال ا اء 9 ei”‏ وم راز از ام" 

والساکن إلى فرحیهاء والامن لِقَدْرَتِهًا! دَارَتْ عَلَيْكُمْ بصروفها: وَرَمَنْكُمْ بسهام 
۶ و و 2 ا ع از 2 م و ۲ 1 ای 

حتوفهاء هى تلزع ازواحکم تزعاء انم تجعفون لها ج ثعاء لِلْمَوْتٍ شولدون. 
و 2 izes‏ م رت 4 عم وام ٍ- ۳ ر هة ۳ م7 ۰ 

وی لور ثلونء وَعَلَى الاب ومون وَإِلَى الود سلون وٍلیالجشاب 


رم که و 


.یا ذا الحیل والآراءء والفقه وَالأَنْبَاء اذْكُوُوا عصارغ التباي فکانکم 


جلسفسي وجهارم امالی شيخطوسي >< ۵0 ۶۰۳ 


[۱۳۵۲] ۲- امام رتا از پدرش موسی ين جعفر 1 نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: به 
امام صادق ل عرض شد: مرگ را برای ما توصیف كسن. فرمود: برای مؤمن همانند 
خحوشبوترین عطری است که أن رامی‌بوید و به خاطر بوی دلبذيرش به خواب مىرود و رنج 
و درد از او برطرف می‌گردد و برای کافر همانند گزیدن مازهای بزرگ و نيش زدن عقرب‌ها و 
بدتر از آن است. 

[۱۳۵۳] ۳ عاصم بن بَهْدَّلْه از شریح قاضی نقل می‌کند که او گفت: امير مومنان ۸# در یکی از 
روزها که يه بارانش پند و اندرز می‌داده فرمود: در انتظار لحظة مرگ باشید و با کردارهای 
نیکو أن را لمس كنيد و به اندوختة دارایی اعتماد نكنيد؛ تا نیرنگ آرزوها شما را تنها گذارد 
زیرادنیا حیله گر در افکننده» نیرنگ باز» فریبنده و افسونگر است رودهایش درخشنده. ميره 
هایش رسیده: بیرونش شادمانی و اندورنش فریبندگی است.» با دندان‌های مرگ شمارا 
می‌بلعد و با خسارت سنگین شمارا ویران می‌کند» به واسطه دنیا برای انسان‌ها فرزندان مرگ 
خواهد بود و آنان زینت دنیایی رابر می‌گزینند و در جستجوی بست و مقام آن می‌روند. 
بی‌خبر است آن مرد» کیست آن مر د که شیفته لذتهاى آن و آرامشگیر در شادی آن و آسوده 
از بی وفایی أن است. با بدبختی هایش به سوى شمانشانه می‌رود و با ثیر مرگش شما را 
می‌افکند. جانهایتان را بر می‌کشد در حالی كه شما برای آن [اندوخته‌ها ] انباشتید برای مرگ 
زاییده و به سوی قبرها برده و بر خاک خوابانده و به کرم صپرده و برای حسابرسی برانگیخته 


می‌شوید. ای صاحب تدبیرها و اندیشه‌ها و دانش و آگاهی‌ها. مرگ‌های پدران را بیاد آر بد. 


؛ .0 الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الرابع والئلاثون 


باللفوس قَد سُلِبَتُء وَيِالْأَيدَانٍ ن فد ری وبالمواریت قَدْ یت فتصیر يا ذا 
الدلال ولية وَالْجَمَالٍ -الی منزله شَعّاء ول عبر نوم عَلَى دك فى 
لخدك. في منز َل روا ول عمال حت شق عن تورث إلى اور 
انم بالسَعَادة صوت ی الْحُبُور, وت مَك مُطَاعٌ وین لا براع يطوق 
یک ولدان کم م الجمان کاس من مَعین بَيْضَاءَ له ي للشاربین» [ الصافات (۳۷): 
11 هل ل اجه فيها یعون وَأَهْلُ لثار فیها OEE‏ هوّلاء في الشندس 
والخریر بِتبخترون هو في الجَجیم وَالسَعِيرٍ لبون هَؤُلَاءِ تخشی 
حمع جمهم بمسشك 0 وهوّلاء یضربون بعقایع لثیران, هَولاءِ ل الْحُورَ 
في 0 وَهَوُلَاءِ يَطُوقُونَ اطاق في ار باعلال في لبه فرع دا 
الأطِيَاء وبه د1ء لا یل الوا يا من يُسَلُم ای ادود وَيُهْدَى اه ابو بما تَسْمَعُ 
زتری. ول لته الكرى, وفيض ين الدموع فد الموج تر اف 
لب بت الأَهْوَالٍ والبلی. وغایثك الْمَوْتٌ. یا قلي الْحَيَاء اشمغ با ذا امه 
َالتضريفيء من ٍي الْوَعْظٍ والتفریفب. جمل یم الخشر يَوْمَ الْعَوْضٍ والشوال. 
والحبام .یوم لاله أَعْمَالُ نام وَنُخْصَى فيد جیی النام. یوم 
دوب ین موس أ حداق غیونهاء وَنَضَمْ الحَوّایل ما في بطونها فرق بن کل 
نفس وحبیبهاء وی رفي بلك لها عفْل قل ا 
عمازتهاء تبث بالخان بَغد نیش رهرتهاء آخرجث من تقادن ایب انلها 


لبيبهاء إڏ کرت الأزض بَعْدَ حشن 


جلسثمىوجهارم امالی‌شیخ‌طرسی << لامىءيم 


كويا جانهاتان ربوده شد و پیکرهاتان بر هنه كرديد و دارایی هاتان تقسيم گشت. و تو -ای 
صاحب شکره و قيافه و زيبايى به سوى جايكاهى بريشان و جایی غبارآلود رو مىنهى و در 
أرامكاهت بر گرنه‌ات می‌خرابی. در جایگاهی که زيارث كنندكانش اندک و کار گرانش دلزده 
هستند. تااینکه از قبرها نمودار شده و برای رستاخيز برانگیخته می‌شوید, اگر پایان کار تان به 
نیک‌بختی باشد به سوی خوشی‌ها می‌روید در حالی که پادشاهی مهتر و آرامی بدون ترس 
هستید که پیرامونتان پسرانی مرواربد گونه با پباله‌ای از شرابی ردان [و] درخشان, لذت 
بخش نوشندگان. [صافات (۳۷): آیات ۴۵و ۴۶] در گردش‌اند. اهل بهشت آنجا در ناز و 
نعمت به سر می‌برند و اهل دوزخ آنجادر شکنجه هستند. بهشتیان در پرنیان تازک و ابریشم 
می‌خرامند و دوزخیان در آتش و زبانة آن بی قرارند. جمجمه‌های فردو سیان از مشک بهشتی 
انباشته می‌شرد و جهنْمیان با گر زهای آنشین کوفته می‌شوند. بهشتبان در سایبان‌های پرده 
دار پریان بهشتی را در آغوش می‌گیرند و دوزخیان با زنجیرهایی در آتش محاصره می‌شوند 
در دلش هراسی است که پزشکان را درمانده و دردی با اوست که درمان‌پذیر نیست. ای کی 
كه به کرم حاکی واگذار و به سوی او برده می‌شوی از آنچه می‌شنوی و می‌بینی پند بگیر و به 
دیده كانت بگو از لذت خفتن دورى كزين و بى در پی از اشک لبریز شوء منزلگاهت قير خانة 
وحشت‌ها و سختی‌ها و پابان کار تو مرگ است. 

ای بی شرم ای نادان و ای روی كردان: از پند دهنده و آگاه‌کنند» فرمان ببرء روز رسثاخیز روز 
عرضه و تقاضاو هديه و تنبيه عبرت آموز است» روزى است که کردار آدميان به خو دشان بر 
می‌گر دد وتمام‌گناهان در آن روز شمارش می‌شوند. روزی که مردمک ديدكان السانها ذوب 
مىشود و حامله‌ها آنچه در شكم دارند؛ فرو می‌نهند و ميان هر انسان با همدمش جدایی 
مىافتدو در آن وحشت‌زدگی عقل انسان خردمند سرگردان می‌شود. آنگاه که زمین پس از 
آبادانیش رو به وبرانى نهد و پس از آراستگی شكوفه هايش تبديل به آفریدگان شود و از 


معدن‌های پنهان سنگینی‌هایش را بیرون ريزد. 
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فضت إلى افو أخماها. وم لا ي یم جد ِد عَايْنُوا الْهَوْلَ الشَّدِيدَ فاشتکائوه 
وَعْرفَ الْمُجْرِمُونَ بسِيمَاهُمْ فاشتباتوا مت میور مَعْدَ طُولٍ الْطِبَاتها. 
وَاسْتَسْلَمَتٍ اقوش لیاف بأشبابهاء كُشِفَ عن ال خرة 2 وَظْهرَ إِلْخَلْق 
أَنْبَاوُهَاء فَرُكّت الا ض دكا دک ومد لامر راذیها مداد واضته المتاژون ای 
الو دا مدا وَتَرَاحَفْتِ الخَلَائقُ إلى الْمَحْشَرٍ رحفا رخفا ورد الْمُجْرِمُونَ 
غاب دا دا تقد ال ر -وَيْحَك يا انشان -جِداً جداء أ ویو لساب رد 
ردا «وجاء ری وَالْمَلَكُ كا صَفًا) ( الفجر [YY :۸٩(‏ اه عم عَملوا حرفا 
خوفاء فجيء يهم را دنه حسما ْصارمم, أمَامهمُ الْحِسَابُ وین راهم 
هتم يَسْمَعُونَ رفیرهاء وَيَرَوْنَ سَهِيرَهَاء فلم يَجِدُوا تاصرا ولا ولا یُجیرْهخ ین 
لد َهُمْ عدون راع إلى مَوَاقٍِ الخشر مُسَاقُونَ سوقاء فَالسَمَاوَاتٌ مطوات 
تمه کي الشجل لحب وَالْعَِادُ َلَى الصَرَاطٍ وَحِلَث وم يون اَم ل 
کون ولا بوذ لَهُمْ فیتکلمونء ولا بقل مِنْهُمْ فیفترژون, قد تم على 
فامهم. واستلطقت بريه وَاجلَهم بما کاثوا يَخمَلُون. یا لها ین ساعة ما أشْججَى 
موَاقعهَا مِنَالْقُلُوبٍ حِينَ میرب اریقین! «فَرِيقُ في الْجَنّةِ وَفْرِيقُ في الشهیره 
[ الشوری (6۳: ۷ مرخ مثل هَذا هرب الْهَارِبُونَ؛ ! اذا كانت الدَارٌ الآخِرَةٌ لها يَعْمَلُ 
الْعاملون. 


۵6- 4- عنم قَالَ: أ خْبَرَنَا لیب یداه عن الملویَ» فال: دتا 
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و بارهایس را به جانب خداوند اندازد. روزى که تلاش و کوشش سودى نمی‌رساند زيرا 
مردمان وحشت شديدى رابه چشم بينند و 586 شوند و بزهکاران به رخسارشان شناخته 
شده و آشکار گردند. و گورها بس از مت طولانى بسته بودنشان شكافته شوند و آدميان با 
انگیزه‌هاشان در پیشگاه الهی سر تسلیم فرود آورند. پرد؛ آخرت برداشته شود و اطّلاعاتش 
برای مردمان هویدا گردد و زمین سخت در هم کوبیده گر دد و برای چیزی که از فيامت انتظار 
می‌رفت به خوبی گسترده شود. روندگان به سوی خداوند به تندی تاخته و موجودات به 
سوی رستاخیز باشتاب به پیش می‌روند و حلاف کاران به عقب رانده می‌شوند و -وای بر تو 
ای انسان که فرمان رسمی واقعاً اجرا شود و تک تک به پای حساب خوانده شوند و [امر ] 
پروردگارت برسد و فرشتگان صف در صف فرابر سند. [فجر :)۸٩(‏ اي ۳۲] کلمه به کلمه از 
آنچه را انجام دادند از آنان پرسش می‌کنند و با بدن‌های برهنه حاضر شوند در حالی که 
دیدگانشان افتاده و در برابرشان حسابرسی و يشت سرشان دوزخ است که صدای ناله أن را 
می‌شنوند و زبانه آتش آن را می‌بینند. ولی هيج یاری‌گر و سرپرسنی نمی‌یابند که آنان را از 
خحواری يناه دهد. آنان کسانی هستند که به سرعت به جایگاه‌های رمتاخیز بازگر دانده به زور 
پیش رانده می‌شوند و آسمان‌ها همچون در پیچیدن طومار نامه‌هاء در پیچیده به دست 
اوست. دل‌های بندگان بر روی صراط بیمناک شو د گمان می‌برند که رها نمی‌شوند و به آنان 
اجازه داده نخواهد شد تا سخن كويند و از آنان پذیرفته شود تا بهانه آورند. بر دهانشان مُهر 
مکوت زده شود و دست و پاهاشان بدانچه انجام می‌دادند بازپرسی شوند. عجب لحظه‌ای 
که هنگام جدایی ميان دو گروه گروهی در بهشت و گروهی در آتش, دلها بی‌باک نیست. 

از چنین لحظه‌ای فراری‌ها بگریزند همنگامی که سرای رستاخیز چنین باشد يس عمل 


کنندگان برای [دسنئیابی به] آن عمل می‌کنند. 
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ره ور ۵ و مام مع ھم مة 


هيم, قال: : یاه إن تلتقو عن نطق ای مش بن یکی 
عن أَحْمَدٍ بن مُحَمِّ بن بي نَضْر. عَن آبي ان آبي یره عن تمه عَنْ 
أبِي ةر قال سيعت الق 88 و لح جلب الله. وَنَحْنُ صَفْوَئكُ وحن 
خير ل وتن شسود مواریت نینط أمتاء لله, باون تن 
بل اف تن الإشلام خن رَحْمٌَ اله عَلَى له وحن لین پا ّح اله ون 
خیم وحن ان الود ىا زنحی تضابیخ الدج لخن نار الهدی. و ال 
افو ال الدنياء و ون الصَابِقُونٌ وَنَحْنٌ الآخِرُونَ مَنْ تَمَسّكَ بنا لحق, وَمَنْ 
تخلّف ع نرق وحن قَاده ام لْمحجلین, وحن حرم ال وحن 0 
والصراط الْمُسْتَقِيمُ إلى ال ون مِنْ نغمة الله على خَلْقِه وَنَحْنْ المنهاج وحن 
رن اة وحن مَوْضِعٌ لاله ون آضول الدین ایا تختلف الْمَلَائِكَة: 
وحن الراج لمن اشتضاء ناء وَنَحْنٌ السبيل لمن اقْتَدَى بتاء لخن الْهُدَاةُ ای 
الْجَنِ وَنَمْنُ عري الإشلام. ون الْجُسُورٌء وَالْقََاِرُ من مَضّى عَلَيهَا سبق وَمَنْ 
تلف مها مق وَنَحن السام الأعْظَمُ؛ ونحن این بسنا رل لته وی 
وَعَرَفَ حا ود رنه هون وین 

وی نب ن عل بن محر الْعَلّوِي عن 


الحَسَنِ بن على بر ب عن ال عن على ب بن محمد عن اشحاق بن 


جلصا سي و چهارم امالی شيخ طوسی ل و.م 
[۱۳۵۴] ۴ خیئمه گوبد: از امام باقر ## شنیدم که می‌فرمود: ما در كنار خداوندیم. ما برگز ده 
خداو اك کک وی و و ا ا حداوند (گرامی ر 
بزرگ) هستيم. ما حجت‌های خداونديم ما ریسمان الهى هستیم. اسلام ماييم. ما برکت خدابر 
آفریدگانیم» ماييم کسانی که به واسطة ما حداوند می‌گشاید و به وامطة ما بايان مىدهد. ما 
بيشوايان هداینگری هستيم. ما چراغ‌های تاريكى هستيم ما مناره ره یافتگی هستيم. ما 
پرچم‌های برافراشته برای اهل دنبايبم. ما بيشتازانيم و يايانيم هر كس به ما چنگ زند, دست 
يابد و هر که از مارو گرداند غرق‌شود. ما بيشواى بيشانى سپیدان سعادتمنديم؛ ماحريم الهى 
هستيم. ما سیر و راه راست به سری خداوند عزتمند و شكوهمند می‌باشیم ما ازنعمتهاى 
خداوند بربندگانيم, روش صحيح ما هستیم, ما جایگاه پیامبری و محل يبام [الهی] هستیم. ما 
پایه‌های دینیم و فرشتگان به سوی ما رفت و آمد می‌کنند. ما چراغ برای کسی هستیم که از ما 
بینش خواهد. ما مسير برای کسی هستیم که ما را الگوی خود سازد. ما راهبران يه سوی 
فردوسیم. ما پشتیبان اسلاميم؛ ما محوریم, ما گذرگاهيم هر که به سوى ما ر هسپار شود پیشی 
كيرد و هر که از ما رو گردانده هلاک گردد ما بلندمرتبه و شناعتگانيم. ما همان کسانی هستیم 
که به واسطة ما برکت فرود آید و بخاطر ما باران می‌بارد. و ما همان کسانیم که بخاطر ما 
خحداو ند (گرامی و بزرگ) بلارا از شما باز می‌دارد. يس هر که در ما انديشه کند مارا یاری کر ده 


و حق ما را بشناسد و بر اساس دستورات ما رفتار نماید از ما بوده و به سوى ما بازگر دد. 


٠ل‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الرابع والثلاثون 


ٳشماعيل النسَابُوِيٌ عَنِ الصّادِيء عَنْ اه فته عَنٍ الحَسَنِ نی عَلِيَ 18 قال: 
أن لله( عَوٌوَجَلَّ) من وَرَحْمبِه لما فرض عَلیکم ایض لم برض ذلك میم 
حاجة مه ال بل رحعة من لاله الا ی لِيَِيرَالْحَبِيتَ ین الطَيّبء دولیتشلي 

الله ما فى صدُورکم وله ولیمَخص ِيمَخْصَ ما في فُلوبکم» لال عمران(۳ 4 و ابو | إلى 
رَحْمَته. وَلِتَََاضَلّ الم في جلته. قرض عَلَيِكُم احج ودره رام الصّلاةٍ 
ایا ال اة وَالصّوْمَ وَالْوَلَاية وجَقل کم اب توا به اب ایض وَمِفْتَاحاً 
إلى سبله» ولو لا محعدعل وال میب وروی 
تغرفون رضأ مین الْقَرَائضٍء وَهَلْ تَدْخُل قري إلا من ابا امن عَلَيْكُمْ قَامة 
لیام بعد تبیکم 5ل قال (عرَوَج مس کم انش غلیکم 
ِمْمَتِي وَرضیث کم الاسلاع وينأ» 1 الماتدة(0:؟] ور یک لْزلبائه حقو قا. 
تن وی وه یدبک روخ وگ 
ومشاریکم, یع کم بل البرک واه وله لیغلّم من يُطِيعهُ مِنْكُمْ بالیب 
ثم قال: (قل لا شتلك له أجراً لا مود فى الفزتی» 1 السوری(۳۳:6۲] 
فَاغلَمُوا أن تن يَبْخَلُ اما یل عَنْ تفیع» محتد«6۷» ۱۱۳۸ اه هو ال 
و نم لاه ید فَاغْمَلُوا من بَعْدُ ما شم «فسیزی الله عملکم وَزسوله 
وَالمُوْمِنُونَ ثم دون إلى عالم ایب والَهادة نک بما كنت َون 1 التوية 
٠٠١ :٩(‏ وَالعاقبة للْمُتَقِينَ ولا عد عُذوانَ ال عَلَى الظالیین. فيفك جدی سول 


جلسة نی وجهارم امالی شيخ طوسي ل ۶۱۱ 


[۱۳۵۵] هم اسحاق بن اسماعيل نيشابورى از امام حسن 88 تقل می‌کند که أن حضرت فرمود: 
خداوند وقتى با فضل و رحمتش تكاليف زابر اواج كردا رابه خاطر نياز منديش به 
أن واجب نكرد بلكه از روى لطف او [برشما] بود خدایی جز او نیست, خواست که به 
واسطة آن بليد رااز پاک جدا كند و آنچه رادر سينههايتان هست. بيازمايد و آنجه در دلهاتان 
هست را ببالايد و شمابرای رسيدن به رحمتش از هم بيشى گیرید. و جایگاهتان را در بهشت 
أو بر تری دهید. حج و عمره و برپایی نماز و پرداخت زکات و روزه و ولایت‌پذیری رابر شما 
واجب کرد و برای شما دری که گشایندة به سوی مسيرهاى اوست فرار داد تا به واسطة آن 
درهای تکالیف را بگشایید. اگر محمد و جانشینان از فرزندانش چ نبو دند مانند جانوران 
سرگشته بوده, هیچ حکمی از تکالیف را نمی‌شناختید. آیاورود بر دهکده جز از درش 
می‌باشد؛ يس وفتی خداوند با برقراری زمامدارانی يس از پیامبر تان ¥ بر شما بخشش کرد 
فرمود: وامروز دين شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را 
برای شما به عتوان آبين برگزیدم» [مائده (۵): آي ۳] و برای زمامدارانش وظایفی را بر شما 
واجب کرد و شما را به انجام آنها برایشان فرمان داد به اين دلبل بود که آنچه پشت سر 
نهاده‌اید مانند ازواجء دارایی؛ خرراک و نوشاکتان را بر شما حلال کند و شمارا به سبب أن 
رحمت. از رشد و دارایی آگاه نماید تا بداند کدامتان پنهانی از او فرمانبری می‌کند. پس 
خداوند (عزتمند و شکرهمند) فرمود: «پگو به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار 
نیستم مگر دوستی دربار؛ خویشاوندان» [شوری (55):آية ۲۳] پس آگاه باشید «هر که بخل 
ورزد همانا بر زيان خودش بخل می‌ورزد» [محمد (۴۷): آية ۳۸] زیرا خداو ند بی‌نیاز و شما 
نیازمند به اویبد. و بدانید که پس از آرزوهایتان «به زودی خداوند و رسولش و مؤمنان. 
کردارتان را خواهند دید. آنگاه به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده می‌شوید و از آنچه 
انجام می داديد به شما خبر می دهد4 [توبه (4): آي ۱۰۵] «و فرجام [نیک] برای پرهیزگاران 


است» [فصص (۲۸) آية ۸۳] و (خصومتي نیست جز پر سثم پیشگان» [بقره(۲): ای ]۱٩۳‏ 


۳۲ الأمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس الرابع والثلاثون 


الله یز یول: خ لقت مِنْ نور الل (عَر وَجَل) ول هل بیتی مِنْ نوري وَخَلَقَّ 
مجه ين ورن از لي بي اا 
1-6 وَعَنَهُ قال: آخبرا لاير عن على بن مح مُحَمَّدِ الْعَلْوِيٌ, عَنْ عَبْدٍ 
الله ن مد عَن الحسین. عن آبي عند ان . آشهاط. عَنْ أُْمَدَ : ن مُحَمّدٍ بن 
یا عن خن تزا اما نمی يت عن تی نع 
اله ی الْحَسَنء عَنْ جد الْحَسَن بن علي قال: سول الله يل إن في ادوس 
0-0 ين لش ون ین ال ورد من افلج أب ین المشلكدء نها 
۳ 0 ولا ین يتنا وهی لمیفاق الذِي أَحَد اه (عَرُوَجَلٌَ) عَلَى وة أمير 
الْمُؤْمِنِينَ عل : بن ابي طالب #4 الب ق كرت لخد ن ۽ الْحُسَيْنِ هذا 
الحدیت فقال: صَدَفَكَ یی ب ع ید لله هَكَذَا بر ني ابي عَنْ جَديء عَنْ أبيه. 
عن ابیت قال عبید: لت أشتهي أن ششوک كان نا تفن ال نم 
خی ئي ابي عن جدي, عَنْ زشول لوقي قَالَ: نف ملكا زاشه ؟ تخت الْعَرْش. 
وب الازض السابعة الشفلی بين تیه رَاحَة أحَدِكُمْ. فد ادا 
َروجَل) آن یلق خأفاعلی ولایة عده تخس 
و ی و 
الْمِيئّاق وَالسَلَامُ. 


انتهت أحاديث الحسين بن عبيد الله الغضائرى. 


جاسة شي وجهارم امالی شيخ طوس O‏ ۶۱۳ 


از جذم رسول خدايقِة شنيدم كه می فرمود: من از نور حداوند (گرامی و بزرگ) أفريده شدم و 
خاندانم را از نور من آفرينش داد و دوستداران آنان را از نور آنان آفريده و بقیّه مردمان در 
اتش هد 

(۱۳۵۶] ع عبيد بن يحيى از يحبى بن عبدالله بن حسن از جذش امام حسن څا نقل می‌کند که 
رسول خخدا# فرمود: در بهشت چشمه‌ای است كه از عسل شیرین‌تر. از کف نرمترء از برف 
سفيدئر و از مشک خوشبوتر است. در آن چشمه» گلی است كه خداوند مارا از أن آفريد و 
بيروان ما را از آن آفر ینش داد و هر که از آن كل نباشد از ما و از رهر وان مانیست و این همان 
پیمانی است که خداوند (عزّنمند و شکرهمند) ولایت امیرالمومنین على بن ابى طالب ليه را 
بر أن گرفت. 

عبید گوید: این حدیث را برای محمد بن حسین بیان کردم فرمود: یحیی بن عبدالله به تو 
رامت گفت. پدرم [علی بن حسين 8ة] از جذم [امام حسین 1۶ از يدرش [امیرالم زمنین و 
او ] از پیامبر َك همینگونه به من خبر داد. عبید گوید: گفتم اگر تفسیری [از اين روایت] نزد 
شما هست مشتاقم آن را برای ما روشن نمابی. فرمود: بله پدرم از جدم [و او] از رسول 
خدايَقِ به من خبر داد که آن حضرت فرمود: خداوند فرشته‌ای دارد که سرش زیر عرش 
است و دو گامش در پائین‌ترین مززهای طبقه هفتم زمين است که ميان در چشمانش آرامش 
هر یک از شماست. و وقتی خداوند (عزئمند و شكوهمند) خواست انسانی را بر ولایت 
امیرالمژ منين 9 بيافريند به آن فرشته فرمان می‌دهد که از أن كلل بردارد و آن رادر نطفه اندازد 


تا اينكه به رحم برسد از أن [گل] آفرینش می‌دغد و أن پیمان همین است والسلام. 


0 الأمالي لایخ الطوسي البجلس الخانس راكثلاثون 


] ۲۵ [ 


أمجلس يوم الجمعة 


الثالث والعشرين من رجب من السنة المذكورة 


أحاد يث الحسين بن إبراهيم القزويني. 


۱-۷ دود 
4 و 2 تكد مد 

الطُوسِيٌ غلك قَالَ: آخیرنا احير : ب اراهيم زوین عَنْ کک 
امد بن إِْرَاهِيمَ بن خث خد عن اْحَسَنِ نيع عانعن خمد بن محمد 


ی عن أبيه. عَن أبن بي 2 عَمَيْرءعَنْ هشام بن سالم ال سیف با عبر اف 


لها 


يقُولٌ: یت حَْرَة ب عبد المطلب واضحات له عَلَى 2 قراب له ملك 
«السْککة» قال: فا کرو السّدِيفٌء قال: فقال هم حَنزة: کیف نا به؟ قال: فقو 
له : هذه تا نی علِيٍ؛ خر لها فُنَحَرَ مد ین كردق وستایها 

له عَلَئهم. ال وال عم 3 فاص نات قَدَخَلَّهُ من لك فقالوا لَهُ: عَكُكَ 


حَمْرَةٌ صَنّمَ قذاء قال: فَذهب إلى بیع نشکا ذلك له َال المع زشو 


جلسؤسي و پنجم امالی شيخ طوسی 0 ۶۱۵ 
[۳۵] 


عل ی 


بيست و سوم رجب از سالي که یادش گذشت. 


روایات حسین بن ابراهیم قزوینی در آن آاست. 


تن + از 
ترا 
1 ۱ 
[۱۳۵۷] ۱-هشام بن سالم كويد: از امام صادق 398 شنيدم كه می‌فرمود: هنگامی كه حمزة بن 
عبدالمطلب و عده‌ای از يارانش بر [سفرة] نوشاكى به نام #شكركة» [نوعى نوشیدنی که از 
ارزن كيرند ] نشسته بودند. حمزه فرمود: سديف [بيه كوهان شتر] را به ياد أوريد. حضرت 
فرمود: حمزه به آنان فرمود: آن برای ما چطور است؟ حضرت فرمود: آنان به حمزه عرض 
کردند. أبن شتر برادر زاده تو على است. حمزه به قصد أن بيرون زد و آن راكشت يس جگر 
سياه و كوهان آن را برداشته و بر آنان وارد شد. حضرت فرمود: علی 19 آمد و شترش را 
مشاهده کرد و از این جهت وارد آنجا شد, آنان به او عرض کردند. عمویت حمزه چنین کرد 
امام صادق لا فرمود: على 39 به نزد بيامب رك رفت و از آن کار به نزد حضرت شکایت برد. 


امام صادق لا فرمود: رسول ىراک همراه او آمد. 


٦ن‏ الامالي للشيخ الطوسي المجلس الخامس والثلائون 


لله ڳلا فقيل لِحَمْرَةٌ: هذا زشول ن٤ل‏ قَذ َيل البَاب. فال: فرح وَهُوَ مُفْضَبُ. 
قال: فا رای رول لثم اقب فی وجهه انصرف. قال رل اه روج 
تخریم الْخَمْرٍ. قال: : قمر سول الله لژ باتهم فکُنتث. وَنُودِيَ فى النّاس 
باوج إلى اڊ فرج ول افو وزج خن قوق یبن الي ا 
الفلا تضافوا حعل حرفي الاس نی غاب فیهم جع إلى مقف ال 
له الّاس: الله یا عَم زشول اه أ ن تَذْهَبَ وفی تفس سول الله عَلَيِكَ شي ع قال: تم 
حل الي حل ا ني ب لزغ إلى نر وله ار ول 
الو أن تَذهب وفي تفس سول اف یک شیء فال: َمل إلى رَسُولٍ لله ل ذلا 
ره فلا تخوه أل لير شول فول رعا قبل سول فان یه 


و مس مق 


شم حمل على الاس. قاشتشهد حَمْرٌةُ له زشول الوك فى برع نم قال و 
عَبْدِ او نَحْوٌ ین سر بابي یی بها وَحِهَهُ انکتفت رجلاه وَإذا 
غطی وجك الف وة قال د وجه. وجقل علی رج َيِه اذخراٌ 
ی لاش وی عَلِيّ 99 فَقَالَ له رَسول اش ما تفت يا عَلِيُ؟ فقال: 
تا رول امه آرشت الأْض. فَقَالُ زشول انر لا: ذَلِكَ ى ال بك. فقال رول 
ال : نمك يا له ما وعدتيي. فنك ان 5 شت له تفید. 

4 7 قَالَ: ويهَذَا سناد عَنْ چشام بن شام عن أبى عبد افولا قَالَ: 


آ ۳ َك 9 - ۳ 1٤‏ 1 و ۱ 0 
َوَدِدْتٌ اني واضخابی فی فلاة من الأزضٍ حى نموت او ياتى الله بالْفَرَج. 
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به حمزه كفته شد: رسول خدا به طرف شما مىآيد. امام صادق 86 فرمود: حمزه با برآشفنگی 
بیرون آمد. امام صادق 38 فر مود: خداوند (گرامی و بزرگ) أيه حرمت شراب رافرو فرستاد. 
امام صادق 1 فرمود: رسول دا به ظرف‌های آنها فرمان داد. آنها وارونه شدند. در ميان 
مردم اعلان شد به سوی احد رهسپار شوند. رسول خد ا حارج شد و حمزه هم بیرون زد و 
در نزدیکی‌های پیامبر 236 توقف کرد. امام صادق 820 فرمود: وقتی [لشکر ] صف بستند. حمزه 
بر آن مردمان يورش برد تا اينکه در ميان آنان ناپدید شد پس به جایگاهش بازگشت. آن 
مردمان به ار گفتند: خدا راا خدا را! ای عموی رسول خدا از اينكه بگریزی در حالی که نسست 
به [حفظ ] جان رسول خدا وظیفه داری. امام صادق "38 فر مو د: آنگاه دوباره حمله کرد تا اینکه 
در ميان أن مردمان نابديد شد پس به جایگاهش بازگشت. و أن مردمان به او گفتند: خدا را 
خدارا؟ ای عموی رصول خدا از اينكه بگر یزی در حالی که نسبت به [حفظ] جان رسول خدا 
وظيفه دار ی. امام صادق 8 فرمود: پس به طرف رسول نمدا رو آورد و وفتی دید او به طرفش 
می‌آبد. رسول خداق به او نزدیک شد و او را در آغرش كرفت و رسول حداتقة ميان دو 
چشمانش را بو سید و آنگاه او بر آن مردمان يورش برد و به شهادت رسید و رسول دا او 
را در پارچه‌ای راه راه كفن نمود - سپس امام صادق ل فرمود: مانند کسی که پدرم را اینگونه 
پوشاند -هر كاه با آن چهره‌اش را می‌پوشانید دو بايش آشکار می‌شد و هر گاه دو بايش را 
می‌پوشانید رنعسارش نمایان می‌گشت. امام صادق لا فرمود: بس چهره‌اش را با آن پوشانید 
بر دو بايش اذخر [گیاهی است خوشبو ] نهاد. امام صادق 108 فر مود: آن مردمان تار و مار 
شدند و على باقى ماند. و رسول شدای به او فرمود: جه کردی ای علی؟ أن حضرت 
عرض کرد: ای رسول خدا زمینگیر شدم. رسول خدات به او فرمود: آن گمان توست. امام 
صادق 38 فرمرد: سپس رسول ندا فرمود: بار خدایا آنچه رابه من وعده دادی محقق ساز 
كه اگر تو بخواهی پرستش نخواهی شد. 
[۱۳۵۸] ۲-هشام بن سالم از امام صادق 86 نقل کرد که آن حضرت فرمود: آرزو می‌کنم من و 


يارانم در صحرائی خشک از زمين باشیم تا اینکه جان بسپاریم یا از خداوند كشايش برسد. 


۸ الأمالى للشيخ الطوسي المجلس الخامس والثلاثون 


۳-۹ قال: وَيهَذَا الإستادء عن جشام بْنِ تالم »عن 5 عدا قال: إن 
شلیمان 38 لا شلب ملک حرج عَلَى وجهه, فضاف رَجُلاً ع ظيما اه 

وحن له نت یمان 49 مه علزلا عظیما لا زای ین صلانه وَفضْلِه. 
کال فجن لت له ِت ال جل جين رأث ين ارات بأبي ُت وي ا 
FA SPS‏ 
ال الج تن الشاحلء اعا ن یادا عَلَى ساجل الْبَحْرِ, قَاغطاء الک 
۰-)-قال:ویهذا اساد غن هام يلم غن آيي غ او قال ما 
مات عقر ن أبي طالب ٩0‏ مر سول اف #6 فَاطِمَة نب آن تخد طَعَاما ۹ شتاء 


ی وبا واا ات یم فَجَرَتْ بلق السُنهُ من آن تع لاهل 


۵۱- ه-قال: وڌا الرسناد. عَنْ چشام ِن الم عن آبی عبر اه قال ان 
الله ما حَلَقَ آَم ون فيد ِن ژوجه. وب يوم بل آن یم فيه الروح فسفّط. 
قال الله (عروج ل) خُلِقَ انان عجولا [ الاسراء (۱۷): ۱۱ 

۲- قَالَ: وهذَا اساد عَنْ چشام ِن شام عن آبي عند ام قال: 
ان رود مَجْلِسٌ بشرف مه عَلَى اه فلا ان بعد ثلاثة ارف عَلَى ارو 


وا ذإ راهيم ا مح مع شب شيخ يُحَدنهُ في زوضة خطراه. قال: فال : نرود إلى 


جلسذ سی و پلجم امالى شيخ طوسی 0۵ وام 


[۱۳۵۹] ۳.هشام بن سالم از امام صادق 29 خبر داد که آن حضرت فرمود: وقتی فرمانروایی 
سلیمان ربوده شد [سرزمين خويش را] ترک كفت و مهمان مرد بزرگی شد. آن مرد او را 
بديرايى كرد و به او نیکی نمود. امام صادق 18 فرمود: سلیمان 98 به جهت نمازگزاری و 
بزركوارىاش. نزد صاحبخانه منزلت و مرتبة والایی یافت. امام صادق #8 فرمود: بس 
دخترش را به همسری سلیمان درآورد. دختر أن مرد وقتی ویژگیهای سلیمان را دید گفت: 
پدر و مادرم فدایت» جه خوش بویی و چه صفات کاملی داری حصلتی در تو نمی‌پابم که يدم 
بيايد مگر اينكه هزينة تو را پدرم به عهده دارد. امام ة فرمود: از اين روی سلیمان [در بى 
روزی] بيرون رفت تا اینکه به ساحل رسيد و ماهیگیری را بر ساحل نجات داد و آن ماهیگیر 
ماهی‌ای را که انگشترش رادر شکمش یافت. بهاو هدیه داد. 

[۱۳۶۰] ۴ هشام از امام صادق 99 نقل کرد که أن حضرت فرمود: هنگامی که جعفر پسر 
ابی‌ طالب از دنیا رفت رسول خداتة به فاطمه 49 دستور داد تا غذایی رابرای اسماء دختر 
عميس [همسر جعفر] برگیرد و زان اسماء [فامیل‌های او] سه روز نزد او می‌آمدند و از 
اينجا رسم بر این شد که این کار سه روز برای باز ماندگان انجام شود. 

[۱۳۶۱] ۵_هشام از امام صادق 4 نقل کر دکه آن حضرت فرمود: آنگاه که خداوند آدم را آفرید 
و روحش را در او دمید, آدم پیش از اينكه روح در او کامل شود از جا بريد تا بایستد که فرو 
افتاد. يس خداوند (عرّتمند و شکوهمند) فرمود: انسان شتابزده آفر یده شد. 

[۱۳۶۲] ۶ هشام از امام صادق 4 حبر داد که آن حضرت فرمود: برای نمرود نشتگاهی بود 
که از آنجا بر آتش تسلط داشت. پس از گذشت سه روز نمرود و آزر از بالا به درون آتش 
نكر يستند و به ناگاه ابراهیم 38 را در گلشنی سرسبز يافتند که با پیرمردی سخن می‌گو ید. امام 


فرمود: نمرود به آزر رو کرد و گفت: 
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آَزَرَ فقال: يا رَو ما َكْرَمَ اف عَلَى یهام قال تمدو د لاراهيم: :احرج عني ولا 
۳- ۷- قَالَ: وَبهَذَا الإستاد. عَنْ هشام : بني شام عَنْ أبي باه قال: إن 
شم النّاس بلاء لاه (صَلَوَاتُ الله علنهم) تم لین يونم ثي امكل قالأمقل. 
8-4 قَالَ: بهذا الوسّاد, عَنْ جشام بن شام عَنْ أببي ع داش لية, قال: 
نس لا ین سزوات الط شيْء - نبي وط اي ون تین في 


-۹-قال: بها اساد عن جشام بن شام عَنْ ایی عَبد .ال لا 
یش سول ال ا سیوا مؤت ین جائ الت و م رؤا شخصا بمول: وکل 
تفس اه لت وَإِنما تفن أجو ركز يوم القيامَة فَمَنْ ژخزح غن الثار وَأدْخِلَ 
الجَةَ فَقَدْ فا4 رال عمران (۱۸0:0 نم قالّ: فی الم خَلَفٌ ین کل هَالِكِ وَعَرَاء ین 
کل مُصِبَة درك لِمَا فات. قال: یله فتقووا یاه فازجوا فان الْمَحْوُومَ من 
رم الوا زاشتروا عَرة نِيْكُمْ؛ فلا وضعه عَلِيّ له علی سریرو ُودِيّ: با 
عَلِيُ لا تخل اَقییص. قال فعسْلهُ في قمیصه. نم قال زشول :با عل إذا 
ام فان لا یری أحد عَوْرَتَي یر إل لفقأ یناه قال 4 عل 2: 

سول اف زجل تفيل ولا ب د لي من یی فَقَالَ :ان جبرئیل معا 


ی ِن اعباس الما وَمْهُ عضب عبن فا لا يَرَى أَحد 


عَوْرَتِي يرك | د ال اماب عیناه. 


جاسة سیم پلجم ‏ امالی‌شیخ‌طرسی | 00 ۶۲۱ 





ای آزر جه چیز بسرت را این چنین نزد پروردگارش گرامی داشته است. امام فرمود: آنگاه 
نمرود به ابراهیم گفت: از من دور شو و با من همزیستی مکن. 

[۶۲ ۷ هشام از امام صادق 1 گزارش داد که أن حضرت فرمرد: بلاکشترین مردمان 
پیامبرانند و سپس کسانی‌اند كه از آنان پیروی کردند و سپس به نسبت همانندی [به پیامبران, 
بلامی‌کشند ]. 

[۱۳۶۳] ۸ زنان حق پیاده روی در میانه‌های راه را ندارند ولی می‌توانند از دو طرف راه حرکت 
[۱۳۶۵] 4 هشام بن سالم از امام صادق 38 حبر داد که أن حضرت فرمود: هنگامی که رسول 
خداقلة روحش ستانده شد. مردم کی را ندیدند ولی صدایی را از سوی خانه شنیدند که 
می‌گفت: هر جانداری چشند؛ مرگ است و همانا روز رستاخيز پاداش‌هاتان به طور کامل 
قينا وا قن رد و اه را از آتش دور دارند و در بهشت درآورند بی‌گمان کامیاب 
شده است» [آل عمران (0۳: آیة ۱۸۵]. سپس امام 1 فرمود: از سوى خداوند در هر ميرندهاى 
جانشینی و در هر مصیبتی تسلیت و از برای آنچه درگذشت جبرانی و جسود دارد. امام 10 
فرمود: يس با حداو ند نیرو مند شوید و به او امید داشته باشید. همانا بی‌بهره کسی است که از 
پاداش بازداشته شود؛ و عورت پیامبرتان را پنهان کنید. وقتی على 80 ببامبر را به تختش قرار 
داد ندا آمد: ای على پیراهنش را از تن در نیاور. امام صادق 88 فرمود: بس على ل او را در 
پیراهنش غسل داد. پس امام صاد ق 882 فرمود: رسول خمدا#8 فرمود: ای علی| هنگامی که من 
از دنیا رفتم تو غسلم بده. زیرا هیچ كس به جز تو عورت مرا نبیند مگر آن‌که دو چشمانش از 
حدقه درآبد. امام صادق 48 فرمود: سپس علی 308 به حضرت فرمود: ای رسول خداا تو مرد 
سنگینی هستی و به ناچار بايد کسی مراکمک کند؟ آنگاه پیامبر بهاو فرمود: جبرئيل باتو بوده 
و یاریت می‌کند و فضل بن عباس به تو آب می‌رساند و به او دستور بده تا چشمانش را ببندد. 


زیراهیچ كس به جز تو عورت مرا نبیند مگر اينكه دیدگانش از کاسه درآید. 
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٠١-5‏ قَالَ وبا الاستاد. عن رُرَارَةء عَنْ آبی جَغفرظ, قَالَ: فلت له: 
«فطرت الله التي فَطَرَ الاس عَلَيّها4؟ قال: التؤحيد. 

1١-١3‏ قَالَ: ودا السا عَن جشام ن سالم. عن أي عند ا في 
ول اله (عَرّوَجَلٌ): «و هیناه النجدَيْنِ4 1 البلد ٠١ »٠٠(‏ قَالَ: جد خر وال 
۱۲-۸- :یلاس عن جشام ِن شام عن أبِي عناق قال 
یه الموینین :مانوکن ما هت اَل اشهود: يغب فی الا 
۱۳-۹ قَالَ: وه لاستادء عَنْ هشام. عَنْ بی عبد ملد قال: کان ميد 
موی 4# يحطب وَيَستمي وَيَكْنْسٌ, کان فاطعه وه تَطْحَنُ فجن وَنخبز. 
١4-7‏ قَالَ: یذ السا عَنْ هام بن سَالِمء عَنْ آيي عبد الهلا تال 
خمل الختین بن عَلِيَ س آشهر وازضع س تتن وشو ول و (َرُوَجَلٌ). 
ووا الانسان بوالدَيْه إخساناً حَمَلئهُ امه کوهاً وَوَضْعَدْةُ کزها وله 
وَفْصالةُ تلائون شرا [ الاحقاف (10:)63]. 

۱۵-۷۱- قَال: ریا الاستء غن مشام بن الم قال: و عبد اقلا در 
لشفبانی ققال: ئا لجال كاري وجوهها عله وأا لاء فیس علنهن باش, 
۱3-۲ قَالَ: بهذا الإستاد عَنْ شام ی سالم, عن آبی عمد اله هة. نی 
وله (تعالَى): ان أَكْرَهَكُمْ ند الله فا کع» 1 الحجرات ۱۳۰60 فال: أعلکم 


جلسة سي و بلجهم امالي شيخ طوسي ل ۶۲۳ 


[۱۳۶۶] ۱۰-زراره از امام باقر ا خبر داد که برای او این آيه راخواندم: ؤبا همان سرشتی که خدا 
مردم را بر آن سرشته است» [سورۂ روم (۳۰): آية ۳۰] فرمود: یکتاپرستی. 

[۱۳۶۷] ۱۱-هشام از امام صادق 3 در بار؛ گفتار خداوند ( گرامی و بزرگ) که فرمرد: (هر دو راه 
را بدو تمودیم» [بلد (40):آيه ۱۰] پرسش کرد. حضرت فرمود: راه یر و شر. 

[۱۳۶۸] ۱۲-هشام از امام صادق له نقل کر دکه أن حضرت فرمود: امیرالم ژ منین افر مود:ا گر 
من بودم اوّلین گواه نمی‌شدم -یعنی در گواهی به زنا-. 

[۱۳۶۹] ۱۳-مشام از امام صادق 48 خبر داد که آن حضرت فر مو د امیرالمژ منین لله این گونه بود 
كه هیزم جمع می‌کرد و أب می‌کشید و [خانه را] جارو مىزد و فاطمه 8 اين طور بود که 
آسیاب می‌کرد و خمیر می‌نمود و نان می‌پخت. 

[۱۳۷۰] ۱۴-هشام از امام صادق ا نقل کرد که آن حضرت فر مود: امام حسین #8 شش ماه [در 
شکم مادر ] حمل شد و دو سال شير داده شد و این گفتار خداوند (گرامی و بزرگ) است که 
فرمود: «انسان را (نسبت] به هدر و مادرش به احسان سفارش کردیم. مادرش با تحمل رنج 
به او پاردار شد و با تحمّل رنح ار را به دنیا آورد و بار پرداشتن و از شیر گرفتن او سی ماه 
است» [احقاف (۴۶): آية ۱۵]. 

[۱۳۷۱] ۱۵-هشام گو بد: امام صادق 1 صحبت کرد و از سفیانی سخن راند و فرمود: امامردان 
رخحسارشان را از او پنهان می‌دارند و لیکن بر زنان اشکالی نیست. 

[۱۳۷۲] ۶ هشام از امام صادق 38 دربارة گفتار خداوند [والا] که فرمود: ودر حقیقت 
ارجمندتربن شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست» [حجرات: آيهُ 10] حبر داد که أن 


حضرت فرمود: دوراندیش رین شماست. 


22 الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الخامس والثلا لون 
n‏ 2 ی وه م 7 ۰ 11 
٣‏ -۱۷-قال: ويها الا سئادء عن هشا بْنِ سام عن أبي عبد اف قال لو 


كم 4 بعكم نجل شي نْ 2 مشيتم ليه 
تکث عَناء فان عل ولا فَاحِتزيُو 0 


د 


يا هلا آن تف تعترِلَنَاء وتجتیبنا او 


ت ر مره سم - 1 ۳ 
18-4 قال وبهذا الاستاد. عَنْ هشام بن سَالِمء عَنْ ابی عبد افا قال؛ 
فی قول له (تَعَالى): و قالت الیهود ید الله مَغْلولّة4 [ المائدة (0): 5 فَقَالٌ: كانوا 
2 مه ه؟> و 4 
ولون قذ فرغ ین الأمر. 


فى 


١4 -۷۵‏ قَالَ: وبا الاسناده عَنْ هشام بن سَالِم عَنْ أبى عَبْدِ »ال 
أا 2 ول الح قا له دمر ان ی امه Ca:‏ 125 4 
ل نَ هَذا اليَمَانِيَ؟ فَقَالَ: لا. 
ین يوالي َة وَهَذَا را 


وا ا ٤‏ 1 28 
۷۷- ۲۰-فال: یذ الاستاد. عَنْ جشام عَنْ أبي عبد الله قال: اليما 


۷- ۲۱- قال: وبهذاالاسناد عن جشام بْنِ شام عَنْ آبي عند نم قَالَ: 


E‏ مقلم يُتُوبُواء فَحَفْرَ 


لم یو ای و وقد فِي الْحَفِيرَة ی حل مائو 


۸- ۲۲- قال: وَبهَذَا الاستاد. عن عَنْ هشام بن سالم. عَنْ ع بدا ا 


جلسةسى .و پنجم امالى شخ طوسی لامام 


(۱۳۷۳] ۱۷ هشام از امام صادق 96 نفل کرد که آن حضرت فرمود: اگر از مردى چیزی 
[نادرست] به شمارسید که به سوى او رهنمون شدید 7 بكوييد: ای مرد یا از مادوری 
می‌گزینی و کناره می‌گیری یادست از ما بر مىدارى. اگر چنین کرد [که جه بهتر ] و گرنه او را 
از خود دور كنيد. 

[۱۳۷۴] ۱۸-مشام بن سالم كو ید: امام صادق 8 دربار؛ این سخن خدای والا و یهودیان گفتند 
دست خداوند بسته است» (مانده (۵): آية ۶۴] فرمود: آنها جنين اعتقاد داشتند که خداوند از 
ادارة نظام هستی كنار کشیده است. 

[۱۳۷۵] ۱۹.هسام از امام صادق ل روايت کر د که وقتى طالب حق [عبدالله بن يحيى بن عمر بن 
أسودكندى بالقب طالب الحق که در منطقة حضر موت قاضى بود و سپس دست از فرمانبری 
مروان بن محمد كشيد و با نبرردهایی بر منطقة صفا و مكه سلطه يافت و ابوحمزه مختار بن 
عوف هم از او پیروی كرد. مروان سباهى را به طرف آنان فرستاد. دستگیرشان كرده به فتل 
رسانيد و سر طالب حق به شام نزد مروان فرستاده شد] قيام کرد. از امام صادق 4# سؤال شد: 
اميدوار باشيم که اين مرد همان يمانى باشد؟ حضرت فرمود: نخير. زيرا آن يمانى على ظة را 
دوست مىدارد ولی اين مرد دشمن می‌دارد. 

7١ ]۱۳۷۶[‏ هشام از امام صاد ق خبر داد که آن حضرت فر مو د: يمانى و سُفيانى همانند دو 
اسب مسابقه هستند. 

[۱۳۷۷] ۲۱-هشام از امام صادق غ نفل کرد که آن حضرت فر مود: گر وهی نزداميرالمؤمنين 19 
آمدند و عرض کردند: درود بر تو ای پروردگار ماا على از آنان خواست نوبه کنند» توبه 
نکردند. جاهى بر آنان گند و در أن آتش افروخت و در کنار آن. چاهی دیگر حفر کرد و ميان 
أن دو چاه رابه هم منتهی کرد وقتی توبه نکردند آنان را در چاه انداخت و در چاه دیگر آتش 
افروخت تا اینکه مردند. 

[۱۳۷۸] ۲۲-هشام از امام صادق ل گزارش می دهد که آن حضرت فرمود: سرآغاز هر لغزشی 


دلبستگی به دنيا است. 


1ت0 الامالي للشيخ الطرسي المجلس الخامی والثلائثون 





اب 


۲۳-۹-قال: وبهذا الاسناد. عَنْ هِشَام بْنِ شالم عن ابي عبد اد قا قال: لا 
رال الدُعَاء مَخجوبا عن السّمَاءِ حتی يُصَلَىَ عَلَى مُحَمَدٍ وآي مد بود. 


74-٠‏ قَالَ: وها الاستاد عَنْ شام ِن سال عَنْ آي عي ار قال: 


ها س 


یوب الب جين دعا :یا زب 5 كيف یی بهذا البلا الذي ل بل بي 
ویو وب رو موی 
دجم علی بدي َال نودي ومن قعل ذلك بك يا یوب؟قال دراب و 
َضَعَة على زایه. ت قال: انت یا زت. 

۲۵-۸۱- ما ۳ عن شام نن سالم قال: سرغت ب عبر ارف 
بقول: انا لح انیا وان لا تغطاها + خر ند وما اغطی أحد ينها یلا نقص 


خی نون کین 


حظه فى ال خرة. قال: فقال له زجل: إن ام لب ادنيا فقال له بو عنراثه هه 


ضع بها ما ذا؟ ة ثال: اعود بها علی فيي وَعَلَى عتالی, رَد نهاء واصل 
نها وحم منها. قا قال: فقال بو عَبَدائه ند: يس مدا طْلَبّ الذّنياء هَذَا طْلّت 


15-7 قَالَ: وَبِهَذَا الاستاد. عَنْ هِشَام بن تالم اضف أبي عبد اش ية, قال: 
رول الق النّسَاءُ عي وَعَوْرَاتٌ فا" روا الْعَورَاتٍ ايوت وا" شتژوا الم 
بالسْکُوتِ. 


ا 07 ماق سمس - / 1 م ۶ 
۳- ۲۷-مال:ویهذاالاستا عن جشام ن سام عن اي سام عَنْ أي 


جلسة سی و پنجم امالی شيخ طرسی ۵ ۶۲۷ 
[۱۳۷۹] ۲۳-هشام از امام صادق ا نفل کر د که آن حضرت فر مو د: دعا همچنان بر آسمان مخفی 
است [و بالا نمی‌رود] تا اینکه بر محمد و دودمانش +9 درود فرستاده شود. 
[۱۳۸۰) ۲۴ هشام از امام صادق 98 خبر داد که آن حضرت فرمود: ايوب پیامبرهنگامی که 
پروردگارش را ندا می‌داد عرض کرد: پروردگاراه چگونه مرا به جنين بلایی که هیچ كس را به 
أن نیا مودی, دچار کردی؟ بس به شکوهت سوگند که تو خود آكاهى. هيج كاه نشد دو امری 
که هر دو فرمانبری از تو بود بر ما عرضه شود مگر آنکه سخت‌ترین آنها را بر خود پرگزیدم. 
امام صادق 39 فرمود: يس ندا آمد: جه کسی اینگونه با نو بير خورد کرد ای ایوب؟ امام 
صادق لل فرمود: ايوب خاک برداشت و بر سرش ريخت سپس عرض کرد: نو ای 
پروردگارم. 
(۱۳۸۱] ۲۵_هشام از عبدالله بن ابی‌یعفرر خبر داد که او گفت: از امام صادق ل شنیدم که 
می فر مو د: ما به دنیا علاقمندیم و اگر دنیا به ما داده نشود برای ما بهتر است چراکه هیچ چیز از 
دنیا به کسی داده نشود عكر اينكه بهره‌اش در آحرت کاسته شود. ابن أبى یعفور گفت: سپس 
مردی به او عرض کر د: به خدا سوگند ما خواستار دنیا هستیم. امام صادق 4# از او يرسيد: با أن 
جه می‌کنی؟ عرض کرد: آن را برای حودم و خانواده‌ام فراهم می‌کنم و از أن صدقه می‌دهم و 
از آن می‌بخشم و از آن به زیارت خانة خدا می‌روم. ابن ابی بعفور گوید: آنگاه امام صادق 806 
فرمود: اين دنباطلبی نیست, آخحرت خواهی است. 
[۱۳۸۲] ۲۶-هشام از امام صادق 28 نقل کرد که أن حضرت فر مود: ر سول خدا 356 فرمود: بانوان 
درمانده و ناتوان هستند» ناتوانی‌شان را با خانه‌ها پنهان كنيد و درساندگی را با سکرت 


بو گاید 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس الخامس رالئلائون 


ىام 9 #۶ مر 


عبد اد قال: :نان زشول الله يه لم شيخ من خبر بر مامه یم قط. 
قال. ققال بو يدانه :ما له قط فلث: قا تیم کان 5 َال ان طَعَامُ 
زشول الله يك الشّعِيرَ اذا وَجَدَهُء وَحَلْوَاُ الم وَوَقُودُه العف 


۶- ۲۸- قالْ: ويها الاسناد عن جشام بن شالم عَنْ ابي عبد ارفا .قال: 


و 


م مول 


يُحْشَر الاش یوم لام مُتلازمین» فینادی مُنَادِ: ۳ الثاش. 1 له قد عفا فاغنوا. 
ال: فیتفو رم یی قَوْمٌ متلازمین. قال: قرف هم فضوژ بيض فَيُقَالُ: هَذَا لِمَنْ 
عَفَا؛ فیتَمافی النّاسٌ. 
۲۹-۵ قَالَ: ويها الإستا. عن هتام بن الم عن آبي عبد .کال 
بض أَصْحَابا لح الك كان زشول الوق وَيَقُولٌُ: قال جَبْرَئِيل 38 وَهَذَا 
ربیل من ل م کون في حال اخری ی يُهْمَى عَلَيْهِ؟ قال: فقال و عنداث ه: 
َه إِذَاكَانَ خی من اله 5 لئس نها جبرئیل غا أَصَابَهُ ذلك لفل الْوَحْيٌ ین 
اله وإِذا کان بَيْنَهُمَا جَیْر؛ رتیل بو لْمْ يْصِبْهُ ذلك. فيقول: شال لي جَبْرَئِيلُ وَهَذًا 
ريل مه 
1 ان ا الستادء عن هشام بن الم عن ابن أبي یور عَنْ آبي 
بلاطم لاس یوم القيامة حَسْرَةٌ من وصف عَذْلاً م حَالْفَهُ إلى 
غهر و 


- 


۴۱-۷ -قالّ: وَيهَذَا السناد. عن هشام بْنٍ الم عَنٍ لمال قَالُ: سَمِعْتُ 


جلسة بی ر نم امالی شیخ طوسی O‏ 2 


[۱۳۸۳] ۲۷-ابی آسامه از امام صادق غ خبر داد که به حضرت عرض کردم: به ما خبر رسید که 
رسول خحدايّقة هرگز سه روز از نان كندم سير نشد» ابی اسامه گوید: سپس امام صادق ا 
فرمود: هرگز آن را نخورد. عرض كردم: بس جه جيز می‌خورد؟ فرمود: خوراي رسول 
دای جر بود هر گاه که مىيافت و حلوايش خرما وهيزمش شانخة خرما بود. 

[۱۳۸۴] ۲۸_هشام از امام صادق # نقل کرد که آن حضرت فرمود: انسان‌ها در روز رستاخيز 
همراه هم برانگیخته می‌شود آنگاء فر یاد کشی ندا می‌دهد: ای مردمان, خداوند عفو کرد پس 
شما نیز درگذرید, امام 308 فرمود: عده‌ای می‌بخشند و عده‌ای همراه هم باقی می‌مانند, امام 
فرمود: برای بخشایندگان کاخ‌های درخشانی برپا گردد. سپس گفته شود. این برای کسی 
است که عفو کرد آنگاه همه آدمیان از یکدیگر در می‌گذرند. 

[۱۳۸۵] ۲۹-هشام از امام صادق ا روایت کرد که أن حضرت فرمود: عده‌ای از یاران ماگفتند: 
خدایت تندرستی دهد رسول خد ايف [گاه] می‌فرمود: جبرئیل فرمود: و این جبرئیل است 
که مرا فر مان می‌دهد و گاهی هم [هنگام وحی] ببهرش می‌شد؟! هشام گوید: امام صادق 19 
فرمود: هنگامی که وحی بدون واسطة جبرئیل 38 از خداوند به ييامبر مىرسيد؛ به خاطر 
سنگینی و حی از جانب عداو ند اين حالت به سراغ او می‌آمد و آنگاه که ميان خداوند و بيامبر» 
جبرئيل فاصله بود این حالت به سراغش نمی‌آمدو می‌فر مود: جبرئیل به من كفت و این 
جبرئیل است که مرا فرمان می‌دهد. 

[۱۳۸۶] ۳۰-ابن ابی‌یعفور از امام صادق 39 نقل کرد که آن حضرت فرمود: همانا 
افسوس‌ناک‌ترین مردمان کسی است که عدالت را توصيف کرده آنگاه از أن به غيرش روی 


كر داند. 


O°‏ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الخامس والثلا نون 


عَلِىَ بْنَ الْحُسَيْن ههه وَهُوَ يَقُولُ: عجبا لمتكي اور اي كان بالأمسٍ مه 
هو اجه اجب کل العجب لمن مَك في لله هو ری لح وَالْعَجَبُ 
ل اجب لِم انکر الوت وَهُوَ يموت في کل ومیل اجب كَل القجب 
من نکر اه ری وَهُوَ ری الَأ الأولى. وَالْمَجَبُ کل العجب لِمَنْ عَهِلَ 
دار الْقَنَاءِ وَتَرَكَ داز البق 
4۸-؟۴-قالڵ: ويهَذَا الاستاد عَنْ مشام ِن تالم عن محر بن شل َال 
قال یو جَعْفَ ري يَا مُحَمّد خد دمي لسرن و 
نی ما ف ی ماه أحد أخد ال ِي: یا محمد اه من سال 
َو بظهر غِنّى لَقِيَ الله مَحْمُو وشا وج 
۳۳-۹ قال وی السا عَنْ چشام. عَنْ آبي عَبْدٍ افمد. قَال: إن قوم 
وا سول ال فَقَالُوا: یا زشول ارا . اضمن لنَا عَلَى رب الجَنّه. قَالَ: فقال: 
عَلَى أن تصني بطُولٍ الشجود. قَانُوا: عم با زشول اوق فَضَمِنَ لَه الجلة. 
وت ا ین ره فَقَالُوا: یا رَسُولٌ الله # اضمن لالج 
ال عَلَى أن لا تسألوا أحّدا شین َالُوا عم با سول افوع. قال: ین له 


ر 26 ی 


الْجَنَة؛ فَكَانَ الجُل وو وَل کر اهية 


2 03 2 4ه ۳ 6 ۶ ر 0 / 
أن شال احدا شیتاء وإله كان ال جل آیتقطع سه قيَكْرَه آن يَطْلْبَ من أحَد 


جلستااسۍ وچنجم 2 امالی شيخ طوس (ج ۶۳۱ 





۷“ -هشام‌از ثمالى نغل کر دکه او گفت: از امام سجاد ا شنيدم در حالی که او می‌فرمود: 
شكفتا از گردن فراز گناهکاری كه دیروز نطفه بود و فردا لاشه است. و شگفت انگیزتر کسی 
كه در خداو ند دید وقد کا ها رای ا و د د کی ی 
انکار کرد در حالی که هر شبانه روز می‌میرد. و شگفت‌آور کسی که برانگیخته شدن روز 
رستاخیز را انکار كرد در حالی که برانگیخته شدن دنیایی را مشاهده می‌کند و تمام شگفتی از 
کسی كه برای سرای ناپایدار كوشيد و سرای جاودانی رارها کرد. 

(۱۳۸۸] 17 هشام از محمد بن مسلم نمل کرد که او گفت: امام باقر 8 فر مود: ای محمد اگر گدا 
بداند جه چیزی در گدایی است کسی از کسی درخواست نمی‌کند و اگر بخشنده بداند چه در 
بخعشش است کی رارد نم ىكند. محمد بن مسلم گوید: بس حضرت به من فرمود: ای محمد 
هر كس تقاضايى کند در حالی که بی‌نیاز یش را پنهان می‌سازد با جهر؛ خراشیده خداوند را 
ملاقات خواهذ کرد. 

[۱۳۸۹] ۳۳.هشاء از امام صادق ۸9 گزارش داد که آن حضرت فر مود: عده‌ای نز درسول خدا کا 
آمدند و عرض کردند: ای رسول خداا به واسطةٌ پروردگارت بهشت را برای ما ضمانت كن. 
امام 1388 فرمود: حضرت فرمودند: به شرط اينكه مرا با سجده‌های طولانی يارى نمایید. 
عرض کردند: صد البته ای رسول خداع! سپس حضرت بهشت را برای آنان تضمین کر د. 
امام صادق 9 فرمود: اين مو ضوع به [كوش ] گروهی از انصار رسید و آنان نزد پیامبر آمده و 
عرض کردند: ای رسول خدا بهشت را برای ما تعهد کن. حضرت فرمود: به شرط اینکه از 
هيج كس چیزی درخواست نکنید. عرض کردند: حتماً ای رسول خداء امام صادق 38 فر مود: 
بس حضرت بهشت را برای آنان تضمين کرد. از اين روی وقتی تازيانة مردی از أن گروه در 
حالی كه بر چهار پایش نشسته بود فرو افتاد به خاطر اينكه بدش می‌آمد چیزی را از کسی 
درخواست کند» خود فرود آمد تا آن را بردارده و بند کفش مردی باره شد و او ناپسند 


می‌دانست که از کسی بند كفش درخواست کند, 


۲ الأمالي للشيخ الطرسي 2 المجلس الخامس والفلالون 


38 قَالَ: با اساد عن هِشَام بن الم قال: سالب ابا عبر الله‎ 4-8٠ 


۰ م۳۹ 


عن قول الله (تمالی): «فُسئلوا اهل الذكر ر إن کنتم لا تَعمُون» (النحل (45:07] مَنْ 


سس وه 


هُه؟ قَالَ: نَحن. فلث: علینا أن تسالکم؟ قال: نعم. قال: فلث: فَعَليكُمْ آن تجِيبُونا؟ 


۱- ۳۵- قال: ويها الاستاه عَنْ جشام بن سال عن بي عَبْدِ الله له شب 5 
ان اعد إِذَا عَجّلَ قا لحاجته ول الله یار وَتَعَالَى) آما یم عدي أ 

أفضي الْحَوَائِم. 

۳۰-۲ قال: وبهذا الاسناد عَنْ هشا شام ن الم عن بان تغلب, ن أببي 
عبرا3. قال: یا وین سأل اء اون حاجه َو بفیز عَلَى فا 
رده عنهاء ساط الله له شجاعافي قبره لش ین آضابیه 

۲۳- ۳۷- قال: و یذ اناك عَنْ هشام» عن بي عبیدة الخذام, عن أبي 
باه لله قال: قال لی: خر باه تا هوض الله ٠‏ على خلقه؟ قال: قلت؛ عم 
قال: إن مر أَشَدُ شد ما رض اله على خلقه إِنصَافَكَ الاس عن تفسك. وَمُوَاسَائَكَ 
ااك سم في مَالِكَ, وذ ر لل كيرا ما اي لا آغيي (سُبِحَانَ اي وَالْحَمْدله. 
لا هه الك وال اکبر) ون کانمن لن ذْكْرَ لله عند ما ال وحم فان ان 


طاعَةٌ عمل پھاء وان کان مَعْصِيّة تَر که 


جلسة ی و پنچم امالى شيخ طوسی Prr O‏ 


[۱۳۹۰] ۳۴_هشام گوید: از امام صادق 38 دربار؛ گفتار خداوند (والا مقام) که فرمود: وپس اگر 
نمی‌دانید. از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی جویا شوید» [نحل (۱۶): آیة ۴۳] سزال کردم که 
آنان کیانند؟ فرمود:ماء عرض کردم: بر ما لازم است که از شما پرسش کنیم؟ فرمود: آری! 
هشام گوید: عرض کردم و بر شما واجب است که ما را پاسخ دهید؟ حضرت فرمود: أن 
بستگی به نظر ما دارد. 

[۳۵]۱۳۹۱_هشام از امام صادق 8 تقل کر د که أن حضرت فر مو د: هر گاه بنده شتاب کر ده و برای 
[برأوردن] نیازش بپا خیزد, حداوند (پاک و والا مقام) می‌فرماید: آيا بندءام آگاه نیست که 
همانا من هستم که نيازهايش را برآورده می‌کنم. 

[۱۳۹۲] 1 أبان بن تغلب از امام صادق 49 خبر داد که آن حضرت فرمود: هر مؤمنى از برادر 
مؤمن خود تقاضایی کند و او اگرچه توانایی برآوردنش را داشته باشد, تقاضای او را رد کنل 
خداوند ماری را در قبرش به جان او اندازد تا انگشتانش را بگزد. 

[۱۳۹۳) ۳۷-ابی عبید؛ حَذَّاء از امام صادق 46 نقل کرد که آن حضرت به من فرمود: آيا تو رابه 
دشوارترین چیزی که خداوند بر آفریدگانش واجب کرد آگاه نکنم؟ ابی عبیده گوید: عرض 
کردم: آری [أكاه نما], حضرت فرمود: دشوارترین چیزی که خداوند بر آفریدگانش واجب 
كرد اين است که خود را با مردمان برابر بدانی» از دارایی تحود به برادر مسلمانت ببخشی و 
بسیار به ياد خدا باشی, اما مقصود من «سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر» ليست 
اگر چه اين بخشی از آن است. بلکه یادآوری خداست آنگاه که با حلال يا حرام الهی برخورد 


کند پس اگر آن چیز فرمانبری است به آن عمل کند و اگر نافرمانی است أن را ترک نماید. 


4٤ل‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس السادس والثلاثون 


[T1] 
أطمجلس يوم الجمعة‎ 


تون بركته سنة سبع وخمسين وأربعماثة 
مه بقيّة أحاديث الحسين بن إبراهيم القز ويني, 


وأحاديث أحمد بن عبدون, المعر وف بابن الحاشر. 


بم آن امن تم 
۱-۶ نس مد جر مُحَمّد بْنُ الْحَمَنٍ بسن عَلي ب بن الحتن 
واا َال أخبرنًاالْحُسين. عن ابن وَهْبَانَ عن عَلِيٰ بن خبشی, عن 
عباس بن مُحَكدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أبيه؛ رن نْ صَفْوَانَ بن یَختی, عن ال ين بن آبي 
و م ا متف و 
خصال: ال في ديه والطبر عَلَى الب والتقریر في الْمَعِيشَةٍ. 
١-4‏ وَبهَذًا الإسنّادِء عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْتَىء وَجَعفر بْنِ عیسّی» عَن لیر 
ن أبي عبد اله. عن ید عن بي عبد ال ال قال امير المو منین 390 مر راد 
بقاء. ولا اء لیا کر دای ریخب الئداء. وَليْقِلٌ غشیان النّسَاء. 


جس مې و ښشم امالی شيخ طوسی O‏ وجم 
I۶]‏ 


ن 


آخر ماه رجب ۔ خدا برکتش را بيفزايد ‏ سال جهارصد و بنجاه و هفت 
که بقية روایات حسين بن ابراهيم قزوينى و روايات احمد بن عبدون معروف به 


ابن حاشر در آن آمده است. 


Za. 
رت‎ 
۱-ابن ابى يعفور از امام صادق ا خبر داد که أن حضرت فر مو د: پخنگی مزمن در سه‎ ]۱۳۹۴[ 
ویژگی است: کاوش در دینش, شکیبایی بر سرد و گرم روزگار و حسابگری در زندگی.‎ 
حسین بن ابی عبدالله از پدرش از امام صادق 9 نفل کرد که أن حضرت فرمود:‎ -۲ ]۱۳۹۵[ 
امیرالم منین 1 فر مودند: هر که خواستار زنده ماندن شود در حالی که ماندنی نیست پس‎ 


صبح زود صبحائه بخورد و بدهکاری‌هایش را بکاهد و همبستری با زنان راکم کند. 


۳۹- -۳-وَبهُذا الاستاد, عَن “ الحتده ۾ ن آبي عدر عن ايه عن اي عب 
الله ا قَالٌ: سمعته 2 يقولٌ: : جَوٌدُوا الحَذُوَ فَإِنهُ مكبتة عدو وَزبادة فى ضَوء 


0 


انم 522013018 زیادة الم وَتَدَهنُوا فان 4 بظهر ان 
کم بالسُوَاك انه يذهب وسوسة الصّدْرء وذیئُواالخث همان ین السّل. 
۹-۷٤-ويهذا‏ الاستاد عن الْحُسَيْنِ بن بي غندر عن أبيهء عن أبي عبر 
ود ال له عَنْ وم یوم عف؟ اعد ین أَغْيَادٍ اْمُسْلِمِينَ ون 
دعا وَمَسْألة. قلث: قَصَوْمُ عاشوراء؟ قال: اك یرم یل فيه الْحُسَيْنُ ا فان کت 
شَابتاقضم. مال نآل امه (علیهم هافر وت عنم علی قث الشتین + 
ین أَهلٍ الشَّام نذا دنق الحْسَيْنُ 9 وب لم من َرَج إلى الخسین3#. 
وَضَارَتٍ الخلاقَة في آل آبی‌شفیان, ن ید ذلك اليو یدهم وان و 
فيه شرا حون لادم قَصَارَتْ في آل أبي ع ؤم في 
النّاس. وَاقْتَدَى هم النَّاسُ جویعا: قلذلك يَصُومُوئَهُ وه ون عَلَى عِيَالَاتهمْ 
ایهم رح دلوم معو 
شک للشلامة. وان الحخسین 39 آصیب فان کت م يكن ابت به فلا :وان 
نت ايتا مشن سوك سلامة ببي ام ميه صم شکرا به (تعالی). 
٥-۸‏ وَيهَذًا الاستاد, عَنْ لین ( بن آيي عدر عن يي بصِير. ال: سمش 


با اف 98 ولا لله وَعَلَيكُمْ با اطع ة لک ۱ سمُتوا 


جلسةسى وششم اعالى شيخ طوسی لا ۶۳۷ 





[۱۳۹۶] ۳-ابن ابی‌غندر از پدرش از امام صادق 98 روايت كرد:از أن حضرت شنيدم که 
می‌فرمود: کفش را نيكو كنيد زیرا أن دشمن را خامرش می‌کند و نور چشم را زیاد مى نمايد. 
بدهی را کم نمایید زیراکم بودن بدهی عمر را طولانی می‌کند و روغن مالی كنيد زیرا توانایی 
را آشکار می‌نماید و حتماً مسواک بزنيد زیرا دلمشغولی را می‌زداید و هميشه کفش بپوشید 
زیرا از سل [نوعی بیماری تنفسی] جلوگیری می‌کند. 

[۳۷] ۴-ابن ابىغندر از پدرش از امام صادق ا نقل می‌کند که از آن حضرت در مورد روزة 
روز عرفه پرسیدم؟ حضرت فرمود: عیدی از عيدهاي مسلمانان بوده و روز دعاو 
درخواست است. پرسیدم: روز عاشورا چطور؟ فرمود: روزی است که امام حسین 9# کشته 
شد اگر شادمان هستی يس روزه بدار. سپس فرمود: حاندان اميه (نفرین خدا بر آنان باد) و 
شامیانی که آنان را بر کشتن حسین 86 یاری نمودند نذر کردند که اگر حسین #8 کشته شود و 
کسانی که بر ضد حسین 48 خروح کردند سالم بمانند و حکومت در خاندان اپوسفیان ادامه 
يابد آن روز رابرای خودشان عيد بگیرند و در آن روز از باب شکر روزه بدارند و فرزندانشان 
را شاد کنند و این در خاندان ابوسفيان تابه امروز در ميان مردمان رسم شد و همه مردم به آنان 
اقتدا می‌کنند و به اين خاطر أن روز را روزه می‌دارند و در آن روز خانواده و خاندانشان را شاد 
می‌نمایند. سپس فرمود: روزه برای مصیبت نیست» روزه چیزی نیست جز سياس برای 
سلامتی. به راستی که حسين 98 مصیبت دید يس اگر از کسانی هستی که با حسين 1 مصیبت 
زده‌ای بنابراین روزه نگیر و اگر شادمان بوده و از کسانی هستی که تندرستی فرزندان اميه تو 
را شادمان کرد پس به حاطر تشکر از خداوند (والا مقام) روزه بدار. 

[۱۳۹۸] شابن ابی عدر از آبی‌بصیر نقل کرد که او گفت: از امام صادق ا شنیدم که می‌فر مود: از 


خحدا بتر سید و بر شماست که از پیشوایانتان فرمانبری کید آنچه آنان می‌گویند شمانیز 


۸ الأمالي للشيخ الطرسي ‏ المجلس السادس والثلاثون 


عَمّا صَمَتُواء فانک فى سلطان من قال له (تَعَالَى): «و إِنْ كان مَكْرُهُمْ لتزولٌ من 
الجیال» [ ابراهيم (41:014] عى بذلك ولد اعباس فاقوا اله نکم فی هُدنة صَلُوا 
م2 90 م ص ا رك ر 
في عَشَائرٍ هي وَاشْهَدُوا جنایرهع, وادوا الاما نهم وَعَلَيْكُمْ بِحَجٌ ها ابیت 
21۳ ۶ ۰.6 3 .2 مر ۵ ۶۶ رم 7 ۰9 را 0 A‏ 
فادمنوه فان في |دمانکم لح دفع مکاره الدنيًا عنکم, وَاهوَالٍ وم الْقِيَامَةَ, 
ا ۶ موا لم / ٠4‏ 

1-84 وَبِهَذَا الاسناد, عن | مهن بن أبى غندر عن اشحاق بن عمار, 
ژبی بصیںء عن أبى عَبدائهطية. قال: ار الله (تَعَالَى) امه اطم هه دب ال 
وابي بصيرء عن بی عجر الله شلد قال: آن لله (تعالی) هر فاط هة ربع الدنياء 
رومع وم ی 5 و و ون ۰ 2 ۶ م2 2 
رها آهاء وَامْهَرَهَا الْجَنّةَ وَالنَانَ تذخل اعذاء‌ها السار وتدخل أوْلِيَاءَهَا الْجِنَهَ 
2 امير ا و او اه 
وهی الصّدِيقة الکبزی وَعَلَى مَعْرِقَتِهًا ارت اون الأول. 

م2 5 > و )+ 0 و 7 م 3 7 0 
7-5 وَيهَذَا الاستاد. عن ابن أبى فور عَنْ ابی عبد اشوا قال: آزحی اله 


(تعالى) إلى زشول الیل لفاطمة: لا تغصی علیاء فة ان عضب ضبن 


0 58 7 8 1 

8-١‏ وَيهَذَا الرستاد. عَنْ الْحْسَيْنٍ بن ابي عَنْدَرِ. عن يَمْضٍ اصحابتاه َس 
۴ ا E‏ 7 

أبى عبداش 4 قال: کان الْحّسَيْنٌ له ذات یوم فى حجر بیع وَيلاعبة 
مج کم قَتَالَتْ عَائمّوٌ: ا تش ل[ الله ما ام احا ۳ ۶ و | :11-5 
ویضاحکه, بشه: یا زسول الله ما اشد إِعْجَابَكَ بهذا ای فقال لها: 
روك * رب ی 1 ۳ 8 ی 2 1 ۳2 
ويلك ويلك و كيف لا جيه ولا اجب بهء وهو تمه فؤّادِي. وَقَرَةٌ عیبی! اما ان 
8 رو م 5 EE‏ م۳ ب 

امْتى سَتفتلك فَمَنْ زاره بَعْدَ وَقَاتِهِ کب الله له حَجَّةَ من حججی. قالث: يا رَسُولٌ 


0 ی م ME ۳ ٠.‏ ۳ سن دعاصت ٤‏ م 1 
اله حَجّة من حججلد! قال: نعم وَحَجَتَيْن. قالث: یا رَسُول الله. حجتین من 


جلسة سي و ششم امالى شيخ طوسي 2 ل) ۶۳۹ 


ييد و در آنچه ساكتند. سكوت کنید. زيرا شما در [فلمرو] فرمانروایی کسی هستيد که 
خداوند (والا مقام) در وصفشان فرمود: «هر چند از مكرئان كوهها از جاى كنده می‌شد» 
[ابراهيم )١(‏ آبۂ ۴۶] و از آن. پسران عباس را فصد كرد. بس از خدا بترسيد ب ىكمان شما در 
صلح [با آنها] هستيد؛ پس در مبانشان نماز بگزارید و بر تشیبع جنازههاى آنان حاضر شويد 
و امانت رابه آنان برگردانید و بر شماست که به حج نحانة نخدا بر وید و آن را تداوم بخشید زیرا 
تداوم بخشیدن حج بلاهای دنيا و وحشت‌های روز رستاخیز را از شما دور مىكند. 
[۱۳۹۹] ابی بصير از امام صادق ل روایت کر د که أن حضر ت فرمود: خداوند (والامقام) یک 
چهارم دنيا را مهرية فاطمه غا فرار داد بس یک چهارم دنیا برای اوست و بهشت و جهنم را 
[هم] مهریه او قرار داد دشمنانش را وارد آتش می‌کند و دوست دارانش را وارد بر بهشت 
می‌نماید و او صدذیقة کبری [بزرگترین درستکار ] است و سده‌های نخستین بر شناخت او 
گذشت. 
(۱۴۰۰] ۷-ابی یعفور از امام صاد ق نقل کرد که آن حضرت فر مود: خداوند (بلندمر تبه) به 
رسول خداتقة وحی کرد: به فاطمه بگو: از على نافرمانی نکند زیرااگر على برآشفته شود به 
حشم او خشمگین شوم. 
[۱۴۰۱] ۸ حسین ابن ابی‌غندر از برخی يارانش از امام صادق 48 خبر داد که أن حضرت 
فرمود: روزی حسین 9 در دامن پیامبر ع بود و پیامبر با او بازی می‌کرد و خنده‌اش می‌داد. 
عايشه عرض کرد: ای رسول خحدا: چقدر شيفتة اين بچه شدى! حضرت به أو فرمود: وای بر 
تو وای بر توء چگونه او رادوست نداشته باشم و شيفتة او نباشم و حال آنکه او میوة دلم ونور 
دیده‌ام است! ولی پیروانم به زودی او را خواهند کشت هر که پس از مرگش او را زیارت کند 
خداوند یک حح از حج‌های مرا برای او ثبت می‌کند. عايشه عرض کرد: ای رسول خداء یک 
حج از حج‌های تو را فرمود: آری. و دو حج» عايشه عرض کرد: ای رسول خداا دو حج از 


حج‌های تو فرمود: 


١ا[‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس السادس والثلائرن 


ومس دس وج و ہت 
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حججك. قال: عم ۳ ال: فَلَمْ ترّل رده وَهُو يزيد وف ختی بَلْمَ 
سَبْعِينٌ حَجَة ین ججج زشول لله يل بأغتاها 

4-7 وَبهَذًا الاستاد, عَنْ مین بن آبي غندره عَنْ آبي من مُوسَى 
أي الْحَسَنِ الوضا موه همقل اجان عِنْدَ جَدَادٍ اخل لا دام فيه. 

٠١ ۳‏ وَيهَذَا الاستاد. عَنْ ع الْحُسَيْنِ عم اخبر ره عن آبي عبد اوه قال: 
الْبَاذْنْجَانْ جيذ للمدة الگوّداء. 

6 -۱۱- یذ الستاده ناسین ن أبِي عدر عن عغرو بن شمر عَنْ 
جابر عن آبي جففر 99 قال: قال أميد المومنین 4# ژازنا زشول اة فد 
هد نا تن لب وزیداً وتف ققدمناء کل منه كم قا الي الي زاو 
یت وَصَلَّى ر مات فَلَتَاكَانَ فی آخر شجوده یکی باه شدیدا لَبُشالهآحد 


مِنَا! وی سین 19 فَفَعَدَ فی حجره وقال له: با آبت. لَقَدْ دخلت یتنا 


۳ 


شرزنا بشیء کسرورنا بدخولك» تم کیت بُکاء ُنَا نز وتات :یا 
ی ی جَبرَئِيلُ آنفاء فَأَخْير: ني اکم لی وان مَصَارِحَكُمْ ّى ا 

ما لِمَنْ يَرُورٌ قبوزئا عَلَى تَشتنها؟ فال: يابني تی أو ا ك طَوَائِفُ من آشبي, 
ا من أَهْوَالٍ التَاعَة نویه و وَيُسْكنَهَيُ الله الْحَنة. 


۲ ٤ 
5550 وَيهَذَا الاستاد عَنْ لح‎ ١17١-8 


جلسة سی و خشم امالی شيخ طرسی Ûû‏ ۶۴۱ 


۰ک ا کے وم رو کے ما سے تن کے سے٠‏ 





أرى؛ و جهار حج. امام صادق 82 فرمود: بيوسته عایشه أن را زیاد می‌پنداشت و بيامبر 
افزايش داده و دو برأبر مىنمود نا اینکه به هفتاه حج از حجهاى رسول نخدا با عمره‌های 
آنها ر سید. 

[۴۰۲ 4 حسین بن ابی غندر از امام موسى كاظم و امام رضاف» روايت کرد که آن حضرت 
فرمودند: بادنجان در وقت بر یدن خرما از درخت هيج أفتى ندارد. 

(۲۱۳۰۳: ١-حسين‏ بن أبى غندر از کسی که بهاو خبر داد از امام صادق #4 نقل کر دكه أن حضرت 
فر مود: بادنجان برای زرداب سياه حوب است. 

[۱۱]۱۴۰۴-جابر از امام صادق ا خبر دادکه آن حضرت فرمود:اميرالمؤ منين 39 فر مود:ر سول 
خداتظِظ به دیدار ما آمد در حالی که ام ایمن برای ما شیر و سرشیر و خرما هدیه آورده بود آن 
رانزد حضرت بردیم مقداری از أن ميل فرمود. سپس پیامبر كا به گوشۀ اتاق رفت و چند 
ركعت نماز گذارد؛ وقتى به سجد؛ آخرش رسيد بسیار گریست, هیچکدام از ما به احترام 
حضرت (علّت را] از او نبرسيديم؛ حسین 46 به پا خاست و در دامن حضرت نشست و به او 
عرض کرد: پدرم: به خائة ما آمدی, به چیزی همانند شادمانیمان با آمدنت خوشحال نشدیم» 
پس چنان گریستی که اندوهگینمان كرد برای جه گریستی؟ حضرت فرمود: پسرم؛ همینک 
جبرئیل به نزدم آمد و آگاهم کرد که شما کشته شدگانید و قتلگاه شما پراکنده است. سپس 
حسين 48 عرض کرد: ای بدرء پاداش کسی که قبرهاى ما را با ت وجه به پراکنده كيش زیارت 
کند, چیست؟ حضرت فرمود: پسرم. آنان گروهی از رهپویانم هستند که شما را زیارت کر ده 
و بااین زیارت نقاضای گشایش می‌کنند و شايستة من است که روز رستاخیز نزد آنان رفته تا 
از وحشتهایی كه در آن روز به خاطر گناهانشان دارند. رهاییشان دهم و خداوند آنان را در 


بهشت جای دهد. 


۲ الأمالي للشيخ الطرسي 2 المجلس السادس الثلاتون 
۳ ۰ 9 5 م ان 4 و و ۶ 07 م و 
ل ل ل فال 
وَحَرَامُ هلق حلال اب مالغ تغرف الْحَرَامٌ مه فده 
م ۶ 
15-5 وَيهَذَا الاستاد عَنْ خی ۽ بن ابي ڌر عن اف عَنْ آبی 
عبد ای قال: ما بت اه بيا أَكْرَمَ ین محمد ولا خلق الله ادا ولا 
“كر اھ اھ كي ١‏ 2ے ويك م 7 
در الله خَلَْهُ باحد من خَلْقِهِ بل مُحَمَدِعِئِة فَذَلِكَ له (تَعَالّى): وها تذیز من 
وو 1 ae‏ ا وه رصع 
الندر الاولى؟ ( التجم (0۳): 57] وقال إنما انت منذر ولکل قوم هادم [ پالرعد(۱۳): 
و م و مير ۶ 7 
هَل ین له مُطَاعٌ فی ال ولا کون فده إلى أن تقوم السّاعَةُ في كل قَرْنٍ 
ی أن يرت الله الأْض ون عليه ۳ 
each 1‏ ندر یک محر 
زج سیخ اسك یفبد الله فی نِى !شرائیل, فا هو يُصَلَى ی اب 
بر بفلامین ضبئین. قد دا ديكأ مالقا ريشه. فأفْبل عَلَى ما هْوَ فيه بن 
8 رو ا ر 5 7 7 
اناد ول نها عَنْ ذَلِك فاوحی اله إلى الأزض: ان سیخی بِمَبدِي؛ فسات 
له و لا سه 8 2 گر زر رهب مر 5 ۳ 
به | زض. فهو هوي فِي الدزدور ابد الابدين وَدهِرَ الداهرين. 
10-4 ويها الاستاد, عن | ا ده عن اپيد عن أبِي عبر البق فال: 
سمعته 1ة يَقُولٌ: ان ال له أمبط لکیس إلى فرب رکه دا هما پرجل ک< نخت الیل 


9 


ام ضوع ای الله یتعّد. قال: ال أحَد لک للآخر: نی أ زبي في هَذَا 


م 2 


الوَجُلٍ؛ وال ال خر بل تشد نَْضِي لها یروت ولا ماود ی فِيما قَدْأَمرَبه. ال فاد 


بے 


جلسة سى و ششنم امالی شيخ طر سس û‏ ۶۳۳۴ 
[۱۴۰۵] ۱۲ حسین بن ابی فندر از امام صادق #8 روایت کرد که آن حضرت فرمود: اشياء تا 
زمانی که بر آنها امر و نهی نشود مطلق هستند [یعنی برای تو مباح می‌باشند] و هر چیزی که 
در آن حلال و حرام وجود دارد [در صورت تردید برای تو حلال است] تا وقتی که از حرام 
بودنش أكاه نشوی که بايد رهايش نمایی. 
[۱۴۰۶] ۱۳ حسين بن ابی‌غندر از مفضل از امام صادق 98 خبر داد که آن حضرت فرمود: 
خداوند پیامبری را شرافتمندتر از محمد برنیانگیخت و خداوند هيج كس را پیش از او 
نیافرید و خداوند بيش از محمد مخلوقاتش را به هيج يك از آفریدگانش بیم نداد و این 
همان گفتار خداوند (والامقام) است که فر مود: «این [پیامیر نیز] بیم دهنده‌ای از بيم دهندگان 
نخستین است» [نجم. آبۀ ۵۶] و فرمود: «[ای بيامبر] تو ففط هشدار دهنده‌ای و برای هر 
قومی رهبری است» بنابراین پیش از او و پس از او اطاعت شنو نده‌ای در هميان آفر یده‌ها نيمست 
تا اینکه رستاخیز در تمام عالم برپا شود و خداوند وارث زمين و زمینیان گردد. 
(۱۴۰۷) ۱۴ حسین از پدرش از امام صادق غ88 روایت کرد که آن حضرت فرمود: پیرمرد 
پارسایی در قوم بنی‌اسرائیل بود که پیوسته خدا را برسنش می‌کرد روزی هنگام نماز و 
نبایشش دو بسر بچه‌ای رادید که خروسی را گرفته و برش را می‌کنند. آن مرد به عبادئش 
مشغول شد و آن دو بچه را از کارشان باز نداشت» پس خداوند به زمين وحی کرد: بنده‌ام را 
فرو ببرد. و زمين او را بلعيد و او برای هميشه و تا آبد در در دور [كرداب] سقرط کرد. 
1١0 ]۱۴۰۸[‏ حسين از پدرش از امام صادق ا نقل کرد: از آن حضرت شنیدم که می‌فرمود: 
خداوند دو فرشته به جانب دهکده‌ای فرو فرستاد تا آنان را نابو د کند» ناگاه مردی را دیدند که 
شبانگاه برخاسته به درگاه خداوند ناله می‌کند و او را پرستش می‌نماید. امام صادق لا فر مود: 
آنگاه یکی از دو فرشته به دیگری گفت: به خاطر اين مرد به نزد پروردگارم بر می‌گردم» و 


دیگری گفت: آنچه را فرمان شدی اجراکن و از فرمان پروردگارم بازگشت مکن. 
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الاخر رَبَهُ في ذلك. فأْزحی الله الی الّذِي لَمْ يعاود ره فيما مره آن :اهلك مه 
قد حل به عم سخطي. إن دام ب نتفر وجه قط عضباً ِى. وال اي عاود 
0 
فِيمّا اه 


ر سخط اه عليه هی تيز رة فَهُوَ خی الشَاعَة فیها ساخط یه 


۶8 
به 


نت 
ذا 
١٠‏ 


2 0 ۳ 


15-8 وَيهَذَا الاستاد, عن الْحُسَيْن بْن آبي غندر غن وب قال: سيعت 
یا ناف يَقُولُ: من دَخَلّ عَلَى مُؤْمِن في داه محارب له فدمه میا في تلك 
الخال ری َو ِي ُثُتِي. 

۱۱۰ - ۱۷-وَیذا الإستاد, عَنْ الشتین بن آبي عدر عن یوب ِن لح قال: 
سیفث زجلا يقُولُ لأب عَبدٍ الق بني أن الافتضاد والشذییر فى الْمَعِيشَةٍ 
نطف الکسپ. ال و عراف او لا بل هو لب کل وین الدّين دید في 
۱ - ۱۸-وبهٌذا الاساد. عَنْ لح من بن آبي ڌر عن آبي عب ار قَالُ: 
ما ین مُؤْمِن بَذَلَ َاهَهُ لايد امین الاح َم اه وَجْهَهُ عَلَى الثاره وم يَمْسَّهُ قث 
وا لیم الْقَِامَة, یم ما مین تخل بجَاهِهِ عَلَى آخیه اشوین وَهُوَ وجه ججاهاً 


0 لد رعه وه ل ,2 م اه ممم و القتامة أ 
منه | مهف وَذْلَةٌ في لیا َالآخِرَة وَأَصَايَتْ وجهه يَوْمًا یامه لفحَات 


أحاديث ا عبدون» المعروف پان الحاشر 


جاسة سي ر شام احالی شيخ طوسی 3 ۶۳۵ 


امام #8 فرمود: آن دیگری دربار؛ ابن موضوع به درگاه پروردگارش بازگشت و خداوند به آن 
فرشته‌ای که به خاطر اين موضوع به نزد پروردگارش بازنگشت, وحی کرد: آن مرد راهمراه 
آنان هلاک کن, که خشم من همزمان با آنان بر او هم فرود آمدء زیر این مرد هرگز به خاطر من 
خحشم» چهره‌اش را تغییر نداد و فرشته‌ای که در مورد اين فرمان به نزد پروردگارش بازگشت 
مورد خشم خداوند قرار كرفت و در جزیره‌ای فرو افتاد که تا این لحظه در آن جزيره 
پروردگارش بر او غضبناك است. 

(۱۳۰۹] ۱۶ حسین بن ابی‌غندر از ایوب نقل کرد که او گفت: از امام صادق ل شنيدم كه 
می‌فرمرد: هر كس به حالت درگیری و مبارزه وارد حانه ممنی شود در آن حال [ریختن ] 
خونش برای او روا بوده و آن به كردن من است. 

[۱۷]۱۴۱۰-حین نقل کر د: از مردی شنیدم که به امام صادق 399 عر ض می‌کر د: به گوشم ر سیده 
که میانه‌روی و صرفه‌جریی در زندگی نیمی از درآمد است. امام صادق 3 پاسخ داد: نه بلکه 
تمام درآمد همین بو ده و صرفه‌جویی در زندگی بخشی از دين است. 

[۱۸]۱۴۱۱-حسین از امام صادق 38 خبر داد که آن حضرت فر مود: مو منی نیست که مقامش رابه 
برادر مؤمن خود ارزانی داشنه مگر اينكه خداوند چهره‌اش را بر آتش حرام کرده است و در 
روز رستاخیز پستی و خواری به او نرسد و هیچ مومنی نیست که به مقامش بر برادر مؤمن 
خود در حالی که برتر از اوست» بخل ورزد مگر آنکه در دنیا و آخرت پست و خوار گردد و 


در روز رستاخیز شعلههاى آتش به چهر هاش اصابت کند جه شکنجه شود و چه بخشيده. 
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9 
6اا 


3 م 
بن ي بن ل عن ان بن یس ضف بن رذق 
العُمْشَانِيٌ. عَنْ مُحَمّدِ ن عَبْدٍ الرّحْمَنِ قال: سمغت ابا راهطا یقول: ون 
ولاب لله اي لعف 


۳- ۲۰- بهذا الإستّاد, ری قشاب عَنْ مُحَمّدِ بن عب 


فطل با 


ار خمن. قال: ب سمغث آبا عبد اد و سول ال :لا تشتَخفوا بشِيعَةٍ شیف 
علي فان الجل مِنْهُمْ هه ایند م بعَدَدِ رَبِيعَةَ ومْضَر. 

۶ - ۲۱ وه الإسنّادٍ. غن أَحْمَدَ ِن رق عَنْ يَحْتَى بي الْعلَاء الوَازِيٌ 
قال: دَخَلْ عَلِنٌ 9 علی زشول اف وهو في بَئِتٍ أم سل فلا رَآهُ قال كيف 
أت يا عَلِيُ دا جمعت لمَم. وَوْضِعَتٍ الْمَوَازِينُ؛ وترز برض شلقه. وج 
لاس إِلَى ما لا بنه؟ قال: دم عن آییرالمومنین 8 ال زشول ال 
ما یکی با عَلُِ تدع وَالْهِ أنْتّ ت وشیعتاف غرا محجلین. رواء مزوئین مه 
وُجُوهْكُمْ وَيُدْعَى بدو مُسْوَدَةٌ 2 وُجُوهُهُمْ أَقَیاء معذبین. اما سمش سَمِعْتَ إلى قَوْلٍ 
:و الِْين آمَُوا وء 1 سیسات وليك مُمْ < خَيْرُ رة [ البينة )٩۸(‏ :ان 


ی 


مه ا 9 مس 5 و REE‏ ,و 
رشمعتك: «والزین کفزوا بِآيَاتَنَا اولیك هم د شر اریز البینة 0:۹۸ 2 عَدُوُكَ با 


ص 


ی 


2 م / ۰ ۵و 
۲۲-۵ ويها الاستاد. عَنْ احم بن رق الْقُمْشَانِيَ عَنْ يَحْتَى بن الْمَلَاء 


جلسدسي م ششم امالى شيغ طوسی ل ۶۳۷ 





روايات احمد بن عبدون معروف به ابن حاشر 

الا ۹ محمد بن عبدالرَ حم ن گوید:ازامام صادق ل شنیدم که مى فرمود: ولايت ما همان 
ولایت الهی است که هرگز پیامبری جز به همراه أن برانگیخته نشد. 

[۱۴۱۳] ۲۰-محمّد بن عبدالرحمن گوید: از امام صادق 38 شنبدم که می فر مو د: ر سول خد از 
فرمود: رهروان على را خوار نشمرید زيرا یک مرداز آنان به تعداد دو قبپلة ربیعه و مُضر حق 
شفاعت دارد, 

[۱۴۱۴] ۲۱-یحمی بن علاء رازی از امام صادق 48 نقل کرد که آن حضرت فرمود: على #8 بر 
رسول خداءق که در خانة ام سلمه بود وارد شد. وقتی که آن حضرت. على مُه را دید فرمود: 
ای على آنگاه که امتها گرد هم آبند و ترازوی سنجش اعمال بر قرار گر دد و عرصه برای عر ضذ 
اعمال آفریدگانش فراهم شود و آدمیان به سوی چیزی كه از آن ناگزیرند. فراخوانده شود 
تو جه حالی داری؟ امام صادق ا فرمود: در این هنكام اشک از ديدة امیرالم منین جاری شد 
و رسول خداء# فرمود: جه جيز نو راگریاند ای علی| به دا سوگند تو و رهروانت در حالی 
که ارجمند و درخشان. خوش سيما و زیبا بوده با چهره‌های تابناک: فراخوانده می‌شوید و 
دشمنانت با رخسارهای تبره» بدبختانه و در حال شکنجه فرا خوانده می‌شوند. ای علی! أيا به 
اين فرمايش خداوند: ودر حقيقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند. آثانند که 
بهترین آفریدگانند» [بيّنه (4۸) أيه ۷] که [مقصود)] تو و پیروانت هستید: «و آنانکه به آیات 
ما کافر شدند. آنانند که بدترین آفریدگانند» [بيّنه (4۸ آیذ] كه [مقصود] دشمنان تو هستنده 


كوش فراندادی. 
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لازي قال سمفث أبَا جر لذ :لا خرح ميد امین 48 إلى رون 
وَظعَنُوا و في ررض بابل جین َل وه قت اضر قَلَمْ يَقْطْعُوهًَا ختّی غاب 
الشّمْسٌ, فَتَرَلَ لاس يمينا وَشمَالا يُصَلُونَ إل الاشتر وَحْدَهُ؛فَإنَهُ قال: لا الى 
خی أرَى آییر الشومنین 99 رل مُصَلّي. قال: فلا نَل فال: با مالك هنم 
رض سح ولا جل اللاء بها د قَمَنْ کان صَلَّى قلبعد الصّلاة. ثم قال: استقيل 
لب ٠‏ کلم َلاثِ كَلمَات ما هن بالعرَبة ولا بالقارسیه. فاذا هو بالشخس 
تاه 3 حلی إا صلی بنا سمش لها حجن قَضث خریرا کخریرالمنشار. 
1 - - ۲۳-ویهذا الاستا عن أحمد بن رژق الشاي عَنْ عاصم بن عَبْدٍ 
الْوَاحِدٍ المدینی, قال: + سمشث با عبد الله 32 قول: مک حرم ابراهیم ا وَالْمَدِيئة 
حَرَم مه محر لا لوف رم علي بن بي طالب ا لد حَوَمَ ین الکوفة 
۳ حرم راهيم ین مک وَمَا حر وم مُحَمّدَ ل من الْمَدِيئَةِ. 
اماي یی و و 
ند بي عبرا ا. قال: فصَدع ابن رَجلٍ ین هي مرو وَهُوَ ده جالیش, قال 
سكا ذلك ای آبي نف قال دنه من قال: فسح عَلَى زاسه تال 
ون الله يشيك الشماوات والازض أن ولا وَين زالتا إن آفسگهما من أحَدٍ مِنْ 
عد ان کان حَلِيمأ غفوره (فاطر (۳۵: 6۱] , 


ر ٤‏ في ر 5و 29 4 ي“ 4 
۲۵-۸ - وی لاستاد, عَنْ أَحْمدَ بن رڙق. عن مهرم بن آبي بزدة اي 


جلسا نسی و خشم امالى شيخ طرسى لومم 


[۲۲]۱۴۱۵-بحیی بن علاء رازی گر يد:از امام باقر #8 شنیدم که می فر مو د: آنگاه که امیرالمژ منين 
به سوی نهروان خارج شد. كاروان هنكام نماز در به ابتدای زمين بابل [سرزمینی در عراق] 
رسیدند. و بيش از أنكه از آن سر زمين عبور کنند خمورشيد غروب كرد و از این روى مردم به 
راست و جب بايين آمده و نماز گزاردند. مگر مالک اشتر که گفت: تا نبينم كه امي رالمؤمنين 
فرموه آمده و نماز می‌گزار نماز نمی‌خوانم؛ وقتی اميرالمؤمنين 1۴ فرود آمد فرمود: ای 
مالک! اين زمین مردابی شور است و نماز روی أن جایز نیست. و هر که نماز گزارده» آن را از 
نو انجام دهد. بس امام صادق 1 فرمود: حضرت رو به قبله کرد و سه کلمه بر زبان آورد که له 
عربی بود و نه فارسی, نا گهان خحورشید. تابان و صاف هویدا شد تااينكه مابه امامت حضرت 
نماز گزاردیم. هنگامی که خورشيد در حال گذر بود صدای جرخری همانند جرخر اره از آن 
شنیدیم. 

(۱۴۱۶] ۲۳_عاصم بن عبدالواحد مداینی كو ید: از امام صادق 88 شنیدم که می فر مو د: مکه حرم 
ابراهيم 440 و مدینه حرم محمد تیه و کوقه حرم على بن ابی‌طالب 9 است. ه مانا على به 
گونه‌ای کرفه را مصون ساخت که ابراهيم مکه و محمد مدینه رااینگونه محفوظ نساخت. 
71 ۲۴-معاو بة بن و هب گرید: نزد امام صادق 3 بودم که بسر بچه‌ای مردی از اهل مرو را 
که در کنارش نشسته بود آزرد. معاویه گوید: آن مرد به نزد امام صادق 9 شکایت برد 
حضرت فرمود: او را به نزد من آرید معاويه گوید: حضرت بر سرش دست کشید. آنگاه 
فرمرد: «همانا خداوند آسمانها و زمين را نگاه می دارد تا نیفتند. و اگر بیفتند بعد از ار هیچ 


كس آنها را نگاه نمی دارد, اوست بردبار و آمرزنده» [فاطر (۳۵). آية ۴۱]. 


۰ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس السادس اثثلاگرن 


بل ممي وموم ر 


قَالَ: خلت الْمَدِيئَ حَذْتانَ لب یراك قال: فَدَخَلْثُ عَلَى ابى عبر الغا 


ال يه 4 خَلْفَ الور ثم ما هد قي له ند عنده 
لب ما آخذوها منه بفد. قَالَ: تس 1 ون ی 
والصَلب! فد دنه وانصرفث حَتّى انتهیث إلى الکناسة. اذا نا ِجَمَاعَةٍ! فش 


هم فاذا زَ د دوه ین خشبته ریدون آن يُحْرقُوه. قال: لب هذه الطّلبَةُ 


EK AEDS 

عبد یط قال: كان عَلِيٌ بْنُ سین هوه یقول: ما تج و جرع غبظ فط أحت 
إن مِنْ جوعة عَيظ أَعْقبها بر وما لك ب أن ِي لت ۳ 
يَقُولٌ: الصَّدَقَةُ ی غضب الَبٌّ. قَالَ: وَكَانَ لا تشبق يَمِينْهُ شماله. قال: وَكَانَ 
میا ی 1 
قبل يد الا ايل د بي ها تفع ي يد َي قبل آن نع في مد الشائل. 
قال: وَلَقَد كان يَمُوُ عَلَى الْمَدَرَ و في وسط الطريقي, یرل 0 
دوعن الطریق. قا َال ولذ مر پعجذویین, سل علنهم وَهُم یاون فعی, مُه 


:إن الله لا ثحب المتكبرينء فرجع نهم فقال: اي صَائِمُ؛ وقال: لشوني بهم في 


Gn 
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[۱۴۱۸] ۲۵-مهزم‌بن ابىيردة اسدی گوید: زمانی که ز ید (خحداونداز او عشنود باشد)به تازگی به 
دار او يخته شده بود وارد مذینه شدم. مهزم گوید: به نزد امام صادق ٩9‏ رفتم بس از مذتی که 
مرا نكر يسث» فرمود: ای مهزم؛ زید چه می‌کند؟ مهرم گوید: عرض کردم: به دار أويخته شد. 
فرمود: کجا؟ كويد: عرض کردم: در كناسة بنىأسد [نام محلی که يوسف بن مُمر ثقفی با زید 
بن على بن الحسین بن على بن ابی‌طالب 8# درگیر شد] فرمود: أيا تو او رادر کناسه بنی‌اسد 
به دار آريخته دیدی؟ گوید: عرض کردم: آری. گوید: حضرت گریست تا اينكه زنان بلست 
پرده رابه گریه انداعت» سپس فر مود: ولی به خدا سوگند برای آنان نزد او حواسته‌ای مانده که 
هنوز أن را از او نگرفته‌انده مهزم گوید: به فكر فرو رفته و با خود گفتم: خواسته آنان يس از 
کشتن و به دارآویختن چیست؟ با حضرت خداحافظی کرده و رهسپار شدم تا اينكه به کناسه 
رسیدم. ناگهان اجتماعی را ديدم؛ پس به آنها نزدیک شده و ديدم زيد را از جوبة دارش پابین 
آورده و قصد دارند که او را بسوزانند, مهزم گوید: گفتم: اين است همان خواسته‌ای که 
حضرت به من فرمود. 

[۴۹] ۲۶_ابی آسامه از امام صادق 38 خبر داد که آن حضرت فرمود: امام سجاد ل می‌فر مود: 
هرگز جرعة خشمی را دوست داشتنی‌تر از جرعة خشمى که به دنبالش شکیبایی است» 
ننوشیدم؛ و علاقمند نیستم كه در برابر آن برایم شتران سرخ موی باشد. 

امام صادق ا فرمود: و أن حضرت می‌فرمود: صدقه خشم پروردگار را فرو می‌نشاند. امام 
صادف ## فرمود: دست راستش بر دست جپش پیشی نمی‌گرفت [بادست چپ صدقه 
نمی‌داد ] و ادامه داد: حضرت صدفه را پیش از اينكه به نیاز مند پیشکش کند. می‌بوسید. از او 
پرسش شد: جه چیز تو را به اين کار واداشت؟ امام صادق 9 فرمود: أن حضرت فرمود: 
اینطور نیست که دست فقير را ببوسم» بلکه دست پروردگارم را بوسه می‌زنم» زیرا صدقه 
بيش از آنکه در دست نيازمئد بیفتد در دست پروردگارم قرار م ىكيرد. امام صادق 108 فرمود: 
وقتی از كنار کلوخ‌های ميان راه عبور مىكرد از چهارپایش پیاده می‌شد و أن کلوخ‌ها رابا 
دستش از راه دور می‌کرد. امام صادق 46 فرمود: از كنار برص گرفته‌ها می‌گذشت که بر آنان 
سلام کرد در حالی که آنان مشغول خوردن بودند. از کنارشان رفت سپس فرمود: خداوند 


كردن فرازان را دوست ندارد يس به نزد آنان بازگشت و فرمود: من روزه دارم و فرمود: 


۷ الامالي للشيخ الطوسي المجلس السادس والثلائون 


۱:۳۰ - ۲۷-ویهذاالاستاو, عَنْ أَحْمدَ ن رژی الْمُممَانيٌ عَنْ آبي موسی الب 
عَنْ أبي عید الط ال: مق يول الا تبث ین قبرها بقتر ساب له 
18-0١‏ وَيهَدَا الإستاد, عَنْ أَخعد ِن رزی, عَنْ تى بن الْعَلَاء. قال: 
سمغث با جعفر 3 یمول: خَرَجَ علی بلح هلق ای مک عابتا حٌى ای 
ی وان مک وَاْمَدِيئَ فا هو پرجل یلم اطریق. كَل تال عله الزل؛ 


و ی 


و و دوز رد ام ی از 
قَالَ: رید ما ذ؟ قال. أرِيد أن أف وَخذ ما معف. ثال: فان امك ما عى 


م و م سے عي | عرض ام كح 2 “سمه کے کر ۳ 
واحللف. قَالَ: تال اللّصٌ: لا. قال: فَدَعْ َي ما بل به. فى عليه. قال فَأَيْنَ 
۳ م داس ر ام 5 a‏ م 
ال 3 e‏ فَأخَرَ خد هذاپرایه. وها بر جلند 


جلسذسى وششم أآمالىشيخطوسى << 0 ۶۵۳ 
با آنها به منزل من آیید. امام صادق 99 فرمود: آنان به منزل حضرت رفتند و حضرت 
خو راکشان داد و هدیه‌ای به آنان ارزانی داشت. 

(۱۴۲۰] ۲۷۔اہن موساى بنّااز امام صادق 4# رواب تكرد:از آن حضرت شنيدم كه مى فرمود: زن 
زائو از فيرش بدون حساب برانكيخته شود زیرا با اندوه دوران زايمان از دنيا رفته است. 
[۱۴۲۱] ۲۸-یحبی بن علاء گو بد: از امام باقر 944 شنيدم که مى فرمود: امام سجٌاد ل برای مراسم 
حج به جانب مکه بیرون رفت تااینکه به درّهاى ميان مکه و مدبته رسبد و ناگاه‌بامردی راهزن 
رو در رو شد. امام باقر ل فرمود: أن مرد به امام سجاد ¥ خطاب کرد: پیاده شو حضرت 
فرمود: جه می‌خواهی؟ گفت: می‌خواهم بُکشمت و آنچه به همراه داری بردارم. حضرت 
فرمود: آنچه به همراه دارم با تو قسمت کرده و بر تو حلال مىكنم, امام باقر فرمود: دزد 
گفت: نخيرء حضرت فرمود: مرا و آنچه بدان بسنده می‌کنم رارهاکن. آن مرد نپذیرفت. 
حضرت فرمود: پروردگار تو کجاست؟ گفت: خفته است. امام باقر 38 فرمود: در اين هنكام 
دو شير در برابرش آشکار شدند و یکی از آن دو سرش راگرفت و أن دیگری دو بايش راء امام 


باقر ا فرمود: آن حضرت فرمود: پنداشتی که پروردگارت تو را قرو نهاده است؟! 


14 الأمالي للشيخ الطوسي المجلس السابع والثلائون 


[TY] 
اطجلس یوم الجمعة‎ 


السابع من شعبان سنة سبع وخمسین وأربعماثة 


فيه بقيّة أحاديث ابن الحاشر, وأحاديث الحسین بن إبراهيم القزويني. 


1 2 ۱ سسا 
بترم التمن لحم 

۲ - ۱- خن سیخ یو جطقر مُحَمَدُ بن الْحَسَنِ بن علي ن الْحْسَنٍ 
اطوب نله وبالاشتاد اندم عن أَحْمَدَ ي رذْق» عن مهرم بن ابي برد 
قال سیفث أبا عَبوِائه 39 يَقُولُ: إذا ات أَحْصَيِتَ مَا على الرض من شيفة 
.ول لا على الأزض ینم علي مارت إلى یبد 
إنَأحَدَكُمْ ليرج وَمَا في صحیقته حَسَئَة فَيَملوُهَا اه له خستاب بل أن 
لضرف. ول هم بالعجلس وَهُمْ بشتٌوتنا. قیقال: اشکتوا هذا ین از 
اذا مَضى عَنْهُمْ شَتَمُوهُ فِينًا. 


و« 


00 1 ا ۰ 
۳ - ۲- وَيِهَذَا اللإستاد, : احمّد بن زق عن 


> 
1۹ 

۰ 
Ce. 
1 


جلسة سی ر هفتم امالی شيخ طوسی ۵ ۶۵۵ 


[YY] 


E 


هفتم شعبان سال جهارصد و پنجاه و هفت 
که بقية روايات ابن حاشر و همجنين روايات حسين بن ابراهيم قزوینی را در 


بردارد. 


ناشت إن 


(۱۴۲۲] ۱ - مهرم بن آبی بده گو بد:از امام صادق 98 شنبدم که مى فرمود: هرگاه رهر وان على څا 
راروى زمين شمارش كردىء باكسى مواجه نمی‌شوی مگر اينكه او هيزم دوزخ است. همانا 
بر خلافكاران شما به خاطر نزديكيتان با آنان [از سر لطف] بخشش می‌شود واكر نبودند 
بيروان على 18 روى زمين هركز باران را نمی‌دیدی, یکی از شماها از خانه‌اش بيرون مىرود 
و حال آنكه در نامة كردارش هيج كار نيكى وجود ندارد. و بيش از اينكه به خمانه بازكردد 
خدارند نامه كردارش را پر از كارهاى نیک مىنمايد و اين به خاطر آن است که از کنار 
جله‌ای می‌گذرد که ما را ناسزا می‌گویند و [با دیدن او] گفته مىشود؛ ساکت شوبد این 
شخص از فلان گروه [پیروان اهلبيت] است. وقتی از کنارشان عبور کرد به خاطر ما او را 


ناسا مى كو يند. 


0٦‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس السابع والثلاثون 


اوْلَدَهَاء قال: تو ل د الأول آخصنها. قال: فلث: قَمَا تَرَى في ولدها؟ قال: 
سب إلى أبيه. قَالَ: فلت قان مات الأبُ. يره العلام؟ قال نَعم. 

۶4 -۳- وبا الاسناد, عَنْ أُحْمَدَ بن زق عن الیل بن ساره فال: 
معت سمفث با عقر + یقول: خر رشول الله ب رید حَاجِة. فإذا هُوَ بالفضل بن 
۳ ال فَقَالَ: اخملوا هذا لام حَلْفِي. قَالَ: قاعتنق رَسُولٌ المع بيده ین 
خافه علی العام نع َالَ: با علا خف لله تجده أَمَامَكُ با غلام حف الله يَكْفِكَ 
ما سوا 9 قاسال اف واذا اشتعلت قاستین بالله, و أن جَميع الخَلائق 
راغلی اشر رفوا لك شین قد در لَك لم بشتطیفوه لو أن جَييع 
۳ اجتعئوا عَلَى آن رفوا ليك شيا لم َد لف لم شتطيواء وان 
اضر م مع صر وان القَرَحَ مَعَ الکوب. وَأ یش مع امسر رل ماه آت 
ِب ناه بول: ووأ لوب عِبَادِي اجتععث عَلَى قلب أَْقَى عَبِدٍ لي ما 
نقصیِي دك ین ع شلطانی ی جاح به يَعُوضَةَء وَلَوْ أن قُلُوبَ عبادی امْتَمَعَتْ ٿ على قلب 
سل ما یل رة جا خن اي تقعتها في لخر 
ولك اَن عابي کلام وجذتي کلام ول بشي ون فَكُون. 


ر ی ٤‏ م U‏ / 
۵ - 6- وبهذا الاستاد. عن امد بْن رژق, عَنْ يَحَْى بْن أبى الْعَلَاء. عَنْ 
۳ 0-1 م2 بت و 2002 7 


جلسة سي و حلام امالی شيغ طرسی لالامم 


[۱۳۲۲] ۲-یحیی بن علاء گفت: به امام صادق 39۶ عرض کردم: جه عقیده‌ای داری در جایی که 
مردی با زنی ازدواج نمودو زن یک سال بااو زندگی کرده سپس او را [بدون طلاق داده شدن) 
ترك و بادیگری ازدواج نمود و یک سال بااو زندگی کرده. آنگاه او را ترک و با دیگری ازدواج 
کرد تا اينكه سومی او را بچه دار نمود؟ حضرت فر مود: أن زن سنگسار می‌شود زیرا مرد اول 
او را شوهردار کرد. راوی گوید: عرض کردم: دربارة بچه‌اش جه نظری داری؟ فرمود: به 
پدرش نسبت داده می‌شود. راوی گوید: عرض کردم: پس اگر پدر بمیرد أن بچه از او ارث 
می‌برد؟ فرمود: آری. 

[۱۴۲۴] ۳-فضیل بن يسار گوید: از امام بافر 38 شنیدم که می‌فرمود: رسول خمداعه برای 
برطرف كردن نبازی [از منزل] حارج شد [در میاه راه] به فضل بن عباس برخورد کرد. امام 
فرمود: این بچه را بر پشتم بنشانيد» امام فرمود: آنگاه رسول خدا با دستش از يشت بچه را 
محکم كرفت و فرمود: ای بچه» از خدا بترس تااو را در برابر حاضر ببینی» از خدا بترس نا از 
غير خحودش بی‌نیازت کند. هرگاه درخواستی داری از خدا بخواه و هر كاه پاری خواهی از 
خدا يارى بخواه. اگر جملگی آفریدگان جمع شوند تا چیزی راکه برایت رقم خورده از تو 
برگردانند, نتوانند و اگر تمام آفریدگان جمع شوند تا چیزی راکه در سرنوشت تو مقدذر نشده 
به سوی تو بکشانند نتوانند و آگاه باش که پیروزی به همراه شکیبایی و گشایش به همراه 
گرفتاری و آسانی به همراه دشواری امت و هر آنچه که آمدنی است نزدیک است. خداوند 
می‌فر ماید: اگر دل‌های بندگانم با دل بدبخت‌ترین بنده‌ام همسو شوند اين از فرمائروايىام به 
اندازة بال پشه‌ای نمی‌کاهد, و اگر دل‌های بندگانم بادل خوشبخت‌نرین بنده‌ام موافق گردند 
اين چیزی جز به اندازة سوزنی که بنده‌ای از بندگانم أن را آورده و در دریا فرو ببرد. [بر 
فرمانرواییم] نمی‌افزاید. و آن به اين خاطر است که بخششم با يك کلام و ابزار کارم با یک 


کلام می‌باشد. فقط به چیزی می‌گویم: باش بی‌درنگ موجود می‌شود. 


۸ن الأمالي للشيخ انطوسي المجلس الابع والثلالون 

5 ا ا هم ۳ کا كرس مل ًَ ربجم ۸ اه م 
جابر, عَنْ أبى جغفر الباق رة قال: إن عَبْدا مَك فى النار بناشذ الله سَبْعِينَ 
03 ⁄ ۳ 71 4 ا - 

< 7 2 لل ےك از م 7 A4 fey‏ ۸ م 9 
ی مه تیا دیتسین ١‏ انه سَال الله 
تی مَحَمَد وأهل بیته 0ه لما زحفتنی. فال: فأوحی الل إلى جبرئیل :أن اهبط 
بحق محمد واهل بیْته 4 لما زجفتیي. فال: فاوحی اله إلى جبرئیل3: آن اهر 


- 


نَ عَلَيِكَ ودا وسلاما فال يا بء فا عِلْمِى بتوضیه؟ ال فى جب 
في سچین. قال فهبط یه رو مفقول عَلَى وجهه بقَدَمِه. قال کم لت في الار؟ 
قال: ما خصی کم ب فبها خلفاء قَأخرجه یه قال: ال له يا عبیی. کم كنت 
تنَاشِدُئِي في الَّارِ؟ قَالَ: اکى . ال ما وعِرتِي وَجَلالِيء وا 
الب نم تفه على َفْسِي آن لا يَسألَئِي 
عبد بحَق محمد رف هته ما وت ما كان يي وينه فقد غَفْوتٌ لَك الوم 
5 - 0- دنا المح بُو 8 جَعْفَر مُحَكد بْنُ الْحَسَنٍ بن عََلِيٌّ بن الْحَسَنَ 
طوس نف ء قال: ابرا حم بن شبدون, عن علي بن مٿ مد بن یره عَنْ 
ُلی بْنِ الک" ي ن فقضال, عن الْمبّاِ س بن عامر ا رای کت 
مت نم ليبق ال کل و ین شهید وَإِنْ مات عَلَى فراشه. 
َو شهيد. وه کمن مات في عشکر القائم 38 نم قال أ حيس تفه على لله 
لا یذخل الْجنةَ؟؛ 


7 ۳ هدن ۰ - 9 00 م و 1۳ 
۷ -*-ویهذا الإسادٍ, عن أحْمَد بن رِرْتٍ نشاب عَنْ بي میم عن أبي 


جلسة سس و حاتم امالى شيخ طرسی ل ۶۵۹ 


[۱۴۲۵] ۴-بحیی بن علاء از امام باقر 3۴ خبر داد که آن حضرت فرمود: بنده‌ای هفتاد خریف در 
دوزخ درنگ کرده خدا را صدا می‌زد و هر حریف هفتاد سال و هفتاد سال و هفتاد سال است. 
امام بافر 4 فرمود: آنگاه از حدا درخحواست کرد که: به بزرگی محمد و خاندانش مرا ببخشای. 
امام باقر فرمود: خحداوند به جبرئیل 84 وحی کرد: به سوی بنده‌ام فرود آی و او را از آتش 
بیرون آور. جبرئیل عرض کرد: پروردگارا؛ چگونه بر آتش فرود آیم؟ خداوند فرمود: من به 
آتش سفارش کردم که برایت خحنک و بی‌گزند باشد. جبرئیل عرض كرد: پروردگارا 
جایگاهش رانمی‌دانم؟ خداوند فرمود: او در چاهی در سجین است. امام باقر 48 فر مود: 
جبرئیل در حالی که رويش را بادست و پا گرفته بود بر او فرود آمد و به او گفت: جه مات در 
آتش درنگ کردی؟ بنده گفت: نشمردم که چند بار آفرپنشم از نو عوض شد جبرئیل او را به 
سوی خداوند روانه کرد. امام باقر ل فرمود: عداوند بهاو فرمود: ای بنده‌ام جه مدت در آتش 
ماندی و مرا صداى زدی؟ گفت: پروردگارا شمارش نکردم. خداوند به او فرمود: به عت و 
بزرگی‌ام سوگند؛ اگر به بزرگی محمد و خاندانش مرا صدا نم ىكردى؛ مذت ذلت و خواری 
تو رادر آتش طولانی م ىكردم و لیکن بر خود لازم شمردم که هيج بنده‌ای مرابه بزرگی 
محمّد و خاندانش نخواند مگر آنکه گناهانی که من و او آگاهیم» بیامرزم و امروز گناهانت را 
آمرزیدم. 

[۱۴۲۶] ۵ یحیی بن علاء از امام باقر 1# نقل کرد که أن حضرت فرمود: هر مؤمنى اگر جه در 
بسترش از دنیا برود شهید به حساب آید» پس او شهید بو ده و همانند کسی است که در لشكر 
امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) جان سپرد. حضرت فرمود: آيا خود را وفف 


خداوند می‌کند آنگاه خداوند او را وارد بهشت نمی‌کند؟! 


۰ الأمالي للشرخ الطرسي المجلس الابع والثلاثون 
ره ۶ ۰2 رام ث إن و و نز ۰ م _ مه 3 
جنر قَالَ: قال سول الله يي ما زجل اشتری طَعَاما فَكَبَسَه أرْبَعِينَ صَبَاحاً 
ِ 
و 2 راو ت م ری و ۳ 
يريد به غلاء الْمُسْلِمِينَ ثم باع فتَصَدّق بلمنه لم يَكنْ كفارَةٌ لِمَا صَنَعَ. 


۸ - -۷- وه الاستاد. عَنْ أحْمَدَ بن رق عَنْ يَحْتَى بن ن الْعَلَاي فَالَ:كَانَ و 


و رع ره 


م ر فاخرح الی مشجد زشول الله ل فَكَانَ فيه حتی 
وه 97 
عار نيعا عَنْ ابي عَبِدِائ 9 قَالا: ما عناق آزضانا بِحْصْلَئَين: یک 
ِصِدْقٍ الْحَدِيث. ود لاه ی ابر وَالْقَاجرء ما بفتاح الوزق. 

-٩ - ۰‏ وَبهذا الاستاد, عَن اعد ُن رزق عَنْ يحْمَى بن الْعَلَاِ عَنْ بي 
جغفر 48 فال: قال ِي: ادع بهذا الدُعَاءِء ونا 0 الَو 
نت ولي نغتبی. وات ار عَلَى طَلِبتِي. قذ تلم حاجتي. فشاك بحق مُحَمّد 
وآل تحقد تفس 

٠١-140‏ وَعَنُْ قال: با أَطعه ٿن عُبدُونٍء عَن علی مُحَمّدٍ بن لیر 
نع فال الما بن یر ن بي مارح مكاي مشیم قال 
سيعت با راب9 يَقُولُ: ژجد بالْحُسَيْن بن عَلِيَ 98 یف وشبفون ضَرْبَة 
شیف ۱ 


م 0 ٤‏ م ۳ ۱ ۹ ۳2 ۰ 
١١-١ ۲‏ وَبِهَذَا الاسناد. عن ابى عَمَارَة عن عبد اه ن طلِحَة. عَنْ عبد الله 


جلسة سی و هفتم امالی شيخ طرسی لااعم 


[۱۴۲۷] ۶_آبی مریم از امام باقر حبر داد که آن حضرت فر مود: رسول داتع فر مود: هر 
مردی خوراکی بخرد و أن را چهل بامدادان در أب نمك پا سرکه بخواباند و از أن قصد گرانی 
برای مسلمانان را داشته باشد سپس أن را بفروشد و از پولش صدقه دهد برای اين کردارش 
کفاره‌ای لازم نیست. 

[۱۴۲۸] ۷-یحیی بن علاء گوید: امام صادق ا سخت بیمار بود.دستور [به آماده كردن و سائل ] 
داد و به سوی مسجد رصول خداع بیرون رفت و تا بامداد روز بيست و سوم ماه رمضان در 
آنجا ماند. 

[۱۴۲۹] ۸ یحبی بن علاء و اسحاق بن عمّار با هم از امام صادق ا خبر دادند که: هرگز با ما 
خداحافعلی نکرد مگر آنکه ما را به دو ویژگی سفارش نمود؛ راستگو باشيد و امانت رابه 
صاحبش جه نیکوکار بوده و چه گناهکار بازگردانید. زيرااين دو کار کلید روزی است. 
[۱۴۳۰] 4 یحیی بن علاء از امام صادق غ نقل کرد که: أن حضرت به من فرمود: اين دعا را 
بخوان من برآورده شدن نهاز تو رابر حداوند ضمانت می‌کنم: «خدابا نو ولی نعمت منی و نو 
توانای برخواسته‌ام هستی در حالی که نيازم را آگاهی پس به حق محمّد و خاندانش از تو 
درخواست دارم أن را برآورده كنى». 

[۱۴۳۱] ۱۰-معاذ بن مسلم می‌گر ید: از امام صادق "19 شنیدم که می‌فرمود: بر پیکر حسين بن 


على 38 هفتاد و آندی ضربۀ شمشیر مشاهده شد. 


۲ الأمالي للخ الطوسي البجلس الابع والثلائون 


ُن یهن آبی عند اش قال: لما قدم عَلی بْنُ لین جه ود فتل الْحْسَيْنُ 


ن عَلِيَ (صَلَوَاتٌ اه عَنهم) استفبله راهيم بْنُ طَلْحةَ بن عییراف وَقَالَ: يا ع 
َا حَسَيْنِ من غلب؟ وَهُوَ معطي ره وَهُوَ فى الْمَحْملٍ. قال ۳ 


4 


الخشین: لد رد أن تن م من غلب. ودخل وَفْثُ الصلاه, فادن ماقم 

۳ - ۱۲-وبهذا الاستاد, عن القاس عن أبي جففر الْحَنْمَي ریب 
سْمَاعِيلَ بن جاب ال وباو و ال لي: 
اذقغها ی زجل ین بني هام ولا هي لیف شبن قال: كَأتينفُ فقال: من 
ین هَذِهِ؟ جاه الله یره فا يرال کل جين جين یت هه کون يا عیش فيه ای 


قابل, وَلَكِنْ لا يَصِلْنِى ج ورب کارا 


رق و و 


۵ -۱۳-وقال و عبد ار لو آزلاد کم امین فانها رحانة لوآن, 

۵ - ۱6- وَبهَذَا الاستاد, عَنْ علی بن فضال. عَنِ اعباس بْنٍ عایر عن 
سبي فعا عن بسر اي بدا قل کان زشول لمر ال ني 
ما ین آضخایه. َال فال خُدُوا جتنَكُم. فَقَلُوا: يا رَسُولَ لله. حضو عدو؟ قَالَ: 
لا جنتكم من الا قال قُولُوا: «شبحان الل اند ف ولا له له اه وَنه أ 
ولا حول ولا وة إلا بال الْمَلِيَ العظیم» هن وم القِيَامَةِ مُقَدْمَاتٌ مُنْحِيَاتٌ 


سي ثم حریر 2 6م 
و ات وهن عند لله ي الصَالحات ا 


۹۰ 


جلسد سی ر هفتم امالى شيخ طوسى ١‏ [3[] ۶۶۳ 


[۱۴۳۲] ١١_عبدالله‏ بن سيابه از امام صادق 48 خبر داد که آن حضرت فرمود: آنگاه که امام 
سجاد# وارد شد در حالى که حسين بن علی 8۶ كشته شده بود ابراهيم بن طلحه بن عبيد الله 
رو به حضرت كرد و عرض کرد: ای على بن حسین» چه کسی بيروز شد؟ در حالى که 
حضرت سرش را پوشانده و خود در كجاوه بود امام صادق 39 فرمود: امام سسجادظة به 
ابراهيم فرمود: چون خحواستی بدانی جه کسی بيروز شد. هر كاه وقت نماز شد, اذان و اقامه 
3 

(۱]۱۳۳۳-اسماعیل بن جاب ركو يد: امام صادق 8 كيسهاى بنجاهدينارى پیش کشم کر دو به من 
فرمود: اين را به مردى از فرزندان هاشم بپرداز. و او را آكاه مکن که من جيزى به تو ارزانی 
داشتم. اسماعیل كويد: آن را به او دادم گفت: اين از کجاست؟ خداوند او را پاداش نیک دهد 
که همواره اين هدیه را می‌فرستد, و ما با آن تا مدئی زندگی را اداره می‌کنيم. و لیکن جعفر 
(امام صادق 8 ] با فراوانی داراپیش درهمی به من ارزانی نداشته است. 


[۱۴۳۳] ۱۳امام صادق +8 فر مود: فرزندانتان راسور؛ ياسين بیاموزید زيرااين سوره ريحانة 


[۱۴۳۵] ۱۴-بشیر دهان از امام صادق 189 خبر داد که آن حضرت فرمود: رسول خداع در جمع 
یارانش بود امام صادق 2 فرمود: حضرت فرمود: سپرهایتان را بردارید. یاران عرض 
کردند: ای رسول خدا» آیادشمن پیش آمده است؟ حضرت فرمود: نه خیر» سپر هاتان از آتش 
دوزخ. حضرت فرمود: بكو بيد: «سبحان الله... العلی العظیم» [منژه است خداوند و ستایش از 
آن اوست. و نحدايى جز الله یست و خدا بزرگتر از آن است که توصیف شود و هیچ نيرويى و 
هيج قدرتی ليست مگر از جانب شداوند والا مقام و بزرگ ]این ذکرها در روز رستاخیز پیش 
زمینه‌ها و پس زمینه‌های رهایی است و اینها در پیشگاه حداوند, نیکی‌های جاو يدان است. 

[۱۴۳۶] ۱۵-معاويةبن عمّار از امام صادق 398 نقل کر د که آن حضرت فر مو د: مخفیانه برای برادر 
خود دعا كردن روزی رابه سوی دعا کننده گسیل مى دهد: بلا را از او باز می‌دارد و فرشته 


می‌گوید: و اینگونه برای تو باد. 


4 الامالي للشيخ الطوسي 2 السجملس السابع والثلاثون 


۳ بدا 8ة. قَالَ: الدّعَاء لِأخِيكَ بر لیب یشوق ای الذَاعِي الرَرْقَ. 
یطرف عَنْهُ البلاء وَيَقُولُ لك وللف بثل ذلك. 
17-1١ ۷‏ وَبِهَذَا الإستاد. عن العڳاس. بن عایس عَنْ بشر بن بکار عَنْ عَمْرو 
بن ششرء عَنْ أي جتغفّ اة كَالَ: إن ملكأ ِن الْمائِكةِ سأل لله أن بُغطية نع 
الماد قاطا اه فَذَلِكَ الم فان حى تفوم لماع ایس احد من امین 
ول إل قال الملك: وَعَلَئِكَ الشلام؛ ثم ول الْمَلَّكُ: یا سول الم إنَّ قُلاناً 
رک السلام؛ ول زشول اف: وَعَلَيِهِ السَّلام. 
۸ - ۱۷- وَيهَذَا الاستاد, عن الاس بن عایر عَنْ علي ن مَْمَرِء عَنْ رجل 
ین جُعْفِيٌ» قال: كنا كنا لد آبي عبان , ال رجل الم إني سالك رزفا یا 
قَالٌ: :از ۳ عَبْدِاش ؛ هیهّات هیهَات. هذا قو ن تا وَلْكنْ شل رَبك ر رقا 
لا رب عليه وم اْقَِامَة, هیهات إن الله يقُولُ: «یا ها سل كُلُوا من لطاب 


1 ب ۹ 
وَاعمَلوا صالحا» ( المؤمنون (۲۳): ۵۱] . 


۹1 + ےم - 
أخطت؟ لمأَفعل بك كَذَا وَكَذَا؟ 


19-٠‏ وَبِهَذَا الإستادٍ عن اعباس بن عار عَنْ عبد لله بن الْوَلِيد قال: 


جلسةٌ سی و هتم امالی شيخ طوسی لا ۶۶۵ 


(۱۴۳۷] ۱۶ جابر از امام صادقة نقل کرد که أن حضرت فرمود: فرشته‌ای از فرشتگان از 
تيذاواية سر قآ ای وو رر ان و حداوند به‌او عطا 
می‌کند, و أن فرشنه تا برپایی رستاخيز بابر جا می‌ماند و هيجيك از مؤمنان نیست که بگوید: 
درود و سلام خدا بر بيامبر و خاندانش باد مگر آنکه فرشته می‌گوید: سلام بر تو باد پس 
فرشته گوید: ای رسول خداء فلانی بر تو سلام می‌رساند و رسول خدا می‌فرمابد: و بر او 
سلام. 

[۱۳۳۸] ۱۷-علی بن معمر خرّاز از مردی جعفی نقل کرد که او گفت: در حدمت امام صادق ا 
بودیم. مردی عرض کرد: خدایا من از تو روزی پاک درخواست می‌کنم. مرد جحفی گفت: امام 
صادق ا فرمود: نه چنین نبست.» این [که گفتی] روزی پیامیران است ولی از پروردگارت 
روزی‌ای بخواه که تو را در روز قيامت به خاطر آن شکنجه ندهد. زیرا خداوند مىفرمايد: 
(ای پیامران از جیزهای با کیزه بخورید و کار شایسته کنید» [سورة مومنون (۲۳): آية ۵۱]. 
[۸]۱۴۳۹-یونس به عمّار گوید: از امام صادق 380 شنیدم که می فر مو د: بنده دستانش راباز کرده 
خدا را خوانده و از بخشندگیش دارايىاى درخواست می‌نماید و خداوند عطایش می‌کند. 
امام فر مود: و او آن رادر جایی که هيج فایده‌ای در أن نیست مصرف می‌کند» سپس بازگشته و 
خدا را می‌خراند. امام فرمود: و حداوند مىفرمايد: آيابه تو نبخشیدم. أيا به تو جنين و چنان 


نکردم؟ 


0٦‏ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس السابع والثلالون 


دخلنا على آبی بدا .38 سلتا عَلَئِه و روا ۰ جَلَسَْا ین یه فسالگ: من نشع؟ فلا 
ین هل الکوقة.فقال: ماه لیس من بر ین الیلدان مت ین عر 


الكوقة, نم هَذِه العِصَايَةٌ خَاصّةٌ ان الله له ها کم لأمر جَهِلَهُ الاش أ ییون 


- r2 


و 


وَبْعَضَنَا النّاسُ. وَصَدَقْتمُونَا وَكَذَبَنَا النّاسُء وَاتَبَمْتمُونَا وخالفتا الاش فجقل امه 
محیا کم مَحْيَاناء وَمَماتکم مماتتا فاشهد علی أبي 39 نان ول :مان یک 
ربن أن ری ما تهب یه فیط الا آن تلع تفه 5 ماهتا قي أَهْوَى بيده إلى 
حلقه. نم قال: وقذ قال الله فى كتابه: ولد آزسلنا رُسْلاً من فبك وجفلنا لَهُمْ 
أزواجاً وَذْرّيّة4 [ الرعد (۱۲: ۱ فحن دري رَ سول ال 

0۱ - ۲۰-وعنه قالّ: ا خْبَرنَا الْحُسَيْنُ بن راهيم عَنْ مُحَمَدٍ ُن وان عَنْ 
ا د ن إسْمَاعِيلٌ بن یا اراق في د كانه بك اي و 
الخسش بن حفص المي عَنْ عبد بن وب عن غلامي عَلِيَ. قال: قال 
لتا رین مح گر هه وهو یاف ویو ال وع زاون وا 
لم اتاب موت ديه عل 
بالعملی. ون شد الاس حشرة يوم الْقِيَامَةِ لم من وص صَف عَذْلاً وال إلى غَيْرِه. 
۲- ۲۱- ودا الاستاد, عَنْ لاد رون يي ع ند امد ان فال: 


سفاني امن ولا یج لا في زجب 


۳ - ۲۲- ويها الاستاد, عن خلاد, قال: سال زجل جَعفَرَ بن شحکد دوه 


جلسة سي و هفتم امالي شيخ طرسی ل ۶۶۷ 


۱٩ ]۱۴۴۰[‏ عبدالله بن وليد گوید: نزد امام صادق 48 رفته و بر او سلام كرديم: و در برابرش 
نشستیم. از ما پرسید: که هستيد؟ عرض کردیم: از کوفیان. فرمود: در هيج شهری از شهرها 
بیشتر از کوفیان دوستدار نداریم و این گروه‌ویژه هستند. حداوند شمارا به مسأله‌ای که مردم 
از آن بی خبر ند راهنمایی کرد به ما عشق می‌ورزید و مردم ما را دشمن دارند. باورمان دارید 
و مردم ما را انکار می‌کنند؛ پیرویمان می‌نمایید و مردم از ما سرپیچی می‌کنند. از اين روی 
خداوند زندگی شمارا [همچرن] زندگی ماو مرگ شما را [همانند] مرگ ماقرار داد بر 
پدرم 38 گواهی می‌دهم که آن حضرت می‌فرمود: ميان هر يك از شماها و این که چیزی را 
ببیند كه چشمش را روشن کند و شادمان گردد فاصله‌ای نیست مگر اينکه جان او به اینجا 
برسد آنگاه با دستش به كلويش اشاره کرد سپس فرمود: خداوند در کتابش فرمود: «پی‌گمان 
پیش از تو [نبز] رسولانی فرستادیم و برای آنان زنان و فرزندانی قرار دادیم» [رعد (۱۳): 
آي ۳۸] و ما فرزندان رسول خدا ڳل هستیم. 

[۱۴۴۱] ۲۰ خلاد ابو علی گوید: امام صادق ل در حالی که مسفارشمان می‌کرد به ما فرمود: از 
خداوند پرواکنید و رکوع و سجود رانیکو نمایید. و فرمانبردارترین بندگان خدا باشید. همانا 
شماسر پرستی ما را جز با پارسایی در نمی‌یابید و آنچه را که در درگاه خداوند (والا مفام) 
است جز باکر دار به دست نمی‌آورید. همانا افسوس ناک‌ترین مردمان در روز رستاخیز کسی 
است که عدالت را توصیف نماید و برخلاف آن رفتار کرده باشد. 

[۲۱)۱۴۴۲_شلاد از امام صادق 1 خبر داد که أن حضرت فر مود: گر یزی از آمدن سفیانی نیست 


و قیام نمی‌کند مگر در ماه رجب. 


۸ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس السابع والثلاثون 


فقال: يا أب عاشي اذا خر السفیانی ما حَالَنَا؟ قَالَ:إِذا كان ذلك إن 
4 -۲۳- وَيهَذًا اکن ن مدت قال: قال زجل؛ یا جففی. 
الول یکون له مال فَيُضَيْعُدُ َيَذْهَبُ؟ ماله قال: احتفظ بعالك. فان قِوَامٌ دينك ثم 


۳ «و لا تُونُوا السْفَهاء و التي حَعَلَ لله لک قيامأ» [ النساء (6): ]. 

0 -۲4- وبا السنای, عَنْ لاد اي عَلِيَّ عن وجل. عن جغفر ِن حكر 

9 فال: كنا جلوسا علد جعفر 40 فجاء سائل فاغطاء دزضما مغ جاء آخه 

َاعطاء رهما نع جاء آخه َأَْطَاءُ وحم كم جاءالزابغ فلع رَبك 
فل علینا فقال: لو آن آحد کم کان عِنْدَهُ عشرون اف دزهم. وراد ن ُخرجها 
وهی نیس ون شید این ان زین دق 


2 


تُسْتَجَبْ هم دَعْوَة: رجا مالا فَمَرَقَهُ وَلَمْيَحْفَظْهُ فَدَعَا اله نرق 
بيه جب له غو وک وه ول جس بي :د 
شال الله ا أن يررُقَهُ فقال: ألم أَجملْ لَك إلى لَب الورْقٍ سيا أن تيبر في 
الأزض. وی من فُضلِي؟ فد علي دوه وَرَجُلٍ دعا عَلَى امرَأتِه, ََالَ: 


و ل" 1 57 4 _ وم 1 ام 0 
الم اجْعَل امرها فى یدك؟ا فردث عَلَيْهِ دعوت 
27 


١0-15‏ وَعَنْهُ, قال 


8 


خبرناالحمئن بن إبْرَاهِيمَ الْقَرُوِينِيٌ. عن مُحَمَدِ بن 
هيان عن مُحڍ بن أ حْمَدَ بن ر کرِياء عن الحسن بن علی بن فضال.عن علي ن 


5 ما ر ٤‏ اوه ۰ ۳ / ۳2 د 
عَقبَة عَنْ جاژود أبى الْمُنْذِر الکندی, عَنْ ابی عَبْدِائهِ 28 يقول: َشَدٌالأَعْمَالٍ 


جلساسی ولتم 22 آمالى شيخ طرسی << 0] ۶۹م 





[۱۴۴۳] ۲۲ خلاد گو ید: مر دی ازامام صادق 19 سؤال نمرده و عرض کر د:ای اباعبدالله. آنگاه‌که 
سفیانی قیام کرد حال ما چگونه است؟ فرمود: اگر أن فیام رخ داد به سوى ما باز گردید. 
[۲۳]۱۴۴۴خلاد از امام صادق ا خبر داد که مردى عرض کرد:ای جعفر: مر دی داراپی داشته, 
آن را تباه نموده و از بين می‌برد؟ فرمود: مال خود را حفظ کن, زیرا أن پشتیبان دين توست. 
سپس اين آيه را تلاوت کرد: و اموال خود را که خداوند آن را وسیلذ قوام [زندگی] شما 
قرار داده: به ابلهان مدهيد» [ناء (۴)؛ أيه ۵]. 

(۱۳۴۵] ۲۴ خلاد از مردی نقل کرد که او گفت: در حدمت امام صادق #8 نشسته بردیم 
نیازمندی به نزد او آمد و حضرت درهمی به او عطاکرد باز شخص دیگری آمد و حضرت 
درهمی [دیگر] به او پیشکش كرد سپس شخص دیگری آمد و حضرت درهمی [نیز ] به او 
ارزانی داشت و آنگاه شخص چهارمی آمد و حضرت به أو فرمود: پروردگارت روزی دهد 
سپس رو کرد به ما و فرمود: هرگاه نزد یکی از شما بيست هزار درهم بود و حواست به اين 
صورت أن را حرج کند. [بداند که اگر ] چنین کند تااپنکه چیزی نزدش باقی نماند» از آن سه 
نفری خواهد بود که هر جه دعا کر دند خواستةشان برآررده نشد: مردی که خداوند به او مالی 
بخشید ولی او آن مال را پراکنده ساحت و نگهداری نکرد آنگاه از خدا درخواست روزی 
نمود که خداوند در پاسخ فرمود: آبا تر رااروزی ندادم از این روی دعایش اجابت نشده و به 
خودش بازگر دانده شد و دیگری مردی که خانه‌نشینی اختیار کرد و از خدا درخواست روزی 
نمود که خداوند به او پاسخ داد: مگر نه اين است که راه جستن روزی را به رویت کشودم تا در 
زمین گشته و از بخششم بهره‌مند گردی؟ بدین روی دعایش به حودش بازگر دانده شد ر یکی 
مردی بود که به همسرش نفرین کرد و خداوند فرمود: آیا اختيارش را به نو نسپردم؟! لذا 
خواستة او به حودش بازگردانده شد. 

[۱۴۴۶] ۲۵-جارود بن منذر كندى كويد: از امام صادق 8 شنیدم که می‌فرمود: دشوارترین 


كردارها سه تاست: 


02۷۰ الأمالي للشيغ الطوصي المجلس السابع والثلائون 


ام انصاف الاس مرخ ده ك حتی لا توضی لها بشیء ا رضیت لهم منهاء 
یه رواک لاخ في الما ورف علی کل حال لش «شبحان اف 


7 0 ۲ 
وَالْحَمْد لَه وَ 3 ال ال اه وا له کر فقط. ولکن إذاوَرََ عََيِكَ یأر اله به 


2 


4 


خلت به وَإذا ورد عَلَيِْكَ شَيْءٌ نهاك الله عه تر کتّه. 
ای در ای ی و بای 

عَنْ أبيه. أنه ال کر غن ابي جففر 90 أنه در ند عِنْدَهُ رجل ققال: ان الوَجُل لذ 
اضاب مال ین حرام َم يبل نه حج. ولا عفر ولا صله زجم. حتّى فد 


فيه افج 


جلسانلی وهم امالی شخ طوس © ۶۷۱ 


خود را با مردم برابر بدانى تا جایی که جيزى برای خود نبسندى مگر أنكه همانندش را برای 
آنان بپسندی, از دارایی خود به برادرات اخديان کي در همه حال به ياد خدا باشی, مقصود 
تنها «سبحان الله والصمدلله و لا اله الا الله والله اکبر» نیست» بلکه هر كاه جيزى که خداوند به 
آنان فرمان داده به تو رسید از آن پیرو ی گنی ور هړ كاه جيزي كه خداوند از أن بازداشته به تو 
رسبد, رهايش کني. 

(۱۴۴۷] ۲۶-حسین بن موسى حناط از پدرش نقل کرد که: از امام صادق 86 نفل شده که نزد أن 
حضرت از مردی سخن به ميان آمد که حضرت فرمود: هرگاه مردی از راه حرام به مالی برسد 
حجٌ و عمره و ارتباط با خویشاوندان از او پذیرفته نمی‌شود تا جایی که اين مال حرام نوزاد را 


هم آلوده و تباه می‌کند. 


۲ الأمالي للشيخ الطرسي 2 المجلس الثامن والثلاثون 


[A] 


الرابع عشر من شعبان سنة سبع وخمسين واربعمائة 
فيه بقيّة أحاديث الحسين بن إبراهيم القزويني, 


وابن شاذان القمي, والغضائرى. 


۶ مج دي 
تم نان لحم 
١-١ 4‏ وَیذا الاستاد عَنْ عَلِيٌ بن عَفْبَة, عَنْ آبي كَفْمَشء غن عخرو بن 
ازع والاجتهاد. الم أنه لا يق اجتهاه لا وزغ فيه ان ای من هو دوئات, 
ولا تن إلى من هر فوفك ییا ال اه (عَرُوَجَلٌ) رش وله :«قلاعجباق 
ل الهم ولا أؤلادهم» ( التوبة (5): 98] و قال عر د کر جو لا تمدن عَيْنْيَكَ إلى ما 
دا به أزواجاً مهم رَهْرَةٌ اأحَياة یاه «طه(۱۳۱۰۲۰ فان نَارَعَنْك تشاک إلى 
شَيْءٍ من ذَلِكَ. فَاعْلَمْ أن زشول انه كان قُونُهُ الشَّعِي وَحَلْوَاه ان وَفودء 


س 4 1 5 43 2 ۳ )2 ۳ 
السْعّف. واذا أصِبْت بمُصِيبَة قاذ كز مُصَابَكَ برسول افد فان الاس لَمْ يُضَابُوا 


.قان و عشم امالی شيخ طوسی لا ۶۷۳ 


[A1 


۰ اا 


چهاردهم شعبان سال چهارصد و ينجاه و هفت 


که در آن بقيةٌ روایات حسین بن ابراهيم قزوینی و روایان ابن شاذان قمی و 


غضاثئر ی آمده است. 


ی 
رن 
۰ 2 
[۱۴۴۸] ۱-عمروین سعید بن هلال گوید: به امام صادق 18 عرض کردم: پندم ده حضرت 
فرمود: تو را به تقوای الهی و پارسایی و پشتکار سفارش می‌کنم و بدانکه کوشش بدون 
پارسایی سودی ندارده به پایین‌تر از خود بنگر و به پالاتر از حود نگاه مكن, بارها خداوند 
(عرتمند و شکوهمند) به رسولش َل فرمود: اموال و فرزندانشان نو را به شگفت نیاورد4 
[تربه :)٩(‏ آیذ ۵۵)] و فرمود: (یادش شکوهمند است): «و به سوى آنچه گروههایی از ایشان 
رابا آن برخوردار کردیم چشم مدوز که [تنها] آراستگی زندگی دنیاست» [طه (۲۰): آية 
۲ يس اگر جانت به چیزی از أن [زيور زندگی] با تو در افتاد بدانکه رسول خخداقللا 
خوراكش جو و حلوایش خرما و هيزمش شاخة خرما بود و اگر بلایی به تو رسید بلای خود 
رابا [بلفی] رسول خداء در نظر بگیر؛ زیرا آدمیان هرگز همانند او مصیبت ندیدند و هرگز 


بمانند او مصیبت نخواهند دید. . 


۶ . الأمالى للشيخ الطوسي ‏ السجلس الثامن والثلاثون 


بمثله ده ون يُصَابُوا مله أبدا. 

1-6 ويها الاستاده عَنْ علي بن هه عَنْ سَعِيدٍ بن عم الْجُْفِيٌ عنْ 
خن شنم قال دخلث علي ابي جنفر 98 ذات بزم یکلم وذ 
000 


ا 


٠‏ -۳- وغل قال: حبرا مُحگد ند أ حْمَدَ بن شاذان عَنْ علي ن مُحَمّدٍبْنِ 
sS‏ بن الْحُسَيْنِء عَنْ 


ر وص 


E‏ ليج و 


كد بن 


عا 


۱ - 4 وَعَنْهُ قال: آخبرنا مُحَمَد بن خمد ِن شاذان عَنْ إْرَاهِيم بن 
َذاري. عَنْ مُحَمّدِ بن جففر. ایض یی فا زوا 
عن جفقر ن محر يه ال سا عن لام الیل في طَريت .قلعم 
لا جاوز ری أممر المُوْمِِينَ على انخنی فا وحزناً علی أُمِيرٍ 
لموینین 19 وَكَذَلِكَ سریز بر هه لَك َل نع لیب الى نی ومال. 
5- ۵- وله قال: آخیرتا و و قال. حدتیی الخال أ لایس جنر 
بن مُحَمَدٍ ۳۹ قال: حَدتيي حکیم نداد الیاف. قال: حَدٌتَنِى سَلَمَةُ بن 


َه 
اتب : ل نی لیا بن ب سمَاعة الْحَذَاءُ ع عَنْ عَمّه عاصم. عن الصّادِق 


لسةشي ر هشتم امالی شيخ طوسى لومم 


[۱۴۴۹] ۲-محمّد بن مسلم گوید: روزى به نزدامام باقر # رفتم و حضرتش [به جيزى] نکیه 
داد غذا می حورد در حالی كه به ما خبر رسیده ۳ که از اه داشته است. 

[۱۴۵۰] ۳-مفضّل بن عمر گوید؛ آفای ماامام صانق در ره غری از کنار دیواری مید و کج 
عبور کرد و در أن دو ركعت نماز گذارد. به او عرض شد: اين جه نمازی بود؟ فرمود: این 
مکان جاي سر جذم حسین بن على 98 است که در اینجا بر زمين گذاشتند. 

[۱۴۵۱] ۴ عبدالله بن مسکان از امام صادق #8 خبر داد که به آن حضرت دربار؛ أن [ديوار] 
ایستاد؛ خمیده در راه فری پرسیدم. فرمود؛ أرى؛ تخت اميرالمؤمنين 2 [نیز ] هنگامی كه 
حضرت از کنارش می‌گذشت با غمگینی و اندوه برای اميرالمؤ منين 38 خم می‌شد و تخت 


٦ل‏ اأمالي للشيخ الطرسي 2 المجلس الثامن والثلاثون 


جففر بن بن مکی دوه هل لَّ: ما بال الْمتَهَجَّدِينْ م من أَحْسَنِ لاس وجها؟ فال: 
محلو بال شنعان اش بن ور 


١-۳‏ -وعنه بهذا الاستاده عن الصادق عن آبائه یه قال: و 


C> 
ٌّ 

ل 
Orn‏ 
- 


2 دا و 


اله من ولد لَه ثلاث ول شم حدم تقد 
6 ١-/ا-‏ وَعَند قَالَ: أَخْبَرنَا أ بوالْحَسَنِ عَنْ أبيه. عَنْ مُحَمَّدِ ٿن لسن بن 


الرّليد عن محمد 7 ن الْحَسَن الصَّفَارٌ عَنْ يَخقُوبٌ بن يزب عَنْ مُحَمدٍ بي ابي 


لاوا موی مُحَمّرٍجتت. قَالَ: إن لأهل ال 

: برا محمد بن أحتد تد بن شَاذَانَ عن مُحَمّدٍ بْنِ عَلِيٰ بن 
لقصل عَنْ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ علي بْنِ مَعْمَرِ عن مُحَمَدِ عفنيال ازاب خآ 
بن محمد عن بان بن مان عن ايان بن تغلب :عن عفر بن محم مُحَمد وه قال: لما 
اع OG‏ 
بي طالب. اشْتَمَلْتَ مَشِيمَةٌ الْجَنِينِ وَهَعَدْتَ جر الظَیین, نْقّضت امه 
الأجدل. فَحَاتَكَ ریش الأَعْرَلٍ. هَذَا ا: ِن آبی قُحَاقَة قد اي تُحيْلَةَ أبي یه 
ا اه قد اج في طلامتي. و في چضایی, خی مَتعَْيِي یله نطرهاه 
وَالْمُهَاجِرَةُ وَضْلَهَاء وَعَضَّتٍ الْجَمَاعَةٌ دُونِى طوفهاء فلا مانع ولا دافِع خرجت 
واه .ود اه فلتي و لا خیازبي. مث قبل لني وُت بل 
ميتي عَذِيري فيك الله حَايِيا اف عادیاء وََْاه في کل شارق لاه مات 


 .‏ لعاشم امالی شیخ‌طرسی ‏ 2 ۷۷م 


[۱۴۵۲] ۵ سلیمان بن سماعه حذاء از عمویش ولو از امام صادقغ# خبر داد که از آن حضرت 
سژال شد: راشب زندهداران خوش سيعاترين مردمان هستند؟ حضرت مد : زیراآنان با 
دود مه خلوت م ىكنند و خحداوند از نوش یشان می پوشاند. 

[۱۳۵۳] عدامام صادق*30 از پدرش واو از پدرا نش 92 عبر او که: رسول خدا# فرمود: هر که 
برایش سه بسر متولّد شود و نام هیچکدامشان را محمد نهد بر من ستم روا داشته است 
[۱۴۵۴] ۷-عبدالله بن سنان از امام صادق ل نقل کرد که آن حضرت فرمود: برای اهل بهشت 
[چنین است ] 

[۱۴۵۵] ۸ابان بن تغلب از امام صادق #+ روایت کرد که أن حضرت فرمود: هنگامی که 
فاطمه ۵09 از نزد ابوبکر بازگشت. رو کرد به امیرالمژمنین 18 و فرمود: ای بسر ابی‌طالب. 
همچون جلین در شکم. از مردم پنهان شده‌ای, و بسان یک متهم خانه نشین گشته‌ای, نوک 
بالهای پرند؛ شکاری را بربدی [و پنداشتی که دیگر نمی‌پرد] ولی به پرواز درآمد. اين پسر 
ابی‌قحافه هدية پدرم و اندک بر طرف کننده نیاز فرزندانم رابه زور از من در ربود. به خدا 
سوگند در بی‌انصافی به من شتاب کرد و سخت با من ستیزه‌جویی نمود. تا جایی كه قیله 
[دختر کاهل مادر اوسيان. کنایه از زنان انصار] از حمایتم و [زنان] همجرت کننده از یاری 
سرباز زدند و جماعت بدون توجه به من دیدگانش را فرو خراباند. نه بازدارنده‌ای بود و نه 
پیشگیری‌کننده‌ای, به حدا سوگند بااندوه بیرون آمدم و با نارضایتی بازگشتم, ای کاش -با 
اينكه حق گزینش ندارم پیش از خواریم مرده بودم» و بيش از سرنوشتم به جوار خداوند 
خوانده مى شدم. باری من [به تو] اين است که خداوند پار پگر تو باشد و تجاوزگر را از تر 


دور کند. ای وای بر هر سربرآورنده‌ای» ای وای که شخص مرد اعتماد مُرد 


۷۸ الأمالي للخ الطرسي 2 المجلس الثامن والثلاثون 





المعتمَدُ من العضد. شَكْوَايَ إَِى زئی. وَعَدْوَايَإِلَى أبيء الم انت دوه 
قاجانها ويد لا یل لَك بل الول ساني هنهي مِنْ غَرْبك يا نت 
الصَّفْوّة وَبَقَيّة فو الله ما وَنِيْتٌ في ويبى.لا أطت َفدوري, فان كَْتِ 
ی هشن مَك امون لیر ما مَل 
اختسبی. فَالن: خشیی لله ونفع الو کیل. 

١‏ 4 وَعَنَه خرن أَيُومُحمدٍ بن احم مد ن شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ ن علی بن 
لقصل عن عَلِيّبْن خن وین الْحَسَنٍ بن عل الف رین لاس بن 
کار لس يب ی عن رن ان عباس. ال لب ی 
لین 48 ال: لخد يه الى لا تخویه مکان, ولا حه رمَان علا بزل 
دنا بحله» ساپ کل عَيِيَة وَفَطْل اف کل عَظيمة وال 1 حُمَده على جود 
ی ا 

و کل عله !یقن واشهه آن لا هلا الذي رفع الشعاء فبتاهاء وه" 

الأْضَ فطحاها: و مها ماء‌ها مَرْعاهاء والجبال أ اژساهاء لا ينود لی 
هوالع الط ُ. واشهد ان مُحَمّداً عَبْدهُ وزش وله َرسَلَهُ بِالْهُدَى المَشهُور. 
الاب العنطور. وال المَأنُور, له لغذره وها لأسره. فلم لوالا 
وَهَدَى مِنْ الضّلالة, وَعَبَدَ رب حى أتاء الق قَصَلَى اله َه له وآله ول كثمراً. 


: ۹ 0 ۶ ۶ 26 ر کے ا ۰ 1 مق ار 


چاسنییجشتم آمالى شيخ طوسی [) ۶۷٩‏ 


و بازو سست شدء شکایتم رابه درگاه پروردگلرم مپی‌بو) وانتقامكيرى رابه نزد پدرم 
می سپارم. خدایا تو تواناثرینی. سپس اميرالمؤمنين 38 به او پاسخ داد: وای بر تو نیست بلکه 
وای بر دشمن توست. جلری تندی و خشمات را كير ای دخصتر برگزیده و ای بازمانده 
پیامبری. به خدا سوگند در دينم سست نشدم و در توأناييم اشتباه نکردم. اگر جه أن اندک 
بمی‌نیاز کننده را [كنايه از فدک] را از دست دادی ولی روزی تو تضمین شده و برای 
خانواده‌ات حتمی است. آنچه برایت آماده شد بهتر از آن جیزی است که از نو بازداشته شد 
بس پاداش خیر بخواه آنگاه حضرت فاطمه يه فرمود: خداوند مرا بسنده و یکو سرپرستی 
السك 

[۱۴۵۶] ٩-ابن‏ عباس گر يد: امير المؤمنين 389 سخنرانی كرد و فرمود: ستايش خدای راكه مكان 
او را در بر نم ىكيرد و زمان او را محدود تمی‌کند» با قدرتش از دسترسى به دور است و با 
تواناييش نزدیک است. پیشتاز هر غنيمت و بخششی: و برطرف کننده هر مصیبت بزرگ و 
بلاست. او را بر بخشش شرافتمندانه و گستردگی نعمتهایش ستايش می‌کنم؛ در رسیدن به 
خشنوديش و محشنودی به آنچه او فرمان داد از او یاری مى خواهم: از روی اعتقاد به او ایمان 
می‌آورم و با اعتماد کامل خود را به او می‌سپارم. و گواهی می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه 
نیت. همان خدایی كه آسمان رابالا برده و برافراشت و زمين را هموار کرده و گسترد. آبش 
و چراگاهش رااز آن بیرون آورد و کوه‌ها رالنگر آن گردانید و هیچ آفریده‌ای او را خسته نکند 
و او والا و بزرگ است. و گراهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاد؛ اوست که خداوند او را با 
هدایتی آشکار و کتابی نوشته شدء و آثبنی روایت شده برای آزمودن بهانه‌اش و رساندن 
فرمانش ارسال داشث .و او بيام و رهمیافتگی از كمراهى را ابلاغ کرد و پروردگارش را 
پرستش نمود تا اینکه مرگ او در رسید. پس درود و سلام فراوان خداوند بر او و خاندائش 
باد. شمارا به تقوای الهی سفارش می‌کنم. همانا پرهیز گاری بهترین كنج. و استوارترین دز و 


بزرگترین سرافرازی است: رهايي هر گریخته‌ای 


۰ الامالی للشیخ الطوسي المجلس الثامن والللائون 


ا e‏ عة الله فَإِنْهَاكَهْفُ 
حذا 5 ۳۳ وحدا ره ار حادي, 0 د مُنَادي, دفلا 


تعرز الكناة الددياء ولا يعر م بالله ه مرو 6 [ناطر (۳۵: مألا وان انیا دا 


وتا 


وراه تلح في کل بزم غلا وتفثل في کل بل فلء وق في کل 
اتیب وی وس رس 
الهاوية, ودترتهم تابر برهم تثبيراً وَأطَْتهُمْ سوير أن من جع 
َشدفاوکی. وعئع ادى بل ین من عشکر العساکر, دشک الاک و 
تایه ین من باورا ال 
وله آغواتها: سمو ب ص رَوَقَهُوا 
ی شا شوه ونم زوا الی الله مَولاهم انح آلا له الحکم وضو ارم 
الحاییبین) [ الاتعام (1): ۲ اي بها وقد شر ق قت بطلائيها. وم ی 
انح ا و اي تعبا في 
جَةٍ لیات تیم َراي ورد الأنين. وال ل عن الْبْنَاتٍ این 
یوم َه هبل ال له الا ونرد له 
اتان فأصاب مَكْد وها وَفَارَقَ انیا مسلوباء لا بفلکون ¿ له تفه وا لِمَا حل به 


¢ دور 


1 ره »“ ر 5 ۰ َ‫ Or‏ ٩ص‏ كوس سر مس مس 7 
دفعاء يقول الله (عز وَجَل) فى كتابه: «فلو لا إن كنتم غَيْرَ مدینین * ترجمونها إن 
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و يافتة هر جویند‌ای و پیروزی هر فرمانروایی در ألواست و شما رابه فرمانبرداری از 
خداوند بر می‌انگیزانم» زیرا آن پناهگاه پرسندگان وم مو فقي كاميابان و محافظ پارسایان 
است. ای مردمان أكاه باشيد که شما در رای آوازش شمارا پیش راد و به دنياى 
ویرانه تشویق کند و ندا دهنده‌ای شمارابه‌سوی مرگ فراخواند. «بنابراین زندگی دنيا شما را 
نفریبد و زنهار تا شیطان شما را به [رحمت] خداوند. فریفته نگرداند4 [فاطر (۳۵: آیذ ۵] به 
راستی دنیا اقامتگاهی فریبنده و حبله گر است» هر روز با شوهری ازدواج می‌کند و هر شب 
همبستری رابه كام مرگ می‌کشاند و هر ساعتی اجتماعی را پراکنده می‌نماید. و جه تعداد از 
پیشینیان که در أن رقابت کرده و بدان اعتماد کردند در حالی که او آنان را در هاویه [دوزخ] 
برانداخته و هلا کشان کرد و زیر و زبرشان کرده و در دوزخشان افکند. کجاست آنکه جمع 
آورده و روی هم گذارد سفت کرده و ببندد. بازداشته و دریغ کند؟ آری کجاست آنکه 
سپاهیان راگردآورده و دهکده‌ها پنا نموده و بر منبرها برنشیند. کجاست آنکه خانه‌ها ساخته 
و کاخها بالا برد و دوستان را جمع کند؟ روزهایش آنان را به گردش درآورد و سالهایش 
آنان را ببلعد. سپس مرده و جنازة گورها گردند. آنچه به جا گذاشتند. از ياد ببرند» و بر آنچه 
پیشاپیش فرستادند آگاهی یابند. آنگاه به سوی مولای حقیقیشان خداوند بازگردند. به راستی 
فرمان از أن اوست و أو سريعترين حسابگر است. گمان می‌کنم که نشانه‌هايش سر زده و 
کر دارهای نفرت‌انگيزش اجتماع كردند؛ و انسان يس از تندرستی‌اش بیمار و پس از 
سلامتی اش اسالم گردید. که به سختی درمان و به دشواری تحمل کند. هنكام مرگ و پی در 
پی آمدن وابسين دم و از اين سو و آن سو آمدن شیرن. هراسان شدن دختران و پسران, در 
حالی که مشغولیت بازدارنده و و حشت پیوسته که زبان از آن بند آمده و سرانگشتان از آن به 
لرزش آید» آن شخص را در بركرفته. پیشامد ناگوار گریبانگپرش شود و [اهل] دنیارانه 
سودی برای او در اختیار دارند و نه پس زنند؛ آنچه که برایش رخ داده هستند. با حالت 
شکست خورده ترک گوید. خداوند (گرامی و بزرگ) در کتابش فرآن می‌فرماید: «اكر شما 
کیفر شدنی نیستید. چرا آن جان را - اگر راست می‌گویید - [به بذن ا] باز نمی‌گردانید» 
[واقعه (۵۶): آية ۸۶و ۸۷] 


۵ ییک د کا وتا و ۰ سسس م م و ہے لاس و ہ۰ وی د ہ۰ 


۷۲ الأمائي للشيخ الطوسي المجلس الثامن والثلائون 


كنت صادقين) [ الواقعة (41:)57] د 3 من دون ذلك د هل یوم لیام 4 ویو اْحَسْرَةٍ 
وله یوم تثضب الْمَوَازِينُ وَتُنْشَرُ الدوَاوِينُ, باخصاء کل صَغيرة. واغلان کل 
بر ول اه في کنابه: و وجنوا ما عَمِلُوا حاضراً ولا یم ربق أحدآه 
( الكهف (۱۸): ]6٩‏ قال 5 لاس الان الان من بل لدم ون قبل أن تَقُولٌ 
نمس يا حشر تی على ما فرط فى جَب الله وان کنت لَمِنَ الشاخرین * أَوْ 
لول لو آن الله هَدانِي لَكنْتُ من المتمین * أو تمول جین تَرَى الْعَذاټَ لو أن لي 
كَرْةٌ کون من المُحْسِئِينَ» 1 الكهف (60:0۸فیرد اج (جَل تَنَاوُه): وبلی قَدْ 

جاءَنْكَ آياتي بت بها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ من الکافرین» الزمر (۳۹ ۵۹ قَوَ 
ای ای رت ريه أحَداً مُه قال: ها 
الاس الان و وب مُطلفا؛ والشراح منیا وَبَاب ال متو حا وین 
قبل أن : جف الْقَلَهُ وَتَطْوَى الصّحِيفة, تلارزق برل .ولا عَمل یضعد. الْمضَمَارٌ 
یوم وَالسْبَاقُ عدا لك یدرون إلى جنّ 1 ی تا واشتففه لله لی کم 
۷ - ۱۰- وعلد و فال: ابرا لین ُن عبر اه عن أَحْمَدَ بْنٍ جفقر 
توت تن بوي الدَهْقَانِء عَنْ إيْرَاهِيمَ ُن 
صَالح الأنماطي. رَفَعَهُ قال: لا آم بح امير امین 39 بعد خد بیع دحل بْب 
یی موس فَفَسَمَهُ ثلائة دنَانِيره بَيْنَ من حَطر من الاس 
تین ام سل بن حتیفب فقال: يا ير المومنین. قد اختفث هَذَا العام قاطا 

دزی یل ما أخطی سَهْلٌ بن یف 
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آنگاه پس از اینهاء و حشتهای روز رستاخیز و روز افسوس و پشیمانی در پی آید, روزی که 
ترازوهای [سنجش کردارها] بر پاشود و کارنامههای [اعمال] که در بر دارندهٌ هر گناه صغيره 
و بیانگر هر گناه کبیره‌اند پخش شو ند. عداوند در کتابش می‌فرماید: (آنچه را الجام داده‌اند 
حاضر یایند و پروردگار و به هیچ كس ستم روا نمی‌دارد» [كهف (18):آية ۹ آنگاه 
فرمود: ای مردمان! پیش از بشيمانى و پیش از أنكه [مبادا] کسی بكويد «دربغا بر آنچه در 
حضور خدا كوناهى ورزيدم بی ترديد من از ويشخندكتندكان بودم يا بگوید اگر خدايم ره 
می‌نمود. مسلماً از برهيزكاران بودم يا چون عذاب را ببيند بگوید كاش مرا بازكشتى مى بود 
تا از نبكوكاران می‌شدم و خداوند ارجمند اين جنين رد کند. آری. نشانه‌های من بر تو آمد 
و آنها را تكذيب كردى و كردن فرازى نمودى و از [جملة] کافران شدی» [زمر (۳۹: آیات 
۵۶الی ۵۹] هم اكنون [به فكر خود باشید]ء به خدا سوكند خواستار بازكشت نشد مرگ أنكه 
کار دی جام ققد رشع كبن رار صقر ترون ارش درک تجار نيدن دروو ای 
مردمان! از هم اکنون, تا زمانى که قيد و بند رها بودهء و جراغ فروزان ودر توبه باز است. و 
بيش از أنكه قلم بخشكد و ورق در بيجيده شود [در انديشة خود باشید که در آن روز ] 
بخششى فرود نمىآيد وكردارى بالا نمی‌رود؛ عرصة [آماده سازی] امروز و مسابقة 
فرداست و شما نمىدانيد که به بهشت مى رويد يا دوزخ از حداوند برای خود و برای شما 
درخواست آمرزش مىكنم. 

[۱۴۵۷] ۱۰-ابراهیم بن صالح انماطى كويد: پس از بيعت آنگاه که امیرالم ژ منین ل به بامداد 
درآمد. وارد بيت المال شده و مالى راكه جمع گشته بود. درخواست نمو ده و أن راسه دینار 
سه دینار ميان تمام مردمان حاضر تقسیم كرد. سهل بن حنیف بيا خواست و عرض کرد: ای 
امیرالمژ منين 480 اين برده را آزاد کردم» سپس همانند آنچه راكه حضرت به سهل بن حسنيف 


بيشكش کرد سه دینار نيز به آن برده عطانمود. 


۶ الأمالي للشيغ الطوسي 2 المجلس التاسع والثلاثون 


[ ۳۹ 
السابع عشر من ذي القعدة سنة سبع وخمسین وأربعمائة 


فيه بقيّة احادیث ابن شاذان القمي, والفضائري. والشیخ المفید. 


والحسین بن إبراهيم القزويني. 


بم نکن لحم 
۸ - ۱- دنا لشیم و جطة ی ی 


لوسك قَالَ: أ 


خْبَرَنا محمد عد بن أَحْمَدَ 


الْحَسَنِء عن سَعْدٍ عن مُحَمَدِ بن عيسّى, عن علي نن بلا عڻ مُحَمّد بن شير 
الدّهَانِ. عن مُحَمَّدِ بن سمَاعَة ع قال: سال بَمْضٌ أَصْحَانًا الط ادق 18 فقال له: 


۹ 5 ۶ ,2 رم و س مس داس 5 بو ر 
اخبزني أي الاخمال أفْضَل؟ قال: تزجیدل ریّت. قال: قعا اعم الذئوب؟ قَال: 


٠ 


ی بير 


5-١49‏ وَعَنْهُ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ ب اعد ؛ ن لسن بن شَاذَانَ عن أبيه, 


ار کنر 


2 اي و لهم امالی شيخ طرسی O‏ ۶۸۵ 
۳۹۱ 
م 


شرا 


هفده ذي قعدة سال جهارصد و پنجاه و هفت 
که بافی روايات ابن شاذان قمى و غضائرى و شيخ مفيد و حسين بن ابراهيم 
قزوینی را مشتمل است. 


گر 


[۱۴۵۸] ۱-محمّد بن سماعه گوید: یکی از باران ما از امام صادق ل پرسش کرد و به حضرت 
عرض کرد: آگاهم کن» بهترین کر دارها چیست؟ فرمود: یکتاپرستی توست پروردگارت را 


عرض کرد: بزرگترین گناهان چجیست؟ نسبت دادن ویژگی‌های انسانی است به آفر یدگارت. 
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اھ ن 1 وراه م 
۳۳ ۳ 
كَثِيرَةٌ التشبيح» يفول آخر تشبیجها: «لعَنَ له مُبْغضي آل من محمد ». 

م و ۶ اه وم ۶ مه 4 بر ۵ 2 
۰ -۳-وَعنْه 0 قال: ان یبن سین لكك يقول: ما ازع الرَرْع 


ر 32-6 ره و 
لطلّب القضل فيه وَمَا اژرعه إلا لِيتناوَلَُ الق وذو الْحَاجَة, ونتتاول مثه القثبرة 


ا ات هو ۳ || 


2 
ال: خب 


۱ - 6 -وعنه قال: 


ا مُحَمَّد ین | 


ناخد بن شاذان, عن الْمُعَاقَى بن رکب 
عَنْ أَحْمَد بن موه عن إِيْرَاهِيمَ بن (شخاق, عَنْ کر" محمد ۳ ِن سُلَيِمَانَ الیل عَنْ 


٤ 


أبيه. قال: سأك جَعْفَرَ بْنَ مُحَمرِهه: لم سمي الْجُمُعَةٌ جمعة؟ قال: لن ال 
(تَعَالَى) تنس محر ول هب 

۲ -۵- وغل قال: ی مه نمهب شَاذانَالُْمنُ. عن أي عبد اله 
محمد بن علي عن ن ڪڍ ٿن جلفر بن بط عَنْ مُحَمَد ِن الْحَسَنء عَنْ حَمرَة بن 
يَعْلَى. عَنْ مُحَمَّد بْنِ داد هي عَنْ عَلِيّ بن الحكم. عن بیع بن محر 
الْمُسْلِي, عَنْ عَبدٍ الله ن سُلَيِمَانَ. عَن البَاقِر982 ال سَالتُهُعَنْ يار البور.قال: 
كان ود تور اه کان فم في ضيقٍ وم عَلَيْهِ ما ما تن طلوع 
لجر ی نع انب یغلشون من أتاهُم في کل وم قلعت انش 
کانوا شدی. قال: فلت فَِيَعْلَمُونَ بن أَنَاهُمْ فَيفْرَحُونَ به؟ فال: مغ 


جلسة سي و لهم اعالی شيخ طرسی PAY û‏ 
[۱۴۵۹] ۲-سلیمان جعفرى كويد: از امام رضا# شنيدم كه مىفرمود: چکارک را نكشيد و 
گوشتش را نخوريدء زيرا أن [پرنده] بسيار تسبیح‌گوی يوده و در بايان تسبيحش مىكويد: 
«حداوند دشمنان خاندان محمد را لعنت كند». 
[۱۳۶۰] ۳-سلیمان جعفری نقل کرد که» امام سجاد غ مى فرمود: برای ز یاده‌خواهی بذرافشانی 
نمی‌کنم. و دانه نمی‌کارم مگر برای اينكه فقیر و نیازمند از آن بخورد و به ویژه پرندۀ چکاوک 
از آن برگیرد. 
[۱۳۶۱] ۴ محمد بن سلیمان دیلمی از پدرش نقل کرد که او گفت: از امام صادق*36 پر سیدم 
جرا جمعه. جمعه نامیده شد؟ فرمود: زیرا خداوند در آن روز آفریدگانش رابرای دوستی 
محمد و خاندانش 99 گرد هم جمع کرده است. 
[۱۴۶۲] عبد الله بن سلیمان از امام باقر 38 خبر دادو گفت: از أن حضرت دربار؛ زيارت قبرها 
پرسشی نمودم» فرمود: هرگاه روز جمعه فرا رسيد آنها را زیارت كن, زیرا هر که در آن قبرها 
در تنگی و فشار باشد. ميان نمایان شدن سپیده دم تا طلوع خورشيد بر او بخشش شود آنان به 
کسی كه در هر روز نزدشان آید آگاه گردند. و آنگاه که خورشيد سر برآورد» آزاد می‌شوند. 
عبدالله بن سلیمان گوید: عرض کردم؛ بس به کسی که نزدشان آید آگاه شوند و به واسطة آن 


شادمان گر دند؟ فرمود: آری و هنگامی که از کنارشان برود برايش دلتنگ شوند. 


۸۵۸ 2 الأمالي للشيخ الطو سي المجلس التاسع و الئلائون 


a“‏ سک عام و 





۳ - 1 - وعنه. فال: آخیرنا محکد نی أَحْمَدَ : ۱۷ 


مد بن 72 دفي *, 


٠ -‏ رف ه٠‏ 4 ل ه ۸ 
نهیم مر تن عَنْ مُوسَى بن ۳ عن باه وق ل ۳ زشول ار : 


مَنْ کان یی باه وَاليَوْم الجر لا يبت في وضع تا تَسْمَعٌ ن تفه ار 1 مت له 


4 - ۷- وَعَنهُ عن ابي عبد اذ رت انار ي سول تا نیم مَك بَصَعَدون 
علي مره من تیوه وَیْضلون الاس عن الطراط لنری, فأضبح حزِيناً. ماه 
هبط عیه جبرئیل, ققال ا سول اعا ما لي أرَاكَ کیب حزٍينا؟ شال: یا 
جبرئیلرَأْث بي اميه في لي هن عدون وبري ین بغي وَيُضِلُونَ الاس 
عن الصراط القَهقَری! قال: لیف بالحق ياء ّي ما طعت عليه كم عَرَج 
ی الشتاء فلم لب آن رل علنه بآي من ارآ يُؤْيِسهُ بهاء نت إن 
مَتَعْنَاهُم ب سِنِينَ * تم جاءَهُمْ ماكاثوا بُو عَدُونَ * ما أَغْنى عَنْهُمْ ماكانوا يمَتعُونَ) 
[ الشعراء (55): ١6‏ 07-5؟] وََيْرَلَ عَلَيْه و انرَلناه في ليل القَدر # وما دراك ما َيل 
وی ین ویو مور (۷ ۳-۱) عل الله له لَيْلَّةَ القدر 
تيه ل خَيْر ِن ألفٍ هر مُلْكِ یی ي َم 


. 
۳ 
4 أ م 


©8-6- وَعَنْهُ قال: اخْبَّرَنًا | ل ا مهد بن 


جلصا سن و لهم اعالی شيخ طوسی O‏ ۶۸% 


[۱۴۶۲] ۶ موسی بن ابراهیم مروزی گوید: امام موسی کاظم از پدرش ر او از پدرانش چا به 
من خبر داد که: رسول خخدات فرمود: هر که به حداوند و روز بازپسین ایمان آورده در جایی 
که زن امحرم [صدای ] نقسثی را بشنوه. درنگ نمی‌کند. 

[۱۳۶۴] ۷-امام صادق م38 فرمود: به رسول خدا# نشان داده شد که فرزندان امیّه پس از او بر 
منبرش بالا می‌روند و مردم رابه سوی وأماندكى می‌فر یبند و حضرت اندوهگین شد امام لا 
فرمود: جبرئيل بر حضرت فرود آمد. و فرمود: ای رسول حداء جه شده که تو را افسرده و 
غمگین می‌بینم؟ فرمود: ای جبرثيل؛ دیشب فرزندان اميه را دیدم که بس از من بر منبرم بالا 
روند و مردم رابه راه واماندگی منحرف کنند, جبرئیل فرمود: به خداوندى که به راستی تو را 
به پیامبری برانگیخت. سوگند که من بر اين موضوع آگاه نبو دم آنگاه جبرئیل به آسمان بالا 
رفت. و دیری نپائید که با آیاتی از فرآن که [می خو است] با آنها او راحو شحال کند» فرود آمد: 
«مگر نمی‌دانی که اگر سالها آنان را برخوردار کسنيم. * و آنكاء آنچه آبدان] بیم داده 
می شوند بدیشان برسد * آنچه از آن برخوردار می‌شوند به کارشان نمي‌آبد [و عذاب را از 
آنان دفع نمی‌کند؟]» [شعراء (۲۶): آبات ۲۰۵ الى ۲۰۷] و به او ابلاغ کرد: «ما آن قرآن را در 
شب قدر نازل کردیم * و از شب قدر. جه آگاهت کرد * شب قدر از هزار ماه ارجمندتر 
است» [قدر (4۸): آیات ١‏ الى ۳] خداوند شب قدر را برای پیامبرش بهتر از هزار ماه 


حکمرانی فرزندان امیّه قرار داد. 


[٠‏ للأمالي للشيخ الطرسي المجلس التاسع والثلاثون 


بش لك ا خمد دب و مَحَمَدِ بن عیسّی. + عن الْحُسَيْن : بن سي عَن الْحَسَنٍ 
ی E‏ ی ید ای ره 
5 ان ۹ ۳ Fo‏ رام او على 7 2< ۳ ° ے ما ۳ رصم 
ثلاث وعشرین من شهر رَمضان في كل واحدة منهماء إن قويت على ذلك مائة 


1 


اهر فیهما حَتَى تطبح. ٠‏ فَإِنْ ذلك يُسْتَحَبُ 1 کون 


i 


رَكْعَةَ سوّی الثلات عَشْرَة 


و و 


في لاو ودعاء وصرع فانه ر بزجی کر ی 


خير من آلب شهره (القدر 080+ لت له کف هي َر ین أل شغر؟ قال: 
امل ها رین الععل في لب شغرء ویس في هذه الأفهر يله لقذره وهي 
کون فِي رمضان, وفیها د فرق كل انر خکیم» ( الدخان 420 + قَقَلْثُ: َكيف 
ذَلِكَ؟ قَمَالَ: ما يَكُونْ في الکنة. وف يُكْتَبُ الود إلى مَكة. 

-٩ - ۷‏ وَبهذا الإستاد, عن الْحُسَيْ. ي ُن سيد ناب بي مره عن أن 
رن راو عن ی جر ال اه رن ان ر؟ قَالْ: هی اد 
وعشرون ثلاث وعضزون. فلت لیس انا هي القدر؟ قَالَ: بَلَى. شلْث 
فاخبوني بها.قال: وما عَلَيْك أن تفعل یر نی لیلتین؟ 

۷ - ۱1۰- وه بهذا الإسنّادٍ. عن الْحُسَيْنٍ بن سي عَن الْقَاسِم بن مُحَمّدِ, 
نع ال نت لدي طب رهق مت بي یب 
ما برجی؟ قال: في إحدى وعشرین أ ثلاث عشرین, ال :فان لم و عَلَى 
لتیهما؟قال: ما آنسر لمي یما تَطلْبُ! قال: قلت ما رین الهلا دنا 


جلسة سی و لهم امالی شيخ طوسی نا ۶٩۱‏ 
[170]لمزّرعهاز سَماعَه حبر داد که او كفت: به من فرمود [ظاهراً امام صادق 382 ]:اكر توانایی 
داشتی در هر یک از دو شب بيست و یک و بيست و سه ماه رمضان غيراز سيزده ركعت [نماز 
مغرب و عشاو ثافلة آن دو ]؛ صد ركعت نماز بخوان: و در أن دو شب ببدار باش تا اينكه به 
بامداد درآیی. و این شب زنده‌داری بهتر است که همراه با نماز و راز و نياز باشد زيرا اميد 
است که شب قدر یکی از اين دو شب باشد و (شب فدر بهتر از هزار ماه است» [قدر (۹۸): 
أيه ۳]. 
به او عرض کردم: چگونه أن بهتر از هزار ماه است؟ فرمود: عمل در أن شب بهتر ازعمل در 
هزار ماه است. و شب قدر در این ماهها نیست و آن در ماه رمضان است و «در آن شب هر کار 
استواری [از اجمال] جدا م ىكردد [و تفصیل می بابد ]» (دخان (۳۴): آیة ۴] عرض کردم: أن 
چگونه است؟ فرمود: آنچه در یک سال رخ می‌دهد و همچنین شرفیاب شدن به مكه در أن 
شب نوشته می‌شود. 

[۱۴۶۶] ٩-زراره‏ از امام صادق ا نقل کر د:از آن حضرت دربارة شب قدر پرسیدم. فر مود: أن 
شب بيست و یکم یا بیست و سوم است. سؤال کردم. آیا شب قدر فقط یکی از أن دو شب 
نیست؟ فرمود: چرا عرض کردم: پس از أن آگاهم کن فرمود: جه می‌شود که در دو شب کار 
نیک انجام دهی. 

[۱۴۶۷] ۱۰-قاسم بن محمد از على بن حمزه بطاینی گزارش کرد که او گفت: نز دامام صادق ا 
بودم ابوبصير به حضرت عرض کرد: شبی که آنچه آرزوست. در أن حواسته می‌شود. کدام 
است؟ فر مود: در بيست و یکم یابیست و سوم. عرض کرد: اگر توانایی بر هر دو شب نداشتیم 
[چطور ]؟ فر مود: جه آسان است تفاضا كردن در دو شب! على بن ابی‌حمزه بطاینی كويد: 


عرض کردم: چه بساماماه را نزد خود می‌بینیم 


0۲ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس التاسع والثلالون 


وَجَاءَنَا من یخبر يد بلا بل في أرض آخری؟ فقال: :ما أ سر آزیع ليل بها 
فيهًا! قُلْثُ: جملث فِدَاكَ, یله تلاب وعضرین له الجهیی؟ فقال: ان ذلك آیقال. 
قُلْتُ: جُعِلْتُ فدال, سُلَيْمَانَ بْنَ خَالِدٍ رَوَى في تشع عَشرَة کب وفذ الحاج. 
ال لي: بآ مڪ کب َد الحاج ِي ليق مذر,والاا اليا والآززا 
وتا يَكُونُ إلى مثلها في قابل, قاطا في إِحْدى وثلات, وصل في کل واجدة 
نها اة َة واخیهعا إن اشتطفت إلى الور, واغتسل فبهما. قال: فلت فان 
ل آفیز عَلَى ذلِك. وأا قائم؟ قال: فصَل وائت جالس. فلث: فان م أشتطع؟ قال: 
فعلی فرامات.فل: فان لم اشتطغ؟ قال قلا َلَِكَ آن تَكْتَحلَ ال لشیم من 
نّم فان نوات السّمَاءِ ّح في شهر رمضان. وف الا طینء وتیل تال 
مومس نعم اهر زمضان, كان يُسَمّى عَلّى عَهْرٍ شول الله يِه الْمَوْرُوقَ. 

001 


١١-4‏ وَعَنْهُ. قال يرتا اْحُسَيْنُ بن عبد اش عر امد : بن مُحَمَّدٍ بن 


م و و 


۶ 1 
تین مُحَمّدِ مُحَمْدِ بن عِيسَى. عن الْحسَيْن ب نن تر عن اننأب 


ات وب 
2 م ا 2 ۱۶ ۸ مر ء م م )2 IAN M2‏ 

مشاحن, از صَاجب شاهین. قال: فلث: اي صَاحِبٌ شاهین؟ قال: الطرنْج. 

8 - 1۲- وه قال: أخَبَرَنا الْمُفِيد عَنْ اشماعیل بن مُحَمَدٍ انار عَنْ 


EEN EON امن َه‎ 


جلسذسي ونهم آالىشيخطرسى << ل ۹۳م 


و کسی از سر زمين دیگر آمده و برخلاف أنجه ماديديم گزارش می‌کند؟ حضرت فرمود: جه 
آسان است که خواستة خود را در چهار شب تقاضاكنى! عرض کرد: فدايت شوم! شب بيست 
و سوم شب جهلی است (عبدالله بن انیس جهنى از رسول خداعٌ دربار؛ شب قدر پرسید و 
عرض کرد: من با منزل فاصلة زیادی دارم پس به شبم آگاهی كن که بیابم؛ حضرت فرمود: 
شب بيست و سوم بیا]؟ حضرت فرمود: اين گفته شده است. 

عرض کردم: فدایت شوم سلیمان بن خالد گزارش داد که شرفیاب شدن حاجی در شب 
نوزدهم نوشته می‌شود. حضرت به من فرمود: ای پدر محمد رفتن حاجی [به حج] و مرگ‌ها 
وبلاها و روزی‌ها و کارهای مائند اينها تا سال آینده در شب قدر نوشته می‌شود پس اینها را 
در شب بيست و یک و بيست و سه درخواست نماء و در هر کدام از أن دو شب صد ركعت 
نماز بگذار, و اگر توانایی داشتی آن دو شب را تا درخشش صبح بیدار باش و در آن دو شب 
غسل کن. ابا محمد گوید: عرض کردم: اگر توانایی ایستاده خواندن اين صد ركعت نماز را 
نداشتم [چه كنم؟] فرمود؛ نشسته بجا آور. عرض کردم: اگر نشسته نتوانستم (جطرر؟) 
فرمود: بر بستر خود [به جای آور ]. عرض کردم: اگر نتوانستم [چطور]؟ فرزمود: در ایین 
صورت اشکالی ندارد که در آغاز شب کمی بخوابی زیرادر ماه رمضان درهای آسمان گشوده 
شده و شیطان‌ها زنجیر می‌شوند و کردارهای مژمنان پذیرفته آید و جه نیکست ماه رمضان 
كه در روزگار رسول حداف به عنوان هدیه خوانده می شلہ 

[۱۴۶۸] ۱۱-عمربن یزیداز آمام صادق ا نقل كردكه آن حضرت فر مود: خداوند در هر شب از 
ماه رمضان گروهی را از دوزخ رها می‌کند مگر کسی را که با شراب افطار کند يا ترک کنندة 
جماعت بوده يا همنشین دو شاه باشد. عمر بن يزيد گوید: عرض کردم کدام همنشین دو شاه؟ 


فرمود: شطرنج. 


۶ الأمالي للشيخ الطرسي 2 المجلس التاسع والثلاثون 


لت ا با محم محم الْحَسَن ِن عَلِيَ وه یط لاس 
بعد الْبئمّة له بل ال فقال: نَحْنُ جرب ب الله لبون وَعثْرَة رَسُولِه ريون هل 
بد سیون الط هون وَأَحَدُ لقن لین لها زشول اطول فى اميه 
نی کناب اف فيد تفصیل کل شَئْءِ «لا أيه ال من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من 
خَلفِه» (فصلت (۱) ۲ ؟] فَالْمْعَوّلُ عَلْينَا فی تفسیره. لا نتظّی تاوبله بل نتیشن 
اه وتان معا مرو لذکانث بطَاعةٍ لله (عَرُوَجَلّ) وَرَسُولِه 
وه قال اله (عَنَ وجل): «يا ها ارين آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسولَ 
اولي الْأمر منکن فان تناغتم في شَيْءٍ ردو إلى الله وَالرسُولٍ وَلَوْ رَدُوه إلى 
الرسُول والی أولى لامر بنهم لعَلِمَهُ الذین َستنبطوله مِنْهُم4 1 النساء (4): ۸۳] 
رحدو کم الاضفَاء لهتاف الشَّيِطانِ, دونه کک عدو مبين» [ البقره (۲): ۱۸ ۱] 
فتکوتوا لیا ال ین قال لهم ولا غالب لَكُمْ اليو مِنَّ الئاس وني ني جار لك فَلَما 
رات الان نکض على عَقِبَيِهِ وال إني بريم نکم ني أرى ما لا تَرَوْنَ» 
١‏ لانغال (8:)8] تون [فَتلْقَوْنَ] إلى لماح ور إلى الشّيُوفٍ جَرّراء ولد 
حطماء لهام عَرَضا ثم ولا ينق فسا ایمانها لم تكن آمتث من قبل و 
کشت في إيمانها يرا [ الاتعام (158:0]. 
۱۳-۷۰ وَعَنْهُه عن الْحُسَيْنِ بن راهيم عَنْ مُحَمَدِ بن وبا غن مُحمدبن 


حمَد بْنِ ر کرياء عن الْحَسَن بن عَلِىٌ بن فَضَّالِ o‏ 


چلساسی و لهم امالى شيخ طوسى >< [] ۶٩۵‏ 


[۱۲]۱۴۶۹-هشام بن حسّانكويد: از امام حسن 848 که بس از بيعت مردم بر حكمرانىاش برای 
آنان سخنرانی مىكرد شنيدم كه می‌فرمود: ما حزب يبروزصد خداء و نزدیکترین بستگان 
رسول او و نيكو وپاکترین خاندانش و پکی از أن دو گرانبهاهستیم که رسول خداعِ در ميان 
امتش به يادكار گذاشت و أن دومى كتاب خداست كه شرح و روشنگری هر چیزی در آن 
بوده» در حال و آينده تو باطل راه ندارد [فصلت (۴۱): أيه ۴۲] و در تفسيرش به ما اعتماد 
شده به تأويلش حدس و گمان نداریم بلكه به واقعيتهاى أن يقين داریم» بنابراين از ما 
اطاعت كنيد كه فرمانبردارى از ما واجب است. زيرا اطاعت ما در كنار اطاعت خداوند 
(گرامی و بزرگ) و رسولش آمده است. خداوند (عزتمند و شکوهمند) فرمود: ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید. خدا را اطاعت كنيد و پیامبر و اولیای امر خود را [نيز] اطاعث نمایید. 
بس هر كاه در امری اختلاف نظر دارید آن را به [کتاب] خدا و [سنت] رسول عرضه 
بدارید» [نساء (۴): آیذ 04] «و اگر آن را به پیامبر و ارلیای امر خود ارجاع دهند. قطعاً از 
ميان آنان کسانی اند [که مي‌توانند درست و نادرست] آن را دریابند» [نساء (۴): یه ۸۳]و 
شمارا از كوش سپردن به نعرة شیطان بیم می‌دهیم «همانا او دشمنی آشکار برای شماست» 
[بقره (۲)؛ آية ۱۶۸) و برحذر می‌دارم شما را از اينكه از أن دوستائش باشيد كه او در بار؛ آنان 
گنت: (امروز هيج كس از مردم بر شما پیروز نخواهد شد. و من بئاه شما هستم, بس هنگامی 
که دو گروه یکدیگر را دیدیند [شیطان] به عقب برگشت و گفت: من از شما بیزارم. من 
چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بنید4 [انفال (۸): آيهُ ۴۸] آنگاه برای نيزهها [جایگاه] فرو 
نشستن, برای شمشیرها قربانى؛ برای گرزها [دستمایة ] شکستن و برای تبرها هدف خواهید 
شد و آنگاه «کسی كه قبلاً ایمان نیاورده با خیری در ایمان آوردن شود به دست نیاورده. 


ایمان آوردنش سود نمی‌بخشد». [انمام (۶): یه ۱۵۸] 


0٦‏ الأمالي للشيخ الطرسي ‏ المجلس التاسع والئلاثون 


عم الْجُعْفِيٌ عَنْ کر" محمد د ُن مل قال: : خلت على آبي جففر له دات َو وَهوَ 
اکل و َال وَقَدْ كَانَ يمنا أنَ n‏ یه فَدَعَانِي إلى 


مکنا مز بعد اه ار را 
هو متك مد بعََهُ اله إلى أن آن قب م قال: تا محمد لت تَرَى أنه شبع مِنْ 
رای متوالید منز آن بت الله إلى آن قبضه؟ هه زد علی تفه كم 
ال اد شع بن یی لا موی إلى أ یه اه أا إِنْي لا 
ول إن لم یج لد كان م یت یه تا وی ال 


مع > م 


لکل وق تاه جر جبرئیل 39 بعقاییح خرن ن الأزْض تلا مات خير ین غير ان 
يَنْقَصَهُ ال هيا أَعَدَلهُ وم یامه شيا تا yy‏ 
فقال: لام إنْ ان أغطى. وان لَْ يَكُنْ قَالَ: يون ان شاء اله (تَعالَى)؛ وَمَا أغطى 
على الله شهب > م اه لَهُ ذلك, ی أن كان معطي ال بل اسلا 
ذلك له نم ني بده ققال: ون كان صَاحِبِكُم + يجش جلسة الب کل 
أل بطم الاس خر لالخ وتزجغ[لی رحثله يأل الب الت 
ون كان آيشتري امیش السْنبلانئین. تم حير غُلامَهُ خَيْرَهُمَا. ا سر 
الاخر. قَإذا جَارَ اضابعه َه فطع وان جَارٌ کفبية حذقَ. وَمَا ورد عَلیه اران 57 


کلاهما و ری لح بشما علی بده ود ولي الاس حمس سین ما 


۶٩۷ ][  یسوط‌خیش امالی‌‎  مهلوىسذسلج‎ 


[۱۴۷۰] ۱۳-محمّد بن مسلم كو يد: روزى به حدمت امام باقر كل رفتم در حالى كه حضرت به 
ررق کد انا مر غورد دن ا كريد ود اک ددا ررد از 
اينجنين كارى بازداشته شدهابم؛ به حضر تش نكر یستم به حو راکش دعو تم کرد؛ وقتی دست 
از غذا کشید, فرمود: ای محمد شايد می‌پنداری از وقتی که خحداوند. رسول خداتقة رابه 
پیامبری برانگیخت تا زمانی که جانش را گرفت. چشمی تكيه دادن او را هنكام غذا خوردن 
دیده بود؟ آنگاه حو د پاسخ داده و فرمود: نه به حدا سوگند از وقتی که حداوند او رایرانگیخت 
تا زمانی که جانش را گرفت. دیده‌ای ندیدش که به حال تکیه داد غذا بخررد. 

سپس فرمود: ای محمّدا شاید گمان می‌کنی از وقتی که خداوند او را برانگیخت تا زمانی که 
جانش راگرفت. آن حضرت سه روز پی در بى از نان گندم سير شد. آنگاه خود پاسخ داده و 
فرمود: نه به خدا سوگند, تا زمانی که خداوند جانش را گرفت سه روز پی در بى از نان گندم 
سیر نشد ولى من نمی‌گویم او نان گندم نيافت» گاهی يك مرد را صد شتر آبارٍ گندم] جایزه 
می‌داد اگر می‌خواست نان گندم بخورد. می‌خورد؛ كليد گنج‌های زمين را جبرئیل سه بار به 
نزد او آورد. و در اختیار او نهاد بدون آنکه, خداوند چیزی از آنچه راک برای او در روز 
رستاخیز آماده کر ده است. بکاهد. ولی او فروتنی در برابر پروردگارش را برگزید و هركز 
جیزی از او درخحواست نشد که بفرمايد: نه»اگر بود ارزانی می‌داشت و اگر نبرد می‌فرمود: اگر 
خدارند (والا مقام) بخواهد می‌باشد [یعنی بس از این به دست آید به تو عطامی‌کنم.] هرگز 
چیزی به حساب خداوند [به کسی] پیشکش نمی‌کرد مگر اينكه خداوند أن را به او واگذار 
می‌کرد. تا جایی که اگر بهشت را به مردی هدیه مي‌داد. خداوند آن را به او می‌سپرد. آنگاه 
حضرت دستش را به طرف من دراز کرد و فرمود: آقای شما [امام سجاد39] بنده گونه 
می‌نشست و بنده گونه غذا می‌خورد و نان گندم و گوشت رابه مردم می‌خوراند و به خانه‌اش 
بازگشته نان و روغن ميل می‌کرد و اگر دو پیراهن بلند می‌خرید برده‌اش را به [برگرفتن] 
بهنرین أن دو اختيار می‌داد و دیگری را خود می‌پو شید و هرگاه (بریدن] انگشتان [غلام] او 
جایز می‌شد آن را قطع می‌کرد و اگر دو قوزک پا جايز می‌شد أن [حکم] رابر می‌داشت؛ و 
هرگز دو کاری که مورد حشنودی خداوند بود به او لمی‌رسید مگر آنکه دشوارترینش را بر 


بدنش تحمیل می‌کرد و ينج سال از مردم دوری جسته 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس التاسع والثلالون 


وضع آجعة عَلَى آجوة. ولا لب عَلَى له ولا اطع قطيعة, ولا ارت بیضاء ولا 
حنراء إلا سَبعيائة ڙهم لت من عَطائه, اراد أن يتاع بها لاله خادماء وم 
طاق هیناح واه كَانَ علي بن امش دنه آینظر في تاب من كب 
عَلِيَ یرب به الأز, وَيَقُولُ: من بطیق هَذَا. 

ا عن علي ن عقب عن عدا ن نان عَنْ حفص: 
عن آبي جغفر لله قال: ذا حرم ازج في ضلاته -يغني انبر بل اه بر جهه 
سبو يع ۷ 
بو جهه. و که ای ملا 


۷۲ او زود وی ان زیر 


ابی عبد اه چ قال: قال سول الله للا : مر عَلَيّ بطحاء مَك ذهب :یا 
PEEL o ۳‏ ما ادا شعت حماتك مشک بل ماد رو مر 
رب لا ولکر اراو جوم ماء ادا شيعت حمدتّك وَشکزتف وَإِذَا جُعْتُ 


17-147 وَيهَذًا الإستاد. عَنْ علي ن لب عن أبي کَهعس, عَنْ مَنْ بَغْطْ 
أضحَاباء عَنْ أب عدار .ال من أل أزبع ام خر ازا 2 
لم يحرم الإِجَابَة وَمَنْ أطي الاسْتغْقَارٌ لخ بحر رم الْمغْهِرَة و من أطي التَوْبَة 
ْم بول له ومن اغ اشكر لم بخرم لاد وف ِي کاب امم 
(عَرُوَجَل). 


جلسةٌ سی و لهم امالى شيخ طرسی << [) ۶۹4 


أجرى راروى آجری و خشتی رابر حشتی قرار نداده و سهمى را برای خود بر نداشته و هيج 
[سکه] سفيد و سرخى را به ارث نگذاشت مگر هفتصد درهم که از بخشش‌های او باقى مانده 
بود که می‌خواست با آن برای خانواده‌اش خدمتکاری خریداری نمابد. [اگر جه او چنین 
زندگی کرد] ولی هيج يك از ما تاب و توان کردار او را ندارد. [همچنان که] وقتی امام 
سجاد ا در نوشته‌ای از نوشته‌های اميرالمؤمنين على لله می‌نگریست أن را بر زمین می‌نهاد 
و می‌فرمود: جه كى تاب و تحمل أن را دارد. 

[۱۳۷۱] ۱۴-عبد اه بن مسنان از حفض نقل کرد که به امام صادق 1 فر مو د: وقتی مر ددر نمازش 
احرام می‌بندد -مقصودش تكبير بود - خداوند به او رو می‌کند و فرشته‌ای را نمايندة او قرار 
می‌دهد که قرآن را از دهانش دریافت نماید و اگر در نمازش (به چیزی دیگر] توجّه کند 
خداوند از او روگردان شده و [إحاب] او را به فرشتگانش می‌سپارد. 

[۱۳۷۲] ۱۵-عبدالم من انصاری از امام صادق*39 خبر داد که آن حضرت فر مود؛ سول خد اکل 
فرمود: به اندازة جلگة مکه طلا بر من عر ضه شدء عرض کردم: پروردگارا! نخير بلکه یک روز 
به حد کفایت می‌خررم و یک روز گرسنه می‌مانم» هر كاه سير شدم تو راسپاس گفته و 
شکرگزاری م ىكنم و هرگاه گرسنه ماندم تو را خوانده و به یادمی‌آورم. 

[۱۴۷۳] ۱۶-ابی كهمس از برخى از اصحاب ما از امام صادق #88 روایت کرد که آن حضرت 
فرمود: هر که چهار چیز دریافت کند از چهار چیز محروم نمی‌شود: هر که دعا دریافت کند 
محروم از اجابت نمی‌شود. و هر که استغقار در یافت کند بی‌بهره از آمرزش نمی‌شود. و هر که 
توبه دریافت کند محروم ازپذیرش نمی‌شود و هر که شکرگزاری دریافت کند بی‌نصیب از 


فزونى نم ىكردد و آن در کتاب خداوند (كرامى و بزرگ) (آمده] است. 


۱1۷۰۰ الأمالي للشيخ الطو سې المجلس التاسع والثلاثون 


کی تن و ۶ 
۷۶ - ۱۷- ویهذاالاستاد. عَنْ عل یی این 


عبر اراد , قال: سره يَقُولُ: ما رض اله (عَرَ ذكْره) عَلَى هذ الأكة أَسَدَ عله 
ی تا و وخ 

۵ - ۱۸- ويها لستاد, عن عَلِيٌ بن عفد عن اباط ن الم موی 
َالَ: قلت لبي عبدافل: جعت دا لعف الَوت تفس من یقیض؟ قال: 
إنْمَا هی صکال : تلزل من السّمَاءِ: اقيض تفس فلان بْنِ فلان. 

14-1١5‏ وَبِهَذَا الإستاد, عَنْ عَِي ن ي مب عن أشباط بن شام نت 
بن راشب قال: شمه سمغث ابا عبداله چا يقُولٌ: َانع ار اة ة يطوق بح نو ناکل مر 
دِمَاغِهِوَذْلكَ قَوْلَالْ(تَعَالَى): وسَيْطْوْفُونَ مَابَخْلُوا به یلیام رال عمران( 14{ 
7١ - ۷‏ ويها الإستادٍ, عن علي بن عُقبَةُ عَنْ زجل, عن یوب نا 
عن عازن اب عن ابي جَغفرٍ3, قَالَ: إن الْمُؤمنَ یدنب الب فَيَذْكْدِهُ بعد م 
عشرین سَنَةٌ یتفر مه قیفر لَه وانما دکره یرل وان اْكافِرَ آیذنب الب 
۸ -۲۱- ويها الاستاد عن عَلِيٌ بن عقب غن ابي گهتس. فال: وبالاشتاد 
رل عن رَد عَنْ بي عبد ار قال: فلت له: ای الأَعْمَالٍ هو افضَل بَعْدَ 
المَعْرِفَة؟ قال: ما من شیء بَعْدَ الْمَْرفَةٍ غدل هذه الصلاة. ولا + َعْدَ الْمَعْرقَةِ وَالضّلاةٍ 


شي يَعْدِلُ ال کاة. ولا غد دك شَيْء يَعْدِلُ لصوم ولا بعد دك شیء یفیل احج 


جلسةسى ونهم ‏ امالی‌شیخ‌طوسی _ 00 ۷۰۱ 


[۱۳۷۴] ۱۷-ر فاعه بن موسى از امام صادق 18 نفل کرد: از حضرت شنیدم که می فر مود: خحد او ند 
(یادش گرامی) جيزى دشوار تر از زکات بر اين امت واجب نکرد و توده آنان هلاک 
نمی‌شوند مگر به حاطر زکات. 

[۱۴۷۵] ۱۸-اسباط بن سالم غلام أبان كو ید: به امام صادق 18 عرض کر دم: ای جانم به فدایت: 
فرشتة مرگ می داند جان جه کسی را می‌گیرد؟ فرمود: همانا او حواله‌ای است که از آسمان 
فرود آید: «جان فلائی يسر فلانی را بگیر 4 

[۱۹]۱۳۷۶.ابرب بن راشد گوید: از امام صادق*39 شنیدم که می فر مو د: بازدارندة زکات به‌ماری 
بی موی» حلقه می‌شود که مغزش را می‌خورد و آن گفتار خداوند (والا مقام) است که فرمود: 
«به زودی آنچه به آن بخل ورزبده‌اند, روز رستاخیز همجون فلاده‌ای گردنگیرشان 
می‌شود» [آل عمران (۳): آية ۱۸۰]. 

[۱۴۷۷] ۲۰-معاذ بن ثابت فرّاء از امام باقر # نقل کرد که آن حضرت فرمود: [گاهی) مؤمن 
گناهی می‌کند و بس از بيست سال آن رابه ياد می‌آورد و از أن آمرزش می‌خواهد. و آمرزیده 
می‌شود و هحانا آن را به ياد آورد تا آمرزیده شود ولی کافر مرتكب گناه می‌شود و همان لحظه 
أن را فراموش می‌کند. 

[۱۳۷۸] ۲۱.زرعه كويد به امام صادق 8 عرض کر دم: پس از شناعت؛ بهترین کردار جيست؟ 
فرمود: بس از شناخت چیزی برابر اين نماز یست. بس از شناخت و نماز چیزی معادل 


زکات نیست و پس از اینها چیزی همطراز روزه نيست و پس از ان چیزی برابر با حج نيمست 


۲ الاأمالي للشیخ انطوسي المجلس التاسع والثلا ون 


فان ذلك كله مفرفتنء و خانمة معفرفتتاء ولا شَيْء بَعْدَ ذلك کر الا وان 
وَالْمُوَاسَاةٍببَرّلِ الدیتار والزهم. فا حَجران ما مَمْشوخان, بهما امْتَحَنَ اله خلقَه 
بغ الي عَدَّدتُ لَك وما رأث شيعا شرع غنی و ألقی للقفر ین لذمان حي هذا 
يت وَصَلَاة ره تغل عند اله أل حجة وف رة وزاب لاه 
احج عنده خَیر ین نیت ملو ذهباء لا ل یر ین بل الدنیا ذَهبا و فة تفه 
في سبیل اله (عَروَجَلٌّ).وَالَذِي بعت مُحَمّدأ بالق شیر وتذرالَعضاء حَاجَةٍ 
افر مدیم وثفيش کزییه فطل ِن حَة واف وحجة زطوافی خی عق 
عَشَرَة نم خلا يده قال انوا الم وا تََلُوا م ین یره ولا تَكْسَلُواء فان لله 
(عَروَجَلَّ) ورس ول 6 ۳۳ عَنْ الک نتم الفقَرَاهُ إلى ال بفاطر 
(ه: ها (عَروجَل) وان آزاد اه (عَروَجَلٌ) بلطفه یبا e‏ 


اب 


- - ۲۲- ويها اساد عن ریق عَنْ أي عبرا ة قال: مَنْ ترك لمر 
اس ل في صِيَائةٌ سه له لالج 

۲ و مج : ر تك ر e‏ ۾ در 
۸- ۲۳ - وها اللإستاد. عن ريق فال: سَمفت ابا عبد الله ة يقول: من 

السّنَّة الج َجَلْسَة بين الأذان وَالإقَامَةِ في صَلَاةٍ اعدا وَصَلَاةٍ الْمَْر ب وَصَلَاة الشاي 


A e 


س ین الأذانٍ والاقامة سُبْحَةٌ ون ال[ أن نفل بر کعتیس بين الأَذانِ والإقامَة 
فى صلاة الظهر وَالْعَضْر. 


14-١‏ وَبهَدَا الإستادٍ, عَنْ رُرَيْقء قال: کان ابو و عَبدِا29 یی ادا 


جلسة سی و نهم امالی شيخ طوسى 0 ۷۰۳ 
و أغاز همةاينها شناخت ماو فرجامشان شناخت ماست. و پس از اينها جيزى همائند نيكى و 
أحسان به برادران [دينى] با بخشش دینار و درهم نیست. زیرا درهم و دينار دو سنگ مسخ 
شده‌ای [از طلا به شكل سكة دينار و از نقره به شكل سكة درهم] هستند كه خداوند پس از 
آنچه که برایت شمردم: آفریدگانش را با این دو آزمود؛ و چمیزی را زود بی‌نیاز کننده‌تر و 
فقرزداینده‌تر از شیفتگی به حج خانة خدا نیافتم و یک نماز واجب در پیشگاء خداوند با هزار 
حج و هزار عمره فرمانبری شد و پذیرفته شده. برابری می‌کند و یک حج كردن در دركاء او از 
خانه‌ای پر از طلا بهتر است؛ نه بلکه به پری دنیا از طلا و نقره که در راه خداوند (گرامی و 
بزرگ) بخشش کنی, نیکوتر است. به آن کسی که محمد را به شایستگی به عنوان مده آور و 
بیم‌دهنده برانگیخت. سوكند که برأوردن نیاز مرد مسلمان و زدودن اندوه او بهتر است از یک 
حنج و طواف و یک حج و طواف تابه ده رساند -آنگاه شمارش را رها کرد و فرمود: از خدا 
پروا کنید. و از نیکی خحسته نشوید و سستی نورزید, زيرا خداوند و فرستاده‌اش از شماو 
کارهایتان بی‌نبازند ولی شمابه خداوند (عزتمند و شکوهمند) نیازمندید و همانا حداوند 
(گرامی و بزرگ) به مهربانی خو د بهانه‌ای خواست تابه واسطة آن شما را وارد بهشت نماید. 
[۱۳۷۹] ۲۲-زریق از امام صادق 882 نقل کرد که آن حضرت فرمود: هر که شراب رابه خاطر مر دم 
نه به خاطر نمدا و برای حفظ جانش ترک کند. خداوند او را وارد بهشت می‌نماید. 
[۱۴۸۰] ۲۳-زریق كويد از امام صادق 39 شنیدم که می فر مو د: نشستن ميان آذان و اقامه در نماز 
صبح و نماز مغرب و نماز عشااز شیوه‌های پسندید: [پیامبر و امامان 2#] است ولی ميان 
اذان و اقامه. ذ کری نیست و از دیگر شیوه‌های پسندیده أن است که ميان آذان و اقامه در نماز 


ظهر و عصر دو ركعت نماز بخوانی. 


20۷۰ الأمالي للشیخ الطومس المجلس التاسع والثلائون 


یفلس عند طلُوع لجر الصٌایق ول ما بدو قبل ن یشتفرض, وَكَانَ ۳ 0 
فان الجر إن فُرآن الق ركان مضه ی وین ۰ إن مَلَائكَة اليل تعد 
وَمَلَائِكَة الا تثرل 5-8 النجر. فان آن تشه ملاک الیل وَمَلَا 
هار صَلَاتِي. قَالَ: وَكَانَ يُصَلَّي الْمَغْربَ او Fe‏ 
النُجُومُ. 
۲ - ۲۵- وَبهذًا سنا عَنْ زر قال: کان ابو عراش چ ربا بقدم 
عِشْرِينَ رَكْعَةٌ يَوْمَ اْجُمُعَة ني ضدر الهار, فَإِذَاكَانَ عند ژوال الشنس ان 
وجل علس ن ام وصلی ال وَكَانَ لا یی صَلاة عِنْدَ الروال یرم الجُمُعَةِ 
إلا الَريضّة. ولا يدم لا ین يَدَى یه إا رات الشّمْسٌ. وَكَانْ يَقُولٌ: ال 
صَلَاةٍ فرضها له (عَرُوَجَلٌ) عَلَى الاد صَلاء طهر يوم الجمعة مع ال وَال. وا 
سول الله ل ِكَل صلا: اول و ا 
الْمَغْربٍ وَصَلَاةٍ جر وضلاة المیدین. فإنة لا دمن يدَيْ ذلك نافلة. فال: 
yT‏ ت إذا ازع الا ريد ذلك ست ر كعات 
۳۹ وَكَانَ ذ رکذت الشئش ف فى السّمَاءِ قبيل الزّوَالٍ 4 ا تين فُمَا 
فرع إلا مع م رال نم يم للصلاة یسلی ای وی بغ اطع رکه تَ. 
ْم يدن وَيُصَلّى ر كتين تم يقي َمصَلّي الْعَصْرٌ. 


و7 ذ- -55- وَيهَذَا الاستاد. ده عن زریق عن 5 عدا 


5-5 
2 
رم 

۹ 
ع 
6 


.۰ لاسي نهم امالى شيغ طرسى <١‏ 0 ۷۰۵ 





۲ زریق‌گوید: امام صادق 98 نماز صبح رابه صبحگاه هنگام پیداپی سبيدة راستين در 
آغاز برآمدنش و بيش از اينكه پهن شود به پامی‌داشت و مىفرمود: ذو نماز صبح را زيرا 
نماز صبع [مفرون با] كواهى [لرشنگان] اشت» [اسراء (۱۷): أيه ۷۸] همانا هنكام آشکار 
شدن صبح فرشتكانٍ شب بالا روند و فزشتگان روز فرود آیند. ومن دوست دارم فرشتگان 
شب و روز نمازم را مشاهده کنند. راوى كويد؛ و آن حضرت نماز مغرب را هنكام ناپدید 
شدن قر ص خورشید. بيش از نمايان شدن ستاركان می‌خواند. 

7 10 _زريق گوید: امام صادق #8 گاهی اوفات در آغاز روز جمعه بيست ركعت نماز را 
مقدم می‌داشت و هنگامی که ظهر مىشدء اذان گفته و می‌نشست آنگاه به پا حواسته و نماز 
ظهر را می‌خواند. و هنكام ظهر روز جمعه به جز نماز واجب نماز دیگری را در نظر 
نمی‌گرفت. هنگامی كه ظهر می‌شد نمازی را بر نماز واجب مقدم نمی‌داشت و می‌فرمود: 
ارلین نمازی که خداوند (گرامی و بزرگ) بر بندگانش واجب کرد نماز ظهر روز جمعه به 
هنكام ظهر بود. رسول خداتفْ فرمود: [وقت] هر نمازی از آنجاکه [چه با] مانعی [از نماز 
اول وقت] باز دارد آغاز و فرجامی دارد مگر نماز جمعه و نماز مغرب و نماز صبح و نماز 
عيد فطر و عيد قربان. زیرا بر اينها نماز نافله‌ای پیشی نمی‌گیرد. راوی گوید: و حضرت گاهی 
اوقات در روز جمعه هنگامی که روز بالا می‌رفت شش ركعت و پس از أن شش ركعت دیگر 
نماز می‌گذارد و هنگامی که اندکی پیش از ظهر خورشید بی‌حرکت می‌شد, اذان گفته و دو 
ركعت نماز می‌گذارد و پایانش نمی‌داد مگر با فرارسیدن ظهر, آنگاه برای نماز به پا خواسته و 
نماز ظهر رابر پا می‌داشت و پس از نماز ظهر چهار ركعت نماز می‌گذارد. سپس اذان گفته و 
دو ركعت نماز می‌خواند. آنگاه می‌ایستاد و نماز ظهر را به پا می‌داشت. 


[۱۴۸۳] ۲۶-زریق از امام صادق 4# نقل کر د که آن حضرت قر مو د: هر گاه سبيده دم نمایان گردد 


0٦‏ الأمالي للشيغ الطرسي المجلس التاسع والثلاثون 


فلا نافلة واذا زَّالْتِ اله لشمس یوم الْجُمُعَةِ فلا تال وَذْلِكَ ان يَوْمَ ال ار و رد م یوم 
طني وَكَانَأضْحَابٌ مُحَمرِ ا جر ون ِْجمُعةٍ وم الخ لش إن الوق 


اي 7 ۳ 0 ۲ 0 ۳ ۲ م و 
64 - ۲۷-وبهذا الاستاد, عَنْ رُرَيْق, قَالَّ: سيعت لا عند اوه یقول: رفع 


م 


ورك م و مه 


إلى أُمير الْمُْمِنِينَ 4# بالْكُوفةٍ أن وما من جیرانالْعشجدٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاة 
جَمَاعَة في الْمَسْجِدِء ال 3 أيخضرن معا صَلَائنَا جماعة. از َو تا و9 
يُجَاورٌونا و نجاوژهم. 

18-١6‏ وَيهَذا الإستاد, عَنْ ریق قال: سم e‏ سيعت با عبد الله اد ول لا 
وَل في نله مَاعَة بل رجف ريئ تلاط ولا اوخل قا بي 
العشجد تفیل تما یمین صَلَاٌمُضَاعَفَة في الْعشجد. وان الك كْمَة ِي الْمَسْجِدٍ 
الحرام أف رة في سوه من الْمَسَاجِدٍ و ءالطلا في المَسْجدٍ قدا بازتم 
زعشرین لا وَالصّلَاةٌ في مَنْزلِكَ فد هباء نئوژ لا يَصْعَدُ نة إلى الله شَيْءٌ 
تا اا ا إل 
ی یتآ 
مهن وما لا یَحْضوون السْلاة فى ي الْمَسْجِدٍ ١‏ فخْطب فقال: ان ما لا یخضرون 
الصَّلَاة مَعَنَا, فى مَسَاجِدِنًاء e‏ تاء ولا یشاریوناء ولا یشاوژوناء ولا 


يُنَاكحُونًاء ولا يَْخُذُوا من یا شتا ار يَحْضد وا مَعَنَا صَلَاتنَا جَمَاعَةُ اي 


:. ماس سي ولهم 2 امالی شخ طرسی ...۰ 0 ۷۰۷ 





نماز نافلهاى نیست و هنگامی که ظهر روز جمعه شود [نيز] نافله‌ای نيست, و آن بهاين خاطر 
است که روز جمعه روز محدودى و به خاطر تنگی رقت پیروان محمد ¥ در روز 
ينجشنبه برای روز جمعه آماده می‌شدند. 7 

(۱۴۸۲] ۲۷ زریق گوید: از امام صادق 48 شنیدم که می‌فرمود: به امیرالمژ منین 46 در کوفه 
گزارش رسید که عده‌ای از همسایگان مجد در نماز جماعت حاضر نمی‌شوند» پس 
حضرت فرمود: بايد با ما در نماز جماعت شركت نمایند يااز ماروی بر تابند و در همسایگی 
مازيست نکنند و ما هم نزدیک آنان نمی‌رویم. 

[۲۸]۱۳۸۵-زریق گوید: از امام صادق 38 شنیدم که می‌فر مود:نماز جماعت مر دم در خاندانش با 
بيت و چهار ركعت نماز برابری می‌کند و نماز جماعت مرد در مسجد دو برابر بوده و با 
چهل و هشت ركعت نماز برابری می‌نماید. و یک ركعت نماز در مسجد الحرام برابر با هزار 
ركعت در مسجدهای دیگر است و نماز به تنهايى در مسجد برابر با بيست و چهار ركعت و 
نماز به تلهایی در خانة خويش پراکنده است که چیزی از أن به سری خداوند بالا ئمی‌رود و 
هر که به خاطر بیزاری از مسجد در منزلش نماز گذارد. نمازی از او و از کسی که با او نماز 
می‌خواند پذیرفته نیست مگر به خاطر عذری که از مسجد بازداشت. 

[۱۴۸۶] ۲۹-زریق گو ید: از امام صادق 28 شنبدم که مى فرمود: به کوش امیرالم و منین 986 ر سید 
که عده‌ای برای نماز در مجد حضور نمی‌یابد, حضرت سخنرانی کرد و فرمود: عده‌ای که 
برای نماز با ما در مجدها حاضر نمی‌شوند. پا هم خوراک و هم نوشاک مانباشند, باما 
مشورت ننمایند. با ما وصلت نکنند. و از گروه ما چیزی نگیرند يا اينكه همراه ما در نماز 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس التاسع والثلائون 


2 


رمك أن آمر لم تارتفل في روم قأخرتها همأ يتهُون. کال نع 
المشلئون عَنْ مُواكَلتهم وَمُسَارَبتهم ومتاکختهم حَنَّى حطروا الجََاعَة مَع 
-١ ۷‏ 0" وع قَالَ:أَخْبَرنا احْسَيْنُ ب عَبد اله ِن اراهيم, عَن ابي محر 
هاژون بن مُوسَى اللا اب 
ڪڊ ن خالد لطیالسن, عن ری الخُلقاي. عن ابي عبد افر قال نز 

2 الیل فَقَالُو ا: ا رَسُولٌ ال ان بلادنا قد قحطت, وخ عَنَا الْمَطْد 
توالت عَلَِنَا انون قاسأل الله (عَدوَجَلَّ) أن سل الکتاء عَلَيْنَ مر رَسُولُ 
الا بالیثتر احرج واجشتع الاش فَصَدَ ابر ودعاءوأمر الاس آن وتو 
مب آن هبط جترئیل 4 ققال: با محکدع4 آخبر الاس نف فد وَعَدَهُمْ 
۳۳ قال: فلع يرل الاس يلومون ذلك الْيَوْمَ وَتَلْكَ السَاعة 


و ۵ 


# ما و . 7 کے 
حَنَّى إِذَا كَانَتْ السَاعة ها اله اله ریحاً فَأنَارَتْ سَحَابا وجللّت الماة, وازخث 


ےر 9 


عَرَاليَهَاء تجاء نك اه اعيا نهم إلى بیع الوا با رول اوه اذغ الله 


له ر سول الله اشمغتا: انگل اول ل لئس تشمع. فقال: 
قُونُوا: له حَوایا ولا یناه الم يها فى بُطُونٍ | زب .في ماب الجر 
وَحَيْتُ يَْعَى هل لور الم اجه رَحْمَدَ ولا تجعله عَذَابا 


۰ .سای نهم امالی شيخ طرسی ۱۵ ۷۰۹ 





و چیزی نمانده بود که من آتش را بر آنال فرمان دهم تا به خانه‌هایشان زبانه کشد و آنان را 
بسوزانم يا اینکه از کارشان دست بکشند. امام صادق 98 فرمود: مسلمانان از هم خرراکی و 
هم نوشاکی و ازدواح با آنان خودداری کردند تا نک با مسلمانان در نماز جماعت حضور 
یافتند. 

۱۳۸۷ "' زُريق به زبیر تُلّقانى از امام صادق 4# نفل كرد كه آن حضرت فرمود: گروهی به 
خدمت بیامبر 8# رسیدند و عرض کردند: ای رسول خدا! در شهر ماخشکسالی شده و باران 
به تخیر افتاده و سالها [ی خشکسالی] از بى هم می‌آیند, بنابراین از حداوند (گرامی ر 
بزرگ) درخواست نماکه [باران] آسمان را بر ما فرو فرستد. رسول خدايكة دستور داد منبر 
بیاورند و بیرون رفتند و مردم هم جمع شدند سپس بر فراز منبر رفت و دعانمود و به مردم 
فرمان داد که آمين كو يند؛ دیری نپایید که جبر ثيل ا فرود آمد و فرمود: ای محمد غالا مردم را 
گاه كن که پروردگار تو بر آنان وعده داد که در فلان روز باران برایشان ببارد. امام صادق 1# 
فرمود: همواره مردم در بى آن روز و أن ساعت بودند تا اينكه آن لحظه فرا رسید» خداوند 
بادی برانگیخت که ابر را به حرکت درآورد و آسمان را پوشانید و بارانش را فرو ریزانده و 
همان افراد با بزرگانشان به نزد پیامبر کا آمدند و عرض کردند: ای رسول خدا از خداوند 
بخواه كه آسمان رااز ما باز دارد. زيرا نزدیک است که غرق شویم» بس بار دیگر مردم گرد 
آمدند و پیام تلا دعا فرمود و به آنان فرمان داد که آمين گویند. سپس مردی به حضرت 
عرض کرد: ای رسول خداء آگاهمان كن که آنچه تر فرمودی نشنيدیم. حضرت فرمود: 
بگویید: پروردگارا برگردانند؛ [خطر] از ما باش نه بر ماء پروردگارا؛ آن [باران) رادر بستر 
رودخانه‌ها و در نهالستانها و هر جاکه بادبه نشینان كله می‌چرانند» جاری کن. پروردگارا آن 


را ماية رحمت قرار بده و [ساية] عذاپ مگردان. 


ال الأمالي للشیخ الطرسي المجلس التاسع و الثلائون 


۱:۸۸ - ۳۱- ويها شناد نرق عن آبي عبرا چڊ قا قال: ما برقت قط فی 


ظُلْمَةٍ یل ول صَوْءٍ نهار إل وهي مَاطِرَة. 


۹ - ۳۲-وبهذا الاشناد, عَنْ رُرَيْق, ال: لت ِلد أبي عَبْدٍ اف ة يَوْما إذ 


دَخَلَ عله زجلان من هل الکوقة ین اضخابته قال بو عبان أَمغرفُهُمَا؟ 
7 ۲ مه # ام 
فلت نم هما من موّالیك. فا تم لخد به الي جَعَلَ اجه رای بالعزاق. 


َقَالٌ له أحَدُ د ال جنلیس: جلث داك کان عَلَيٌ مَالٌ رل یسب إلى بني عئار 


الصّيّارف پالکوفة. وه ذلك ذ کر حو حق شهود فد العال وم آشترجم مه الد کر 


2 0 َه 2 5 . 9 2 e‏ 7 3 م 3 ۰ و م 
بالحق, ولا کب عله تابا ولا آغذث منه براعة ول لاي وف به وَقَلْتُ له 


“At 


مر الک باحق الى عِنْدَكُ؛ فمات وَتَهَاوَنَ بلك وم یرف وَأَعْقَبَ هذا ن 
7 بالمال وراه وخ کمونی. وأخرجوا لك الک بالتق, وَأقَامُواالْعُدُولَ: 
ند الْحَاكِم, فَأَخِدْتٌ بالتال, وان ال كثيراً أ َتَوَارَيْتُ عن 5 
9 عَلَنّ قَاضِي الْكوفَةٍ یه لي. وقبض ارم الالء وا زجُل مِن إِحْوًا 
الي بشِرَاء معيشتي ین ۳ إن رکه ال فووا أن العال كان وم قذ 
يِه ومد ساو آن يرد عَلَيٌ مویشتی ي وه في انم مَعلُومة. فقال: اي 
ی أن تسأل أي عبیاو 92 عن هد ققال لوجل: جلي الله داك كيف أَضنغ؟ 
قال لَهُ: تم أن رع بمالك عَلَى ۳ ورد المَمِيشة إلى صاجبهاء وَتُخْرِج 


0 


يدك عنها. قال فان قعلث ذلك هن يُطَلَنِي پغیر ذا؟قال عم 4 آن یا 


جلسفسى و نهم امالی شيخ طوسى نا ۷۱۱ 





[۱۴۸۸) 1د زريق از امام صادق 99 حبر دادكه أن خفبرث فرمود: [أسمان] هركز در تاریکی 
شب و در روشنایی روز برق نزد مگر اینکه رن [باران] بود. 

[۱۴۸۹] ۳۲ زریق گوبد: روزی نزد امام صاذق 8# بودم که دو تن از شیعبان اهل کوفه وارد 
شدند. پس حضرت بر من فرمود: أن دو را می‌شناسی؟ عرض کردم: آری! از دوستان تو 
هستند. حضرت فرمود: آری! ستایش خدایی را که ارجمندترین دوستانم را در عراق قرار 
داد. یکی از آن دو مرد به حضرت عرض کرد ای فدای تو شوم مالی از مردی که منوب به 
فرزندان عمار خزانه‌دار کوفه است در نزد من بود. و او برای أن مدرک قانونی و گراهانی 
داشت. ما را گرفت ولی من از او مدرک قانونی درخواست نکردم و نوشته‌ای بر آن نلوشتم و 
از او حلاصی نجستم به این خاطر که من به او اعتماد كردم: و به او گفتم: آن مدرک قانونی که 
نزد توست پاره کن. تا اينکه از دنیا رفت و در مورد آن نامه سهل‌انگاری کرده و پاره‌اش نكرد. 
به دنبال آن وارثانش مال را از من خواستار شده و مرا به دادگاه کشاندند, و أن مدرک قائونی را 
عرضه نمودند و اقامة دادگری کر دند و نزد حاکم گواهی دادند و [من] بحکوم به پرداخت مال 
شدم. در حالی که مال زیادی بود. لا از دید حاکم پنهان گشتم. فاضی کوفه ماية گذران 
زندگیام را فروخت و أن افراد مال حود را دريافت کردند و آن شخصی که دچار خريد ماية 
گذران زندگی من از قاضی شد مر دی از برادران ما بو د آنگاه وارثان میت اعتراف کر دند که آن 
مال را پدرشان دریافت کرده بود. و از آن مرد تفاضا نمودند که ماية گذران زندگی‌ام رابه من 
بازگر داند. و آنان در تاريخ هاى مشخصی چیزی به ار عطاکنند و أن مردگفت: دوست دارم که 
اين مسأله را از امام صادق 4# مزال کنی. آنگاه مرد حریدار به حضرت عرض کرد: خدایسم 
فدایت کند. من چه کنم؟ حضرت به او فرمود: بايد بهای مال خود را از وارئان بخواهی و ماية 
گذران زندگی را به صاحبش بازگردانی و دست از آن برداری. و أن مرد عرض کرد: اگر من 
چنین کنم» آيا أو می‌تواند چیز دیگری هم از من درخواست کند؟ حضرت به او فرمود: آرى؛ 


او می‌تواند 
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مك ما أَحَدْتَ من ال مره كه من الا و کلم كَانَ مسوم في الْمَعِيشَةِ یوم 
اشتربتهاء جب أن نود کل ذلك ال ماکان ین ززع رت ات إن رارع إا 
یه رز ولگ أن طبر حَلَيِكَ إلى وف حصاد ازع فلو لم يَفْعَلْ كان ذلك لَه 
رد عَلَِكَ القيمة. وَكَانَ ارم له قَلَثُ: جُعِلْت فِدَاكَ فان كان هَذَا قَدْ ادت فيهًا 
اء أو غوش؟ قال له قِيمةٌ ذلك أو يَكُونُ دك المَخدث بعینه يفل وَيَأَحُدُهُ 
قُلْتُ: جعلث فذال. ار ت ان كان فيا موش أو بقلم ارس وَهَدَمَ البنَاء؟ 
فَقَالٌ: فق إلى اکن و هو وی موی 
ین علاتا ّى صاجبهاء ورد لبناء راوس کل مُحدَثْ إلى ماکان زرد لقع 
کذلكک 4 بوبسووا ری 
الْمَعِيشَةٍ ین قيعة غزس او نام َقَقَةِ فى مَطْلَحَة الْمَِيشَةِ ردفع الاب عَنهاء 
کل لك هو موذود یه 

۳۳-۰ وَيِهَذَا الاشتاد, عَنْ ریق قا 


م 


حَاِلَةِ رات الدّم. فقال تَدَعٌ الصَّلاةً. قال: فا 
3 


:سال جل ابا عبِدٍ قرف عن امرأة 
ارا 

هي تنخض؟ قَالَ: صل حثی يَخْْجَ زاش الب دا خرج رأشه لم نَحِبْ 
نها اللاب و ما که ین الصلاة في لك الحال جع أؤ لتا هي فيو ین 
الشدة والجهد فضَنه ٳڏا خرجث من نقاسها. قال لَهُ: جعلث فِدَاكَ, ما لوق ب دم 
الحا ات ایکا راون تیار 


جلسة مین نوم امالی شيخ طوسی ۵3 ۷۱۳ 


قيمت بهره‌های محصول و هم آنچه را که از روز خریداری تو در مايه گذران زندگی رسم 
شده» از تو دریافت نمايد. بر تو واجب است که همة آنها را برگردانی مگر آن بذری که تو 
کاشتی, و بر کشاورز لازم است یا بهای بذر راپزداکعت کند ويا تارقت دروی محصول به تو 
مهلت دهد اگر بردباری نکرد زمين برای او می‌باشد و بهای بذر رابه تو برگردانده و بذر هم 
برای او خواهد برد. عرض کردم: فدایت شوم اگر در أن زمين ساختمانى بنا شده يا نهالی 
کاشته شد چطرر؟ فرمود: [بنا کننده يا نهال کار ] بهای [بافی ماندن) أن [بنا یا نهال] را بايد 
بپردازد يا خود آن جيز [بنا شده با کاشته شده] را ریشه كن کرده و بر می‌دارد. 

عرض کر دم: فدایت شوم! أيا اعتفاد داری, اگر در أن زمين نهالی يا بنایی بود نهال رابرکند و 
ساختمان را خراب کند؟ فرمود: آن زمین را به حالت اول بر می‌گرداند با بهای [باقی ماندن بنا 
و نهال] را پرداخت می‌نماید, وقتی نمام أن بهره‌هایی را که از زمين برداشته کرده بود به 
صاحب زمين برگر دانده و بناء نهال و آنچه راکه يديد آمده بو د» به حالت اوّل برگر داند یابهای 
[یاقی ماندن] آنها را پرداخت کرد [در این صورت] بر صاحب زمين لازم است همة آنچه را 
که برای بهسازی آن مايه گذران زندگی از [دارايى] پدید آورنده هزینه شده است نظیر بهای 
نهال يا ساختمان يا هزینهای که به مصلحت گذران زندگی يا بازداشتن بلاها از آنه پرداخت 
شده با او بازگرداند که همه اینها به ار باز م ىكردد. 

[۱۴۹۰] ۳۳-زریق گوبد: مردی از امام صادق له دربارة زن آبستنی که حون ديده؛ پرسش کرد: 
حضرت فرمود: نماز را رها می‌کند. مرد عرض کرد: او حون را در حالی که دچار درد زایمان 
شده دیده است به این ترتیب که خون را در حالی که به حال زایمان افتاد. مشاهده کرد. 
حضرت فرمود: لماز می‌خواند تا اینکه سر بچه خارج شود, آنگاه که سر بچه ظاهر شد نماز 
بر او واجب نیست. و همه أن نمازهایی راکه در آن حال به خاطر درد يا فشار و رنج رها کرد 
وقتی از دوران زایمان خارج شد قضا می‌نماید. آن مرد هم به حضرت عرض کرد: ای فدایت 
شوم نفاوت ميان حون حاملگی و خون زمان زایمان چیست؟ فرمود: حامله حون حیضص 


می‌ریزد و این [زائو] حون درد زایمان مىريزد 


4 الأمالي للشیخ الطوسي ‏ المجلس التاسع والثلاتون 


الْمَخَاضٍء إلى أَنْ یَخرج بَعْض الْوَلْدِء ند ذلك يَصِيُ دم القاس قیجب أن تَدَعَ 
في اس وَالْحَْضٍء فَأمامَا ۾ يکن حيضا اؤ ناسا تنا ذلك من قثت في الدّحِم. 
EEE‏ 
رت شین أشرَع إلى شیم من ایب إلى الْمُؤمِن, وله ور لین في ال 
وَنُورٌ سَاطِمٌ یوم لام r‏ ل 
ال لَه: هَذَا وقژ, ال یا زب زدني وقَاراً. قال أبُو عبرافوفه: فين (جلال الله 
اجلال َیبة 2 الْمُؤْينِ. 

۲ - ۳9و شناد عن رین قال: سوشث با عبد اوه یول: یک 
الم ولواح على الل (عَروَجَلٌ) في الگاعة الي میب اه (عروجل) ها 
با ولا E DS‏ 
یوب فله وشکا إلى الله ( عَروَجَلَ) یهقف انه (عَرََّجَلَ) ما به ین ضر وَدَعَا 


ےا م 


فيهَا قوت فرد اله وف و کشف الک بت وَدَعَا فيهًا محمد 8¥ فکشف الله 
م ۳ رش ر مت 
(عَروَجَلٌ) کویته. وَمَكُنَدُ مره اکن في الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ فد یاس آنا ضام أن لا , ا 
دھع ای ا ما ملد > وی 52 2 4 
اله في ذَلِكَ الوَفْتٍ برأ لا قارا الو ُستجاب لَه في نفیه غیره ا 
۾ ۰ 3 هااء ت 14۰ 0 5 
ُستَجاب لَه في غَيْرِه, وَيَضْرفٌ اه ِجَابَته إِلَى وَلِنَ من لیا فَاعْتَِمُوا الذعَاء فى 
لت 

80 ماص ره 


۲۳ -۳۱- وبهذا الاشنا عن رُرَيْق, قال: قلْثُ: لبي عبد الوا عَلْمنِي دعاء 


جلسة سى و نهم امالى شيخ طرسی نا ۷۱۵ 


تااینکه بخشى از بچه بيرون بيايد كه در این هئكام خونٍ نفاس می شو د؛ بس در خون تفاس و 
حيض بايد [نماز] رارها کند واگر آن حون حيض يانفاس نباشد پس بىكمان به خاطر پارگی 
درجم است. ١‏ 

[۱۴۹۱] ۳۴-زریق گوید: از امام صادق ‏ شنیدم که مىفرمود: چیزی را سریعتر از سپید شدن 
موی مژمن نیافتم, همانا این در دنیا برای مؤمن بزرگ منشی و در روز رستاخيز نوری تابنده 
است. به واسطة أن خداوند (والا مقام) دوستدارش ابراهیم #8 را ارج نهاد و او عرض کرد: 
پروردگارا این چیست؟ خداوند به ار فرمود: این متانت است. او عرض کرد: پروردگار! بر 
متانت من بیفزای. امام صادق #8 فرمود: از بزرگ‌منشی خداوند بزرگداشت موی سپیلٍ مزمن 
است؛. 

[۱۴۹۲] ۳۵-زریق گرید: از امام صادق غا شنیدم که مى فرمود: بر شماست که در آن ساعتی که 
خحداوند (عرّتمند و شکوهمند) هيج نیکوکار و گناهکاری را ناامید نمی‌کند. به درگاه خداوند 
دعاو التماس نمایید. عرض کردم: ای فدایت شوم أن کدام ساعت است؟ فرمود: أن ساعتی 
که اب وب ا در آن ساعت دعاکرد و از بلایش به درگاه خدار ند (گرامی و بزرگ) شکایت برد و 
خداوند آن گرفتاری رابر طرف نمود. و در آن ساعت بعفوب #8 دعاکرد و خدارند 
بوس ف 998 را برگرداند و اندوهش را برداشت و در آن ساعت محمد دعا نمود و خداوند 
نگرانی اش را زدوده و يس از اامیدی او را بر شانه‌های بت پرستان تسلط بخشيد. من ضمانت 
می‌کنم که خداوند در اين وقت هيج نیکوکار و كناهكارى را ناامید نكند, دعای نیکوکار هم 
برای خودش و هم برای دیگران برآورده می‌شرد و دعای گناهکار دربار؛ غير خودش به 
اجابت می‌رسد و خداوند پاسخ اين دعا را به دوستی از دوستان خود اختصاص می‌دهد, 
بنابراین دعا در اين وقت راغنیمت بشمارید. 


[۱۳۹۳] ۳۶ زریق گوید: به امام صادق 89 عرض کردم: دعایی به من بیاموز 
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کر 1 وو ۳ 2 9 از ۳ 1 0 ۳ 

إذا انا احرژث شتا له اخف علیه ضَيْعَة قال: تقول: «يا ایا حافظ الغلامین 
و 2 05 ما وبا 212 رک ےد e e A‏ 0.5 
بصلاح ابهماء احقظنی راحفظ عَلَّ دینی وأمَائتی وَمَالِيء فان لا خافظ حفظ 
1 17م ۵ ل 0 مء 1 ا مره سال 
ضَيْعَةِ احفظ عَلَى مَالى منك إنك حافظ حفیظ. اخذت بسع الله وبَصَره ودره 
م2 م ث ۳ 01 ۳ كي ا a‏ ۳ ۳ ر 

على کل مَنْ ازادنی وازاد مالی, وّلا حول ولا قوّة الا باه الْعَلِىٌ العظيم». 

م 5 و در 7 وم © 5 ۳ 

5 - ۳۷- وَبِهَذَا الإسْنَادٍ. عن زربي قال: سمفت ابا عَبْدٍ الدظة بقول: إذا 


بست تَؤباً قل: «النَّهمْ الى لتاس الایستان, ری بِالتَفوَىء اللّهُمٌ اجِعَلُ 


U مش‎ 


جَدِيدَه یه في طَاعتِكَ وطاعة زشولات.وأدیي بقه لل ال ول لني 
4 - ۳۸- ويها الإستادِ عن ری عن أي عبدافو قَالَ: نوا انش 
ها هلاك الجبار وَطْهَارَة لازض ین افسقة. 

۲ -۳۹-وبهذا شتا عَنْ ری قال: قال و عبرافیه: لا لاعن افتان 
مسَاغاً وَاجعلهابراس َنْ يُكَايِدُ دينك وبضاد وَلِيّكُه وَيَسْعَى في الْأَرْضٍ 


4 م 
فتادا». 


چلساسی ونهم ‏ أمالى شيخ طوسی û‏ ۷۱۷ 





که هرگاه چیزی به دست آوردم نگران از دست رفتنش نباشم» فرمود: بگو: «ای خداء ای 
نگهبان مصلحت آندیشی يدر و مادر برای آن دو کودک [در ماجرای خضر و موسی فيك ] من 
را نگهبان باش و دين و سپرده و تروئم را محافظت نماء زیرا هیج نگهدارند» از زيان. 
پاسدارنده‌تر از تو بر دارایی من نیست» تو حفظ کننده و نگهدارنده‌ای به شنوایی و بینایی و 
قدرت خحداوند بر هر کسی که قصد مال و دارایی‌ام را کرد پاری می‌گیرم؛ هيج نیرو و نوانى 
نيست مگر [از جانب] خداوند بلند مرتبه و بزرگ». 

(۱۴۹۴] لاا زريق می‌گوید: از امام صادق 48 شنيدم که می‌فر مود: هرگاه لباس پوشیدی, بگو: 
«خداونداء لباس ایمان بر من بېو شان و مرابا پرهیزگاری بیارای» خذايا آنگونه كن كه نوش را 
در راه فرمانبرى تو و اطاعت رسول تو مندرس کلم و کهنه‌اش را برایم به پوشاک بهشتی 
تبدیل نماء و آنگونه قرار مده كه آن را در راه نافرمانی تو فرسوده كنم و فرسوده‌اش را به پاره 
آتش‌های سرزان برای من تبدیل مکن». 

[۱۴۹۵] ۳۸ ری از امام صادق 88 نقل کرد که آن حضرت فرمود: آرزوی شورش نمایید زیرا 
نابودی ستمگران و پاکیزگی زمین از خدانشناسان به همراه آن است. 

[۳4]۱۴۹۶ز رب می‌گرید: امام صادق 8 فر مود؛ هرگاه دو نفر یکدیگر رانفرین می‌کنند از آنان 
دوری كزين؛ زبرا فرشتگان از آن نشست پرهیز می‌کنند. آنگاه بگو: «خحداونداء برای أن 
[نفرین] راهی به سوی من قرار مده و آن را بر سر کسی قرار بده که با دین نو دورویی 


می‌نماید و با ولی تو دشمنی می‌ورزد و در زمين تباهی به بار م ىاورد؛. 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الأربعون 


[ 4۰ ] 
اد‌جلس يوم الجمعة 


الثالث عشر من شهر رمضان سنة سبع وخمسين وأربعمائة 


فيه أحاديث الغضاثری. 


سه دران تم 
۷ -۱ - حدٿتا یم و فر مُحَمّدُ بن آلختن بن عَلِيّ بن الْحْسَنٍ 
لوس له قالخ يرتا الْحُسَيْنُ بْنُ عَييدِ الله. عَنْ هَاژون بن مُوسَىء عَنْ مُحَمَدٍ 
ئي هگا عن علي ِن الخسین اماي عن محمد الق عن مخ ن تان 
عَن الْمُفَضْلٍ بن عََرَ. عَنْ ابي عند ان قَالَ: إن الله (تعالی) لَمْ يَجعَل لِلْمُؤْيِنٍ 
أجلا في ,یه ما أُحَبٌ الَا قدا عَلِمَ مه اه سأي ما فيه يَوَارُ وبنه 
ی را او ی :ف وت هَذًا الحدیت ت لاد بن لي بن حََمْرَةٌ 
وی ان كان روا ليمي دكي عن خسن بن اد اش 
عَنْ محمد بن لام نمی بن ياي عن أيه عَنْ رَجُل, عن اپو 


اف .قال:فال: من موت بالَّنُوبٍ اکر ِن يحوت بالآجالء ون يش 





علد روگ 


سیزدهم ماه رمضان سال چهارصد و پنجاه و هفت 


که روايات غضاثری را در بر دارد. 


کر 


(۱۴۹۷] ۱-مفضل بن عمر از امام صادق 98 حبر داد که آن حضرت فرمود: خداوند (والا مقام) 
برای مؤمن زمان تعيين شده‌ای پیرامون مرگ قرار نمی‌دهد تا هر زمان که عشق به ماندن 
داشته باشد او را زنده نگه می‌دارد و هرگاه دانست که او کاری انجام می‌دهد که تلف شدن 
دینش در أن است. با احترام جانش را می‌گیرد. ابرعلی گوید: اين حدیث را برای احمد بن 
على بن حمزه مولي الطالبیین -كه روایت کنندءه حدیث همست -بیان کردم او از ین بن 
راشد طفاوی از محمد بن قاسم از پدرش از مر دی که او از امام صادق ل نفل کر د. خبر داد که 
حضرت فرمود: کسانی که به خاطر گناهان از دنیا می‌روند بیشتر از کسانی هستند که با [فرا 
رسیدن ] زمان معين مرگشان مى مير ند و کسانی که به خاطر نیک وکاری زنده می‌مانند بیشتر از 


کسانی هستند که باکردارش در قيد حياتند. 


۰ الأمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس الأربعون 


بالاحْسَان كر يكن يعيش بالأغمال. 

۸ - ۲- ويها الإشتاد, عَنْ من مُحَمّد بن هام عَنْ عَلِيّ أن ني الْحْسَيْنٍ ادن 
عَنْ مُحَمَد لبق عَنْ مُحَمَّدِ بن ستان, عن الْمُفْضّلِ بن عْمَرَ عَن الصَّادِقِ, عَنْ 
آبائه جك أن آمیر الْمُؤْمِنِينَ4: كَانَ دات : َم جَالِسا في الحبة. لاش حو له 
مُجْتَمعُونَ, ام َيِه رَجُلُ؛ قَقَالَ: يا آیبرالمومنين. انك بالکان الَذِي و اله 

(عَر وَجَلَّ) بهء وَأَبُوكَ دب بالنّارِ؟ ال له :مك فص اله فاك وَالْذِي بَعَثَ 
ا جه الأزض أَشَفْعَهُ اله 
هم أبي مدب في الَارِ اه یم الَا نم قال: وَالَِي بت محَمدا ان 

ور ر بي رم امه بط أَنَْارَ الخلق 4 حمس نوا : ور مدع ونوري. 
وَنُورَ اطع وَنُورَ الحسن والخمین ومن وله ن الکة. لان وه ین ورن 
ِي له اه (تعالی) بل أن یخی آدع اي عَام. 

۳-۹ وَعَنْ مُوسَى بن کر ایو :یکی ورین حش 
الله (تَعَالَى) حتی اشتکی بصره فقیل له لو دعوت الله يَشْفَى بَصَرَكَ. فقال اي عَنْ 2 
ذلك مَشْعُولٌ ما هو باکر هَتّى. قَالُوا: وَمَا ًلا ملك غلك از العظیمتان اجه 


۰ - 4-وَعَنه. عن الْعَئدٍ الصّالح 985 فال: یل بو ذره ما مَالّك؟ قال: عَمَلِى. 


۳ 


و 2 17 م 
قیل لَهُ: نما تسا عن اهب وَالْفِضَةٍ؟ فَقَالَ: ما اطبح قلا شىء وَما آنیی فلا 


٠ --‏ #لسشجهام آمالی شيخ طوسی 0 ۷۲۱ 


۴۸1 ۳-مفضل بن عمر از امام صادق 388 و او از پدیرانش و آنان از اميرالموُ منين 90 حجر 
اند زوز امیرالم ومین # در فضا عمومى شهر شش وهروع بدكردقن مع شن 
بودند؛ مردی به سوى حضرت رفت و گفت: ای امیرالممنین» نو در جایگاهی هستی که 
خداوند (گرامی و بزرگ) تو رابه آن [مقام] رساندة ات و بااین حال يدرت در آتش شکنجه 
می‌شود؟ حضرت به او فرمود: ساکت شو خداوند دهانت رامهر کند. به أن کی که 
محمد ¥ را حقيقتاً به پیامبری برانگیخت. سوگند اگر پدرم برای هر گناهکاری بر روی 
زمين میانجیگری کند خداوند شغاعت او را دربارة آنان می‌پذیر د أيا پدر من به آتش عذاب 
می شود در حالی که پسر او تقسیم کننده آتش است؟! آنگاه فرمود: به آن کسی که محمد يي را 
برانگیخت. سوگند نور ابی‌طالب در روز رستاخیز نورهای آفریدگان را فرو می‌نشاند. مگر 
بنج نور راانور محمد و نور من و نور فاطمه و نور حسن و حسین و پیشوایان از فرزندان 
حسین, زيرا نور او از همان نور ماست که خداوند (والا مقام) دو هزار سال بيش از آفرینش 
آدم آن را آفر بد. 

[۱۳۹۹] ۳دموسی بن بكر از عبد صالح 18 خبر داد که آن حضرت فر مود:ابوذر از ترس خداوند 
(والا مقام) آن قدر گریست تا اینکه چشمانش آسیب دید. به او گفته شد: اگر از خداوند 
درخواست کئی» دیدگان نو راشفا سی‌دهد. او فرمود: حواس من از آن برت است و أن 
بزرگترین دلمشفولی من نیست. گفنند: جه جيز حواس تو رااز آن پرت کرد؟ فرمود: دو جيز 
شگفت‌انگیز بهشت و دوزخ. 

[۱۵۰۰] ۴-موسی بن بکر از عبد صالح نقل کرد که أن حضرت فرمود: از ابر ذر پرسش شد 
دارایی تو چیست؟ فرمود: کردارم. به او گفته شد: ما از طلا و نفره می‌پرسیم؟ فرمود: صبح 


۲ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الأربعون 


ا ات ا سول ا يَقُولُ: کندوج 
زین 

۱- یی ال َال بو ذریه: چ جَّی ال الا عى 
رَد یی ال ی باحدهماء وَأَنْعَشَّي ی لاخ بعد شاي اسوف. 
اترز آترژ باطذاهعاء ارتي بالأخْرى. 

۲-*- وله قال: َطّب امير التومنین 3۳ بالضرق فَقَالَ: یا ند الم ,با 
آضخاب البهتة. رَغَا اجيم وغقر اهر مم اهر کم بجهادی َم عَلَى اله 
تفترون! نم قال: يا ب ضر أي َم لكلو یی َأ مب آز تفلیین؟ لین 
الماء یوما عظیما بلاژه. وذ كر کلام كثيراً. 

۷-۳- کی عن رند نع عن یآ سین بن علي 8 تی عر بن 
اب ور على ار تزع لجشت. كا ال له انل عَنْ بر آبي. یکی هت 
قال: صَدَقَتَ ,مه بيك لام ل تیان .ال 
تفت واف تا ات خسن نجل جاه 
عَلَى مب قخطب الاس وَهُوَ جالس مَعَهُ عَلَى لیر ثم قال: ها الاش 
سمش لمع يَقُولُ: احفَظونى في عِْرَتِي وَذریتي. فَمَنْ حَفظني فبهم حَفِظة 
ا ألا لذ لله حَلَى من آذانی نیهم: ثلاثاً. 


8-5 ريد عن أبيه یبن الْحَسَنيظة. قال: قال عَلِئٌظة: لا يكن حبك 


... عل ةههلم 2 الى شيخ طوسى []) ۷۲۳ 





و به بامداد در نمىآيم جز آنکه برای ما غله دانى است که بهترين کالایمان را در بالاى آن قرار 
می‌دهيم. از رسول ايل شنيدم که مى فرمود: لَه ان مؤمن قبر است. 

[۱۵۰۱] هموسى بن بكر از عبد صالح 4# روات گر د که آن حضرت فرمود: ابوذر (خدايش 
رحمت كند) گفت: خداوند يس از دو فرص نان جو كه با یکی از آن دو صبحائه و باديكرى 
شام می خورم؛ و پس از دو ردای پشمی که یکی از آن دو رااز زیر می‌بندم و دیگری رابه تن 
خود می‌پوشانم دنيا رابا حالى نک و هیده از من دور داشت 

[۱۵۰۲] ۶امیرالم منین 8# در بصره س‌عنرانی کرد و فرمود: ای سپاه زن» ای پیروان چهار پاء که 
غرّش کرد و شما پذیرفتید, زخمی شد و شما تار و مار شدید. خداوند شمارا به نبرد با من 
فرمان داد يا گر سخنم را باور نکنید ] بر خداوند دروغ می‌بندیدا سپس فرمود: ای بصره» 
كاش می‌دانستی کدامین روز برای توست. و كاش آگاه بودى کدامین گر وه از آن توست؟ برای 
آب نو روزی است که مصیبت آن جانکاه است... و سخنان بسیاری فرمود. 

7-7 زید بن على از پدرش امام سجادګ خبر داد که آن حضرت فرمود: حسین بن 
على 48 در روز جمعه به نزد عمر ہن حطاب آمد در حالی که او بر مئبر بود به او فرمود: از مثبر 
پدرم فرود آی. عمر كريست و آنگاه عرض کرد: پسرم راست گفتی» منبر پدر نوست نه متبر 
پدر من: و امیرالمژمنین 188 فرمود: به خداسوگند أن [سخن حسین 38 ] توصية من لبود عمر 
عرض کرد: به خدا سوگند راست گفتی: ای ابالحسن به تو بدگمان نشدم. آنگاه از منبر پایین 
آمدو حسین بن على 98 را برگرفته در کنارش بر منبر نشاند و در حالی که أن حضرت در 
کنارش بر منبر نشسته بود او برای مردم سخنرانی کرد و گفت: ای مردم از پیامبر شماعله 
شنيدم که می‌فرمود: در مورد خانواده و فرزندانم مرا به ياد داشته باشید هر که نسبت به آنان 
مرادر خاطر داشته باشد خداوند به ياد اوست. هشدار: نفرین خداوند بر کی که دربارة آنان 
مرا بیازارد و سه بار این را فر مود. 

[۱۵۰۳] ۸ زیدبن على از پدرش امام سجاد ل خبر داد که آن حضرت فرمود: امیرالم ژ منین 38 
فرمود؛ دوستی تو دلدادگی و دشمنی تو گمگشتگی نباشد. معشوق خود را به اندازه دوست 


بدار و با دشمنت به اندازه کینه‌ورزی کن. 
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rT N 1-2‏ و 2 ۳ @ < مه و 
كلفاء ولا بُعْضك تلفاء اخیب حبيبك هونا ماء وَابْعْض بَغيضّك هون ما 


4-6 ريد عن أبيد غلی ن این 98 قال: یل یبن أبي طالب للة: 
نسح النّاس؟ قال المُجِيبُ الشکث عند بديهة السُؤالٍ. 

٠١-5‏ ريد ن عَلِيَ عَنْ أبيدلة. قَالَ: الوَرَع نام المبادة فإ اطع 
الَْرَعٌ ذَهَبتٍ ايان کعا ها شطع اسف اثبع لام 

۱۱-۷- وروی ميف عَنْ جشقر بن مُڪٿڊ مولا عن بيد عَنْ جدب دوه 
صَبَرْتٌ علی شور الأمُورٍ اه و ابقيت في داك الصّوَابَ من ال 


إذاككنت لا تذري وم نك سَائِلاً عَنِ الهلم من يَدْرِي جهلت وا تذري 


...ههام امالی شيخ طوسی ‏ [] ۷۷۵ 


[۱۵۰۵] 6 زيد بن على از پدرش امام سجادكة نقل کرد که أن حضرت فرمود: از 
اميرالمؤ منين لق سؤال شد: باكزبانترين مردمان كيست؟ فرمود: باسخكوى خاموش به 
ا 

هنگام بی‌اندیشه گی برسش, ٠‏ ا 

[۱۵۰۶] ۱۰-زید بن على از پدرش امام سجاد8ة روایت کرد که آن حضرت فرمود؛ پارسایی 
ساختار روش مندانة پرستش است» پس هر كاه بارسايى بر كنار شود دين از ميان بسرود؛ 
همانطور كه هركاه نخ كسيخته شود رشتة مرواريد از أن پیروی كند. 

١١ 7‏ منيف از مولایش امام صادق 98 و ار از پدرش امام ہاقر غ و آن حضرت از 
جدش ا نفل کرد که اميرالمؤمنين 46 فرمود:با بی میلی بر تلخی کارها شکیبایی نمودم و در 
أن امر, روش درست را فرو گذارم. هر گاه نمی‌دانی و به منظور آگاهی از کسی که می‌داند 


پرسش نمی کنی؛ نادانی ونمی‌دانی [ که نادانی ] 


الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الحادي والأربعون 


] ۶۱ [ 


السادس و العشرین من شوال سنة سبع وخمسین وأربعمائة 
فيه أحاديث ابن الصلت الأهوازي. 
من امن يكم 

١-4‏ حَدَئنَا لش و جفقر مدب الختن بن عَلِيّ بن الْحَسَنٍ 
او قال أَخَْرنا خمد ٿن مڪ بن للت عن ان عفد عن مُحَمَّبْن 
عِيسَى بن هَارُونَ الضرير. عَنْ عن محم مُحَمّدِ بن رکرباالعکی. عَنْ کر بن طَارِق؛ عَنْ 
يدبن علي بن سين .ند قال حَطب عَلِيُ بن أبي الب هل هذه 
حط في بزم العف فقال: الخند لوخد الم الا الذي آیس له 
ايه في دوایه. ولا له َيه FA‏ ف الب رکه لا ين سول ان باه وازتقع 

عَنْ مار کة لاه وَتَعَالَى عن ائحاذ صَاجِبةٍ واولاو هو الْبَاقِى بغیر مُدةٍ 
والمنش لا باغوان ولا بل قطُن ولا بجوّارح صَرّف ما خلق, لا بخناج إلى 


مُحَاوَلَةِ التفكير. و ما بقال ولا تفویر خد هم عَلَى توف من الشفطیط 


جلسة هل و يكم امالی شيخ طرسی لا ۷۲۷ 





f1 


“وال 
حلمم وهر 
0 0 
بيست و ششم شوال سال جهارصد و پنجاه و هفت 


كه در آن روايات ابن صلت اهوازی آمده است. 


ترا 


[۱۲]۱۵۰۸-زید بن علی از پدرش 38 خبر دادو فر مود: امیرالم منین اين سخنرانی رادر روز 
جمعه بیان داشت و اين چنین فرمرد: ستايش حدای راکه از زمان قدیم وازل یکتاست. همان 
خدايى که در ماندگاریش فرجامی نیست و آغازی هم ندارد. گونه‌های زمینی را پدید آورد نه 
بر پایه‌هایی که پیش از آن شررع شده باشد. و بدون همکاری همتایانی و او والاتر است از 
اینکه همسر و فرزندانی برگیرد. برای هميشه ماندگار است. آفریننده‌ای بدون يار است و 
بدون ابزار آفرینش می‌دهد و بدون اندام‌های بدن آنچه را که آفرید تبدیل می‌نماید. نیازی به 


چاره‌اندیشی و پیروی الكو و ارزیابی ندارد, آنها رابر طرح و شکل گوناگون يديد آورد 
2 


14 الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الحادي والأربعون 


وَالتَصْوِيرِ لا برُويَة ولا ضییر. سَبَقَ عِلْمهُ فِي کل اون وَنْفْذْتْ مشیلته نه في کل 
ما رید في الْأَرْمِئَةِ والذهور رد بصَعة لشیم فا لاف التذبير. سبْحَانَُ 
من طیفب خبیر. (ليْسَ كوثله شيء وَهُوّ الشمیع البَصِير4 [ الشوری (6۲: 1۱۱. 

7-4 دن ايح بو جففر محمد بن لحن بن علي سوب .ال 
1 ُن الصَّلْتِ عن اند ن مُحَمَّدٍ ُن سَعِيده عَنْ مُحَمَّدٍ ن عِيسَى 
ن هاژون الضریر. عَنْ مُحَمّدٍ بن رک الک عَنْ كَثِيرِ بن طَارِقء من ونر 
ومد جهن قال: أطي زسول لله يل لا انم فقال: با 
على ۳ ش, تم عَلَيْهِ مُحَمدَ مد بس ع عدا قاخذه ایس 
لوو اش ل ش عَلَيْهِ مُحَمَّدَ بْنَ عبد اله؛ فنقش 
التقّاشُء وَأَخْطَأَتْ يده فنقش علیه: محمد سول اف فجاء آمیه الْمُؤْمِنِينَ اد 
قَالَ: ما َل الخاتم؟ فقال. و ذاه فأحَدَهُ ونظر إلى تفیه. فقال: ما مرك بهذا 
قال. صَدَفت. ون يدي أخطأ فجاء به إلى زشول نوالا َقال: با زشول اف 
ما تقش النَقّاُ ما آموت په ذکر أن يَدَهُ اخطات؛ فَأحَدَ ذَهُ الب از ونظر ليه 
فقال: يا عَلِي؛ نا مد ن عتداش انا شک سول الله؛ ؛ رت به فلا ضحم 
فاد اس تست ش: علي ول الله؛ فَسَعَجنُبَ من ذلك 
ال6 فجاء جبرئیل, ال با جبرئیل کان کذا وَكَذَا. فقال: یا مُحَمدُ کب ما 


٤‏ ھت گے م £ و 
ارت و کنیا ما ازمنا. 


: جإساجيل ويكم أمالى شيخ طوسی ۵ ۷۲۹ 





نه با مشاهده ونه يادأورى؛ دانش او بر تمام كارها بيشى گیرد. و خواست او در همۀ آنچه که 
در زمان‌ها و دوره‌ها آراده می‌کند اجرا شود در ساخت اشیاه یکتا بود و با ترتيبى دقیق آن‌ها را 
لتر ما ی ندارد و شنوای داناست. 
[شوری (۲۳) أيه ۱۱] 

[۱۵۰۹] ۱۳-زید بن على از بدرانش 9 روایت کرده است که: رسول خدائلة انگشتری به 
على 18 داد و فرمود: ای على اين انگشتر رابه نزد نقاشی ببر تا نام «محمد بن عبدالله» رابر آن 
حک كند. امیرالمژمنین 4# آن را تحویل كرفت و به نقاشی داد و به او فرمود: نام محمد بن 
عبدالله» را بر أن نقش انداز» نقاش نقش انداخت ولی دستش به خطا رفته و بر آن نام #محمد 
رسول الله؛ را حک نمود. امیرالمزمنین 98 آمد و فرمود: انگشتر را چه کردی؟ عرض كرد: آن 
است. امیرالممنین 19 أن را برداشت و بر نقش أن نگریست و فرمود: اینگونه به تو دستور 
ندادم, عرض کرد: راست گفتی, ولی دستم خطا کرد. حضرت با آن [انگشتر ] به نزد رسول 
خداء# آمد و عرض کرد: ای رسول خداا آنگونه که به نقاش دستور دادم تقش نینداخته, بیان 
نمود که دستش خطا کرد پیامبر که آن را گرفت و بر آن نظر افکند و فرمود: ای على من 
«محمد بن عبدال» می‌باشم و من دمحمد رسول اله هستم. و آن را بر انگشت کرد آنگاه که 
بيامير #۵ به بامداد درآمد به انگشترش نگاه کر د. که نا گاه مشاهده نمود پایان آن, نام «علی ولی 
الله» نقش بسته است» بيامبر #6 از أن در شگفت شد که نا گهان جبرئیل آمد و حضرت فرمود: 
ای جبرئيل آن [انگشتر ]این چنین و آن چنان بود [و نام على را نداشت]» جبرئیل فرمود: ای 


محمد آنچه حراستی نوشتی و ما نیز آنچه خواستيم. نگاشتيم. 


OYY.‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثاني والأريمرن 


] ۶۲ [ 


الرابع و العشرین من ذي القعدة سنة سبع وخمسین وأربعمائة 


فيه أحاديث ابن شاذان القمّی, وابن الصلت الأهوازي. 


۰- - دنا ايح وج تع جَعْفَر مُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنٍ بن عَلِيٌّ بن الْحَسَنٍ 


۳/۹ 
۶ 


نیت : أخبرنا محقه بن خمد ن الحشن بن شاذان. عن أَحْمَدَ بن 
و 
محمد ن رټ ځرو اي عَنْ أبي 
یش مس خی ری ی ات 
7 شب عن فده عن ْس. عن الْعَبّاسٍ ن عبد الطلپ. ال ابْنُ شاذان: وحَدتيي 
امن ی وخ یف فش ڪب عن باه الک 
الاش ن عبد ایب ین نی اسن ما ین ريت تبي هاشم إلى 


و ی ام ها مش لش اذا ث واه ؟4 أسره. ماه هه 
فرق عبد ری بإزاء امي اله ۳ إِذ اتت فاطمّة بنت أسد بن هاشم ام ایر 


جلسة جيل و جوم آمالی شيخ طرسی ۵ ۷۲۳۱ 
PY]‏ 
با 


وی 


بيست و چهارم ذی قعدة سال چهارصد و پنجاه و هت که در آن روایات ابن 


شاذان قمی و ابن صلت اهوازی آمده است. 


7 
* ر ۰ 42 37 
مسر 
۰ ۰ 
[۱۵۱۰] ۱-ابراهیم بن على از امام صادق 2 از پدرانش 28 حبر داد که: عباس بن عبدالمطلب و 
يزيد بن قعنب در برابر خمانة خدا ميان حزب فرزندان هاشم تا حزب عبدالعزی نشسته بودند» 


در همان هستگام فاطمه دخستر اسد بن هاشم مادر امیرالم ژمنین 1۴ وارد شد 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثاني والأر يمرن 





الْحوْمِنِينَ 4# وَكَانَتْ حابلة بأمير امین شم بشعة هر ان یم الام ال: 
وت پیت ره ونر لوا الشماء. وَقَالْتْ: 
ي رب اي موم .وبا جاء په ین لول لُشول. وکل ین نالف 
بل کاب و وي مدق كلام دي راه یل و ت تیب ی 


العتيق فشاك بحَقٌ هَذا ايٿ ومن ناهذا العزلود اي فِي ااي اي 


لها 


ال 7 


3 ئي وَيُوْنْسُئِي بحریثد ۳ بعه. وا مُوقِئةٌ أنه اخدی آيَاتِكَ دَكائِْكَ لما شرت علي 


رمق 


a 7‏ 5 وات وما وه 1 ۳ و" 2 e‏ 
ل الماش بن عبد لپ وین قغتب» لعا تلت قالع بن 
م ۳ ۳ 


اشد ودعت بهذا الدعّای ریا الت ند اتح من هر وات فَاطْمَة فیه. 


7 ۰ ك2 


وَغَايتْ عن أَنصَارِنَء م عَادَتٍ حه ارقت بٍذن لله (تغلی» وتا أن تتح 


لباب ليل إِلَيهَا بفض نِسَائِنَاء فلَمْ ینتم اباب لا أن َلك مهم من آشر الله 


ما 1 مس 
A‏ 


(تَعَالَى). وَبَقِيَتْ قَاظِمَةٌ في الْبيْتِ کلائة َه ام ال وال مک ی تون بذك في 
فا السك تحت المُخَدَرَاتٌ في وج قال: فلا كان فد تلائ يام 
انقح ابیت ین العوضع الي کانث دخلث فیه فُْرَجَتْ فَاطِمَة وَعَلِيّ ف عَلَى 
ناء قم َال معاشر الا إن الله( ا 
المذْبًا رات ممن مَضي قبلِيء وَقَدِ اخْتَارَ لله سب بِنْتَ مر جم فَإِنّهاعَبَدَتِ اله سرا 
في تسس حت اخْتَارَهًا 


۶ 


الك ويسر عَیها ولادة عیسی, فَهَرَّتٍ الجذع ايابس من السخْلة فى فلاة بسن 


- . جا ةجهل رهرم امالی شيخ طرسی ل ۷۳۳ 





در حالی که نه ماه به امیرالمز منين لق باردار بود و آن روز نه ماه تمام می‌شد. امام صادق 19 
گوید: در حالى كه درد زایمان كرفته بود 8 نعانة کعبه ایستاد و نگاهش را به آسمان 
انداخت و فرمود: يروردكاراء من به نو و به آنچه كه فرستاده‌ات از بيشكاه تو آورده و به هر 
پیامبری از پیامبرانت و به هر کتابی که فرو فرستادی, ایمان داشته و به سخنان جدم ابراهيم 
خليل باور دارم هماناار خانۀ کهن [کعبه] تو رابناکرد. پس به حق اين خانه و کی که أن را 
بنا نمود و به اين کودکی که در درون [شکم] من بوده و با من سخن می‌گوید و با گفتارش 
همدم من است. و من يقين دارم که او یکی از آيات و نشانه‌های ثرست. از نو حواستارم که 
زایمانم را بر من آسان نمایی. عباس بن عبدالمطلب و يزيد بن قعنب گفتند: هنگامی که فاطمه 
دختر اسد سخن كفت و با این دعا نداد داده ديديم که خانة خدااز بالا شکافته شد و فاطمه وارد 
آن شده و از دیدگان ما ناپدید گردید. آنگاه شکاف باز پس آمد و به اذن خداوند (والا مقام) به 
هم چسبید. پس ماهر جه کردیم که در را بگشاییم تا برخى از زنان مابر او وارد شوند در 
گشوده نشد و ما دانستیم که اين حادثه کاری از کار خداوند (والا مقام) است. فاطمه در آن 
خانه سه روز بماند. آن دو گفتند: ومكيان در کو چه‌ها دربار: این موضوع صحبت می‌کر دند و 
زنان حرمنشين. در اطاق‌های حلوتِ خود در اين رابطه سخن می‌گفتند. آن دو گفتند: وقتی که 
سه روز گذشت خانة کعبه از همان جایی که فاطمه وارد أن شده بو گشوده شد و فاطمه 
بیرون آمد در حالی که على 9 را در آغوش داشت. آنگاه فرمود: ای گروه مردمان. همانا 
خداوند (عرتمند و شکوهمند) از ميان آفریدگانش مرا برگزید و بر برگزیدگانی كه پیش از 
من بودند برتری داد, خداوند آسیه دختر مزاحم را برگزید و او خداوند را به طور پنهانی در 
جایی پرستش مىكرد که آرزو نمی‌شد که خداوند در آنجا پرستیده شود مگر به ناچار» و مریم 
دختر عمران آنگاه که حداوند او راگز بنش کرد و به دنیا آوردن عیسی رابر او آسان کرد و او در 


گوشه‌ای از رمین [به دور از چشم مردم] تنة خشکیده‌ای از درخت خرما را تکان داد 


74 . الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الثاني والأربعرن 


الازض حثی تُسَاقِط عَلَيْها رُطَباً جا وان اثه(تعالی) اختازني وَقَضَلَيِى علنهماء 
ی کل مَنْ مط مَضَى قَبْلِى من نساء الْعَالَمِينَ لي وت في : به الْعَتِيق» یت فيه 
لاه ام آکل من مار الجنة وا رَاقهاء فلا ارت ا ا م۳ 
هتف بي هاتف وَقَالَ؛ با قَاطِمَةٌ سوه ee‏ الأغلى وَإني عَلَة 
قد رَتي وَعر جَلالِي. وقسط عَذْلِي. وَاشْتَقَفْتُ سد 
قوت یه أثري. وه عَلَى غَامِضٍ علمي. ولد في بَټتي. هو اول من 
رذن تيء یکی الاضناع ويها عَلَى وجههاء يمني تج 
هي وَهُوٌ الإمَامُ بَعْدَ حيبي ونبمي مب نی 
روص قَطُوبَى لمن أَحَبّهُ وَنْصَرَهُ الیل لمن عصاء وَخَذَلَهُ وَجَحَدَ حَقّه. قَالَ: 
ع ديار باو ويه مه لله وه ام 
ّم دحل وَسُولٌ الويف ملعا دحل اهر له یه الْمُؤْمِنِينَ ا وجك فى 
وجهه, وقال: السلا عَلَئِكَه یبا رَسُولَ ال وَرَحْمَهُ الله وبرکائة. قال: شم ننختم 
باذن الله (تَعَالَى) وقال: وبشم الله امن الرُجیم دا 
هم في صلاتهم خاشِعون» [ المزمنون (۲-۱:۲۲) إلى آخر رالآيَاتِ فقا فقال زشول 
الله عله : َدْأفْلَحُوا بك. وق تَمَامٌ الآيّاتِ إلى ًؤله: «اولیت م م الوارون * این 
يَرتُونَ الفِرْدَوْسَ هم م فيها خَالِدُونَ» 1 السومنون (۲۳): ۱۱-۱۰) فَقَالَ ول اله لا: 


بك نهد ۳ 


و مات ۵ م ° e‏ رگا چم روت اس 4 
نت واه يره مهيرهم مِنْ علومك فَيَحْتَارُونَ وَأَنْتْ وَل يلم وی ك يهتدون. 


چلبذ پل وموم امالی‌شیخ‌طرسی | 0 ۷۳۵ 


تااینکه بر او حرمای تازه فرو ریخت. و همانا خداوند (والا مقام) مرا برگزید و بر آن دو و بر 
همه زنانی که پیش از من بودند برترىام داد زيرا من در خانة كهن [كعبه] او زایمان کردم و 
سه روز در آن ماندم و از میوه‌های بهشتی و جوانه‌های أن حوردم. هنگامی که خواستم خارج 
شوم در حالی که فرزندم بر دستم بود سروشی غیبی ندا در داد و فرمود: ای فاطمه او راعلی 
امگذاری كن و من والای بزرگتر هستم. و من او را از توانایی و شکره برتری و دادگری 
عادلانة خود آفریدم و نامش رااز نام خودم برگرفتم و با آداب دانی خود تربیتش کردم و کارم 
رابه او واگذار نمودم. و او را بر دانش پنهان نعود آگاه کردم و در خانة من متولد شد واو 
نخستین کسی است که بر فراز خانه من بانگ بر می‌آورد و بت‌ها را در هم می‌شکند و به رو 
پرتشان می‌کند. من را بزرگ می‌دارد و ستایش می‌نماید و به یگانگی می‌خواهد و او پس از 
دوست و پیامبر و بهترین آفریده و فرستاده‌ام محمد پیشوا بوده و جانشین او خواهد برد و 
خوشابه سعادت کسی که او را دوست بدارد و ياريش نماید. و وای بر کسی که از او سرپیچی 
کند و او رارهاکرده و حقش را انکار نماید. آن دو راری گفتند: هنگامی که ابو طالب او را دید 
از دیدنش شادمان گردید و على ## فرمود: سلام بر تو ای پدر و رحمت و برکت‌های خداوند 
بر تو باد. گفتند: آنگاه رسول خحداع وارد شد. و هنگامی که آن حضرت وارد شد 
امیرالمز منین 388 به خاطر او به جنبش آمد و به رويش لبخند زد و گفت: درود و رحمت و 
برکت‌های خداوند بر تو باداى رسول خدا گفتند: سپس اميرالمؤ منین 3 به اذن خداوند (والا 
مقام) سرفه کرد و فرمود: (به نام خداوند بخشند: بخشاینده © به راستی که مزمنان رستگار 
شدند * همانان که در نمازشان فروتنند» تا پایان آیات [را تلاوت کردند]» آنگاه رسول 
حدائ# فرمود: به واسطة تو رستگار شدند و امیرالمژمنین 1۳ همة آیات را قرائت فرمود نا 
اين فرمایش: (آنانند که خود وارثانند © همانان که بهشت را به ارث صی‌برند و در آنجا 
جاودان می‌مانند» [مژمنون: آیات ١‏ الى ۱۱] و رسول خعدائ# فرمود: به خدا صسوگند تو 
فرمانده آنانی, از دانش‌هایت به آنان آذوقه می‌دهی و آنان تأمين معاش می‌شوند و به خحدا 
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قال سول فلا لفاطع: اذهبي إلى عَمهِ حَمْرَة فبشربه به. فقالث: فاذا 


- 


م ل م # جره n‏ < واد كورام 2 ماس 
خرجت آناه فمن پرویه؟ قال: انا ارَوّيه. فقالث فاطمه: انت ترویه؟ قَالَ:نَعَدْ؛ 


0 ا ل 0 م ۲ مر 9 2 و ٠.‏ و 4 57 
سرت a‏ 
0 2 ی 0 2 a‏ ر و د . 4 مه مگ مه ٠‏ 
علی إلى أغتان الشماء. قال: ثم شَدَّتْهُ وَكَمَطنْهُ بقماط بر القماط, قال: فاخذث 


فَاطمَةُ قاطا جَيّدأ فد ثه به فَبَْرَ القماطً. نم له فى قِحَاطْيْنِ فَبَتَرَهمّاء فجفلئه 


2 4 


۳۹ 4 اج 4 Crea Sells‏ 4 -< 8 مس و 07 5 لب 3 > م۲٩‏ وا 
له فبترهاء فجعلته ارْبَعَهَ اقمطة من رَى مضر لصلابته فبترها. فجعلته خمسة 


0 ۳۹ عم کے مرو 7 
فیط دیباج لصلابنه قبترها کلهاء فجَعله سه ان تا ع لد 
۳ 5 1 ۰ ار ات م 1 ۳ 

74 ۳ ےت رع ه28 به مو ث” ۱ ۳ Ls‏ ۱ ۵ 22 


ی 1 و ا د 7: ده ۲ د و 
اختاح الي أن شم رش اي ال قالط ی 4 9 
و د © ا اط و 2 م مه 24 رو ی € ”وم 0 صا 
شان ونباء قال: فما كان من غد دخل سول المع على فاطمة. فلمًا بَصرٌ على 
زر ۶ 4 گم 2 2 م 2 ۰ 2 7 ۹ د ۳ 
بزشول الله تلك سم علنه. ضَحك في وجهه. واشاز له ان خذني لیف واشقبي 
يتس 9 2 
با یی بالأس. قال: فاد ول امه لك فَقَالْتْ فاطمَة: : عسر فه ورب 
رورت ا .تس 04 4 یی ۲ م2 مم 
الکفبة. قال: قلکلام فاطمة. شمی لِك الْيَوْمٌ يَوْمَ عَرَفَةَ ‏ ييي أن آییر 
وین 8ه عرف زشول الله ل فَلْمًا كان الوم االِث. وَكَانَ الْعَاشِرَ من ذي 
F5‏ ۶ - غم م 
اج ادن ابو طالب في الاس اذانا جایعء وقال: هو ای قليعة انى عَلِيَ. 


قال: و 2 نحر لاتمائة 2 ین الابل وا ولف راس يِن لبق الم راد وه َظینةه 


چلب‌شچول و دوم امالی شیخ طرسی 0 حب 


سپس رسول خداع به فاطمه [مادر امیرالمژ منين #] فرمود: به نزد عموی او حمزه برو و ار 
رابه اين [تولّد] نويد بده. و او عرض کرد: وفتى ف روت رفتم. جه کسی او را (از شیر ] 
سيراب می‌کند؟ [پیامبر ] فررمود: من سيرابش می‌کنم. فاطمه عرض کرد: تو سیرابش می‌کنی؟ 
فرمود: آری و رسول الق زبانش را در دهان على 398 نهاد. دوازده چشمه جوشیدن 
گرفت. أن دو گفتند: از اين روی, آن روز روز ترویه نامگذاری شد وقتی فاطمه دختر اسد 
باز گشت نوری را مشاهده کرد که از على 38 به سوى ابر آسمان اوج گرفت. آن دو راوی 
گفتند: آنگاه مادرش او را محکم بست و با پارچه‌ای فندانش نمود و او قنداق را پاره کرد. آن 
در اين جنين ادامه دادند: فاطمه فنداق بهتری برداشت و او را با آن محکم بت و او قنداق را 
پاره کرد بس او را در دو قنداق قرار داد. آن را نيز پاره‌کرد, آنگاه در سه قنداق نهاد. باز آنها را 
قطعه فطعه کرد سپس او را در چهار قنداق از پرست لطیف مصری که محکم بود قرار داد. 
آنها را نیز پاره کرد. آنگاه او را در بنج قنداقٍ زربغت ابریشمی بخاطر سفت بودنش» قرار داد 
هم آنها را نیز قطعه قطعه كرد. بس او را در شش ابریشمی و یک چرم قرار داد و اندام خود را 
در آن‌ها کشش داد و به اذن خداوند همه آنها را پاره کر د. آنگاه پس از أن فرمود: مادرم دست 
مرا نبند» زیرا من نیازمندم تا برای پروردگارم انگشت بجنبانم. گفتند: ابو طالب در اين هنكام 
فرمود: همائا به زودی مقام و خبر مهمی برای او خواهد بود. گفتند: وفتی فردا رسول خد اک 
بر فاطمه وارد شد يس از اينكه چشم على 398 به رسول خداللٌ افتاد بر او سلام کرد و به 
رويش لبخند زد و به او اشاره کرد که مرا بردار و از آنچه که دير وز به من نوشاندی سيرابم نما 
گفتند: رسول خدا او را برگرفت. و فاطمه گفت: به پروردگار کعبه سوگند. على 1 پیامبر را 
شناخحت. عباس و يزيد گفتند: بخاطر اين سخن فاطمه. آن روز؛ روز عرفه نامگذاری شد 
یعنی روزی که اميرالمؤمنين 198 رسول نخدا را شناخت -و وقتی روز سوم و روز دهم 
ذی‌حجّه شد. ابوطالب در ميان مردم اعلان عمومی کرد و فرمود: برای ولیمه يسرم على 
بیایید. آن دو راوی گفتند: و ار سيصد شتر و هزار رأس گاو و گوسفند سر بريد و وليمة 


باشکوهی برپا نمود, 
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وَقَالٌ: مَعَاشِرَ جوا وا وی وی ی 
یمحر 
5 قَالَ: یر 


١5-5‏ وَعَنْهُ, قال: 


2 
امد بن مُحَمَدِ 0 


ُن الصّلْتٍ عن ۳ عفد 


بوه دوسي 


ر مم 


الله بن مه مین عي اي عَنْ ابي عَنْ عند اون ابي بر بن مُڪگڍ ن 
تام E‏ مواق EO E A‏ ر 
ریق با جْتَمَعُوا للشوزی. فَقَالُوا فهاه 


اجى عبد اوخن رَجُل مغ عَلَى جد جد 1ل بن و حي ع ويا 


سیم کی 


ین وی ال تب اروش هم مخ مره فقال علي 4: علي 
َه لله باه ین یت آذر گنل یکتاب لله وس زشوله, فقال عبد 
من مان وهی بد. جاب أن ,ره لهم لول تلا کل 
ول عل 99 کقول, چیه فا عم بَايَعَ مان عَبذ من عند لك 
۳-۱۲- وياستادي. نع اون أبِي کر ن ُحگڊ. عن عَاصِم ن عر ن 


من سس 7 ۲ 5 f‏ . 2 أ ۰ 
قتَادة, عَنْ مَخمود بن لبید: أن الئاس كلمُوا مان فى امر عَبَيدٍ او عَمَرَ وله 


۳ يم 


لزان فصَمد المثیر فحمد الله وائّی عَلَيِه. مه فال: :آنا الاش, قذ كرتم في 


,۸ 


مر عبد اله ُن مر والهرمرّان, وال بدا هه یم بيه ون ی اس 


و 


م 


دم مرن اه ۱ ۳ ۳3 ألا اي قد قد هلت دمَه [ ی ید اه فَقَامَ المقداد بْنُ 


جلمة بهل وخوم امالی شيخ طوسی نت ۷۳۹ 





و فرمود: ای گروه مردمان آگاه باشيد هر که می‌خواهد از وراک بسرم على 84 بخورد بس 
راه بیغتید و خانۀ كعبه اف ا راف اند وراد شده و بر يسرم على 99 سلام كنيد زيرا 
خداوند او را منزلت بخشيد و به حاطر این اقدام ابو طالب عيد قربان محترم شمرده شد. 
[1811] ۲۔عبداله بن ابىبكر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش و از جدش خبر داد که: آن 
كروه هنگامی که برای شورا [شورایی که به دستور عمر برای تعبين جانشين تشكيل شد] 
اجتماع کردند. در آنجا كفت و كو نمودند و عبدالرحمن جداگانه با مردى از آنان درگوشی 
حرف زد. آنگاه به على 2# گفت: به عهد و بيمان خدا پای‌بند باش.كه اگر حكومت را در 
اختیار گرفتی بر طبق كتاب دا و سنت بيامبر او و روش ابوبكر و عمر رفتار نمایی» بس 
على 1 فرمود: به عهد و پیمان حداوند بايبندم كه اك ر کار شمارادر اخثیار گرفتم مطابق کتاب 
خدا و سنت او رفتار نمايم. آنگاه عبدالرحمن همان گفتاری راكه به على 988 عرض كرده بود 
به عثمان كفت و عثمان به او پاسخ داد: آری همينطور است. و عبدالرحمن اين كفتار را سه بار 
بر أن دو تکرار کرد و هر بار علی همان گفتارش را می‌فرمود و عثمان پاسخ مىداد؛ أرى همین 
طور است و در این هنكام عبدالرحمن با عثمان بيعت کر د. 

[۱۵۱۲] ۳-محمود بن لبید گوید: مردم در کار عبیداله بن عمر و کشته شدن هر مزان به دست او 
با علمان صحبت کر دند. پس از أن عثمان بالای منبر رفت و نخدا را ستایش کرده و ثنابش 
نموده آنگاه گفت: ای مردمان, شما در مورد کار عبيدالله بن عمر و هرمزان بسیار پرسش 
می‌کنید. همانا عبیدالله او را به انهام خون پدرش به قتل رسانید و سزاوارترین مردمان به 
[انتقام‌گیری ] حون هرمزان حداوند آنگاه خليفه می‌باشد. آگاه باشيد که من خسونش را به 


عبيدالله بخشیدم سپس مقداد بن اسود به پا حواست و گفت: 
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٤‏ معام رك ال فط ان با وني كن عر و م مه ؟ ور 
السود فقال: يا امير المومنین, مَاكَانَ ف كان اله املك به منك ویس لَك أن تَهّبَ 


اة اَمَك به مك ففال:تظه وتلظوون؛ فَبَلَمَ قَولُ عُثْمَانَ عَلِيَ39 فَقال: ال ین 


2 رد س تم‎ Kf 


عبد لله الهُرْمُرَان؛ قبل ذلك عبد ای فقال: واه ین مَلَكَ لمعل . 
٤ 2 ۳ 09‏ م 2 

۳ - - وباستاده» عن عَبْدٍ الرّحمَنِ بْنِ اعد بن زرا عن عبد الرّحمَنِ بن 

0 

أبى عَمْرَة الأنصَارِيٌء قال: َا دم بُو ذر علی عَنمان قال: خب ني کی البلاد 


e 7 “2‏ و 05 ۽ ر ۶۶ 
حب ك5 فال: مهاجري. فقال:لشت بجاو ري. قال قاح ڪرم لله کون 


فيه. قَالَ: لا. ال ليا أشن رف َالَ: لا. قَالَ: لسن 
بمُختار غیرهی فا ره ِالْمَسِير ای الرَبَدّة ققال: إن زشول امو قال لی: اشمغ 
رطع اف <: 00 حیت قادوك, َو لد سح کیش حبش مجدع. . فْخَرَجَ إلى الب دة وا م هتا 


مك ری 


ا إلى الْمَدِينَة ای ی ناس عنده ده ستاطین. فما 
الان الي و ۷ 


شُوَئهَاتٌ ویس لي حادم إل مَُوَرَة ولا طل یی | ل فطل شجرة. فأغطبِي 


"27 


خادما ریات عش فیها؛ فحَوّل وجهه عله و فتحَوّل عَنْهُ إلى السمَاطالآخَر. 


وا مه 


ال مغل ذلِكَ فال له حبیب ِن سَلْمَة بو e‏ 


ا 0 4 5 7 نم گم ۳ ۳ ۴ 
خنسمائة شاو. ال 4 َر أغط خَادِمَكَ وف و شُوَيْهَاتِكَ من هو حو إلى 


مج اب 


کے 2 5 کر ِ9 8 - ور وه و ار 
ذلِكَ مِنى. قي إا شال حَقَى في کتاب اي فجاء عَلِنٌ له قال له عتْمَانُ: أ 


م 


71 اه ع كن مر ۲ 
تفیی عَنا سفيهك هذا. قال: ي سفیه؟ قال: آبوذر. قال عل لة: یس بسفیه. 


جلسة چول و درم امالی شيخ طرسی 0 ۷۴۱ 





ای امیرالمژمنین, آنچه برای خداست. خداوند نسبت به أن از تو صاحب اختیارتر است. و بر 
تو [سزاوار) نیست آنچه راکه خداوند نسبت به أن از نو اعتیاردارتر است؛ بخشش كنى. 
عشمان گفت: ما حکم کردیم و شما هم حکم كئيدد كفتار عشمان به على 189 رسيد و آن حضرت 
فرمود: به خدا سوگند اگر فرمانروا بودم عبيئالله را به حاطر [کشتن] هرمزان می‌کشتم و این 
حکم على #8 به عبيدالله رسيد و او گفت: به دا سوگند اگر فرمانروا می‌بود اين کار را انجام 
مي‌داد. 

[۱۵۱۳] ۴-عبدال رحمن بن ابی عمره انصاری گر ید: و فتی ابو ذر بر عذمان وارد شد. عنمان گفت: 
آ گاهم نما که کدام شهر نزد نو محبوب‌تر است؟ فرمود: پناهگاههای من. عشمان گفت: در 
نزدیکی من [در شهر مدينه] نمی‌توانی بمانی. گفت: به حرم خدا می‌پیوندم و در آنجا به سر 
می‌برم, عشمان گفت: نخیر. فرمود: بس کوفه سرزمینی که ياران رسول داق در آنجایند, 
گفت: نخیر. ابوذر فرمود: من غير اینها را اختیار نمی‌کنم» سپس عثمان به او دستور داد تا به 
منطقة ربدء رهسپار شود. ابوذر گفت: رسول دا به من فرمود: به هر کجاکه تو راراهبری 
کردند شنودگی كرده؛ اطاعت كن و عمل نماء اگر جه به خاطر برد حبشی كوش بریده‌ای 
باشد. سپس ابوذر به سوی ربذه رهسپار شد و مدتی در آنجا بماند. آنگاه به مدینه آمد و به 
عثمان وارد شد در حالی که مردم نزد او بر دو مسفره غذا نشسته بودند» ابوذر گفت: ای 
اميرمؤمنان. تو مرااز سرزمینم به جایی روانه کردی که در آنجا به جز چند گوسفند نه 
کشاورزی وجود دارد و نه دامداری و جز یک زن آزاد شده» خحدمتکاری ندارم و جز سایه 
درخت پناهی نيست كه بر من سایه افكند» بس یک خدمتكار و غنيمت‌هایی به من ارزانی 
بدار تادر آنجا زندگی کنم. عثمان چهره‌اش را از او برگرداند و او از آن سفره به سفره دیگری 
تغییر مکان داد و ابوذر همان سخن را بیان کرد. آنگاه حبیب بن سلمه به او گفت: ای ابوذر 
هزار درهم و یک خدمتکار و پانصد گوسفند نزد من است که متعلق به توست. ابوذر فرمود: 
خدمتکار و هزار درهم و گوسفندهایت رابه کی که از من به آنها نیازمندتر امت ارزانی 
بدار. همانا من فقط مطابق کتاب خداوند حق خود را درخواست می‌کنم. على 3 وارد شد و 
عثمان به ار عرض کرد: آیا از اين ابله خود ما را حلاص می‌کنی؟ حضرت پرسید: كدام ابله؟ 
گفت: ابوذر, على ## فرمود: او ابله نيست» 
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سمهت رَسُولَ اقلا يَقُولٌُ: ما أطلّت الْحَصْرَاءء ول أقلّت ارام أَصْدَىَ لهْجَدٌ 

أبى ده له برد موین آل فزغزن, إن يك كاذياً َل َء ون ي 35 
Al 9‏ م ن عرد و ره م . MU‏ 02" مره ۳ م ۳ 
صبکم عض اي ید کم قال عُفمان: القراب في فيك. قال عَلِيٌّ بل الاب 


كم 


في فيك ند بال من سیع مع سول اقلا يَقُولُ ذلك لابي ده مام بو هُرَيْرَة 
وَعَسَّرَُ َشَهدُوا بذَلِكَ . فَوَلَى عَلِئّ 32 
6 - ۵- قَال از ن عبّاس: کل ند أبِي على الْعَشَاء بَعْدَ الْمَغْربٍ اذ جَاءَ 
الخادم. فقال: هَذَا مير المومنین بالباب؛ فدخْل عنتان فجلس, قال له البّاش: 
تَعشٌ. قال: تَعَشَيْتُ» فوضع يده فلا فَرَعْنَا من العشاء قام من کان عِنْدَهُ وجلشت 
تلم ُْمَان فقال: با ال أشكو لك ابن أَخِيكَ يني علا فاه اتر في 
و موي بي عبد المُطَلِبِء إر یک 
۹ و إلى من هو اَعَد نی ون يكن تک قحلي لته 
تكلم اباس قح نأ ی ال على ليطن خط ف 
ریش من وَمَا خص به بَنِى بي عبد الط اة ما بَْدُ قُمَا حمدئك 
لإِبْنٍ ايء ولا حمدت ابْنَ آخي فیك. وَمَا هُوَ وده ود بطق غير ف لو اف 
بت يِا صَعِدْتَ. وَصَعِدُوا يا هَبَطُوا لكَانَ قرب تسس 
خال. قال: قَلِمَ کلم بل غنی. قال: نع نم َعم علي ما سفت نْتَ؛ وقام عغمان 


خرح. فلم یلبث آن زجع لهه سل هو قائ نم قال: با حال لا تفجل بِشَئ 


جلسةجهل و درم امالي شيخ طوسی ل ۷۴۳ 





از رسول خداءا شنیدم که می‌فرمود: راستگو تر از ابوذر را آسمان سایه نيفكنده و زمين بر 
نداشته. او را تا جایگاه مؤمن خاندان فرعون بالا برد. اگر دروغگر باشد دروغش به پای 
اوست و اگر راستگو باشد برخی از آنچه که به شما و عده داده» به سر تان خواهد آمد. عثمان 
گفت: خاک بر دهانت. على 98 فر مود: بلکه خاک بر دهان تو. شمارابه دا سوگند جه کسی از 
رسول خدا» شنيد که اين [سخن] را به ابوذر می‌فرمود: ابوهريره و ده نفر بپا خواستند و به 
اين سخن گراهی دادند. يس على لا بازگشت. 

[۱۵۱۴] شابن عباس كويد: نزد يدرم يس از نماز مغرب بر سفرۀ شام بودم در همان هنكام 
خدمتكار آمد و گفت: اميرالمؤمنين پس در خانه است. عثمان وارد شد و نشست. پدرم به او 
گفت: شام بخورء گفت: شام خوردم و دستش را پس كشيد وقتى شام را تمام كرديم کسی که 
نزد او بود بيا خواست و من نشستم و عثمان [شروع] به صحبت كرد و گفت: ای دایی» از 
برادرزاده‌ات على فله _به نزد نو شكايت دارم زيرااو بسيار ناسزايم كفته و دربارة أبرويم 
سخن می‌راند. من از ستم شما فرزندان عیدالمطلب به خدا يناه می‌برم اكر اين قدرت برای 
شمابود» يس أن رابه کسی سبرده بودید که از من [به شما] دورتر است. و اگر برای شمانبود 
بنابراين حق خود را گرفته‌ام. 

عباس سخن گفت و خداراستایش کرده و ثنايش نمود بر پیامبر ا درود فرستاد و آنچه راکه 
خداوند به واسطة أن قريش را از او متمایز کرد و آنچه را که به خاطر آن به ویژه فرزندان 
عبدالمطلب را بر تری دارد بیان نمود. آنگاه گفت: و اینک» نه تو رابه خاطر برادرزاده‌ام 
می‌ستایم و نه برادرزاده‌ام رابه خاطر [رفتارش با تو ] تمجید می‌کنم, و تنها او نیست [که از و 
انتقاد می‌کند ]؛ دیگران هم جنين سخنانی مىكويندء بنابراین اگر تو از آنچه که بالا رفتی 
فرودآیی و آنان از آنچه که بايين آمدند بالا روند آن [به واقعیّت] نزدیکتر است. آنگاه عثمان 
گفت: تو را چه به آن امر. ای دائی؟ عباس گفت: يس چرا در مورد أن امر با من سخن گفتی؟ 
عثمان گفت: باشد از سوى من هر چه می‌خواهی به آنان عطاکن و عثمان بپا خواست و بیرون 
رفت مذتی سپری نشده بود که به سوی او بازگشت و سلام کرد در حالی که ایستاده بود. 
سپس گفت: 


4 الأمالي للخ الطوسي المجلس الثاني والأربعون 


1 ع اك مرو مه وار د 7 
لاحر قي ور يم 
خَيْرَ ٍي فی إِذْرَاكه؛ فما مَضْتٍ الْجُمْعَةٌ حى ی مات: 
م م / ۳ ۰ 
۵0 --وباسناده عن عبد الله بن ابي بكر بن مُحَمّدٍ مُحَمّدء عَنْ أبى بَكْر بن بيد اله 
۳ ۳ د ۰ .و و ۰ و عره مره ۳2 أ مما ص 
نن خن نرق لني تل لیا نأش يدك قال 


له و انیت این عم فَوَصَلَكَ فَأَنَى عُتْمَانَ کب ی عبد لله نس عار أن له 


بسِجّماة ا نب؛ فترّل به من قابل فسَأل ال لَهُ: قد بَارَكَ ال لى فى مَشُورَتِك. 
و 2 “ef‏ مك 7 
اة قمر لى بسنمائهالف؛ فقال ابن عُمَر: سين أا ال: اة أف وائ لف 
ل 2 و م ہے زر ۵ ۳ ره م 
اه 2 لاه شعر: اشکت قَمَا آشوه عُثْمَانَ! وَبَايََد هل 


من کب هل یضر ای غشنان ودک الکثاب بطوله. 


. جلسازچمل رعيم امالی شيخ طوسى لا ۷۴۵ 


ای دایی, تابه نزد تو بازنگشتم به چیزی شتاب مکن. عباس دستانش را بالا برد و رو به قبله 
شد و گفت: پروردگارا در آنچه كه در دستيابي ب آن سودی برای من نيست بر من بيشى بكير» 
جمعه نگذشته برد که او از دنيا رفت. 5 

[۱۵۱۵] ععبدالله بن عمر خبر داد که او در مکه به نزد خالد بن أسيد اتراق کرد و به خالد گفت: 
اگر به نزد يسر عموی خود درآیی چیزی به تو ارزانی می‌دارد. بس خالد بر عثمان وارد شد و 
عثمان برای او به عبدالله بن عامر نامه نوشت که: ششصد هزار درهم به او عطا کن؛ مدتی بعد 
ابن عمر در خانذ خالد بن أسيد منزل کرد و از خالد [در مورد آن مرضوع] پرسش کرد خالد 
به او گفت: حداوند مشورت مراباتز پزبرکت گردانید. من به نزد او رفتم و او برایم دستور 
ششصد هزار درهم داد. آنگاه ابن عمر به خالد گفت: شصت هزار! خالد گفت: صد هزار و 
صد هزار و صد هزار و تا شش بار [اين را گفت] و این عمر به او گفت: ساکت شوء شگفتا که 
عثمان جه دست و دلباز شده است! مصریان ابن عمر را گرامی داشتند و به عثمان نامه نوشتند 


و ماجرا رایه تفصیل بیان کرد. 


٩‏ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس الثالث والأربعون 


] ۶۳ [ 


الثالث والعشرین من ذي الحجة سنة سبع وخمسین وأربعمائة 


فيه بقية أحاديث ابن الصلت الأهوازي. 


رم إن لكين 0 


-١ -‏ َتنا و جففر مدب الْحَسَنٍ ب علي بْنِ الح الوس خلا 
قال بالاشتاد الأول عڻ عبد لبن يي کر عن آيي ا جر .لخدتي عن 
امن ي بن أبي حمر الأنْصَارِيُ» قَالَ: اه نَ بان ن عفن في 
رهم یه دعا مووان بْنَ اْحَكُم فاشتقاره. ال ان ارم یش هم لأحد 
أطْوَعٌ , هم لِعَلِيّ : ن أبي طالب هو أَطْوَعٌ الاس في الاس ماع مهم 
فلینطهم الَضًاء ولا خذ لك لیم الطاعَة, يُحَذْرَهُم انه کب غفمان إلى عَلِيٌ 
بن آبي طالب #ة: «سلام علیک ما فده اه قَدْ جار الکیل الى وب الحزام 
اطبیفی. وازتتع رالاس بي قَؤق قرو وَطْمَعْ ی من ان يَعْجِرٌ عن نفیه. 


٩ ۶‏ موی کی ركه 
فافبل علي او لِي,تَمَمّلَ. 


جلسة چول و سوم امالی شيخ طوسی O‏ ۷۳۷ 





]۳۲[ 


روگ 


بيست و سوم ذى حجة سال جهارصد و پنجاه و هفت 


كه بقية روايات اين صلث اهوازى رادر بر دارد. 
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[۱۵۱۶] ۱- عبدالرحمن بن ابی‌غمره انصاری گوید؛ وقتی مصربان برای سومين بار به نزد 
عثمان بن عفان آمدند. او مروان حکم را به حضور خواست و با او مشورت نمود. مروان بهاو 
گفت: همانا اين مر دم از هیچ كس بسانٍ على بن ابی طالب 908 فر مان نمی‌برند. أو در ميان مردم 
پذیرفته‌ترین است» پس او را به سوی آنان روانه كن تا رضایت آنان رابه دست آورد و به 
فرمانبری از تو وادارشان کند و آنها را از شورش بر حذر دارد بنابراین عثمان به على بن 
ابی طالب ا چنین نوشت: «درود بر شما باده و اینک أب از سر گذشت و کار به منتها درجة 
خود رسید, و کار مردم بیش از اندازه بر من فزونی یافت» و کسی که از خودش وامانده به 


[مقام ] من امیدوار شده است؛ پس يابر ضد باش و یا با من و به اين شعر مثال زد: 


01/4 الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثالث والأربعون 


و ی & ب اكأوره 5 گے وه 

ف ان كُنْتَ مأكُولاً كن < خَيْرَ اکل و لا فاذرکنی ولسفا امزق 
و السْلام». فجاءه عل فقال: یا با اْحَسَنء الت هَؤُلَاءِ ارم فَادْعَهُمْ إلى 
کتاب الله وس تبیه ِل فال: َعَم از إن ی عَهْدَ اله وَمِيتَاقَهُ عَلَى آن تفیء لَه 
6 هم هتم ميك یه تم که عم ۱2۱۶ ۱۱ مه هم مه 
بكل شَيْءٍ | 00 


و فى 


دنا منهی قَالُوا: وَراء. قال: لا. قَالُوا: وَرَاءَكَ. قال: لاء فَجَاء بعد بَعْضَهُمْ لِيدْفُعَ فى 
ضدره. حين ال ذلك. قَقَالَ اْقوم بَعْضُهُمْ لتغض: سُبْحَانْ ال تام دک ان عَم ۸ 
سول الله عرض کتاب الله! اسْمَعُوا | مِنْهُ وافبلوه قَانُوا: تضمی لنا کذلك. قَالٌ: 
عم لمع أشْرَافهُْوَوْجُوهُهمْ حى دخلوا على عُفْمَانَ فعاتبوه فأَجَابهم إلى 
ابوا ماو :كنب نا عَلَى هَذَاكِتاباً ولمِضْمَنْ علي عَنْكَ ما في الکتاب. قَالَ: 
اکتبوا انی د شم فكوا ينهم «بشم الله امن ي الجیم. هدام اتب عبد الله 
۱ منین لمن قم عَلَيْه من المومنین والحُشلمين. اک 
علي أن عمل بکثاب و سن تب لا وأن 3 مدوم یفْطّی. ۳ ن الخائف يُوْمَنُ 
رن له برد وا المبقُوثٌ لا بجع وَأ من لا يكن دول بَيْنَ الأَغْنْيَاء, 
لین بي طَالِب لله ضاین وین نَ وَالْمُشْلِمِينَ عَلَى عُنتان الوَقَاءَ لَهُمْ عَلَى 
ا في هذا الکتاب. وَشَهِدَ زیر نامه وطلحة َه بن عُبَئدٍ امه وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِء 
وب ون عُمرَ و وب نن رَد وَكَعْبَ فِي زي القندة سنا خنی 


مم - 


۰ مرگ مره | قرس ۰ 0 م 
وعشرین». َاخذوا الکتاب ت الصرفوا فلا لوا ال دا هم راکب فاا 


جلستجيلوسوم ‏ امال شيخ طوس 0 ۷۳۹ 


اگر من قابل خوردنم بس تو بهترين خورنده باش وگرنه پس مرا بشناس تا جويده نشوم بدرود. 

سپس على ل به نزد او آمد واو عرض كرد: ای ابالحسن به نزد آن قوم برو و آنان رابه كتاب 
خحداو سنت پیامبر ل فرا خوان. حضرت فرمود: حتما البته به اين شر ط که بامن عهد و بيمان 
الهى ببندى كه هر آنچه من از جانب تو به آنان پیشکش كردم عملى كنى. عثمان گفت: صد 
البنّه آنگاه حضرت او را به بيمان محكمى وادار كرد و به سوى آن قبيله حركت كرد. وقتی به 
نزديك آنان رفت» گفتند: بازكر د» فر مود: نخير. گفتند: بازگرد» فر مود: نخير و هنكامى که اين 
را فرمود عده‌ای آمدند تا سینه‌اش راهل دهند که برخى از آن قبيله به برخى ديكر گفتند: منژه 
است خداء بسر عموی رسول خداتة# به نزد شما آمده تا کتاب خحدا را عرضه بداردا از ار 
فرمان ببريد و به او رو آورید. به حضرت عرض کردند: اینگونه برای ما تعهّد می‌کنی؛ فرمود: 
آری! آنگاه بزرگان و شخصیتهای برجسته آنان با حضرت به پیش رفتند تااینکه بر عشمان 
وارد شدند و او را نکوهش کردند و عثمان با خواسته‌های آنان موافقت کرد گفتند: بر این 
توافق برای ما نوشتاری بنگار و على بايد آنچه که در نوشته آمده از طرف تو ضمانت کند, 
عنمان گفت: هر آنچه می‌خواهید بنویسید. و آنان ميان خودشان نوشتند: ابه نام حداوند 
رحمتگر مهربان, اين نوشته‌ای است که بند؛ نذا امیرالم و منین عثمان بن عفان برای مومنان و 
مسلمانانی نوشت که بر او خشمگین شدند, همانا برای شمابر من [لازم] است که به کناب 
خداو سنت پیامبرش لا عمل كنم واينكه به محر وم بخشش گر دد و هراسان در امان باشد. و 
تبعیدی بازگر دانده شود و مأمور در صرز مین دشمن بازداشت نشوه و غنيمت ميان نوانگران 
نجرخد. و على بن ابى طالب برای مؤمنان و مسلمانان ضامن امت که آنچه در این نرشتار آمد 
عثمان برایشان انجام می‌دهد زبیر بن عوام و طلحة بن عبيدالله و سعد بن مالك وعبدالله بن 
عمر و ابوايوب بن زید گراهی دادند. و در ذى قعده سال بيست و بينج [هجری قمری] نوشته 
شد». آنگاه نوشته را برداشتند و رهسپار شدند. وقتی در منطقة آیله انراق کردند ناگاه 


سواره‌ای را دبده و او راگر فتند 


۰ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثالث والاربعون 


رسي الى ۳ 


ود من أَنْت؟ قال: أا زشول مان إلى عبد لله ُن سَمْد. قال َْضْهُمْ لجنض: 


۶ 


ا 


ا ایکون قا كنب فیتا؛ 5 وف يَجِدُو عمد شا ال کنا كانه ب بشر 
لجیب: اروا ی إدواته, فان لاس حیلا؛ قاذ قَارُورَةٌ مَْتُومَةٌ بُو شوم وم فاد فا 
كِتَابُ ای عَبْدٍ الله بن سغد: e‏ هدا فَافْطْعْ أي اللا سم 
یرتاب ونوا ی 34 نوا لیا اه قَدَخَلَ عَلَيْه, فقال: 
نم فرح علي هه مفضبا بل الاس علیه فرح سعد ین له 
رَجُلٌ» فقال: یا با اشحاق. أن د رید قال: نی و 
ون ايوم أَهْبُ بيني ین الَِيئة إلى مَكةٌ. e‏ 
أحاط الاس بغشتان: ادي من الْمَدِيَة واء عترل. فان الناس لا بد بد لهم منك انم 
يئوك ولو نت بِصَنْعَاَ اليمن. واخاف آن بل هذا الول وَأنت حاضزه, فقال: 
با 2 َي آخوج عن دار ججرتي, ماظن خدًبجشرین علی هذا لول كلا رقم 


ند رب کت e‏ 


هم 53 ۳ 7 2 
کتابا؛ ام اه الْحُغِيرَةٌ e‏ فُضَربٌ 5 وه خر ۳۹ عنمان 
رهم كم كز كر مره 24 0 وله > 
كلهم فَصَهِدَ المثیر, فرفعث َابْشَةٌ قمیص زشول ال4 ونادث: «أئها انَاس. 


هذا قمیص رَسُولٍ انللا لَه یل ود غُيْرَتْ سُنَيهُ». فَنَهَض النّاس. کر الط 


جلسة جهل وسوم 2 امالی شيخ طوسي << 3 ۷۵۱ 


و كفتند؛ کیستی؟ گفت: من فر ستاده عثمان به سوى عبدالله بن سعد هتم: برخى از آنان به 
برخى ديكر گفنند: او را بازرسی كليم تادر مورد ما جيزى نوشته نباشد يس أو را گشتند و 
همراه او جيزى نیافتند پس كنانة بن بشر نجيبى گفت: در كيفش بنگر يد زيرا مردم نیرنگهایی 
دارند وناكاء شيشة کو چکی را دبدند که باموم در بسته شده؛ و در آن نوشته‌ای برای عبدالله بن 
سعد قرار داشت؛ «هرگاه اين نوشتهام به تو رسید. دست و پاهای این سه نفر را قطع كن». 

وقتى نوشته را خواندند؛ بازگشه تااينكه به على #ة رسیدند. بس على ف أمد و بر عثمان 
وارد شده و فرمود: آن گروه از تو خواستند که با خواسته‌هابشان موافقت كنى و تو هم 
پذیرفتی. آنگاه اين نوشتار رانگاشتی که ما می‌شناسیم خط خط تو و مُهر مُهر توست؟|مپس 
على 28 با برآشفتگی خارج شد و مردم به او رو کردند و سعد هم از مدينه بیرون زد» مردی به 
او برخورد کرد و گفت: ای ابااسحاق, کجا می‌روی؟ گفت: بخاطر [حفظ ] دینم از مکه به 
مدینه كريخته بودم و امروز بخاطر [حفظ] دینم از مدینه به مکه می‌گریزم. و هنگامی که مردم 
دور عثمان را گرفتند. امام حسن 8 به اميرالمؤمنين 19 عرض کرد: از مدینه حارج شو و 
کناره بگیر. زیرا مردم به ناچار نیازمند تو هنند اگر در صنعای يمن هم باشی به نزد نو 
می‌آیند و من می‌ترسم اين مرد [عشمان] کشته شود و تو در حضور او باشی. حضرت فرمود: 
پسرم از خانه مهاجر تم [مدینه ] حارج می‌شوم. و گمان نمی‌کنم هيج كس بر هیچ بخش از این 
گفتار [شما] جسوری کند. کنانه بن بشر بيا خواست و عرض کرد: ای بندهُ خداء کتاب دا را 
برای ما بپا دار» زیرا ما به گفتار بدون کردار راضی نمى شويم, برای ما نوشته‌ای نگاشتی و 
گواهانی آوردی» و عهد و پیمان خدایی باما بستی» فرمود: ميان شما نوشته‌ای ننگاشتم, آنگاه 
مفیره به سوى او رو نهاد و نوشته‌اش رابه صورت او زد؛ پس عثمان به سوی آنان رهسپار شد 
تا با آنان سخن گوید. يس بر منبر بالا رفت که ناگاه عايشه پیراهن رسول خداعٌِ رابالا برد و 
ندا داد: دای مردم! اين جامة رسرل خداست که فرسوده نشده در حالی که سنت او دگرگون 


گشته است!» و مردم بيا خواستند و همهمه بالا گرفت 


۷۲ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثائث والأربمرن 


وَحَصَبُوا عُنْمَانَ حثی نَرلَ من المثبرفدخل بيه کب نسحة وَاجِدَة إلى مُعَاوِيَة 
۳ ۴ ىم - ۶ ه موه . 
وَعَبِدِ لله ِن عاور: ا قن لاله اي وَالعُدْوَانِ ین اضل الهراتي 
و e‏ ابذاري, وَلَنْ یز رهم نی و ې أو لی, وا ماق 
الله قبل أنْ اب مهم عَلَى شیم بن ذلك َأعِمنُونِي». لما بل کاب ابن عار قا 
وَقَالٌ: با ناس ان ۽ امير الْمؤْمِِينَ عُفْمَانَ دک شوت ِن أل مطر والیزاي 
Sarr f2‏ 1۰ ۸ مه 5 گم گر مه ۰ 4 
وا بساحته قَدَعَاهُم إلى الحق فلَم يُجيبُواء مب إلى أن له نکم ذوي 
۵ ی 56م ۸92 ِ ق ور اوه م4 
ال اي ژالاین والصّلاح أ عل الله آن دقع عَنْهُ طلم الظالیین وَعُدْوَانَ المشترین.قلم 
و و 2 + و م وگ ما وج في م 2خ ه ۳ و7 ر 5 
یجیبوه تج اه رل وا ین 0 له وَقِيلَ 


يو 


لعین إن تا مان قَدْ من الْمَاء؛ افر اويا :و جاء الاس علي له 
فصَاح بهم صَيْحة صَبْحَةَ انفر جوا خلت الژوایا. لما رای عل اجتعاغ الاس 
وَوُجُوَمَهُْ, دخل علی طلحة بن عبید لله وَهُوَ منک عَلَى وساید. فقال: ان هذا 
الجل مول قَامْتَعُوةُ. فال: أئا افم دون آن تغط بُو مه ال من مها 
۷- ۲- - ویٍستاووه عن عبد رن ابي بکره عن ابي جففر مُحَمد : بن علن ا 
قال: َد یی عَبْدَ امن ل ا بی عُمْرَة الأنصاری: ال : ابی رشول اف ل 
ی توت یب خی اف 
وتیل نی على اي قال اب تست تس من 
الوَجُلَيْنِء وَاسْبَِخْفَافُهُمَا خبیش سول الوك واشتفزاژهتا تاه اطْناء 


جلسنا چهلي وسرم أمالى شم طوسی û‏ ۷۵۳ 


و عشمان راسنگ باران کر دند تااینکه از منبر فرود آمد و وارد خانهاش شد و پیغامی به معاويه 
و عبدالله بن عامر نوشت: رانک همان كستاخان و بددگرن و تجاوزکاران عراق و مصر و 
مدينه خانهام را محاصره کرده‌اند و جيزى لجز بركئارئ ياكشتن من آنان را خشنود نم ىكلد؛ و 
من بيش از اینکه جيزى از خواسته‌های آنان را پیروی كنم ديدار کنند؛ خدايم [كنايه از اينكه 
در هيج جيز از آنان پیروی نمی‌کنم ] بس مرا يارى كنيد». 

وفتى نوشته أو به ابن عامر رسيد بپا خواست و گفت: ای مر دم همانا اميرالمؤمنين عثمان بیان 
داشته كه كروهى از مصریان و عراقیان به حياط [فصر] او !تراق كردهاند و هر جه آنان را به 
حق فرا می خوائد نمیپذیرند و از من خواسته که از ميان شما اندیشمندان و دینداران و 
پارسایان رابه سوی او روانه کنم. شاید که خداوند ستم ستمگران و دشمنی تجاوزگران را از 
او دور کند. ولی هیچکس برای رهسپار شدن با او موافقت نکرد و او [از منبر) فرود آمد. 
آنگاه از هر سو [مپاهیان] آمدند تا اینکه وارد مدیله شدند به على 3 عرض شد: از عشمان 
آب را دریغ داشته‌اند. و او به آب رسانان فرمان داده ولی ایشان دستگیر و بسته شده‌اند و 
على 3 به نرد مردم آمد و بر آنان فریاد کشید: كنار روید... آنگاه آب رسانان وارد قصر شدند 
وقتی على غ اجتماع مردم و چهره‌های آنان را مشاهده کرد بر طلحة بن عبدالله وارد شد در 
حالی که او بر بالش‌ها تکیه داده بود. و فرمود: همانا اين مرد کشته می‌شود پس او را بر كنار 
كنيد گفت: به راستی به خدا سوگند [دسن بردار نیستم ], به جز اينكه فرزندان اميّه خو دشان 
حق را تقديم کنند. 

(۱۵۱۷] ١؟_عبدالله‏ بن ابی‌بکر از امام باقر ¥ و ار از عبدالرحمن بن ابی‌عمره انصاری که 
می‌گفت: رسول خداع مرا عبدالرحمن خواند خبر داد كه وقتی خر حرکت طلحة و زبير 
[برای نبرد] به علی 10 رسید. برای مردم سخنرانی نموده و خدا راستایش کر ده و ثنايش نمود 
و بر بيامبر عق درود فرستاد و آنگاه فرمود: و اينک به من پیام رسید که اين دو مرد حرکت 
کرده و حبس شدۀ رسول خداة8 [کنایه از همسر او عایشه] راپست شمرده و فرزندان 
آزادشدگان [فرزندان کسانی که يس از فتح مكّه پیامیر آنان را بخشيد] را برانگیخته‌اند 


4) الأمالي للشيخ الطوسي 


المجلس الثالث والأربعرن 


a ۳ 0107 4 2‏ ۳ 2 6 4 4- 51 - 2 
وَتَلييِسُهُمَا عَلَى الئاس پذم عُْتان, وَهُمَا آلا علي فعلا به الأاعِيل, وَخَرَجَا 


یضرا اس بَعْضَهُمْ مه E‏ َة 


بض همق کب امین متا واجزهما لجوازی؛ 


خش اقات عل شوو فی يي ام هو خود عْقبَة عقب بن عرو فقال: 
يي إن دينك ین الصّلَاةٍ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ لله يل وَمَجْلِسّكَ 


فِيمَا ن قبره مره ام مما : تزجُو ین الشام والعزاي فان كنت الما تسیز 


2ے 


لحرب ققد اقام 


۳ ف ار نی نی‎ E 


شا فَحَلْفُ عند 
بکت الأزْض وَالسَّمَاءُ عَلَى ا 
بَاوَزيرَ النبيٌّ ند عظلم الْخَطْبُ 
و انوم خَمُوك سوم 
لاي ُولُونَ اذ ول وان 
فَعيُونُ الحجار تدرف بالدّمع 


2001-1 قم مس امس هك و 
فعليك السلامُ ما ذَرَتْ به الشمس 


a ۰ 1‏ 7 1 4 0 و5 
فَقَالٌ فیس بن سَعْدِ: یا امیر الْمُؤْمِئِينَ ما عَلَى الأض احَذ احت 


a ر‎ 


4 عَمَد و كاه سَغد رحق الادسته و کقاه حدذيفة د ین یمان رح 


یاب رید امل ايراق 
و سم ال فراق مر اس مذاق 
ناكسو الطزف خَاضِعُو الأغتاق 
و سك ال لوب عند التَرَاقِي 
و لاح الراب ب الرفْراق 
یا أن یم فنا 


2 5< 7 ووه 5 وم ی قرم ۰ ¢“ 04 
مك لاف نَجْمُنَا الَذِي تهتيي به وَمَفْرَعْنا الذي نَصِيرُ إلهه. وان دك من 


۳ 4 ی هی ا 41 7 ٠‏ 
ازضنا وسماوناء و 2 


راث ) ع بر رخ كس م6 a‏ م] و٩‏ م ۶ 
وا َوْ خَلَيْتَ مُعَاوِيَةَ لكر لیرومن مِصْرَ ولیفسدن 


جلة جيل و سرم امالی شيخ طرسی 9 ۷۵۵ 


و به خونخواهى عثمان مردم رافريفتهاند و جل اكه آن دو بودند که مردم را بر او شوراندند 
و آنبلاها رابه سر او درآوردند و بپا خواستند تامیان عدهاى از مردم راباعدهاى ديكر جدایی 
افکنند. پروردگارا مسلمانان را از رنج أن دو بش و آن دو را مجازات کن. و حضرت 
مردم رابه حرکت برای پیگیری أن دو برانگیخت. اتود عُفبة بن عمرو به طرف حضرت 
رفته و عرض کرد: ای امیرالممنین» همانا آن کسی که از نماز تو در مسجد رسول خداعلل و 
نشستن نو در ميان قبر و منبر او بازداشت [دامنة حكمرانىاش] بزرگتر از شام و عراقی است 
که نو می‌پنداری اگر آهنگ نبردکردی [بدان که ] به سوی لشگری می‌روی که عمر به پاداشته 
و سعد با پیشروی به قادسیه و حذیفه بن یمان با تسخیر نهاوند و ابوموسی با حمله به نستر و 
خالد بن ولید با تاختن به شام آن را وسعت و گسترش داده است. حال که می‌خواهی بروی 
چیزی از خودت رانزد ما جا بگزار تا برای تو آن را مواظبت کنیم و به واسطة أن به یاد تو 
باشیم. سپس ابو مسعود گفت: زمين و آسمان بر مسافر ما که قصد عراقیان کرد. گریست. ای 
وزير پیامبر مصیبت بزرگ است و طعم جدایی تلخکامی را در پی دارد و هرگاه گروهی با نو 
دشمنی کردند. گروهی هم هستند كه نگاه فرود آورنده و فروتنی کننده‌اند. نمی‌گویند چون 
تو سجن می‌گویی و اگر بگویی بس گفتار تر برجسته و برتر است. بنابراین چشمان حجار 
اشک‌ریزان است و آن جانها در گلوگاه است. بس درود بر تو که [با و جود تو ] خورشید از افق 
سر نزد و با درشندگی [نو] سراب نمایان شد. آنگاه قيس بن سعد عرض کرد: ای 
اميرالمؤ منین بر روی زمین هیچ كس نیست که زندگی کردنش در ميان ما دلنشین‌تر از شما 
باشد. زيرا شما ستاره‌ای برای ما هستی كه با آن رهنمرن می‌شویم و پناهگاهی هستی که به 
سوی أن رو می‌نهیم و اگر تو را از دست دهیم زمين و آسمان ما تيره و تار می‌شود ولی به 


خدا سوكند اگر معاویه برای فریبکاری اجازه داده می‌شد هر أينه مصر را می‌خواست 


1 الأمالي للشيغ الطوسي 202 المجلس الثالث والاربعرن 


و 


ص ام 2 9 و هگ ور ريه” كرره مه اء 
اليه وَلَِطمَعَنَّ في الْعِرَاتِء ومع وم یمین اشر بوا قثل عَثُمَانَء وَقدٍ اكتفؤا 
: ۳ ® ره 7 0 ان ۲ 3۳ 9 8 ٤‏ 
بالظن عن الملم.وبالشك عَن الیقین. وَالْهوَى غن الخیر. نس بأل الججاز وَأَهْلٍ 

/ ۳ كو a‏ ۵ 0 
یراق نم امد بامر یَضیق فيه خِنَاقَهُ وفص لَه من تقسه. فقال: أَحْسَدْتَ واه با 
2 0 . 57 1ے ور ا 
N‏ 7۳ 
طلحَة طَلحَة ویر از مَعَ الم قلق تال سر وأضامة بن ژد وه مَحَمَّدٍ بن 
و ۹ 5 رة م ره م م 
مسلعة. فقال سَغد: لا آشهه سیف حٌى بفرف الموم من الکافر: وقال أسَامَةٌ: لا 


21 


کی ۸ ع م 2 ك 2 ری بر ۰ عر مس و 2 2 
اال زجلا يَقُولُ: لاله إلا اف رز کنت فى فم لد خلت فیه مَعَكَ؛ وفال 


5000000000 مسلمة: اغطاني رشول الا سیف وَقَالٌ: إا اختلّف الْمُسْلِمُونَ 


۰ 


اي تخل عن عبد انعر ال عئار بن 
اسر ت قزم گم یوعد درد و مد ئة 
دب یه نف فلت قال آخیه مرحبا نع ال عكار لمحد بن مسلعة:آما یل 
الشخاربین؟ قو انه لو مال عَلِيّ جانبا مت مع .وال کب بن ال :یا أميد 
الْمُومِئِينُ إن بك عا مفتر سار اؤ گان َيل یش مع واو کل ما 
ریا حَلالاً لاء ولا کل ما ریا خراماً حرام وَفِي الاس من هو غلم بغذر 
عفان ِن له نت أغلمبخایا با هن كان ول طالماً بلقت ون ان 
یل مَظلوما یل َو نو تفه الی شُبْهَة فَعَجَبُ لیقیننا وشکكت, وق فلت 


آنا: عدي تَفض ما اممْتّمَعُوا عليه فصل ما اخْتَلَقُوا فيه 


مسومل يسوم امالی شيخ طوسي Û‏ ۷۵۷ 


و يمن را تباه می‌کرد و به عراق چشم طمع می‌دوخحت وباآن كروه يمنى كه به ممراه داشت 
کشتن علمان را الق می‌کرد و به جای دانش به‌گمان و عوضی يقين به شك و در برابر نیکوکاری 
به شهو ترانی بسنده می‌نمودند. بس به همراه حجازیأل وثعراقیان, روائه شو آنگاه او رابا 
چیزی چنان هدف بگیر که كلويش را بفشرد و جانش رایگیرد. بس حضرت فر مود: ای قيس 
به خدا سوگند نیکو گفتی و زیبا بیان کردی. 

و ام فضل دختر حارث به امیرالمژ منين 18۶ نامه نوشت و او رااز حرکت عايشه و طلحه و زبیر 
آ گاه کرد و حضرت تصمیم به حرکت كرفت [از آن سوی ] خبر سستی سعد و اسامه بن زید و 
محمد بن مسلمه به ضرت رسید پس سعد گفت: شمشیر از نيام در نمى أورم تا اینکه م من 
از کافر تشخیص داده شود و اسامه گفت: با مردی که «لا اله الا لله» می‌گوید نبرد نمی‌کنم و اگر 
در دهان شير باشد با ار همراه می‌شوم. محمد بن مسلمه گفت: رسول خداع99 شمشیری به 
من هدیه داد و فرمود: اگر مسلمانان اختلاف کردند أن را به پهنای [کوه] احد بکوب و در 
خانة خود بمان. عبدالله بن عمر نیز از سپاه حضرت بیرون آمد. پس عمار پاسر گفت: آن گروه 
رارهاکن, اما عبداله که سست می‌باشد و سعد هم حسود است و محمد بن مسلمه پس گناه تو 
به گردن او زیرا تو مرخب قاتل برادرش راکشتی. آنگاه عمّار به محمد بن مسلمه گفت: آیا با 
محاربان مبارزه نمی‌کنی؟ پس به خدا سوگند اگر اميرالمؤ منين له به طرفی رو آورد هر آنه 
من جانب أو را می‌گیرم. و کمب بن مالک عرض کرد: ای امیرالمزمنین همانا از گرو» انصار به 
شما خبر رسید که اگر [کس] غير ما بود همراه تو بپانمی‌خواست. به خداسوگند همه آنچه را 
که ما حلال می‌بینيم حلال و همه آنچه راكه ما حرام می‌پنداريم حرام نیست. و در ميان مر دم 
کی هست که به بهانۀ [فتل ] عثمان آ گاهتر از کسی است که او رابه قتل رسانيد و تو به حال ما 
از ما آگاهتری, بس اگر عشمان در حالی که ستمگر بود كشته شد گفتار تو رامی‌پذيريم و اگر 
مظلومانه کشته شد پس گفتار مارا بپذین بنابراین اگر در اين مورد ما رابه تردید بسپاری يس 
شگفتا از يقين ماو شک تو در حالی که به ما فرمودی: از ميان برندة آنچه بر آن توافق کردید و 


پایان بخش آنچه در آن اختلاف نمردید نزد من است. و گفت: 
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كَانَ الى أَهْل الَِْينة بِالنْصْرِ ع لا وال عَبْدِ متاف 

لي في يَدَنْهِ مِنْحَرَم اله و فزب الْوَلَاءِ بَعْدَ التََافِي 
و كان كَعْبُ بن مالك من شيعة لِعُثْمَانَ: وام الأشتر إلى علي # نک له يكلام 
بنط على ۳ رف يم حثی شاه كان من راي علا 
1 لا یرهم بشَيء. قال الاشته: با مير الخ مین انا وان لم نکن مِنَ لاجر 9 
۳ إن فیهم وهذه بيعة 2 َا والخٌارج منها عاص. وَالْمْبِطىٌ عنها مقر 
ان هم الیو م باللسان وغدا بالشیف. وما مَنْ قل َنْكَ کمن خف مَعَكَ. اما 
ارادك موم اسهم فارذهم تفس ۳ يا مالك دَعْيِى ول على 
لهي َقالَ: ارايم لو أن من ا باع أنا بكر ور أو عْثْمَانَ مه تک بت یهام 
م ر ت c2‏ 2 وك #۶ ي 0 و مه نيت 5 ه 
تشتحلون قتالهم؟ قالوا: نعم عَْ. قال: فَكيفٌ تَحَوجُونٌ من القِتَالٍ معي وَقَدْ 
ا وا لحم أك مُحْطِيٌ وله لا جل لَك قَِالُ من بَايعَكَ مم نک 


۳۳۹ و .قال الا شتر: دطيي یابیز الخویزمن: 
اف هو لاء الْذِينَ يَتَخَلَمُونَ عنك. فقال له 3 کف عَنى؛ فَانْصَرْفَ الاشتر َر هو 
مُفْضْبٌ. م إن فیس بن سَغْلٍ سَعْدِ لَقِيَ مالک لاشتر في نفر ین المهاجرین والانضاره 
فقا قيس بلاشتر: يا مالك لا ضاق درك بشیء أَخْرَجْتَه. وَكُْمَا انتبطات 
ثرا اشفجلته. إن أدب الصّئر مسيم وَأَدَبَ الْمَجَلَِ الا ورد و القَول عا 


ضَامَى اعَیب. وَشه ال اي مما ای الت وَإذا ليت قاشال, وا راذا امه ث فَأَطِعْ, 
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سزاوارترين افراد شهر به بشتيبانى : على وخاندان هبد مناف هستند /به خاطر د راختیار داشتن حرم 
الهی و درستی خالصانه # ىكه با خدا دارند ] وكعب بر مالک بيرو عثمان بود. 

و اشتر رو به امیرالمزمنین 99 کرد و کلامی به حضرت عرض کرد تا او را بر کسانی که از سباء 
حضرت رویگردانند برانگیزاند. حضرت اين کار را ناپسند شمرد تا جایی که به او اعتراض 
کرد. و از اندیشه‌های حضرت اين بود که چیزی دربارة آنان بیان نکند. 

کلام اشتر اين بودکه: ای اميرالمؤ مئين! ما اگرچه از مهاجران و انصار نیستیم ولی در ميان آنان 
كه هسنیم و اين بيعت عمومی است و کسی که از أن بیرون رود طغیانگر و کسی که نسبت به 
أن سستی ورزد سهل انگار است. و تربیت آنان امروز با زبان و فردا با شمشیر است کسی که از 
[پیوستن به ] تو تنبلی کرد مانند کسی نیست که به همراه تو شتاب نمود. و اين مردم تو رابرای 
[منافع ] خودشان برگزیدند پس شما هم آنان را برای [سود] خود بخواه. آنگاه 
امیرالمزمنین 38۶ فرمود: ای مالک رهايم كن و امیرالمزمنین 48 به آنان نزدیک شده و فرمود: 
جه فکر مىكنيد. اگر کسی با ابوبکر و عمر و عثمان بيعت کرد آنگاه بيعت خود رازیر پا 
گذاشت. آیا نبرد با آنان رابا خود روا می‌دانستید؟ عرض کردند:آری| فر مود: پس جطور از 
نبرد به همراه من کناره می‌گیرید در حالی که با من بيعت کردید؟ عرض کر دند: ما نمی‌پنداریم 
که تو خحطامی‌کنی و اينكه نبرد باکسانی که با توبیعت کر ده آنگاه بيعت خود راشکستند بر تو 
جايز نباشد ولی در مبارز؛ با نمازگزاران است که تردید داریم» يس اشتر عرض کرد: ای 
امیرالمژمنین بگذار به اين کسانی که از نو سرپیچی می‌کنند. حمله‌ور شوم ولی 
امیرالمز منپن 8ه به او فرمود: از من دست بردار. و اشتر در حالی که برآشفته بود دور شد. 
آنگاه قيس بن سعد در میان گروهی از مهاجران و انصار به مالک اشتر برخورد کرد و قيس به 
اشتر گفت: ای مالک. هرگاه سينة تو از چیزی دلگیر شد أن را بیرون آور. و هر زمان کاری را 
کند یافتی به آن سرعت ببخش, همانا لازمة بردباری سر فرود آوردن است و لازمة شتاب 
متانت و همانا بدترین گفتار أن است که باعیب [گوثی] شباهت داشته باشد و بدترین انديشه 
آن است که همانتد تهمت باشد و هرگاه مبتلا شدی درخحواست نماو هرگاه فرمان داده شدی 


فرمانبری کن» 
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ی و ایس رل امه ان في یناما في تساه 
قلا تمق عَلَى ضاحبلف؛ فَعَضِبَ الأَشْتَدُ. هن انار مَشوا إلى الأْشتر فی لك 
وه ین غضبه ری قلا هم عل ال وض. فا یوب خال نی 
صاجب مزل زشول اله 4# لایر امین لو أَقَسْتَ ا 
مها جر رَسُولٍ اله يي وه َير ره فان اسْتقَامَتْ لَكَ ارب كت کمن کان 
,وان وکلت ای امير فا عذَرْت. كَأجَابَهُ علي ۹ بغذروفی المبير. مه 
yT‏ َة وال تئر ای البضرة وَتَمَكّتَ حى عَظُمَ جيشه, وآغذ 
الشیر في طَلَبهْ. فَجَعَلُوا لا يَرتَجلُونَ من منْزِل لا ْلَه حلی تَّل بذِي قار فقال: 
واه له یی آن أَدْخُلَ علی ولا ء فی له من مهي فَأَرْسَلَ إلى الْكُوفَةٍ 
لح 5 وَعَمَارَ ن يار وفيس بْنَ سف وکشب الم كاب فَقَدِمُوا 
الكوفة. فَخَطَبَ النّاسَ | سن بن علي فك نود لله وی و ودک علا 


e 


سابع في الاشلام. وَبيِعَةَ الاس لَه E‏ ريكاب لن 
ی هم «بشم الله امن من الرٌجيم. ابش اي خر کم عن ار غفتان حت 

کون سمه عِيَائَكُ ناس طُعَنُوا عَلَيِه. وَكُنْتُ رَججُلاً ین الْمُهَاجِرٍ بن اکير 
استِتَاهُ وال یب وکا هَذَانٍ الوجلان ون سرا فيد اجيف ود كَانَ 
ین مر هه علی مضب. فاتیح له قوم َقنُوه. ثم إن لاس بايقوني غير 
مشتکرهین. وان هن لجلان اول من فَعَلَّعَلَى ما بویع عََيِه من كان قنلی م 
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پیش از مشكل نقاضا مكن و بيش از اينكه فرمان نازل شود [خودرا] مكلف نکن. مائيز همان 
ل ا مده أنكاء أذ شتر برآشفت و به این خاطر 
انصار به سوى او رفتند واو را به فرونشاندن نشم خو د راضى كردند و او بذيرفت. 
وقتى اميرالمؤمنين تصميم به حركت كرفت, ابوايُوب خالد بن زيد صاحب منزل رسول 
دا به سوى حضرت رفت و عرض کرد ای اميرالمؤمنين! اكر در اين شهر يمانى؛ پس 
همانا اينجا هجرتگاه رسول یداع بوده و قبر و منبر آن حضرت در اینجاست. بتابراين اگر 
عرب بر ضد تو بپا خواستند» آن وقت همانند کسی هستی که پیش از تو بود واكر ناگزیر به 
حرکت شدی بس عذر تو پذیرفته است, على ا پاسخ داد که ناچار به حرکت است. آنگاه که 
حضرت روانه شدن طلحه و زبیر به سوی بصره را شنید. رهسیار شده و درنگ نمود تا 
سپاهش زياد شدند و به سرعت در جستجوی آنان رفت. سپس در اردوگاهی به اردوگاه دیگر 
كوج می‌کردند تا اينكه در #ذىقار» اتراق کردند و فرمود: به خدا سوگند برخورد با آنان در 
مقایسه با اندک بودن همراهانم مرا اندوهكين می‌کند بنابراین امام حسن 18 و عمار اسر و 
قيس بن سعد را به سوی کوفه روانه کرد و نامه‌ای برای آنان نگاشت» سپس آنان وارد کوفه 
شدند و امام حسن 398 برای مردم سخنرانی نمود. خدا را ستايش کرده و شنایش گفت. 
وأميرالمؤ منين 3 را ياد کرد و پيشينة او در اسلام و بيعت مردم بااو و مخالفت کسانی راکه از 
او سر بيجى کردند را بیان نمود, آنگاه به [خوانده شدن] نامه امیرالمژمنین 38 فرمان داد و بر 
آنان خوانده شد. 
ابه نام خداوند رحمتگر مهربان و اینک, شما را از موضوع عثمان آگاه می‌کنم تا جایی که 
شنیدنش مانند دیدنش شود همانا مردم از او بدگوبی کردند, و من مردی از مهاجران هستم 
که در راستای رضایتمندی [مردم از او] بيار کوشیدم و عبش رااندک جلوه دادم و 
کوچکترین حرکت اين دو مرد [طلحه و زبیر ] آشوبی به پاکرد و از کار عايشه واقعه‌ای غیر 
منتظره بر اساس خشم عمومی انجام شد. پس گروهی برای اين کار آماده شدند و او را به قتل 
رساندند. آنگاه مردم بدون اجبار بامن بيعت کر دند و اين دو مر د اولین كانى بودند که بر طبق 


آنچه که خلیفة پیش از من بر أن بيعت شد. عمل نمودند 
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5 شتأذئاني في العغرة. لها بُريدانها فضا لهد وَآذْنا بحزب. وَأخْرَجَا 
اد ین یه لخد ,ود تارا إلى البضرة اخییا را ود بت ۳ 
اختیارا کم وَلْعَمْرِي ما لیا تجیبُون, ما جیبون إلا الله سول ون Ej‏ 
ار 0 
سر مشکلفرین فَكُونُوا مد طني بكم ولا حول ولا ُو إلا بافیه فلا فری 
ا ا :واه لْقَدْ 
ردنا أن ترکب إلى یله حتّى تفلم جلم عنمان.ققذ بان انه بو في يونا كم 
بوا الع واه ولو رَضِينا امير الْمؤْمِنِينَ, وَنْطِيعُ أَمرَهُ. ولا تلف عَنْ 
دعوته. واه ألم يََْنْصِرْنً لَنَصَوْنَاهُ معا وَطاعَة. فلا صبع الْحَسَن بْنُ عَلِىَ ته 
لك ام يبا قال ها الاش هذ كان ین مر لین علي ما تک فیک 
ناکم مُشتلفر کم نكن َه 00 جَبهَةُ الأمْصَارِ, روم الْعَرَبِء رَقَد 
زیر بیعتهما وخروجهما بعَانْشَدَ ما قد فکمه وَهُوَ ضعف 
فذقا ما وین 0 
(6: ۳۶ وا کر خد لَرَجَوْتُ أن فو افا غا 
المهاجرین وَالأَنصَارِء وَمَنْ یبعث اه لَه مِنْ جباء الئاس فاد قانصووا الله 
نس کم. م جلس. وَقَامَ عَمَارُ بْنُ اسر فال: یا أَهْلَ الکو ان كَانَتْ غَابَتْ 
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عَنْكُمْ أبْدَاننا فد انث إل أمورن. إن قالی عُثْمَانَ یرون إلى النّاس. وَقَد 
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بس از من برای غمره اجازه خواستند در حالی که قصد انجام أن را نداشتند. و ييمان را زیر پا 
گذاشتند, و اعلان جنگ كردند و عايشه رااز خانه‌اش بيرون آوردند. تااو را [سر]كروه 
بگیرند. با ارادة او به سوی بصره عزیمت کردند ولی من با میل شمابه سوی شما رهسپار شدم 
به جان خود سوگند من را يارى نمی‌کنید یاری نمی‌کنید مگر خداو فرستاده‌اش راو هرگز به 
خاطر کینههای شخصى با ايشان نبرد نمی‌کلم؛ حسن بن على 99و عمّار اسر و فيس بن سعد 
رابراى فراخوانى به نمايندكى به سوى شما فرستادم يس همانگونه باشيد كه من به شماكمان 
می‌برم. هيج تران و قدرتی نيست مگر از خداونده. 

وقتی آن نامه برای مردم خوانده شد سخنوران کوفه؛ شریح بن هانی و غير او بيا خواسنند و 
گفت: به خداسوگند, تصميم گرفته بوديم به مدينه سفر كنيم تابه ماجرای عثمان آگاهی يابيم 
و خداوند در خانه‌هایمان به آن آگاهیمان داد. آنگاه كوش به فرمان شدند و گفت: با 
امير المؤ منین ا موافقیم و فرمان او را گردن می‌نهیم و از درخواستش سرپیچی نمی‌کنيم» به 
خدا سوگند اكر از ما يارى نمی‌خواست. هم كوش به فرمان او را يارى می‌کردیم. وقتی امام 
حن اين سخن را شنو د کرد سخنورانه به پا خواست و گفت: های مردم از امیرالم منین 
على 18 سخنی هست که شما را کفایت مي‌کند. برای فراغواندن شما به نزدتان آمدیم زیرا 
شمانمای شهرهای بزرگ و سران عرب هستید. از پیمان شکنی طلحه و زبیر و حرکت أن دو 
با عایشه آنچه که بايد کرد به شما رسید و آن به خاطر ضعیف بودن زنال وسستی انديشة آنان 
است و خداوند (والا مقام) فرمود: (مردان صرپرست زنانند» [نساء (۴): آية ۳۴] به خدا 
سوگند حتی اگر هیچ كس او را يارى نکند. امیدوارم مهاجران و انصاری که بااو به پیش آمدند 
و شریف مردمائی که خداوند به سوی او گسیل داشت. برای او کافی باشند» پس خدارا یاری 
كنيد كه شما را یاری می‌نماید». آنگاه نشست. 

و عمّار یاسر يبا خواست و گفت: ای كوفيان! اگر پیکر های مااز ديد شما ناپدید شده بود. ولی 
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وف مه .وان طلحة 
2 مَنْ قتل, وّان طلحة 

م 7 و و 5 ۹ 
يع فلع اخطاهما ما املا 


جعوا كاب تج وین مُحَاجيهمْ آخیا الله من 
َالوُبيْرَ ول مرن طمن وآخه مر آمر. م بای وَل مر 
لک بيعتهُمَا عَلَى غیر دب کان وَهَذَا ان سول بش prs‏ 
الاجر ین والانضار. قاْضووه ینصو کم اله وَقَامَ یش بُنْ سعد فحمد 
عليه مه فال: يها اناس ونا ناب ورین عل أ 


٠ 8 ۳9 8 8‏ ا و ۳ 8 مه ا 
الاس به فى سابقته وهجرته علمه, وَكَانَ قتال مس ابی ذلك حلالا فکیف 


فَحَمِدَ لله انى 


وَالْحْجةٌ قامث عَلَى طَلْحَةَ وَالرَُيْرِ وَقَدْبَايِعَاهُوَخَلَمَاهُ حَسَدا فَقَامَ حطَبَاوُهُمْ 


اء ال بال حاتت فَقَالَ الحاعة ف ذلك 
فاشرع الرّد با جابه. فقال النجاشی فى ذلك: 


و ا 
و فلا لَه اضلاً وسهلاً وَمَرْحَباً 

و “eta‏ ۰ 1 و ” 
فمزنا يما ترضی نجبك إلى الرضا 
و سويد مَنْ سَوْدْتَ غَيْرَ مدافع 


إن نلت ما تهوی فَذَاكَ ريد 


على واب اه الب مُحَمَّدِ 
۰ ¢ ^ هس كم 6 
نمد يدينا ین هوى وتودد 

TE‏ 5 ومىك 
بصم العوالي والصفيح المهندٍ 
- وذ هيوه د ه ت و هر همق 
و إن كان من سودت غير مسود 


دهم > -8 


و ان تخطمَاتَهْوَى فَغيْرٌ تَعَمَّدِ 


و ال فقس برد سغد جین أَجَابَ هل الكوفة: 


جَرَى الله اهل الْكُوفَةِ الْيَوْمَ نصرة 
و قالوا علی خسير کے خاف وَنَاعِل 


مُا أبسوزا زوج الشبی نَعَمّد تعمّد 


2 ار م م e‏ 
أَجَابُوا وَلَمْ ينوا بغذانِ من خَذَلَ 


رضینا + به مِنْ اقض الْعَفْدٍ مِنْ بَدَلٍ 


سوق بها الحَادِي المُنيخ عَلَى جَمَل 


جلس ةجهل رسوم امالی شيخطرسى . . . لا ۷۶۵ 


و کتاب خدا را میان خود و معترضین خود قرار دادند. [به واسطة آن] گروهی را خداوند 
زندگی بخشید و گروهی کشته شدند, و طلحه و زبير اولین کسانی بودند که از او بدكويى 
کردند و آحرین کسانی بودند که فرمان [به قتل او] دادند آنگاه اولين کسانی بودند که [با 
علی] بيعت کر دند و وقتی آرزوهایشان آن دو را به اشتباه انداخت بيعتشان را بدون اينكه هيج 
رویدادی اتفاق افتد, زیر پا گذاشتند. اين بسر رسول خخداتل است که شمارا فرا می‌خواند و 
به همراه مهاجران و انصار از شما حمایت کرد پس ياريش كنيد تا خداوند یاریثان کند. فیس 
بن سعد ببا حواست و خدا را ستايش کرده و ثنايش نمود. آنگاه گفت: ای مردم! اگر در اين 
مئله شورا [شورای انتخاب خليفه که به دستور عمر تشکیل شد ] به مارو می‌کردند 
اميرالمؤمنين 98 در بيشينه و هجرت و دانش خود شایسته‌ترین مردمان نسبت به اين مسأله 
بود و نبرد باکسانی که از اين مسأله سرپیچی می‌کردند حلال می‌بود: پس چگونه است که 
حج بر طلحه و زبیر اقامه شد و با او بيعت کردند و از روی حسادت بيعت خود را برداشتند؟ا 
سپس سخنوران آنان ببا خواستند و شتابان پاسخ مثبت را ابراز داشتند و نجاشی در این مورد 
گفت: 

به عطاى خداوند خشنود شدیم زیرا عطای ما على و فرزندان پیامبر خدا محمد ملا بودند / به او 
گوییم خو شآمدی دآنگاه از روی عشق و علاقه دستمانمان را (به سوی او] درا زکنیم / ب س آنچه را 
كه تو خعشنودی پي می‌گیریم و رضابتمندانه با همتی بلند وشمشیر ىأب ديده تو را یاری م ىكنيم /و 
با بزرگداشت کس یکه تو ریاستش دادی» بدون هیچ اعتراضی» اگر چ هآ نكس إبه نظر ما ] شایسنگی 
ریاست رانداشته باشد /پ ساگر به دس تآور یآنچه راكه می خواهی ما آن رامی‌خواهیم واگر در به 
دست آوردن آنچه که در ب یآنی» خطاکنی اين اشتباه عمدی نخواهد بود. 

فيس بن سعد هنگامی که کوفیان موافقت کردند گفت: 

خداوند امرو زکوفیان را پاری نماي دکه حمایت کردند وکسی راکه دچار یأس شد: نااميد نکردند /و 
گفتند امیرالم منین على 39 بهترین پابرهنه وکفش بوشيده است» در قبال پیمان شکن یکه (عقيدة 
خود را] عو ضكرد به او خشنود شدیم /آن دو [طلحه و زیر ]همسر ييامبر را از روی عمد یرون 


آوردند و شتربان جسو راو را بر بشت شتر به پیش راند. 
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نعاهکذاکاتث وٌضَاهٌ تبیکم وماهکذا الإنْسَافٌ أَعْظَمَ بذا النتل 

فَهَلْ بَعْدَ هذا من مقال لِقَائِلٍ ألا قبح الله لاني وانسیلل 

ضام رب ماس »4 1 رم 1 0 

قال: فلا فرع الخْطْبَاءُ وَاجَابٌ النّاس, ام | بو موشى فَخَطْتَ الناش: ۹ 
۳ ان 

دنو اقا واگ خر ن القتال, © نم قال: ما بَعْد قان اله حرم عَلْيِنَا دا 


م 


صصص ت 


راموالناء فقال: وتا ها الْذِينَ انوا لا تأكلوا افوالکم بَيْنَكُمْ بالباطل... ولا 
سکم إن الله ان یک جیماه [ انساء(۲۹:»0) وَقَالُ: «ومن یفتل مُومناً تمد 
َجَاؤهُ جهن خالدًفیقا» 1 النساء (4» 115 أَهْلَ ال .. 

۳-۸- وَيإستادو. عن عَبِدِ لله بي أبِي بَكْر. قَالَه شنث إلى متوضالي, 
مغ جارِية لجار لي َي وضرب فبقِيثٌ سَاعة آشتمء فال: 1 :م حرجت 
لما أن كان الیل خلت عَلَى آبي عبدافوله جين اشتفبليي قال: لاء جتنيو 
الفتاء اجنوا الِْنَاء اجتَنبوا. «اجْتَنبوا قَْلَ الژور» 1 الحح (۳۲: ۳۰ قالّ: ما رال 

ول لا اجتیبوا الْهِنَاء اجتییواء قال: قَضَاقَ بى الْمَجْلِسُ. لت أنه نين 

لا ان + َرَت لت لِمَْلَاه مشب ب: ولو ما على غيري. 


4-4 وَيِهَذَا الاشّاد. عن إبْرَاهِيمَ : ن صَالِحٍ الْأَنْمَاطِيٌ. عَنْ مُحَمَّدِبْنِ 


۱ ی زیون افتان, سيف بن یره عن هشام بن مره قال. سل ِل 


کر ااه 
بو با 38 في يم سَدِيدٍ الح قال بی: اذهب ای فلان الافریقی. فاعترض 


جَارِية عند عِنْدَهُ من حالها كَذَا وَكَذَاء زمر صفیها کذا و کذاه ای ال جل فاترضت 


جلسة چهل و سوم امالى شيخ طوسي رول 





و سفارش بيامبر شما اینگونه نبود وعدالتى بزركتر ازاین نمونه نیست /آيا بس از اي نكفتارى برای 
سخنگو می‌ماند. آگاه باشي د كه خداوند امان دادن‌ها راناپسند شمرد. 

راوی گوید: وقتى سخنوران [سخن خود] را تمام کردنڈ و مردم پاسخ مثبت دادند, ابوموسى 
بپا حواست و برای مردم سخنرانی کرده آنان را به فرو نهادن سلاح و خودداری از نبرد فرمان 
داده, و گفت: و اینک» همانا خداوند خونهای ما و دارايي‌های ما را بر ما حرام کرد و فرمود: 
ای کسانی که ايمان آورده‌اید اموال همدیگر را به اررا مخورید -مگر آنکه داد و ستدی با 
تراضی یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد - و خودنان را مکشید زیرا خدا همواره با شما 
مهربان است» [نساء (۴): آية ۲۹] و فرمود: «و هر کس عمداً مؤمنى را بکشد. کیفرش دوزخ 
است كه در أن ماندگار خواهد بود [نساء (۴): أيه 4۳] ای كو فیان... 

[۱۵۱۸] ۳-عبدالثه بن ابی‌بکر گوید: با خواستم تا وضو بازم صدای دختری راز همساية 
خود شنیدم که آواز می‌خوائد و می‌نولعت» يس مد نی كوش دادم گفت: سپس [از این 
حالت] برون آمدم. وقتی شب شد بر امام صادق# وارد شدم هنگامی که به من رو کرد 
فرمود: از آواز دوری كنيد از آواز دوری کنید, از آواز دوری كنيد از گفتار باطل اجتناب کنید, 
راوی گوید: و همجنان می‌فرمرد: از آواز دوری کنيد. از آواز دوری کنید. راوی گو ید: 
نشستگاه بر من تنگ شد و دانستم که مقصود حضرت من هستم. وقتی که بیرون رفت به 
همدم خود معتب گفت: به خدا سوگند مقصودش غير من نبود. 

[۱۵۱۹] ۴-هشام بن آحمر گوید: در يك روز بسيار گرم امام صادق 18۶ شخصی را به نزد من 
فرستاد و به من فرمود: به نزد فلان شخص آفریقایی برو و کنیزی راكه نزد او برده و حالش 
فلان و بهمان و ویژگیش فلان و بهمان است. خراستار شو پس به نزد آن مرد رفتم و آنچه را 


که نزد أو بود بررسی کردم 
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ما عنده هَل ار مَا وَصّفٌ لي. فرج جفث اه خير فقال: عد الیه الا عند 
فرجَفت إلى الافر, هی فحل لي ما عنده شَيْ إلا وَقَدْ عَرَضَهُ عَلَىَّ؛ نم شال: 
ثري وَصِيفَةٌ ري لوف الوأ آیسث بش فرص فلت ل اغْرضها عل 
فجاء بها متو كه علی جاريتينء تحط برجلنها الأض. فرایتها فغرفث الط 
َفث: کم هي؟ فقال ٳِي: اذْهَبْ بها له کم فيا نم قال بي: قد واف دز 

مد ملكا قما قَدَوْتُ علنهاء ود آخبرنی اي اشترنه وم 
يِل اه وت جنرب نها َرَت إلى ار وم في حجرهَاء قَأخْبَرْتُ 
باق تفن قأغطابي اَي ويتار بت با قل اوخل مي و 
هار يك بت يارب ی یوت ابا عبد الله چڊ : بمقالته 
قال و عباوت ان حمر ماه لِد مَلودا ی یه وین الو ججاب, 

= د ودا الإشتادء عن امن صاع عن نهیم بترم سیفت 
:من أَخْرَجَهُ اه ین ذل الْمَعَاصِى إلى مرلو أَغَْاه بلامال, 
وربلا عبر وَآنسَه پلا قر ومن خَافَ الله لم خف ين کل شوه ومن لم 
يفي لله حاف لله من کل شىء وَمَنْ زضی بالیبیر ین الْمَعَاشٍ رَضِيَ اله نه 
ِالْمَسِير ین العمل. ومن مب بشتح ین طب الخال موه وم هله ون 
هد في لدابت مت ریت وَبَصَّرَهُ عُيُوبٌ انیا 


داءها وَدَوَاءَهَا وأخرجه اله هن انیا تالم إلى دار الشلام. 
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ولی آن کنیزی راكه برای من توصيف کرده بود نيافتم» نزد حضرت بازگشتم و موضوع را به 
او اطلاع دادم, بس فرمود: ار کے روز ر اند فا 
برگشتم او برايم سوگند باد کرد که چیژی لجز نجه بر خن عرضة كرد نزد او نیست آنگاه 
گفت: نزدم یک کنيزک بیمار سر تراشيدوبي هبرت که قابل عرضه لیست. به او گفتم: او را به 
من عر ضه بدا سپس او رادر حالی که بر دو كنيز تکیه داده بود و دو بايش رابر زمین 
می‌کشید, اماد اهدي نوكر لتقام 0[ گفتم: فیمتش چند 
است؟ به من گفت: او را به نزد حضرت بر تا دربار؛ او حکم کند. آنگاه به من گفت: به نخدا 
سوگند از وقتی که او رامالک شدم فصد [نزدیکی با] ار را می‌کردم اما توانايى بر أن نمی‌بافتم 
و آن کسی که اين كنيز راز او خریدم به من خبر داد که با او نزدیکی نکرده است. و کنیز سوگند 
یاد کرد که مهتاب را دیده که در دامانش فرود آمد. و من امام صادق # را به گفتار اين مرد آ گاه 
نمودم و حضرت به من دویست دینار ارزانی داشت و بااين دویست دینار به نزد آن مرد آمدم. 
مرد گفت:اگر از مغرب کسی برای خر يدارى او به نزد من فرستاده نمی‌شد او در راه خداو ند 
(والا مقام) بدرن هیچ چشمداشتی آزاد بود. يس امام صادق 9 را به اين گفتارش خبر دادم: 
امام صادق 488 فرمود: ای بسر أحمرء بدان که او فرزندی به دنیا می‌آورد که ميان او و خداوند 
مانعی نباشد. 

[1۵۲۰] ۵ابراهیم بن مهزم گوید: از امام صادق 4# شنیدم که می‌فرمود: هر کسی را خداوند 
(گرامی و بزرگ) از حواری گناهان به سربلندی پارسایی در آورد. بدون دارایی او را بی‌نیاز 
کرده و بدون خویشاوند او را عزتمند نموده و بدون بشر همدم أو شده است و هر كس از 
خداوند بترسد از هیچ جيزى نمی ترسد. و هر کس از خداوند نهراسد خداوند او را از هر 
جيزى مىهراسائد. و هر كس با روزی اندک از خداوند راضی باشد خداوند با کردار اندک از 
او راضی خواهد شد و هر کس از جستجوی [روزی] حلال شرمنده نشود؛ زحمتش آندک 
بوده و حانواده‌اش در كشايش زندگی می‌کنند و هر کس از لذایذ دنیری چشم‌پوشی کند 
خداوند حکمت را در دلش پایدار كرده و با آن زبانش راگویا می‌نماید و او را به عیب‌های دنیا 


جه درد و جه درمان أن آگاه ساحثه و با صلامتی از دنيا به سرای آرامش گسیل می‌دهد. 
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5-0١‏ وَيهَدَا لاشتاو عن بام بن صاع عَنْ لام الْحَنّاطِ عن هاشم 

بن هي ومان الیل عن آبي عدا ال ینمی خی اب 
إلى ابر الب ذا ۳ ش ین أطخابه, رقف علنهم فسلم. وفال: لو اي 
لكي اجب رٍیخکم زوا گم شون علی لك بورع واجتها. فنك آن 
تاو متا لزع والاجیهاد نام تام قلیفعل بتله. شم قال شم 
شوْطَة له ونم شِيعةٌ اه نشج الکابشون الأولون. وَالسَابقُونَ الاخوون؛ انيه 
السّابِقُونَ في لد إلى انیت 0 في الاخرة إلى الْجتّ. ضمنا کم ال 
بضمَان الله (عَرَوجَل) وَضّمَا نتم ییون » ونساوکم یاک وین 
اول وله حَوراء کم من مرو فد قال علي لغلبر:: بشو ور 
زاشتبشوه واف لد مات رَسُولٌ الا وَإِنَهُ لاخط عَلَى جَمِيع ۷ إلا اي 
إن لک شیم روت ون وه لین اسيع ألا وا کل شیم ماه ون مام 
الأضٍ از تُشکنها لیف أا وإ ِكَل شَيْءِ سَهْوَة ون هوه لا لشكتى 
عة فبها. اله آز لا ما في الْأرْضٍ نکم ما اسْتَكْمَلَ اهل خلافکم طیباتِ 
الهم وما هم ِي اجره من تیب وک خاب ون شوب إلى هه 
الآة: و جوه يَوْمَيْذٍ خاشِعَة * عامِدّةٌ اصبة * تَصْلَى ناراً حامِيّةٌ * تشفی من 

عَيْنٍ اة ( الفاشية (۸۵» 0-1 وا مادعا مُخَالِفٌ دَعْوَةٌ خر | لا کات إِجَابَة دَعْوَته 


4 ولا دغا نکم احد دغوة خير إلا کانث له ِن لله انه ولا له مشا إل 


جملا چول وسوم امالی شیخ طویس O‏ ۷۷۱ 


[۱۵۲۱] ۶سلیمان ديلمى از امام صادق 800 حبر داد داد که آن حضرت فرمود: با پدرم امام باقر څا 
بیرون رفتیم تا اينكه به قبر و منبر [پیامبر) رسیدیم. که ناگاه عذه‌ای از ياران أن حضرت را 
دیدیم و حضرث در مقابل آنان ايستاد و سام گرد ز فرنود: به خدا سوگند به شما عشن 
می‌ورزم و بوى شماو جان‌های شما را دوس دارم يس به واسطة بارسابى و کوشش مرا بر 
این دوستی پاری نمایید. زیراشما هرگز به ولایت مانمی‌رسید مگر با پارسایی و تلاش. کسی 
كه پیشوایی بر می‌گزیند پس بايد به کردار او رفتار کند. سپس فرمود: شما مأموران خدا و 
رهپویان او هستيد و شما تخستين پیشتازان و فرجامین پیشروانید. شما در دنيا پیشروان به 
ولایت مایید و در رستاخیز پیشتازان به فردوس هستید, به ضمانت خحداوند (عرتمند و 
شکوهمند) و ضمانت فرستاده‌اش بهشت را برای شما تعهد می‌کنم, شما پاکید و زنان شما 
باكندء هر مرد مومنی درستکار و هر زن مؤمنى زیبا چشم است. بارها أميرالمؤمنين 88 به قنبر 
فر مود: مژده بده و شاد شو و دلشاد باش به خدا سوگند رسول دا از دنیا رفت در حالی 
که بر جملگی امّت خود بر آشفته بود مگر شیعیان, همانا برای هر چیزی نكيه گاهی است و 
تکیه كاه دين شبعه هست. هشدار که برای هر چیزی پیشوایی است و پیشوای زمین؛ زمینی 
است که شيعه در آن سکونت دارد, آگاه باشید که برای هر چیزی اشتیاقی است و اشتیاق دنيا 
به سکونت شيعه در آن است. به خدا سوگند اگر کسی از شما بر روی زمين نمی‌بود مخالفان 
شما خوشی‌های دارابی‌شان را به پایان نمی رساندند و در رستاخیز هیچ بهره‌ای برایشان 
نخواهد بود و هر مخالفی -اگر جه پرستش کند ۔ متعلق به اين آیه است: «در آن روز 
چهره‌هایی زبونند * که تلاش کرده رنج [بيهوده] برده‌اند * [ناجار] در آتش سوزان درآیند 
« از چشمه‌های داغ وشانیده شوند» [لغاشیه: آیه ۵-۲]به خدا سوگند هيج مخالفی 
درخحواست خوبی نمی‌کند مگر اينكه دعايش در مورد شمااجابت می‌شود. و هیچ یک از شما 
دعاى به خخير نمی‌نماید جز آنکه از جانب خداوند برای او صد برابر داده مى شود و هیچ یک از 


شما چیزی از حداوند درخحواست نمی‌کند 
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كانت له من الله ائه ولا عَمِلٌ أحد منم خسن الم يُخْصٍ تضاعیفهاء واه إن 
ایْمکم یرتم في ریاض اج وله إن ڪاجگم شتير کم من حاط اف 
انم جمیع لهل دغوة الله هل إجَائتِه. لا َو عَلَِكُمْ ولا شم حون 
کم فی الجن فتتاقشوا فی الدرجات. قو له ما أَحه قرب إلى عزش الله من 
شیعتتا ما حست e‏ صُنَْ اله الهم! ورد َال أمِيد الْمُْمِنِينَ 4 یج شيعا ین 
بورهم قريرة أيه منز أعْطُوا امان یاف الاس ولا يحاون وخر الاش 
را له مَاسَعَى أَحَدُ نکم إلى الصلاة إل و قد اه المَلائكة من 
خَلْفِه يدعون اله ةله يالقؤز حثی ير وألا إن لكل شیم جزهر وجَزهر ولد ادم 
محکد لا نشج با شلیمان. اد فيه عَبتَمُ بن شم عَنْ آبی عبر اف :كو ما 
فی الاذض کم ما رَخرفت الجن ولا خلقث حَوَاءُ ولا رجم وَطِفلُ وا اذیقث 
یت وا إن لله اشد خبا کب 

و ور نود وس ویو 
عن آبي عَبدٍ ال فال: قال سول اله #4 رمذت 8 ی سَاعِدِي ول 


عَنْ يمني وَجَغْفْرٌ عَنْ ريء وَحَمْرَة لد رجلي. قَالَ: رل جَبْرَئِيلٌ ومیکائیل 


00 


ام افیا قن مت لش أ 1 
بت ا قال: فَرَفْعْتٌ هت راسي فا سُرَافِيل تقول 


لجبرئیل: إلى أي الأزبعة بعشت مت وتا مََكَ؟ قال: فَرَكَضٌ برجله» فقال إلى هَذا - 


ر ۳ 7 ي ما 2 پر 0 
وهو محمد سيد لنبیّین نم قال OE‏ بودي 


جلمد جب یجوم امالى شيخ طوسی O‏ ۷/۳ 


مكر اينكه از سوى خداوند برای أو صد برابر مي‌شود و هيج يك از شما کردار نيكى انجام 
نمی‌دهد مگر أينكه چند برابر فان يناب در نمی‌آید به حدا سوكند روزه‌دار شما در 
باغهاى بهشتى خوش می‌گذراند, به خمدا ونا للج کننده شماو عمره گذار شما از 
شخصيّتهاى برجسته الهى است و جملگی شما تفاضا کنندگان از خداوند واجابت 
شوندگان اوييد وحشتی بر شما نیست و ندوهگین نمی‌شوید. همه شما در بهشتید بس در 
رتبه‌ها با هم رقابت كنيد, به خدا سوگند هيج كس به عرش الهى از رهروان ما نزدیکتر نیست 
چه نیکو ست لطف خداوند په آنان! به خدا سوگند امیرالمژمنین ا فرموده است: رهپویان ما 
چشم روشن از قبرهای خود خارج می‌شوند در آسایش هستند, مردم همراسانند و آنان 
نمی‌ترسند. مردم اندوهگین هستند و آنان غمگین نیستند. به خدا سوگند هيج یک از شما به 
نماز رو نمی‌آورد. مگر اینکه فرشتگان از يشت سرش او را احاطه می‌کنند و تا تماز را به پایان 
نبر ده از خداوند برای او تقاضای کامیابی می‌نمایند. بدان که برای هر چیزی گوهری است و 
گوهر فرزند آدم» محمد َيه و شمایید. سلیمان كويد عثيم بن أسلم هم از امام صادق 398 در این 
باب خبری افزوده است که أن حضرت فرمود: اگر کسی از شما بر روی زمين بود بهشت 
آراسته و بريان آفریده نمی‌شدند. و به بچه‌ای مهربانی و به جانوری [آب] چشانده نمی‌شده 
به خدا سوگند که خداوند از ما بیشتر به شما عشق می‌ورزد. 

[۱۵۲۲) ۷-زید بن حسن از پدرش و او از امام صادق 18 نقل کرد که أن حضرت فرمود: رسول 
دای فرمود: بر زمين هموار روی بازوی خود دراز کشیدم و علی 8 در طرف راست من و 
جعفر در سمت چپم و حمزه پایین پای من دراز کشیدند. فرمود: آنگاه جبرئیل و میکائیل و 
أسرافيل فرود آمدند و من به خاطر جنبیدن بال‌هایشان به وحشت افتادم. فرمود: سر خود را 
بلند کردم. ناگاه ديدم که اسرافیل به جبرنیل می‌گوید: به سوی کدام يك از اين چهار نفر 
فرستاده شدی که مائيز باتو اعزام شدیم؟ حضرت فرمود: جبرثيل بايش راجنبانید و گفت: به 
سوی اين -و ار محمد سرور پیامبران است -آنگاه اسرافیل سؤآل کرد: آن دیگری کیست؟ 


پاسخ داد: (او پرادر و جانشین و بسر عموی اوست 


٤۷ل‏ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثالث والأربعرن 


نی اج وف : حفر بْنُ آبي طالب. لَه جَنَاحَانِ 


خضیبان. یطیر بها في اج لجَنّة. مه ال؛ من الا خه؟ قال: عه حَمْرَة هو سكل 


- 


الشهَدَاءِ يوم لقن 


- 
۶ ه س2 ۳ 


8-1878 وَعَنْهُ قال: أخْبَرنا اد بن مُحَمَدٍ بن الصلت, ‏ ابن عفد عنْ 
اخند؛ اي اي ی 0 رشتم بیع 
۴ ع ع الصّمَدِ عن جغقر بن محکدبه قال: :یا ابا عبد لله, حدما 
حَدِيتَ عَقِيلٍ. قَالٌ؛ : E‏ وکا RE‏ ا 
مسج وله قري سُنْبلانٌ, ال: فسا الب ای ينبع. قلس 
عر هد قال: لا.قبیلعا هو كَدَلِكَ إذ بل سین 38 قفال: اشر لِعَمَكَ نویین؛ 
قاشتری له قال: ا ان أي ما هَذّا؟ َال هَذِه شوه E‏ ۳ 0 
خی هی إلى حلي غلا جس قعل رب على ان وجل هدو 

لح هذا وت با با يَزِيدَ! قال: راو تال: ما لك صفراء و 
بیضاء قال: قمر لَه بض پیابات. قال: فکساء بَعْض ثِيّابه. قال: تم قال: يَا مد 
اخدٍ عَمّكَ. قال: واه ما تلف زهماً ولا وِيئاراً قال: فَاكْمَهُ بض یاب ال 
عقیل: يا مر ومني ان بي إِلى ماو قال: في جل محل: ان حون 


یل ذلك مُعَاوِيَة فقال: از کبوا 21 دَوَابْكُمْء وَالْبَسُوا مِنْ اخسن یایکن فان 


عقبلا قذ اقل نحو کُم» ور مُعَاوِيَةٌ شریره. فا ای له عقمل ال مُعَاوِيٌَ 


۷۷۵ جلسة چهل و سوم امالى شيخ طرسی ل‎ ٠ 


وأو سرور جانشینان است. پس سؤال كرد: و دیگری كيست؟ جواب داد؛ جعفر بن ابی طالب 
است که برای او دو بال رنگارنگ خواهد بود كه باآن در در بهشت پرواز می‌کند. ييامبر 
فرمود: آنگاه اسرافیل برسيد: و دیگری کیننط؟ بز تیل باسخ داد عمویش حمزه است و او 
در روز قیامت سرور شهيدان است. 

[۱۵۲۳] ۸ عبدالسّمد از امام صادق 908 خبر داد که به آن حضرت عرض کردم: ای اباعبدالله, 
حکایت عقيل E‏ ره سا سر [شهر ] شمابه کوفه آمد و 
امیرالم و منین 14 در صحن مسجد نشسته و جامة بلندی بر تن او بود امام صادق 9۶ فر مو د: 
آنگاه عقيل از اميرالمؤمنين 4# نقاضا کرد و حضرت فرمود: چاهی را برای تو ثبت می‌کنم. 
گفت: به جز این نیست؟ حضرت فرمود: نخیر» در همین هنكام امام حسین 18 به پیش آمد و 
اميرالمؤمنين فيه فرمود: برای عموى خود دو پیراهن بخر. و او دو پیراهن برای او خريد. 
عقيل گفت: ای برادر زادهام این چیست؟ فرمود: این تن‌پوش امیرالمژمنین 98 است. سپس 
پیش آمد تا اينكه به اسیرالمژمنین # رسید و نشست و امیرالمژمنین به پیراهن دست 
می‌کشید و می‌فرمود: ای پدر يزيد [عقیل]؛ این پیراهن چقدر نرم است! فرمود: ای حسن! به 
عمویت هدیه بده» امام حسن ا عرض کرد: به خدا سوگند هيج زرد و سفیدی را مالک 
نيتم, امیرالم مئين 358 فرمود: بس برخی از جامه‌های خود را برای او بیاور. امام صادق ا 
فرمود: آنگاه او برخی از لباسهایش را بر عمویش عقيل پوشانید. امام صادق 46 فرمود: آنگاه 
امیرالمز منین 48 فرمود: ای محمّد: به عمویت هدیه بده محمد عرض کرد: به خدا سرگند 
هيج درهم و دیناری را مالک نیستم. اميرالمؤ منین 48 فرمود: بس برخى از لباسهای خود رابر 
او بپرشان. عقيل عرض کرد: ای امیرالممنین به من اجازه بفرما به سوی معاویه بروم 
حضرت فرمود: بر تو رواباد پس به سوى او به راه افتاد. و آنگاه که این بيام به معاو یه رسید ابه 
اطرافیان خود] گفت: بر چابکترین چهارپایانتان سوار شوید و نیکو ترین لباسهايتان را 
بپوشید. زیرا عقيل به سوى شما رو آورده امت معاویه تخت خود را جلوه داد و وفتی عقيل 


به او رسید. معاویه گفت: 
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روخب بلق یا با زيد. ما تزع بف؟ قَالَ: لب لیا من مَظَائهَا. فال: و 
َصبت. قذ آمزتا لك بمائة لب فَأعْطَاه الما الأألْفٍ. نم فال: آشبزني عَن 
العم رن لین مَرَوْتَ بهما عشكري وعشکر عَلِيَ. ال فِي الْجَمَاعَةٍ أو 
0 في الوَحدة؟ قَالَ: لا بل في الْجمَاعَةٍ. ال مرت عَلَى عشکر علي نان 
یل كَلِيلٍ الیل از کتهار بیع إلا أن رَسُولٌ الله یس فیهم وَمَرَرْتُ 
عَلَى عَسْكْرك قدا رل مس استفبلیي ابو الاغور وَطْائِفَة من امین فقن ين وین 


اب 


برشول الثم إلا نبا شفیان ليس فیهم. فکف عَنْهُ حبّى اذا ذهب لاس فال له 


ابا تزید یش ف يا قال: ألم اقل آف: في الْجَمَاعةٍ عة أؤفي لوخد بت 
عَلَىّ؟ ال :أا الآ ن فَاشْفِنِي من عَدوّي قال: لك عند الحیل فلا کان من اْعَدِ 
شد غرایره ورواحله وال نخو فعا وي وقد جمع شعاو يه حول فلا انتَهَى اه 
وا وی ی نكك؟ قال: مرو بن القاص. فتضاحك نم قال: لد 

بش ان له يك ای ِمُيُوسِهَا بن آییه, ثم ال من هَدَا؟ كَالَ؛ : هَذَا و 
ا ال: لَقَدْ عَلِمَتُ فرش بِالمَدِيئة أ لم یک بها ائرأةٌ أطْيَبَ 


٤‏ و 
۷ 6 


کے رس ۳ ر مر 7 
بحاي نب قال خيزن عن تبي ی یا با تزی. قال: خرف حعَامةه نم شار 
7 4 


ای في لد عاونة. قال: ا من هات لش راغ تاين ین أَهْلٍ 


الشام فقال: أ خَير ئی من ام ن آکھاتی بقل لا حتانة لشت ارىيا فال 
ا 


شاك بالثه اسان عَنْهَا اليوم. فقال: آخبرانی از اضرب أعْتَاقَكُمَا. لَكُما الأمان. 


م 


جل ورم امالى شخ طوسی ل ۷۷ 





خوش آمدی ای يدر يزيد؛ جه چیز ] تور راهی كرد؟ گفت: : دنيا خراهى از گمانگاهش 
[جایی كه اميد به دستیابی هست ]. معاويه گفت: ی يافتى: فرمان دادیم که صد 
زان قد و مهافت فد بن متايه كفت: از دو لشکری که از 
كنارشان كذشتى آ گاهم كن. لشگر من و لتكت يدالو غلت. در ميان جماعت آكاهت کنم يا 
در تنهایی؟ گفت: نه بلکه در ميان جبماصت, عقي ل گلیت: از كنار سپاه على ا عبور کردم پس 
شب مثل شب بيامبر يلل وروز مثل روز پیامبر کا بود مگر اینکه رسول داق در ميان آنان 
نبود و از كنار لشكر تو گذشتم. و نخستين کسی كه به من رو آورد ابوالأعور و طایفه‌ای از 
منافقين و بیزارشدگان به رسول خدات بودند مگر اينكه ابوسفيان در ميان آنان نبود؛ آنگاه 
معاويه او را از سخنرانى بازداشت تا اينكه مردم رفتند, به او گفت: جه رفتارى با من كردى؟ 
كفت: آیا به تو نگفتم در جماعت باشد یا در تنهایی. گفت: لیکن اکنون مرا از دشمنم جات 
بده. عقيل گفت: آن به هنكام كوج است. وفتی فردا شد بار سفر رابست و به سوی معاو یه آمد, 
در حالی که پیرامون معاويه؛ عده‌ای گرد آمده بردنده به او رسید و گفت: ای معاویه, اين 
شخص در طرف راست تو کیست؟ گفت: عمرو عاص» سپس عقيل خندید و گفت: قریش 
دانست كه بزهای نر آنها را پاسبانی همسان پدر او نیست» سپس گفت: این کیست؟ پاسخ داد: 
این ابوموسى است. پس خندید و گفت: قريش دانست که در مدینه زنی خوش بوتر از کپل 
مادر او نیست. معاو یه گفت: ای پدر يزيد مرا از حودم آگاه کن. عقيل گفت: حمامه را 
می‌شناسی؟ آنگاه که حرکت کرد بس در دل و جان معاو یه انداخته شد. گفت: مادری از مادران 
من بود که او را نمی‌شناسم! سپس دو نسب شناس شامی را درخحواست کرد و گفت: مرا به 
مادری از مادرانم که حمامة گفته مى شود و من او رانمی‌شناسم. أكاهم کنید. أن دو گفتند: شما 
را به خدا سوگند. امروز از ما چیزی دربارة او نبرسید. گفت: آ گاهم می‌کنید یا شما را گردن 


می‌زنم به شماامان می‌دهم 
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قالا: فان حمامة جد آبي سُفْيانَالسَابِعَة و انث يَف انیت توفی فيه. قا 


جَعْفَد ن مُحَمّدِطك: وَكَانَ عَقِيلٌ من أنْسب الاس. 
07 50 , - 5 ۵۵ ون م 0 ۳ 0 
-٩ -6‏ وَع قال أخْبًََا ان الصّلْتِ, عن ابن عفد عَنْ امد بن اقام 


ن عب ن يف عانعن دقن »نع ائه 


اه 


َنَت في البح قلعن مُعَاوِيَة وَعَمْرَو بن الْعَاصٍ وبا مُوسَى وا الأعْوَرِأْضْحَا بهم. 


. ابا يدجم اعالى شيخ طرسی O‏ ۷۷۹ 


كفتند: حمامة مادر بزرگ هفتم ابو سفیان است که فاحشه بود و حانه‌ای داشت که در آن جانش 
كر فته شد. .امام ادى كرمره عقيل نسب E‏ رين اتويات اود 
(۱۵۲۴] 4- لل ا ete‏ در نماز و دعا 


ايستاد و معاويه و عمروعاص و أبوموستى و ابوأعور و پیروانش رانفرین کرد. 


خلال الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس الرابع والأربعون 


[ 4 ] 
أمجل سيوم الجمعة 


الثالث من ذي القعدة سنة سبع وخمسين وأربعمائة 


فيه بقيّة أحاديث ابن الصلت الأهوازي. 


۲ص و 
تم إن امن ن لحم 
١ 6‏ حَدَتنَا الم و جفقر مُحَمَدُ ن الحَسَنِ بن عَلِيّ ُن الْحَسَنِ 


الطوسی دش اله روحه) قال: أا ا ن توش ا 
a ۳‏ ۶ ۰ ا 0 4 م - ۵ 2 4 
عي اي عَنْ مد ن لام عَنْ عَبَادِ عَنْ عبد الله ِن یره عَنْ عبد الله 
ه. و 2 ف موف ۵ se‏ معام رر 6 م 
بن شريك. عَنْ ابیه قال: صَعِدَ عَلیْ 0 الْمِْبَرَ یم الْجّمْعَة فقال: انا عَيْدُ الله واخو 
ي و و 2 ءِِ ۳ :و E0‏ و ۶ ۳۱ 1 4 8 

رَسُولٌ ال بقتال این طْلْحَةَ وی وَالْقَاسِطِينَ مُعَاوِيَةٌ به ول نش 
وَالْمَارِقِينَ هم اهل اهروان, ولوا مرني بقتال الرًابعة لثم 

۱۹۳۹ - 1- وها لاد عَنْ أَحْمَدَ بن محمد بن سَعِيلٍ عن مُحَمَّدٍ بن جَبارَة, 


عَنْ شعاد ن سَلْمَانَ عَنْ بريد بن آبي زيا عَنْ عَبیالوحعن ي بن ابي ليل قال 


جامة اهل <ههارم أمالي شيخ طرسي O‏ ۷۸۱ 
زعم ` 


حلسم ورمع 


سوم ذى قعدۀ سال جهارصد و پنجاه و هفت که بقية روايات ابن صلت اهوازى 


در آن آمده است. 


رم سيران 


[۱۵۲۵] ۱-عبدالله بن شریک از پدرش نفل کرد که: امير المؤ منين ا روز جمعه‌ای بر فراز منبر 
رفت و فرمود: من بندهٌ خدا و برادر فرستاد؛ او هستم, این جمله را کسی بس از من بر زبان 
نمی‌آورد مگر دروغگو, از زمانی که رسول خداعلهٌ از دنیا رفت پیوسته مورد ستم بسوده‌ام. 
رسول خدائقة مرا به نبرد با پیمان‌شکنان طلحه و زبیر و ستم‌پیشگان معاویه و شامیان و 
منحرفان از دين که خوارج هستند فرمان داد و اگر مرا به نبرد با چهارمی هم فرمان می‌داد با - 


آنان مبارزه می‌کر دم. 


۲ © الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس الرابع والأربعون 


7 صر ا ۳ ص إل اس 9 0 - 0 
شهد مَعَ على یوم الْجَهَ اون ین أَهل بذر وأ وة خفش اة ِن اضحاب 
سول اله ا 

ا و ‌ ٠‏ وه - اج ۳ و- ٠‏ رة اهس 
-٣-۷‏ ويها الاشتاد, عن ابن عد عن الْحَسَنِ بْنِ علی بن عفان عن 
ات و مامه ۳۳۳ ۳۲ ٠‏ 1 وه و غير ما رت ۳ وال کا“ 

يب عَطِيّة. عن تاصح عَن آي عَبد اه عن َرَيْبَةَ جارية لهم قالث: كان 
أي 
۳ و اص 0 7 0 م ل م 
م م ره ”2 ۵ ,و ول ای مم ۳ مه ما ته ث ۰ 6 به 
عندنا رَجل خرّج على ا ِن م9 نم جاء بِجَمَلٍ وَرعْفْرَانٍ قالث: فلا دقوا 
وب رح ر 2 ۵ ۶ رس 4 کر ره ود و ی < م٩ ٩‏ ظ و م 4 ۶ 
ال عفران هار نارا قالث: فجعَلّت الما تاخذ منه الشیء فتلطخه على يدها 
 * 9 ۶ 4 4‏ ا رگ ا 
فتصیر منه بر ص. قالث: وَنَحَت وا الْيَِير. قالث: فکلما جروا بالسّكين صار مکانها 
fv‏ ف > رمة ىوا و دعي دمي 5 مع ۶ 22 كم مب ٠‏ ° 
َارا. قَالَتْ: فَجَعَلُوا يَمْلَحُونَهُ فَيَصير مَكَائَهُ ار قَالْتْ: فَمَطْعُوهُ فَخْرَجَتْ مئه ار 
1ه 2 شا گر و ا ات القذاه اا با و و أ 
قالث: فطبخوه فکلما اؤقدوا الناز فازت ال ر تارا, قالت: فجفلوه فى | چیه 
م۳ E‏ ولا اه مه مرو 5 وو انيه 1 72 كرو 
فصَار نارا. قالث: و کنت صَبيّة یمد فاخدت عظما مِنْهُ فطینتَ عَلَيْه فسقط وانا 
alo”‏ اه 2 4% ورم اه . 5 + 217۶ م 2۵ و ر 
يَؤْمَئْذٍ افراة فاخدئاه نتم مه اللعب. قالّث: فَلَمّا حَرَرْنَاهُ بالتکین صار مکائه 


فا هید ات ی ٩‏ مر 
ثارا فَعرَفنا أنه ذلك الْعظج فد 


2 
م © وص 


مهو 2 ۹1 ۳ 4 ر ی 
۸- 4 وَعَنْه قَالَ آخبرنا امد بْنُ الصّلْتِء عن ان فده عَنِ الْحَسَنِ ن 
a ۳‏ م ۳ ۰ ۰ MS‏ م ه £ 2 * ےہ رهق م 
يب عفان, عَنٍ الْحَسَنِ بن عَطية. قال: سيعت جدي ابا امي بریعاء قَالَ كنا ما 
مه هس مار و ها عم م4 { لي ۰ ۳ 4 1 م 
وحن غلمان من خَالِدٍ عَلى زجل في الطريتي جالس. ایض اجه اشود 
٠»‏ رت ای 3 و ب 1 7 2 ۳ ۰ ۶ و 


مه عات ۸ و م5 1 
0-١6‏ وَعَنْهُ قال: خْبَرَنا احْمَد بن مُحَمَّدٍ بن مُوسَى بْن الصَّلْت, عن أَحْمَدَ 


جلسة چول ر چهارم امالی شخ طوسی O‏ ۷۸۳ 





[۱۵۲۶) ۲ عبدالرحمن بن ابی‌لیلی نفل کرد که: در روز [جنگ] جمل همراه اميرالمؤمنين 39 
هشتاد نفر از جنگجویان بدر و هزار و پانصد نفر از باران رسول دا شرکت داشتند. 
1 ] ۳-ناصح از امام صادق 98 و او از یکی از زنان آن خاندان به نام جارية روایت فرموده 
امام صادق 3 از دختر همسایۀ حودشان به ما خبر داد که او كفت: نزد ما مردى بود که بر امام 
حسین غ حرو ج کرد آنگاه با بک شتر و [بار] زعفران آمد. دختر گفت: وقتى بر زعفران 
كوبيدند آتش شد. گفت: زنى قدری از آن بر داشت و دستش رابا أن آغشته کرد و از آن برص 
كرفت, دختر گفت: و أن شتر راسر بریدند. گفت؛ يس هر قدر که باكارد می‌بر یدند جایش 
شعلهور می‌شد گفت: آن را يوست كندند و جايش آتش گرفت. گفت: أن را بریدند از آن 
آتش بیرون زد گفت: آن را پختند بس هرگاه آتش برافر وخته می‌شد. به انداز؛ جوشش آتش 
می‌گرفت. گفت: أن را در حمره قرار دادند. آتش گرفت. گفت: من در أن روز بچه بودم و 
استخوانی از آن برداشتم و باگل پوشاندم و از باد رفت و من امروز دختر [بزرگی] هستم و آن 
را برداشتیم تا با آن بازی کنيم. گفت: وقتی أن را با کارد بريديم جایش آتش گرفت. و ما 
فهميديم اين همان استخوان هست و أن رازیر خاک کردیم. 

[۱۵۲۸] ۴-حسن بن عطيّه گرید: از پدر بزرگ مادری خود بزيع شنیدم که گفت: در حالی که 
چند پسر بچه بودیم در زمان خالد از كنار مردی سفید پیکر و سياه چهره که در ميان راه نشسته 


بودء عبور کردیم و مردم می‌گفتند: بر امام حسين ل خر وج کرد. 
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بن مُحَدِ بن عَقَدةً قَالَه حدقا | سین صالح من تابو في ريبع الأول َة 
نما ن وین وَأَحْمََ بن يَذْتَى: عن مُحَمَد : بن عفرو عن عد الكريم عَنٍ 
قاسم بن أحمَد. عَنْ آيي الصلت الهرَوىء وقال ابن عقدة, وَحَدَتَنَاهُ الْقَاسِمُ 
لحن الْحُسَئْئيُ. عَن آبي الصّلْتِء عَنْ علي بن عبد اف بن المجة. عن أبي سُهئِلٍ 
ي مالك عَنْ مَالِكِ بن ؤس بن الْحَدَتان. قال: لما ولي ی : ابی 
شرع الاس إلى بیع الْمهَاجِرُونَ وَالأنصَار وَجَمَاعَةٌ لاس َم یتخلّف عَنُْ أحَد 
من هل الْقَضْل انب ي خَذلوا وَبَايعَ النّاسُ. وکا عُثْمَانُ قد غود قرنشا 
وَالصّحَابَ الس ات هم عَلَى بَشض, وخص أل 
تند من بني أي یا یس سای في الأْضٍ فاد 
EYER‏ 
اکر الاش تا رأزا ین دك فَعَائيوةُ فلم بيهم وَرَاجَعُوهُ فلع بتع 
رَحَمَلَهُمْ عَلَى رقاب لاس حَتّى انی إلى آن ا ا ت 
عضا قرای أَصْحَابُ رَسُولٍ الوك أَنْ موه البَِئِعَةِ وما عَقَدُوا لَه في رِقَابِهِمْ, 
وا باعتا على کتاب اون َيِه #4 وَالْعمَل بهماء فَحَيْتُ لَمْ یل ذلك 
لَمْ تن له علينا طَاعَة. قافترق النَّاسُ و في مره عَلَى خَاذِلٍ وال َم من قال 
فرأی ان ی حالف الکتاب وله 0 وَاسْيَعْمَلٌَ مَنْ لا یشتاهل, 


۶ ۶ ردت 
د ُچهاد. وا من حَدَله اه ری أنه سجن الخذلان وم تچب 


. لبیل و چهارم ‏ امالی شیخ‌طرسی O‏ ۷۸۵ 


[۱۵۲۹] همالك بن أوس بن حدئان كو بدوقتی اميرالمؤ منین 18 حکومت رادر اختیار كرفت 
و مهاجران و انصار و گروهی از مردم برای بيعت با او شتافتند. هيجكدام از فرهيختكان از او 
سرپیچی نکردند, مگر عد کمی که ومید شدند و مردم بيعت کردند. عثمان تمام قریش و 
ياران پیامبر #5 را عادت داده بود و دنیا به سر آنان فرو افتاده بود. عده‌ای را بر عده‌ای دیگر 
ترجیح داد و خاندان خود را از ميان فرزندان امیّه برگزید و شهرها را به آنان واگذار کرد و 
بندگان را به آنان سپرد و آنان در زمين فساد کردند و مردمان دوران بت‌پرستی و دل به دست 
آررده‌شدگان را بر مردم پرتری داد تا اينكه زمام حکومت او رابه دست گرفتند و وفتی مردم 
اين [آمور ] را دیدند آن را ناپسند شمردند و او راانکوهش كردند. بر آنان درنگ نکرد و بهاو 
مراجعه کردند به سخن آنان توجّه ننمود و آن گروه را بر مردم تحمیل کرد تا جایی كه منتهی 
شد به اينكه گروهی را فرو گذاشت و برخی را تبعید کرد و عده‌ای را بی‌بهره نمود: سپس 
یاران رسول خخداتل تصمیم گر فتند كه به واسطة بيعت و آنچه که با او در قبال خودشان قرار 
داد بستند» مبارزه کنند» يس گفتند: ما با او بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبرش و عمل به آن دو 
بيعت کردیم بس هر كاه اين جنين انجام ندهد بر ما لازم نیست که از او فرمانبری کنیم. در 
مورد او مردم به دو گروه فروگذار و ستیزه گر تقسیم شدند. اما گرو» ستیزه گر پنداشنند كه 
هرگاه او با کتاب و سنت مخالفت کرد و غنيمت رابه خود اختصاص داد و کسی را که 
شایستگی نداشت به مقامی بر گمارد برد با او را جهاد [دینی] بدانند و اماک‌انی که او رافرو 
گذاشتند, پنداشتند که او سزاوار بی‌پناهی است و با فروگذاری فرمان الهی شايستة حمایت 
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سره ترك أمرلله حَتّى قیلْ واجتمَ شترا على علي بن ابي ابي ا اوه فَقَامَ 
و حمد له وی یه باهو أل وَصَلّى عَلَى اب وله :ما فده اي 
کت کارهالهزهالولجة یلم اف فی ستاوایه وفوق عرش علی ام محر يلل 
حٌى تمت عَلَى ذَلِكَ, فَدَخَلْتٌ فیهء لت آني سوشث رول الم ول تا وال 
7 8 5 من بغي آقیم يوم اة عَلَى حه الصراط. وَنَشَرَتٍ المَلائكة 
صَحيفته. فان نجا فبعدله وَإِنْ جاز | انتقضر تقض به الصَرَاطَلتقَاضَةٌ تریل ما بین مَقَاصِلِه 
25 ین کل مُضو وضو ین أَعْضَائهِ عیبر مان عام یحرق په الصراطه 
ا یاب ی ۾ عَلَنَ للم يَسَمْيِي 
رد گڊ چیه ورین ل فَقَامَ إِلَيْه الاش 
بایوه» قال من باه طَلْحَة والیید. تم قا الْمُهَاجِرٌ ون وَالْأَنْضصَارٌ وَسَائْدُ 
ال اي یدنه اه عار ن اسر وأ وال 
ِن الان وَهُمَا يَقُولَان: تُبَايعُكُمْ علی طَاعَةٍ 2 الله وس رَسُولِهِ يل وان لَمْ نَفٍ 
کم فلا طَاعَة لتا لک وَلَابَعََ في أَعْنَاقِكُمْ,وَالْقآنُإِمَامَْا وامامکم. ثم ات 
ی رن ای وَهُوَ يقُولُ: ألا لا ون رجال 
نکم عدا قذ غعرتهم دنا فَانحَدُواالْمَقَان جوا نها زک بو الحیول 
القَارِهَة وَانْخَرُوا الْوَصَائْفٌ اروق يي يه 


الا ذا منوا ما كَانُوا فِيه, وَصُيدُوا إلى حموقهم الى يَعلَمُونَ يَهُولُونَ: حَرَمَنا 


جلحة چهل و جهارم امالی شيخ طرسى نا YAY‏ 


و مردم با امیرالمز منین ا ديدار كردند و بااو بيعت نمودند و حضرت بپا خواست و خدا را 
اک کرد ويه آنا قا دراه ووو سارف نت ویر اتير و غلا ۱ 
آنگاه فر مود: و اپنک من از اين زمامداری -که خداوند از آسمانهایش و بر فراز عرش خود بر 
آن أكاء امت -بر پیروان محمد ٤ل‏ ناحر سند بودم تااپنکه بر این مسأله گرد هم آمدید» و من آن 
را به دست گرفتم, و أن به اين خاطر است که از رسول خحدا ل شنیدم که می‌فرمود: هر 
زمامداری بس از من کار امت مرا به عهدء بكيرد در روز رستاخیز بر لب صراط سکنی داده 
می‌شود و فرشتگان نامه کردارهای او را می‌گسترند اگر رهایی یافت پس به عدالت اوست و 
اگر بی‌عدالتی روا داشت صراط رفته رفته به قدری بر او کاسته می‌شود که ميان بندهایش از 
بين می‌رود تا اينكه فاصله هر عضو و عضو دیگر از عضوهای او به صد سال می‌رسد, آنگاه 
صراط بر او پباره می‌شود و سخستين چیزی كه از او در آنش افکنده می‌شود بینی او و 
رخعسارش می‌باشد. ولی وقتی شما بر من اجتماع کردید انديشيدم و نخواستم شمارا آنگاه که 
گر دآمدید بازگردانم. آنچه را که تابحال شنیدید می‌گویم و از خداوند برای خود و برای شما 
آمرزش می‌خواهم. سپس مردم به سوى او رو آوردند و با حضرت بيعت کر دند اولین کسانی 
که بيا خواسته و بيعت کردند طلحه و زبير بودند. آنگاه مهاجران و انصار و بقية مردم بپا 
خواستند تا أيتكه همه مردم با او بيعت کردند. و أن کسی که از مردم بيعت می‌گرفت عار 
ياسر و ابرهیلم تیّهان بودند و می‌گفتند: با شما بر فرمانبری خدا و سنت فرستادة او بيعت 
می‌کنيم. و اگر به پیمان خود با شما وفانکنيم فرمانبری شمااز ما لازم نيست و بیعتی بر 
گردنهای شما نخواهد بود و فرآن پیشوای ماو پیشوای شماست. 

سپس اميرالمؤمنين 39 به سمت راست و چپ خود تو جه کرد در حالی که بر منبر بود و 
می‌فرمود: هشدار که هیچکدام از مردان شما فردا نگوید که دنیا آنان را در برگرفت پس مال 
حمل ناشدنی بر داشتند و رودها جاری کر دند و پر اسبان چابک سوار شدند و حدمتکار زیبا 
گرفتند. چرا که اگر آمرزشگر آنان را نیامرزد اين سخنان برایشان ننگ و رسوایی است. آنگاه 
که از آنچه در آن بو دند بازداشته شوند و به حقوق خودشان که به أن آگاهی دارند. بازگر دانده 


شوند. 


۸ الأمالي للشيخ الطرسي المجاس الرابع والآربعون 


٩ 1 a‏ مث بم و و هه زاگ من كان له ز م" 
n AD E Be Sar e E E E‏ 
سَابقة نكم فانما اجره فيه على اله فمّن اسْتَجَابٌ له وَإِرَسُولِهِ ّدخل فِي دِيبنًا. 
ا د ريم اف ۳9 ۳ 1 كر 
واستفیل قیلتنء واکل ذبیحتناء فقّد اسْتَوْجَبٌ حقوق 6 الاشلام وحدوده. فانم ایا 
لاس عباد اله الْمُسْلِمُونَ والعال مال اله یسم نكم بالسوئة. وس لاخ 
ره كان و كأ مارگ ب متكا مهم لامعا ما هاگ 1 
ی ایو لین علد اله یر اجرَاءِوَأَفْضَلُ اشواب. لم 
۳ ۰ 1 ۳ 
بل الله لديا لین جَرَاءً, و ما ند الله حیر لأبُرار4 ال عمران(۱۹۸:۳] و ذ 
کان عداقاغتوا ان عِنْدنَا مالا ْنَع شمه فلا یل أحدکان في عَطَاءِ أ لم يكن 
یر . فَاجْتَمَعُوا من اق وَلَمْ ی تلف عله 
حد سم یله ؟ ی وا بو وا 
فص آخداء وم يلف عله أحذ الا هَولاءِ الوط طَلْحَدٌ والز ير وید اله بن 
عُمَرَ وَسَعِيد بن الْعَاصٍ وَمَرْوَانُ ن کم وناس مَعَهُم. 
۳ 5 1 96 3 
ی ون وی ی ای یاو ی 
زر ره 4 تئر وطحَة و ۰ َكلت ده 
ياك أَعنِى واشتمي قال أ ل 
لیر ره إن الله به ول فى كاب يدت لح کارهون» [ المومنون (55) قال 
ور م َه AS‏ 2 ل 
عبید الله: ما بو علبا له قَقَالَ: ین لت ليم عَلَى الطريق, قال الله ا 
رز 2 سه ور ٤‏ وعدم و ار 
القاص. لَقَدْ عم فی کلامی انی ده وَاصْحَابَهُ بکلامی و الله المُشتمان» [يوسف 
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می‌گویند: بسر ابو طالب امیرالمژمنین #8 ما را محروم کرد و نسبت به حقوقمان با ما 
بی‌عدالتی کرد و از خداوند یاری خواسته و از أو آمرزش می‌خواهيم و اماكساني از شماکه 
دارای بر تری و پیشینه باشد. پاداش ار در اين باره نزد نعداوند است و کسی که نسبت به حدا و 
فرستاده او ترجه داشته باشد و در دين ما وارد شود و رو به قبلة ما کند و فربانی ما رابخورد, 
حقوق اسلام و احکام آن را بر خود واجب ساخته است. پس شما ای مردم. بندگان مسلمان 
خداييد و اين دارایی مال حداسن که ميان شما به طور یکسان تقسیم می‌شود. و هیچ کسی را 
بر کسی دیگر برتری نیست مگر به پرهیزکاری. برای پرهیزگاران در درگاه خداوند بهترین 
پاداش و برترین ثواب خواهد بود و حداوند دنیا را پاداش پارسایان قرار نداد وو آنچه نزد 
خداوند است برای تیکوکاران بهتر است» [آل عمران (۳): أيةٌ ۱۹۸] وقتی فر دا شد در سپیده 
دم بيایید. زیرانزد ما ثروتی انباشته شده و هیچ مسلمان آزاد جه بيايد و جه نیاید جا نمى ماندء 
حاضر شوید که رحمت خداوند بر شما باد. 

بنابراين فردا مردم گرد آمدند. و هیچکدام از بخشش جانماند. و ميانشان برای هر انسان 
سرشناس و فرودست و سرخ فام و سياه پرستی سه دنیار تقسیم کرد. هيج کسی را برتری 
ندارد, و از اين بخشش کسی جا نماند مگر اين گروه: طلحه, زبیر: عبيدالله بن عمر سعید بن 
عاص» مروان حکم و عده‌ای از مردم به همراه آنان. 

آنگاه عبیدابله بن ابی‌رافع نويد امیرالم و منین 48 از عبدالله بن زبیر شید که او به زبیر و 
طلحه و سعید بن عاص می‌گفت: زيد بن ثابت را مورد خطاب قرار دادم و به او گفتم: [بیعت 
با] و راقصد می‌کنم ای همسایه بشنو. بس عبیدالله به او گفت: ای سعید بن عاص و عبدالله بن 
زبیر همانا خداوند در کتابش می‌فرماید: (و بيشئرشان حقیقت را خرش ندارند» [سورة 
مزمنون (۲۳): أيه ۷۰). عبيدالله گفت: اميرالمؤ منين 8ه را اطلاع دادم, و حضرت فرمود: اگر 
سر حال بودم آنان رابه راه آراست] وادار مىكردم؛ خداوند ابن عاص را مرگ دهد او از 
سختان من می‌دانست که او و یارانش را اراده کردم در از خداوند بايد يارى جست» [برسف 


(۱۲): اب ۱۸] 


۰ الأمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس الرایع والأربعون 


0ه قال مالك ب أو س: وَكَانَ علي بن ابي طالب ار ما يكن لت 
جر و موه مر 
یی ند ثم أ لم مان وسعید وَعيد ال لیر ِالْمِسْوَرُ بْنُ مه ات 

ان یل گار ئن تابر على الئل اك ر نس ايفان 
وَلَِالِدِ ُن ريڍ أبِي وب ولابي حب راغ ِن رافع في رجال ین ضخاب 
سول الله ## قومُوا ای َؤُلاءٍالْقَوْم. فان من عَنْهُمْمَاَكرَهُمِنْ خلاف امير 
مین إِمَامهمْ. وَالطش عَلَيِه as‏ الجفاء زالعداز: 
ام سَمَحْمِلُونَهُْ تیان : رايهم فقال: فقامواء فا مهم حى جآشوا 
ان 6 کلم و یمن ان فقال: ان لَكُمَا دما في فش وَسَابقَةٌ ورب 
ن أمير انين 3۳ فد من عتا ع ما طمن وسخط لایر لوين فان کن َو 
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لَكُمَا خَاصّةٌ فا ابْنَ عَمدِكُمَا وامامکماء وان ان تَصِيحَة ِلْمُسْلِمِينَ فلا تؤْخْرَاه 
عله ونر عون کت َقَدْ َلِمتُمَا أ بي مي آن تنصحکتا دا ود رشن - 
قال مد رگم عَدَاوَتَهُح لكا وقد رتا في دم فمان مامتا ست 
لیر تكلم طَلْحَةُ, ال افرعُوا جَبيعا مما ولون ئي فد عرفث أن في کل 
واجد منم طبه.فتکلم عار بن باسر رَحِمَهُ انه فد الله وی عَلَيْ وَصَلَى 
عَلَى الى لل وال شتا صَاحِبَا سول اوه وقد و إمَامَكُمَا الطَّاعَةٌ 


وَالْمْنَاصَحَة وَالْمَهْدَ وَالْمِيئَاقٌ عَلَى الْعَمَلٍ بطَاعَةٍ لله وطاعة زشوله, وا 1 
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مالک بن اوس گرید: امیرالمومنین ## بیشتر در قنات [منطقه‌ای در صحرای مدینه ] سکرئت 
می‌کرد. یک روز که ما پس از صبح در مسجد بودیم ناگاه زبیر و طلحه وارد شوند و نزديى 
اميرالمؤمنين ## نشستند, آنگاه مروان و سعيد و صبدالله بن زبیر و یسور بن مخرمه در 
رسيدند و نشستند. امیرالمژمنین 39 عمار یاسر را سردستة گروه اعزامی گمارد و به ابی‌هیثم 
بن يهان و حالد بن زيد و ابىحيّه و رفاعة بن رافع که در ميان مردانی از ياران رسول حدا٤‏ 
بردند. فرمود: به سوی أن قبیله بروید» زیرا خبرهای ناخوشایندی از ناسازگاری آنان از 
پیشوایشان وبدگویی بر او به ما رسیده است در حالی که به همراهی آنان كر وهى ستمبيشه و 
یاغی بر دیگر مردمان أن قبیله وارد شده‌اند و آنان را بر چیزی كه نمی‌خواهند وادار می‌کنند. 
مالک گفت: سپس این عده حرکت کردند و ما هم با آنان رفتيم ا اينكه به آن قبيله رسیده در 
کنارشان نشستند و ابوهیثم تیّهان سخنرانی کرد و گفت: همانا برای شما [ط لحه و زبیر] 
دلاورىهايى در اسلام و پیشینه و خویشاوندی‌ای نسبت به اميرالمؤمنين 38 هست. در حالی 
که خبر بدگویی و عصبانیّت شما نسبت به امیرالمز منین ¥ به ما رسیده است. بنابراین اگر 
موردی ویژه خودتان در ميان هست پسر عمه و پیشوایتان را تكوهش كنيد و اگر فصد 
عیرخواهی نسبت به مسلمانان را دارید آن را از او دریغ مدارید و ما یاور شما هستيم؛ و 
پیش تر دانستید که فرزندان اميه هرگز شمارا پند نمی‌دهند و به دشمنی آنان نسبت به خودتان 
آگاه شدید و در [ريختن] خون علمان شرکت داشته و همدست شدید. آنگاه زبیر حاموش 
ماند و طلحه سخن رانده و گفت: جملگی هر آنچه می‌خواهید بگویید که می‌دانم هر کدام 
خطبه و سخنانی آماده ساخته‌اید. بس عمار ياسر (رحمت خدابر او باد) سخنوری کرد و 
خدای راستايش کرده و ثنايش گفت: و بر بيامبر# درود فرستاد و گفت: شما یاران رسول 
خحدا ج بو دید و به پیشوایتان قول فرمانبری و اندرزپذبری دادید و عهد و پیمان بستید که بر 


طبق فرمان حدا و دستور فرستاد: او رفتار کند 


۲ الأْمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس الرايع والأربعرن 


کتاب لله ماما ال آحعه: وَجَعَلَ کناب الله ماما وَهُوَ عَلِيُ بن أَبى طالب طُلّقَ 


لس عن ادن ی اي فيم الط وَالْمَضْبُ عَلَى ل 5 اي 
يون سو کلم عبد لهي | ی 
مذ هدرت با با ايفان ال هعشا موي 
به فاخرح .ام ابید 

مار وچ وی دای 
َم تلف مرن هلت نکم حثی استَدْخَلٌ في أمره لول وه قال ای معا 
اله أن نشمع ملهم. ققال عَمَارٌ وافم ابا حتاف لیبق أَحد إل خالف علی بن 
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فا ال مَجلت یا با فان علی ان ايك رَحِمَكَ لله. ال 


بي طَالِبٍ 99 ماخ ولا رات يد يَدِي مع يِه َلك لان لالم بل مع احق 
ملد بعت اله لو 4 اني أشهد أنه لا يفي لا حد بقل عليه أحداً قاجشمع 
تار بن ناسر و لیم وَرَِاعَةُ وَأ و اموت ی ن حُنَيِفٍ, فشاوژوا آن 
وا إلى ين مایخ بر ازم ركبو لد َوه نع 
مر م فيه بن اظهّار الشّكْرَى واشنظیم لقن فان فا لب ینمیا 
وا وا و ی ی 
یی قحي اله رانتی علي اتم ُهل الخیر وَالْفَضْلٍ بن الحا 
ژالمهاجرین. فقالر لین هم قد کر هوا لو وطلیوا الم وَسَحْطُو 

ذَلِكَ. ال حَلِّ #: یس لاخ في هداعا دا کتات اله بَئَِنَا ويد 
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و کتاب خدا را پیش رويمان قرار مىدهد احم زوايت كرد 5م و کتاب خدا را بيشوا قرار 
دهد -و او اميرالمؤمنين 9# است کسی كه جانش را از [قيد و بند] دنيا رها کرد, وكتاب نخدا را 
مقدم داشت پس نارضایتی و حشم بر غلی بن ابی‌طالب 368 از جه روست؟ مردان بايد برای 
حق غضبناک شرند [نه بیهوده] یاری كنيد که حداوند شما را یاری کند. آنگاه عبدالله بن زبير 
سخنرانی کرد و گفت: ای پدر یقظان بيهوده می‌گویی. سپس عمار به او گفت؛ ای ترشروی جه 
شده است تو راکه به همانند این دلبستگی بيدا کر دی» سپس به او فرمان داد [که حارج شرد] 
او نيز بیرون رفت زبیر بپا خواست و رو به عمّار (رحمت خدا بر او باد) کرده و گفت: ای يدر 
یقظان رحمت خدا بر تو باد بر برادرزاده خود شتاب کردی» سپس عمار یاسر به او گفت: ای 
پدر عبدالله به حدایت سوگند می‌دهم. گفتار اينان را که می‌بینی به گوش اطاعت بشنوء زیرا 
کسی از شماگروه مهاجران به هلا کت نمی رسد مگر وقتی که دلجریی شدگان را در کار نود 
دخالت داده باشد زبیر گفت: به خدا پناه می‌برم از اينکه از آنان فرمان ببریم. و عمّار گفت: ای 
پدر عبدالله به خدا سوگند. اگر هیچ كس باقی نماند مگر اینکه مخالف اميرالمؤ منين 46 باشد 
هر آينه من بااو مخالفت نمی‌کنم و همچنان دست من به همراه دست او ست و آن به اين تحاطر 
است که على 39 از زمانی که خداوند بیامبرش 198 را برانگیخت پیوسته همراه حق بود و من 
گواهی مى دهم که برازندة کسی نیست تافردی را بر أو برتری دهد. آنگاه عمّار یاسر و ابوهیثم 
و رفاعه و ابوایوب و سهل بن حنیف به گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند که سوار شده به سرى 
امیرالم ‏ منین ## به منطقة قنات بروند و پیام اين مردمان را به او اطّلاع دهند سواره به سری 
او رفتند و حضرت را به گردهمایی ايشان و آنچه که در سر دارند که همان بیان نارضایتی و 
بزرگ داشت فتل عثمان باشد با خبر کردند وابوهيثم به حضرت عرض کرد: ای امیرالم منین 
اين مسأله رامد نظر فرار بده! آنگاه حضرت بر آستر رسول خداعل سوار شد و وارد مدینه 
گردید و بر فراز منبر رفت و خدا راستايش کرده و ثنايش گفت. و نیکان و فرهیختگان پاران 
پیامبر و مهاجران گرد آمدند و به على 48 عرض کردند: همانا أن پیمان شکنان این تقسیم را 
خوش ندارند و خواستار برتری خود هستند و به اين خاطر به عشم آمده‌اند پس على 18 
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7 ی داس 


کم مُحگد ل وسيرئه ؟ شم صاح باغلّی صوته: : یا مقر الأنصَارِ تشون علي 
باشلایکم بل يه وَرَسُولِهِ الْمَنُ عَلَيْكمْ ان كُنْتُمْ صَادقین. أن أو الحسن ارم ول 
عَن انر وجلس ناجیه اْمَسْجِدٍ وَبَعَتَ إِلَى لح وَالربئرِ فَدَعَاهُمَاء نم ال 
ای وتبايقني طائقين غیر مکرهین, عم ۾ ا جَژفي کم أ 
اسْتِيمَارٌ و لا. ال أذ في اثر دغوتمانی | یه ین آشر الْمُسْلِمِينَ 
تْ عَنْهُ؟ قالا: معاذ الله. قال هد :كما الَذِي رهما ین آشري حَنَّى ريما 
خلافی؟ قالا: خلاقك عْمَرَ ن الحَطَّابٍ في القشم. َاْتقَاصِنًا حقنا من الْمَيْءٍ. 
رو ی بای ین ی ینت و 
فَسَرَّيْتَ يتنا وَبَتَهُ. َال عل لة: الله اکر للم ني اشهداة هد تن حطر 
عَلههماء ماما كرما من الاشتیقار فو اه ماکان لي في الْولاية رب ولا لي 
فيها مَحَبْهٌ ولکنکم دَعَوْتُمُونِي ناء وحَمكتمونی عَلهاء فکرهث خلافکم, فلا 
نع کر لابق تا ی اش وم و وضو 
امرك فَأَمْضَيه ضيه وَل احش تخ فيه إلى رایکُما وَدْخُولِكُمَا معي ولا غنرگتا ولمم 
نجل وی رکه عفر وان کار نكما ولا 
عن غَكُما إذأ لم كن في کتاب الث ولا ني سل نیاق ماما ماکان فلا بطتام 


4 


فيه ای أحد وا ما ذْكَْتمَا مه اأ مر الأسوة ان دی مد أن ام انا فيه وَوَجَدت 


£ 


نا وما قد جاء به مُحَمَد عي من کتاب ام فلع أحْتَج فيه کته قذ فرع من 


و Ceng‏ سما 
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و این هم بيامبر شما محمد يي و راه و رسم زندگی اوست. 

آنگاه با بالائرين فریادش بانگ برآورد؛ ای گروه انصار, آيا به خاطر اسلام -آوردنتان بر من 
منت می‌گذار ید بلکه اگر [در اسلام آوردنتان] راست مىكوبيد برای خداوند فرستادة او بر 
شما منت است در حالی که من همان ابوالحسن‌ام که در انديشه و تجربه پیشتازم و از صنبر 
فرود آمد و در جانبی از مسجد نشست. و به دنبال طلحه و زبیر فرستاد و آن دو رادرخواست 
کرد وقتی آمدند به آن دو فرمود: آیا به نزد من نيامديد و با حالت فرمانبردار و بدون اجبار با 
من بيعت نکردید. پس چرا انکار می‌کنید. أيا از من ستمی در حکمی يا انحتصاص دادنی در 
غنیمتی دیده‌اید؟ عرض کردند: نخیر. حضرت فلا فررمود: یا در کاری از کارهای مسلمانان مرا 
فراخواندید که در آن کونامی کردم؟ گفتند: پناه بر خدا. حضر ت فرمود: پس از کدام کار 
من ناراضی هستید که سر ناسازگاری بامن گرفتید؟ گفتند: به خاطر تفاوت تفسیم تو با تفسیم 
عمر بن حطاب و کاستن نصیب ما از غنيمت» تو بهرة مسلماتی ما رادر آنچه که خداوند 
بخاطر شمشیر [زدن] هایمان به ما ارزانی داشت و آنچه که غنيمت ما بود همانند غير ما قرار 
دادی و ميان ما و آنان یکسان سازی كردى!! سپس امیرالم منین 398 فرمود: خدا بزرگتر است» 
پروردگارا نر راگواه می‌گیرم و کسانی را که بر اين دو شاهدند گواه می‌گیرم اما آنچه که دربار؛ 
انحصار فدرت بیان کردید پس به خدا سوگند در زمامداری هبج اشتیافی برایم نبود و هیچ 
علاقه‌ای به آن نداشتم ولی شمامرا به سوى آن فراخواندید» و من رابر آن وادار کردید, و من 
رویگردانی از شما را ناخوش داشتم وفتی زمامداری به من سپرده شد به کناب خدا و آنچه در 
آن نهاده و ما را به حکم كردن بر اساس آن فرمان داده نظر افكندم و به آن شیوه که رسول 
خداعِ نقسیم کرده اقتدا نمودم بنابراین به رای و همراهی شما و دیگران نیازی نداشتم و 
مسأله‌ای هم پیش نیامده که [حکمش را] ندانم تا با نظر خواهی از شمابر أن چیره كردم و اگر 
چنین وضعی پیش آمده بود و [حکم آن] در کتاب خدا و سنت پیامیر مات نبود از شماو جز 
شما رو بر نمی‌تافتم اما در آنچه که [حکمش در کتاب و سنت] باشد نیازی به هيج كس 
نيست اما در باب اينكه چرا در تقسیم, مساوات می‌کنم این هم چیزی است که من در أن 
حکمی نکردم و ما و شما آن را در آنچه که محمد 8# از کتاب خدا بیان داشته يافتيم بس به نظر 
شمانیازی نداشتم که حکم أن راکتاب خداوند مقرر فرموده بود 
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قشیه کتاب الله الَّذِي ولا یاتیه الباطل من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلْفِهِ تنزیل من 


ما ت g02.‏ 


خکیم حَمِيدٍ» إفصلت :)4١(‏ ۲ ناکما جَعَلتنَا فيه کمن ضر باه بأشيافتاء وَأقَاء 

هیا ود سبق جال رجالا قل رُم وم ايهم علنهم من سب 
يَضُوَهُمْ افي المصدر هكذا فََدْسَبَقَ رجال رجالا َل يُقَضّلهُمْ رَسول الله عل وم 
ستاو علنهم من هم ول يَضُدَهُمْ] جين | ۷ 
00 هم واوو الب یر يتكلم مرب 


ال ملك دآ ؛ فقو مس 


م م ۶ ل ى ی 


خر جشها من هاما عله ولا :ماه یمس عِنْدنا مر إل الوا فال: ققَالَ على د 


رَحِمَ اعدا رای حفا ان علیه. او زای جورا فد وَكَانَ عونا للحق عَلَى من 


م2 


خالفه. 


جلسة جهلء جهارم امالی شيخ طوسی û‏ ۷۹۷ 


کتابی که ودر حال و آينده آن. باطل راه ندارد. فرو فرستادۀ فرزانه‌ای ستوده است4 [فصلت 
(۴۱): آیة ۴۲] و اماكفتار شماكه در ابسن تقسيم ماراهمائند کسی قرار دادى که با 
شمشيرهايمان بر او كوفتيم و حال أنكه عداوند آن رابر ما ارزانی داشت» بس در گذشته 
مردانى بر مردان دیگر بيشى گرفتند بس زیانی به ايشان نرسيد و رسول خد اي بخاطر پیشی 
كر فتنشان آنان را احتصاص نداد, و آنگاه که با برو ردكا رشان موافقت کر دند اين به آنان زيانى 
نرساند. به حدا سوكند جيزى برای شما و غير شما نیست مگر همین خداوند ماو شمارا بر 
[تحمّل] اين مسأله شكيبابى عنايت کند. عبدالله بن زبير خواست سخن كويد كه حضرت 
دستور داد بر آپس] گردنش زده و از مسجد بيرون کنند. سپس خارج شد در حالى که فرياد 
می‌زد و می‌گفت: بیعتش را به أو باز بس ده و امير المؤ ملین ا فرمود: من شمارا از کاری که در 
آن وارد شدید خارح نکرده و در کاری که از آن خارج شدید وارد نمی‌کنم» بس آن دو از نزداو 
برحاستند و گفتند: هان به راستی که چاره جز پایبندی [به پیمان] نداریم. مالک گوید: آنگاه 
امیرالمز منین 848 فرمود: خداوند رحمت کند بنده‌ای را که حقی را ببیند و آن را يارى کند يا 
ستمی مشاهده کند و أن را پس زند و در مقابل کسی که با حق مخالفت می‌کند پاریگر حق 


باشد. 


4۸ الأمالي للشيخ الطومي المجلس الخامس والأريعون 


[£0] 


السادس من صفر سنة ثمان وخمسين وأربعمائة 
فيه أحاديث الشيخ المفيد. 


تم اه امن تن يح 
-١ -۳۰‏ حَدَثنَا الّئ او جلف محمد بن من بن صَلِيٌّ بْن الحَسَن 
الوه » قال: أَخْبَرًا افيد عن ویک مشب مر الَ: حَدَنَنَا علي بن 


مل 


الْمَبّاسٍ بن لويد قال: قال: لا ال إلا اه صف الْمِيرَانِ وَالْحَمْدَ لَه مله 


ی 


۲- ۲- وعنه. قال: 


۷ 


برا افيد عن و کر مُحَمَّدَ محمد بن عمر, قال: د 

علي لاس واد رف ار لشن عن 
نورق المجیی. قال ری اد اذا حلم باب الْكعْبة هو ول: من عَرَفْنِي 
انا ندب ب وال فا قنور ر الفقاري برح الْحَفَاكُ سَمغت سول ال 44 يَقُولُ: نما 
مل أَهْل ب: ی فيكم كمل س وله نوج من رها نجاء و من تخلّف عَنْهَا 2 غرق. 
ول یاپ جطة. بط اله با الخطایا. 


جلسة چول و ينهم امالی شيخ طرسی دا ۷۹٩‏ 





ا 


E 


ششم صقر سال جهارصد و ينجاه و هشت 
که در آن احادیث شيخ مفید آمده است. 


گر 


-١ ]۱۵۳۰[‏ على بن عباس بن ولید كويد فرمود: لا اله الا الله [خدايى جز الله نیست] نصف 
عدالت است و الحمدلله [ستايش مخصوص خداست] تمام آن. 

[۱۵۳۱] ۲-مورق عجلی كويد: ابوذر را دیدم كه حلق در كعبه را گرفته و مىكويد: هر که مرا 
شناخت من جُندب هستم و گرنه من ابوذر غفاری‌ام. موضوع آشکار شد از رسول خداا 
شنیدم که می‌فرمود: همانا حکایت خاندان من در ميان شما همانند کشتی نوح است که هر که 
بر آن سوار شود رهایی يابد و هر که از آن رو گرداند غرق شود و همانند در حطه در ماجرای 
بنی اسرائیل و موسی 3# است که خداوند به واسطة أن گناهان رافرو می‌ریزد. 

[۱۵۳۲] ۳ محمد بن مسلم از امام صادق 8 خبر داد که آن حضرت فرمود: هر که بس از نماز 
بامداد پیش از آن‌که حرف بزند؛ بگوید: «بسم الله الرحمن الرحيم لا حول و لا قوة الا بالل 
العلی العظیم» [به نام خداوند رحمتگر مهربان» هیچ توان و قدرتی نیست مگر از خداوند والا 
مقام بزرگ] و هفت بار آن را تکرار كند, خداوند هفتاد نوع بلا رااز او برگرداند» که آسانترین 


آنها بیماری خوره و پیسی است. 


۰ الأمالي للشيغ الظرسي 2 المججلى الخامس والأربعرن 


۳ 
أ 


7-"- وَعنْهء قال: ال راید عَنْ خد بن ۳ مخت غن آیه, عن الصا 


خمد بن م 


عَنْ أَحْمَدَ مُحَمَّدٍ بْنِ عیسّی. » عن ُونس بن عَبْدِاتَحْمَن عَن اْعلَاءِ بن رَزِين. 
عن مُحَتّد : نش عن آبي عَبداوة قال: من قال ل بَعْدَ صلاه ة البح قبل آن 
کل شم لله اومن الوجیم. لا حزل ولا ره إلا باه اي العظیم» يدها 
سبع مات دقع له عله وین توعان نع ليلاي هئ الجذام ولو ض. 

۳- 4 وَعَنْكٌ قال: خی را اميد عَنْ مُحَمَدِ بن الْحّسَيْنِ الْمُْرِي عن ابن 
فده عن علی بن الْحَسَنٍ بن فضال. عَنْ ابي عَنْ عَْدٍ تن بن إِبْرَاهِِمَ شيخ 
من أُصْحَابًاء عَنْ با باح اذاي قال قال ابو عبد اله د تا لیف حا 
لص إلى سنج الكو ینغ شوه ول في العش جد ركفن نی 
کل وَاحِدَةٍ مُِْمَا قاح الكتاب وَسَبْعَ شور تقهاء وَحِي ماه وقل هو اه 
أخد. فلا نها الافزون, ولذا جاء نطه افو القن وَسَبح اسم ریاف الاغلی, وا 
اه فى یله القدر. فاد قرغ ین ال کعتین وتشهد وس 9 وال اله اجه نا 
فص بعون اله ِن شاء الله. قال عَلی بْنُ الْحَسَنِ بن فضال: وال لي هذا الشیخ: 
اي فلت ذلك وَدَعَوْتُ الله آن شع علي في قي ین وی یل 


م 
یه في رزقه. قرف له (تعالی) وسح عليه 
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[۱۵۳۳] ۴-صبّاح حرّاء كويد: امام صادق 99 فر مود: هركس از حداوند تفاضايى دارد. به سوى 
مسجد كوفه روانه شود وضويى به كمال د ذو در مسجد دو ركعت لماز گذارد: در هر 
رک نک سور عمد و سراد أن فقت سووه بخ راد ةتنا ركد از تور نها فلن تاش 
توحید» کافرون» نصر, أعلى؛ و قر وقتی دو ركعت را تمام کرد و تشهد و سلام داد خدا را 
بخواند به خواست و يارى خداوند آن خواسته برأورده می‌شود. على بن حين بن فضال 
گوید. و این شبخ به من فرمود؛ من این كار راكردم و از حداوند خواستم که روزى مراوسعت 
دهد. پس هر نعمتى از خداوند رالا [خواستم] به من رسيد آنگاه درخواست کردم که حج را 
روزی من کند ار هم حج را نصیبم کرد و اين کار را به مردی از ياران خودمان كه تنگاست 


بود آموزش دادم پس خداوند به او روزی بخشید و بر او كشايش داد. 
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[51] 
أطجلس يوم الجمعة 


من سنة ثمان وخمسين وأربعمائة 


فيه أحاديث ابن أبى جيد القمى. 


17خ ۱2 صا 
-١ -١ 4‏ حدکنا الم و جفقر لدب الْحَسَنِ بن عَلِيّ بن الْحَسَنٍ 
ای له في توم التروية سَنَةَ نَحَانِ خن زیم اة في تشهر مَؤْلانا مير 
ومين علي بن آبي طالب (صَلَوَاتُ لله هه قال: حدتتا لیخ ان آبي جير 
من شحو ن اسن نی عن حك بن لخن الا عن ضحد ني 


و م6 a‏ 


محمد بن عيسى. عن 


م يم ه ۳ وم ٩ ۳ ۳ ٠ a‏ 4م ۳ 
الْحْسَيْنِ بن سَعِيدِء عن يونس بن عي الرّحْمَنِ؛ عن راهيم 
a‏ ۳ اه ها ت ٠‏ م 8 ۳ 4 
بن عْمَرَ یمان عَنْ جابر بن يريد الْجُمْفِىٌّ؛ وَرَوَاهُ مخگد بسن جعقر الأشدئ 

2 - ی - زو و ۳ مه 
٤‏ 
2 مه .2 ۶ ۵ ۸ 6 ۳۷ o‏ 8 0 ۳۹ هم 7 < 1 


0-6 چپ 1 1 م [ ۲ - 2 کمن مر و 282 5 دور گر و 

دَخَأْثُ على أبي جف فقال ٳِي: با جابرُ. ايکتهي من ينجل میم ان ی ول 
ياه 2< 0 م 2 4٤‏ 2( 

بحا ال البَدْتَ! قَوَ الله ما شیغتنا الا من اتَقَى الله وَأَطَاعَدُ وَمَا كَانُوا يُعْرَقُونَ ‏ يا 


: شاا ليل فم امالی شيخ طرسی O‏ ۸۰۳ 
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اما 


x 


ر زور رم 


از سال چهارصد و پنجاه و هشت که روایات ابن ابی‌جیدقمی در آن است. 


5 کر 


[OTF]‏ ا جابر گوید: بر امام باقز 2 وارد شدم آنگاه حضرت به من فرمود: ای جابر | آیابر 
کسی که نام حود راشيعه گذارده همین بس است که از دوستی ما خاندان دم بزند؟ پس به خدا 
سوگند شيعه مانیست مگر کسی که از حداو ند ببرهيزد و او رافرمانبرى کند و ای جابر شيعه 


شناخته نمی‌شود 


4 الأمالي للشيخ الطرسي المجلس السادس والأربعون 


جء 4 


جابر ام ام لمان وَكَْرَة راف وَالصَّلَاةٍ الصو وا 
لین لاد للجیران وَالْفثَرَاءِ وَالْمَسَاكِين والغارمین نَ وَالأَيْقَا و صد 


ەر ت- 9 ۰ ۳ ۳ 3 
الْحَدِيث. وَتلاوة ازآن. کف لش عَن الاس الا من خی وَكَانُوا امماء 


15 


مه و , م مر هم ۴ و ر, 

عقابرجم فی ایام قال جاب :یبن زشول افو ما تغرف یم اخدأبهزه 
4 ار ۳ 

الصّفّة. فَقَالَ : یا جابر. لا تَذَهَبَنٌ بن بك الْمَذَاهِبٌُ حَشب الرَجُلٍ أن قول اجب 


۳ 3 م ۳ ب سے م مر مر اس نو 1 2 ۸ 
۳ ن مع ذلك فالا فلز قال: اي اجب زشول الوك رسو 


اله له یه ین عَلِيَ 98 ثم لا يم سير .ولا عل نيه ما لَه حه یاه شتا 
فاقوا له وَاعْمَلُوا لما عند ال أ ى ی الله وین أحد قَرَابَةٌ أحَبُ ابا إلى ال 

ول رهم عله اناد اماب إلى الله إلا الْمَمَلِء ما معا برع 
يِن لاه وتا على الله لاد ین حجّة, من كان ل مُطِيعاً فهو نا ولي وَمَنْ كان لله 


عَاصِيا نا در وا لا تال وَلَايمنَا إل بالعمل. 


2 


۵ - ۲- زْكَرَ الْفُضْلّ : ع شادان إل فى کتابه اي تقض به على ان گرم قال: 


م ر 1 ۶ و و ره 2 2س ۳ 

رَوَى عَمْمَانَ بْنُ عفان. عَنْ مُحَمَّدِ ب وكاياية ا اي 
ما ور يض سات ۳ 58 2 0 
قال عثمان: قال لی محمد بْنْ عتاد: يَا شجّری الا اخد 


قط؟ قال: قلث: حدئيي رَحِمَكَ الله. قال: کان في جوّاري هاهتا تك من اجر 


۳4 _ 


الصَّالِحِينَ, با هو ذات هة نام إذا رای كانه قَدْ مات وَحُثِرَ إلى الْحِسَاب, 


ع 


قوب إلى الصّرَاطٍ. قال: فلا ج جرت ای الصراط. دا آنا بیع جایس عَلَى 


۸۵ جاسة جهل مخهم امالی شيخ طوسي نا‎ ٠ ٠٠. 





مگر با فروتنی و شکسته نفی و اماننداری و فراوانی بر ونماز و روزه و نیکوکاری به 
يدر و مادر احساس مسئولیت ی يازمندان و بیچارگان و بدهکاران و 
يتيمان. و مگر با راستگویی, تلاوت قران و بازداستن زان از مردم مگر دربار؛ خبر, و نسبت 
به همه چیز امین فبیله‌های خودشان همستند. جابر گفت؛ عرض کردم ای بسر رسول خدا م1 
امروز کسی را به اين ویژگی نمی‌شناسیم فرمود: ای جابر اين مذهب‌های گوناگون تو را 
ملاک تكن [آیا] همین مرد را بس است که بگوید على را دوست دارم و به او عشق می‌ورزم؛ 
ولى عمل راهمراه آن نسازد؟ ب يس اگر گفت: من رسول خدا ی را دوست دارم و رسول خدا 
بهتر از على ا است آنگاه راه و رسم زندگی او را پیروی نكند و به سنت او رفتار ننمايد. 
دوستی او هيج سودى به حال او ندارد» يس از حدا پرواکنید و برای [به دست آوردن ] آنچه 
که نزد خداوند است عمل نمایید. بیان خدا و هیچ كس خحویشاوندی نيست» دوست 
داشتنی‌ترین بندگان نزد خداوند و مهر ورزنده‌ترین آنان به اوه پرهیزگار ترین آنان نسبت به 
او هستند. به خدا سوگند نزدیکی جستن به تعدا جز باکر دار نیست و همراه ما [حکمی مبنی 
بر] رهایی از دوزخ نیست. و ما برای کسی نزد خداوند بهانة آرهایی از عذاب] نیستیم, هر که 
فرمانبردار خمداوند باشد. دوست ماست و هر که از خدا نافرمانی کند دشمن ماست. به نخدا 
سوگند به دوستی ما نمی‌رسی مگر با عمل. 

[۱۵۳۵] ۲ عنمان [بن عفان] از محمد بن عبّاد نقل کرد که او كفت: ای یاور من آيا تو رابه 
شگفت انگیزترین خبری که تا به حال شنیدم آگاه نکنم؟ گوبد: گفتم: خدایت رحمت کند 
آگاهم نما. گفت: در همسایگی من یکی از نیکمردان بود و آنگاه که شبی به خواب رفت در 
رژیا دید كه مرده و برای حسابرسی فرا خوانده شده است و به صراط نزدیک گردیده گفت: 


وقتی از صراط عبور کردم به ناگاه پیامبر رابه لبة حوضی نشسته ديدم 


0۸٦‏ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلى الساس والأربعون 


شَفِير الْحَوْضٍء وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنٍ نه پیدنهما کش الب الا يَسْقِيان لش 
َدنزث إِلَى الْحَسَن 98 فَقلتٌ؛ اشقنی؛ ابی علي فد وت ای امین 4 فلت 
َأبَى لیف لب 38 :با زشول الله مر امن و الْحْسَينَ 
ستيانی, قال: ل تشقياة. فلت بابي نت وأئي نا وین بل وبك لم حافك 
موس مر الْحَسَنَ وحن آن يَسْقيَانِي, فَقَالَ: لا تَسْقِيَاهء فَإِنّ فى 
جواره زجلا يَلْعَنُعَلَِاقَلَميَمتَعْهُ RS‏ 
ا َه قَالَه یا حُسَئْنٌ اشقه. قال: فَسَقَانِى الحُسَيْنُ18 وَأَخَذْتُ 
لاس يتدي, ال غيل لا. وَلکنی e‏ 
لغب غَيْرُ قبیل. ف مد إلى ضلاتي. فلم رل أصلي وني < حَتى الْفْجَرَ عَمُود 
یم فده وَصَبْحَة, مخ یناذون ےکن فیح على فراشه؛ وَإذا أا بالیس 
َالشُطه یاوه ن ار يء والجیران. فَقَلْثُ: شُبخان اف هَذَا + شي مه في 
ام لقع إلى الأمير فقت أَصْلْحَكَ له هد لته والقوم برآ 
۳ یلق ما لاك فاب زف وتاي بات 
حَقَقَهَا ما دب هوّلاء وَفصطت عَلَئِهِ ال ویاء فقال الأميه: اذهت فْجَرَاكَ الله حيرا 
نت بری4 وَالْقَوْمُ بُرَآهُ. قال عشمان بن عفان: اجب خدیت ۲ سمل قط 


۱:۳۹ مقا ل الفضل ب ن ان زوی مُحَمد بن رافم. من لطر وحمي 


.. ولذجيلزفشم ‏ امالی شیخ طرسی .۰ 00 ۸۱۷ 





جين و ین ا را افد كردم كه كاسة یه دان او می و ا آنگاه به 
مام حسن 8 نزديك شدم بهار عرض کر :په من نوشن أن راز من پازداشته سپس به 
امام حسين 1 نزدیک شدم و به أو عرض كردم: من را سبراب كن؛ محرومم كرد. پس به نزد 
بيامبر ا رفتم و عرض كردم: ای رسول خدا به حسن و حسين فرمان بده مرا بنوشانند. 
حضرت [به آنان] فرمود: او راننوشانید» عرض كردم: يدر و مادرم فدايت؛ من به خداو به تو 
ايمان آورده و از تو سرپیچی نم يكنم پس چطور مرا نمى نوشانيد! به حسن و حسين دستور 
بده مرا بنوشانند. بس حضرت فرمود: او را ننوشانید زيرادر همسایگی او مردى است که 
على 39 رانفرين می‌کند وايشان او راباز نمىدارد, أنكاه حضرت كاردى رابه من واكذار كرد 
و فرمود: برو او راسر بیر» بنابراين در خوابم رفتم واو رابه قتل رسانده و بازگشتم؛ و عرض 
کردم: پدر و مادرم فدایت, آنچه راكه به من فرمان دادی انجام دادم فرمود: کارد را بده کارد 
رابه او تقديم کردم فرمود: ای حسین او را بنوشان. گوید. امام حسین 19 مرا نوشیدنی داد و 
من هم کاسه را با دستم برداشتم ولی نمی‌دانم نوشیدم یانه, و از خواب بيدار شدم. در این 
هنكام بسیار هراسان به نماز ایستادم و پیوسته نماز می‌گزاردم و گریه می‌کردم تا أينكه سپیده 
صبح نمایان شد و به نا گاه همهمه و فریادی راشنیدم که فر باد م ىكشيد فلانی بر بسترش کشته 
شد. و پاسبان و نگهبان را دیدم که بی‌گناهان و همسایه‌ها را دستگیر می‌کنند. گفتم: سبحان الله 
[منزّه است خدا] اين چیزی بود که در خواب ديدم پس خداوند آن را واقعیت بخشیدا به نزد 
امير رفتم و گفتم: خدا تو را سلامت بدارد اين کار رامن انجام دادم و مردم بی‌گناهند, به من 
گفت: وای بر تو جه می‌گویی! گفتم: ای امير این رژیایی بود که من در خواب دیدم؛ بنابراين 
اگر خداوند آن را محقّق سات بس گناه آنان نیست يس خوابم را برای او بازگو کردم آنگاه 
امير گفت: برو که خداوند تو را پاداش نیک دهد. تو آزادی و مردم آزادند. عثمان بن عفان 


گفت: و این شگفت‌انگیزترین خبری بود که تابه حال شنیدم. 
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بن زُنْجَوَيْه راد بَعْضْهُمْ عَلَى بَفض, عَنْ علي بْنِ عاصم. اضر بْنِ شعَیل» عن 
وف عَنْ أبى الْقَمُوصٍ, قَالَ: :شرب إِنْسَانْ | ر قبل أن ؛ يحرم »فال يَنُومُ عَلَى 
ی الشطركن. نقتم اليل ؤم بذ قا 
حي بالشلاقة م تر عب 
ذَرِينِي أضطبخ با بر اي رايت المَوْتَ رَخبا عَنْ هتام 
ی ود بو المُفِيرَةَلَوْقَدَوْهَ بالف ين رخال أو سوام 
يُحَدَّئِي اسي بان سَئْحْيَا فَكَيْفَ حَيَاءٌ آشذاء وَهَام 
لا ین مُبلغ الرّحْمَنٍ عَني بائي نارك شَهْرَ الصَّيَّام 
١‏ لبي إِذَا ماکنث حَياً و بخييني ٳڏا رمت ظايي 


۹ 2 وس لاسي و 6 GF‏ لا و 2 
ادا ما لاش فازق مَنْكِبَيْهِ فَمَدْ شبع الانیش من الطفام 
و لا فلان وَسَوهُ سکرته کانث حلالاکسائغ الْعَسَل 


نی بِحَمْدٍ الله ره كتا الْأمالِيٌ لیخ الطَائفة مد ن لْحَسَن الطویسل ۸ 


جلسة چهل و کشم امالی شيخ طرسس ۸۹ 


[۱۵۲۶] ۳-ابی قموص گفت: شخصی پیش از اينکه شراب حرام شود آن را نوشید. آنگاه به 
پیش می‌آمد و بر کشته شدگان بت‌پرست که پیامبر در روز بدر آنان را به قثل رسانید. زاری 
می‌کرد و می‌گفت: 

به خوشبختی با مادر بكر زندگی م ىكرديم وآیا برای تو پس از اي نکشته شدگا نآرامشی هست /ای 
بكر مرا بير تا شراب صبحگاهی بنوش مکه من مرگ را می بین مکه به هشام خوشامد م ىكويد /فرزندان 
مغیره دوست داشتند اگ رکه مزا ر مرد يا چرنده راغدای ا وکنند /پیامیر به من حبر دا دکه به زودی زنده 
می‌شویم و چگونه است زندگی بازتاب‌ها وسرها /بدان ای پیام‌رسان من به خداوند بخشایشگر» به 
او برسان که من تر ککنند؛ ماه روزه هست مآیا هنكام ىكه زنده باشم مرا مس ىكشى و هنگام یکه 
استخوالهايم پوسید مرا زنده م ىكنى وقتی سره ميان دو شان‌اش نباشد» بس همد م از غذا سیر شود. 
و برخی از شاعران دراین باره گفتند: 


اگر فلاتی و بدمستی او نبود شراب همان دگوارایی عسل حلال بود. 


مجلس چهار دهم 


0 گردش کید يه درستی که أب چون می‌گر دد پاک می‌شود.....:........................ ۵ 
۶از رسول الله نشنيدم جز بر سعد که بگوید پدر و مادرم به فدایت باد Oana‏ 


۸-اخحتلاف فقها در حرید و فروش شرط O ET‏ 
۹-تعامل رسول دای نبت به اسپران بنی قریظه E LS a‏ 


۰-در برتری داشتن مردمانی که حضرت محمد تا را ندیده‌اند ولی به او ايمان دارند.. ۹ 


۱-اگر یکی از ویژگی‌های حضرت على ف را دیگری داشت نیکی آن شخص را فرا 


مى كرفت EES AD SSSR‏ 
47 بر مسلمانى روا نیست که با برادرش بيشتر از سه روز قطع ار تباط كند Ee‏ 
۷۸۳ هر کس بميرد و به خدا شرك نورزد بر او آمرزش رواست E‏ 
۴-تفسير قول حداوند: (وَأُسْبعٌ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) E‏ 
۷۸۵-در قيامت حون حدود ثابت شود شغاعت بذيرفته نمی شر د Ve SSS E‏ 
7 كمالترين شما از نظرايمان خوش اخلاقترين شماهاست ا 1 
۷-غسل كردن با آبى كه با آن يك بار سل كردهاند للم 


1/44 اخلاق حضرت محمد ا E‏ 1ذ1ذ1ز[ذ1[1[ 1[ ا 0 اا 
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EE REAR GSD AEE آداب نشستن‎ 8 


كسانى كه ممكن است در روز قيامت هلاک شوند و يانجات يابند 


١‏ وارد شدن بر زنان شبانه اا کر[ 
7 خير را نزد خوشرويان طلب كنيد 0 0 0 00 
۳ حل شارب مر یت E‏ 
۴ شعر در مورد اخلاق ا مام واس هی و 


0 دستور پیامبر َة برای بیرون آوردن جناز؛ عبدالله بن أبى از قبر.... 


4 کسی که صبح را با خر ما شروع کنل ............-.. 5 
8 نهى از خريد و فروش «ولاء» و بخشیدن آن 51770011 
۰ قصۀ سه نفرى که به غار رفتند و سنگی راهشان را بست 50 
١‏ شهر نشین جيزى به روستایی نفروشد انان حو اف الو اط اما 
۲ پیامبر بعد از هشت هزار پیامبر برانگیخته شده است E‏ 
۳ واجب نبو دن كرش دادن به خطبة روز عيد ONE‏ 
۴ اثر بد آوازه‌خوانی و شراب خوارى i‏ 
۵عده‌ای از مردم به وسيلة ديئشان روزى می‌خورند ER‏ 
۶_برای نگاه کر دن اجازه بگیرید جد و ا 
۷ صدقه دهيد در حالی که سالم هستيد ولس سو و سا وی 
۸ خدا رحمت کند کی را که زبانش اصلاح كند EOE‏ 
۹ رسول دا در راه بروی شترش نماز می‌شواند TE‏ 
۰از چهار شخص علم آمرخته نمی‌شود ا 
١‏ لمدعاى بيامبر برای کسی که فرستاده بود تا گوسفندی بخرد 5 


۲ نا چیزی راکه خحریدی نگرفتی حق فروش أن را نداريی ی 


وم و وم وم و 


و و وه و و و هو وه 


دم وم وم و نم موه 


و ۰ و وم و وه 


جا هه وم و و موه 


و8 و وه و و وه وه موه 


۵ لل اه وه و و و و 


© وج و و وه هو وووو 


و و يد مم دمم و موه 





فهرست مطالب امالي شيخ طرسی 0١م‏ 
۳-دوست داشتن رسول الله يلع فاطمه را.. ا ۱۳ 
۴بیماری حضرت فاطمه لا در حال كهبا أن پیماری فرت کرد ا کر ی ی ۳ 
۵ سخن يبامبر ل هنكام دحول و خرو ج از مسجد E e‏ | 
۶امام باقر در مورد جابر بن عبدالله م ADOSER‏ 
۷ در دنیا مثل یک عابر باش.. ااطانك وسو ةو ةق امك لاطي ها ع ا ۱۲۳۲ 
۸۸ کسی که حديثى رکه دروغ است روايت کند خود او دروغكوست Tea‏ 
6 تعقيباتى كه گویند؛ آنها بشيمان نمى شود ذ[ز[ز[ز [ز[ز [ز[|ز[ز[ز[ ز[ ز [ز[ [ [ 00 ا ۱۱ 
۰ صدقه گرفتن بر ما حرام اسث 5251 مضا ارو ابو OGRE‏ 
۹ ستمکاری ظاهر نمی‌شد مگر با ظاهر شدن مرگ Wla RSS‏ 
۲کسی که برای عيادت مريضى برود هفتاد هزار فرشته برای او استغفار می‌کنند TV‏ 
۳ غذا دهيد از آنجه می‌خورید و بپوشانید از آنچه مىيوشيد 6 1 1 PO‏ 
۴ قرائت ۳۰سوره توسط پیامبر به در هنكام بيماريشان ا 
0 تعجیل در تفسيم مال توسط حضرت على لله وا سرا هنن ۳0 
۶ وصیت پیامبر و هنكام فو تش به حارج كردن يهود از جز پرة اعراب e‏ 
۷ صفيه می‌گوید: رسول خداية مرا آزاد کرد و آن را مهريه من قرار داد 000000 
۸ كسى که به رزق و روزی کم راضی باشد خدا نيز از عمل کم او راضی می‌شود...... ۴۱ 
6 خداوند می‌فرمایند: خشم من بر کی است که ياورى جز من ندارد oy‏ 
۰ دوست بدار دوسندار آل محمد را اكرجه فاسق باشد اه و 71 
۱ فضيلت حضرت فاطمه و على و حسن و حسین #4 ماو سا مما جد ۱۲۱۲ 
۲ روز قيامت امامان بر حساب شیعیان می‌رسند TOs ARTS‏ 
۳ شفاكر فتن زن مريض به دعاى امام صادق نه تسج تمضو وا ۱۳۵ 
۴ تفسير آيةُ (والعادیات ضبحاً) و 
20 حضرت علی لا محدث بو دند و سلمان هم محدّثاً بود rea‏ 


O ۴‏ الأمالي للشيغ الطوسي النهرس 


می‌شود ليجو اط ST Saa a‏ المي ال 
۷ به قلب امامان الهام مى شود یا به گوششان گفته مى شو د OES‏ 
۸ رسول الله اة می‌فرمودند: بودن در ميان شما برایتان حوب است ON‏ 
۹ تفسير آيۀ شريفة (وقل اعملوا فسيرى الله) OA‏ 
۰ حضرت صادق 48 فر مودند: اگر به عمل ما افزوده نمی‌شد از ميان مى رفتيم Os‏ 
۱دوست داشتن حضرت على ا الس او و ا ۵۲ 
7م خداوئة متعال على را نشانه‌ای ميان خو د و آفریدگانش قرار داد 2 
۳ مرد شامی كه به مجلس امام باقر ل آمد و دشمن او بود Osea eit‏ 
۴ یکی بودن قلب‌های نیکان وقتى يكديكر را می‌بینند OV‏ 
۵هر نوزادى اكر در شب ولادت امامى به دنيا بيايد از مؤمنان می‌شود Ee‏ ت۵۳ 
۶ سال امام صادق ا از قيام محمد بن عبدالله oo‏ تس ۵ 


۷ هر كس با مؤمنى چهل قدم همراهی کند خداوند دربارة آن از او خواهد پرسید؟ ... ۶۱ 


8 اعمال روز پنج‌شنبه بر امه عرضه مى شود ااا 
۹ دعای حضرت يو سف در زندان PT SSE‏ 
۵۰ فضيلت زيارت قبور آل محمد يَف ز ز ز ز ز ز ا 0 
4١‏ قبض روح مؤمنان اا ااا ااا 
407 دعاى امام سجاد لا FO E ea E AS‏ 
۳هر کس بعد از نماز صبح و مغرب لا حول و لا قوة الا با العلى العظيم بگوید ..... ۶۵ 
۵۴ نماز حاجت در مسجد کوفد Pe E DE E‏ 


۵۵ بنده مؤمن نمی‌گردد جز هنگامی که من در نرد او از حودش و فرزندان و مالش 


محبوب‌تر باشم PV SSR een ae‏ 
۶ نظر به حضرت على اا هت و و 


۷ با وجود ایمان عمل بد زیان نمی‌رساند و با وجود کفر کردار نیکو سود نمی‌رساند. ۶۹ 
۵۸ ولایت حضرت على ې O E‏ 


فهرست مطالب امالى شيخ طوسی O‏ ۸۱۵ 





4 ناله كردن ملائكه هنكام قتل امام حسين لا 1 0 ز 0 0 
۰_ارواح مؤمئين بعد از مركشان 12+57[ 
مجلس بانزدهم 
۱ هلاکت موسى بن مهدى به دعاى امام كاظم ا ل 
۲ ادی امام کاظم لهذ از زندان هارون‌الرشید ... E‏ ۱۷ 
۳بعداز گرفته شدن از شير احکام شير دادن بيجا نيست م وم وی AE‏ 
۴ کسی که می‌خواهد متوسل به پیامبر 9 شود پس متصل شود به اهل‌بیت ea‏ ۱۳ 
۵ کی که صلوات بغ رستد بر محمد و متصل به اهل‌بیت نباشد بوی بهشت راهم نمی چشد 
اا E N E O ODO‏ 
۶ دعا در هر روز ا 0 0 0 0 ا 
۷ کسی که چهل گام با برادرش بردارد ADEE‏ 
۸ وقتی نام یکی از انبيا آمد ابتدا بر حضرت محمد وي صلوات بفرستيد بعد بر آن نبی۸۵ 
۹ غلام أم سلمه در مورد حضرت علی ‏ بد می‌گرید - ROSS‏ 
۰ حديث ابی‌حمراء در مورد حضرت على 5 AES SO RS‏ 
۱ای فاطمه خداوند به غضب کنندۀ تو غضب می‌کند 9 N‏ 
۲ تشییع كردن سعد بن معاذ توسط پیامب رل 1۱۳ 
۳ موعظة حضرت رسول اکر م ل BE O‏ 
۴ فضیلت خواندن نماز در مسجد کوفه ٩ o O E‏ 
۵ کیفیت صلوات بر محمد کال a‏ ره 


۶_بسیار ژولیده و ژنده‌پرش که از دره‌ها رانده‌می‌شود ولی وقتی به خحداسوگند يادكند خدا 


او را اجابت می‌کند 00 0 0 0 0 51370 وضع سس VSS‏ 
۷ تفسير قول خداوند (اهل جزاء الاحسان الا الاحسان) NSR‏ 


NV aR SN SSS 39 موعظة حضرت امام صادق‎ ۸ 


۶ جح الأمائى الشيخالطورسي 2 الفهرس 





۹مردم در روز جمعه سه دستهاند 00 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
۰_دعا برای برآورده شدن دیون AS‏ که ا 
۸۸۱ حديث مد بنه ی دببب00101011 ی بیس ۲۸ 
۲ سخن عمر به مروی گفت: در مورد حضرت على به خوبى سخن بكو ۲ 
۳ مردم در سه دسته» از خواب بر می‌خیزئد E‏ ا OV RSE‏ 
۴ فضيلت صله رحم و FNC SS AEE‏ 
۸۸۵ فضيلت حسن خلق طاو ا لعي الود حا الجا هم ل نی ۱۳۲ 
۸۸۶ رفت و آمد به مساجد SE AES‏ ااا 
۷ حكم نماز جمعه OS EG OAR OS‏ ی ۱۳۵ 
۸ دعای قنوت در نماز وتر و قنوت جمعه کر موه شنم شوت ۵ ۳ 
۹ تمرين دادن بچه به عبادت ی ل الوق ل ا خا اد م E‏ 
۰-گرية امام صادق 9 به خاطر شهادت زيد الع ا ا ا Oe‏ 
١‏ موعظة حضرت على به شيخ از اهل شام ۱۰۳ ۱۱۲ 
۲ نماز ملائكه بر سعد بن معاذ م ام ا ا ی 110 
۳برای مرد سزاوار نيست که بی کار بماند امشو ب و ل ا ۱۳۱۱۷ 
۴۳در مورد فضيلت روز جمعه ان سوه مامد قن ال دع او د ا ع م نع ۲۱۷ 
۵ خداوند متعال بنده را به دو دعا می‌بخشد ی ۱۱۷ 
۶از كناهان که قلب را فاسد می‌کند E‏ وا 
۷عغلام يهودى نرد پیامبر و ا او اوم لعو الو لم و ESER‏ ا 114 
۸ ضررهاى خوردن خاک SSS‏ و ا ا TEV‏ 
84 جهار جيز هستند كه اگر وارد خانه‌ای شوند آن خانه راب شود ل ا 
۰ حضرت فاطمه غه نزد پدرش رفت و از ضعف حالش كفت ی ۱ ۱۱ 
١‏ صله كردن اهل‌بیت GAAS‏ و الا وا ای ی Eee‏ 
7 شفاعتم يه کسی که واجبش رابه تأخير می‌اندازد نمی‌رسد ا 





فهرست مطالب ١‏ االىكيغطوسى << 0 ۸۱۷ 

۳ عا بعد از ظهر جمعه أ ا ووو اس وق اسم ا 
قول امام صادق 3 به شيعيانش ی NEO A‏ 
0 فرمايش پیامبر: طوبی لمن ارانى دب 000001001 
۶-قول حضرت محمد لا به حضرت على 3# 10000 
۷-کتابی که بر حضرت على غ و ائمه نازل كرديده SSeS‏ 
حديث وصيت از حضرت آد م تا حضرت حجت(عج) ase‏ 
ذم دنيا EEE SRS‏ 
٠‏ در مورد مجوسى ا 

مجلس شانزدهم 

١_قصة‏ خواییدن حضرت على 448 به جاى حضرت ر سول اکرم يق 2 TOs‏ 
7 نزول آية شريفة (ومن التاس من یشری) SR‏ ااا 
47 حقيقت ايمان ا و ا 
عقريت کفران نعمت‌ها aa‏ اس ا ۱۳۵ 
۵ حقیقت ایمان ل ۱۵ 
۶-اذیت كردن حضرت ر سول 6 ل سس ۱۵ 
١7‏ دوست داشتنى ترين مردم نزد بيامبر مامد ا سو با بع ل وک ۲ ۱۵ 
تفسير قول خداوند: (واذ تأذّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم) و 
64 با دوست داشتن و محبت به اهلبيت كناهان بخشيده مى شود امس وف OTe‏ 
۰-سخن گفتن حضرت ر سول اکرم ا با آهر OTE‏ 
١‏ استصحاب نام‌گذاری به اسماء انبياء a ee‏ ا OAR‏ 
3خ قوق وجول الله کر درطو وه تت ترم اس ع وس TOS‏ 
۳انفاق كردن AR Saa‏ ا 181 
۱۷ 


۴ نكاه كردن په عالم عبادت است و یه هوک ی هو مد واه 


O ۸‏ الأمالى للشيخ الطوسي النهرس 





۵ نگاه كردن به حضرت على لا عبادت است و 
۶شفاعت حضرت محمد ا اا 2 


7- دوست داشتن اهل‌بیت چ2 مه 


حضرت رسو ليله و حضرت على لا از بک طيئت خلق شدهاند 


4 ازدواج حضرت یو سف 3 با زلیخا O‏ 
3 استقبال حضرت بوسف له از بدرش يعقوب...................# 0 
۱-هر کس درونش را پاک گر داند خداوند ظاهرش را پاک می‌گر داند ine‏ 
هر نيكى صدقه است TAS AN aR‏ 
۳-حدیث اسراء» رفتن حضرت محمد عي به معراج 5000 
۲۴ آمدن طلب‌کار و قصة ابىلبابه A AE ERA‏ 


۶ دعای اهل كرفه ET‏ ی و و وی 


۷علی همراه قرآن و قرآن همراه على است A‏ 9[ 
۸-احصار امام صادق ا تو سط منصور م جعدقة هه بت 2414م همه افده ری هد میاه هه ماد 


9 مؤمن ناآزموده‌ای كريم و فاجر فریبکاری پست است O E‏ 
۰ خواییدن حضرت على ا در جاى حضرت محمد 292 E‏ 


مجلس هفدهم 


۱ بيامبران راهبرند و فقيهان سرورند 1011010108 
۲-بندگی نشده خداوند با جیزی بر تر از فقه در دين eS‏ 
4777 فتنهدهايى خواهد آمد که مؤمن نتواند آنها رابادست يازبان تغيير دهد 
555 حديث أسراء eR SEA SR‏ 


۵ سحخارت درنعتی است از درختان بهشت a‏ وم ولد مه هرمن اه ا رت وا 


47 ججه کسی سخی و چه کی بخیل است E SAE‏ ی 





41 حديث اَم صلمة ا ۲۱2 
۸ مردم بعد از نبی خیانت خواهند کرد به حضرت على ل :۱۱۲۳ 
4 عمر حجرالاسود رابوسيد OSE RSENS oR‏ 
بر شما باد بر اخلاق بزرگواری و مكارم الاخلاق EOE‏ 11 
۱برای هر مسلمانی نبت به مسلمان دیگر هفت نيكى بايد باشد خم طخو 1 
۲وصیت رسول دا به قومى از اقوام عرب ۰ ۲۱۹ 
907_حديث تقلير: کر E‏ 
۴--حق بعد از رسول الله ۹ با علی می‌باشد E E TT FPP‏ 


۵-رسول ححدا می‌فرمایند: ياعلى تو هادى و راهنما برای تابعين خود هستی.... ۲۱۱ 


۶-معروف تمام نمى شود الا به سه جيز Nabe‏ 
407 فضيلت صلة رحم O DD‏ ۱۲۱۱ 
۸ماامر كرديم به ده نبى که با مردم به اندازة عقلشان رفتار كنيد TIO LS‏ 
9 يرآورده كردن حاجت مؤمن OLE EAR a‏ 
۰_بر شما باد رفع مخاصمة مردم NARS‏ 0 ااا 
۱-حدیث سفینه م سان ا لا سوه لمحو ISS‏ 
۲ حضرت على طا امیرخوبان و قاتل فاجران ا O‏ ۲۱۱۲ 
4277_وصيت حذیفه به صلة بن زفر در مورد حضرت على ا معن حب ا 
۴حدیث حضرت رضالية بامأمرن ا 1 1 TE EE‏ 


۵وحی خداوند به حضرت موسى طا مبنی بر این بود که موسى مرا دوست بدارد و مردم 


رادوستدار من بدار اط الما ا طم a‏ ا ل ا ا رن 
۶پنج جيز به حضرت محمد ية عطا شدهكه به هيج بيامبر قبلى داده نشد» بود 0 


۷-پیامبر ل فرمودند: بر این مردم زمانى می‌آید كه شكيبايى بر دین همچون کسی استكه 


آتش بر دست گرفته است لس نو تنام ألم اللا سركي 
68 نزول أيه شريفة (یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء) 1 ۵ ۲۱ 


۰ 22 الأمالي للشيخ الظرسي ‏ الفهرس 





64 تفسير آية شريفة (لايستوى اصحاب النار واصحاب الجنة) Oa‏ 


حضرت محمد يف به حضرت علی ظا فرمودند: آیاراضی نیستی دشمن من دشمن تر 


باشد SRS‏ 00 اا 
۱-کلام حذیفه در مورد حضرت و تبعیت از آن حضرت ۱ ۱ 
7 بيعت حذيفه با حضرت على ا ل ا 
33 خداوند حضرت على 9 را نشانهاى بين خو د و خلقش قرار داد N‏ 
۴ خوارج سک‌های جهنم هستند طاول اموجه ماعط و o E‏ 
۵-دانش جويى برای هر مسلمانى واجب است ا TE‏ 
۶-تفسیر قول خداوند: (ولقد کرمنا بتى ءادم و حملناهم) TO Snel‏ 
۷- تفسير قول خداوند: (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) OS as‏ 
هر کس عطاى خحداوند را جز در خوراک و آشامیدنی نشناسد علمش اندک است و 
عذابش زياد TEV RE SESE Ee SS‏ 
9 تفسير قول خداوند: (ذكرهم بأيام الله) و اس ا 
۰-بارگاه حضرت على 3 در بهشت بین بارگاه پیامبر و حضرت ابراهيم است EE‏ 
المة_ولايت حضرت على 32 TESS NE‏ 
۲-نیکی دوستى با ماست و بدى دشمنی با ماست امعط e‏ ويا او ET‏ 
۳مذمت دنیا .......؛ E A‏ 
۴-چهار جيز است كه خداوند در کتابش آنها را تصديق فرمودند OA‏ 
۵-سخن حضرت على ا در مورد طلب علم ا ۲۱۲۵ 
۶-سخن بيامبر َة هنگامی که به ماه نگاه می‌کر دند A‏ 
۷-سخن امام سجاد لا هنگامی که به ماه نگاه می‌کر دند هه ۱۲۱۱۲ 
۸-پنج چیز به امت من در ماه رمضان عطا می‌شود که به امتهای قبلی عطا نشده ...... ۲۴۹ 
م _براى روزه‌دار دو شادی و جود دارد امعو دی سوه ا مق خی موی ۱ ۲۵ 


4 تا کید پر خوردن سحرى OV 1 11 SR Re‏ 


فهرست مطالب امالى شيخ طرسی ل ۸۲۱ 





O ES فضيلت ماه رمضان‎ ١ 
ss E E زيبايى مرد چیست؟‎ 17 
ب زد و‎ ssa خالد بن وليد باقوم بنى مصطلق چه كرد؟ ل ا‎ 97 


مجلس هجدهم 


۴یا على تو آزموده‌ای و به تو آزموده شود aE‏ ی ۰ YAY‏ 
۵-دیدار جابر بن عبدالله وانس بن مالك با امام حسن 3 و امام حسین ی در كوجههاى 
مدینه VON esi ARR‏ 
۶وصیت امام سجاد ا به فرزندش و یی و ah‏ 


417 حضرت على 4 فرمودند: بر کسی که به او نعمت داده شده سزاوار است که عو ض أن را 


E DA SS ثر بدهد‎ 

4۸-خبر داد رسول دا به حضرت على 398 از آنچه خراهد ديد EY ss‏ 
۹ تفسير قول خداوند: (و ما محمد الا رسول قد خلت) YP SSS‏ 
۰ تفسير قول خداوند: (یایها النبی جاهد الکفار والمنافقین) لال ی ی ۲۶۵ 
۰۱ خطبة حضرت محمد ولع در روز فتح 0 00 
۲ کلام نبى اكرم َل در حجة الوداع .... امو ا 00 
٠٠7‏ تفسير قول خداوند: (وله اسلم من فى السموات والارض) Soca‏ 
۴ پیامبر ا بعد از فتح مكه به حنين رفت a OE‏ 
٠‏ هنگامی که بيامبر الل از هوازن فارغ شدند و به طائف رسيدند PQ sss‏ 
۶ .کلام ميمونة دختر حارث در فضیلت‌های حضرت علی ٩‏ الخ ۲ 
۷حضرت على 3 با قرآن و قرآن با حضرت على فاه است ادمع ات ۲۷۲ 
۸ پشیمانی بعضی از اصحاب جمل و آمدن نزد حضرت امیرالم و منين لا ۳۷۲ 
۹عملی كه انسان وارد بهشت می‌کند سو وس و ا 


۰ _سفارش پیامبر به ينج چیز ااا که 


۲ 0 الأمائي للخ الطوسي الفهرس 


۱ فضیلت آية الکرسی ا و وس ی ۲۷۷ 
۲ حضرت على آقاو سرور عرب و ارو نو 7۳ 
۳( از سه جيز پرهیز كن 000 ۳ ۱ ۲۱۱ 
۴ خداوند متعال واجبات و حرام‌هایی قرار داده‌اند که از آن‌ها مگذرید no‏ ۲۸۲ 
0 مستحب است نامكذارى به اسماء انبیاء امن سن ع امد باو ا 
۶-دعای پیامبر هنكام نكرانى و غم ARL ST OEE ea‏ 
7 موعظة حضرت باقر ظا AOS RSG Se‏ 
4 كسانى هستند که از دجال برترند م و صا ا لد و A‏ 1/1 
۹ظهور حضرت مهدی ا ل قب ا ص لو ال سو وار و 
۰ حدیث سفيئه TAEDA eS‏ 
۱-کشتی گرفتن حضرت امام حن غ و امام حسين 3 TA‏ 
۲-حضرت علی 4 پیشوای خوبان 000 همع ۸ ۲۸۱ 
۳ رای سه كس فطری نیست ب نب 
۴ سخن حضرت على در هنگام سوار شدن بر مركب هی ص۲۹۱ 
۵-وحی خداوند به حضرت داود ګډ SRR SA‏ 1 
۶ .هرگاه امتم پانز ده حصلت را داشته باشند بلا بر ایشان نازل می‌شود و ۱۹۲ 
۷ خداوند مهربان است و مهربانان را دوست دارد ی ی ی 0 ا 
4 هركس خورشید را گم کند بايد به ماه تمسک جوید ا اج ا و 9 ۲ 
6 وقتی بیمار خوب می‌شود و آنگاه نه نیکی می‌کند و نه از گناه خود دست بر می‌دارد 
فرشتگان همديكر رادیدار می‌کنند و مىكويند 1 1 1[ ۲۱ 
۰ .- تغسير قول خداوند: (فمالنا من شافعين) OVERRAN‏ 
۱ بنا شده اسلام بر پنج حصلت و oR‏ 
۲ مرد بر دين دوست خود است SEE‏ الا Tia‏ 


۳ -_زمانی فرا می‌رسدکه قلب مؤمن در سینه‌اش آب مى شود ا 


فهرست مطالب اعالى شيخ طوسى 


۴ کسی كه ازدواج می‌کند نصف دینش راکامل كرده است a‏ 


۵-جايز بودن زدن دف در ازدواج‌ها READERS EEE‏ 
۶ ازدو اج بنده شدن است لوطه انوع انبا اعد علطو ناو ون و ی مالو دنت وه 
۷ دضترانتان را به کسی که دين و امانت دارد بدهيد 6 ”51# 
۸ تفير قول خداوند متعال: (والذين يكنزون الذهب) ظش*ظ2ظ 
ال و روز کسی که زكاث نمی‌دهد الاح ی هک ی العا ل ا ا مه 
٠٠‏ تفسير آیۀ شريفه (يوم يحمى عليها فى نار جهنم) OG‏ 
ددر مال غير از زكات حقى ديكر است ESS‏ 
۲علی ل سرور مؤمنان و مال سرور ستمکاران است REA‏ 
۳ _فضيلت طلب علم عنم ا كر NOOSA Ra‏ 
۴ ._قلم علما بهتر و ارجح از خون شهدا ال E‏ 
۵ تسیر قول خداوند: (کل يوم هو فى شأن) و 
8 فضیلت اصلاح بين مردم SE‏ ی لا اه یاس و e‏ 
۷ عمل کم که از سنت باشد بهتر است از عمل زياد که بدعت باشد ۳ 
٠‏ -فضيلت کمک به يتيمان اي ا وج ره 


۲ کلام حضرت على با رئیس يهوديان eG‏ 
۳ موعظة حضرت على ا اجن ونم واد دجس وه RO‏ ا 


مجلس روز جمعه / ۱٩‏ 


١ ۵۴‏ وصیت حضرت محمد به أبوذر ........... AOS‏ 
۵ کلام نبى كي با ابوذر در مسجد SSO ae‏ هو ی 
۶-حدیت صادق اة در مورد حلقت عقل ا ی O‏ 


1 


"١ 0 ۴‏ الأمالي للشيخالطوسي ‏ الفهرس 


٠١017‏ خطية ابوذر كو جب ل قدا DE‏ وو لاو ال ل ا 
۸ موعظه از ابوذر ا کرک و 
١٠64‏ حدیث منزلت ا ع م ی هک وه 
٠-حديث‏ مناشدة فى السفينة از ابرذر a A E‏ 
١-حديث‏ مناشدة فى السفينة از ابی‌طفیل اک 
۲ حديث مناشدة فى السفيئة از ابی‌رافع RS EEA‏ 
۳ -حديث مناشدة فى السفينة از ابی‌الاسود ERE‏ 
۴-فضیلت حضرت على لا Sees RENE‏ 
١0‏ خطية حضرت امام حسن ا بعد از صلح با معاو یه a‏ ی 
مجلس روز جمعه / ۲۱ 
۶ خطبة امام حسن ل بعد از صلح بامعاويه ا 
مجلس روز جمعه / ۲۲ 
۷ کلام حضرت على مق بعد از اينكه آن دو از حضرت بيعت خواستند 
٠١‏ طلب علم كردن O IT‏ که 
١١84‏ تفسير أيه شريفه (هل جزاء الاحسان الا الاحسان) ata‏ 
۰ به جه دليل فاطمه را به این نام نامگذاری نموده‌اند E‏ 
١‏ انسان و عملش A O‏ 
۲ موعظه در حديث قدسى EE RES‏ دی ی 


عملم ممم موه مه 


وقوقموءمومه., 


4 ۱-مردم دو دسته‌اند در هنگام مرگ دستهاى راحت م ىكنند ودستهاى راحت 


۴-خحداوند بر ملالکه می‌فرماید: هنگامی كه بندهام ناراحت است از او جيزى 


فهرست مطالب 2 امالی شیع طوسی ‏ 1009م 


eS SETA E‏ ا 

۵ هم‌نشینی با امانت داری است ی و۳ ۱۳۱ 

۶وصیت حضرت وقتی که حضرت بیمار بودند ی ۲۱۹ 
مجلس روز جمعه / ۲۳ 

۱۱ ۳ حضرت محمد در روز حنین ةيبةزبة ةد د د زدذ001013‎ ٠7 

۸ قول عمر در مورد ایمان حضرت على رودو لام PEO SRG‏ 

0 ل‎ o شيعه‎ تافص_١٠‎ ١84 


۰ به هر كس در دنیا چهار چیز عطا می‌شود خير دنیا و آخرت به او عطا شده است ۴۳۹ 


0 طالب علم بين جاهلان. مثل زنده در بين مردگان است Oe RG‏ 
۲ بهترین اعمال سه جيز است......... 11 اا 
۳ -حدیث مدينه ی ع ا و ا 1111 
۴ فضائل حضرت على 9 یی اب ماسو او ص۲۱۱ 
مجلس روز جمعه / ۲۴ 
۵ حضرت على 3 مثل و مانند حضرت محمد 5 امش و هه موس ۳۱ 
۶-شکر كردن بر نعمت‌ها ا ا الم ا ل ل TE E‏ 
7 ٠-هر‏ کس صبح كند و همتش آخرت باشد گرامی مى شود 0 اا 
ه١١‏ حدايا من از فتنه به تو يناه م ىبرم ماقام لووقا انارو اط لام ORR‏ 
8 -_آرزو سرماية ناتوانان است ا اجن لبن يا TOS‏ 
۰ -چرا قرآن بعد از چندین سال جز تازگی چیزی ندارد RD‏ ار 
0 تفسير ی (كلما نضجت جلو دهم بدلناهم جلوداً غيرها) Pee A‏ 
1 تمام دانش مردم را در چهار جيز يافتم بنش سويت طوس سور ا اي U‏ 


۳ نزول آية شريفة (وانذر عشيرتك بالاقربين) SCE a‏ 





*4١_قيمت‏ بهشت مومه ته افوا سو اط ا ونا وا الاسم ۲۱۲ 
6 طلب حاجت از امير مدننه حسن بن زيد REE‏ م 111 
۶ زنان سست فكر و ناتوانئد مكو الماك ساي ی TOR‏ 
۷-رسیدن به خداوند ام ل ی 
۸ پیامبر هنگام دعا كردن دست را بلند مىكردند ااا 
مجلس روز جمعه / 6 ؟ 
86 فضيلت كشايش مشکلات مردم ha E‏ 
۰-کسی كه سرپرستی كند خانراده‌ای راء خداوند گناهان او رامی‌بخشد ae‏ 
۰۱ پیامبر و حضرت على برادر یکدیگرند ی ۲۱۲ 
۲-پاداش شیعیان وه یی لق ری بقار ممعم اس میس ۱ ۲۵ 


۳ عامر بن عبدالله به فرزندش امر کرد که در مورد حضرت على به بدی سخن 


۴-سخن نظام در مورد حضرت على aS‏ و ۱۳۵ 
۵-حدیث سللة الذهب 5ب 1 1 sa a E‏ 1 مسبت ۲۵۵ 


۶ دو جيز شگفت‌آور است: سخن حکمت‌آمیز از احمق و سخن احمقانه از حكيم ۴۵۵ 


۷-سنت دو چیز است TOONS RESTO‏ 
۸-در مورد تواضع و تقوى وك وان FOV SS ea as‏ 
۹-پیامبر ت فرموده‌اند كه هر عملى را می‌خواهی انجام بده که سرانجام آن راخواهی 
ديد ااا 
١‏ _فوائد شستن دمت قبل از غذا ور سای تا مب و FOV‏ 


604 سيب سجده شكر بجا آوردن حضرت على در زمان بيامبر لآ‎ 0١ 


فهرست مطالب امالی شیخ طوسی 0 AYY‏ 

مجلس روز جمعه / ۲۶ 
۲ .از انسان روز قيامت از جهار جيز سؤال می‌شود E‏ ا j al‏ 
7 _آب دادن حضرت امام حسن ا اسلو ا 3۶۱ 


۴ -خالد بن معمر می‌گوید: دوست دارم حضرت على 3 را به خاطر سه حصلت .. ۴۶۵ 


۵-۔-معرفت و شنا حت حیوانات از جهار جيز است O O a‏ 


۶-کلام حضرت على ل باشخصی که دنیا رامذمت مىكرد e‏ 
۷-وصیت حضرت على به فرزندش هنكام شهادتش e:‏ 
۸ راستكو نیک‌تر از راستكويى و نيكوكار بهتر از نيكوكارى است 


۵ وم هم هو موه 


۹-حضرت محمد فرمود: من آمده‌ام برای ترویج مکارم اعلاق وا ی 


۰ ۱ فضیلت زیارت مومن ل ای ی ی ی اف 
١ ۱۳۱‏ سخن هنكام داحل و حارج شدن از مسجد و و وم وم و و و و و و و موه 
۲-کسی که واجبات را انجام می‌دهد دعایش مستجاب مي‌شود.... 


و و و و و و ووو وم و وم و و و 


۳وصیت حضرت محمد به علی 9 زمانى که حضرت على به يمن می‌رفتند e‏ 


۴-۔-کلام نبى هر روز صبح REREAD‏ 
۵ -بهترین اعمال نزد حداوند وو امم الب جروا فوا A‏ 


E‏ با داهن و هو مك EE‏ با 


۷ .فضیلت حضرت على 3 در مجلس معاويه a‏ 


مجلس روز جمعه / ۲۷ 
۸-وصیت حضرت محمد ل به حضرت على له زمان وفاتشان 


۹ مریضی گناهان رامی‌ریزد واه هاه عدن نط د e‏ اه وام عه Ee‏ 
۱۳۰ ١_على‏ امیرالممنین و آقای مسلمین جهان است As‏ دري e TA e‏ 


O AYA‏ الأمالي للشيخ الطوسي الفهرس 





۳-حدیث اهل معروف ET‏ 
۴ .فضیلت حضرت على ك3 از زبان جبرئيل AV SR E a‏ 
۵-سخن پیامبر با حضرت على ل TASES‏ 
2١١_منافق‏ را به بغض حضرت على فا بشناس. سس الم ا TAVE‏ 
مجلس روز جمعه / ۲۸ 
۷-ابن مسعود كفت که هفتاد سوره را بر پیامبر ِا خواندم ۱۲۹۱ 
۸-حدیث سلمان از پیا عل ا 00101 | 
۹ حضرت على ا در نزد پیامبر هة به منزلهٌ حاص بودند ۲۱ 
۰ سوال يونس النتحوی الخلیل بن احمد از على 4 ور ور وخ وی ۶۹۱ 
۱ معنای برادران و دوستان 20000 CORSA‏ 
١١7‏ فضيلت گفتن الحمدلله مدوم ردو دی زو موی وم وی یی ۵ 
۳-حدیث شجره 00 Sica e‏ 
مجلس روز جمعه / ۲۹ 
۴ -فضائل على 3 DOSES E‏ ااا 
۵.هر کس به خاطر پاداش آخرت در براير دنيا شكيبايى کند برای کاری بزرگ در برابر کار 
خرد شکیبایی کر ده است BOO EDENE ES e‏ 
۴۶-تودة بست مردم کشندگان پیامبرانند Be bE RE‏ 
۷-وصیت امام سجاد به پسرش اج و ا لعن وات للم لقم 
۸-خوش‌رویی با مردم نيم عقل است ONE ore SRS‏ 
۹ سه نفرند که از سه نغر أنتقام نمی‌گیرند 0 ا 10000 
۰-هدیه برای حضرت على ا ی 01 0 ۳ ۵ 
۱-نزول غذا برای حضرت فاطمه از آسمان ی ی a‏ ۵ 


فهرست مطالب آمالی شيخ طرسی ۸۲۹٩ O‏ 


۲ -فضیلت زنان در حدمت كردن به شوهرانشان است مع و ل ا 1 651 
۳ اعمال به نیّت‌ها بستگی دارد ی 
۴-فضیلت طلب علم 1 2۳ 
۵ (-قال رسول الله : فرمودند که جر نیل از طرف خداوند نزدمن آمدند و برگی از ریحان 
را آوردند که روی آن نوشته بود که خب و دوستاری ۵ 
۶ علی رابر مردم واجب کردم ERA ae‏ ان 
۷ ١-_ديدن‏ خحواب دشنام دادن به على ڳا لطن لاح اع يه وان اط شام لما لاا الع ا ل OT‏ 
۸ .-ابن زياد مردم كوفه را جمع کرد برای برائت از حضرت على ل3 E‏ 0۲۵ 
۹ نزول آية شريفة (ومن يطع الله والرسول فاولئك) ی ۵۳۷ 
۶۰-ر سول الله مىفرمايند: انسان با جيزى است که دوستش دارد OTO ea‏ 
۱ از دانایی انسان اين است كه از جيزى كه نمى شتاسد کمتر صحبت كند ........... ۵۹ 
7 كلمات کارگشا در مو قع كر فتاری Osa E ET‏ 
۲۳ دوستت رابه نرمی دوست بدار شاید وزی باتو دشمن می شود ودشمن خود رابه نرمی 
دشمن بدار شايد روزى دوستت شود OTELA OSLER‏ 
۴-هر كس به على حسادت كند بر من حسادت كرده ا 


۵ -حضرت على ا می‌فرمابند: حق با من است و از من جدا نمى شود 016 
۶-وحی بر حضرت محمد نازل می‌گردید و آن حضرت آن را به حضرت على ل 


O ۰‏ الأمالي للشيغ الطوسي الفهرس 


4 كلام حضرت على طا با حارث همدانی OTE OES SRE‏ 
۷۰ (عیادت سيد بن محمد خميرى در بیمارش E‏ ۸ 
۱--اعمش از فضیلت‌های حضرت على ل می‌گوید Oa o a‏ 
۲ .فضیلت عيادت مژمن در هنكام مريضىاش 1 OE‏ 


١7‏ حكايت مؤمن وقتى که از بیماری‌اش بهبود مى يابد همجون حكايت برد سفیدی است 


که از آسمان فرو می‌آید 0020020312111 اا 
۴ پاک شدن گناهان مؤمن از طرف خداوند East SRS‏ 


مجلس روز جمعه / ۳۱ 


١0‏ مؤمن هركاء بر ايمانش افزوده شود بلايش افزوده می‌شود cee‏ هم 
۶ هیچ مؤمنى سردرد نم ىكيرد جز به سیب گناهش مجو وا ارخ وف و هد OOF‏ 
۷ -عیادت بيامبر از سلمان در هنكام مریضی او O EEE‏ 2 2 2 


۱۷/۸ ا-سلامتی نعمتی پنهان است که و قتی از دست برود به یادمی‌آید و وقتی به دست می‌آید 


فرامرش می‌شود. معاي ملاو ا 1 الما اسع طن OO SDE‏ 
١8‏ هر مر دی به همراه كسائى است که دوست می‌دارد اص OOD SAAS‏ 
۰ -حدیث سفینه 0 OS‏ اه و ا OO‏ 
۱ -فضائل حضرت على و فاطمه و امام حسن و حسین 4 0 0 و اه 
۲ موعظة حضرت صادق ا لمم ا وا ا مور و ی ی و مامتا رن OV‏ 
۳ -پادشاهان ساية خدا در زمين است ARS‏ ااا 
۴-حدیث قدسی در مورد امام عادل و پادشاه طلم‌کننده هه تا موی وی ۵۶ 
۵ به كردن هر مسلم شش نیکی نسبت به مسلمان دیگر است E‏ 2۴ 
۶ -فضیلت عيادت از مسلمان ne a‏ 1 ز121 1 1 1 1 DET‏ 


/1١1_فضيلت‏ عيادت از مريض ا اد ويا هه وا عاب اي و ات ۵22۲ 


فهرست مطالب امالی شیخ طرسی << 0 ۸۳۱ 


١84‏ جابر به حضرت امام باقر شي عرض کردند که رسول دار فرمودئد به شما سلام 


برسانم O‏ م اما CEOS‏ 
84١_عبادت‏ حضرت سجاد ا ا ل ا و OE‏ 
مجلس روز جمعه / ۳۲ 

۰ -حضرت محمد هنگامی كه بر مريضى داخل شدند می‌فرمودند Vê‏ 
۱ جبرئيل در هنكام مريضى حضرت محمد کا Vee RD‏ 
١7‏ عيادت از مر يض ED SRS OSES‏ 3۳ 
7 حضرت محمد يله فرمودند که هر چهار روز يكبار به ديدار مريض رويد..... ۵۷۳ 
۴ آداب عبادت از مريض SSE A‏ م كلاج 
0 .به جماعنی گفتند چگونه صبح كرديد؟ NONE‏ 
68١-_حديث‏ أسراء ee SR Ere‏ 911 
۷ .وقتی می خواهى بدانی که مردی بدبخت یا سعادتمند است بنگر که او به جه کسی نیکی ۱ 
مىكتد 00 ا 
۸ برأورده كردن حاجت اتاسنا لان اماي ان اوطقس اساسا لع رو 3۵ 
مجلس روز جمعه / ۳۳ 
۹.امام صادق 3 ابو حنیفه را از قياس نهى کرده‌اند aS‏ ا 
۰ امتحان كردن دوست با سه جيز م OAV DEBE E‏ 
۱.از امت من خبر نمی‌رود تا نماز می‌خوانند اح 9501 
۲ کلام وقتی که ماه را نگاه می‌کنيم و و سوت 29 
۳نهی زنان از تشيبع جنازه و ی ی اا افا OATES‏ 
۴ -_فرانت سور جمعه و منافقون در نماز جمعه ما رس نی ۵2٩۳‏ 


۵ برآوردن حاجات دیگران SÎ‏ ةا کم و اس 25۳ 


O ۲‏ الأماني للشيخ الطوسي الفهرس 


۶ مردی از اشراف عرف نزد حضرت على لا آمد اس و دومع تام 


۷_رسول خحدا وة از مدفوع كردن مردی برحاشية چاهی که از آن آب نحو رده مى شود نهى 


۸-هر کس ما اهل بيت را دشمن بدارد خداوند او را يهودى بر می‌انگیزد A‏ 
۹-هر که خود را به عبادت پرآوازه کند در دينداريش شک كنيد e‏ 


از جوانان خود مراقبت كنيد تا افراطی‌ها آنان را به فساد نکشند 26 


١‏ _حضرت على لل فرمرده‌اند كه خداوندا من از غُلات بيزارم را 


مجلس روز جمعه / ۳۴ 


۴ موعظه أميرالمؤ منین به اصحابشس ع اجا ف الحا الم اشرو لمت لل ول لل یم اوه او 
06م اوصاف اتمه ............. ا O‏ 


١١8‏ خداوند واجبات راقرار داده تا باكى را از ناياكى تمييز دشيم نو ا 


3-١7‏ در بهشت چشمه‌ای است و در آن گلی است كه خداوند ما را از أن آفریده 


مجلس روز جمعه / ۳۵ 
١4‏ حرام شدن شراب RS‏ اا ESA‏ 


۸۹ سلیمان انگشترش را در شکم ماهى يافت ET‏ 


۰ - نا سه روز بعد از مرگ غذا دهيد ا O O‏ 


۱نمرود به آنشی که حضرت ابراهیم را در آن انداخته بود نگاه کرد ی 


و موه 


۲۳ شديدترين مردم در دنيااز نظريلا 00 1000 


۲۳ -زنان حق عبور از میانه‌های راه زا ننس مس ا اه شا هام 


۴-وقتی رسول خدا رو حش گرفته شد صدایی از سوى خانۀ ايشان آمد O‏ 


غهرست مطالب 22 آالىشيخطوسى 0 ۸۳۳ 


۵ تفسیر أيه شريفة (فطرث الله التى فطر الناسن عليها) مه عو ما PTE‏ 
۶ تفسیر أيه شريفة (وهدیناه النجدين) ع ا PSE‏ 
۷-تقسیم کار های خانه بين حضرت على و حضرت فاطمه ا Pe‏ 
۸ به دنیا آمدن حضرت امام حسين 4 در شش ماهگی و دوسال شير خوردن .... ۶۲۳ 
6 تفسير أيه شريفة (ان اكرمكم عندالله اتقاكم) لام N OE O‏ 
۰ تفير أيه شريفة (وقالت اليهود يدالله مغلولة) Fae ASS‏ 
۱ يمانى و حضرت على ا ا 1 Poa‏ 
۲-یمانی و سفیانی همانند در اسب مابقه است ماقو وو اس تکیت کب ۶۱۵ 
7 حضرت على ظا غلو کنندگان را در چاه آتش انداخت i OR ON‏ 
۴ بالائرين گناه حب دنياست 0001 


6 دعا همجنان در آسمان مخفى است تا اينكه بر محمد و آل محمد درود فرستاده 


۶ حضرت ايوب 3 و بلا لقاع اا اران م مس لعجا امن لمي FSR‏ 


۷ -هیج چیز از دنيا به کی داده نشود مگر اينكه بهرءاش در أخرت كاسته شود.... ۶۲۷ 


۳۳۸ ۱-زنان در مانده و ناتوان هند ل 
-_- خوراک رسول حداعلٍ جو بود e‏ ااال 


۰ روز قيامت منادى خداوند مىفرمايد خداوند عفو كرده يس شما نیز دركذريد . ۶۲۹ 


1 همانا افسوس‌ناک‌نرین مردمان کسی است كه عدالت را توصیف کرده آنگاه از آن به 


غیرش روی گر داند 00101012131210 بح ۳ ۶۱۲۱ 
77 موعظة حضرت سجاد طا E E a EDE‏ که اا 
۳ سجده‌های طولانی ضمانت داخل شدن در بهشت است هی تم 2۲ 
۴ - تسیر آية شريفة (سثلوا اهل الذکر) REDS‏ ۶۱ 


۵ - خدارند می‌فرمایند: آيا بنده‌ام آگاه يست که همانا من هستم که نياز او را بر طرف 
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۶ _مذمت كردن کسی كه حاجت دیگران را برآورده نمی‌کند واو اس 
۷ مر عظه حضرت صادق 39 ا ی LELE‏ ۴۱۳۳ 
مجلس روز جمعه / ۳۶ 

4/ كمال مژمن در سه خصلت است فج اس لم سس اجا لل قو DADS‏ ۳۲۵ 
۹ .هر کس خواستار زنده ماندن است RSS‏ ی و سان FEO GEE o SAO‏ 
۰ موعظه از حضرت صادق للها 0000 SRARD ES‏ ال 
۱-روز؛ عرفه و عاشورا تنخ ی هک اروت دز ۶۳۲ 
7 واجب بودن اطاعت از امام اسخس ا او اا ی ۶۳۷ 
۳ مهرية حضرت فاطمه تلا EE 55007 E‏ 
۲به فاطمه بكو به حضرت على شم عصیانی نشود م وی ۲۲۹ 
0 فضيلت زيارت امام حسین 3 ا ES‏ ا 0 
۶ منفعتهاى بادنجان ااا E O EN‏ ...... ۶۳ 


۷-رسول الله فرموده‌اند که جبرئیل نزد من آمد و از کشنه شدن امام حسین لا خبر 


داد من و | ا 
64 اشياء مطلق و آزاد هستند تا اینکه امر و نهی در مورد آنها نیامده باشد ۶۲ 
6۹ خداو ند پیامبری را شرافتمندتر از يامبر اسلام نیافرید Eee SSE‏ 
۰عاقبت کسی که از كندن پر خروسی منم نكرد PORES‏ 


۶۱-قصۀ دو فرشته که آمده بودند که دهكده را نابو د کنند و آن مرد عابدی که آنجا بو د۶۴۴ 


۲-کسی که با حالت دركيرى وارد خانة مزمنی بشود ريختن خونش اشکالی ندارد ۶۴۵ 


۳ صر فه جویی در زندگی نیمی از درآمد است Se RA‏ ی 
Pf‏ ۱-برآورده كردن نيازهاى مؤمن ا 21 مک PIO ens‏ 
۵ ولايت ما همان ولايت الهی است 2 2 1212121212 1 101 ااا 


۶ _رهروان على را خوار نشماريد ASE SSE Ee‏ ی ی PIV‏ 
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0 رسول الله ل فرموده‌اند كداى على تو و:رهروانت ارجمند و درخشان فراهوانده 


۸ -غروب کردن خورشيد وفتی حضرت على از به جنگ نهروان می‌رفتند وی ۶۳۷ 


مكه حرم حضرت ابراهیم ل و مدينه حرم حضرت محمد رو کوفه حرم حضرت 


على ۸۶ ك5 O ES RE‏ 1 1 1[ نز 
۰ . فضیلت أيه شريفة (ان الله یمسک السماوات والارض) ی ۶ 
۷۱ -کرية امام صادق له به خاطر شهادت زید 00 ی ۴۱۱ 
۲-در مورد صبر و صدقه دادن al‏ ی تیا ۶۵۲ 
۳ -زن باردار از قبرش بدون حساب برانگیخته می‌شود ا دعس ۶۵۱ 
۴ امام سجاد و راه زنان E‏ و اما مواق ونا وم الم EOF‏ 
مجلس روز جمعه / ۳۷ 
۵-فضیلت رهروان حضرت على 9 ea‏ وس FOO‏ 
۶-سنگ‌سار زنی که شوهر دارد و با دیگری ازدواج می‌کند eA‏ ۶۵ 
۷ .موعظة نبی اكرم و به فضل بن عباس 0000 3 1 
۸ نجات مردى از جهنم هنگامی که خداو ند ازاودربارة حضرت محمد و اهل بيتش سؤال 
می‌کند طحو سم سخ سحاو طبن ون جك اما بعد و نو ست الج موي CES‏ ۴۵۲ 
4 هر مؤمن اگر در بسترش هم از دنيا رود شهيد بو ده است FON‏ 
۰ احتکار كردن 11[ 1 اا 
1 امام صادق لا وصيت به راستگویی و امانتداری کر ده اند FENA‏ 
۲ -دعابرای طلب حاجت عا ع وريد ل امي ا ا ام O‏ اا EEA‏ 
۴۳-تعداد جراحات امام حسين ّا در روز شهادتشان Ws E‏ ۶۶ 


١١8‏ سؤال ابراهيم بن طلحة از امام سجاد لاا بعد از شهادت پدرشان که جه کی پبروز 
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0 به فرزندانتان سورة (یس) ياد دهید ميلع وه وه ای ۱ ۶۳ 
۶ -باقیات صالحات REE SEES‏ ار وم ی ۶۶ 
۷ -مخفیانه برای برادر خرد دعاکن زیرا روزي رابه سوى دعا كئنده كسبل می‌دهد . ۶۶۱ 
۸ فرشتهها می‌شنوند سخن کسی که صلوات بر پیامبر می‌فر ستد وود یی ۶۶۲ 
8م( .از خحداوند روزی را بخواه که به خاطر أن تو را در روز قيامت عذاب نکند....... ۶۶۳ 
۰ .فضیلت اهل کوفه ERS ASO‏ ۵۳ ۶۶ 
0١‏ وصيت امام صادق لهل لي ا ا ۱۳۶ 
۲-سفیانی در ماه رجب می‌آید PEO n EAR eu‏ 
۳ مال خودتان را حفظ كنيد زیرا أن قوام دين شماست تین 3۶ 
۳۹۴ ١-امام‏ صادق له به گدایی درهمی داد مقا تجار اجا و ی ۶۶۷ 
6 دشوارترين كردارها سه تاست PE ea a‏ 
۶-اگر مردى مال حرام در اموالش باشد اموالش قبول نمی‌شود EEN‏ 
مجلس روز جمعه / ۳۸ 
۷ رصیت امام صادق ظا به عمروبن سعید Rs‏ ای و وه مان ۶۷ 
۸ نماز امام صادق ا در راه غرّى CL‏ ۳۱۷ 
١8‏ خبر امام صادق لب در مورد ديوار حمیده Rae‏ ۹ 
٠‏ عبادت‌کنندگان و شب زنده‌داران خوش سيماترند عا ل جع و 
۱ نامكذارى فرزندان به نام محمد و EVA E‏ 


۲-عتاب حضرت فاطمه زهراخ99 به حضرت على طا وقتى ابر بکر حقش راگرفت ۶۷۷ 
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مجلس روز جمعه./:۳۹ 
۵ .بهترين اعمال 6[ [ 1 ذ[ [ز ز[ز ز[ کی FAO SE SE‏ 
۶ جکارک را نکشید ا ا ا د 1 1 1 ۶۸۷ 
۷ بذرافشانی کنیل تا يه فقرا دهد FAY i‏ 
4 علت نامگذاری جمعه PASSES NSR ADS‏ 
8 زيارت قبور در روز جمعه SOS‏ ات مومس FAN‏ 
۰-سخن رسول خدا ًة در مورد جایی که زن نامحرم باشد دیش ۲۸۹ 
١‏ نزول آية شريفة (افرأيت ان متعناهم سنين) AE e‏ 
7 شب قدر در بيست و يكم ماه رمضان و يا بيست و سوم ماه رمضان است FAN‏ 
۳-خداوند متعال در هر شب از ماه رمضان بندگانی را می‌بخشد ااا 
١17‏ خطبة امام حن 88 بعد از صلح PATE o a‏ 
١0‏ امام باقر از سيره رسول الله خبر می دهد POD ERDA‏ 
۶-وقتی مرد در نمازش احرام می‌بندد و تكبير می‌گوید خداوند به أو رو می‌کند ... ۶۹۹ 
۷-هر کس جهار جيز دریافت کند از جهار چیز محروم نمى شود PNR‏ 
۸-خداوند جيزى دشوارتر از زكات بر این امت واجب نكرد ا 
۹ فرشتة مرگ می‌داند كه جان چه کسی را م ىكيرد VEE‏ 
۶۰ باردارندةٌ زکات به مارى بی مو حلقه می‌شود VEEN‏ 
0 بخشيده شدن گناه 0 1 0 ا 
۲ کدام اعمال بهترین هستند e‏ و وی a‏ 
۳.هر که شراب را به خاطر حودش ترك كند وارد بهشت مى شود ا 
۴-نشستن ميان اذان و اقامه از سنت بيامبر است a a‏ 


۵ امام صاد ق نماز صبح را هنكام پیدایی سپیدة راستين در ابتداى بر أمدنش بپا 
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۷ هنكام آمدن سبيده دم نماز نافله‌ای نيست ea‏ 


٠١‏ حضرت على ا به همسایگان مسجد فرمودند: که با ما در نماز جماعت شرکت 


كنيد االو م تا VIVES‏ 
4 شكايت می‌کنند مساجد به خداوند از مردمی که به مساجد نمی‌آیند VOY sas.‏ 
۰ فضیلت نماز جماعت E‏ 
۱ خطبة حضرت على در مورد کسانی که در مسجد نماز نمی‌خوانند Vas‏ 
۲ باران آمدن به دعاى حضرت على لا AC ESA Aa‏ 


۳ آسمان هركز در تاريكى شب و در روشنایی روز برق نمی‌زند مگر از آسمان باران 


هوج و وم و و و و وه 


۴-امام صادق نيلا فرمودند که ستایش خداوند را که دوستانم را در عراق قرار داد ... ۷۱۱ 


هون ديدن ون امسو م روم او ی 
۶ جيزى را سريعتر از سفید شدن موی مژمن ندیدم ی تیب 
۷-- ېر شما باد په دعا کر دل............................ HORS‏ 
۸ دعا برای محفوظ ماندن مال 0000 e‏ 
دعا هنكام لباس پوشیدن RRS‏ ا و 
۰ _آرزوى شورش نماييد ی ا 


۱هرگاه دو نفر همديكر را نفرین می‌کنند از آنان دورى کنید......... 


مجلس روز جمعه / ۴۰ 


۲ خداوند برای مؤمن ز مان تعيين شده‌ای برای مرگش قرار نمی‌دهد 


۴۳ ور ابى طالب روز قيامت تمام نور ها را فرو می‌نشاند 2 
١755‏ غلّه دان مؤمن, قبرش است 1 
۵ تخطبة حضرت على ا در بصره ES‏ و 


۶ سخن امام حسین به عمر هنگامی که عمر به منبر رفته بود ی 


مث امم ايم و و وه 


۵ مه و وم و و 


هوايه م و و و و وهو 
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AÛ .با دوستت به اندازه دو ستی کن و با دشمنت به اندازه دشمنى كن‎ ١*1 
پاک‌ترین زبان زبانى است که هنكام بىانبيشكى پرسش باسخكويى خاموش‎ ۸ 
۰۷۲۵ باشيد 07 و‎ 
WO Ae ۹-پارسایی ساختار روش مندانۀ پرستش است.:.‎ 
۱۷۰۱۵ EOD ۰-سخن حضرت علی لا در مورد حو دشان الم‎ 


مجلس روز جمعه / ١؟‏ 


۱ خطبة حضرت على طا روز جمعه اسه که اف 3 ۱۲۷۱۲ 
۲-انگشتر بحضرت محمد للا 0001393 1 O‏ 
مجلس روز جمعه / ۴۲ 

۳ -تولد حضرت على ا در کعبه و 0 ا 
۴-سخن عثمان با عبدالرحمن ل هس ۱۷۳۹ 
۵ عنمان ر بختن خون هرمزان را حلال كرد ی ۱۱۲ 
١١68‏ _عثمان ابوذر را به ربذه فرستاد ا 
۷ سخن علمان و عباس در مورد حضرت على نيا اباو اف ESS‏ 
١0‏ _عثمان به خالد بن اسيد ششصد هزار درهم داد VO SG‏ 
مجلس روز جمعه / ۴۳ 
واسطه شدن حضرت علی شا بين عثمان واهل مصر ا اا م 
خطبة حضرت على 38 وفنى شنيدكه طلحه و زبير به طرف حضرت برای جنگ می أيلد 
VOT ESSE DEA 00101017 E SO‏ 
۶۱.امام صادق 9 فرمودند: از آواز دورى كنيد VV ESSE‏ 


۱۷۶۷ 0 امام صادق ل فرمودند: به حریدن كنيز از شخص آفریقایی‎ ١67 
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۲۳ موعظة حضرت صادق له ا لج ماج و مسو اعبار وا 
۴ سخن امام صادق ليه با اصحابش VESSEL‏ 
۵ دراز کشیدن حضرت محمد فلل در زمين همرار و آمدن ملائكه VT a‏ 
۶ فصه عقيل كه به سمث معاويه رفت لا ملاو ارقا ا ۱۷۱۷۵ 


۷-لعنت كردن معاويه و عمروعاص و ابرموسی وابوأعور ترسط حضرت على ۷۷۹۸ 


مجلس روز جمعه / ۴۴ 
۸-۔سخن حضرت على لاا که فرمودند من برادر رسول ال هستم A‏ 
در جنگ جمل همراه حضرت على ل هشتاد نفر از جنگجویان بدر و هزار و پانصد نفر 
از ياران رسول خداً شركت داشتند A‏ 
۰-قصۀ شخصى كه از جنگ با امام حين لقا با باری از زعفران برگشته بود ....... VAY‏ 
771 خخطبة حضرت على 4# بعد از بيعت 1/7 الس و و VAT A‏ 
مجلس روز جمعه / ۴۵ 
۲ اله الا الله نصف عدالت است والححمدطه تمام آن E‏ ی ۲۷۱۹ 
۷۳ حد ينث سفینه ES Toa‏ ی ۰۱۷۱۹۹۵ 
۴-سخن بعد از نماز صبح REV SR SES ERNE ESSE‏ 
0 نماز برآورده شدن حاجت در مسجد كوفه اا لي ۸۱۱ 
مجلس روز ترويه / ۴۶ 
۶-۔- صفات شيعه م ا ا ا ا 
۷-قصۀ مر دی که همسايهاش حضرت على ا رالعدت مىكرد NO‏ 


۸-قعصۀ کسی که شراب می‌نو شید قبل از اينكه حرام شود و برکشته‌شدگان بت پرست که 


پیامبر در روز بدر آنان رابه قتل رسانیده زاری می‌کرد هت ۱۸۱۷ 


